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به‌نام خدا ‏ 


,بیش گفتار 


چند سال قبل : پس از فراغت از اشتغالات و وظایف اداری» مصمم شدم 
دربارة آحاد متداول و رایج در اران مجموعه‌ای فراهم آورم که متکی 
براسناد معتبر و مدا رک مستند باشد . برای این منظور مرور و مراجعه 
به منحذ ومنابمی را که در دسترسم بود لازم دیدم . ابتدا بامطالعةً بعضی 
از آن‌ها : من‌جمله : « تفت مقیاسات و نقود در حکسومت اسلامی » 
تألیف سبد محمد على امام شو شتری » « رسالۀ مقدار به » تألیف محمد 
من بن على الحسينى» « تحقة حكيم ياتحفة النؤمنين» تألیف محمد ممن 
سب ی » « گنج شایگان» تألیف محمد علی جمال زاده » « تعدیل المیزان » 
تألیف الحاج سبد على مولانا تبر پزی و ۰. .. آن را عملی زايد ديدم » مولی ‏ 
پس از ملاحظة این که کتب نام برده اغلب منحصر به دوره‌ای محدود 
و حنی آحادی محدود و معین بوده و در اکثر آن‌ها از ا و تحول ‏ 
آحاد بحتی به ميان نبامده است » به خود جرأت داده باپی گیری تصمیم : 1 
آحاد علمی و ساير آحاد دوران قبل از اسلام را نہ نبز در سطحی گسترده‌تر ` 
مدنظر قرار داده و به تألیف این مجموعه همت گماشتم 
کتابی که اينک به نام فر هنک ار بخی سنجش‌ها و ارزش‌ها 
از نظر حوانند کان محترم می گذرد » به ترتیب حروف الفبا تنظیم یافته : 
مجمو عة آحاد وکمیت‌هابی است که از آغاز تاریخ هخامنشیان تا امروز 
ای ی و دوره‌های کونا کون درکشور ما تداول و رواح داشته 
وشامل دوبخش است : بخش اول آحاد علمی (فیزیکی » ریاضی و. ض‌ 


۶ 


فر هنگ تار بخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


اوزان ومقادیر » زمان » تقویم و ...و بخش دوم : نقود شامل مسکو کات 
و اورای بهادار . 5 ۱ 


| 


۳ 


لازم به‌باد آوری است که : ۱ 

وین او ای ان تیف نایارس دیع : اين » اونس» 
دو کا ؛ روبل و ...در این کتاب آورده شده است. جرا که زمانی 
این آحاد در کشور ما ء و با دربعضی از مناطق کشورما » شنانعته شده ‏ 
و رایج بوده و به‌نحوی از انحاء با آحاد ایرانی ارتباط داشته و در 
کتب تار یخی و ادبی و سفر نامه‌ها نامیاز آن‌ها بر ده‌شده است .به خصو ص 
این که در پاره‌ای موارد ارزش و احد ایرانی با واحد خارجی مقابله و 
مقایسه شده است که در این صورت برا یآ گاهی از ارزش‌واحد مورد 
تح واخ ا ضروری تشخص داده شد . 

بعضی کلمات از قبیل : لك » ماسوره › کاسه و ۰ درج شده که در 
حفیعت نمي‌توان آن‌ها را و احد نامید » منتهی جون در بعضی متون » 
اعدادی را اھ کلمات مقید کرده و به صورت واحد از آن یاد . 
نموده‌اند » علیهدا توضیح این نوع کلمات نیز لازم به‌نظر رسید . 
باید خحاطر نشان ساخحت که در درج آوانگاری لاتین‌واحدها - به‌منظور 


تلفظ درس - آن‌ها - دو گونه عمل شده است : نخست » جود بر خی 


از عناو بن در سطح بین‌المللی مصطلح و معمول دو ده » بازی به قىد 


۴ 


تلفظ لاتین نبوده. دوم» در خصوص بعضی دیگر » پس ازبررسی‌های 
لازم و باری گرفتن از فرهنکگ‌ها و دابرةا لمعارف‌های معتبر » به در ج 
آوانگاری آن‌ها مبادرت گردید . ولی » در مورد بقبه » نظربه‌این که 
قسمت عمده‌ای از آاحاد مندر ج در کتاب حاضر » در کشورهای دبگر 
و در دوران‌های مختلف مورد استفاده بوده و می‌باشد > و نکار نده 
به تلفظ صحیح آن‌ها دستررسی نداشته » برای جلو گیری از گمراهی یا 
احباناً آوانگاری نادرست » به درج لاتینی تلفظ آن‌ها اقدام نکرد : 

تکر ار مطلب در حند جای معدود به عاطر پیوستگی موضو ع بوده و 


۵ 


۱ پیش گفتار ۷ 
انسجام کلام اپجاب می کر ده است . 
جنانجه سکته وا ی دیده می‌شودمی‌تواند 
ناشی از دو نکته باشد : 


اف) مطلب مورد استفاده و استناد بدون تغییرو حك و اصلاح از منبع اصلی 
درج شده » ب ) در تلخیص آن رفع تکرار و حذف مطالب زابد مورد 


توجه و اقع شده است . البته سبکث نگارش نویسندگان مختلف نیزعامل 
دیگر این امر می‌باشد که شاید درفرهنگ‌ها این نو ع گسیختگیاجتناب ناپذیر 
باشد . 

۶ در نقل‌بعضی‌مطالب به جای استفاده ازماخذ اصلی » به مأعذی اشاره 


شده که خود از منبع اصلی نقل گردیده است . در این باره منظور 
نکار نده جلب نظر حوانند گان به‌اين نکته بوده که مدر کت مورد استناد 
از سوی محقق و نویسنده دیگر نیز تأیید » و شاید مطالبی نیز بر آن 
افزوده شده است . 

بدیهی است جمع آو ری این آحاد علاوه برمشکلات مربوط به اعتلاف 
ارزش آن‌ها در ازمنه و امکنة مختلف » سختی‌های دیگری نیز داشته 
که اهم آن‌ها احتلاف‌نظر بعضی محققین و مورنحین و جهانگر دان 
در باره مقدار بك واحد معین درزمان ومکان معین می‌باشد ؛ دراین‌مورد 
صلاح در آن ديدم که عقاید مختلفه را در بعضی مو ارد ضمن اظهار نظر 
شخصی » و دربرعی دیگر بدون اظهارنظر » نقل نموده و تحقیق و 
تشخ ص را درعهده حوانند گان TT‏ دهم . اشکال دیکروجود 
آحاد متنو ع وبی‌شماراست که می توان گفت درهره‌نطقه ومحل مو جود 
بوده وحتی هر روستابی واحدی برای خود داشته است . دربارۀ این 
قبیل آحاد نیز تاجایی که درتوان داشتم ازمآخذ موجود و یا اشخاص 
بصیرو آگاه استفاده کرده‌ام. مسلماً آحاد دیگری نیز درنواحی مختلف 
باارزش‌های گو ناگون وجود دارد که نگارنده از آن آگاهی نداشته 


و در این کتات ذ کر نکرده است .۰ 


۸ فر هنك تار بخی ارزش‌ها و سنجش‌ها. 


در یابان لازم می‌دانم از آقای بابر ام صادقی : خانم ویدا تبیانی 
و سابرهمکاران ایشان ومۇسسة انتشارات نیما » وهم‌چنین ازکار کنان عزیز 
جاپخانه حافظ که در چاب این مجمو عه متحمل زحمات فراوانی شد ها ند 


مه عاه ($Y‏ 


ابو الحسی د دانت 


آتم گر م ATOME GRAMME‏ 
معداری از کو که جر آن برحسي گرا از حبت د اوی وخ ای آن 
عنصر باشد » اتم‌گرم آن عنصر نامیده می‌شود . مثلا اتم‌گرم گو گرد یعنی ۲ گرم 
گو گرد . يك اتم گرم هر عنصر در شرایط متعارفی شامل ۱۰۳۳ × ۶/۰۲ اتم است . 


آ تمسفر ATMOSPHERE‏ 
کلمه‌ای است یونانی » از دو قسمت تشکیل یافته ۸۱0۰ به معنی بخار و نطو 
به معتی کره که در فرانسه به شکل :ةم آمده » مجموعاً معنی طبقه‌ای از هوا را 
می‌دهد که کرة زمین را احاطه‌کرده است . 

در فیز یک و احد عملی فشار است و آن معادل فشار وارد از ستونی از جیوه 

است یهار تفا ع ۷۶ سانتی‌متر درحرارت صفردر جهٌ سانتی گر اد» تقریباً معادل ۱/۰۳۳۲ 
کیلو گرم بررسانتی‌مترمر بح به شمار می آور ند؛ فشار واقعی جو درسطح دریا درجدود 
همین مقدار تغیبر می کند . 

"نار 
به نظر می‌رسد که از آحاد گنجایش متداول در هندوستان است . صاحب غیاث‌اللغه 
می‌نو بسد : : « در بهار عجم نوشته که آثار به معنی عرض دیوار نیز در کلام استادان ‏ 
آمده و آنچه آثار به معنی سیر وزن درمردم اشتهار دارد در کتب لغات عربی وفارسی 
به اء مثلثه یا به سین مهمله به این معنی اصلا به نظر نیامده ظاهراً ایجاد بعضی 
هندوستانیان فارسی تراش است چون شهرت گرفته حکم اصطلاح پیدا کرده ناچار 
بابد نوشت.» در آنندراج مقدار آثار را در ذیل ماده قفیز بر ابر دو رطل قلمداد می کند 
و می‌نوبسد : « پیمانه‌ای است به اندازۀ دوازده صاع و هر صاع هشت رطل و رطل 


۱۰ فر هن تار بخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


نیم آثار . » عین عبارت اخیر در غیاث‌اللغه نیز ذیل مادة قفیز آمده است. بدین‌تر تیب 
آثار و احد گنجایش مستعمل در هند است که معادل دو رطل می‌باشد . 


ARE JT 


واحد اندازه گبری مساحات زمین‌های زراعتی است که مقدار آن برابريك دکامترمربع 
پا يك صد مترمربع است . 


آر یا لغت ترکی است به معنی جو سه جو 
ضمناً آرپا واحد تقسیم آب در دیز ح‌خلیل و حومۀ شبستر است که هر آرپا معادل يك 
ساعت و يك ربع آب جاری است ۰ 


آ ر سنی 
این و احد منشاء بابلی دارد که در زمان هخامنشیان آن را ارش‌شاهی می گفتند . آر ستی» 
و احد آنداژه کرت طول بوده که درازای آن معادل چهل و پنج سانتی‌متر ( حدود 
هیجده اینج ) بوده » این و احد را معمولا دراندازه گیری طول پارچه به‌کار می‌بردند. 
مرحوم پیر نیا ضمن این که اشاره می کند: مقیاس‌هایی نیز و جود داشته که تصورمی‌رود 
مقادیرمحلی بوده ات طول آرسنی را معادل نصف بازو ذکر می کند ولی با توجه 
به معنا و مقدار طبیعی آن معلوم می‌شود آرسنی برابر طول بازو است » زیرا بازو از 
دوش تا آرنج را گویند. هم او می‌نویسد: آرستی از اجزاء آسپرسا بود» هر اسپرسا 
برابر ۳۶۰ آرسنی و هر آرستی برابر بیست انگسته و هر انگسته برابر شش يوه و 
يوه معادل ۳۷ با ۴۴ صد یک سانتی‌متر بودا » در این صورت طول هر آرسنی در 
دستگاه متری برابر ۴۴/۴ يا ۵۲/۸ سانتی‌متر خواهد بود . 


e n‏ سم 
ا ر شی ARH‏ » رش 


دکتر ابوالقاسم طاهری به نقل از « سغرنامة ونیزی‌ها در ایران » می‌نویسد : «... 


۱- ايران باستان تا لیف مشیرالدو له پهرنیا . کتاب ششم ۰ صص ۱۳۹۸ و ۱۴۹۷ . 


اوزان و مقیاس‌ها ۱1 


عوارض هر هزار آرش اعم از چراگاه‌ها » کشتزارها و تاکستان‌ها » شصت و شش 
شاهی (سکة طلای طهماسبی)» برابر بیش از چهار سکۀ سکوئین و نیزی مي‌شد '...» 
و در پاورفی اضافه می کند: آرشی و احد سطح است که ده تا از آن يك زمین زراعتی 
عادی می‌شود . 
دکتر »او جهر امیری در تسرجمه سفرنامة وینجتتو دالساندری Vincenti‏ 
۱ ۵ا 0۱ ونیزی در همین قسمت آرشی را عشر ترجمه کرده و عوارض مالیات 
هر هزار « عشر » زمین را سی و شش سک طلا" که اندکی بیشتر از چهار سکوین 
طلا است» ذکرمی کند و توضیح می‌دهد : عشرمقیاسی است که ده تای آن به کشتزاری 
عادی تعلق می‌گیرد؟ . در هز حال معلوم می‌شود اگر هم « آرشی » نسبتی با « عشر » 
نداشته باشد » در مفهوم عشر به‌کار رفته است . 
۲ر شین ARCHINE‏ 
به نوشتة دایرةالمعارف اسلامی » آرشین از کلمةٌ پهلوی دبه:۸ گرفته شده و در اصل . 
فاصله بین آرنج تا ن وک انگشت وسطی را گویند که به عربی « ذراع » و به فارسی 
» ارش » و « رش » گفته می‌شود" . این واحد طول در بلغارستان و افغاستان و 
بو گوسلاوی نیز متداول بوده و تا زمان‌های اخیر در روسیه و تز کیه و حتی در حال 
حاضر در اکثر نقاط آذربایجان معمول و متداول است ۰ 
۱- آرشین در آذربابجان به‌ذر ع تر جمه شده ومقدار آن به‌طوزدفیق ۱۱۲/۵ سانتی‌متر 
است » ولی برای رهایی از کسور درمحاسبهةٌ اجزا » مقدار آن را ۱۱۲ سانتی‌متر . 
می گر ند اجزای آرشین هماناجز ای ذر عاست منتهی به‌زبانآذری: نصف آرشین» 
چا رکك. سیه » پونزه ا گره و هفت‌درم یا نیم پونزه . 
این و احد امروز نیز در آذربابجان» در اندازه‌گیری زمین و حرید و فروش 
فرش‌های دهات اطراف معمول و متداول است . 


1- تاریخ سیاسی و اجتماعی ایر ان از مر گ تجمور تا مر گ شاه عباس » ص ۲ ۲۲ . 
۲- ه نظر هی‌رسد در ترجمه اشتباه شده و شصت و شش شاهی درست است . 

۳- سفرنامه‌های و نیزیان » ص ۴۴۷ . 

۴- اسلام 1 نسیکلویدی‌سی . 


۳ فرهنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


فرش‌های اعلای تبریز درقدیم به قالیچه و امروزه با مترء حتی‌اخبراً بمضی 
فرش‌ها و پرده‌های ریز به قطعه معامله می‌شود . 

رج یا ریز فرش‌ها را نیز از روی تعدادگره‌های موجود درهر پونزه ( هفت 
سانتی‌متر ) معلوم می‌ساز ند . 

۲- آرشین در تر کیه انواع مختلفی داشته من‌جمله ١‏ ) آرشین بازار که معادل هشت 
ربع و هر ربع دوگره و به حساب متر ۰/۶۸ متر بوده» ۲) آرشین ساختمان يا 
معماری که برابر بیست و جهار انگشت و هرانگشت مساوی دوازده خط و هرعط 
برابر دوازده نقطه که به حساب متر ۰/۷۵۸ متر بوده است. درطول این و احد 
به مرور زمان تغییراتی روی داده است» در زمان سلطان سلیم سوم نمو نة آرشین 
معماری از چو بآبنوس ساخته شد و به‌عنو ان‌اساس ومعیار واحد طول تعیین گردید» 
که این نمو نه در کتابخانةٌ بری‌همایون نگاهداری می‌شد. يك‌طرف آرشین آبنوسی 
به ۲۴ انگشت وهر انگشت به دوازده حط وطرف دیک رآن به بیست انگشت وهر 
انگشت به ده خط وهرخط به ده نقطه تقسیم شده بود. مهندس عثمان‌افندی در کتابی 5 
به‌نام هد ایةا لمهتد یکه ازکتان هندسةٌ آ لمانی‌درسال ۱۱٩۳‏ دربلگراد ترجمه کرده؛ 
مقدار آرشین متداول بین ارو پاییان را درست دو قدم قید می کند. اگردر تقسیم هر 
قدم به ده انگشت و هر انگشت به ده حط و هر خط به ده نقطه که بین ارو پاییان 
معمول بوده » نظری بیفکنیم» به‌درستی نظریةٌ مهندس عثمان‌افندی پی‌خواهیم برد. 

اصولابین مردم تر کیه نیز» درحفریات» قدم به نصف آرشین اطلاق می‌شود. 

علاوه بر این انواع » در فروش بعضی بارچه‌های ابربشمی گر ان‌قیمت برای 
این که بهای آن در نظر خر بدار گر ان جلوه نکند آرشین دیگری ابجاد کرده‌اندکه 
طول آن ۰/۶۵ متر بودکه به آن « اندازه » می گفتند . 

۳ آرشین جدید که معادل ده انگشت و هر انگشت اد خا وان بط تیش 
ده نقطه بود » به موجب تصویب‌نامةٌ مورخ بیستم جمادی‌الاخر ۱۲۸۵ تن 
ایلول ۱۲۸۵ ) آرشین را معادل متر پذیرفتند . 

آرشین‌های مختلف ازقبیل آرشین معماری ( ذرا ع معماری )» آرشین بازار» 
اندازه » آرشین‌حلبی وسابر آحاد طول محلی قدبمی از يك‌سو» ومتر و بارد و پيك 
وسایرمقیاس‌های خارنجی» بعد از تنظیمات به خصوص بعد از نشر قانون» ازسوی ‏ 


اوزان و مقیاس‌ها ۱۳ 


دیکر »احتلافات و مشکلات بزر گی را دراندازه گیری‌سب شده بود. ازيك‌طرف» 
آرشین و احد متداول و رایج بین مردم بود » از طرف دیگر متر فقط در معاملات 
رسمی به کار برده می‌شد؛ بالاعره در بیست‌وششم مارس ۱۹۳۱ قانون سیستم متری 
در اندازه گیری‌ها به تصو یب ر سید که ازسال ۱۹۳۳ به‌طورقطعی معمول و به‌مورد 
اجرا گذائشته شد . 

تقریباً از فرن شانزدهم به‌بعد کلمةٌآرشین وارد زبان روسی‌شد. مقدارآن در 

روسیه ابتدا معادل بیست و هفت انگشت انگلیسی واز قرن هیجده به‌بعد برابر 

بیست وهشت انگشت که معادل ۰/۷۱۱۲ متر باشد شناخته شد. این واحد تا قبول 
سلسلهٌ متری رایج و معمول بود . ۱ 

سه آرشین نیز به‌همان شکل فار سی ۳ اند کی‌تغییردر تلفظ » وارد زبان روسی 
شد و ساژین نامیده شدا . سه ساژن 

لاروس او نیورسل مقدار آرشین حلبی را برابر ۶۸/۵۸ و آرشین معمولی 

یا آرشین اندازه را معادل ۶۵/۲۵ سانتیمترو آرشین متريك را برابريك مترمی‌تویسد. 


] ر نیج ۰ مر ل 
یکی از آ<اد اندازه گیری زمین با غ‌ها در مناطق ات اون ان یی 
مر اغه است و مقدار آن معادل ۱۳/۲۵ هکتار است . 


آسیا با آسیاب سه سنگ آسیا 
آ غاج کلمۂ ترکی است سه برسنگ ؛ فر سخ 
آقچه 


الف - نوعی مسکو کٹ بوده که شر ح آن در بخش دوم این کتاب خو اهد آمد . 
ب واحدی است در آبیاری و مقدار آن متفاوت است معمولاعبارت است از مقدار 
دوازده ساعت از آب هر چشمه به طور تقریب . 


Islam Ansiktopedisi از اسلام آ نسیکلو پدی‌سی‎ ١ 


1۴ فر هنك تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 





ج آقجه » آخحجه » آخجا 

و احد مصطلح در بعضی مناطق روستایی ابر آن‌به‌عصوص روستاها یآذر بایجانشرقی» 
برای تعیین, مساحت زمین مزرو ع › و آن پرابر سدس يك ملک مزروعی با يك 
روستا است که به آن دانگ نیز گفته می‌شود . فرق آن با دانگ دراین است که 
دان علاوه براین که در تمام نقاط ایران شناخته شده و معمول است به سدس 
بسیاری از کمیت‌ها واشیاء گفته می‌شود. چنان که درجای خود خو اهد آمد » و لی 
آقجه اعتصاص به ملک مزروعی يا يك قریه دارد آن هم در بعضی مناطق . 
هر سهم از شش سهم آسیاب‌های آبی را نیز یك آحجا گوبند . 


ماج سه ندا 


آمپر ‏ 
به نام فيزيك‌دان فر انسوی موه تما( ۸۵۲e‏ » واحد شدت جریان است . اگر در 
سیمی جریان ابتی برقرار باشد و اخحتلاف سطح دو سر سیم را برجسب ولت › 
به مقاومت آن بر حسب اهم تقسیم کنیم » شدت جریان برحسب آمپر به دست می‌آید . 
آمپر به وسیلةٌ عواص مغناطیسی جریان برق تعریف می‌شود. اگر در دو سیم مستقیم 
موازی » جریان برق برقرار باشد » برحسب این که جریان‌ها دارای یکث جهت يا 
مختلف‌الجهت باشتد »دو سیم مانند دو مغناطیس یکدیگر را جذب با دفع می کنند . 
« آبامپر » شدت جریانی است که اگر در دو سیم مستقیم و موازی و بسیار 
طویل که به فاصلة بك سانتی‌متر از یکدیگر درخلاء قرار دارند » بگذرد » هريك از 
دو سیم نیرویی‌مساوی دو دين برهرسانتی‌متر طول دیکری و اردکند . « آبامپر » و احد 
برقاطیسی [ برق - مغناطیسی ] سلسلة ٥.6.5.‏ شدت جریان برق است. بنابه‌تعرریف » 
آمپر مطلق يك‌دهم آبامپر است» برطبق توافق بین‌المللی» از سال ۱۹۵۰ آمپر واحد ۰ 
قانونی شدت جریان است . آمپر بین‌المللی سابق از روی خواص الکترو لیز, تعریف 
می‌شد ۳ 
آمپر شدت جریانی است که اگر از محلول نیترات نقره در شرایط معینی 
عبور کند » در هر ثانیه ۱/۱۱۸ میلی گرام نقره برکاتد جابگزین نماید . 


اوزان و مقیاس‌ها +a‏ 


یك آمپر بین‌المللی برابر ۰/۹۹۹۸۳۵ آمپر مطلق می‌باشد . 
به طور خلاصه آمیر و احد عملی مقدار برق است و آن مقدار برقی اس ت که 
در مدت یک ساعت به وسیل جریان ثابتی با شدت یک آمپر از یک جسم هادی 
می گذرد. آمپرساعت برابر ۳۶۰۰ کولن است . مقدار برقی که در طی تَخلیةٌ انباره 
می نو ان به دست آورد » معمولا با آمیر منجیده می‌شزد . مثلا از یکت انبارة ۶۰ 
آمپرساعتی می توان پن ج آمپر جربان در مدت دوازده ساعت گرفت' 
بنا به تعر یف دریگ : a.‏ 
یک آمپر جریان اتی است که از دو هادی مستفیم متوازی و به درازای بی‌نهایت با 
سطح مقطع بسیار کوچك مدور که در خلاء با فاصلة یکت متر از ر یکدیگر قرار گرفته 
باشند» موجب ایجاد نیرویی ( توسط دو هادی ) برابر ۲۱۰۳۲ نیو تن درهرمترطول 
می‌گردد . 


آ نگستر وم 
واحد طول در اندازه گیری امواج نور و الکتریسیته است . آنگستروم کوچکترین 
مفیاسی است که در دست می‌باشد» زع e‏ درهشت تحفیقاتی است» مقدار 
آن مساوی است باس میلیو نیم اینج یعنی تحت با ۱:۶ × م۴ ابنج وبا بك ده‌هزارم 
میکرون بعنی ڊ رابر با ۶ ۰٣‏ هتر ۰ 
و احد کوچکتر از آنگستروم» میکرومیکرون است و آن عبارت است از ؟-, ۱۰ 
E E‏ 7۳ ۴ 
متر است . نانومتر برابر است با ۱۰۳ متر ۲ ۰ 
آنه 
الف - از و احدهای اوزان رایج در هندوستان است که براثر ارتباط تجاری درایران 
یز مستعمل بوده و بیشتر در توزین ادویه و جواهرات به‌کار می‌رود . وزن 


١ے‏ اد دایرءالمعا دف فادسی مصاحب . 
. ۲- فیز‌یکه . بر ای رشته‌های مهندسی» تأ لیف دکتر ‏ - شمسی ؛ جلد مقدهاتی » ص ۲ . 


۶ فرهنگ تاریخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


آن را در ایران برابر یکک‌شانزدهم قبراط حساب می کنند . در هندوستان هر 
مثقال پونه را که برابر بيست و یکث نخود و تفریباً مساوی چهارگرم است 
بربیست و جهار رتی و هر رتی را برشانزده جزه تقسیم کرده و هر حزء را 
« آنه »گویند پس آنه در هندوستان » برابر با مثقال پونه و یا حدود ‏ 
گرم است .۰ 


ب آنه از اجزاء پول رایج هندوستان است که در کتابی-دیگر خو اهد آمد . 


وق 
أ وو J‏ و ۱۲0۵۸۵۸۵ AMADEO‏ 


0 ۱۱۱۸۱۰0 نام فيزيك‌دات ایتالیائی ( ۱۷۳۷۶ - ۱۸۵۶) است . 
حجم‌های متساوی گازها در شر ابط متساوی ( از حیث فشار و دما ) یکت عده 
مو لکول دار ند» عده مو لکول گرم هرماده درشر ابط متعارفی ( صفر درجة سانتی گراد 


و ۰ء میلی‌متر جیوه فشار ) > ۴ ۲ ۶۸ است » این عدد را به نام فیزیک‌دان 
ابتالیائی « عد د آوو گادرو ) تامنك . 


أ 


ابر یق 

ابربق در بعضی کتب قدیمةهً طب به عنوان و احد وزن با گنجایش مذ کور است ‏ در 
جوامع‌الادو یه آمده که آن مقدار دومن است . تصور می‌رود منظور از من مد کور در 
کتاب فوق‌الذ کرمعادل دو رطل است. پس. ابریق ظرفی است که گنجایش جهار ۳ 
مایع را دارد. 

عبداله بن محمد اشرف می‌نویسد : ابریق به فولی پنج رطل و به قولی دو 
من و دو رطل و رطل بیست استار و استار چهار و نیم مثقال و مثقال ۶ درهم و 
به‌قول اول صد استار و به مثقال؛ ۴۵۰ مثقال و به‌درهم» ۶۴۲ و شش‌هفتم که دو و نیم 
سیر شاه‌جهانی می‌شود . 


آیلو جه 
ظرفی است با اندازة معین که محضول پشکر زا در آنگذارندو کان آن یکت 
قنطار است . 


ار تاپ » اردب ؛ ار تبه › آر تاب ۱ 

مأخو ذ از كلمة یو نانی ار تبه ط41۲ که به‌سر بانی اردیه ماه۸:۵ با ار تبه ۸:۳0 گویند» 
معرب آن اردب است و به ارادب جمع بستها ند . 

ارتبه از زمان‌های بسیار کهن و احد گنجایش بوده و در دوره هخامنشیان مورد 
استفاده و استعمال مردم اران نیز بوده است. در زمان ساطنت هخامنشیان دونو ع ار تبه 
به عنوان و احد مقیاس حجم متداول بوده » یکی ارتبهةٌ مادی تقریباً معادل ۵۲ ليتر ويا 
به طوردقیق ۵۱/۸۴ لیتر و دیگری ارتبةٌ پارسی برابر تقریباً ۵۵ ليتر با به طوردقیق ‏ 
۸ ليتر'. 


۱- ایران پاستان ۰ کتاب ششم ۰ ص ۱۴۹۸ 


۱۸ ۱ فر هنک نار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


مولف کتابی به نام « سیاحت‌نامةٌ فیثاغورث در ايران » در بارة ما حضر سفرة 
کوروش افلامی ذکر می کند که ده قول آقای غلامرضا انصافیور » مولف کتاب 
» تاریخ زند گی اقتصادی روستاییان و طبقات اجتماعی ایران از دورة ساسانيان » » 
گر جه کمیت ارقامش [. تخیای ] و قابل‌تردید است اما از نظرذکر آحاد وفر اورده‌های 
کشاورزی و دام‌داریآن زمان قابل‌توجه است. اينک سیاهة مو اد و غذاهای آن سفره 
را در زیر نقل می کنیم : 

/ ... در آن میان ستونی رو ین مشاهده کردم کتیبة طولانی از کوروش کہیر 
بر آن نبشته بود » این قانون سفره و قواعد غدای پادشاه بود و حکابت می کرد که 
در يك خورالك علاوه برهزار پیمانه آرد متوسط چهارصد آرتاب آردگندم سیارخحوب 
" صرف مي‌شده ۰ آرتاب ماد برابر بواسو ( اboisseu‏ ) و مدیمن ( Nedinı«e‏ ) يو نان 
قدیم است . ۱ ۱ 

مائدة شاهان اير ان و خاندان سلطنت جزخوردنی‌ها این چیزها را لازم داشته: ` 

دویست آرتاب بلغور » ده آرتاب عصاره آرد » ثلث يك آرتاب خحردل سیاه» 
ترتيزك خر دشدة بیخته. درهرخور ال کوروش و دربارمقادیرمشروحه مصرف می‌شده: 
چهار صذ گو سیند » صد گاو » سی بزغاله » چهارصد غاز » سبصد قمری ( مو سیجه ) › 
ششصد دانه پرندهٌ مختلف » ده ماربس شیر تازه و همان‌قدر شیر مصنوعی [ ! ] » 
ماریس ماد معادل است با ده کیل یو نان قدیم » یکث تالان سیر › نیم تالان پیاز تند » 
يك آرتاب زیره ( کمّون ) » ده آرتاب کنجد ( جلجلان )» پنج ماریس مربای انگور» 
پنج ماریس شلغم شور درسر که پرورده » پنج ماریس کبر و ده آر تاب نمك » شش 
کاپتی زيرة زنگباری؛ کاپتی ماد مساوی‌است با شوینگس بونان قدیم؛ سی‌مین رازيانة 
خحشك ( انیسون» بادیان رومی )۰ چهار کاپتی تخم کرفس» آرتاب بادام شیرین خشك» 
سه ماریس روغن بادام » پنج ماریس روغن شیر » بانصد مار بس شراب ۰۰۰ » صد 
ماریس س رکه » صد ماس مربع عسل غلیظ به هم فشرده » هرماس هم‌ستکث ده مين 
است ؛ دوست بار کش جوبت 0 

در فرهنگث لاردس عربی به فارسی مقدار اردب را ۲۴ صاع یا ٩۶‏ مد و 


ات سپاحتنامه فیثا فورس در ایران از ص ۱۰۵ تا ۱۱۰ 


اوزان و مقیاس‌ها ۹ 


معادل يك‌صد و پنجاه کیلو گرم می‌نویسد . 
در قاموس تر کی سامی مقدار آن را درمناطق مختلف به اندازه‌های‌گو ناگون 
نوشته ولی به‌طور کلی‌معادل ۲۴ صاع و یا برابر شش ویبه می نویسد» دایرةالمعارف 
اسلامی ذیل ماده ۲۵000 مقدار آن را معادل شش ویبه می‌نویند و در سیستم مترزی 
۷ لیتر قلمداد می کند؛ ولی درسایرمنابع‌این مقدار را اردب مصری نوشته‌اند. . 
به نوشتةٌ بعضی از محققین اردب پیمانه‌ای بوده که در مصر بیشترمعمول بوده است. 
حسن بن‌محمدبن حسن قمی می‌نویسد : مراد به اردب ظرفی است که بدان در مصر 
کیلکنندا., ۱ 
موضوعی که قابل بحث است » ظرفیت این پیمانه است . به نوشتۀ محفقین و 
صاحب‌نظرانی از قبیل صولی » صاحب منتهی‌الارب › بحرالجواهر » رسالة اوزان 
و مقادیر ( مقریزی ) و ... مقدار و گنجایش اردب بیست وچهار صاع است ومقدار 
صاع نیز به‌طوری که در ذیل‌همین‌ماده خواهد آمد » حدود۴-۳ لیتر است. بدین تر تیب 
مقدار اردب بین ٩۶-۷۲‏ لیترخواهد بود و چگونگی مقدار مذکور در دایرةا لمعارف 
اسلامی یا فرهنگث لاروس‌عربی به فارسی برای ما معلوم نشد » شاید هم چنان که 
مذ کور شد اردب مصری در دوره‌ای همان مقدار بوده است . 
در لاروس اونیورسل اندازه آن را ۶۶ لیتر قید کرده و شاید مقدار مندر ج 
در لغت‌نامه دهخدا که آن را مقیاسی معادل ۶۶ هزار گرم ذکرمی کند مبتنی برهمین 
مأحذ است . و این مقادیر با نوشتة مرحوم پیرنیا مغایر است . 
آن‌چه که در آن اتفاق نظر است » این است که هر اردب معادل شش ویبه 
وهرویبه معادل ۲۴-۲۲ مد وهر مد ۳ رطل است که به ازای هر رطل عراقی۳۲۴ 
و با ۳۲۷/۶ گرم مقدار اردب در حالات مختلفة فوق برحسب لیتر به شرح زیر 
خحواهد شد : ۱ 
۱- به ازای هررطل ۳۲۴ گرم و هرویبه ۲۲ مد اردب معادل ۵۱ = ۵۰/۹۱۴ ليتر 
DvP» » »‏ ( رز( D۴‏ » « ۵۵/۵۲۲ لیتر 
JYYY JD» (۳۲۷/۶ » »‏ » » ۵۱/۴۸۰« 


۱۸۳ تاریخ قم ص‎ ١ 


۲۰ فر هنت ثار بجی ارزرش‌ها ار سنجش ها 


سی خی وا وتا سس تست سس درس وس ی نی سر و س 








۴ به از ای هررطل ۳۳۷/۶ گرم و هرویبه ۲۴ مد اردب معادل ۵۶/۱۶۰ 
ملاحظه می‌شود این دو مقدار به مقادیر مد کور در دورة هخاه‌نشی کاملا نزديك 
است . 
ضمناً مرحوم پیرنیا نیز ضمن تأیید این که در بارة مقادیر عهد قدیم اختلافاتی 
موجود است . مقدار ارتبة مادی را ۵۵ ليتر می‌نوبسد! که این مقدار را هم‌چنان که 
ذکر شد » در جای دیگر مربوط به ارتبهٌ پارسی ذکر کرده‌اند. 


ارز » ار زد 
ارز کلم عربی است و به معنی دانةٌ برنج است ونیز مقیاسی است در وزن » معادل 
با وزن دو دانه از دانه‌مای خردل" . اکثر صاحب‌نظران وزن برنج را معادل نصف 
گندم نوشته‌اند بدین‌تر تیب باتوجه به وزن‌گندم » وزن ارز با برنج در سیستم‌اعشاری 
و متری برابر ۰/۰۲۴ و يا تقریباً ۰/۰۲۵ گرم خحواهد شد . 
۱ مقدسی جغرافی‌دان و سباح معروف که درنیمة دوم قرن چهارم هجری بهپهة 
و سیعی از سرزمین‌های مر کزی و شرفی جهان اسلام » ۰ من جمله » ایران سفر کرده و 
اطلاعات مفیدی از این کشور داشته > ضمن‌شر ح مقباسات متداول درمنطقه خوزستان 
از « ارز » ذکر کرده و می‌نو بسد : « پول رایج ایشان مانند مشرق «دانق » زر 
است . هر دانق چهل و هشت «تمونه » که همان « ارزه » باشد » هر يك هزار درم 
در اصفهان کشیده شده باشد » در شوشتر بیست و پنج تا کم آید .... » 
ضمناً در فصلی که از مالیات و کمر له شهرهای جزيزة العرب » من‌جمله عدن 
بحث می کند » از ارز ز کاوی و ارز عنّری نام برده و می‌نوبسد : « در عدن کلا 
را با ارز زکاوی قیمت گذاری می کنند و عشر آن را با ارز عثری می‌ستانند؟ ». 
از مقايسةٌ نوشته‌های ابوعبدالله محمدین احمد مقدسی که در بالا ذکر شد » 
( س ایران باستان _ کتاب اول ۰ ص ۱۹۶ . 
۲- تعدیل المهزان 


۴ همان کاب » ج ۱ ۰ ص ۱۴۸ . 


اوزان و مقباس ها ۳۹ 


چنین برمی آبد که « ارز » و « ارزه » هر دو يك واحد و دارای يك منهوم بوده که 
به اعتمار وزد در مسکو کات نیز مورد استفاده قر ار گرفته است ؛ و این عمل معمول 
و متداول زمان بود . 


ارش + رش 


۱- یکی از قدیم‌ترین واحد اندازه‌گیری طول درایران بوده که منشاء بابلی‌داشته» 
در عهد هخامنشی که آن را « ارش شاهی» می گفتند » ۴۵ ساننی‌متر درازا داشته 
و واحد اندازه‌گیری طول پارجه بوده » زیرا با توجه به معنی ارش که از نو کک 
آرنج تا سرانگشت وسطی را گوبند » سهل‌ترین وسیلۀ اندازه گیری پارچه همین 
بوده است. درروی ارش شاهی نام وعنو ان داریوش حك شده بود. بنابه نوشتة 
| . ت . اومستد » يك‌نمونة رسمی از ارش شاه دردست دار یم که ما نند ح طکشی‌از 
سنکث آ مك سباه درست به دراز ای هیژده اینج ۰ و نام و عنواد‌های داریوش روی 
5 آن اصل بودن و اعتبار آن را نشان می‌دهد!. 
به اعتبار نوشتةً محقق مذ کور مقدار دقیق ارش شاهی ۴۵/۷۲ سانتی‌متر 
می‌شود . 
در کت فار سی وعربی فرون اولبهٌ بعد از اسلام نیز در ایران کلمة «ارش» 
در معنی و مفهوم « ذراع» بسیار به کار رفته : در ایضاح آمده : فصبه شش رش بود و 
چهار قصبه که بیست وچهاررش است در ده قصبه که شصت رش است يك جرب باشد . 
ابوریحان بیرونی تیزارش را با ذراع دريك مفهوم به کار پرده و از ارشی‌به‌نام 
ارش سودا نام می‌برد که مسلماً همان ذراع سودا است و چنین می‌نویسد : «... و 
هرمیلی سه يك فرسنگی بود و میل‌جهار هزار ارش‌سودا است وسودا » ارشی‌است 
به عراق معروف ‏ و جای‌ها بدو پیماینداندر بغداد » و پیست وچهار انگشت است » 
من نیز به زمین هندوستان آن را به دیگر طریق‌ها آزمودم بسی حلاف نیافتم بااین 
مقدار که حکایت کردم ». 


. ۲ ۵۲ تاریخ شا هنشاهی هخامنشی > ص‎ ١ 
.۱ ۶ ۴ التفهيم لاوائل صناعة التنجیم , ص‎ -۲ 


2 فر هنکث تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


ناصر خسرو که در دهه سوم ورد پنجم هجری آغاز ره سباحت کرده » در 
سفر نامه‌اش بیشتر جاها طول‌ها را با و احد ارش نشان داده : مثلا می گوید : گز ملك 

آن است که ره خر اسان آن را گر شایگان گو ند و آن رك ارش و یم راشد جز ی 

کر ۱ 

در لفت فرس اسدی طو سی کلمة ارش قید نشده ‏ نها كلمة » رش ) دا لسده 
می‌شرد که آن را ره معمی مساحجی رمین ۳1 ون کت ۾ له بار جه ۰ از آن‌جه که در 

کتاب‌های لغت در دار ه » ارش ) ده عمل آوردداند معلوم می‌شود که ارش دو نو ع 

معه و م برای تخود بیدا کرده : ۱) ارش کوجك ۰ ۲( ارش بزر گث ۰ 

۱- ارش کوچك که فاصلةً سر انگشت وسطی تا آر نج شخص متو سط القامه حساب 
می‌شود ¢ ار شی است که در دوره هخاه‌شی و اسن بابلی‌ها و مصر ی‌ها معمول 
بو ده و اندازه آن در نواحی مد کور ره شر ح زار بوده : 
ارش شاهی مخامنشی = ۴۵ سانتیمتر د ۰/۴۵ گر 
ارش بابلی = ۵۱ «» = ۰/۵۱ ۳ 
ارش مصری = ۴۶ «» - ۰/۴۶۵ « 

۲- ارش بزرگک با شاه‌ارش که به عربی « باع » و به تر کی « قولاج » گویند و این 
عیر از ارش‌شاه است: ) شاه‌ارش واحدی در اندازه گیری طول بوده که اندازة 
آن بر ابر فاصله شرانک شت وسطی بك دست از سرانگشت وسطی دست دیگر 
بك شخص متوسط القامه است وفتی که دست‌ها را از هم بگشاید . واین طول 
در هر 2حخوص متذاسب الخلفه بر ابر قد همان شخص است . ان مقدار را («قدر 
مد الیدین ) یز گفته‌ا ند , 


ارس مر بع 

در زمان همخامنشیان بخش‌های کوحك رمین را ا ارش مرج تین می کر دند که 
مقدار آن در دستگاه متری به ازای هرارش ۴۵ سانتی‌متر برابر ۰/۲۰۲۵ مترمربع 
می‌شود . اگر مقدار دقیق اینج را در نظر گرفته و به گفتة اومستد آمریکایی مقدار 


| سفرنامة ناصرخسرو ۰ ص ‏ ۳۱ 


اوز ان و مقباس‌ها ۳۳ 


ارش را دققاً هیژده اینج فرض کنیم 1 ارش مر بح معادل۲ ۷ اینج مربع و یا دردستگاه 
متری معادل ٠۰/۲۰۹۰۳۱۸۴‏ متر مربع می‌شود . 


ار کت ۲۱ 


کلمه‌ای است بونانی از لغت ۲۰۵۰ گرفته شده به معنی «کار» . 
ار کک و احد کار وانرژی در سلسلة .5 .6 ۰) است و آن کار نبروی بك ددن در مسافت 
بك سانتی‌متر است . واحد بسیار کو جکی است » ( انرژی جرک مکسی که در 
پرواز است چندین ارگ است » از احتراق کامل يك گرم ذغال » سیصد میلیون 
ار گی انرژی حاصل می گردد ۰ ). 

در عمل واحدهای بزرگتر مانند ژول ( برابر ده میلیون ارگ ) به کار 
نك . 
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از ژد 
واحدی است که حفارها با آن قرارداد می‌بستند » و آن عبارت است از صد ذراع 
مکسره در طول و عرض و عمق > مذال‌آن جذین است : ده ذراع طول در دو دراع ۱ 
عرض و در پنج ذراع عمق که می‌شود صد ذراع مکسره (- مکعب ) » پسمقدار 
ازله این است . معنی ذراع مکسره در این‌جا آن مقدار است که طو لش‌يك ذراع 
و عرضش بيك ذراع و عمش بك ذراع باشد" . 
مولانا مق اف تعدیل المیزان این کلمه را « ازله » [ بر وزن نمره ] نوشته و 
جنین تعریف می کند که بخشی از خالك با گل که کنده شده و برابر يك صد ذراع 
مکعب است » این اصطلاح در دیو ان آبباری رایج بوده و در کندن جوی‌ها ولاروبی 
شهرها به‌کار رفته است . در فرهنکث لاروس عربی به فارسی ازله را واحد طول 
با زنجیر مساحی قید می کند که طول آن يك صد ذرع بوده است : 


| ترجهد مفایح العلوم خوارزمی . ص ۰ ۷ 


۳۴ فر هنک تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


اسب بخار 

واحد قدرت یا توان » اسب بخار است و آن بر دو نوع است : 

۱- اسب بخار انگلیسی ( ۳۰ ۱:۰ ) که علامت مخصوص آن .11.۳ است . در 
نتیجة آزمایش‌های بسیار » جیمزوات ۱۰۱ ۰««هد دریافت که يك اسب معمولی 
می‌تواند در ظرف يك ثانیه ۵۵۰ لیبز ( پوند ) بار را به ارتفا ع یك پا از زمين 
باند کند » بنابراین قرار شد که هرانجین ماشینی هم که همین نیرو را دارا باشد» 
بك انجین « يك قوةٌ اسبی » نامیده شود. پس یك قوۂ اسب بخار انگلیسی ۵۵۰ 
فوت - پوند در انبه است و معادل ۷۴۵/۷ وات › ۷۶ کیاو گرم متر در ثانیه . 

قو اسب بخار انگلیسی برابر ۱/۰۱۴ قو اسب بخار فر انسوی است . 

۲- اسب بخار فرانسوی ۱00۵ 1٥۷۵1‏ با علامت اخحتصاری ٥.۲.‏ با .6۲ و آن 
معادل ۷۵ کیاو گرم متر در ثانیه است یعنی قوة بك اسب است که در يك ثانیه 
باری به وزن ۷۵ کیل و گرم را يك متربالا ببرد » و آن قریب ۷۳۵ وات است . 

ضمناً در انگلستان واحد دبگری برای نیرو موجود است و آن « قوهٌ مرد » 
( ۵۲۵۰ سا( ) است . يك مرد معمولی می‌تواند ٩۰‏ پوند بار را درمدت يك ثانیه 


يك فوت ( پا ) از زمین بلند کند » این یرو را «قوه مرد » نامند! . 


اسب‌زس 6 اسبر ,دز 4 اسب‌ر ز 6 اسب زبس 1 اسپر س ¢ اسیر سف 6 اسپر سب » 


اسیار 


از آحاد تعبین زمان درایر ان باستان است و آن برابر يك‌مبلیارد سال‌است. سسه سال 


استان » 5۱۸ » ستاد » ستاد بوم » اسطان بون » استاد ډوم 


در زبان اش ۱( و در ډونانی Stadion‏ 
و احد اندازه گیری مسافت در بابل دود و بکی از و احدهابی است که حدافل با نصد 


اب چقدر و جند تا » نوشعه جين بند یک ۰ ص ۰.۷۹ 


اوزان و مقیاس‌ها ۲ 





سال قبل از میلاد متداول بوده است و آن مقدارمسافتی بوده که شخص رشید درمدت 
دو دقبقه می‌توانست آن را طی کند . ( این مقدار از زمان را از این جهت اتخاذ 
کرده بودند که برحسب تجربه معين شده بود از وفتی که او لین شعا ع آفتاب دیده 
می‌شود تا نمایان‌شدن تمام قرص آن ‏ این مدت وقت ( دو دقیقه ) لازم است .) و 
طود‌این مسافت را ششصدپای بونانی بعنی حدود يك‌صد و هشتاد و پنج متر دانسته‌اند 
و ایرانیان قدیم این مسافت را اسپرسا می گفتند . 

در باب اندازة اين واحد نظرها مختلف است ‏ بعضی آذ را ۵ و بعضی 
دیگر ۱۷۷/۴۰ و برحی ۱۴۷ متر و عده‌ای ۱۵۷/۷ متر دانسته‌اند» برابر نوشته‌های 
هرودوت و گزنفون و اراتسن! مقیاس مزبور بین ۱۵۰ و ۱۸۹ متر بوده است؛ به‌نظر 
می‌رسد عات این اختلاف در ارقام ناشی از تنوع این واحد بود و به طوری که از 
تحقیقات نالینوایتالبایی که به‌نوشتة مرحوم تقی‌زاده دراین قرن بزر گترین ومحقق‌ترین 
عالم عربی در تاریخ هیأت و نجوم اسلامی است ؛ برمیآید طول ستادیون » مقیاس . 
متداول دريو نان که به‌استادیون المپی مشهوراست » ۱۸۵ متر وطول استادیون مه‌مول 
آمصر بعنی استادیون اسکندرانی معادل ۱۵۷/۵ متر و استادیون متداول در ولایات 
شرقی روم که بعد از مسیح ۷ بوده و به‌استادیون فیلتری معروف بوده » ۲۱۳ 
متر است که میل رومی است 

ازنوشتة استر اسبون جغرافی‌دان عهد قدیم که زمان ز ند گی‌او از چهل‌سال قبل 
از میلاد تا چهل‌سال بعد از میلاد است » چنین استنباط می‌شو د که غرب افصی» برای 
عالم آن روزی» مملکت «ایبری‌ها» (اسپانبا ی کنو نی) بوده و شرف اقصی » هندو ستان. 
طول ءالم معروف آن زمان را از غرب به شرق هفتاد هزار استاد بونانی ( ۲۳۳۳ 
فرسنگ ) و عرض آن را سی هزار استاد ( هزار فرسنگ ) می‌دانستند؟ 


۱- اراتستن در سال ۲۸۴ قبل از مهلاد متولد شده و از طرف بطله‌یوس -وم به سمت سر پرست و 
مملم پسرش معین شده بود . وی یکی از منجمین و ریاضی‌دانان و فلاسفه و نوابغ زمان پوده که 
افلاطون ٿا نی لقب گر فته بود» در او اخر عمر ذاپیدا شد و درسال ۳ قبل از میلاد نتوانست کوری 
را تحمل کند و خود را با گر سنکی ھللا کف ساخت .. 
- برای آ گاهی پیشتر په مقالات تقو ز اده . ج ۱ ۰ ص ۲۲۱ - ۲۲۵ نا جه شود 
ابر ان باستان مشیر الدو له پیر نیا , کتاب دوم ۰ ۳۸۰ . 


۲% فر هنگك تار بخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 





به‌طور کلی نو شته هرودوت وسایرمورخان قدیم‌حکایت براین دار ند که اندازه 
ستاد یا استاد معادل يك‌سی‌ام پر ثنها با فرسنگث است وبا توجه به‌این که طول فرسنکّث 
برحسب انواع آن در نقاط مختلف بین ۴۴۳۳ و ۵۵۵۰ متر در تغییر بوده می‌توان 
نتبجه گرفت که مقدار استاد نیز بین ۱۴۷/۷ و ۱۸۵ متر بوده است . 

مرحوم پیرنیا ستاد بونانی را ۱۸۴/۷۲ متر و ستاد ایسرانی را ۱۴۷/۷۸ متر 
می نو بسد ! . 

نش نز روسو مقدار ستاد را تحقما ۷۵ متر دانسته » زبر | به تعیین محیط 
کرةٌ زمین وسیلةٌ ارانستن اشاره.می کند که نامبرده طول کمان يك درجه را در روی 
کر زمین حساب کرده و ملاحظه نمود ( ۶۹۴ ) استاد است و به ازای هر استاد 
تقرباً ۱۵۷/۵ مت محیط کرفزمین را ۲۵۰۰۰۰ استاد ویا به حساب کنو نی ۳۹۳۷۵ 
کیاومتر یافت" . 

در دیکسپونر بونانی - فرانسه مقدار ستاد را برابر صك‌صد ۰جو:» ارژی ويا 


<هار صد کو Cou‏ یا شش صد پا و معادل ۱۷۷/۶ مر دوش ته تب 


استدر نوعی مسکو له بو ده که در بحش دوم این کات شرح داده شده و به‌اعتبار ورن 
مسکو لك از آحاد ورن سز ره شمار آمده ات در بلو پو نز واسیارت و در جزادر 
ازین وزن وان ونی J‏ مین ( اس که ۶۲۸ درم ورن ان است و مرقسم شده ره رك‌صد 
درهم » هريك به وزن ۶/۲۸ گرم و دو درهمی را استتر کویند که در ترئیب سیم 
اژینی با فبدنی ۱۲/۵۷ کرم و در تقسیم ابوئيك ۸/۷۳ کرم ورن ان است . 

ضهناً بد ست بدانیم که تر ازوی رومی را استاتر | ٩۱00‏ می نامیدند؟. ۱ 


. ۱۶ همان ان کاب اول ۰ ص و۶‎ ١ 
. ۸٩ تاریخ علوم بی‌پررو-و › صص ۸۸ و‎ -۲ 
. ۲ ۱۹ ۶ ص‎ + Cece — ۳۱6۱٩ دیکسیو ذر‎ ٣ 


۴- تاریخ سکه ج ۱ ۽ ص ۲۰ ة 


اوزان و مقباس‌ها ۳۷ 


استحر 
در نقاط کوهپایه و چشمه‌سار که ميزان آب به واسطۀ عدم فشار و کم‌بو دن قادر په آبیاری 
مستقیم اراضی نیست » برای جم عآوری آب از استخر استفاده می کنند و همین 
استخر ملاك آقسیم آب قرار می کیرد › مثا فلان زار ع در گردش دوازده شبانه‌روز 
دارای یك با دو استخر آب می‌باشد! . 


استر ۴ باعلامت اختصاری ٩۱,‏ 
کلمه‌ای است فر انسه که ررش یو نانی دارد به معنی « جامد ». استر و احداندازه‌گیری 

حجم است و در ساسلة متري معادل يك متر مکعب است. از اين و احد بالخصوص 
در تجارت جوب استفاده می کنند » بدین شکل که دستگاهی می‌ساز ند و ابعادی را 
برای آن انتخاب می کناد که حجم دستگاه بر ابر بك متر مکعب باشد. مثلا به‌ابعاد 
بك متر و یا به ابعاد ؛ × ۲ بر متر و یا اگر طول چوب‌ها چهل سانتی‌متر باشد » 
دستگاه را به ابعاد ۲/۵ × ۰/۴۰ × ۱ متر می‌سازند تا اگر داحل دستگاه را از 
چوب پر کنند حجم آن مقدار چوب يك متر مکعب باشد. بهتر است همواره ارتفا ع 
دستگاه را به طور ابت يك متر انتخاب کرده و طول دستگاه را عکس عدد طول 
چوب‌ها گرفت : بدین معنی که ار طول چوب‌ها ۱ متر باشد ابعاد دستگاه را باید 
× | »× ۱ متر انتخات مود . 


استر ز ادبن DAN‏ استررادیان 
و احد زاویة فضابی است » و آن اندازهٌ زاویهةٌ فضایی است که با آن از مركز يك 
کره قطعه‌ای از سطح آن مساوی محدور شعا ع اففی دیده می‌شود . زاویهٌ حجمی 
حول رك نقطه ۴7۲ استررادیان اش 
توضیحاً علاوه می‌نم‌اید » اگر کره‌ای فرض کنیم به شعا ع بك متر و روی 
سطح این کره دایره‌ای به مساحت یك متر مربع جدا کرده و از مرک کره به محیط 


ت ارزیا پی و عو امل و در اررش أملاك ەز رو عی : بالف مهددس ِ استر آ بادی ص ۲۴۳ , 
۳ دوره کامل فيز يك بر ای رشعه‌های مهندسی ؛ + مقدمانی 6 تا ليف دک مش 6 شمسی باس ۰ 


۳۸ فر هنک تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 





ان دابره وصل کنیم زاو بهٌ فضایی به وجود می آ بد که آن رابك استررادیان گو بند. 


در واقع مخروطی است که ر أس آن اا ت ا 
مربع است ۱ 


استن 31۱۲۷ 

واحد نیرو در دستگاه ۰۱:0۷ استن نام دازد و آن نیرویی است که باید به جرم يك 
تن وارد گردد تا به آن شتابی مساوی یک متر در ثانیه وارد سازد. استن به‌علامت 
( 5۰ ) نمایش داده می‌شود؟. 

۱۸ = .<1 = ۵ ۱ بر ۱۰۰۰۳۵ = \Ton X \m‏ = ( :۱5 ) يك استن 


استن 0 س ستن با سنکت 


استیر 6 ستیر » سیر › استار » اشتار 
استیر هم نوعی مسک وک است و هم واحدی است در وزن » و در بعضی مناطق 
به طور ی که خواهد آمد » و احدی در آب قتوات و به اعتبار مقدار آب قنات ؛ و احدی 
در تعیین مساحت اراضی مزروعی با همان آب قنات است . 

این کلمه را از دو نظر مورد مطالعه قرار می‌دهيم : یکی ازدیدگاه يك لغت و 
و احد وزن قدیم پهلوی و با در اصل بابلی که در ابران نیز متداول بوده و دیگر از 
دریچة يك لغت عربی که بعد از ظهور اسلام وارد ابران شده و هما کنون نیز دراین 
کشور با تغییراتی در مقدار آن » معمول و متداول است ۲ نقطة نظر اول : 

استبر لغت پهلوی است ( 5۲ ) به معنی سکه و پول » و بنا به عقیده اکثر 
محمَقان به معثی «جهار» استعمال شده است . به نظر می‌رسد ۰۵ در زبان فرانسه 
و Yimsere‏ ( مواطاع11 ) چتیر در زبان روسی و کلمه «جهار» درزبان فارسی‌و احتمالا 
چرس در زبان ارمنی » که همه به معنی چهار است و شباهت کاملی در تلفظ با کلمة 
« ستیر» دارند » ممکن است از يك ریشه بوده باشند . 


١‏ دستگاه وا طبق قانون دوم آوریل ۹ در کشور فر انسه رسمی و قا نو نی شناخته شده أاست. 
۲- دور کامل فيزيك برای ... » ج مقدماتی» ص ۳۱ . 


اوزان و مقیاس‌ها ٣١‏ 


همین کلمه امروزه در هند واحد وزنی است . 
استاد پور داود در هرمزد نامه می‌نوبسد : اصل کلمه و وزن از بابل است و 
گویا در لفظ بابلی « اشتار » ( :۱:0) که نام‌الاهۀ آشور و بابل است اقتباس شده › 
این که نام این الهه به مفهوم وزنی گرفته شده و بسا هم مسکوکی به‌نام او خوانده 
شده از این‌رو است که پیش از اختراع پول در لیدیا در روی پاره های زر و سیم 
که برای مبادله در داد وستد به‌کار می‌رفت سروپیکر بعضی از خدایان ضرب می‌شد» 
سرایشتار هم درسرزمین‌هایی که ستایش وی رواج داشت » در روی این گونه فلزات 
ضرب شده به نام « سرایشتار » معروف بوده است . 
ت و کیدوس مورخ یونانی سکه زرین داریوش را با کلمةٌ ( استتر ) یا (استاتر) 
۲ دریکوس آورده بعنی استیر داریوش! : 
بسیاری از مسکو کات یو نانی این جنین نامیده می‌شد من‌جمله : استتر فیلیپ 
مقدو نی . ۱ ْ 
در نوشته‌های پهلوی ستیر هم نام پول و سکه است و هم وزنی است » در 
شایست نه شابست در فصل اول فقر ات ۱ و ۲ گفته شده که : « درو ندیداد ( فر کردم 
فقرات ۵۴-۱۴ مراد است ) از هشت پایه گناه سخن رفته و از برای هر یك از این 
گناهان وزنی معین شده چون فرمان چهار ستیر و هرستیر چهار درهم ( = جوجن) 
باشد " ». 
به‌طور خحلاصه استیر یکی از واحدهای وزن و هم‌چنین پو لی در اير ان قدیم 
بوده و از پانصد سال قبل ازمیلاد مسیح » پول طلای اير ان ایشتار خوانده شده‌است؛ 
در زمان ساسانان » ارزش آن معادل چهار درهم بوده است . 
ا خر دوم شک غر که ات که جورت تن تنب ند چا 
و به اساتیر جمع بسته‌اند > در فرهنگث انجمنآرا آن را کلم عربی قلمداد می کند. 
در هر صورت درعربی به معنی مطلق «چهار» آمده است » چنان که در بیتی که جریر 
در هجو فرزدق گفته » مشاهده می‌شود : 


. ۲۴۶ تاریخ پهش‌فت | بعش اول ؛ قسمت اول » ص‎ ١ 
سیاحتنامهٌ شاردن ؛ ج ۱ › ازصفحۀ ۳۹۹ تا ۴۰۱ خلاصه شده ۰ به‌نقل از هرمزدنامه پودداود.‎ ۲ 


۴۰ فر هن تار وخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


ان الفرزدق و البعیث" وامه 
۱ و ابا الفرزدق قبح الاستار 

بعنی فرزدق و بعیث و مادر و پدر او بدترین چهارند. 

حال مقدار استیر را از نظر وزن و واحد وزن مورد بررسی قرار می‌دهيم : 

زمخشری در ادب الکتاب مقدار آن را ربع‌عشر [ ]من تفسیر کرده › 
ابن‌سر افیون چهار مثقال وصاحب مهدب الاسماه > رشیدی » غیاث اللغات و محمودین 
عمر » جچهار مثقال و نیم » مؤيد الفضلاء ده درم سگ و بعضی دیگر از فرهنگ‌ها 
شش‌درم و دو دانگک و برحی دیگر مانند جوهری شش‌درهم و نیم نوشته‌اند . 

صاحب رسالةً مقداریه به نقل از صحاح و قاموس چهار مثقال و نیم و به نقل 
از جوامع الادوبه شش‌درهم ودودانگگ باچهار مثقال و نیم می‌نویسد وبه‌نقلازصاحب 
ذخیره آورده که استار شش‌درهم و سه بخش از هفت بخش درهم است و اضافه 
می کند که بعضی گفته‌اند که استار شش‌درم و دو دانگك است و تحقیق آن است که 
شش‌درهم و سه حصه از هفت حصة يك درم باشد ". 

به عقیدۀ نگارنده نیز با توجه به نسبتی که بین درهم و مثقال موجود است 
مقدار آن بر حسب درهم ۶ در هم است که درست معادل ۴/۵ مثقال است . 

ابوالقاسم عبدالله کاشانی می‌نویسد : « ... و باشد که بسیاری اصداف را 
بگشایند و يك دانهٌ مرزارید نیابند ؛ به حضور مشرفان حکام وقت » و شاید که دانه‌های 
بزر گك باشد » و آنچه از دانگی یا بیشتر باشد » امیر ولایت را باشد و فرود آن غواص 
را .و آنچه پماند از دانةٌ شمار «نرم» حوانند وعادت چنان است کی نرم را به‌استیر 
فروشند و استیری که نرم بدان حساب کنند ٩‏ در مسنکت باشد؟» . ۱ 

در بحر الجو اهر آمده : « استار هو اربعة مثافیل او ستة دراهم و دانقان اورايعة 


اب فرزدق و همیث هر دو از شعرای اوایل حکومت بتی‌امیه بوده و با جریر شاعر معاصرشان 
مهاجات و معادات داشته‌اند . ۱ 


۳ فن‌هنگ ایر ان دمین » ج ۰ ۰ رساله مقداربه ‏ ص ۴۹۸ ۰ 
۳- عرالس الجواهر و نقاگی الاطایب ۰ ص ٩۱‏ . 


اوزان و مقیاس‌ها ۳ 


مثاقیل و نصف. قال الاقسرائی هوسته دراهم و ثلائه اسبا ع درهم وقال صاحب التد کره 
الاستار الطبی‌سته در اهم وثلثا درهم. قال الشیخ الاستار سته در اهم و نصفه‌فیالصر اح». 
استار ده درمسنکگت بباشد و در بعضی موضع شش و نیم درمسنگک دار ند 
به احتلات مواضع! . 
با احتساب این مقادیر معلوم می‌شود تغییرات استار ( استیر ) بین ۱۵/۹۶ و 
۶/۸ گرم است » منتهی در مناطق مختلف و ادوار گونساگون متفاوت بوده » مثلا 
اگر استیر دور ساسانی را در نظر بگیریم و با توجه به معنی استیر » مقدار آن را 
چهار درهم دور ساسانی حساب کنیم » مقدار استیر بین ۱۶/۴۴ و ۱۶/۶۰ گرم 
تحو اهد شذ . 
محمد زکریای رازی ضمن این که مقدار استار را چهارو نیم مثقال می‌داند ۱ 
هرمن را نیز برابر چهل استار نوشته است ". این نظریه باتوجه به‌تعریفی که حوارزمی 
کرده » و در ذیل کلمه « من » ذکر حواهد شد و هرمن آن دوره را يك‌صدو هشتاد 
مثقال قىد می کند » مطابقت دارد و به‌ازای هر استار ۴۶/۵ مثقال و هرمن جهل استار » 
مقدار من ۱۸۰ مثقال می‌شود . 
اهل خراسان نیز يك من را چهل استیر می گرفته‌اند ". 
با این ترتیب می‌توان گفت نام سیر کنونی » يدون توجه به مقدار آن» سيك 
شده استار با استیر ؛ و بعید نیست کلمۀ استی که در اردبیل و اطراف آن امروز به يك 
شانزدهم من اردبیل ( هرمن اردبیل = ۶ کیلو ) گفته می‌شود » مأحوذ ازهمین کامه 
باشد » گر جه از لحاظ مقدار اختلاف زیادی دارد و لی‌تقارت لفظی کلمه و نو ع و احد 
درحور تأمل است . 
آفای محمدعلی امام شوشتری نیز با قید احتمال و تردید سیر کنونی‌را سبك 
شده استیر نوشته و سعی می کند با تبدیل آن به‌گرم ( سیستم اعشاری ) و احد کاملا 
مشخصی از استیر به دست دهد ". 
١‏ لفت‌نامه دهخدا . 
۲- کتاب الاسرار ۰ ص ۴۵۰ . 
۳- فرهنگ اصطلاحات و تعریفات نفائی‌الفنون » ص ۱۷ . 
۴- تاریخ مقیاسات و نقود در حکومت اسلامی , ص ۵۱ . 


آن چه که از مقايسةٌ نوشته‌ها و نظرات »ختلف به دست می آید » این اس ت که 
۱ استیر علاوه بر پول » از آحاد وزن در فيم بوده و مقدار آن برابر من یعنی تابعی 
از من و درهم بوده است؛ حال با توجه به اعتلاف مقادیر من و درهم در نقاط و ازمنه 
مختلفه نباید انتظارداشت که این و احد همو اره دارای مقدارژابتی بوده و اصولا تبدیل 
آن به طور ثابت به‌گرم حالی از اشکال نیست. به طوریکهآقای شوشتری خود نیز 
کی وا وی در شوشتر بك ربع من را « ده سیر» گویند» در حالی که من 
شوشتر ۶/۵ کیاو است و با این محاسبه مقدار سیر شوشتر ۱۶۵ گرم می گردد که 
ی ار E‏ ۱ 

بايد وم ی ی وم تین نقاط ابران متداول 
است» هفتاد و پنج گرم و هر من تبریز ( =۳ کیلو [ من رایج = ۵ کیلو ] ) معادل 
چهل سیر است. در بعضی مناطق و احدهایی به نام « ده سیر » يا « دځ سیر » داریم 
که در واقع اضعاف سیر به حساب می آیند و شر حآن‌ها در جای خود خواهد آمد . 

این کلمه در مقهوم واحد وزن وارد ادبیات ما نیز شده که شواهد بسیاری در 
لغت‌نامةٌ دهخدا آمده و ما در این‌جا به ذکر چند موردآن اکتفا می‌کنیم . 

بارت چه جهانست این يارب چه جهان شادی به ستیر بخشد و غم به قبان 


( صفار ‏ ) 
خدنگی که پیکان او ده ستیر زتر کش بر آهخت گر د دلیر 
( فردوسی ) 
گوشت افزون نیم من بد یکت ستیر هست گربه نیم من هم ای ستیر 
( مولوی ) 


« روز گار بیاید که آن‌جه به درمسنکك است به ستیر گردد و آن‌چه به ستیر باشد 
به من گردد ». ( اسرار التو حید ). 

ضمناً مقدار سیر در افغاستان معادل ۷/۰۶۵۶ کت برابر 
۶ گرم است . 

چنان که ذکر شد » سیر » علاوه برمسکو کک و واحد وزن » در بعضی نقاط 
۳ برای تعیین مقدار آب یکت قنات و به همین اعتبار واحدی در سطح زمین 
ست ؛ مثا در خر اسان قات و هم‌چنین زمینی را که توسط آب آن قتات مشروبت 


اوزان تب عقباس ج ۳۳ 





می‌شود » با چهل سیر ششصد و چهل مثقالی ( هر سیر برابر شانزده مثقال ) تعبین 
می کنند » و در آبیاری ار اضی مزرو ع مقدار زمینی را که آب یکت قنات در یکث 
ساعت مشروب می‌سازد» بك سیر گو بند. ابن و احد را درتعیین آب قنات نیز به‌اعتبار 
مساحت زمین به‌کار می بر ند . مثلا ا کر آب قناتی در بك ساعت يك سیر و پنج منقال 
(۲۱ مثقال ) از زمینی را مشروب سازد» آن مقدا ر آب یك ساعته را نیز يك سیر و 
پنج مثقال گو یند . 


اسکر چه 

در تحقیق‌الاوزان آمده : اسکرچه ظرفی را گوبند که پنج مثقال آب گیرد . افریق هو 
ما بین سبعة عشر اوقیه الى عشرین اوقیه ( ظرفی است به گنجایش هفده الی بیست 
اوقیه ) . ۱ 


اسکر و و لوم ۱6۰۱۳۱۱۱۸ 
اسکرو پولوم پایین‌ترین وزن در روم قدیم بوده که معادل ۱/۱۳۷ گرم بود! . 
این و احد از آحاد بسیار قدیمی است که اضعاف آن مبنای دوازده دار ند » 
بدین‌معن ی که هرپو ند در روم قدیم ( ۳۲۷/۴۵ گرم ) و هر اونس با او نسبا » !۲ پوند 
بعنی ۷ گرم و هر اسکرو پو لوم بر ابر سل پوند یا ر + او نسیا بوده ۳ 
مقدار اسکروپو لوم إمروزه برابر ‏ اونس رو معادل ۱/۲۹۵۹۷۸۲ ۰ 
گرم است . 


آشیون 0۸س یا ٩۱۱۳0‏ 


در اصل روسی است ودر انگلیسی ۸۱ . ودرفرانسه :از می‌نامند > در چاب- 
خانه‌های ابر ان معمولا به همین شکل تلفظ ونگاشته می‌شود . 

اشپون در چاب و چاب‌خانه دومعنا دارد: الف ) طول سطر کامل: ب )صفحة 
نوارمانند سربی و ا با مقوایی در گذشته ) است به پهنای تقریباً ۰ میلی 


ات تاریخ صشعت و آختر اع » اليف مور دس داماس ۰ ترجمه عمد الله اردکانی ؛ ج ١‏ :ص ۶ ۲۷ . 


۳۴ فر هنک تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


متر و به ضخامت معمو لا دو يونت که در مہان سطر ها برای جلو گیری از درهم ریختن 
حروف جبده شدد قرار می‌دهند . طول اشبون با طول سطر کامل برابر است که به 
تناسب قطح کات با ستون نشربه با روزنامه تغییر می کند طول اشیود بر حسب 
کو آدرات تعیین می‌شو د و از ۲ کو آدر ات ۳ ۲ کو آدرات به کار می‌رود. بر ای کتاب 
فطع رقعى اشیود ۶ و برای قطع وربری ۷ کو آدر ات هر کو آدرات ۸ بو دت ۰ 
پودت ارو پایی ۰/۳۸۶ میلی‌متر / هر پو نت انگلیسی- آمربکایی ۰/۳۵۱ میلی‌هتر ) است . 
بنابراین طول اشپون ۶ کو آدراتی در ایران ( آروپایی )۰ با کسر ۱۲ پونت فاصله در 
آغاز و انتهای. سطر ها نزدیکگ به ۱۰/۷ سانی‌متر و برای قطع وزبری نزدیکك به 
۱۲/۱۸ سانتی‌مترمتداول است. اشپون‌های ضخیم‌تر از چهار پوت را ر کلت می نامند. 


اشرو 

معرب آن عشر است ‏ يك‌دهم سهم محصو لی را می گفتند که از زمان هخامنشان در 
اير ان معمول بوده است". و مالی بوده که به‌محصولات زمینی تعلق می گر فته و زمین 
عشری» زمینی بوده که عشر می پر داخته» درمقابل زمین‌خراجی که حراج می پر داخته» 
( دیده شود مالك و زار ع صفحة ۶۵ به بعد و فهرست لغات ). خو ارزمی می نو بسد: 
عشر مقدار ز کات زمینی است که مردمش در همان زمین قبول اسلام کر ده باشند » با 
ز کات سرزمین‌هایی که مسلمانان باد کر ده باشند. یا ز کات فطایعاست» بعنی‌زمین‌هابی 
که حکمران به رسم اقطاع به آ نان و ا گذار کرده باشد . ( از اصطلات دیوان خراج » 
مفاتیح‌العلوم خوارزمی ص ۵۸ ) و رجو ع به احکام‌السلطانیه ص ۱۴۷ به بعد". 


اشل 
شابد اصل کلمه نبطی است» که درعصر ساسانی در دیوان‌های دو لتی آمده و در عصر 
اسلامی از فارسی وارد زبان غربی شده است . اشل واحدی است در اندازه گیری 
طول که بیشتر در دصر ه رایج بوده» این واحد اغاب دراندازه گیری زمین به کار رفته » 
شم‌س‌الدین محمدبن‌محمود آملی » اشل را جزو بکی از آلات سه‌کانة مساحی نوشته 
۱- نفای‌الفنون ۰ ج ۰۳ص ۴۴۰ . 


۳ 


۲_ اعطلاحات دیوانی دورهٌ غزنوی و سلجوقی ۰ تا لیف حسن انوری » ص ۱۰۶ . 


اوز ان و مقباس‌ها ۳۵ 


و آن را ریسانی ذکرکرده که طواشی هدع لد تاد دا باشد و به هاشمی 
( هاشمیة بزر گک ) شصت ذراع ' . 

خحوارزمی نیز اشل را ازآحاد طول و برابر ذصت ذراع طولی نوشته که در 
دیوان ضیاع و نفقات به‌کار می‌رفته است؟ 

حسن بن محمدبن حسن قمی می‌نویسد : « و نیز لابد است که بدانند که شصت 
گز زمین به ذراع هاشمبه » که آن‌گزیست و دو دانگت گزء آن مقدار را به نزديك اهل ‏ 
حساب و اصطلاح ایشان « اشل » گوبند و اشل ده باب بود و بابی عبارت از شش 
گز و گزی عبارت است از شش قبضه و قبضه عبارت از چهار انگشت »› پس يك گر 
عبارت از بست و جهار انگشت اك و0 

بدین ترتیب طول هر اشل در سیستم متری معادل ۳۷/۲۰ متر می‌شود. 

با توجه به اين که و ری 
یکث ضلع جریب را نشان می‌دهد . اشل را مترادوف با طناب و برابر بیست باع 
( شصت ذراع هاشمی ( نوشته‌اند . س ذراع 


اصبع کیت 
اصله به معنی بن و بنه و ریشه » واحد شمارش درحت و نهال است . 
اقام سے امر 
افسخال واحد وزن متداول در لارستان است و مقدار آن معادل بیست مثقال است. 
اق استانبولی 
به نوشتۀ شیخ‌ایراهیم سلیمان » امروزه ( سال ۱۳۶۱ ه.ق. ) » اقة اسلامبولی مقیاس 


وزن متداول در سوریه و لبنان و عراف به حقه عطاری معروف است . نامبرده مقدار 
آن را با استناد به ماخذ متعدد > چهار صد درهم صیرفی ( به ازای هر درهم صیرفی 


1 نفا ئس !لفون » ج ۳ ص ۴۴۰ . 
۳ ترجه فارسی مفا توح الع لوم » ص ۶۷ ۵ تار رخ وم ۰ ص ۱۹ 


۳۶ فر هناگ تار بخی آرزش‌ها و سنجش‌ها 


۲ گرم ) یا چهار اوقیه ذ کر کرده است »› برحسب مثقال شرعی ( به‌ازای هرمثقال 
شرعی ۳/۶ گرم ) ۳۵۵/۵ مثقال وچهاردانةٌ گندم متعارفی» و برحسب مثقال صیرفی 
( هر مثقال صیرفی ۴/۸گرم )۰ ۲۶۶۲ مثقال صیرفی می‌شود که در دستگاه متری 
برابر ۱۲۸۰ گرم جواهد شد . 

میرزا محمد حسین فراهانی در صفحه ۱۱۶ سفرنامة خود حقة اسلامبولی را 
معادل چهارصد درم نوشته و آن را برایر ۱۷/۵ سیر می‌داند که دراین صورت وزن 
آن ۱۳۱۲/۵ گرم می‌شود. درفرهنگک لاروس عربی به فارسی مقدار آن را ۱۲۷۸ 
گرم و معادل نیم رطل می‌نویسد . 

در بعض یکتب » من‌جمله در عروةالوئقی و حاشیةٌ آن درمبحث کر و ز کوة و 
ز كوة فطره و نيز در سفینة‌النجات » و در وسيلة النجات » و در منهاج الصالحین و 
در وسيلة النجاة الجامعه لابواب الفقه » مقدار اقة اسلامبولی ۲۸۰ مثقال صیرفی قید 
شده است ولی از نظرمۇلف کتاب الاوزان و المقادیر مقدار مذ کور در فوق » بءتی 
۰ گرم صحیح است . 

صاحبلجواهر در مبحث ‏ زکوة گفته : عبار عطاری را در نجف دیدیم ( در 
سال ۱۲۳۹ «.ق. ) ربع وفیه نوزده مثقال صیرفی بود »› منظور از عیار عطاری عیار 
اسلامیو لی است . پس اوقیه نزد عر اقی‌ها ربع اقه است و عیار عطاری ۷۶ مثقال و 
اقه ۳۰۴ مثقال صیرفی خواهد شد . کاشف‌الفطاة در رسالة التحقیق و التافیر » اوقة 
نجفی‌عطاری را ۷۵ مثقال صیرفی ذکر کرده » پس‌اقه » سبصد مثقال صیر فی‌می‌شود. 
ظاهراً این معیار » مخصوص زمان مولف بوده است ۱. سه حنه 


| کستافن 

از بعضی اوزان مد کور است »› و در قانون درضمن نقل از بعضی کتب ن را شانزده 
درخمی گفته › و در ذخیره وقلابادین قلانسی مذ کور است که | کسوتافن هم در کیل 
هشت‌ده ( = هجده ) درم است و در وزن هشت قبراط . و در جوامع الادویه نیز 


لفظ مذ کور را ذکر کرده و گفته هجده درحمی است.۲ 


- الاوزان و المقادیی ۰ ملعض از صص ۱۱۰۱۰ و 1۲ ۰ 
۲- فر‌هنگ ایر‌آن‌زمن › ج ۰[ » رساله مقداریه , ص ۴۲۰ , 


اوزان و مقباس‌ها ۳۷ 


در تحقبق الاوزان چنین آمده : هوائنا وعشرون درهماً کذا و نصف ۰ وقیل 
ثلثه درهماً کذافی بحرالجواهر... هرگاه در روغن مذ کور گردد › مراد شانزده درم 
باشد و دربحرالجواهر هجده درخمی. اما درشراب و دیگر مایعات نزد شیخ الرئیس 
دو وقبه و ربع و نصف درخمی »> و در عسل بالاتفاق سه اوقیه و ربع و من وقیه 
باشد . 


ال 
در ت رکی به معنی دست. واحدی است در تعیین و بیان مقدار آب » و آن مقدار آبی 
است که از لول استوانه‌ای بگذرد » به طوری که دست‌های يك نفر [ شخص بالغ 
و متوسط الخلقه ] از اطراف آن لوله به‌هم برسد » و هر (۲/۵) الی (۴) ال آب 
می‌تواند بك آسیاب را به کار اندازد! . 

در منطقه شمال شرقی آذربابجان ۰ يك ( ال ) درمورد آب » مقدار يك‌ششم از 
از شش‌دانگ آب نهر عمومی يك روستا را گویند » که برحسب موسم و فصل متغیر 
است. درهرحال آب جاری نهرعمومی یك زمین متعلق به روستا ( کوشن ) را به‌شش 
قسمت متساوی تقسیم می کنند و هر فسمت را يك ( ال ) گویند . 

در تر کی آذری یك پرس چلو و کباب را يك ( ال ) گویند . 


الب 


مقداری است معین از طول › و آن از سر انگشت سبابه تا سر انگشت ابهام است 
( فرهنگث لاروس عربی - فارسی ) و این مقدار حدود بیست سانتی‌متر باشد . 


البار سه بار 


الغه يا لفه 


این لفط از کلمهةٌ عربی « الف » به معنی هزار گرفته شده . ابوالقاسم عبدالله کاشانی 


1 بردسی و تحقیق در بار شاهپورهآذر با یجان» تأ لیف آقای دکترحبیب زاهدی» پاورقی ص ۱۵ . 


۳۸ فر هنك تار بخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


فی و 
« والفه ( هزاردرم سنگ ) لۇلۇ وزنی است.... عادت وضع قدیم جوهریان 
چنان بودکه ( لفه ) را که عبارت از بیست و چهاردرم سنکّث باشد ‏ آن را بیست و 
جهار نام نهاده‌اند» بدین تفصیل : دو هشتادی» پنج شصتی » پنج چهلی » هشت‌سی‌ای» 
چهار بیست و پنجی . و در سواحل فارس و هرمز در قدیم حساب مروارید به لفه 
می کرده‌اند و بدین روز آن منسوخ است 5 
از مطالب با چنن مستفادمي‌شود که الفه رشته مروارید با جواهراتی ۳۹ 
در پنج رشنه و به شرحی که گذشت. از نظر تعداد هزار دانه ( الف ) و از نظررمجمو ع 
وزن پنج رشته » بيست و چهار درمسنکك . به ترتیب زیر : 
YX ۸۰ = ۰‏ 
AXE =.‏ 
dX fe a °‏ 
AXP: = ۰‏ 
۰ = ۲۵ ۴ 


۳۴ ae 


الکتر ون ولت 

در فيزيك اتمی برای انرژی واحدی به نام « الکترونولت » ( با علامت اعتصاری 
۰ ) به کار می‌بر ند و آن مقدار انرژی سنتشکت است که یکت الکترون به دست 
می آورد » وفتی که در یك میدانالکتر یکی حاصل‌شده‌ای از يك اختلاف پتانسیل بك 
ولتی حرکت داده شود" 


الکستہز ود سه بست 


اس عرائس‌الجواهر و نفائس‌الاطایب ص ۹٩‏ و ۱۰۰ . 
۲- فيزيك برای رشته‌های مهندسی » ج مقدماتی » ص ۵۳ . 





اما تو 

یکی از و احدهای اندازه‌گیری طول» بالاخص واحد اندازه‌گیری طول زمین درعهد 
هخامنشیان بو ده که برابر بك ارش شاهی ( اوبانو ) و حدود هجده اینچ یعنی مساوی 
۲ سانتی‌متر بوده است و معادل ببست و حهار انگشت! . 


امر 

و احد « امر » که يك‌دهم « افاه » بوده » هر دو برای اندازه گیری وزن مواد حشکف 
به کار برده می‌شدند و معادل ۷ کوارتز ( يك کوارت حشك معادل ۰/۵۱ ليتر 
است) » وزن داشت و توسط عبری‌ها به‌عنوان و احد وزن و گنجایش‌متداول شده بود. ؛ 
مقدار این و احد در سرزمین‌های مختلف عبری‌نشین فرق داشته است" . 


امو اج و فر کانس‌ها ۱ 
درجه‌بندی تطبیق يك گیرنده به وسیل اعداد نشانه گذاری شده است و این اعداد یا 
فرکانس را نشان می‌دهند و با طول مو ج را تعیین می کنند. طول مو ح‌ها برحسب متر 
نشانه گذاری شده‌اند که نشانة آن‌ها « » » است . فر کانس‌ها برحسب کیلوهرتز یا 
کیلوسیکل در انيه نشان داده شده‌اند که نشانهةً آن‌ها به ترتیب :21 و 160/5 است 
1 این که آن‌ها را بر حسب مکاهرتز یا مکاسیکل در تاسه مشخص کرده‌اند که علامت 
آن‌ها به ترتیب 1۸ و ۱1٤/5‏ است » ( واحدهای ۷۵ و ۱۰/5 به ترتیب مشابه پا ۱ 
۸( و ۱1112 هستند که| کنون در نقشه‌های‌بین المللی فر کانس‌هاموردقبول قرار گرفته‌اند .). 
فهرست ایستگاه‌های فر ستنده» فر کانس و یا طول‌مو ج هرفرستنده را مشخص 
می کند و گاهی هم يك شمارة کانال را تعیین می کند که به یک فرکانس خحاص داده 
شده است . 
هرموج رادیویی طول‌موجی داردکه و ابسته به‌فررکانس آن است. اگرفر کانس 
داده شده باشد» طول مو ج‌آن را به آسافی حساب می کنیم و عکس آن هم امکان‌پذبر 


. ۱۱۳ از تاریخ شاهدشاهی حخامنشی » تألیف |. ت اومستد › ص‎ ١ 


۳ دنیای مقیاسات ۽ ص ۷ . 


۴۰ فر هنک آار خی ارزش‌جا و سنجش ھا 


است به این ترتیب که اگر طول موج را به حرف « ۲ » نشان دهیم خواهیم داشت : 


فر انس نور 


ا میس ےی و س 


و یا به طریق دیگر 


۰ = فر کانس رادیویی ( فرستنده ) × .| 

(عدد ۳۰۰۰۰۰ سرعت سیر نور و موح در انیه است برحسب کیلومتر ۰) 

اگرعدد ۳۰۰۰۰۰ را به‌طول مو ج که برحسب متراست » تقسیم کنیم؛ فر کانس 
برحسب متر به دست می آید ؛ و اگر همین عدد بر فرکانس که برحسب کیلوهرتز 
است » تفسیم کنیم » طول موج برحسب متر به دست می آید . 

بك مگا هرتز برابر هزار کیلوهرتز است » به‌طوری که اگر فر کانس برحسب 
7 داده شود » بايد آن را درهزارضرب کرد تا مقدار آن بر حسب 11× به‌دست بیاید. 
هر چه طول مو ج بزر گنر باشد ؛ فر کانس کمتر است و هر چه فر کانس بز ر گتر باشد 
طول مو ج کمتر خواهد بود ؛ با این ترتیب به طول موج ۱۵۰۰ متر » فر کانس ۲۰۰ 
متر وابسته است » در حالی که طول مو ج شش متر مربوط به فر کانس ۸ ۵۰۰۰۰ 


و یا :۵۰۱۷ ( پنجاه مگاهرتز ) است . 


تمام طیف فر کانس‌های قابل استفاده برای ارتباط‌های رادیویی به جند باند 
تقسیم شده‌اند که در جدول زیر ( شماره ۱ ) مشاهده می‌شود » ضمناً متذ کر می‌شود: 


کیلوهرتر ( ۷7 ) = هزار هرتز متر 
مگاهرتز (۱۱۶) = ۱۰۰۰۱ متر 
ژبگاهرتر ( 6۱0 ) = ۱۰۰۰۱۱۲ متر 
ترا هرتر ( ۲۸7 ) = 6۱1 ۱۰۰۰ متر 


«۹ ۹ 


۱۰ 
۱ 
۱17 
۰ H7 


باتوجه به مطالب گفته شده اگر بخواهیم رابطه بین طول مو ج و فرکانس را 
به صورت فورمولی محاسبه کنیم › به شر ح زیر عمل می کنیم : 

چون سرعت سیر امواج الکترو مغناطبسی برای تمام فرکانس‌ها ثابت است 
و مسافتی که هرمو ج در ثانیه طی می کند › ثابت ومساوی سصد هزار کیلومتردرثانیه 


است › می توان طول موح را از تقسیم این عدد برفر کانس به دست آورد : 


اوزان و مقیاس‌ها ۴۹ 


تمام طیف فر کانس‌های قابل استفاده بر ای ار تباط های راد بو بی به‌چندبار 
ققسیم‌شده‌اند که در جدول زیر مشاهده می‌شود 
جدول ۱ 


ید ت 





ردیت فر کانس ( حد پایینی تقسیمیندیمتری شا | رن رل ل ر 
جزو آن محسوب نشده وحد ردیف طول موخ 









۳ زا ۳۰ کیلو هرتز امو اج ‌ده‌هزارمتری MHz‏ ۰ ممتر 


Pp» Peele.‏ » « هزارمتری ۶ ۱۰۰۰۰ — ۱۰۰۰ هد 
Jy» Yl.‏ « صد متری ‏ 8 E‏ 
۳ تا ۳۰ مکا هرتز ډ ده متری ۶ ۰-۰۰ متر 
متا ام و« و« ۱ و متری HF‏ ۱-۰ متر 

» « « دسی‌متری VHF‏ ۰/۱-۱ هتر | 

۳ تا .۳ ژیگا هرتز « سانتی‌متر ۶ ۰/۱ - ۰/۰۱متر 

۰ تا م۳۲ py‏ و » میلی‌متر ی  SHF‏ ۰/۰۱۱ - ۰/۰۰۱متر 
Yoel.‏ » « و يك‌دهم‌میلی‌معری EHF‏ ی 


کیلو هر نز ( 1 ) د هزار ۱12 متر = ۱۰۳۲ ژیگا هرتز ( 0112 ) = » Hz = » MHz‏ 
مگا هرتز ( ۱H » KH « = (MHZ‏ تراھرتز ( #2( سا ("Hz .» GHz J)‏ 
است ؛ ۷۵ د ۴ : ۳۰۰ طول موح . 


۳۰۰ ِ 
سس طول موج ۳ 
به عنوان مال : ف رکانس چهار مگاسیکل دارای طول موح هفتاد * بنج متر 
است ) ۷۵ = ۰۴: ۳۰۰ طول موج . 
در جدول شمارة (۲ ) نو ع فر 


مشخص شده است . 





۴۳ فرهنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 





جدول۲ 


تقسیم‌بندی و نام گذاری فر نانس‌ها و امواج و موارد استعمال نسبی آن‌ها ‏ 
جدول ۲ 


نام موج و حدود طول مواج (متر) 


فر کا نس خیلی کم Ea‏ موج خیلی بلند بیشتراز۱۰۰۰۰متر | برای استفاده در سو نارها و غیره 
« کم از.۳ کیلوسیکل تا ۰. ۰ تا ۱۰۰۰ مترموج بلند برای ارتباط محلی بعضی کشورها 
« متوسط | از SS‏ ۰ "۰ متر موج متوسط ‏ | موج محلی بسیاری از کشورها 
« زياد از ۳ مگا سیکل تا ۳۰ مگاسیکل | ۱۰۰ تا ۱۰متر مو ج کوناه ارتباط رادیویی دور 
« خیلی‌زیاد | از ۳۰ مگاسیکل تا ۳۰۰ مگاسبکل | ٠۰‏ تا ١‏ متر موج خیل ی کوتاه ار تباط رادیوبی و تلویزیونی 
« ماورای‌زباد | از .۳۰۰ مگاسیکل تا۳۰۰۰مگا سیکل| ۱ تا ۰/۱ مت رکوئاه ٠‏ ار تباط میکرو ویو تلو یزیون رادارها 
« فوق‌العاده ز۳۰۰۰مگاسیکلنا۳۰۰۰۰مگاسیک ۱ تا ۱ متر فوالعاده کوتاه | ارتباط میکروویو رادارها 
«بی‌نهایت‌زیاد | از ۳۰ هزار تا ۰ هزار مگاسیکل | ۰/۰۱ تا ۰/۰۰۱ متربی‌نهایت کوتاه| تحت‌مطالعه برای استفاده‌های فضایی| ` 





جدول‌ها : از فرهنگ‌نامةجهان دانش تألیف محمدنژد صص ۱۲۱۳ - ۱۴۱۷ 
به‌نقل از کتاب راهنمایی‌های فنی بر ای شنوندگان رادیو و بینندگان تلویزبون؛ ترجمةً علی‌اصغر آزرین 


Uf 

عبدالله بن محمد اشرف در کتاب تحقیق الاوزان می‌نویسد : 

وعاء الماء والجمعالقليل انبيه والكشراً واناء الدهن من ونصف » واناءالعسل 
رطلان و نصتف 
انار 

یکی از و احدهای اندازه گیری مساحت‌ار اضی مزرو ع متداول درحومة سفلای‌شهرضا 
١‏ استفاده و اقتبای از فرهنگ‌نامة جهان دانش » تألیف محمد نژ اد ص۱۳ ۱۴ ۰۱۴۱۷ به نقل 


از کتاب راهنمایی‌های فنی برای شنوندگان رادیو و پینندگان تلویز یون , ترجمه على اصنر 
آژوین . ۱ 


اوزان و مقیاس‌ها ۰ ۴۳ 


است و آن معادل ۰/۰۰۲۷ هکتار یا (۰/۲۷) آر است؟. 


انکج 
جنین به‌نظر می‌رسد که این کلمه فقط در تبریز معنی و مفهوم دارد » و آن محلی را 
گوبند که آب کاریز » قنات با رودخانه از آن‌جا به جویبارها و راه آب‌ها وتهرهای 
فرعی تقسیم شده و به مصرف آبیاری می‌رسد و در اصطلاح محلی انگش نیز گویند 
و در نوشتن » شابد تحت نفوذ و تأثیر زبان عربی قرار گرفته » و انگج می‌نویسند 
انگج حوضحه‌مانندی است که په مقدار آب مورد تقسیم بستگی دارد و آب در آن 
حوضچه وارد شده و از آن‌جا با واحدها و مقادیر مختلف به‌قسمت‌های مختلف‌تقسیم 
٠‏ می‌شود . معمولا و احد تقسیم . سوراخ‌هایی است دایره‌شکل تقریباً به قطر انگشت 
که در روی صفحهٌ فلزی يا چو بی ایجاد شده و شاید به همین مناسبت با کلمۀ انگشت 
تقارب و هم‌ریشگی داشته باشك . 
نادرمیرزا آن جا که قنات‌های محلةٌ شتربان با دوه‌چی را که یکی از محلات 
بزرگث و قدیمی تبریز است» برمی‌شمارد. چنین می‌نویسد: « ینگی چشمشتربان » 
ملك زرخرید مردم این کوی است ...و تقسیم آن به ماسوره و لوله است و به هر 
کوچه لولهٌ معبنی همیشه جاری است و ماسوره آن باشد که تخته‌ای از چوب سوراخ 
نمایند به اندازة بنصری ( انگشت کوچك ) که در آن ثقبه به صعوبت رود و به هر سر 
کوچه جائی باشد که « انگج » نامند و این تحر بف ( انگشت » پهلوی است € 
هم‌اکنون در تبریز میدانی است به نام « میدان انگج » و محله‌ای به همین نام 
است که مرحو م آيةالله آقا سید ابوالحسن آقا انگجی و خانوادۀ ایشا ن که همه اهل علم 
و دانش و تقوی و از مفاحر تبریز هستند » از آن جا بر خحاسته‌اند . 
کلمةٌ « وز » که در قم معمول است و « گوشیه » که سابقاً در آن جا معروف 
بوده » تقریاً همین مفهوم را دارد . 
مولف تاریخ قم می‌نویسد : « ... از جمله مواضع این دیههای شش گانه و 
1 واحدهای محلی وزن وسطح در ایران ۰ ص۱۹۳ ۰ از انتشارات سازمان پر نامه و بودجه مر کن 
آمار ایران . 


۲ تاریخ و جغرافی دار السلطنه تبریز ۰ ص ۶۳ . 


۷ ۱ فر هر تف تار بخی ارزش‌ها۱ و سنجش‌ها 


محلات و جوانب آن « سروز » است و آن را بدان سبب سروز نام نهادند که در آن 
هنگام که قسمت آب در آن‌جا کرده‌اند ؛ گفته‌اند. به زبان عربی رأس‌الوز بعنی سروز 
و «وز » جوبی است که بدان قسمت آب می کنند و آن را نصب کرده‌اند از برای 
نصیب‌های دیهها از آب دیکرازم و اضع سرو دار است بعنی به‌ز بان عرب رآس‌الوذارق 
وبه زبان عجم سروذارق وبه کثرت مرور ایام قاف را ترخیم و حذف کرده‌اند واين 
موضع دروقتی از اوقات هم مقسم آب بوده است. دیگر از جملة مواضع قم باب‌جوش 
است بدان سبب این موضع را درجوش نام نهاده‌اند که در ایام ماضیه دراین موضح 
آب را قسمت کرده‌اند و به فار سی این موضع را« کوشیه » گفتها ند پس مخفف 
گردانیدند آن را معرب ساختند و گفتند باب‌جوش. تا آن گاه که سعدین مالك‌بن 
احوص نهر سعد را در میان شهر جاری گردانید وس به‌سبب آن گوشيه باطل شد واين 
اسم بر این موضع بماندا. 
| نگستد در بهلوی ۱6۱۱ 
همان انگشت است منتهی جون در مقدار آن احتمالا به افتضای زمان اند کی تغییر 
مشهود است : علیهدا زیر عنوان مخصوص نوشته شد . 
انگسته یکی از اجزای واحد طول « اسرسا » است که در عهد هخامنشی 
متداول بوده و طول آن برابر شش « يوه » و هر «یوه » برابر با ۰/۳۷ الی ۰/۴۴ 
سانتی‌متر بوده است ۰ بدین ترتیب طول هر انگسته بین ۲/۲۲ و ۲/۶۴ سانتی‌متر 
بودد؟ ؛ بعضی را عقیده بر این است که طول یک انگسته بین ۲/۰۸ و ۲/۶۲۵ 
سانی‌متر می‌باشد . س بود 


بعی از آحاد بسیار قدیم در اندازه گیری طول مقادیر کو جك است معادل يك‌دو از دهم 
طول 5 . و منظور از انگشت در این مفیاس . بند انگشت ابهام بوده است. که در 
اکثر مناطق و کشورها به نام‌های مختلف ( همین مفهوم و معنا در هر کشوری به‌زبان 
خود ) متداول دو دد است . در شرح لمعه و بعضی کتب مد کور است که بهنای هر 


۲ ایر انیبان : کات ششم + ص ۱۴۹۷ . 


اوزان و شیای‌ها ۴۵ 


انگشت به قدر هفت جو است که از جانب پهنا میان‌آن‌ها را به یکدیگر متصل سازند 
و بعضی به قدر شش جو گفته‌اندا . بعضی‌ها عرض انگشت شست را یکت اینج 
حساب کرده‌اند نگارنده بنابه محاسبه‌ا یکه از نوشته‌های محققین ایرانی به‌عم لآورده 
و با تطبیق با سایر اضعاف مربوط مقدار عرض انگشت را در دستگاه متری ۱/۹۳۷۵ 
و یا ۲/۰۵۵۴۲ سانتی‌متر می‌داند + ذراع 
موريس داماس ضمن شرح واحدهای رایج در روم می‌نویسد : « ... وسایل 
اندازه گیری طول مانند ( حط کش‌های تا شونده ) بنایان یا درودگران » که چندین 
نمونه از آن‌ها یافت شده است جزبی کوچکتر از يك بند انگشت (۱/۸۵ سانتی‌متر ) 
نداشتند ... » و سپس طول بند انگشت را يك‌شانزدهم طول پا و طول پا را معادل 
۷ سانتی‌متر قید می کند؟ . 
مطلبی را که باید اشاره کرد: این است که عرض انگشت را نباید با طول بند 
انگشت اشتباه کرد منظور از بند انگشت طول‌بندی از انگشت که نان در آن قرار 
دارد » و چنین به نظرمیرسد مقدار مورد اشاره‌موریس داماس عرض انگشت بوذه 
نه طول بند انگشت . + انمله » اینج ۱ 
انملك 
کلمةٌ عربی است » در لغت به معنی بند انگشتی که ناخن در آن است» ضمناً درقدیم 
واحد طولی بوده که به اندازه‌های مختلف ذکر کرده‌اند . بعضی هم چنان که دربالا 
گذشت مقدار آن را حدود ۰۱/۸۵ و برعی ۲۲/۷۰۷ نوشته‌اند . این واحد باتوجه 
به این که منظور طول باد اول انکشت سبابه است » می‌تو ان مقدار دوم ( ۲/۷۰۷ 


سانتی‌متر ) را مقرون به طبیعت و حقیغت دانست . 


انو لو » اومولو 
صاحب رساله مقدار به از واحد وز؛ی به نام «انو لو » جنین باد می کند « شیخ در 
١‏ فرهنگگ ایران‌زمین : ج ۱۰ + ص ۴۳۱ و ۴۳۲ . 


۲- تاریخ صنعت و اختر اع . ج » ص ۶ ۷ ۲ 
ات لاروس او نيور سل ذیل کلمد Duigt‏ ۱ 


۴۶ فر هنگ نار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


قانون بعداز آن که بدین و جه بیان نمو ده که درهم يك مثقال است ؛ دراو اخر بیان اوزان 
درخمی را بیان فرموده که شش انولو است و هر « انولو » سه قیراط است و هر 
قیراط جهار جو گفته‌اند » جذان‌چه مذ کور شد! » . 
پس بنابزاین » مقدار انولو در دستگاه اعشاری حدود ۰/۶ گرم است . 
در جای دیگر همین رساله از واحد وزنی به نام « اومولو » ذکر می‌کند و 
می توس 3 ٠‏ ۱ 
« ... نیز اومولو در اوزان مذ کور است و مقدا ر آن را سه قبراط گفته‌اند که 
دوازدد جو باشد.»۴ با مقایسۀ وزن این دو واحد و قرابت لفظی که بین این دومو جود 
است» می‌توان‌گفت اومولو و انولو هر دو يك واحد وحتی يك کلمه‌اندکه اند کی 
تغییر شکل داده‌اند »و تبدیل « حرف میم » در تلفط به « نون »کاملا طبیعی و مشابه 
" فراوانی دارد . 


او بانو سه اماتو 


او قبد » وقيه 

در قدیم نام ظرفی بوده که با آن مواد و بالاخص مواد روغنی و مایعات را 
اندازه می گرفتند . بعنی در حقیقت اوقیه و احدگتجایش بوده است » هم‌چون چناق 
که امروز نیز در دهات آذربایجان » مستعمل است و در معنی اعم نام ظرفی است 
منتهی در اندازه گیری حبوبات به‌کار می‌برند . 

اوقه به اعتبار واحد گنجایش ؛ واحد وزنی است که در عربستان پیش از 
اسلام رایج بوده و همان است که در عراق آن را «وقبه » گویند و هم چنان که ذکر 
شد » به نوشتةً خوارزمی » بیشتر در داد و ستد روغن معمول بوده است ۰ 

این و احد علاوه براین که مانند اغلب آحاد در ازمنه ومناطق مختلف › مقادیر 
متفاوتی داشته » حود چندین نو ع بوده اس ت که به ذکر آن‌ها می‌پردازیم : 
۱- اوقبه با وقیهٌ عربی - این و احد پیش از اسلام معمول بوده و اکثر فتها مقدار 


۱ - فرهنگه ایرانزمین ۰ ج ۱۰ ۰ رساله مقداریه , ص ۴۱۴ و ۴۱۵ . 
؟س همان ماحف ص ۱۷ ۷ . 


اوزان و مقیاس‌ها ۴۷ 





آن را چهل درم و بعضی ۴۲ مثةال هجده نخودی یا ۳۱/۵ مثقال صیرفی (۰۲۴ 
نخودی) می‌دانند. صاحب النقودالعربیه» اوقیه را چهل درهم شرعی وهردرهم را 
هفت و نیم مثقال و هرمثقال ر ٣۱‏ دانۀ جو متو سط می نو یسد! که ا گر درم را به حساب 
درم دورۂ ساسانی یعنی ۳/۹۸ گرم منظور کنیم مقدار اوقیةٌ مذ کور برابر ۱۵۹/۲ 
گرم و مقدار ۴۲ مثقال شرعی ۱۵۱/۲ گرم و به ازای ۳۱/۵ مثقال صیرفی نیز 
همان مقدار ( ۱۵۱/۲ گرم ) می‌شود که با هم برابر و یا خیلی نزدیکند . و 
این واحد به طوری که جوهری نوشته در گذشته چنین بوده است . 
شیخ اب راهیم سلیمان با اشاره به احادیث و اخبار متعدد می نویسد که صداق 
ز نان درعهد نبی| کرم (ص) دو ازده اوقبه ويك نش بوده و اوقبه را چهل درهم و 
نش را نصف اوقیه یعنی بیست درهم ذکرمی کند» بدین ترتیب مهریه زنان معمولا 
پانصد. درهم بوده است . 
امروزه اوقبةهً عربی در عراق معمول است منتهی مقدار آن ربع حفهةٌ بقالی 
و یا ۱۱۲۰ گرم یا معادل ! ۲۳۳ مثقال صیرفی است". 

۲- اوقيةً عراقی یا اوقیة کوچك که بعد از اسلام مدت‌های مدیدی رایج بوده است» . 
این واحد میان اطبا متداول بوده » محمد بن عبدالملکك الصالحی الخوارزمی 
الکائی مقدار اوقبه را برابر 2 ۱۰ درم نوشته است". . 

صاحب رسالةٌ مقداربه می‌نویسد: «اوقیه که آن‌را وقیه نیز گویند بتابر آن‌جه 
درصحاح و قاموت مذ کور است ۲ ۱ استار است و در ذحیره و جوامع‌الادو بة 
آزنجانی به حساب مثقال »هفت و نیم مثقال و به حساب درم ۳ ۱۰ درم ذ کر شده 
است و عمدةالاطباء المتاخحرین مولانا نفیس‌الدین در مبحث قولنج از « شرح 
اسباب و علامات » موافق این ذکر نموده و آن‌جه از ذخیره و جوامع‌الادویه و 
شرح اسباب نقل شده » در حساب موافق است با آن چه در صحاح و قاموس 
مد کور است و در صحاح این نیز گفته که اوقبه در حدیث به معنی چهل درم 


ت | (عقودا لس بیه.؛ ص ۰۷۲ [ . 
۲ الاوزان و المقادیر ص ۱۵ په نقل اژکاشف‌النطاء ٠‏ در رسالة التحقيق و العنقير » ص ۳ . 
۳٣‏ الاسراد > ص ۴۵۰ ۰ به دقل. آن عن‌الصنعه و عون لصناعه . 


۴A 


فر هنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


واقع شده و در زمان گذشته این چنین بوده » اما در این وقت آنچه در ميان 
مردم متعاروف است ومدار استعمال اطبا است یك اوقیه پیش ايشان به‌وزن ې ۱۰ 
درم است و اين يك استار و دوضوم استار است و صاحب کتاب مهدب الاسماء 
گفته که اوقه نز ديك طبیبان و روغن گر ان ده درم‌سنکث است و سخن او موافی 
نیست با آن‌چه از کتب معتبرة اطبا. نقل شد شاید به طریق تخمین خمین گفته باشد!». 

به نوشته ذخیرة خوارزمشاهی اوقیه برابر ده ۳ و به وزن مکه 
به سنگث زر برایر هفت و نیم مثقال شرعی و به سنگث سیم ده درم‌سنکث وچهار 
دانگ است . ز کریای رازی مقدار اوقیه را يك دوازدهم رطل و هر رطل را 
نود مثقال حساب کرده" » که به‌از ای هرمثقال شرعی ۳/۶ گرم مقدار اوقیه‌بر ابر 
۷ گرم و به ازای هررطل ۳۲۷/۶ گرم برابر ۲۷/۳ گرم می‌شود و اگر درم را 
درم زمان ز کریا ( نیمة دوم قرن سوم ) منظور کنیم» یعنی گرم › مقدار اوقیه 
معادل ۲۸/۵۷ گرم خو اهد بود. ابن اخوة می‌نویسد : رطل دوازده اوقیه است و 
اوقیه دوازده درهم است و در این وزن اختلافی نیست" . 

حال با توجه به نظرات فوق ‏ اگز درم را ۱ گرم یعنی درم متداول در 
فرن‌سوم و دورۀ مغول بگیریم» مقدار * ۱۰ درم معادل ۲۸/۵۷ گرم و ۱۰۰۲ 
درم معادل ۲۸/۴۴ گرم می‌شود » و اگر درم را ۲/۵۲ و مثقال شرعی را ۳/۶ 


۱ گرم حساب کتیم » مقدار اوقبه در هردو صورت ۲۷ گرم خواهد شد. بدین تر تیب 


مقدار این و احد طبی را می‌توان بین ۲۷ و ۲۸/۵۷ نعیین نمود ا 

به ممدار اونس بسیار نزديك است . 

این بطو طه در تعربف ی تن میک ی 
.. موزهای زياد و درد شت به عمل می آید » یکی از آن‌ها را درمحضر 

من وزن کردند دوازده وقبه بود ». 


اس فر هنگ اير ان ذمین , ج ۱۰ ۰ رساله مقداریه ۰ ص ۴۱۹ ۰ _ الاسرار ص ۴۵۰ . 
نت وت شهرداری ۰ تر‌جمه کتاب معاآم القر به فی احکام| لصبه» ص ۶۴ . 
۴-. سفرنامۀ اہن بطوطه ۰ ج ۱ ۰ ص ۲۸۷ : 


اوزان و عقیاس ها ۱ ۴۹ 


با توجه به نوشتة ابنبطوطه و نیز نوشتۀ شيخ عطار نیشابوری که در 
امساك یکی از عرفا می گوید : «... هرشبی‌وفت سحر به‌يك وقبه روزه‌گشادی ». 
معلوم نیست نوشتة محقق محترم آقای راوندی را مبنی براین که : مقدار اوقبه 
تقریباً معادل پنج کیلو گرم امروز بوده "چگونه می‌توان تعبیر کرد ! 

آقای سید محمدعلی امام شوشتری مقدار اوقية عربی را به ماحد در هم 
معمولی (۱۷۰/۶۰۰ گرم) و برمبنای درهم شرعی ۱۱۹/۴۰ گرم و مقدار اوق 
کوچك یا وقیة عراقی را برابر ۲۵/۶۹۵ گرم و در روغن ۴۲/۶۵ گرم دانسته 
است که با توضیحی که در بالاداده شد » مطابقت ندارد۴. ضمناً عوام اوقیه را 
به‌تصحیف حقه گویند . 

۳- اوقیه استانبو لی - در لبان و سوریه برابر سدس اقه یا حمه استانبولی ودرعراق 
ربع حقۀ استانبولی است » مقدار آن در سوریه و لبنان *:۲ درهم صیرفی یعنی 
۶ ۳ گرم و در عراق يك‌صد درهم صیرفی › یعنی ۳۲۰گرم است که برحسب. 

مثقال چنین محاسبه می‌شود : 
در لبنان و سوریه ۵٩/۲۵‏ مثقال شرعی و .:- حبة متعارف » 
» » ) -/۴۴ (« صرفی و ده نخود › 
در عراف ا « شرعی و يك حبه »› 


۰ صیرفی؟‎ » ٠ 


۳ 


» ( 


۳ - اوقية بقالی همان اوقیة عراقی است و امروزه مقدار آن در عراق برابر ۱۱۲۰ 
گرم است م 

۵ - اوقیة شرعیه - مقدار آن‌هفت مثقال شرعی‌یا ۵/۲۵ مثقال صیرفی است که برابر 
با ۲۵/۲ گرم است . السيد الشبری در رسالة اوزان › مقدار آن را هفت و نیم 
مثقال شرعی یعنی پنج و نیم مثقال صیرفی و من مثقال صیرفی ( ۲۷ گرم ) ذکر 


۱ تفکرة اولالهاء ۰ ص ۳۰۶ . 
۲ تاریخ اجتماعی ایران ۰ج ۲ . ص ۶۱۶ 
۳ تاریخ مقیاسات و نقود در حکومت اسلامی . ص ٩‏ ۴ 
۴ لاوزان و الم‌قادیر ۰ ص ۱۴ ۰ به نقل از درة البهیه ۰ ص ۲۷ . 


5۰ فر هنک ار بحی اراشا و سنچش جا 


می کند . ابن‌علدون می‌نویسد : « ... وهم‌چنین معلوم است که اوقيةٌ شرعی‌به‌جز 
اوقیه‌ای‌است که درمیان مردم متداول است زیرا اوقيةٌ اخیر درهر زمين و کشوری 
با دیگری تفاوت دارد؛ لکن اوقیة شرعی به‌طور ذفنی یکسان است وهیج‌گونه 
اختلافي به آن راه نیافته است'» . 
۶- اوقیةً کویتی - مقدار آن از ۲/۲۵ کیلو گرم پنچ مثقال صیرفی کمتر است که در 
دستگاه متری برابر با ۲۲۲۶ گرم می‌شود . مقدار فطره را در بعضی کتب فقهی 
( ۱.۲ ) اوقیةٌ کویتی‌نوشته‌اند. این اوقبه برحسب درهم صیرفی ۶۹۵/۵ درهم 
و يك هشتم درهم صیرفی است" . 
اوقیة کیلو - معادل خمس کیلو پعنی دویست گرم است . 


اولک 


یکی از آحاد اندازه گیری مساحات ار اضی مزرو ع است که در بعضی از بخش‌های 
همدان معمول و متداول است و مقدار آن در سردرود وسیمینه رود برابر باپ۰/۰۲۲۷ 
هکتار و در بخش شراء ۰/۰۰۲۵ هکتار است؟ . 


اومو لو س» ازولو 


او نس :06 UNC‏ 

علامت اختصاری آن درسیستم تروی .7.1 .0 است . اونس مقیاسی است‌برای سنجش 
وزن درممالك انگلیسی‌زبان . يك اونس برابرشانرده درم است ؛ اونس نخست وزن 
رومی و مساوی یك دوازدهم پوند یا لبور فرانسه بود. معنی اونس نیز یك دوازدهم 
است . رومیان قدیم بیشتر اوزان و اندازه‌هایشان را پرمبنای شمار دو ازده تقسیم 
می کر دند و به‌همین جهت هنوز هم اونس در مقیاس‌تروی که سیستم اساسی صر افان 
و داروفروشان است ؛ يك‌دو ازدهم پوند است . 


( - مقدمه این‌خلدون . ج ١‏ ص ۵۰۵ ° ۳ الاوزان و المقادین ۰ص 1٩‏ . 


۳- واحدهای محلی وژن و سطح در ایر‌ان:: ص ۲۰۹ . . 


4 ۰ 
اوزان و ءغیاس ها ١د‏ 


زمانی که ادوارد اول ! مقیاس وزن « اوردوپویز » را رایج کرد بوند را 
مساوی شانزده اونس قرار دارد . در حقیقت این فکر تازه‌ای نبود » زرا بونانی‌ها 
پوند شانزده اونسی را توأم با پوند دوازده اونسی به‌کار می‌بردند . همان‌طوری که 
امروز آمربکایی‌ها و انگلیسی‌ها نیز همین کار را می‌کنند؟ . 

در اوزان اوردوپویز » یك اونس برابر يك‌شانزدهم پو ند یا معادل ۲۸/۳۴۹۵ 
گرم و یا ( ۰/۰۶۲۵ لیبر ) و در اوزان تروی و دارویی برابر يك دو ازدهم پوند یا 
معادل ۳۱/۱۰۳۵ گرم است که آن را « تروی اونس » گوبند" . 

لازم به تذ کر است که اونس امریکایی در مابعات معادل ۲۹/۵۷ سانتی‌متر 
مکعب یعنی ( ۰/۰۲۹۵۷ لیتر) و اونس انگلیسی درمایعات برابر ۲۸/۴۱۳ سانتی‌متر 
مکعب یعنی ( ۰/۰۲۸۴۱۳ لتیر ) است . 


او نیک 


به طور ی که پیش از این گفته شد » در قدیم مبنای دو ازده و در بعضی آحاد مبتای 
شانز ده متداول بود و در روم قدیم يك‌شا نز دهم دانیه ( دینار ) یا دنیر را« آس ) و 
يكدوازدهم آس را » او نیکا » می گفتند ", ۱ 


اهم OHMS‏ 
این کلمه از نام یك نفر متخصص برق آلمانی به نام ( :0۲7 .6.5 ) اخذ شده است. 
اهم واحد عملی مقاومت برقی است » علامتش ٩(‏ ) است . اهم مطلق که 
ازسال ۱۹۵۰ واحد قانو نی استانده‌ی مقاومت است ؛ مقاومتی اس ت که هر گاه اختلاف 
پتانسیل بین دو طرفش يك ولت مطلق باشد » جریانی به‌شدت بك آمپر مطلق از آن 
عبور کند . اهم بین‌المللی » که قبل از ۰ واحد قانو نی استانده بود » مقاومت 


۱- ادوارد اول ( ۱۳۳۹ ۱۳۰۷ ) پادشاه انگلستان که په سیب اصلاحاتی که در قانون‌گف‌اری 
کرد » معروف به 2 پوستی نیا نوس» انگلستان شد. 

۲ چقدر و چندتا ۰ ص ۲۵ . ۳ دايرة المعادی فارسی مصاحب . 

۴ے ار دخ صنعت و اختراع » ج ۱ . ص ۳۷۷ 


of‏ فر هنکگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


سب 


ستونی است از جیوه به ارتفا ع ۱۰۶/۳ سانتی‌متر و وزن ۱۴/۴۵۲۱ گرم و دردمای 
صفر درجة سانتی گراد - در این شرابط » مقطع قائم ستون تقریباً بك میلی‌متر مربع 
است ۰ - 

يك اهم بین‌المللی برابر ۱/۰۰۰۴۹۵ اهم مطلق است . گاهی مکوهم ۱/۵ 
( بك میلیون اهم ) و میکروهم ( بك میلیونم اهم ) را نیز به‌کار می‌بر ند! . 


ایکر :۱۷ 
شاید ريشة بابلی داشته باشد . ایکر مهم‌ترین مقیاس مساحت درممالك انگلیسی‌زبان 
است . ابکر » در اصل مقدار زمینی بوده که يك جفت گاو می‌توانست در يك روز 
شخم کند . البته این مقیاس کاملا تفریبی و بستگی به‌کار و تنبلی و زرنگی گاوها و 
صاحبانش [ و موقعیت و کیفیت زمین ] داشت . بالاحره ادو ارد هشتم پادشاه انگلستان 
[ ۱۹۳۶-۱۸۹۴ ] « ایکر» را عبارت از مساحت زمینی قرار داد که چهل راد (۷۵) 
طول »و جهار راد عرض داشته باشد » ( هر راد مساوی ۵/۵ يارد بود ۰ 
پس «ایکر» برابر ۱۶۰ راد مربع وبا ۰ ۴۸۴ بارد مربع و یا ۵۸۸ ۸۷۲ ۷۴۰۴۶ 


متر مربع است ن 


ابنج INCH‏ 
واحد مقیاس‌طول متداول در انگلستان است واندازهٌ آن برابر ۲۷۲/۵۴۰۰۰۵ سانتی‌متر 
انت 

پیدایش مقیاس اینج هم ما نند سایر مقیاس‌ها بسیار قدیمی › از روی اندازة 
عضوی از بدن ( انگشت) به دست آمده است ؛ بدین نحو که نخست عرض‌انگشت 
شست را بك اینج مشخص نم‌ودند » ولی بعداً طول‌بندی از انگشت که ناخن در آن 
قرار دارد » معبار این و احد شناحته شد . 

چنین نقل کرده‌اند که طول اینج را ابتدا « ادگار » از روی اندازه بندانگشت 


. دايرة المعارف مصأ حب فارسی‎ ١ 
. ۱۲۹ چقدر و چندتا ۰ ص‎ ۴ 


اوزان د عقباس‌ها or‏ 


خحود تعیین و مقرر داشت !'. نحوه تعیین مقدار این واحد را به داوید پادشاه اسکاتلند 
نیز نسبت می‌دهند که طبق دستور وی معدل بند اول انگشت شست يك مرد بلندقامت 
و يك مرد متوسط القامت و يك مرد کوتاه قد را پیدا کرده و آن را مقدار این 
واحد قرار داد ؛ بعداً به وسیلةٌ قراردادن دانه‌های جو پهلوی بکدیگر واحد انج را 
تعیین کردند . این واحد طول در زمان ادو ارد دوم بادشاه انگلستان درقرن چهار دهم 
میلادی » پس از آن‌که صدها سال مورد استفاده قرار گرفته بود » قانو نی ابلاغ شد » 
بدین صورت که « اینج عبارت است از طول سه دانهةٌ جو حشك که در يك حط 
مستقیم قرار بگیر ند » به‌طوری که سر يك جو به‌سر جو دیگر قرار گرفته باشد » . 

طول هر اینج بر ابر۰/۰۲۷۷۷۸بارد و معادل‌يك دو ازدهم‌فوت يعن ی ۰۰۸۳۳۳۳ 
فوت است . برای تبدیل اینج به سانتی‌متر آن را در ۲/۵۴۰۰۰۵ و برای تبدیل 
سانتی‌متر به اینج در ۰/۳۹۳۷۰۱ ضرب می کنیم . 


۱- دنیای مقیاسات + ص ¥ , 
۳- چقدر و چندتا ۰ ص ۱۸ . 


یکی از آحاد اندازه‌گیری طول در قدیم بوده و مقدار آن را يك دهم « اشل» نوشته 
و معادل شش گز دانسته‌اند . پس با توجه به طول اشل » طول باب برابر ۳/۷۲ ويا 
۳۷۶ و با تقریاً چهار متر است . باب همان مفهوم « بار » » « البار » با «قصبه» 
را دارد . سه بار » ذراع » در 

پاتمان » باتمن 

لغت تر کی است به معنی «من» و واحد وزن است که از دور مغول پیدا شده و در 
دور *صفو به » زندیه » افشاریه » وتا اواعر دوره قاجاربه در اکثر نقاط ابر ان و امروزه 
نیز در منطقة آذربایجان در معنی و مفهوم « من » رایج و متداول است . منتهی هر 
محل و منطقه‌ای من مخصوصی با مقادیر حاص خود دارد که در ذیل کلمةٌ « من » 
خو اهد آمد . ۱ 

سیاحان خارجی که در دورة صفوبه به ايران سفر کرده‌اند از این واحد نام 
بر ده‌اند . 
پیترو دولاواله جهانگرد ایتالیایی » که بیش ازپنج سال در ایران به سر برده 

و غالباً با شاه عباس همر اه وهم‌نشین بوده است می‌نوبسد : « درایران دو نو ع واحد 
وزن وجود دارد یکی واحد وزن شاه و دیگر واحد وزن تبریز » وزن شاه دو برابر 
وزن تبریزاست » ولی وزن تبریز بیشتر رواج دارد و توزین مایحتاح ما نیز باهمین 
واحد انجام گرفت . باتمن تبریز معادل نه لیور ونیز بلکه بیشتر است . هر باتمن 
به چهار چارك تقسیم می‌شود و هرچارك نمی‌دانم چند سیاه ' » سیاه [ سیه - سی‌به] 
۱- از اجزای چارك واحدی به‌نام « سیاه » مؤجود نیست» مسلما کلمةٌ «سیه» پا «سی‌یه» منظورش 
بوده و هر چارك معادل دو « سیه » است ۱ 


بز مر کیب از جنددن مثقال است که اطلاع صحیحی از آن ندارم" ۰ 
تاورنیه » سیاح فرانسوی که در قرن‌هفدهم میلادی به‌ابران سفر کرده › مقدار . . 
باتمن یا من دورة شاه عباس کبیر را در جایی برابر نهصد درم یا شش لیور ودرجای 
دیگر برابر شانزده لیور می‌نویسد" ولی با محاسبةٌ دفیق معلوم می‌شود باتمان برابر 
نهصد.درم یا شش لبور بوده که به ازای هر لبور فرانسه ( ۴۸۹ گرم )» معادل ۲۹۳۴ 
گرم می‌شود که به مقدار دقبق و واقعی من تبریز بسیار نزديك است و نوشتۀ دوم 
یعنی شانزده لیور ناشی از اشتباه چاپی بوده که عدد (ع) را (۱۶) درج کرده است. 
مو لف کتاب « دو لت نادرشاه » آن‌جا که سخن ازقحطی سال۱۷۴۲ ۰۶ ۰۱۱۲۱ 
ه.ش. به‌میان می آورد؛ ضمن ذکرقیمت بعضی اجناس: وزن‌آن‌ها را با و احد «باتمن» 
کر ھی ون ې 
پولاك جهانگردی که بین سال‌های ( ۱۸۶۰-۱۸۵۱ ۰) در ایران بوده » از 
واحد وزن ر« باتمان » نام برده و ضمن اشاره به اعتلاف مقدار آن در مناطق مختلفه» 
مقدار من تبریز با باتمان را دقیغاً ( ۸۸ ) اونس رایج در طب اطریش نوشته است؟. 
چار لز عیسوی نیز باتمان متداول در دور قاجاربه را تقریباً ۲/۹۵۰ کیل و گرم 
ذکر می کند ° . اين نزديك‌ترین معقداری است بهه‌قدار تحقیقی باتمان با من تبریز 
که از دور غازان‌عان معمول و متداول بوده و چنین به‌نظر می‌رسد که مبنای انتخاب 
این وزن » واحد قدیم درهم بوده که هزار درهم یعنی ۲/۹۸۵ کیلوگرم را يك من 
ثبر یز مقرر داشته‌اند . 
در دایرةالمعارف » مقدار باتمن شاهی را که دوبرابر باتمن است ‏ ۵/۵۸۰ 
کیلو گرم قید کرده ؛ در فرهنکت‌های فر انسه از « باتمن شاهی » به نام یکی از آحاد ۱ 
اندازه گیری وزن نام می‌برد و مقدار آن را در یکی معادل ۵/۸۸۸ کیلو گرم › و 
در دیگری معادل ۵/۵۸۰ کیلو گرم " می‌نویسد . 
١س‏ سفرنامه پیترو دولاواله . ص ۲۰۹ . 
۲- سفرناهه تاور نیه ۰ صص ۶۴ و ۰۷۸۰ 
۳- دولت نادرشاه , تألیف م . ر. آرونووا - له . ز. اشرفیان ترجمه حمید مومنی ۰ ص ۲۸٩۹‏ . 
۴ سفر نامه پولاگ » تر‌جمةً کیکاوس جهانداری ۰ ص ۳۷۲ . 
۵- تاریخ افتصادی ايران - قاجاریه ۰ ص ۴۱۴ . ٠‏ 
۶ لاروس او نیورسل . ۷- لاروس پور تو . 


2 فر هاگك نار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


در آنسیکلوپدی اسلام می‌نسویسد : « این واحد بین تر کی‌ها و آن‌های ی که 
ر( تر کث‌ها معامله تجارتی داشته‌اند» معمول بود. این و احد در هر کشوری وحتی در 
شهرهای مختلف هر کشوری اندازه‌های مختلفی داشته و در اشیای مختلف نیزمقدار 
آن فرق می کرد : مذلا باتمن معمول در طبابت » به‌طوری که از آثار و نوشته‌های 
فرن شانزدهم و هقدهم برمی آید » ۲۶۶ درهم بوده » در تر کیه مقدار « باتمان متداول 
در تجارت شش حقه و در کردمه ۵ کبلو و ... بوده است .... » باتمان واحدی 
در سنجش ونيز واحدی در تعیین مساحات زمین بوده که ذیل کلمۀ «من » مفصلا 
شرح داده خواهد شد . 


BAR A 5 ۱ 


واحدی است برای اندازه گیری فشارجو » و آن فشار ثیروی يك میلیون دین است 
بريك سانتی‌متر مربع » بك ر بار » معادل صد « بی‌یز » ۱:۵۸ ؛ يك‌میلیون « باری » 
و ۰/۹۸۷ جو است . از اجزای آن « میلی‌بار » و ۱ 
سه باری 


بار » البار 


در عصر حکومت اسلامی در اضعاف ذراع هفت کلمه به عنوان واحد اندازه‌گیری 
رایج بوده ؛ از این هفت کلمه برحی در عرب معمول بوده و برخی را اعراب از 
ایرانیان اقتباسکرده‌اند ؛ یکی از این و احدها بار است که خوارزمی در مفاتیحالعلوم 
طول آن را برابر شش ذراع طولی نوشته . این مقیاس شاید از نبطیان عراق گرفته 
شده و بسا که در ایران عهد ساسانی‌نیز به‌همین نام معروف بوده » لیکن باید دانست 
که اعراب به جای آن کلمه ( الصبه ) را به کار می‌برده‌اند؟ . ۱ 
صاحب نفائس الفنون می‌نویسد : قصبه را « بار » نیزخوانند که آن به‌ذرا عالید 
هشت ذراع باشد؟ . 
١‏ دایرء المعارف فارسی - فيزيك برای و مهندسی ۰ ج مقدماتی ۰ ص ۵۸۲ . 


۳ قار بخ مقیاسات و نفود در حکومت اسلامی + ص ۳۱ . 
۳ نفائی الفنون فی عر ائس العیون » ج ۳۴.ص ۶۴۰ . 


اوزان و مقیاس‌ها aY‏ 


وروت وت دوجو موی و ® ت ر 


از مقایسه مندرجات مقاتیح العلوم و نفائس الفنون معلوم می‌شود که مراد 
خوارزمی از ذراع » ذراع هاشمیه بوده که معادل چهارسوم ذراع الید است ؛ بعنی 
شش دراع هاشمیه برابر هشت ذراع‌الید است ۰ 

بار را « باب » نیز گویند و حوارزمی با همین نام درمفاتیح العلوم ذکر کرده 


است سه بات 


بار 


۰ 


اف - واحدی است در وزن عموماً برابر باده قفیزیاکیز ( با ققیص ) . هم‌چنا ن که 
مقدار قفیز به سبب آن که پیمانه‌ای برای اندازه‌گیری غلات و حبوبات بوده و وزن 
آ یت ی مرآ انم که مدا انب ات وق ات 
مثلا وزن يك بار گندم در منطقهٌ دشمن‌زیاری کهکیلویه و گرم‌سیر بویر احمدی برایر 
ده کیز و معادل صدوده کیلو ولی وزن یك بارجو درهمان منطقه ضمن این که برابرده 
کیز است معادل هشتاد کیلو می‌باشد و به‌همین تر تیب وزن ډاک‌بارشلتو ك (ده کیز) معادل 
هفتاد و پنج کیلو گرم است . 

در منطقهٌ حرزستان بار را برابر هشت قفیص مې گیر ند ؛ تصور می‌رود منظور 
هشت قفیص ده کیلوبی باشد که باده قفیص هشت کیلوبی برابر است . 

بعضی بار را برابر جهل اردب دانسته‌اند که در این مورد شاهدی پیدا نشد . 

در گیلان و مازندران » بار ( بار آن منطقه غالباً مر کبات است) را برابرچهار 
قوطی و یا معادل هشت پود يا برابر شانزده من که ۱۳۲ کیلو گرم می‌شود » حساب 
می کنند . 

« در صحرای يموت » کیل‌شان جناق است . جهل چناق › يك‌بار است . گندم 
و جو را از چناق می‌فروشند . امتحان شده » هر باز کمتر از چهل و پنج من کویا 
نیست » بیشتر » شاید '» . 
در اصطلاح مردم اصفهان بار معادل بیست من تبریز ( حدودشصت کیلو گرم) 
است . 

گاه مشاهده می‌شو دکه در بعضی مناطق ‏ و احد احذ مالیات و عوارض گمر گی 


اب نخبه سیفیه » اثر محمدعلی قورخانچی ( صولت نظام ) ۰ص ۲۷ . 


a۸‏ فر هننگ تار بخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


وحقوق دولتی را در برخحی اجناس » بار الغ یا خحربار ( خروار) » بار اسب ویا بار 
شتر قرار می‌داده‌اند ؛ و راه‌داران که از کالاهای تجارتی مبلغی به عنوان راه‌داری 
می گرفتند برمبنای بار الاغ یا بارقاطر و اسب و... بود » حتی بارهایی که محموله اش 
پار جه بوده است۱. این روش تا این اواخر نیز در اعد عوارض شهرداری موقع 
وارد ساختن کالا به شهر معمول بود . 
تاورنیه وزن یك بار شتر را ده کنتال می‌نویسد؟ . ولی مسلم است که کنتال 
زمان تاورنیه که هنوز سیستم متری معمول نبوده» غير از کنتال سلسلۀ متری امروزی 
که معادل يك صد کبل و گرم می‌باشد ؛ بوده است » و اگر کنتال آن زمان را با توجه 
به ریشة لغت معادل يك صد ليور فرانس هآ فرض کنیم» و به ازای هر ليور که دران 
موفع ۴۸۹ گرم بوده حساب کنیم ‏ وزن ده کنتال ۹ کبلو گرم خواهد بود که 
حمل آن مقدار از قدرت يك شتر حارج است > مکر این که کنتال را که تاور نیه 
به کار بر ده » مفرنس قنطار عربی بدانیم که در ازای هر قنطار یك‌صد رطل و هررطل 
دوازده اوقبه و هر اوقیه قریب ۲۸ گرم » مقدار ده کنتال ( قنطار ) معادل تقریاً ۳۳۶ 
کیلو گرم می‌شود که این محاسبه معقول و قابل قبول است ؛ و این مقدار حاصل 
به مقدار کر که آن را بعضی برابر مقدار آبی معادل يك بار شتر دانسته‌اند » بسیار 
نزديك خواهد بود . 
ملف کتاب سفر نامهةٌ استر آباد می‌نویسد : « حروار شتری شاید برابرخرو ار 
اسبی باشد که بر ابر بیست « من‌شاه ۰ است" »که اگر «من‌شاه» را برابر من‌شاه متداول 
در مازندران ( مولد مولف سفرنامه ) بعنی ۴/۷۵۰ کیلو گرم حساب کنیم » خروار 
اسبی یعنی یک بار اسب برابر ٩۵‏ کیلو گرم خواهد بود » و اگر آن را « من‌شاه » 
متداول عامه حساب کنیم ‏ ۱۲۰ کیلو گرم حو اهد شد . 
معادل ر« بار » در انکلستان « سیم مد » است که برابر هشت « بوشل » 
انس" . سه بوشل ۱ 
ب- بار » در بعضی مناطق واحد اندازه‌گیری مساحات زمین‌های مزرو ع است که 
1 دولت نادرشاه » ص ۳۱۰ و ۰.۳۱۳ ۴ سفرنامه تاور نيه » ص ۱۲۱ . 
۳- لهور ۲ ز] واحد وژن زمان تاورنیه در موطن وی یمعنی فرانسه پوده است . 


۴ سف نامه استر آباد و .... مسعودگلزاری ۰ ص ۰.۲۳۱ ۵- چقدر و چدد تا ۰ ص ۳۹. 


اوزان و عقباس‌ها ۹ 


مقدار آن در نقاط مختلف فرق می کند » و ما ذیلا برای نمونه چند فقره از آن‌ها 
راذکر می کنیم 
بار در سبلوانهةٌ اورمیه ( رضائیه ) بین ۰/۷۶۹۰ و يك هکتار است . 
هر بار در لاهیجان پیرانشهر برابر يك هکتار (درمرانع ) » 
در گورانی کر ند کرمانشاه هر بار برابر یکث هکتار» بار علوفه‌ای بر ابر 
۲۵ هکتار» بار زراعت گندم ۰/۷۵۰۰ هکتار » 
بار در اشذویه بین ۰/۰۶۶۰ و ۰/۱۰۰۰ هکتار » 
در چهربق شاهپور ( سلماس ) برابر يك هکتار » 
در 6 کاشرف خرم آباد و کازران ايلام برابر بك هکتار » 
در هند مینی‌بدره برابر بك هکتار ‏ 
در حومة مهران ايلام برابر ۰/۰۲۰۰ هکتار» 
بار آبی در دشمن‌زباری برابر ۱/۴۰۰۰ هکتار » 
بار دیمی در دشمن‌زیاری برابر ۲/۲۰۰۰ هکتار» 
بار دیمی در منطقة چرام و انر ا هکتار » 
بار آبی در منطقةٌ چرام برابر ۱/۲۰۰۰ هکتار . 
مبنای این مقیاس به اعتبار آن که زمینی استعداد مقدار بذر یک بار را داشته 
باشد ؛ اتخاذشده است. این و احد بار را معمولا ربع عیش‌حساب می کنندا .سه خیش 


بار الکتر و نی 
بار برقی الکترون هی مقدار برف آن تقر با بر ابر ۱۰ X‏ ۰۴ ۱/۶۰۲ کولن 


ا 


بادل ۷۷۱ ۷ بشکه چو یی ( چلیک ) 
بارل یا بشکۀ چوبی ظرف دیگری است که هم مقیاس وزن است و هم کیل . بزر گی 
و کوجعی هر رشکه ¢ ست به هر کالابی فری می کدد . رگ رشکه کگوشت کاو را ماهی 


ك و احدهای اندازه گیری در روستاهای اير ان 
۲ دایر:المعارف فار سی مصاحب. 


فر هانگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


دویست لیبر [ پوند ] وزن دارد و لی» یک بشکة آرد فقط ۱٩۹۶‏ لیبر است. اما این 
مقیاس در طی چند صد سال معمول بوده به طوری که کسی فکر عوض کردن آن را 
هم ندارد .۰ 

در قدیم آرد را با یکی از قدیمیترین مقیاس‌های وزن بعنی سنکّث ( 3۰۰ ) 
می سنجیدند. در زمان‌های پیش به‌جای اوزان‌فلزی فعلی کالاها را با سنگث می‌سنجید ند . 
یکی از آن سنک‌ها جهارده لیبر وزن داشته است » وقتی که میوه‌ها و سبزی‌ها را 
با بشکه اندازه می گیرند » به وزن آن‌ها توجهی نمی‌شود بلکه با اینچ اندازه گیری 
می‌شوند . يك بشکه میوه یا سبزی باید محتوی ۷۰۵۶ اینج مکعب محصول باشد. 
اگر بشکه را برای مایعات به‌کار برند ‏ با گالن اندازه گیری می‌شود. سابقا یك بشکه 
کمی بیشتر از سی و بك‌گالن ظرفیت داشت اما امروزه برای سهولت حمل و نقل» 
بشکه‌های پانزده گالنی عموماً مصرف دارند » مواد روغئی را معمولا در بشکه‌های 
فلری به نام درام ( ۱۰ ) حمل می‌نمایند و ظرفیت آن در حدود ۵۰ تا ۵۵ گالن 


ات۱ ۰ 


بارل امروز نیز در بعضی ممالك و احد گنجایش است» در آرژانتین مقدار آن 
۷ ۳/۷۸۵ یعنی ۷۵/۹۹۱۴۴۵ و با تقریباً ۷۶ لیتر » و در مکزیکٹ 
۷۷ معنی در همان حدود ۷۶ ليتر است . يك بارل شراب در مالت 
برابر ۱۱/۲ ×۳/۷۸۵ ۰ بعنی ۴۲/۳۹۲۰ لیتر است . 


ډار لی کر وب BARLEYCRON‏ 
الف و احدی در اوزان کوحکت است و به عورضص کر ۵۸ آمده . کاهی دانه 
گندم به جای دانۀ جو مصرف می‌شده و لی در وزد تفاوتی نداشتند . بار لی 
کرون مساوی ِ پنی‌و بت است ( پنی‌ویت همان وزن یك پنی‌انگلیسی است)۳. 
بارلی کرون در زبان انگلیسی به معنی دانهةٌ جو ( شعیره ) است . 
بارن :۵۱1 
بارن از آحاد بسیار كو حك در سطح است که در فیز يك هسته‌ای مورد استعمال دارد 


۱- چعدر و چند تا ۰ ۴۶ . ۲ همان کتاب اص ۵۲ . 
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ن د م س ا یت سے 


وآن بر ابر کت (( شيك » ٩۱:۱‏ ات ۰ 


باری ۱۱۲۱ 
واحد فشار در سلسلة ٩.‏ .6 .:) و آن فشار نیروی يك دين است بريك سانتیمترمربع. 
يك باری معادل يك ده هزارم ( ۰/۰۰۰۱ ) پیز ۳:۵۶ و يك میلیونم ( ۰/۰۰۰۰۰۱) 
بار و يك دهم پاسکال است؟ 
و احد کیلو گرم‌نیرو برسانتی‌مترمربع را نیز به عنوان و احد فشار به کر می بر ند 
و آن فشار ستونی از جیوه به ار تفا ع ۷۶ سانتی‌متر درصفر درجة سانتی گر اد با شتاب 
قل که در روی سطح دریا مساوی است با 0/5۴ ۰/۴۵-۹۸۰/۶۶۵ ۰ ۴۵° 
در دستگاه ,۱۱.۲.5 و احد فشار بر ابر صد پیز ( هکتو پیز ) است و آن معادل فشار 
وارد از یك نیروی يك استن ( ٩۱:۵6‏ ) بر سطح يك متر مربع است؟ 


بار ی 


از جر اء من شس کیلوبی درم :طقة ساو بو در احمدی سفلی است که برابر يك پنجم 
ع ۴ 

ب چم دا ! مه معا 7 

پنج‌بار ويا من و معادل ۱۸/۷۵ گرم می‌باشد 


باز ء بازو 


از آحاد اندازه گیری طول در عهد مخامنشی وو برابر دو آرسنی با حدود نود 
سانتی‌متر بوده است ° 

بعضی هااین‌کلمه‌ر ابا « باژ »۰ « باع »)عربی و ( قلا چ » ترک ی هم‌محنی و یکی 
دانسته‌اند » ولی > جون در اندازه‌های آن‌ها احتلاف بسبار است ؛ ماآن را جدا از باژ 
و باع و فلا ج تحت عنو ان و احد مستقلی آوردیم . 


Des Records ) 9O79 ( ۱‏ مر و ۱ 4 ۰ ص 1°۸4 . 
۲ب دایرة المعارف قارسی مصاحب . 

بو 2 فيز يك برای رشته‌های مهندسی ؛ جلد مقدما تی ۱ 
۴- واحدهای اندازه کیری در روستاهای ایران . 

. ۱۴۹۸ اوران ناستان ِ کات شم > س‎ a. 
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یاژه » باژ ء باع » قلاچ »› قلاز 


ادی شیر کلمه « باع » را مصحف « باژ » فارسی می‌داند : در همه حال باع » باز » 
قلا چ هر سه دارای یك مفهوماند ۰ این واحد از آحاد طیعی سیار قدیمی است و 
اندازۂ آن عبارت بوده از فاصاة سرانگشت میانین دست راست تا سرانگشت میانین 
دست چب هنگامی که دست‌ها را به‌طرفین کاملا بگشایند و آن را در فارسی « باز و 
فلاج » [ قلاژ ] گویند . ۱ 

در المنجد ذیل ماده « باع » ممدار آن را به قدر مدا لمدین می نو بسد که همان 
مفهوم مذکور در بالا را دارد . به طور کلی فرهنگت‌ها در مفهوم و تعریف باع 
متحد القو لند . 

كلمة قلاچ نیز تر کی همین لغت است کد از دو قسمت تر کیب بافته : قل 
به معثی « بازو » و « آچ ( مخفف « آجیق » به معنی « باز » است که باع یز همین 
مفهوم را دارد ۰ بدیهی است این واحد در اشخاص متفاوت است و معمولا اندازة 
باع هر شخص مستوی الخلقه برابر قد همان شخص است . معهذا مقداری را که 
دابرةالمعارف‌های معتبر برای این واحد قایل شده‌اند » ذیلا نقل می‌نمایيم : 

با توجه به تعریفی که در زبان فرانسه برای کلمةٌ ۷:۰ و در بونانی برای 
0 فایل شده‌اند. این دو واحد نیز همان مقهوم باز و باع و قلاج را دارد و بیدا 
است که این و احد از قدیم الایام دربین مال مختلف رایج و معمول بوده است. مقد ار 
Bre‏ را ۱/۶۲۴ متر با پنج پا ذک رکرده‌اند؟ و اندازة »بو یونانی را نیزدر همین 
حدود بعنی ۱/۷۷۶ متر قبد کرده‌اند؟ » که این هر دو مقدار به مقدار طبیعی باع 
( مدالیدین) شخص متوسط القامه كاملا نزديك است. فرهنگث لاروس عر بی‌به‌فارسی 
طول باع را با طول رش برابر دانسته و معادل ۱۶۲ سانتی‌متر می‌نویسد . 

تر کیپ « طوبل البا ع ) در عربی مجازاً به معنی سحی و گشاده‌دست آمده 


ی 


باز سه بازه 


. فن‌هنگ لفات بازیافته‎ ١ 


lLarvausse Universe و اس‎ ۲ 


اوزان و هقیاس‌ها ۳ 


باع 


کامه‌ای است تر کی › در آذربایجان واحد شمارش يو نجه است بدین معنی که يك 
بند یو نجه را « باغ » گویند و هشت بند [ ده‌بند ] یو نجه را يك «خربار » نامند . 

ضمناً « باغ » واحد اندازه‌گیری اراضی مزروع در ده محمد طبس است و 
مقدار آن معادل يك هکتار است! . 


باقاد » باقلاة » بافلی 
ريشة این لغت از کامة ابتالیائی اا8 است که از وازهٌ یونانی ۳:۱ به معنی 
ذکر کرده و معادل با وزن سست و جهار حه متوسط از دانۀ جو دانسته ۲ » بنا به 
نو شته خوارزمی و سك عبدا لوهاب ین محمد امین صاحب بحر الجو اهر فی‌علم | لدفاتر» 
سه نو ع باقلا در مقیاس وزن مو جود است : 

۱- باقلای بونانی ۲۴ دانةٌ جو [ معادل شش قیراط با نخود ] . 

۲- بافلای مصری ۴۸ « « [ معادل دو از ده قیراط با نخود ] . 

۳ باقلای اسکندر به که نه قراط است۳ که سی‌وشش دانۀ جو باشد .سه بندقه 
هر سه مقدار مد کور در فسوق ۳ نو شتة صاحب رسالهة مقدار به ۲ و هم چين 
با ذو شته مدمد مومن حسینی طبیب مخصو ص شاه سل‌مان صفو ی مطا رقت 
دارد و شخص اهر الد کر اصافه می کند که اگر راقلا به‌طور مطلق گفته شود» 
مراد رافلای بونانی است؟ 

باق 
از آحاد وزن در بعضصی از مناطق آذربایجان غر بی است که مقدار آن در صومای»› 
پنج و در برادوست چهار کیلو گرم و در حومه سلماس ( شاهپور سابق ) سه کیلو گرم 


ات واحدهای محلی ودن د طح در اران ¡ ص AY‏ . 


۴- فرهنگ اير ان زمین » ج ۱۰ رسالهٌ مقداریه » ص ۴۱۶ . 
۵- تحفد حکیم مومن ۰ ص ۲۷۲ . 


۴ فر هنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


است . ضمناً و احدی نیز به نام « باقه‌تر » در مر گورسیلو انهةٌ اورمیه متداول است "که 
مقدار آن معادل ده کیلو گرم ا 


بانس » اوسن 


یدام 


از اجزای آحاد توزین سنگ‌های قیمتی به‌تعصوص مرو ار ید است که معادل ‏ يك 


۳ ۲۷۶۵ ۵ 


بك جو است" سه دکره » رتی . 


بتو ( لی. ی . بو ۰) . .۲ .۴.7 (.ظ) 
از آحاد حرارت در فيزيك ‏ و آن مقدار حرارتی است که بايد به یك پاو ند (پو ند) 


آب داد تا دمای آن به اندازة بك فار نهایت‌درجه بالا رود" . 


ید ر ه 


در زمان تعلافت متصور ‏ خلیفهً عباسی ده هزار درم يك بدره بود؟. 


بدست » وجب را گویند و به عربی «شبر » خوانند ۰ ( برحان قاطع ) ۰ 
از و احدهای بسیار قدیمی دراندازه‌گیری طول است و در مفهوم وجب به‌کار می‌رود. 
نبود از تصرف تو برود ۱ يك‌بدست ازز مین و ملك وملك 
9 
ملاحظه می‌شود با این که استعمال کلمة « وجب » از نظروزن لطمه‌ای به شعر 
وارد نمی آورد » معهدا سوزنی کلمة « بدست » را به‌کار !رده و این نکته می‌رساند که 


. ۳۲ - ۳۰ واحدهای محلی وژن و سطح در ایران » صص:‎ ١ 

۲ فی‌هنگ ایران زمین » ج ۱۱ ؛ رسالهٌ اوژان چو ۰ ص ۱۴۷ - ۱۵۲ ۰ 
۳- فيزيك برای رشته‌های مهندسی » ج مقدماتی ۰ ص ۵۳ . 

۵ ۰ ۰ تاریخ اقما نسعان دعل از اسلام ص‎ F۴ 
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جص 


کلمة « بدست » کلمه‌ایکاملا متداول و مورد استفاده ادبا بوده و استعمال آن ازتنگی 
وزن شعر نبوده است . ۱ ۱ 

کلاوبخو که سفیر دولت اسپانیا در دربار تیمور بوده » درازای پاهای جاو 
زرافه را از شانه تا سم شانزده بدست و از سینه تا سرش‌نیز شانزده بدست نوشته 
درجای دیگر طول سر نیز چوبی › بعنی ,قسمت فازی نوك نيزةٌ چوبی را یك بدست 
و دو انگشت ذکر کرده است؟. اصطخری می تویسد : «در زمین جفار مار باشد هريبك 
جند بدستی‌از زمین بجهند و درمحمل‌افتند درپشت اشتران و مردمان را بگز ند" 6 در 
جابی دیگر گوید : « اندر زغر ا ا کر ررر را ۰ و چهار 
خحرما از آن يك بدست بود ؟ » . 

منها ح‌الدین جوزحانی‌در باره تاج مو جود درخحزانه ساسانی می نو بسد : آن‌جه 
او را جمع شد از ملوك عجم هیچ کس نداشت » اول تاجی از چهار صدمن زر سرخ 
زده بود و بك پاره یاقوت که طول او يك بدست بود » چون آفتاب درخشان در آن 
قا 

محمد بن ایوب طبری « بدست » را همانند گز و باع از آحاد و اندازه‌گیری 
ی ی ی به عنوان مثال به عمل آورده مقدار بدست را نصف گز 
حساب کرده است ۴ . که اگر گز را ( چهل و پنج ) سانتی‌متر منظور داریم» مقدار 
بدست همان مقدار وجب را خو اهد داشت . ۱ 

با تو جه به شو اهدی که از دوره‌های مختلف ذکرشد » معلوم می‌شود این کلمه 
از زمان‌های بسیار قدیم تا حداقل ورن نهم در معنی ومفهوم وجب به عنو ان و احد بین 
مردم معمول وشناخته شده ومقدار تقریبی آن بیست سانتی‌متر بوده است .سه وجب 


| سفر نامه کلاو یخو ۰ ص ۱۵۹ . 
۲- همان کتاب ۰ ص ٩۷‏ 
۳- سالك و مما لك اصطفری » ص ۵۷ . 
۴ همان کتاب » ص ۶۷ . 
۵- طبقات ناصری ۰ ص ۲۰۲ . 
۶ مفتاح المعاملات » صص ۱۰۲ و ۱۷۸ . 


¢$ فر هنك تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


بذر اسیو س 
بذر اسپرس یکی از آحاد اندازه گیری مساحت اراضی قابل کشت در بعضی ازمناطق 
آذربایجان شرفی است و اندازة آن در مناطق مختلف متفاوت است : در اسکسو 
( سردصحرا ) و مهران رود ۰/۰۲۰۰ الی ۰/۰۲۵۰ هکتار » در آذرشهر ۰ ۰/۸ 
الی ۰/۰۲۶۰ هکتار » در اوجان بستان‌آباد ۰/۰۱۰۰ الى ۰/۰۳۵۰ هکتار » 
در گاو گان و باسمنج وسیس و حومة شبستر و صوفیان ۰/۰۲۵۰ الى ۰/۰۳۰۰ 
هکتار » درسهند آباد ۰/۰۲۵۰ الی ۰/۰۷۰۰ هکتار » در خامته۰ ۰/۰۷۰ الي ۰/۰۸۰۰ 
هکتار .درشبستر ۰/۰۳۵۰ الی ۰۵۰۰/ ۰هکتار ودر آلان براغوش۰/۰۱۵۰الی ۰/۰۲۵۰ 


یکی از آحاد اندازه‌گیری مساحات اراضی قاب لکشت در بدوستان ارسباران است 


برق 
از اصطلاحات و آحاد محلی است و چون جز نسوشنةٌ دکتر باستانی پارپزی مأحذ 
دیگری که مستند باشد پیدا نشد » لهذا عین فسمتی از نوشتة ایشان را در مورد آب 
خبیص ذیلا درج می کنیم : 

«... کل آب امروز به۱۳۲ قسمت تقسیم می‌شود » بخش راست ۶۶ قسمت 
و بخش چپ نیز از همین مقسم ۶۶قسمت محاسبه می‌شود ء. که هر کدام از اين ۱۳۲ 
قسمت رايك «برق » گویند ( در کوهستان ما زمان از طلو ع آفتاب تا غروب یا از 
غروب تا طلو ع را بك «طاق» گویند و نصف روز «گار» حوانده می‌شود . ظهر را 
گار گویند و کارگر که گار کرد بعنی به ناهار رفت ) » . 

« از طرف دیگر › « دمن » ( باکسر دال و سکون میم ونون ) یا «گشت» یا 
مدار آب خبیص برسیزده شبانه روز است که ۲۶ طاق می‌شود و جمعاً ۳۴۴۳۲ برق 


. (۳۱ واحدهای محلی ورن و سطح در ایران ۰ صص ۲۴[ ے‎ ۱١ 
۱۲ ٩ همان کتاب » ص‎ ۲ 
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است و طبعاً آب قنات نو نیز همین مقدار زمان باید برق داشته باشد که جمع آن 
باید ۶۷۶۴ برق" بشود » ولی درواقع امروز کل‌محاسبات برق آب خبیص به‌حساب 
حرده باربك » ۵۵۲۱ برق و نیم برق است › و بقيهةٌ آن در طول ازمنه و حساب‌های 
دیوانی و غير آن » ازبس زیرورو شده و ذییر بافته › در حقیقت گم و نابود است . 
با هم این‌ها مردم به بك صورتی سروته آن را بهم می آورند . ۱ 

«گنجعلی‌خان » حدود يك نیمه از آب » یعنی يك مقسم کل را - منهای شش 
برق - در يك روز داشته است » ولی کسانی که برق‌های جزیی‌تر دارند » در زير 
مقسم اول » از پخشاب‌های بعدی آب خواهند گرفت زیرا آب در نواحی زیرتر » 
مثلا کنار آسیا و مقسم خانقاه » و پشت باغ غیائی » ومقسم کیجوئی » و پشت حسینیه 
و جاهای دیگر » باز تقسیم می‌شود » و هر کسی به تناسب ده يا پنج با بيست برق که 
مالك است آب می‌گیرد. اشخاصی هم هستند که يك ربع برق يا نیم برق آب مالك 
هسل . 

« روزشمارسیزده روز برقات نیزحساب خاص‌دارد » مالکیت هر کسی مر بوط 
به روز معینی می‌شود › مثلا فلانکس پتج برق آب از روز ششم یا هفتم دارد » و 
فس‌علیهدا › بعنی يك نفر ممکن است حندین برق » در جتدین روز مختلف مالکت 
باشد » و بك جا کردن آن فقط با تو افق محلی و قبلی امکان‌پذیر است . 

روزهای دمن هم برای حود نام دار ند. روز اول را نخست گواند » روز دوم 
را« بت » ( باکسرباء ) و روز سوم را « ست » (باکسرسین) » از روز چهارم به‌بعد 
عدد شماری براساس شمارش عادی است . دمن سیزدهم به علت نحوست ! اند کی 
قیمتش پائین‌تر است . ۱ 

((».. اما در باب کلمةٌ برق » ونو ع حساب عددی‌آن » بنده فعلا هیچ حدسی 
نمی تو انم بزنم جز این که بگویم » ارتباطی شاید با محاسبات هندی داشته باشد واثر 
نفوذ فرهنگک هندی و دراویدی را در شرق کرمان » سیستان » به تفصیل بايد مطالعه 
کرد و کلمةٌ برق هم » تصور من آن است که صورتی از تلفظ پرك باشد (بافتح‌ب) 
که به مع 


ی نصف و نیمه است ( پرك نان » نیمه نان " ) و چون آب در مدخل به‌دو 


۱- اصولا پاید ۶۸۶۴ باشد ولی در اصل مأخذ ۶۷۶۴ نوشته شده . 
۳ے شاد دم در اصل پاره و با کاف تصفون پارء اه پاشد 


قسمت می‌شود » هر قسمت بدین نام خوانده شده » و بعداً اجراء یافته است . در 
اصطلاح هندی » پر کنه » به معنای يك قسمت بسا ناحیه یا صو به است و اصطلاح 
« پر کنه‌دار » برای حا کم يك ولایت به کار رفته است ( البته بر گت به مدای نشانه و 
علامت هم داریم ) . 

( مدت « دمن » و « گشت » در نواحی مختلف کرمان به تناسب قوت خاك و 
رسی با شنی بودن آن است »که بر طبق آن » درعت می‌تواند از شش‌روز تاسیزده 
روز طاقت داشته باشد که نوبت آب به او برسد . در پاریز شش روز و در سیرجان 


دوازده روز است ۱ » . 


بر کد 
بر که مقدار آردی است که آسیابان جای مرد آردکردن گندم از آرد برمی‌دارد؟. و 
بتابه نوشتهٌ دکتر باستانی پاریزی» این دستمزدآسیابان را( به‌از ای هربار گندم يك من 


و نیم ) در کوهستان ما ا تن‌زه » گوبند؟ . 


پر ید 
این کلمه احتمالامعرب 8۵:۱0 با »۳۶:1۵ ]کدی و «ذن:» بابلی‌است که درلاتین :۱۰:۷۷ 
و درفرانسه «دنںل۷۲۲۲ شده است ( لاروس بزر گك ج ۰ ص ۰۷۴۶ فرهنگت فارسی 
معین › دايرةالمعارف فار سی (۴ . 
کلمةً بربد در مفاهیم : چاپار » اسب چاپار » قاصد یا پیکث ۰ چاپارخانه ومنزل 
بین دو مر کز جاپار» آمده است که منظور ما پیشتر بحث دربارة مفهوم اخیر است ۰ 
دولت مخامنشی علاوه بر این که اهمیت زياد به راه‌ها می‌داد » در دفعة اول 
چاپار خانه‌هایی تأسی س کرد . هرودوت گوید »که واحد مقیاس راه‌ها پرسنگث است 
و به مسافت هر چهار پرسنگث منزلی تهیه شده موسوم به « ایستگاه ». دراین منازل 
میهمان‌خانه‌های خوب بنا و دایر گردیده* . ۱ 
١‏ گنجملیخان » پاورقی ۰ صص ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ و ۲۲۰ . 
۲- فر‌هنک واژه‌های فارسی در عربی . ۳- تاریخ شاهی قراختائیان » پاورقی ۰ ص ۳۰۸ 


۴ اصطلاحات دیوانی دورهٌ غز نوی و سلجوقی ضس 1۸۶[ . 
۵ ایران پاستان کتاب ششم , ص ۱۴۹۲ . 


اوزان و مقیاس‌ها ۹ 


اعراب تشکیلات چاپارخانه با برید را از سازمان‌های عصر ساسانی اقتباس 
کرده‌اند و آن اداره‌ای بوده که بر تشکیلات جاپارخانه‌ها نظارت می کرده است . در 
کتب مسالك و جغرافی » این کلمه را به معنی فاصلۀ بین دو ابستگاه برید در عرض 
راه‌ها به‌ کار برده‌اند » فلذا در ردیف مقباسات مسافت آمده است . درانتهای هر برید 
محلی جهت استراحت جارپابان و قاصدان و جود داشته که اعر اب آن را » ( خان با 
قبه با سکه ) می گفتند . 

بنایه‌ نوشته ابن طقطقی » معاو به او لین کسی بود که برای سرعت وصول اخبار 
بین ولایات و مر کز خلافت» « برید » را به‌کار برد و اضافه می کند: بريد آن است 
که اسب‌های لاغرمیان درچندجا بگمارند تا هنگامی که حامل خبر با شتاب فر ار سیده 
و اسیش خسته است » اسب آرمیده‌ای را سوار شود » و هم‌چنین در .جای دیگر » تا 
با شتاب به مقصد برسد . و اما معنی لغوی. برید : دوازده میل را گویند و گمانم این 
است که نهارت اندازه‌ای را که میان برید و برید دیگری فرض کرده‌اند همأن دو ازده 
میل می‌باشد . 

صاحب علاءا لدین عطاملك در کتاب جهان کشای گفته است : ( ... دیگر از 
کارهای ایشان قراردادن برید است در هر جا » و این برای حفظ اموال و سرعت 
وصول اخبار > و اطلاع بر پیش آمدهای تازه به تازه است » . لکن بادد گفت که در 
برید فایده‌ای جز سرعت وصول اخبار نیست » و حفظ اموال هیج گو نه ار تباطی با 
آن ندارد ۱۰ . 

درقرن سوم هجری منازل چاپاری درسر اسرامپراتوری اسلامی گسترده بود . 

این نحردادبه مو لف کتاب المسالك و الممالك که خود از کارداران ادارة برید 
درعصر عباسی بوده و مسافات برید را پیموده » اندازةٌ پرید را به‌طور متوسط چهار 
فر سنکث با ۰ فراع نوشته است؛ وموافق این در کتب فقهیه چون شرایع و 
بعضی دیگر کتب نیز مذ کور است؟ . 

۱ الشیخ ابر اهیم سلیمان نیز برید شرعی را برابر با نصف مسافت شرعیه نوشته 

و آن را دوازده میل و با ۴۸۰۰۰ ذراع‌الید که معادل ۲۲/۳۲۰ کیلومتر می‌داند» 


. ۱۴۶ تاریخ فخری ۰ صص ۱۴۸۵ و‎ ١ 
. ۴۳۲ فرهنگ ایران ذمین » ج ۱۰ ۰ دساله مقداریه ۰ ص‎ -۲ 


.۷ فر هنگگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


قلمذاد می کند! . 

از حضرت جعفر بن محمد( ع ) نقل شده التقصيرفى البرید» و البرید اربعة فرراسخ؟. 
برید در بلاد ايران دو فرسنگک سه میلی» و درممالک عربی اسلامی چهار فرسنگت 
سه میلی است" . 

مینوزرسکی درتعلیقات بر سفر نامه ابودلف اندازةٌ برید را درحدوددکمی بیش 
از دو فرسخ می‌نویسد" . 

ان بطلوطه فاملة شهر منوت را که مرکز سیاسی و علمی نضر بوده با شهر 
فسطاط که چهار فر سخ است » يك برید ذکر می‌کند" . 

بالاخره رأی اکثریت بر این است که بربد مسافتی معادل تقریباً چهار فرسخ 
( حدود ۲۴ کیلومتر ) است و در مناطق مختلف فرق می کند سه مرحله » منزل 


بر بنل ,۱۸۱۱۲۱۱ 
میزان سختی جسم را به وسیلهً مقاومت آن جسم در مقابل فشار می‌سنجند . 
یکی از روش‌های اندازه‌گیری سختی » تعیین عمقی اس ت که یک گلوله یا 
مخروط سخت ؛ تحت يك بار معین در فلز فرو خواهد رفت . در چنین آزمایشی » 
آزمایش سختی برینل» يك گلو له فولادی سخت ؛ معمولا به قطر ده میلی‌متر را تحت 
وزن بار معینی به‌داحل ماده مورد آزمایش فشارمی‌دهند. معمولا این بار برای موادی 
نظیر آهن و فولاد ۵۰۰ کیلوگرم است . قطر عرقچین ( اثر گلوله ) توسط یکث 
میکروسکو ب کوچك اندازه گیری می‌شود. عدد سختی بریئل درابن صورت عیارت 
است‌از بار تقسیم بر سطح اثر(عرقچین کروی). معمولاجدول‌هایی همراه دستگاه است 
که مستقیماً پس از خواندن قطر عرقچین » سختی را برحسب برینل نشان می‌دهد؟. 


۱- الاوزان و المقادیر ٠‏ ص ۲۰ . 
۳ فر‌هنک واژه‌های فادسی در عر بی . 
۳ دايرة المعاری اتلام . 
۴- سفرنامه ابوداف » ص ۲۰ ۱ 
لته سفر نامه ابن بطوطه ۰ ج 1 ۰ ص ۳۵ . 
۶- تگوری و عملی متالورژی نوشته ۸۱۱۳۷ ,۱۱۸( ترجمه مهندس علی‌اکیر قاری نیت , ص ۱۸ . 


آوز ان و مقماس‌ها ۷ 


عددی را که از تعیین سختی جسم به‌دست می آید عددسختی آن جسم گویند. 
" این عدد هنگام تعادل فشار » برحسب کیلو گرم بر میلی‌مترمربع محاسبه 
می‌شود و عبارت است از : م 


(گ_ ( سح 
N-()'‏ °۱۳ 0 ( کت ) 2 ٣‏ 
که در آن : ۲ مساوی است با بار وارد برحسب کیلو گرم ؛ ۱ مساوی است 
با قطر گلو له برحسب میلی‌متر ؛ 4 برابر است با قطر فرورفتگی یا عرفچین برحسب 
میلی‌هتر و اا عبارت است از عدد سختی بریال است . 
سطح فلز [ مورد آزمایش ] می‌بایست صاف و عاری از زواید ناشی از کار 
سرد بوده؛ پهنای حواشی فرورفتگی بیش از دو برابر قطر آن باشد. هم‌چنین ضخامت 
جسم مورد آزمایش نباید کمتر از ده برابر عمق فرورفتگی ( " ) باشد! . 
این از مایش توسط ا٥81‏ .۸ .1 درسال ۱۹۰۰ ابدا ع گردید. علامت اختصاری 


عدد برینل .× .1! .8 است؟ 


پیمانه‌ای است برای اندازه‌گیری آب قنات . خحوارزمی می‌گوید : « بست ظرف 
سوراخداری است که سطح سوراخ آن یك شعیر پهنا دارد ( شعیر و احد طولی بوده 
که از روی عرض شش تار موی یال یا دم استر که آن‌ها را پهلوی هم چیده باشند 
بر آورده شده بود ) و مقدار آبی ای نت یی قات با حوی . از آن سوراخ 
می گذشت» رك « بست » بود" 

در برهان قاطع آمده: ا نبز گوبند که برزیگران درمیان‌عود قسمت 
کرده باشند . 
و گرش آب نبودی و حاجتی بودی زنو کک هر مژه » آب راندمی صد بست 

( اسدی طوسی ) 

(- فرهنک متالورژی ۰ تا لیف مهندس پرویز فر‌هنگ ۰ص ۱۱۶ . 


۲ متا لورژی مدای تا متنمد مشکوه نفیسی + ص 1Y۳‏ ۰ 
- فرهنگ واژه‌های فارسی در عر بی . 


۷۳ فر هنگ تار بخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


پطروشفسکی به‌نقل از ابوعبدالّه الخوارزمی مؤلف مفاتیحالعلوم می‌نو یسد: 
« بست پیمانه‌ای است که مردم مرو به کار برند - و آن ظرفی است دارای سوراحی 
برای ورود آب از سوراخی که عرض و طول آن یک شعیره ( جو ) می‌باشد » . 
طبق همان مأخذ : در خراسان و خوارزم ( در قرن دهم م . ) » ده بست پیمانه‌ای 
برای آب بوده و فتکال نامیده می‌شده و يك ششم ( يك دانگ ) آب يك شبانه روز 


را« سرفه » می‌حو اندند! ۲ 


بست - فنکل 


کاست و افزود * مقباس تقسیم آب ۱ 

در خراسان مقادیر خاصی بود ۰ در دیوان آب به نام کاست و فزود» خراج اراضی 
را مطابق آب آن می‌گرفتند و نام این دیوان خراج را اعراب به نام الکستبزود » 
[ کاست و افزود ] معرب کرده بودند و درین دیوان : و احد قیاسی مقدار آب را 
سوراخی معین کرده بودند که طول و عرض آن به اندازة يك جو ( شعیره ) باشد . 
واین مقدار را بست گفتندی » که در مرو به طور و احد قیاسی قبول شده بود» وجمع 
آن را درعربی ابست 7 می نو شتند و هر ده بست يك فنکل [ فنجان » فنکام ] را 
تشکیل می‌داد و اگر بالای مقسم آب مجرایی را به طرف زمینی می‌ساختند آن را 
الکو اجه گفتندی". 


بکی از اجزای و احد وزد در دشتیاری باو جستان و آن بر ابر است با هشت منقال با 
۷۵ کبلو گرم ( ۳۷/۵ گرم ) و یا معادل یکث بیستم کیاس و یا برایر .ې من 
محل ( هر من محل مساوی است با ۱۷/۹۷۶ با تقریباً مجده کیلو گرم )۳ . 


١‏ کشاورزی و مناسبات ارضی ابرآن هد مغول ۰ ج۱ ۰ ص ۲۴۷ به‌نقل از مقا تهح العلوم متن 
عر بی + ص ۰ ۷ و ۱ ۷ . 

۳ تاریخ افغانستان پعد از اسلام ۰ ص ۵۰۹ به نقل از مفاتیح العلوم ٠»‏ ص ۵۰ 

۳- واحدهای انداژه گوری در روستاهای اران . 


اوزان و مقیاس‌ها ۷۳ 


شک = و جک 2۱6۱۱۸۸ 6 
کلمةٌ روسی است به معنی جلیکث و بشکه که از آحاد اوزان در روسیه بوده است و 
آن معادل ۴۹۱/۹ قیر "است ۰ ( فرهنگ فارسی معین ) ۰ بوچکا ظرفی است چوبی 
بزرگ شکم‌دار به شکل تقریباً استوانه برای آب یا شراب و آن را چليك نیز گویند. 
به نوشته دایرةالمعارف فرانسه ظرفی است که گنجایش چهل ودرو ( ودرو 
از پیما نه‌های مخصوص اندازه گیری مایعات به‌عصوص آب و شراب است در روسیه؛ 
و درمعنی و منهوم سطل» هم اکنون نیز در آذربایجان به‌کار می‌برند ) را داشته باشد؛ 
و هر ودرو » ظرفیت چهار صد قوروشفقا با به طور دقیق ۵۱۹/۹۶۰ ليتر و به طور 
تقربب ۵۲۰ ليتر را دارد . 
آقای‌حسن صفاری پشکه یا 10:0۸ را و احد بین‌المللی ظرفیت می‌نویسد که 
در پار گیر یکشتی‌ها استعمال دارد و آن برابر ۲/۸۳۰ مترمکعب است؟ سه بارل . 


و 5 
۰ 


واحد انسدازه‌گیری نفت است . هر بشکه به طور دقیق برابر ۱۵۸/۹۸۷۲۹۴۹۲۸ 
لیتر و به طور تقریب ۱۵۹ لیتر است . 
منظور از ذکر کلمةٌ تن در مقیاس نفت ؛ تن سنگین است » و یک تن سنگین 
مساوی است با یک تن متریکث ضربدر ۱/۰۱۶ . یک تن سنگین نفت خام با 
وزد مخصوص ۳۰ درجه ( .۲ .۲ .۸ ) برایر است با ۷/۳۱۰ بشکه . 
( ۸.۳۰۱۲۰ ) علامت انعتصاری „ûl American Petroleum lustitue‏ ۱ 
برای تبدیل تن در سال به حدود تفر یببی بشکه در روز » آن را بر تجاه 
تقسیم می کنند؛ مثلا : پنجاه میلیون تن تولید درسال » برابر است با يك میلیون بشکه 
تولید در روز" . ۱ 
نام ظرف حاوی این واحد را نیز بشکه گویند و یا برعکس نام و احد را 


| منظور ۴۹۱/۹ کیلوگرم قیر است. 
۲- تاریخ صنایع واختراعات ؛ پاورقی ۰ ص۱۰۳ ۱ 
۳- پژوهشی در مسائل نفعی ايران » صص ۱۲۰ ۰ ۱ ۱۲ - و نفت و دولت در خاورمیانه . 


۷۴ فر هنت تار بخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


بااقتباس از نام ظرف ‏ بشکه نامیده‌اند. این بشکه‌ها اصولا استاندارد بوده ومشخصات 
معینی دارند . 

مشخصات بشکه جهت قیرهای مایع به شرح زیر است : 

ارتفاع بشکه : ۸۶/۳۴ سانتی‌متر ( ۳۴ اینج ) » قطر : ع۵۰/۱.سانتی‌متر 
( ۱۹/۷۵ اینج )۰ ظرفیت قابل استفاده : ۵۳/ ۱۵۲ لیتر( ۱۳۴ گالن امپریال) » اندازة 
سوراخ پ رکردن بشکه : ۱۱/۴۳ سانتی‌متر ( ۴/۵ اینج ) » نوع ساخحت بشکه : 
جوش خورده » وزن: ۱۳/۵ کیلو گرم » رنگک : فبلمی از قیر ( لایه‌ای از قير ) . 


بصم 


۱ مقداری است معین از سر خنصر تا سر بئصر گفته می‌شو د' که حدود هشت سانتی‌متر 
است نی 
۱ ۱ 7 
بطد i‏ 
بطه ظرفی است به گنجایش معادل پنجاه رطل و بنابراین تلیس بزابر سه بط یعتی۰ ۱۵ 
رطل است ۰ ابن احوه می نو بسد : « ... ومحسب باید ترازو و رطل آسیابان و نیز 
ترازوی نقره و وزنه‌های آن و نیز پیمانه‌ها و بطه‌ها و عیارها را بررسی کند و فرمان 
دهد که کیسه‌های حمل آرد سالم باشد ۰.۰ ۲ »  .‏ 


فاصله میان انگشت وسطای دو دست در حال ی که دست‌ها را به‌طور افقی به‌طرفین باز 
کلذ" . 

یک 5:04 

قدیمی‌ترین واحد وزن است که در مصر در زمان آمر اتین ۸:۵۱:00 در ۳۸۰۰ سال 
١‏ فرهنگ لاروس » عربی - فا رسی 


۲۰- از آیین شهرداری ص ۷۵ . ۱ 
۳ آثار باستانی و تاریخی لرستان + تاليف آقای حميد ایزدیناه » ج ۲ . 


اوزان و مقیاس‌ها Ya‏ 


قبل از مبلاد به‌کار می ر فته است" . اندازه آن معلوم ست . 


از آحاد طول در لرستان که اندازه آن بر ابر با طول و حب است؟ . 
پل س دسی‌بل 
لتو سم شه 


بلجان 


© 


یکی از آحاد اندازه گیری مساحات ار اضی مزرو ع در خور و بيابانك نایین است و 
1 معایل ۰/۵2۶ ۳ ۰ ٠.‏ هکتار اس 


بند < ۲ 
۱ - هر بیست و پنج عدد سوزن خیاطی را يك « توب » و هر ده توب را یك «بند» 
گویند . 
۴ - ضمناً بعد از مرو کزدن بو نجه مقدار معینی از آن را به تحمین می بند ند و هر بسته 
۰ ۰ 2ب مج 
را یك « بند » گویند و در زبان تر کی آذری ی را « باغ » نامند. هرهشت بند 
را که معمولا به وسیلةً يك الاغ حمل می کنند در اصطلاح محلی يك «خروار» 
( خربار ) می‌نامند ۰ 
رند قد 
۱ [ 
بندقه در لغت به معنی گاو له ساحتن چیزی را است (فره‌نکك فارسی‌معین ). به معنی 
ات .108 livre des records, (1079), P.‏ ۱ 


۳ آثار پاستانی و تار یخی (رستان ° e‏ 
۲۳۳ واحدهای محلی ورن و سطح در اران ص ٩۴‏ ۱ . 


وپ فرهنگ "ار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


« فندی » نیز آمده . (برهان قاطع). و نیز بندقه واحخدی است از وزن » در کتاب‌های 
طبی بیشتر آمده » جنان که در ذخیره و جوامع الادوبه ذ کر شده و مقدار آن برابر 
يك درهم است . درهم نیز نام قطعه‌ای از نقرة مسکو له بوده که در معاملات یه کار 
مي‌برده‌اند و چون وزنش برابر يك درهم یعنی ۴۸ جو بوده به‌اين اسم نامیده شده 
است!۱ J.‏ بعضصی بدقه را بك مثقال گفته‌اند؟. 


ند گاو 


یکی از واحدهای اندازه گبری مساحات زمین‌های قابل کشت در آشتبان تفرش است 
که معادل ۰/۱۶۰۰ هکتار است ؟. 
بنطل و احد وزن است و آن معادل شش درهم است و شيخ درقانون فرموده که بنطل 
دو استار است و صاحب ذغخیره گفته که بنطل هفت درهم است و نزد بعضی ۰ دو 
استار است ۴ . ۱ 

به طوری که ملاحظه می‌شود مقادیر هیچ يك از ارقام فوق‌ا لد کز باهم مطابقت 
ندارند و مقدار صحیح و دقیق بثطل از تعار بف فوق معلوم نمی‌شود. شاید احتلاف 
موحود مربوط به زمان و ادوار مختلفه باشد . فقط می‌توان کفت وزن بنطل حدود 
شش درم تا دو استار » بعنی ٩‏ مثقال بوده است. 


بو شل ۱۵۱۱۲۱۰ 

بزر كران پیمانة سنجچش کالاهای خحشك از قبیل غلات و میوه‌ها و سبزی‌ها و غیره 
است که کوچك‌ترین آن نیز باینت :۳ می‌بساشد . بوشل آمریکابی مساوی ۳۲ 
کوارت یا ۶۴ پاینت یا هشت گالن آمریکابی است ؛ بوشل امپربال انگلیسی [ با 


1 ميزان الحکمه , ص ۱۳۷ 
۲- فرهنگ اپرآن ذمين , ج ۱۰ ۰ ص ۴۱۷ . 
۳- واحدهای محلی وزن و سطح در ایران »ص ۱ ۱۰ . 
١۴ے‏ فر‌هنگ ایر ان‌زمین » ج ۱۰ ۰ رسالهٌ مقداریه ۰ ص ۶۱۸ . 


اوزان و مقیاس‌ها YY‏ 


شاهی ] مساوی ۳۳/۰۲۶ کوارت است . در ابالات مختلف آمریکا مقادیر بوشل 
متفاوت بود ‏ مثلا بوشل غله در ایالات مین مسازی ۴۸ بوشل در ابالات کارو لنای 
شمالی بود » اکنون ادارةٌ اوزان و مقادیر دولت آمریکا به هر يك از ابالات متحدة 
آمریکا پیمانة بوشل دقیقی ارسال داشته تا انعتلافی درمیان نباشدء اما دربعضی ابالات 
آمریک پیمانة بوشل را لبریزمی کنند دربعضی دیگر با لب پیمانه» هم سطح» از این‌رو 
اندك اختلافی پدید می آید . وزن يك بوشل نسبت به نو ع کالا متفاوت است ‏ مثلا 
ذغال چوب : بیست لیبر وزن دارد در حالی که یکت بوشل نمك هشتاد لیبر وزن آن 
ات 

در مایعات بوشل انگلیسی با شاهی برابر ۳۶/۳۶۷۷[ ۳۶/۳۶۸۸ ] لیتر و 
بوشل امریکایی مساوی ۳۵/۲۳۸۳ لیتر است؟ . و در بعضی مآخذ ۳۵/۲۳۹۱ لیتر 


نو شتها ند ۰ 
گالن امریکایی × ۱/۲۰۰۴ ~~ يك گالن انگلیسی 
گالن انگلیسی <۰/۸۳۲۶۸۱ = یك گالن امریکابی 
لو صد : 


واحد مقياسس طول › بر ابر بك دو از دهم گام با ۴ سانتی‌متر» ( رك اینج ) " است. 


بو خو م 
از و احدهای کوجك اندازه گیری طول است در روستاهای آذر بایجان» که بر ای تعیین 
ژرفای شیر : آب ؛ پنیر نیم‌بسته و مایعات و هم چنین در اندازه‌گیری اشکال در تعیین 
پهنای جاجیم و گلیم به‌کار می‌برند. مقدار آن برابر طول یك بند انگشت سبابه است. 
مثلا عرض یک تخته جاجیم که معمولا بک وجب ویک و ات (۲۸ 
سانتی‌متر ) بر آورد می‌شود . ۱ 


. ۳۸ چقدر و جند تا :ص‎ ١ 
۰ دایرةا لمعاری فارسی مصأ حب‎ n 
ی ۳9 فر هنگف لاروس عر بی س وارسی‎ 


۷۸ فر هن تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


دو لت BOLT‏ 


یکی دبگر از واحدهای اندازه گیری پارچه در انگلستان « ك » است که درفارسی 
همان « توب » می‌باشد . یك توپ پارچة نخی چهل بارد و یك توب پارچة ابریشمی 
حدود هفتاد بارد است . کت Cut)‏ ) یا قواره که در حدود پنج يارد است به اندازه 
بك دست لباس معمو لی زنانه است! . 

البته طول پارچهة لازم برای يك دست لباس بستگی به مد و فورم لباس دارد. 


بهار 

از آحاد وزن است که معادل سبصد و سی من است' . به نظر می آید که بیشتر در 
سند و افعانستان رایج بوده و در عراق این واحد را نمی‌شناسد" . ضمتاً بهار نا 
ولایتی در هندوستان است ]نفد نیست که این واحد » رایج همان منطقه بوده است. 
جوالقی مقدار آن را برابرسیصد رطل نوشته | ست میدانی نیز همین مقدار ذکر کرده 
است* . مقدسی می‌نویسد اهالی عمان در شبه جزيرة عربستان و احدی به نام «بهار» 
نیز دارند که سبصد رطل است* 


هر 


هر طاق به جهار بهر تقسیم شده و « بهر » مساوی سه ساعت است . 

در بعضی دهات به جای بهر « طسو ج » نامیده می‌شود. این روش در اغلب 
دهات کوهستانی مورد استفاده است . 

در سایق که ساعت وجود نداشت : آب در شبانه‌روز به قسمت‌های مختلف 
تقسیم و با آفتاب و سایه و ستار گان سنجیده می‌شد وبه بهر و نیم‌بهر باعلامت ستاره 


۱- چقدر و چند تا + ص ۶۹ 

*- المسالك والمما لك ابن‌خردادیه ٠‏ ص ۵۶ . 

۳- تاریخ مقیاسات و نقود در حکومت اسلامی ۰ ص ۶۴ . 
۴ے فرهنگ واژه‌های فارسی در عر پی . 

۵- السامی فی‌الاسامی . 

۶- احسن‌العقاسیم فی معرفت الاالم ‏ بخش ۱ ۰ ص ٠۴١‏ . 


اوزان و مقیاس‌ها ۷۵ 


وسایه و آفتاب تعیین » ومقدار آن از روی علامت سایه وستار گان شب ومیزان غروب 
وی اي ۳ . در حال ا تا نت از این روش 
استفاده می‌شود ! ۱ 


هر [ از اجزای طول ] 
از اجزای ذر ع ( واحد طول ) ؛ قبل از استقرار سلسلاً متری در ایران بود » و آن 
برابر نصف گره با ِ ذر ع است. این و احد که از مقیاسات سابق ایران بود تا سال 
۱ .۵ .ش . تداول داشت . ولی از دی ماه سال ۱۳۱۱ دستگاه اعشاری ( سیستم 
متريك ) جایگزین این قبی لآحاد شد . یك « بهرشاهی » معادل حدود ۳/۵ سانتی‌متر 
و يك « بهرمقصر » معادل تقریباً ۳/۲۵ سانتی‌متر بود" . 


بهر مر لع 
از اجزای واحد ندازه‌گیری سطح ( ذرع مریع ) بوده و آن برابر ربع گره مربع 
و با ِ ذر ع مربع است . 


در اصطلاح حطاطان عبارت است از تعداد پنجاه حرف" 


از آحاد وزن رایج در لر ستان است و مقدار آن معادل ۲/۵ سیر است؟ . 


در اصل واحد پول است که در کتاب دیگر به تفصیل شر ح داده شده است » منتهی 
در بعضی کتب جون به عنو ان و احد وزن نیز آمده ‏ لذا در این کتاب درج می‌شود . 
(- بادگارهای وزد » ج ۲ ء ص ٩۲۸‏ . 

۲- تاریخ اقتصادی ایران « قاجاریه » تألیف » چارلز عیسوی , ص ۱۵ ۶ . 


۳ تعدیل‌المیز ان 
۴ک آثار پاستانی و تار یخی لرستان E‏ ۲ . 


۰ فرهنگ کار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


در سفر نامه‌های و نیز بان از این کامه به نام و احد وزن باد می‌شود : « احشام 
نیز [ در ایران ] فراوان است به عصوص گوسفندانی چنان بزر گگ مانند آن چه من 
در تبریز دیدم » و وزد دنبة آك‌ها هر کدام ده بیستی بلکه ده بائوزابی :۲۵۱۵ می‌شد 
که به وزن ما معادل نه پو ند است ۰.۰ ۲ . 


آنچه ازمتن وقف‌نامهٌ مسجد میرچقماق يزد که درسال ۸۴٩‏ «.ق. از طرف واقف‌های 
آن » امیر نظامالدین حقماق و بی‌بی فاطمه تنظیم يافته استنباط می‌شود › این است که 
« بیق » واحدی بوده برای اندازه‌گیری آب در یزد که در قرن نهم شناخته و معلوم 
مردم آن دیار بوده است . چگونگی سابقه و تاریخچه و مقدار آن به در ستی دانسته 
نشد » در کتاب بادگارهای یزد نیز فقط در یکت جا ذکری از آن شده که ذیلا نقل 
می‌شود : « ... و طاحونه‌ای که واقع است به اهرستان دارالعبادۀ مذ کور به موضع 
باغ گشتاسب و داریةٌ میاه قنوات تفت و نصیری» معروف و مشهور به طاحو نة یوسف 
جلیلی »که ایضاً به این معروف است» مع باغات خلف آن که چند « بیق » آب تفت 
و نصیری در آن جاری است ۲»۰ . 

ممکن است « ببق » معنی جوی و جویبار بدهد ؛ و یا شاید به احتمال قوی 
با « برق » و احد تقسیم آب رابطه‌ای داشته باشد . سه برق 


تقریباً مقدار آبی است که در سطح بدون شیب ؛ دارای فشار کافی. جهت حر کت روی 
زمین باشد و با مقدار آب به قدری باشد که درجوی معمو لی کفة بیل از پهنا داخل آن 
قرار گیرد . این واحد که کاملا تقریبی است در روستاهای ایران به عصوص منطقة 
کهکیلویه متداول و رایج است . مقدار بیل در لرستان » مقدار آبی است که از یک 
لولة ۳/۵ اینچی جاری است . و نیز مقدار آبی را گویند که با یک بیل ( با خود 
بیل یا يك بیل گل ) بتوان از جریان آن مانم شد . سه سنگ . 


۱- سفرنامه‌های و نییان در اوران , ص ۴۴۴ . 
۲- یادگارهای یزد ؛ ج ۲ ۰ صفحه ۱۷۲ 


اوزان و مقیاس‌ها ۸۱ 


تیور 
بر وزن زبور کلمه‌ای است فارسی» معادل تومان تر کی و بر ده هزار اطلاق می‌شده 
بیور اسب به معنی صاحب ده هزار اسب که لقب « ضحاك » بوده » فردوسی گوید : 


جهانجوی را نام ضحا کگ بود 
کجا بیور از پهلسوانی شمار 
سیه برده بیور سوی کارزار 

استاد پورداود می نو بسد : « 


دلیر و سبکبار و ناپاکك بود 
چنین نام بر پهلوی راندند 
بود در زباد دری ده هزار 


که ببور بود در عدد ده هزار 


از اوستا که کهن ران آثار من ایرانیان 


است بالاتر از عدد « بیور ) که ده هزار است نیامده » ده هزار بار ده هزار ( صد 


میلیون ) که در فقرة ۱۰ اردیبهشت بشت آمده » نیز همان تکرار کلمةٌ « بیور » 


ا € 





۱- مقدهد لت ناهد دهنود | 4 هتشن و پاودقی + ص ۳۴۹ ۱ 


با مترادف فوت ( ۴۵۲ ) انگلیسی 
در سیستم انداژه‌های بابلی يك « پا » در حدود ۰/۳۴۲۸۴۴ متر طول داشته است . 
استفاده از این و احد طول از اعصار بسیار قدیم معمول بوده‌است و حتی ازاین و احد 
در ساختمان بعضی بناهای عیلامی نیز استفاده شده است ‏ « دو هزار سال پیش از 
میلاد » و پس از میلاد نیز متداول بوده و در قرن دوازدهم به مقیاس « استانبولی » 
معروف گردید و کلیسای « سن‌اسپولکر » در اورشایم هم با استفاده از همین و احد 
مقیاس:ساخته شده است! . 
در قرن حاضر از آحاد اندازه گیری طول در ممالك انکلیسی‌زبان است . در 
زمان‌های بسبار قدیم اند کی‌بیشتر از دوازده اینچ بوده » از تحقیقات باستان‌شناسان در 
روی معابد و آثار قدیمی بونانی‌ها چنین معلوم گردیده که تا آن موقع » ظاهراً 
به مرور زمان پاهای افراد بشر به واسطةٌ پوشیدن کفش‌های ظریف کوتاه‌تر شده و 
به یازده و نیم اینج رسیده بود . 
فوتی که امروزه در انگلستان و آمرنکا به طور رسمی پذیرفته شده ؛ دو ازده 
اینچ يا يك سوم بارد است ؛ که دردستگاه متری به‌طور دقیق ۳۰/۴۸۰۰۶ سانتی‌متر 
محاسبه می‌شود . 
این واحد در بعضی مناطق انگلیسی‌زبان از یازده تا چهارده اینج نیز حساب 
می‌شود . 
بعضی « پا » را با « گام » یکی پنداشته‌اند ولی‌گام جدا از پا است ومترادوف 
» گام » در انکلیسی ۰۵ است که در جای خود خواهد آمد . 
سابقاً. در روسیه پا را به‌طور تقریب برابر ۳۰/۴ سانتی‌مترحساب می کردند» 
و در فرانسه ۳۲/۳۸ سانتی‌متر . 


۷۱ در دیار شهریاران ۰ ج ۱ ۰ص‎ ١ 


اوزان و مقیاس‌ها Ar‏ 


جهانگردان و نیزی از کلمهةٌ « با » به عنوان واحدی در وزن نام می‌برند که 
مقدار آن برای نویسنده معلوم نشد و در جای دیگر نیز به این مفهوم نیافتم » این 
نوشتةٌ جهانگرد مزبور عیناً نقل می‌شود : « ... هشت خوانچه به نزدش آوردند که در 
مريك از آن‌ها قطعه‌ای از قند سفید به اشکال مختلف هربکث به وزن هشت با نهاده و 
دور آن ظرف‌های کوچکی پر از شبریبی‌ها به رنگ‌های الوان اما بیشتر آب‌نبات 
جیده بودند »۲ . 

بعضی مقادیر قدیمی دیگر نیز به نام « پا » و واحد طول وجود داشته است که 
همه بر مبنای طول يك کف پا بوده‌اند . 


ار سک PARSEC‏ 


منجمین معمولا برای بیان فو اصل کبهانی واحد دیگری به‌کار می‌برند » این واحدکه 
براساس فاصلة متو سط زمین ازخورشید تعیین شده » پارشك نام دارد. يك واحد نجومی 
از فاصلة يك پارسکت به‌زاو بهةٌ يك ثانیه‌ای مشاهده می‌شود. يك پارسکث برابر ۳/۲۶ 
سال نوری ۲‏ و با برابر ۲۰۶۲۶۵ واحد نجومی و مساوی است با ۳۸۰۸۴۲۱۰۲۳ 
کیلومتر" و یا "۱۰ × ۱/۹۲ مایل . 

در سنوات اخیر با پیشرفت‌هایی که در علم تخیر فضا و فضانوردی به عمل 
آمده »آحاد کیلو پا سک بعنی هزار بارسکث و مگاپارسک بعنی یك میلیون بارسکث 
نیز پيشنهاد شده است ۴ . 

قطر کهکشان راه‌ثنیری سی هزار پارسکك است . 

هر چهل بارسکث را يك مگاسفر گویند . 


پارمق بارمق 
بارمق با« بارماخ » لفظ بر و است به معنی انگشت؛ واحدی است در اندازه گیری 


۱- سفرنامه‌های و نییان در ایر ان ص ۷۱ . 
y_ Fnueyclopédie MElhodigue T..2, P. 256 ۱‏ 
۴ دایرةالمعارف فارسی مصاحب. 


۸۴ فرهنگ ار یخی ارزش‌چا و سنجش‌ها 
طول که معادل يك دو ازدهم قدم یا ياك بيست وچهارم ذرا ع حساب کرده‌اند. سه انگشت 


بار ه با پارا 

علاوه بر این که « باره » در معنی پول مسکو له به کار رفته و « پارا » از اجزای واحد 

پول متداول درتر کیه است . درمعنی «پاس» نیز آمده بعنی بخشی ازشب. سه پاس 
کلمةٌ « پاره » در تر کیبات « سی‌پاره » و « شصت باره » معنی قر آن را می‌دهد 

که به سی با شصت جزو تقسیم شده است . 


پاس 
به نوشتة برهان قاطع» يك حصه از هشت حصةۀ شب و روز را گویند. ( سه ساعت). 
و به نوشتۀ فرهنکث رشیدی » یکث حصه از چهار حصة شب و روز را گویند . از 
مقابسة اين دو نوشته می‌تسوان حدس زد که منظور رشیدی يك حصه از جهار حصه 
شب با روز را « پاس » گویند ؛ هم‌چنان که نوشتة سایر فرهنگگ نو یسان نیز مژید این 
حدس ما است. درغیاث اللغات به معنی ربع شب با روز آمده» علامه‌دهخدا می نو تسد : 
در تداول فارسی يك پاس غالباً نیمی از شب و دو پاس » دو ثلث و سه پاس سه ربع 
ان است . 

جامع‌ترین و دقیق‌ترین مفهوم و تعریف لغت «پاس» در قاموس کتاپ مقدس 
آمده که ذبلا نقل می‌شود : « بدان که سابقاً حنان که در این روزها هم معمول است؛ 
شب را به سه « پاس » منقسم می‌نمودند ؛ اول از غروب آفتاب تا دو سه ساعت 
به نصف شب مانده ( ينا ۲ : ۱٩‏ ) »› دوم يا وسطی ( داو ۱۹:۷ ) از دو به نصف 
شب مانده تا دو از نصف شب گذشته ؛ و پاس سوم یا صبح ( حرو ۴ : ۲۴ و اسمو 
۱ ۱۱ ) از دو از نصف شب گذشته تا طلو ع آفتاب . 

بانگك حروس اسم پاس سوم از شب است که فصد از [ دو ساعت بعد ] از 
نصف شب الی طلو ع فجر می‌باشد » یعنی قبل از بانگك خروس ۲6۰.۰ . 


پاسکال مب نیوتن 


ا- قاموس کتاب مقدس ص ۱۶۴ . 


آوزان و مقیاس‌ها ۸۵ 


به انگلیسی ۳0۵۵۱ و به فر اسه اهون۲ 
این کلمه در اصل به معنی کیسه و در تداول عامه به معنی جیب است . 
اصل جیب همان کیسه‌های بزر گث پشم بوده که به مرور کوچك شده تا به‌عدی 
که رك نفر می‌تو انست با حود حمل کند 1 وبالاعره ره صورت جیب آمده که به‌لباس 
دوختند ۲ . 
در زیان فرانسه جیب را ۸۷ و جیب كوجك را Pachetlte‏ کو بند 6 پااکت 
در این زبان به معنی دست کاغدی است . 
کیسۀ پشم بین کليةٌ کیسه‌ها بزر گترین بسته‌بندی است و وزن آن ۳۶۴ لیبر 


۱ است و به نام « باکت » معروف یت 


الم PANE‏ 
کارری در سفرنامةٌ خود از واحد طولی به نام « پالم » سخن می‌راند که بی مناسبت 
نیست طول آن معلوم شود . وی می‌نویسد: « دراین مناطق" گرمای شدیدی حکم‌فرما 
است و این گرما غالباً برای ارو پاییان خطر نال است. بیشتر اروپاییان دراین مناطق 
گرفتار بیماری مخصوصی می‌شو ند و آن به علت وجودکرمی است که در زیر پوست 
ساق پای انسان جای می گیرد و باعث بروز ناراحتی می‌شود . این کرم بسیار نازك 

است و طول آن به پنجاه الی شصت پالم می رسد ...»۴ . 

در دیکسو نر روبرت آمده : این کلمه از Palmus‏ لائین گرفته شده و نکن از 
آحاد اندازه گیری طول در قدیم بوده است . مقدار آن را در حدود عرض يك کف 
دست قبد می کند. ولی درلاروس اونیورسل آن را نام دو مقیاس طول در نزد رومیان 
قدیم ذکر کرده که طول یک نوع آن ۰/۲۲۵ متر و طول نوع دیگرش ۰/۰۲۹ 


[. و ۲- چقدر و چندتا ۰ ص ۶۴ . 
۳ منظور از مناطق مورد اشارۂ کارری ۰ پنادد خلیج فارس ۰ من‌جمله وتدرعباسی و پندر لنکه 


است ۰ 


۴ سفرنامهٌ کادری » ص ۱۵۷ . 


۸۶ فرهنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


متر بود و سابقاً در ایتالیا استعمال داشته و مقدار آن در نواحی مختلف فرق می کرده 
است ۰ ۱ 
یی نوج ۷ مذ کور در لاروس به طول وجب و مقدار نو ع دوم به طول 


زمر و فقو رین نوع دوم آن بوده 


است که باز در,خور تأمل است . 
انا 
از آحاد انذازه گیری مساحت اراضی مزرو ع در شراء اراکگ است و مقدار آن معادل 
يك آر یعنی يك‌صد مترمربع اتتتت! ۰ 
با نزوه سک 

از اجزای و احد وزن «من » در کر مان است و آن برابر دو هفت درم و دا يك‌شانز دهم 


من است" . + پو نزه 
در لغت‌نامهٌ دهخدا ذیل کلمهٌ « پانزده » » آن را وزنی برابر دو من تبریز در 


بعضی نواحی نوشته که چون این چنین واحدی را در محلی نیافتیم از ذکر آن ؛ 
چنین مقداری خودداری می کنیم . ۱ 
3 


یاو ندال (علامت اختصاری آن ۳۵۲۰) 


واحد نیرو است در دستگاه‌های انگلیسی؛ هرپاو ندال بر ابر ۱۰۳۲ × . ۰ 1۱۱ کیلو گرم 
نیرو یا. ا ٠‏ نیوتن یا ۲" ااا ی ا ا 


س 


دين است 


. [ واحدهای محلی وزن و سطح در ایران + ص و‎ ١ 
ِ ۰ واحدهای اندازه گیری در روستاهای اران‎ ۲ 
. AF فيز یلك پرای رشته‌های مهندسی ۰ ج مقدماتی ۰ ص‎ -۳ 


اوزان و مقیاس‌ها AY‏ 


ی لب ۱۲ 


در انگلستان برای اندازه‌گیری حجم مایعات در مقیاس بزر کتر واحدی است به نام 
« پایپ » که برابر با دو هاگزهد و با مساوی ۲۶ گالن ات : 


با ینت PINT‏ 
یکی از پیمانه‌هایی است که در انگلستان و آمریکا برای مایعات به‌کار برده می‌شوند. 
در اصل پیمانة کوچکی برای شراب بوده » مقدا ر آن چه در جامدات وچه 
در مایعات براپر نیم کوارت است . 
پايات بر دو نوع است : پايات در آمر یک برابر شانزده اون نس مایح و معادل 
چهار گیل داان» و برابر با ۴۷۲/۱۶۶۴ سانتی‌مترمکعب » پاینت در انگلستان برابر 
بیست او نس مایع یا معادل 0۸۶° سانتی‌مترمکعب است . و به همین ی 
کوارت ذر آمریکا برابر سی و دو و در انگلستان برابرچهل‌اونس است ؛ و هم‌چنین 
يك گالن آب در آمریک ۸ لیبر و يك گالن امپریال آب برابر ده لیبر است؟ 
۱ پاینت واحدی است که در سه مقباس به‌کار می‌رود : 
۱- درمقیاس مایعات ۰ یك پاینت برابر چهار گیل ویا نیم کو ارت و با معادل يك‌هشتم 
گالن 
۲- در مقیاس مایعات داروفروشان » یك پاینت هم چنان که گفته شد برابر با شانزده 
اونس مایع یا ۱۲۸ درم مایع و با برابر ۷۶۸۰ می‌نیم [ فطره ] 
۳- درمقیاس جامدات › یك پاینت برابر نی مکوارت ومعادل۳۳/۶ اینج مکعب است. 
پاینت شاهی یا امپریال را در دایرةالمعارف فارسی مصاحب برابر ۰/۵۶۸ 
لیتر و پاینت‌امریکابی را برای مایعات ۰/۴۷۳۲ لترو يا به‌طور دقیق ۰۴۷۳۱۷۶۴۷۳ 
لبتر و برای حامدات ۰/۵۵۰۶ لبتر نوشته است 


س چقدر و چندتا . ص ۴۷ . 
۲- فيزيك برای رشته‌های مهندسی ۰ ج مقدماتی ص ۴۷ و دايرة المعاری فارسی مصاحب . 


A۸‏ فر هنگگ تار بخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 





بائیزه آبی 
از آحاد اندازه‌گیری مساحات اراضی مزرو ع در بوئین زهرا و رودبار که مقدار آن 
معادل ۰/۰۵۰۰ هکتار است . در رودبار الموت بائيزة دیمی معادل ۰/۱۰۰۰ هکتار 


اف 5 


پر تاب تیر بر ناب سنگک 

یکی از وسایل بیان مقاهیم مسافات طی شده در قدیم « پرتاب تیر » بود و آن مقدار 
مسافتی بودکه یك تیر در موقع پرتاب طی می کرد بدیهی است مقدار آن به عوامل 
متعددی از قبیل زوربازوی. تیرانداز » کیفیت و نوع زه و کمان و ... بستگی داشته 
و به همین جهت مقدار تجفیقی برای این واحد ذکر نشده » بعضی آن را بین سرصد 
السی چهار صد ذراع و برحی دیگر حدود. دویست . کسام دانسته‌اند . و نیزیان در 
سفر نامه‌های‌خود بعضی‌فو اصل رابا این و احد ذکرمی کناد > بدون تطسق مقدار آن با 
و احد دیگر. پرتاب سنگك نیز یکی از همین نوع واحدها است که از آن در سفر نامه 
و نیزیان نام برده شده است؟ . مه غلوة سهم 


رس 

از کلمة لاتين ۲٥۲٠۰‏ اتخاذ شده و در زبان فر انسه و انگلیسی به صورت «زا۵۲ آمده 
و پرس مخفف این کلمه است ۰ در لغت به معنی سهم و بخش و یک قسمت از 
کمیتی را گویند و در اصطلاح مهمانخانه‌ها مقدار خوراکث و اندازة معینی از هر 
غذا و خوردنی را گویند که کفاف غذای معمولی يك انسان متعادل را بکند. این کلمه 
در جلو کبابی‌ها و بستنی‌فروشی‌ها پیشتر رایج است : 

پر سک » بر نها » فر سنت 


پرسنگث یا فرسنگگ و یا فرسخ که درایران‌باستان آن را پر ثنها می‌نوشتند و لی پرثنگا 


(- واحدهای محلی وزن و سطح در ايران » ص ۱۰۵ و ۱۰۶ . 
۲ و۳- سفرنامه و نیزیان در ایران .عص ۲۵ ۰ ۹۸ و ۱۰۵ . 


اوزان و مقیاس‌ها ۸۹ 





می‌خو اندند » در ایران دور هخامنشی واحد مقیاس مسافت بوده است ؛ فرسنگث 
را در ترکی « آغاج » گوبند. وجه تسمية پاره‌سنگك ( پرسنگ ) یا آغاج ( چوب ) 
آن بوده که سابقاً در فواضل معینی پاره‌سنگك‌هایی نصب می کردند » که بعدها در 
بعضی جاها به جای پاره‌سنگث » چوب‌هایی نصب کرده و در روی‌آن فواصل شهرها 
را هم چنان که امروزه معمول است ‏ می‌نوشته‌اند. 

مورخین بونانی پرسنکث را معادل سی‌اسپرسا نوشته‌اند. بنابراین» پرسنگث 
برابر با ۴۴۳۳ يا ۵۵۵۰ متر بوده است" . 

تصور می‌رود رقم تقریبی و تردیدی مرقوم در کتاب « ایران‌باستان » یعنی 
۰ متر برای پرسنکت > از احتساب دو ازده‌هزار ذراع طبیعی با ذراع معمولی 
در بونان باستان ( به ازای هرذراع ۹ سانتی‌متر ) به دست آمده) زیرا مرحوم 
پیرنیا این مطالب را غالباً از قول مورخین یونانی ذکر می‌کند . و مقدار ۲۴۳۳ 
متر برای پرسنکك به مقداری که بافوت حموی ذکر کرده » بیشتر نزديك است؟ . 

دربارة ابجاد این تغییر مقدار و اخحتلاف محاسبه به کلمة « استاد با استادیون 
در همین کتاب مراجعه شود . 

شتا برای اطلاع از نظرات فختلفی که در مورد مقدار این واحد اظهار 
شده » به کلمةٌ « فرسخ ) مر اجعه شود. 


از احاد اندازه گیری مساحات اراضی مزرو ع در روستای جری از ناحيهٌ قوچان است 
که معادل ۰ ° هکتار ا 5 


بسن جر 
به معنی و مصحف پنج‌تیر » از اجز ای من هفتاد و دو کیلویی در بهمتی احمدی و آن 
برابر است با يك هشتم من محل بعنی ٩‏ کیلو » همین واحد در طیبی برمبنای من 


۱- ایران پاستان » کتاب ششم ۰ ص ۱۴۹۷ . 
۳۲- معجم|لہادأن ۰ج ۱ ۰ ص ۳۶ . 
۳ واحدهای محلی وزن و سطم در اير ان » ص ۱۸۲ . 


۰ فرهنگگ تاریخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


شصت و هفت کیلوئی»یعنی ۸/۳۷۵ کیلو گرم حساب می‌شود . ضمناً از اجزای و احد 
من در خوزستان است که که در آن‌جا نیز برابر یک هشتم من محل و ب نیم زخیر » 
برابر دو دشتیر و با جهار نیمه و با هشت هشت پیما است! 


بك Peck‏ 
واحد مقیاس گنجایش است . در ممالکث انگلیسی‌زبان که معادل يك چهارم بوشل 
است . س4 بوشل 


بلتر  ıııe‏ 
یکی از آحاد قدیمی اندازه گیری طول درنزد بونانیان » که معادل يك ششم ستاد يا 
يك‌صد پا و با تقریباً برابر سی‌متر است ۲ 


بنجا 


از اجزای واحد من کرمانشاه که برابر یك هشتم من و یا معادل ۳۷۵ گرم است" 
بنجاه 

از اجزای واحد وزن معمول در گیلان و مازندران است »› و آن برابر يك شانزدهم 
من می‌باشد؟ . در واقع مفهوم پونزة معمول در آذربایجان را می‌دهد . در لرستان 
پنجاه معادل پنج سیر است . شاید هم پنجه باشد . 


پنجاهه 

مدت اعتکاف نصاری است و آن پنجاه روز ا جذان که جلۀ هل اسلا جهل‌روز 
است *. خاقانی در قصبده ترسائیه گوید : 

۲ واحدهای | ندازه گیری در روستاهای ایر ان . : 

لاروس اونیودسل .۰ م۱۵ Y— Larousşe‏ 


۳- واحدهای اندازه گیری در دوستاهای ایر آن . 
۴- واحد‌های اندازه گیری در روستاهای ایران ۵ بر‌هان قاطع . 


اوزان و مقیاس‌ها ۹ 





پس از چندین چله در عهد نی سال ۱ شوم › پنجاهه گیرم آشکارا 


به ترکی « بش‌تیر » با « پش‌تیر ». از اجزای « من » درمیان تنگان بویر احمد سفلی 
و آن برابر است با نصف دخ سیر یا یک هشتم من ۶۶ کیلویی که معادل است با 
۰ کیل و گرم" . 


بنج نار » بی‌ار 
مخقف پنج دینار . این کلمه در منطفهٌ سقاوه بویراحمد سفلی از اجزای « من » است 
و برایر ل من و یا برابر بانصف « ده‌نار » است که معادل ٩۳/۷۵۰‏ گرم می‌شود . 
در بهمئی احمدی پی‌نار گفته می‌شود که همان پنج‌نار است و برایر با دمن 
۲ کیلویی که مساوی ۱/۱۲۵ کیلو گرم می‌باشد . ۱ 
در بویراحمد گرمسیر برابر د وکیلو و یا يك هشتّم من شانزده سنگ ( من 
۶ کیلو ) . ا 
در بودر احمد سفلی شمالی؛ بر ابر پم فشنگ با وقه با بیست منقال ومعادل 
۷۵ گرم است . . 
پی‌نار در طیبی مساوی ل من ۶۷ کیلویی است یعنی ۱/۰۴۷ کیل و گرم" .. 
حه 
ارا 
پنجه مفیاس وزن متداول در بلاد خمسه بوده‌و برابر است با یک چهارم من » که در 
اصطلاح » جا رک « گو بند؟. و حه تسمیه‌اش معلوم دش ممکن است وزن محتوای 
بك پنجهٌ دست باشد یا حکایت از عدد پنج کند . 


نط 6 توت 
بنط با پوت کو جک ترین و احد اندازه گیری چاپخانه‌یی درشیوه حروف‌چینی سر بی 


۱ ۲_ واحدهای انداژه‌گیری در روستاهای ایران . 
۷۳ و احدعهای اندازه‌گیری در روستاهای ایر ان . 


QF‏ فر هنگی تار خی ارزش‌ها و سننجش‌ها 


است. در چاب‌خانه‌های اپر ان آن‌را (ب نا ت» تلفظ می کنندو به صورت‌های «پو نط» 
و « پنط » هم می‌نویسند که.شکل نوشتاری پونت بهتر به نظر می‌رسد . دو دستگاه 
پونتی در جهان رایج است: الف ) اروپایی» که با نام « دیدو » ويا دیدوت » شناخته 
شده است؛ و ب) انگلیسی - امریکایی »که ازپونت آروپایی اند کی کوچکتر است : 

اندازه پونت اروپایی - رایج در ایر ال - ۰/۳۷۶ میلی‌متر و پونت انگلیسی 
امریکابی ۰/۳۵۱ میلی‌متر است. بلندی حروف سربی ۶۳ پونت یا نزدیکك ۲۳/۶۲۵ 
میلی‌متر است . اندازه‌های حروف سربی با پوت مشخص می‌شود که معمولا از ۶ 
پونتی ناز کف و سیاه تا ۸۴ پو نتی سياه در چاپ‌خانه‌ها وجود دارد . 


ینگ » ینگان › بنگام » فنجان ء فنگام 
واحد تعیین زمان که از قدیم‌الايام دراير ان باستان معمول بوده و گویا از یو نان گرفته‌اند 
که به طور اعم دراندازه گیری زمان مورد استفاده قرار می‌داده‌اند» درابران بالاخعص 
برای تعیین زمان در آبیاری مزار ع روستاها به کار می‌رفته . مرحوم دهخدا به نقل از 
فرهنکث رشیدی می‌نویسد : پنگک.: کاسةهٌ مسین با روئین» [ زمان ] پیمودن آب‌روان. 
را که ته آن سوراخ تنگی کنند و در آب گذارند چون پر گردد و در ته نشند یکت 
پنگگ شود و اکثر آبیاران می‌دار ند و در تفسیم آب نهنك . و در ذیل ماده « پنگان » 
چنین می‌نویسد : پنگان طاسی باشد از مس و امثال آن که در بن آن سوراخ تنگی 
کنند به قدر زمانی معین . چون آن طاس را بر روی آب ابستاده نهند به قد ر آن زمان 
پر شود و به ته آب نشیند و بیشتر آبیاران و مزارعان دارند » چه آن را در تقسیم در 
میان تغار آبی نهند به قدر آن‌چه میان ایشان مقرر باشد» بعضی را یك پنگان و بعضی 
را بیشتر آب دهند که به زراعت ایشان رود و در هندوستان به جهت دانستن ساعات 

شبانه روزی معمول است! . 

آقای احمد اقتداری می نو بسد : آقای فربدون جنیدی در کتاب « رروان » 
« فنگام » را تلفظی دیگر از « پنگان » دانسته و با استناد به کتب « السامی فی‌الاسامی » 
و « البلغه » » پنگان و فنجان را هم يك واژه دانسته ولی درمعنای فنگام و فتجان = 


۱- پرهان قاطع ذیل کلمة « پنک » 


۱ اوزان و مقیاس‌ها ۳ 


پنگان تفاوت دیده است و نسبت « ان » را در آخر « پنگک » در نظر گرفته و پنگان را 
چیزی برای کیل و پیمانه و اندازه‌گرفتن و از واژۀ «پنگ» دانسته‌است". ‏ 

در یونان قدیم هر قاضی برای شر کت در جلسات دادگاه و دادرسی متهمین 
و شاکیان مبلغی دربافت می‌داشت و برای تعیین حق حضور در جلسه » مدت زمان 
دادرسی لازم بوده که آن را با همین وسیلة پنگان معین می کردند . 

دکتر پاستانی بار یزی می‌نوبسد : « 10:۲0:6) ( = پنگان » فنجان ) » این 
دستگاه نوعی ساعت ساد آبی بوده است که بر ای سنجش وقت به کاررمی‌رفته» معمولا 
دو نوع ساعت آبی می‌توان تعبیه کرد : نخست ظرفی که مقداری معین آب در آن 
ريخته می‌شود و این آب » از سوراخ کوچکی که در ته ظرف تعبیه شده به تدریج 
خار ج می گردد و داخعل ظرف درجابی فراهم آمدد که به تناسب حرو ج آب از ظرف 
می‌توان مدت گذشت وقت را تعیین کرد و ظاهرا نوع ساعتی که در داد گاه‌های آتن 
به‌کار می‌رفته» از این گو نه بوده اس ت که مأمور می‌توانسته است عنداللزوم با انگشت 
با وسیلۀ دیگری جریان آب را ببندد . 

نوع دیگر آن » باز ظرفی است ( کاسه مانند ) با یک سوراخ که در ته آن ‏ 
است » منتهی در این ساعت » آب در ظرفی ریحته نمی‌شود بلکه بالعکس ظرف 
سوراخ‌دار حالی را روی ظرف دیگری که پر از آب است می گذارند و آب به‌تدریج 
از سوراخ داخل ظرف می‌شود و ظرف را کم کم پایین می‌برد و چون این ظرف را 
هم مدر ج ساخته‌اند از میزان آپی که در آن جمع‌شده می‌توان گذشت زمان را سنجید 
و به قول صاحب برهان قاطع این ساعت را پیشتر آبیار ان و مزارعان دار ند » ...4 
این ظرف را در کوهستان‌های حدودکرمان ( پاریز ) « طشته » خو انند . 

ناصرخحسرو گوید : 

که دانست از اول جکوئی که ایدون زمان را بپیمود باید به پنگان 

بعدها این دستگاه تکامل‌یافته وبا ابزار و آلات سنجشی بهتری مجهزشده است. 

عالیترین نمونةٌ استفاده از ساعت آبی را در « تاریخ جعفری یزد » می‌تو آن 
دید ۲۰ . ۱ 


۱- مجلهٌُ آینده سال هفتم شماره ۴ » ص ۲۷۵ . 
۲ - اصول حکومت آئن تالیف ار طو ۰ اصص ۲۴۷ و۲۴۳ 


۴ فر هی تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


ضمناً به نوشتة برهان قاطع » يك حصه از ده هزار حصه شبانه‌روز را « پنگ» 
گویند . 


لوت ؛ بوط › بود › ۲۲7 ۰ ۲010 


از قدیم واحد وزن در روسیه بود که برابرچهل فونت ( گیروانکه ) و معادل ۱۶/۳۸۰ 
کیلو گرم است . ۱ 
امروزه نیز دربعضی جاها من‌جمله تبر یز » بارهای بزر گ و سنگین بهتعصوص 
تره‌بار » فر اورده‌های صیفی با همین و احد معامله می‌شود . 
۱ در:کتاب « و احدهای اندازه گیری در روستاهای ایران » همه جا وزن پوت را 
برابر ۱۶/۵ کیل وگرم نوشته و آن را یکی از اجزای واحد وزن « بار » در گیلان و 
مازندران قلمداد می کند که معادل يك هشتم بار و یا نصف « قوطی » است . 
لر دکرزن صادرات پنبه را در آسیا با و احد تن و پوت درج کرده و مه * 
مقدار پوت را برابر ۱۶/۱۲۷۳ کیلو گرم محاسبه نموده است 
اگر من تبریز را به طور دقیق ۲/۹۶۹۶ کیلو گرم در نظربگیریم» با توجه 
به این که مقدار پوت را پنج من و نیم تبر یز نوشته‌اند» مقدار پوت ۲ کیلو گرم 
می‌شود که به مقدار مندر ج در دایرةالمعارف‌ها بسیار نزديك است. در هرحال مقدار 
دقیق و مورد تأیید همان اس ت که در ابتدا ذکر شد . 
هنوز درمیدان تره‌بارتبریز خر بدوفروش بعضی اجناس با پوت انجام می گیرد» 
منتهی موقع خرید از تولیدکننده» تره‌بارفروشان پوت را ۱۶/۳۸۰ کیل و گرم حساب 
م ی کنند و موقع فروش دربعضی اجناس درهر شانزده کیلو يكکیلو و دربعضی دیگر 
در هر هشت کیلو یك کیل و کم می کنند و در اصطلاح خود آن را ( کیلو رقم ) نامند. ‏ 
امروزه در آذربایجان حلبی‌های نفت را که معمو لا گنجایش هجده ليتر شت 
است » پوتلوخ یا پوددو خ ( به معنی يك پوتی ) می‌گویند . 


وت 
و احد اندازه گیری مساحات تا نزن درفسمتی از منطقه آذر بایجان‌غر بی است ۰ 


۱- ایران و قضیه ایران ۰ ۱۰۶ ص ۵ ۱۲ . 


اوزان و مقیاس‌ها ۵ 


در انزل صومای بر ادوست اورمیه (رضائیه ) معادل ۰/۱۰۰۰ هکتار » پوت گندم آبی 
بهاره در همین ماطقه ۰/۰۰ هکتار و پوت گندم دیمی پایبزه ۰/۱۰۰۰ هکتار » 
پوت نخود ۰/۲۰۰۰ هکتار و پوت جو آبی پاییزه ۰/۰۸۳۰ هکتار و پوت جو 
دیمی پابیزه ۱/۱۰۰۰ هکتار است . پوت در شاهین‌دژ ( صائین قلعه ) ۰/۱۵۰۰ 
هکتار است!. 


وس 
از اجزای « نخل شاهی » واحد مقیاس طول است در سیستم مقیاسات بابلی .و آن 
بك چهارم « نخل‌شاهی » است » این و احد در زمان هخامنشیان متداول بوده ومقدار 
آن را ۰/۲۸۵۷ متر نوشته‌اند ۲. 


پوست 

در اصطلاح حرازی‌ها عبارت است ازچهل توب سوزن بز رگ ؛ و هرتوپ محتوی 
بيست و پنج عدد سوزد است ؛ پس هزار عدد سوزد بزرگث بك پسوست است و 
پوست از سوزن خیاطی » چهل بند است وهربند ده توب و هر توب محتوی بيست 
و پنج عدد که مجموعاً ده هزار سوزن خیاطی يك « پوست » است؟ . 


ډو شه 
از اجزای واحد وزن « من » در خوزستان است و آن برابر يك هشتم من و با يك 
سوم پونس و یا برابر هشت صنار می‌باشد" . 


بو کر 5 ۱ 
و احد اندازه‌گیری مساحات زمین‌های مزرو ع در جهریق سلماس ( شاهپور) است و 


۱۴۶ - ۱۴۳ واحدهای محلی وژن و سطح در ايران » ص‎ ١ 
. ۷۱ در دیار شهریار ان , ج ۱ ص‎ ۲ 

۳ تعدیل المیز ان 

۴- واحدهای اندازه‌گیری در دوستاهای ایر ان » 


۶ فرهنګ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 
بو که 
یکی از اجزای آحاد وزن است در منطقة چرام کهکیلویه و آن برابر پا من هشت 


کیلویی و با نصف فشنگ و با ِ شاهی یو وت وت 


است ؟. 


بو نف ۳0۱۸0 با لیسر ۱۱8۸۴ 


از آحاد جرم و وزن در بعضی ممالك انگلیسی زبان است . در اوزان اوردوپوی 
يك پوند یا لیبر با علامت اعتصاری (.۱۳) نشان داده می‌شود و مقدار آن مساوی 
۶ درم = ۷۰۰ گرین = ۱۶ اونس 
هر لیبر برابر ۱۰۳۴ × ۳/۱۰۸ سلاگ ( »5 ) و یا ۰/۰۰۰۵ تن (به‌ازای 
هرتن ٩۰۷/۲‏ کیلو گرم ) . 
۱ هر استّن 5۱00۰ برابر جهارده بوند است . هر پو ند در دستگاه متری معادل 
۷ گرم است . 
در اوزان‌تروی يك پوند با علامت اعتصاری ( :۱ ) مشخص شده و برابر 
۰ پنی‌ویت + یا برابر ۵۷۶۰ گرین و معادل ۳۷۳/۲۴ گرم است . 
پو ند در روم قدیم معادل ۵ گرم بوده است-+ اسکروپو لوم . 
سابقاً پوند رومی دو ازده‌او نس بود » دروزن تروی‌هم یك پو ند مساوی دوازده 
اونس است ولی در زمان ادوارد اول پوند را بر ابر شانزده اونس فرار داده و رایج 
کردند. البته اين فکرتازه‌ای نبود» بلکه ډو نانیان پو ند شانزده اونسی را توأم با بوند 
دوازده اونسی به‌کارمی بردند ؛ همان‌طوری که امروزه آمر بکایی‌ها وانگایسی ها همين 
2 را می کنند . ۱ 
پوند ( پاوند) در انگلستان جرم استوانه‌ای از جنس‌پلاتین است که در ادارۀ 


[-. واحدهای محلی وزن و سطح در ایران ص ۱۴۷ . 
نت واحدهای اندازه گیری در رو و ایر آن . 


اوزان و مقیاس‌ها ۷ 
نمو نه‌های قانونی در وست‌مینستر لندن ضبط است!. 


پو نزه 
الف - از اجزای و احد وزن من هزار مثقالی در تبریز و حسومه » و آن معادل یکث 
شانردهم من يا برابر ۶۲/۵ مثقال و در سبستم اعشاری معادل ۲۹۳ گرم است . 
ب - درهمین مفهوم از اجزای واحد طول (ذرع ) است که يك شانزدهم ذر ع معمول 
و متداول در بازار تبریز است که به طور دقبق هر ذرع مساوی ۱۱۲/۵ سانتی‌متر 
و ذرع معمولی فعلی ۱۱۲ سانتی‌متر است که یك پو نزه برابرهفت سانتی‌متر می‌شود . 
در بازار تبریز فرش‌های دهات اطراف تبریز و روستاهای آذربایجان باذر ع 
معامله می‌شود و لی فرش‌های تبریز و سایرجاها با متر و بعضاً بافطعه معامله می گردد. 
با توجه به این که واحدی به نام « پانزده سن » و « پونزدهه » در همین 
مفهوم وجود داشته که قبلا شر ح داده شده » تصورمی‌رود پونزه مخفف کلمۀ «پانزدهه» 
که بر ابر بانزده درم‌سنکث است بوده . به عصوص این که فر این زیر را نیز داریم 
که « پونزه » نصف « سیه باسی‌به » و نصف « پونزه » نیز در اکثر نقاط آذربایجان» 
( با مسامحة نیم درم ) ؛ « هفت درم » نامیده می‌شود . 
ج - پونزه از اجزای و احد املاك مزروعی و دهات به‌نام «دانگ» است که در اکثر 
روستاهای آذربایجان شناخته شده است . آن نیز برابر یك شانزدهم دانگ و يا جک 
تمام ملك (ششدانگ) است که به‌ترک ی آرپا » به‌فارسی جو و به‌عربی شعیر گویندو . 
هرچهار کلمه در آذربایجان مصطلح و معمول است . 


بو لس 
یکی دیگر از آحاد اندازه گیری وزن در خوزستان است و هرپونس معادل سه پوشتی 
است » و یا برابر -* من ؛ یا يك ونیم ده‌سی و یا برابر ۲۴ صنار؟ . 


1 - خلاصه‌ای اژدایرةا لمعادف فارسی مصاحب ۰ چقدر و چندنا وفيزيك برای رشته‌های مهندسی» 
ج مقدماتی . 
۲- واحدی‌های ازدازه گیری در روستاهای ایران 


4 فرهنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


هر 

بروزن شهر» يك حصه از جهار حصه روز وجهار حصه [ يك حصه از جهار حصه ] 
شب باشد » چه شبان‌روزی را به هشت حصه کرده و هر يك را « پهر » گویند و 
این در هندوستان بیشتر مصطلح است!. 


ی 
از آحاد اندازه گیری گنجایش و نیزا زآحاد مساحات اراضی‌مزرو ع درعهد هخاه‌نشیان 
و 

الف - واحد گنجایش : بی معادل ۳۶ قا و تقرباً معادل یکت بوشل امریکایی 
ظرفیت داشته و با محاسبه‌ای که نگارنده به عمل آورده مفدار آن حدود سی لتر 
بوده است » بدین نحو : ۵ بوشل امریکایی + پنج‌پی 
پس هر «پی» تقریباً برابر است با ۰/۸۵ بوشل امریکایی و به‌ازای هربوشل‌امریکایی 
۳ لیتر مقدار «پی» معادل ۳۰ # ۳۵/۲۳۸۳ <۰/۸۵ ليتر خو اهد شد. 

ضمناً با وجه به این که پی‌های دیگری به اندازۀ ۲۷ وحتی ۴۵ قا نیز وجود 
داشته » می‌توان پیمانة میانگین‌را اند کی کمتر ازبوشل امریکایی دانست » زیرا اگر 
پیمانة میانگین را ( ۴۱ ) قا بگیریم» در این صورت مقدار پی بسیارنزديك به بوشل 
امریکایی خواهد شد . 

ب و احد سطح : « پی » مساحت زمینی را می گفته‌اند که استعداد کاشت يك 
«پی» بذر را داشته واين مقدار باتوجه به‌مقدار «قا» عبارت بوده از ۲۲۶۸ ۶۳« ۳۶ 
مر هو م2 ۱ 

چنان که در ذیل مادهٌ «قا » خواهد آمد » چنین به نظر می‌رسد » اومستد » 
محقّق امربکابی در تبدبل آن به پاینت» مرتکب اشتباه شده است . 

استاد پور داود در مقاله‌ای ابعاد و مشخصات مجسمه سنگی را که باد گار 
کوروش بزر گت » سر سلسلة هخامنشیان» در دشت مرغاب است. با و احد «پی» معین 


1 بر‌هان قاطع . 


اوزان و مقباس‌ها ۹4 


می کند' که اگرمنظورشان همان و احد طول «پا» نباشد و مراد بك و احد طول دیگری 
باشد > نکٌار نده از اين جنین واحدی اطلاعی ندارد . 


لی (*) با (۲۷) و به حروف لاتینی( 7 ) 
نسبت محیط هردایره به قطر همان دایره عدد ثابتی‌است که آن را در هندسه باحرف 
لاتینی (7) « پی » نشان می‌دهند. او لین استعمال قطعی علامت (۲ ) از ویلیام جو نز 
انکلیسی است ( ۱۷۰۶ ) ؛ اوبلر این علامت را در سال ۷ اتخاذ کرد و از آن 
به بعد استعمالش رواج بافت . 

« پی » یکی از مهم ترین اعدادی TT‏ 
در کار آید › و با عدد ۰ (مبنای لگاریتم نپری ) رابطه‌ای شگفت دارد . محیط دایره 
مساوی است باحاصل ضرب قطر آن در ( 7 ) ۰ سطح دايره برابر است باحاصل‌ضرب 
مربع شعاع آن در (7۲) ۰ سطح بیضی مساوی است باحاصل ضرب دو نصف قطر 
آن در (») » دورة نوسانات آونگث برابر mV‏ است. عدد بامسئله تر بیع 
دایره رابطه‌ای نزديك دارد" . 

باید دانست که 7 عددی است اصم و مقدار حقیقی آن معلوم نشده » در 
محاسبات مقدار تقریبی آن را برابر با ۳/۱۴ یا ۳/۱۴۱۶ یا معادل کسر -.. و یا 
با اند گی دقیق‌تر معادل کسر و در نظر می گیرند". 

اصم بودن عدد را اول‌بار.ی. «. لامبرت ( ۱۷۲۸ - ۱۸۷۷ ) ثابت کرد . 

مقدار نسبت محیط دایره به قطر آن تاریخی بسیار طولانی دارد و در واقع 
می‌توان گفت هرجا که مقدار قطر دایره‌ای و محیط آن تواماً ذکر شده › مقداری 


۱- مجله آینده شمارۂ خرداد و تیں سال ۱۳۶۱ ۰ص ۵۴۶ ۱ 
۲ دایرة المعارف قارب ی مصاحب . 
faa‏ 
ات بر ای این که کسر ۷۳ به‌سهو لت در ذهن پما ند ۰ ادا از هر کیام از سه عدد فرد اول‌متوالی 
دوپاره می ذو سیم ( ۱۳۳۵۵ : سپس سه ر ام سمت رامت این لد ر ۱ صورت و سه رقم 
سمت چپ را مخرج کسر قرار می‌دهیم . ۱ 


۱۰۰ فر هنگ ار بخی ارزش‌ها, و سنجش‌ها 


برای 7 به دست داده شده ( مثلا در تورات اول بادشامان ۰۷ ۲۳ ) ۰ [ عهد عتیق 
ص ۶۴۹ ] .۰ 

ارشمیدس با محاط کردن کثیر الاضلاع‌های منتظم ( تا ٩۶‏ ضلعی) در دایره » 
ابت‌کردکه‌مقدار بین "۳ و ۳" ( یعنی بین ۳/۱۴۱۰۰۰ و ۳/۱۴۲۰۰۰ است ‏ و 
این پیشرفت عمده‌ای بود. بطلمیوس مقداری برای 7 اتخاذ کرد که امروزه به‌صورت 
۶ انوشته می‌شود . اول کسی که مقدار تقریبی را با دقت جالب توجهی 
حساب کرده» غیاثالدین جمشید کاشانی(تاریخ وفات‌در نیم اول قرن نهم ھ. ق.) است 
که در رسال محیطیه » عدد ۲۸۳۱۸۵۳۰۷۱۷۹۵۸۶۵ ۶ را برای نسبت محیط دايره 
به شعا ع آت یافته است! که همه ارقامش درست است ( حدود سال ۱۵۸۰ م ۰) ۰ 

ف . ویت در حدود ۱۵۷۹ با محاط کردن کثیر الاضلاع ۶ ضلعی در 
دایره مقدار ‏ را فقط تا 4 رقم اعشار حساب کرده است . 

ریاضیدانی به‌نام وان‌سو لن ( ۵61۰ ۱ ) (۱۶۱۰-۱۵۴۰) از مردم‌فرویومان 
عمر خود را صرف هحاسبة ۲ کرد و ۳۵ رقم اعشار آن‌را به دست آورد که برروی 
قبرش در لیدن منقوش است . پس از کشف رابطة : 

n 1١ ۱ ۱ 4 


شاه - نم سب | == 
و و ۷ ۵ ۲ ۳ ۴ 


که به نام ج . گر گوری ( ۱۶۳۸- ۱۶۷۵ ) به سلسلة گر گوری معروف است ‏ راه 
جدیدی برای محاسبة 1 به دست آمد » و بعد سلسله‌های مناسب‌تری برای محاسبه 
کشف شد . به وسیلةٌ این سلسله‌ها » مقدار 7 درسال ۱۶۶٩‏ با هفتاد ويك رقم اعشار» 
در ۱۸۴۴ 1 دویست رقم اعشار » در سال ۱۸۵۴ با پانصد ۳ اعشار » در ۱۸۷۳ 
با هفتصد و هفت رقم اعشار مخاسبه شد . 
با ماشین‌های حساب گر [ کمپیوتر ] کنو نی این گونه محاسبات ‏ که کار يك 
عمر است » به سرعت انجام می کیرد ۱ جذان که در سال ۱۹۵۵ در نیو یور یکی‌از 
این حساب گرهای الکترونی » مقدار ٩‏ را با ۹ رقم اعشار در بانزده دقیقه حساب 


کر ده 


أ علد هن کور دو بر ابر مقد ار 8 است ۲ 
۲- ملع از دایر:المعارف فارسی مصاحب ۳ 





اوزان و مقباس‌جا ۱ 


بالاعره در سال ۱۹۷۳ دو نفر ریاضیدان فرانسوی به‌نام‌های ژان‌گیود ومارتین 
بوثیه مقدار7 را به كمك ماشین‌های کمپیوتری الکنرونی تا يك میلیون رقم اعشار 
حسات کرده‌اند که نتیجة کلی عبارت بوده از : 
۵۷۷۹۴۵۸۱۵۱ ۰.۰ ( ۹۹۹۹۷۵ رقم دیگر ) ۰۰۰ ۱۳/۱۴۱۵۹۲۶۵۳۵۸۹۷۹۳ 
شایان کمال توجه است که این مقدار تا سیزده رقم اعشاری با ارقامی که 
غیاث‌الدین جمشید کاشانی در حدود ششصد سال پیش بدون استفاده از وسایل دقیق 
اندازه گیری و ماشین‌های حسابگر پیدا کرده مطابقت دارد . 
حالی از فایده نیست که تذکر دهیم تمام يك میلیون رقم اعشاری مقدار ٨‏ در 
کتابی دو رست صفحه‌ای منتشر شده که کسالت آورتر ین کتاب جهان شناعته شده است؟. 
ضمناً قطعه شعری به‌زبان فرانسه از دوران تحصیل به‌یاد دارم که در کلاس‌دوم 
دبیرستان» دبیر رباضی‌مان آقای جعفر فرو ع بادمان داده بود» با حفظ این قطعه مقدار 
۲ را تا سی رقم اعشار می‌توانستیم به آسانی حفظ کنیم ؛ بدین ترتیب که تعدادحروف 
هر کلمه را متوالیاً بادداشت می کردیم وعدد مطلوب حاصل می‌شد »آن شعر که‌گو با 
یکی از دانشمندان فرانسوی سروده جنین است : 
Que |’ aime û ’ faire apprendre un nombre ile aux sages ,‏ 
artiste ( célèbre ) ingenieur ۲‏ و | و | Immortel Archimêde‏ 


Oui de ton jujement peut priser la ۱۵۱6۱۱۳ , 
Pour movi fon probleme ett de pureils avanluges . 


که عدد حاصل برای ٩‏ از روی این قطعه شعرعبارت خواهد بود از : 
۷۱۰۳۳۹ ۱( ۳/۸ 


لبز ۳۱۳۳ 

« پیز » واحدی است که در فر انسه به‌کار می‌رود و آن‌واحد فشار در دستگاه یام است 
است که مقدارفشاری است که نیروی يك‌استن برمساحت يكمترمربع وارد می آورد 
وآن را با ۳( نشان می‌دهند : 


۳ ) بك پیز‎ ) Pu اک بك مه‎ ‘Bury 


۱ و ۲ — Livre des Records‏ ۱ اپ سال ۱۹۷٩‏ . 
۳- فیز يك برای رشته‌های مهندسی ؛ ج مقدما تی ؛ ص ۳۲ . 


۱۰۲ فرهنگ تاز یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


یس ۲۰یا گام 
از آحاد اندازه‌گیری طول در انگلستان است. گام در زمان قدیم مقیاس معمو لی‌بوده 
و امروزه کم وبیش مورد استفاده می‌باشد . اندازة آن دو قدم است . درزمان قدیم 
گام تقریباً پنج فوت بود .... يك هزارگام سربازان رومی مساوی بايك میل شناخته 
می‌شد . ولی میل امروزی کمی از آن بیشتر است . هنو ز در بعضی نقاط سنگ‌های 
قدیمی تعیین مسافت رومیان بین دونقطهء این مدعا را ثابت‌می کند .ولیگام به حساب 
امروزی ۵ با سه با بعنی طول دو قدم می‌باشد '. 
که برحسب متر حدود تقریباً ٩۱-۷۶‏ سانتی‌متر می‌شود . 


ali. 


۰۰ 


به اصطلاح امروزی يك جرعه با يك پیمانهٌ كو جك به اندازة يك جرعه شراب ۰ 


پیکو متر + میلی‌متر 
پیلو ار با بیلو اد 


در اير ان وزن بیشتر از خروار را «شتروار » بعنی يك بارشتر و «پیلوار » بعنی يك‌پار 
فیل می گفتند" . 

در تاریخ بیهتی آمده است : و آنچه شعرا را بخشید (مسعود غزنوی) خود 
اندازه نبود» جنا ن که دريك شب عاوی زینبی را که شاعربود» يك بلوار درم بخشید» 
هزار هزار درم چنان که عیارش در ده درم‌نقره نه ونیم آمدی و فرمود تا آن صلت گر ان 
را برپیل نهادند و به خانۀ علوی بردند ۰ (چاپ فیاض ‏ غنی ۰ ص ۱۳۱ ۳ 
عبارت پیهقی چنین برمی آیدکه یك پیلوار نقره برابر بك میلیون درم بوده است 
(- چقدر و چمدتا » صص ۱۹ ہے ۰ ۲ 


۳۹ تار بخ اجتماعی راو ندی ۰ ۲ م ص ۳ . 
۳ اصطلاحات دیوانی ۰ ض [ ۲۷ . 


اوزان و مقباس‌ها . ۰۳ 


یما 


الف س ابو القاسم عبدالله کاشانی در چند جای کتاب خود از واحد اندازه گیری طول 
وا وی رای خدو وور کا ا قاد ا 
مذلا : « ... ودورترین مغاصات بیست پیما با سی باجهل باشد و پیما تقر یا دو - سه 
گز باشد وادنی آن پنج پیما بود'» . و در جای دیگرمی‌نویسد : «... و مقدار قرب 
و بعد زمین مغاصات از چهار پیما تا سی وچهل‌پیما باشد » تقریباً هرپیما دو ذراع . 
و زمان مغاصات قيش (کیش) و بحرین در سال چهار ماه باشد ۲..۰ 

ب - امروز نیز پیما یکی از اجزای و احد وزن (من) در خوزستان است و آن برایر 


, زخیر و با ۸ پشتیر » يا دشتیر و نصف نیمه است". 


با ۲ م و ا 
7 و کب د - يو 


یمان با پیما نه 
در لغت پیمانه ظرفی است که بدان چیزها پیمایند و آن را به عربی قفیز گویند . 
( برهان قاطع ) نخستین و احد داد و ستد پیمان جو بود؟ 

ا.ت . اومستد می‌نویسد : « در دور هخامنشیان هرسالی که پاره‌ای از 
فر آورده‌های کشاورزی را به وزن می‌فروختند » غلات » که روزی مردم کشوربود » 
با پیمانه فروخته می‌شد . 

واحد اوزان عبارت بود از : «قا »«پی » و « گور » . جود برای سنجش 
معمولی : « قا » سیار کوجکث و « گور » بسیار بزر گك بود » پیمانة « ماشینهو » 
جایگزین آن‌ها می‌شد . کُرچه معمولی‌ترین پیمانه « پی » [ معادل ] سی و شش قا 
بود » پیمانه‌های دبگری نیز به اندازهٌ ۳۷ و حتی ۴۵ «فا » به‌کار می‌رفت*؟». 

بدیهی است با تو جه به این که وزن مخصوص غلات وفر آورده‌های کشاورزی 


۱- عراس الجواهن و نفائس الاطالب ‏ ص ۸۸ ۰ 
۲- همان کتاب ۰ ص ۳۷۲ . 

۳- واحدهای اندازه گیری در روستاهای ایران . 
۴ تاریخ زندگی اقتصادی روستاییان , ص ۲۰۹ . 
۵- تاریخ شاهنشاهی حخامنشی :ص ۱۰۸ . 


۱۰۴ فر هنك تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


متفاوت است ‏ وزن پیمانه بستکی به وزن مخصوص و شکل جنس محتوای پیمانه 
دارد ؛ مثلا رك پیمانه گندم یا يك پیمانه جو و يك پیمانه ارزن و ذرت و ... از لحاظ 
وزن اعتلاف خواهند داشت . 

معهدا امروز در بویراحمدی سفلی و سردسیر واحد وزنی به‌نام « پیمان » 
وجود دارد که برابر است با ده کیز ( قفیز ) دوازده کیلو گرمی در گندم ' 

ابن انجوه می‌نویسد : « برای آزمایش پیمانه‌ها بهترین چیز حبوب ریز است 
که عادة اوزان آن‌ها مختاف نمی‌شود ‏ از قبیل خردل » شبدر » بذرفطو ناء و کسفره 
( کزبره > گشنیز ) و مانند آن‌ها . و هر دکان‌دار از بیمانه‌های درست يك پیمانه » 
نیم بیمانه » ربع و تمن می تواند داشته باشد » جه بدان‌ها نبازمند است ؛ اما بايد 
به مهر محتسب ممهور باشد ؟). 

« پیمانه » برابر فرمان سلطان محمود غازان » واحدی برای سنجش ماعات 
تعیین و مقدار آن معادل ده من تبریز [ ۲۹/۷۰۰ کیلو گرم ] معین شد . ظرفی به‌نام 
« نیم پیمانه » نیز وجود داشته که مقدارش برابر پنج من تبریز بوده است . 


یما نه شاه 
در زمان دار یوش ۰ بادشاه هخاه‌نشی ۰ سنگی بود به نام « بیمانه شاه » ۱ تقر یبا بر ابر 
با بوشل امریکایی ) . 

ا.ت . اومستد می‌نویسد : « این پیمانه به همین نام در پادشاهی نبو کد نصر 
معادل یك «پی» بوده ورسماً شداخته شده بود ؟ در دورة هخامنشی کم کم جای پیمانه‌های 
خحصوصی را گرفت » و فط درزمان درهم شکستن کار گزاری» به پیمانه‌های خصو صی 
باز گشت می کر دند ؟» : 

شاید « من شاه ) که هنوز در بعضی مناطق متداول است ۰ باد گاری از 
اوزان باشد . 


1 واحدهای اندارهگیری در روسداهای ایران . 
۴ آئین شهرداری ( ترجمه معا لم القربه فى احکام الجسبه  )‏ ص ۷۰ . 
سب دار بخ شاه‌شاهی هخامنشی ۰ ص 1۰۸ : 


اخم 

واحدی است که در بسته بندی فرقره و جوراب و ۰.. معمول است » هر تاخم برابر 
جهار گراسه (قراصه ) و هر گر اسه دوازده دوجین و هردوجین دوازده عدد است!. 
پس هر تاحم برابر ۵۷۶ عدد است . 

تاز یا نه 

ابو الحسن علی‌بن زید بیهقی در توصیف درختی که بنا به روایتی گشتاسب آن را 
در ديه فریومد۲ کاشته» چنین‌می‌نویسد : « ... و استدارۀ ساق این درحت چنان که در 
در کتب آورده‌اند» مساحت بست وهفت تازیانه بوده است. هر تازیانه رشی وربعی 
به ذراع شاه ۳ که اگر ارش‌شاهی را هم چنان که ذکر شب چهل وپنج سانتی‌متر 
منظور داریم» طول هر تازیانه ۵۶/۲۵ سانتی‌متر خواهد شد . 

تاس 

از آحاد اندازه‌گیری مساحات اراضی زراعی در قره قویون پلدشت ماکو که در آن 


منطقه معادل ۱۲۵ متر مربع و در ولدیان وی و ایواوغلی و قره‌ضیاء‌الدین حوی 
معادل ۸۸ مىر مرح است۴ ۰ 


تالان » تالخت TALENT‏ 
مرحوم پیرنیا منشاء این کلمه را به نقل از دایرةالمعارف بریتانیایی و بروك هائوز » 


۱- تعدیل المیز ان . ۱ 
۲ فر یوم ۰ نام ب<شی از سبزو ار و قصبه قر بوهد در شا نزده فرسخی شمال غر بی سبزو ار واقع 
۱ 
ست ۰ 


۳ تاریخ بیهق ۰ ص ۲۸۲ . ۴ واحدهای محلی ودن و سطح در ایر ان ص ۱۴۷ . 


1% فر هنک تار یخی ار زش‌ها و سنجش‌ها 





مصری نوشته ' .۱. ت. اومستد می‌نویسد : « از لیدی‌ها » یونانی‌ها هنر سکه زدن 
را آموختند. آن‌ها بایستی نام وزنه‌ها را نیز آموخته باشند » زیرا «بلتو» به «تالانتون»» 
« منه » به « منه » و «شقلو» به «سیگلوس» بر گردانیده شد د برخی‌به‌طور کلی 
منشاء ترتیب اوزان در ممالك مشرق را اقتباس از کلده و آشور که مبنای شصت 
داشته‌اند» دانسته و معتقد ند كلدانی‌ها و آشوری‌ها دو نوع ترتیب اوزان داشته‌اند که 
یکی دو برابر,دیگری بوده ؛ تالان وزن اصلی و « مین » يك شصتم تالان و «شقل » 
بك شصتم مین بوده . تالان بزرگث ۶۰/۵۵۲ کیلوگرم و تالان کوچکث ۳۰/۲۷۶ 
کیلو گرم" . عده‌ای نیز اصل این واحد را ایرانی می‌دانند که به وسیلةٌ سولون در 
سیستم پولی آتن رایج کٌردیده۴ » در هرحال. تالان از کلمه‌یونانی "alan‏ به‌معنی 
« کفۀ ترازو »۰ «وزنه » و « پول» گرفته شده و در زبان لائن «داعله؟ و ما۲ و 
و به تبع از آن در فرانسه نیزا:10۱0گفته می‌شود*. دکتر محمد مقدم » مترجم کتاب 
" « تاریخ شاهنشاهی هخامنشی » تالثت را به «قنطار » ترجمه کرده است . 
گرچه تالان در آثار بعضی از مورخین به عنوان سکه یاد شده و بعضی از 
, فرهنگ‌ها مانند وبستر انگلیسی از آن به عنوان یکی‌از نقود نقرة باستانی یاد م ی کند» 
ولی لاروس آن را مسکوکی قید می‌کند که نمایان‌گر ارزش مبلغی یا مقداری طلا 
با نقره به وزن يك تالان بوده است . و با توجه به وزن آن که در زير خواهد آمد» 
هرگز نمی‌تواند سکه‌ای باشد . بلکه قبل از پیدايش سکه و هم‌چنین تا مدتی بعد از 
آن به‌اعتبارو احدوزن» همان‌گونه که در دایرةالمعارف لاروس ذکرشده ‏ به مقداری 
طلا یا نقره اطلاق می‌شده که وزنش بك تالان بوده است . 
آن‌جه که مسلم است تالان یکی از آحاد اندازه‌گیری وزن در عهد هخامنشی 
بوده که در مصر و یو نان.نیز متداول بود و به حصوص در توزین طلا و نقره به‌کار 
می‌رفت . ۱ 
وزن تالان در بعضی ماخذ بین ۲۷-۲۶ کیاو گرم ۴,و در برعی ۵۶ پوند! 
۱- اپران پاستان » کتاب ششم ۰ ص ۱۴۹۸ . ۲- تاریخ شاهنشاهی هخاهنشی ۰ ص ۲۵۵ . 
۳ ناروخ سکه » تا لیف ملك‌زادۂ پیانی ؛ ج اول ۰ ص ۲۰ . 


۴و۵ لاروس قرن بیستم . 
۱ - د یکیو ان رو برت فن اه ۲ ¥ دیکسوونر انگلیسی و وسن ۰ 


اوزان و مقیاس‌ها' 1¥ 


که قريب همان ۲۶ کیلو گرم می‌شود » قید شده است . عده‌ای دیگر ترتیب تقسیمات 
اصلی در امیر اطوری هخامنشی و متصرفات آن را سه نوع نوشته ؛ بدین تر یب : 
۱- تالان هخامنشی - ۶۰ مین در متصرفات آشور ‏ بابل و هند . 
۲ تالان هخامنشی = ۵۰ مین در ایالات داخلی ایران . 
۳ تالان آتيك در متصرفات بو نانی .. 
ضمنا وقتی مصر جزو متصرفات ابران در آمد سه نو ع ترتیب وزن در آن 
سرزمین وجود داشت : تالان مصری ۰ کیلو گرم » تالان فراعنه ۴۲/۵۰۰ 
کیلو گرم » تالان تب به وزن ۰ کیل و گرم ۱ . 
توضیحی که مرحوم پیرنیا در مورد تالان و وزن و ارزش و انواع آن داده. 
تا حدی ما را از توسل و استناد به سایر مراجع بی‌نیاز می‌سازد . نامبره به وجود 
باره‌ای احتلافات در آحاد قدیمه اشاره کرده که تالان نیز از این‌احتلاف مقدار به‌دور 
نمانده است » در این نوشته با استفاده از مأحذ مزبور و سایر ماخذ مقدار تالنت را 
در زیر خلاصه می کتیم : 
مینا را در ایران « مته » می‌گفتند و آن بردوقسم بوده : منهٌ مادی معادك ۵۶۱ 
گرم و منهٌ پارسی معادل ۴۲۰ گرم و تالان ایرانی نیز دو نوع بوده که هر دو نوع 
برابر شصت « منه » بوده است . شصث منۀ پارسی را که ۲۵۲۰۰ گرم وزن داشته 
تالان طلا و شصت منۀ مادی را که ۳۳۶۶۰ گرم وزن آن بو ده تالان نقره می گفتند ۱ 
مینا و احد مقیاس وزن در بابل بود که مقدار آن به وزن امروز حدود یک 
کیلو گرم می‌شد و شصت مینای بابلی را يك تالان سنگین بابل می گفتند . 
کلدانی‌ها و آشوری‌ها دو نوع ترتیب وزن داشتند که یکی دو برابر دیگری 
بوده است . ۱ 
تالان بزرگ یا تالان سنگین که هموزن تالان سنگین بابلی بوده معادل شصت 
مینا و یا برابر ۳۶۰۰ شقل و دردستگاه متری معادل ۶۰/۵۵۲ کیلو گرم و تالان کوچك 
با همان ترتیب و مبنا منتهی مغادل ۳۰/۲۷۶ کیلو گرم بوده است . 
در بعضی منابع وزن تالان بابلی را ۳۱۴۱۱/۲۰ گرم و وزن تالان بابلی‌نقره 


. ۲۳ ۲۲ تاریخ سکه » ج اول » ص‎ ١ 


۰۸ ۱ فر هن تار خی ار زش‌ها و سنجش‌ها 


را برابر ۶۰ منهةٌ مادی و ۷۸ مینای اوبیایی ( هر مینای اوبیایی ۴۳۸ گرم است ) و 
معادل ۳۴۱۶۴ گرم قید کرده‌اند : وزن تالان اوبیایی نیز در بعضی‌جاها ۲۶۲۸۰ و در 
بعضی دیگر ۲۶۹۲۲/۸۰ گرم ذکر شده است . 

وزن تالان آتيك ۲۶۱۷۸ گرم است ۲ . 

ج . ه . هیل می‌نویسد : « .۰ اما واحد مقیاس شاهی بابلی و پارسی ‏ باید 
دانست که باك تالان معادل است با شصت منه و مسازی است با ۳۶۰۰ شکل ؛ و اما 
بر ای سنجش فلزات قیمتی با طلا و نقره » يك منه درعوض‌شصت فقط پنجاه حساب 
می‌شده است ۲ بذابراین مقیاس برای طلا و نقره يك تالان معادل است با شصت منه 
و معادل است با سه هزار « شکل » ) « دريك » « شکل » طلا بوده است . يك تالان 

طلاوزنش سبصد و نود هزار گندم بود و تقریباً صدی نود وشش خالص آن می‌شده 

است که معادل است با ۳۳۱۳ لیر انگلیسیو. ۲۲ قير اط سکة نره «سیکلو» درحدود 
۵ گندم بعنی نصف بك شگل‌سکه نقرة ویر بابلی وزن داشت و بهای آن هم يك 
بیستم « دريك » بود . بك تالان نقر پارسی(۶۰۰۰ سیکلو) و بهای آن سصد دريك 
با ۳۳۱ ليرةٌ انگلیسی بوده است ؟ ..۰ » . 

در دورهٌ هخامنشی وصول مالیات ایالات و ساتر اب نشین‌ها به «تالان » بو ده 
که به عنوان نمو نه به ذکربعضی از آن‌ها اشاره می‌شود : اومستد » دانشمن دآمریکایی» 
آن‌جا که از مالیات‌های نقدی ایالاث در دورهٌ هخامنشی سخن می‌راند» می‌نویسد: 
مالیات‌های نقدی به تالان نثره وصول می‌شد» به‌جز مالیات هند که سالی ۳۶۰ تالان 
حاك طلا بود ۴. همین نو بسنده جمع ما لیات‌های زمان دار بوش را ۰ تالان نقره 
نوشته و ارزش آن را بیست میلیون دلار در ج می کند * . پتروشفسکی و ... مولفان 
تاریخ ایران می‌نویسد : « داربوش ميزان تعهدات هرساتراب‌نشین را به دفت ازروی 

1 ایر ان باستان , کتاب ششم » ص ۱۴۷۰ ۰ ۱۴۹۷ و ۱۴۹۸ و کتاب اول » ص ۱۶۶ و تاریخ 
سکه » ص ۲۰ . 

۲ مرحوم پیر نیا می‌نویسد ؛ هه شصت شکل داشت و لی در طلا پنجاه حساب می کردند . 

م تاریخ ایران تاليف سر‌پرسی سایکس ۰ ج ۱ پاورقی ص ۲۱۴ په نقل از « ژورنال مطالعات 
/بان و اصطلاحات یونانی» شماره ۰۳۴ سال ۰۱۹۱۹ نوشتهٌ ج. ق حیل؛ تحتءنوان «ملاحظات 
در اطر اف مسکو کات شاهنشاهی اير ان » . 

۴و آی‌انشهر » یونسکو ۰ ص ۱۱۲۲ . 


اوزان و مقیاس‌ها ۱۰4 


درجهٌ عمران و ترقی و تمدن آن معین کرد . ميزان خراج بابل ثروتمند ومصر قدیم 
از دبگران پیشتر بود » (اولی هزار و دومی.هفتصد تالنت ) . حراج سرزمین‌های 
دیگر نيز اندك نبود و من‌حیث المجمو ع حراجی که به حرزانه دو ی داریوش واصل 
می‌شد به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ ۲ تالانت (قریب سی وچهار میلیون روبل طلا یا قریب سیصد 
و چهل میلیون تومان ) ... سر می‌زد ۳ ». 

شاردن به نمل از دیودوروس Diodorus‏ که در آخرین فرن پیش از میلاد 
تاریخ خود را نوشته » در سخن از رزم اسکندر با داریوش سوم می‌نویسد : آن‌گاه 
که اسکندر در شهر شوش به‌کاخ پادشاهی درآمد» درخزينة آن‌جا بیش از چهل‌هزار 

تالات سیم و زر غير مسکول انباشته دید ۳...) . 
مرحوم پیر نیا مالیات بابل و آسوررا هزار تالان نقره و مال مصر را هفتصد 
تالان نقره و هند را که بیشتر از همه‌بود » ۳۶۰ تالان حال طلا که معادل ۴۶۸۰ تالان 
نقره می‌شود » ذکر می کند؟. (لازم به‌توضیح است که در تبدیل۰ ۳۶ تالان طلابه ۴۶۸۰ 
تالان نقره نسبت ارزش متداول زمان را که در آن موقع و نیز دراغلب موافع سیزده 

بريك بوده» ملاك عمل قرار داده است» بعنی ۴۶۸۰ د ۱۳ × ۳۶۰ ) . 
با این تر تیب نظر سرپرسی‌سایکس که مالیات مصررا هفتصد تالان طلا نوشته 
اشتباه به نظر می‌رسد . 
در کتاب «ایر ان باستان» مرحوم مشیر الدو له پیر نیا بهنقل‌از هرودوت می نو یسد: 
«... پس از آن داربوش مما لك تابعةٌ پارس را به بیست قسمت تقسیم کرد که هريك 
را پارسی‌ها » ساتراپی نامیدند و چون برای هر یك از ابالات رییسی بر گزبد »برای 
هر کدام ازملل تابعه هم ما لیاتی معرر داشت ... درباب تأدية مالبات‌ها امر کرد آن‌هایی 
که مالیات را با نقره می‌دادند » آن را به وزن تالان بابای بیردازند و آن‌هایی که 
مالیات را با طلا می‌پرداختند » تالان اوبیایی ٥»بتداه٭‏ را مأخذ بدانند ... » سپس 
اضافه می کند : تالان بابلی ۷۸ مینای اوبیایی است؟ . 


۱- میلغ مذ‌کور ۱۴۵۰۰ درست است . ۲ تاریخ ایران » ص ۲۸ . 

۳ سیاحتنامه شازدن » ج ۱ » ص ۳۹۳ . 

۴ ایران پاستان ۰ کتاب ششم ۰ ص ۱۴۷۴ . 

۵- ایران باستان ۰ کتاب ششم ۰ ص ۰۱۴۷۰ ۶ همان کتاب » همان صفحه . 


۰ - فرهنگ تار بخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


برای آگاهی از ارزش تالان نقره وطلا علاوه از مطااب مذ کور نمونه‌هایی 
در ج می‌شود : 
۱ حانم ملكزادة بیانی می نو بسد : تالان وزن معینی است که در دوره همرباقیمت 
بك گاو معادل بوده است" . 
۱ آتنی‌ها در ازای. تمجیداتی که هرودوت از آن‌ها کرده بود » ده تالان به او 
دادند؟ . ۱ ۱ ۱ 

... سارداناپال " جارچی‌هایی به طرف دشمن فرستاد » تا جار زنندکه ه رکس 
آربااکس" را بکشد » مستحق گرفتن دویست تالان خواهد بود . 

درصرف سغد * وتسخیر تب وسبلةً اسکندرمقدونی و شرح خونریزی‌های 
وی آمده که سی هزار نفر اسیر از شهر تب گرفته و این عده را به مزایده گذاشته 
و برده‌وار بفروعت و چهارصد و چهل تان نقره ( هر تالان ۲۷ کیلو) غنیمت برد" 

آقای راو ندی درباره موجودی خزانة‌ایران» درموقع تساط اسکندر می نو یسد: 
« حزان ابران به حدی غنی بود که اسکندر چون‌برخزانه دست بافت» مبلغی معادل 
يك‌صد وهشتاد هزار تالات معادل بیست ويك میلبارد ربال به دست آورد؟» . وبه‌نقل 
از آلفرد فن گوتشمید » در پیرامون دورة مقدونی آورده : « وقتی که مرگ اسکندر 


اس تاریخ سکه ۰ ۱ ۰ ص ٩‏ ., 

۲- ایران پاستان » کعاب اول . ص ۶٩‏ . 

۳- سارداذاپال آخرین پادشاه آسور ود ۰ در عيش « عشرت غوطه‌ور بود و پسیار تنبل , او خود 
را از نظر‌ها پنهان می‌داشت و همواره در قم. خود در موان زنان غیرعقدی په لهو و لعب 
مشغول پود . 

۴- آربا کس ر یوس مستحفظینی بود که ماد همه ساله به‌نیدوا برای قراولی می فرستاد؛ شخصی بود 
پسهار ممتاز. این شخص در اردو پا ر ییس ۔ہاعیان پا بلی دوست شد و نقشة پرانداختن آسورر | 
در ميان گذاشت . ۱ 

۵- اير ان باستان » کتاب اول ؛ ص ۲۱۰ . 

۶- ناحیه‌ای در آسیای مر کزی بین رودهای آمودریا و سیر دریا , مطا بق نواحی‌پخارا وسمررقنه 
آمرود . ۱ 

۷- پا یتخت مص قدیم , معروف به شهر صد دد و ازه . 

۸- ایران پاستان ۰ کعاب اول ۰ ص ۱۹۴ و کتاب پنجم ۰ ص ۱۲۳۱ . 

۹۰ تاریخ اجعماعی ر اوندی , ج ۱ » ص ۰ ۴۲ , 


اوزان و مقباس‌ها ۱۹۹ 


را درربود » در خحزانه فملکت بنجاه هزار تالان نمدينه بود و گوتشمید اين مبلخ را 
به۲۳۰ میلیون مارك پول رایج زمان حود [ حدود هشت میلیارد ریال امروزه] تخمین 


زده است ۲ » . 


مرحوم مشبر الدو له ارزش تالان را به ريال زمان تألیف کتاب که سال ۱۳۱۱ 
شمسی بوده ؛ به شرح زیر نقل می کند :. 
تالا آتيك نقره معادل ۴۴۴۸ ربال و معادل ۵۵۶۰ فرانك . 
« اوبیایی « « ۴۵۲۵ ( ۲( ( ۵۶۵۷ (« 
ر بابلی د« « ۵۲۸۰ ۲« (« (« ۶۶۰۰ J)‏ 
« اتىك طلا « ۴۴۴۸۰ در« « ۵۵۶۰۰ (« ۰.۳ 
نوعی‌دیگر تالان عبری است که آن وزنه‌ای است معادل ٣‏ ۳ پو ند. لغت‌نامة 
انگلیسی در این‌باره می‌دو بسد: از نقود نقره‌ای باستانی‌است که ارزش پولی آن بین 
(۱/۶۵۵ تا ۱/۹۰۰ پوند ) تعیین شده است" . 
واحد شال‌های دست‌باف و ترك‌های دامن شلیته‌ای و نیز هر برش از پلاس و جاجیم 


را گوبند که از پهلو به هم می‌دوزند . در مفروشات از قبیل قالی و قالیچه و کناره 
و .هه به جای قطعه » تخته نیز می گو بند . 


از آحاد اندازه‌گیری مساحت زمین درصحنهٌ کرمانشاه (باعتران) که معادل ۰/۰۵۰۰ 
هکتار ات٣‏ ۰ 
نحم 


آفای حسن اعظام قدسی می‌نویسد : «[ در طالقان ] واحد وزن « تخم » است وهر 


, تاریخ اجتماعی راو ندی ۰ ج ۱ ۰ ص ۵۵۳ .هر تالان معادل ۴۶۰۰ مارك پوده‎ ١ 
. ۱۶۶ ایران باستان » کتاب اول »ص‎ -۲ 
. ۱۵۰ و بت انگلیسی . ۴ واحدهای محلی ۰ ص‎ ۳ 


!۱ فر هنگ کار بخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 
تخم ۶۴ مثقال است و بیست تخم بك « من شاه » است که « دو من تبربز » باشد . 
داد و ستد آن‌ها معمولا با سنکگ تبریز است » يك سن دیگر هم دارند که هجده 
تخم است . البته هنگام معامله با هرسنگی که بخو اهند قبلا معین می‌نمایند . 

زمین‌ها را روی «من » بیست تخم ( بذرافشان ) داد و ستد می کنند '». 


تحم‌مرع 6 دومور نا 
تخم‌مر غ که در تر کی « بومورتا » گوبند واحدی است در مقیاس وزد در اصطلا ح 
اهالی خمسه ( زنجان و توابع) و آن معادل است با ده مثقال » يك‌صد عدد تخم‌مر غ 
در وزن برزابر است تفریباً با يك من هزار مثقالی . 


THREAD & نر‎ 


واحدی است متداول در کشورهای انگلیسیزبان برای اندازه گیری طول نخ پنبه » و 
آن برابر بك ډار دو نیم اس : بح کلاف . 


تر مس ۱ 
دانه‌ای است بزر کتر از عدس و از نوع باقلا و نام آن باقلای مصری است - (تر جمه 
دو قراط است . (همان کټاب ص ۱۷۰( > که در سیستم متری معادل تقریباً جهار دهم 
گرم می‌شود . 
تست » نشك › طسو 
برای آشنابی با ریشه و معئی این کلمه ابتدا به‌ذکر نظریات مختلف اهل لغت پرداخته 
سپس به‌نحوة پیدابش و تطور و استعمال آن مبادرت می‌ورزیم ; 


اض خاطر ات من يا روشن شدت تاریخ صد ساله ۰ ج ۱ > ص ۵۷۴ . 
۳ چقدر و چندتا ص ۰ ۶۰٩‏ . 


اوزان و مقباس‌ها . ۳ 


و به‌فتح اول و سکون انی و الث بر وزن حبس است و در تلفظ آن 
احتلاف نظری نیست . ۱ 

اين کلمه معرب كلمة فارسی « سىك » است »› و آن خراجی است که برای 
انواع زراعت در هرجریب تعبین می‌شود » این کلمه را در فارسی «تشك» می‌گویند 
که به معنی اجرت و دستمزد است ! ۱ 

در مجمع البحرین » ذیل همین ماده چنین آمده : فى الحدیث ذکر الطسق 
و الطسوق ».الطسق کفلس الوظیفه منالخراجالارض المقررة علیها ؛ فار سی‌معرب... 

به نوشتة ناظم الاطباء » مأخحوذ از فارسی به نام پیمانه‌ای و مقداری از خراج 
که به حساب جریب از زمین زراعت و جز آن گيرند .... صاحب اقرب الموارد 
می نویسد : وظفیه‌ای از خراج مقرر که بر هرجریبی وضع می‌شود . 

حليفة دوم عمر رضی الله عنه در مورد دو نفری که تازه اسلام آورده بودند » 
به عامل حود » عثمان » مى نويسد: ارفع الجزیه عن رژسهما و خحدالطسق من ارضهما. 
و گفته‌اند شبه حراجی است که مقدار آن معلوم است . 

گویند شخصی به‌نام «مسمح» مقد اری وجه بابت مس خدمت امام جعفرصادق 
علیه‌السلام می‌برد و آن حضرت از قبول آن امتنا ع ورزیده ومی‌فرماید : « یااباسیار: 
قد طیبناه لك واحللناك. منة فضم اليك مالك ۰ و کل مافی ایدی شیعتنا من الارض فهم 
فيه محللون حتی قوم قائمنا فیجبیهم طسق ماکان فی‌ایدیهم و بتركك الارض فی‌ایدیهم 
و اما ۰ ای قرج 9 یوم تین ری رام جع ری 9 فیاعذ 
الارض من ایدیهم و بخرجهم صغرة . 

مرحوم علامه دهخدا در لغت نامه علاوه بر معد ‌مذکوربهقل از آنندر ا۲ ورده: 
وجه معینی که آسیابان به سر کارشاه ايران رساند واین. از جمله باج‌های آن‌جا است . 
شفیع اثر در هجو نجف‌قلی‌خان صدر ايران گوید : . ۱ 

نار سته‌تخم کشت هنوز اززمین‌وقف برزارعان حواله کند طسق آسا 
نکار نده به عو اد شاهد این معنی‌قسمتی از وقف‌نامه خحواجه فخرالدین بحیی 


م تر چمد مقا نیح العلوم خو ارژمی + ص ۲ ۶ . 


۳ اصول کافی » حجز ۶ ثانی » صص ۲۶۸ - ۲۶۹ . 


۱۹۴ فر هنک تار یخی ارزش‌ها و سنچش‌ها 


را که در تاریخ بیست و پنجم e‏ ۰ ق. ) دارفانی را وداع گفته ؛ ومحل 
شاهد ما است در زیر نقل می کند :« ...و شرط کرده که وجه کفاف ما لابد امامی 
سس ی EL‏ ۰۰ 

در ابن‌جا مطلبی که پوشیده و مجهول می‌ماند » این است که چنان چه وطسق» 
حراج آسیاب است که باید به شاه یا حکومت و عمال حکومت پرداخته شود » 
چکونه موقف ( خواجه فخرالدین یحبی ) در وقض‌نامة حود محل حرج دیگری از 
طسق تعیین نموه و به کسی با کسانی جزعمال حکومت حواله می‌دهد . مکر ای ن که 
قبول کنیم که طسی به مرورزمان ممنی وسیعی پیدا کرده و در قرن هفتم مفهوم بهرة 
مالکانه را نیز ءي‌داده که په صاحب آسیا یا صاحب زمین آسیا پرداعت می‌شده 


-» 


ا 
سن ہں محمد بن حسن قمی ضمن شرح مفصل مساحی اراضی قم و مال‌هایی 

که بر آن اراضی وضع کرده و میزان مبلغ حراجی که از روی مساحات ( براساس 

واحد جریب ) به آن‌ها علاقه می گرفته و انواع این خراج‌ها اشاره می کند که هر 
عاملی که آمده .قم را مساحت کرده مگر بعضی که اعتماد برمساحت دیگر ان کرده‌اند 
و از میان چند فقره از این مساحی » مساحت‌هایی را که تواریخ به ذکر آن ناطتند 
و راویان از اهل قم و غیره روایت کرده‌اند به شرح زیر آورده است : 
۱ مساحت حمزه بن الیسع اشعری ( ۱۸۹ ۵ .ف . 1 
۴ « عامرین عمران بن‌عبدالله ( ۱۲۹ ۵ . 
۳( علی‌بن‌عیسی طلحی .۰ (۲۱۲ ۸ . 
۴ « الیسع‌ین حمزة اشعری ( ۲۲۵ ه . 
۵- « ابی‌الجارود مندرینمنصور ( ۲۲۷ ۵ . 
۶ « بشرین فرج ( ۲۸۴ ه . 
۷- « بحیی‌بن اسحق e)‏ 
۸ «ابوالحسین بن احمدالصیمری ( ۳۲۰۳ ۵ . ) 


یمتا اشار ه می کند که از ا ع این مساحی‌ها اعتماد برمساحت بشر بن فرح 


Cc. ۹ ۹ 6 6: 


تاریخ شاهی قر اختاییان »۰ ص ۲۲۶ . 


اوزان و مقباس‌ها ھ1 


بوده است ؛ حصوصاً در مزارع » و مساحت صیمری در باغات و بساتین مشجرة 
همو, می‌نو بسد که هفت‌بار مال را به قم وضع کرده‌اند و آن را به اصطلاح 
اهل دیوان وضیعه می‌گویند و هفت طسوق . 

بعد از این که امرمساحی اراضی تمام می‌شد .آن‌ها را برحسب حاصل‌خیزی 
و نوع و جنس زراعت بر هفت وضیعه تقسیم نموده‌اند که این وضیعت‌ها مبنای 
پردانحت خراج قرار گرفته و سپس به ذکر مشرو ح وضیعت‌های هفت گانه پرداخته 
که به درج آن‌ها در این کتاب نیازی نیست . فقط این مقدار لازم به تذ کر است که 
این وضیعت‌های هفت گانه صورت اسامی دیه‌ها و اراضی باغات و کشتزارها است 
که میزان مالیات يك نو ع محصول واحد در آن‌ها متفاوت بوده است » مثلا ميزان 
مالیات گندم » جو» نخود و عدس در وضیعة اول به‌هرجریبی پانزده درم ودانگی ازدرهم 
در وضیعةً دوم سیزده درهم و دانگی » وضيعة سوم دوازده درهم و دانگی ؛ وضيعة 
چهارم پا نزده درهم ودانگی» وضیعةٌ پنجم نه درهم و دانگی ۰ وضیعة ششم شش‌درهم 
و دانگی » وضيعة هفتم سه درهم و دانگی تعیین شده است . هم‌چنین میزان مالیات 
سابر محصولات نیز در وضیعه‌های مختلف متفاوت است ومعلوم است عوامل طبیعی 
خاك و آب و ... - در نظر گرفته شده است . 

ناگفته نماند که مساحی‌های متوالی و مکرر که توأم با احاذی و بدرفتاری 
عمال حکومت بوده » سبب شده که اهل قم از بد معاملتی عمال که در اندك مدتی 
پیا پی به قم می آمدند و هر کس که می آمد مال آن زیادت می کرد » شکایت کنند!. 

به طو ر کلی می‌توان گفت که در این باره سه نو ع کار انجام می گرفته : 
| ) مساحی اراضی ۰ ۲ ) تقسیم‌بندی اراضی دهات برمبنای حاصل‌خیزی و نو ع کشت 
و زراعت که آن را «وضیعه» می گفتند ۳۰) تعیین حراج ومالیات براساس وضیعت‌ها 
و انوا ع محصولات که آن را « طسق » می گفتند . 

گویا دریافت مالیات به روش طسق قبلا به نحو دیگری بوده . بدین ترتیب ‏ 
که عمالی از طرف حکومت تعیین می‌شد ند زا برای هر جریب زمین درهر ناحیه‌ای 
مالیاتی تابت به نام « طسق » معین کنند و روستایبان به هر عنوانی و در هر شر ابطی 


. ۱۲۲ تا‎ ۹٩ تاریخ قم » استفاده از ص‎ ١ 


1۶ فر هنک نار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


ملزم به پرداخت این‌مالیات بوده‌اند » خواه این اراضی مزروع بود خواه غیرمزرو ع. 
به طوری که پتر وشفسکی و ... مى نو سند : « وضع دشوار روستاییان براثر اعمال 
شیو ( تسق ) و با تعيين يك مبلغ معین کلی به عذوال خحراح ازهر ناحیه » سخت تر 
می‌شد ؛ به ابن معنی که اگر دولت به سبب فرار روستاییان و بایر ماندن بخشی از 
ار اضی‌يك احیه به احذ مبلخ‌مقرر موفق نمی گردید » مبلغ کسری را به‌شکل مالیات 
اضافی به تمام روستایبان آن ناحه سرشکن می کردند . دو لت خلفاء در. عهد .خلیفه 
مهدی - که از ۷۷۵ - تا ۷۸۵ ۰/ ۱۵۹ - ۵۱۶۹ .ق ۰ حکومت کرد - براثر 
شورش‌های روستاییان این شنوه را متروك ساعت! » . 
بدین سبب بود که بعدها «طسق» به عنوان ميزان مالیات و حراح برای نوع 
مزرو ع در هر جریب زمین مزرو ع تعیین گردید » نه برای هرجریب زمین مطلق . 
آقای محمد علی امام شوشتری به #ل از صولی وزمخشری به عذوان و احد 
وزن » مقداری برای «طسق» قایل شده که ذیلا درج می‌شود : « زمخشری درمقدمه 
الادب صفحة ۶ع » وصولی درادب الکتاب صفَحهةٌ ۵ء مقدار آن را بیست درهم قلمداد 
می کنند از این‌جا می‌توان حدس زد که طسق واحدی بوده که در عراق به‌جای «النش» 
به کار می‌رفته است . بنابراین وزن آن ۸۵/۳۰ گرم باید حساب شود" » . ۰ 
به‌طور ی که ذکرشد » تسك مقدار مالیات اراضی مزرو ع بوده که به هر جريب 
از این اراضی تعلق می گرفته و اگر صولی و زمخشری مقدار آن را بیست درهم . 
نوشته‌اند » شاید منظورشان درهم و احد بول بوده و بيست درهم » طسق زمین معیئی 
ببوده است ؛ و با شرحی که گذشت اصولا نمی‌تسوان برای آن مقدار معین و 
۱ ابتی قایل شد . حدس و گمان آقای امام شوشتری مبنی بر این که « طسق » واحدی 
بوده که در عراق به جای « النش» به‌کار می‌رفته » احتمالا ناشی از این بوده که مقدار 
« الاش » با مقدار مطلق مندر ج در مقدمه‌الادب و ادب‌الکتاب درمورد طسق مطابقت 
داشته وهردو بيست درهم به نظر رسیده » منتهی یکی درهم و احد پول است و دبکری 
درهم و اسد. وزد . 


1 تاریخ ايران از دوران باستان تا پایان سدهُ هجدهم میلادی ۰ ص ۱۸۷ 
۴ تاریخ مقیاسات و نقود در حکومت اسلامی , ص ۴۸ . 


اوزان و مقیاس‌ها ۱ 


حال که معنی و مفهوم « طسق » بیان شد » بی‌مناسبت نیست که دربارة ريشة 
این کلمه نیز توضیحی داده شود : ِ ِ 

چنان که . ذکرشد . عده‌ای مانند: خوارزمی: طریحی ‏ لیث و ... آذرا فارسی 
و معرب « تسکت » مي‌دانند و عده‌ای دیگر در فار سی‌بودن آن تر دید کر ده‌اند. آقای 
امام شوشتری احتمال می‌دهد که از اصطلاحات عراق در عصر ساسانی بوده و در 
نقاط دیگر ابران به‌کار نمی‌برده‌اند ؛ آقای غلامرضا انصافیور آن را معرب «تشکث» 
دانسته که در دور ساسانبان مالیات بك قطعه زمین کشاورزی معنی می‌داده است" . 

آن‌جه به نظر نگار نده می رسد » جنین است: این کلمه در اصل مأحوذ از کلمة 
لاتینی 10:۷۰ است ( این کلمه امروز نیز در همین معنی در زبان اسپانیایی تسکث 
تلفظ می‌شود ) که معنی اجرت و مزد درمقابل کار و وظفه را می‌دهد که درسال ۱۱۷۵ 
میلادی به .همین صورت و از سال ۱۴۲۰ میلادی به صورت ۲:۰ با همان معنی 
وارد زبان فرانسه شده است؛ و امثال این نوع تغییر شکل » یعنی حذف ( + ) ساکن 
مقدم برحرف ساکن دیگر متوالی (التقاء ساکتین) که باعث شتک در تلفظ می گردد 
و آوردن آن به صورت ۲ کسان‌سیر کتفلکس ( ۰ ) که همان شک لکوچك ( ×5 ) است؛ 
بر بالای و ابل ما قبل آن در زبان فر انسه فراوان است » از آن جمله است: اعم نا86 »› 
۰ 0 که از خانواد آن‌ها هنوز درزبان فر انس هکاماتی که در آن‌ها وجود ( 5 ) 
باعث ثقات تلفظ ی و د » دیده می‌شود مانند : تاذاه9ا » «ناها e‏ ادامن کلمة 10 
و 10۰ نیز محرف همین کلمةٌ ۱۰۷ و ۱۵۵۰ است که معنی مالیات روستایی » کار ) 
شغل و وظیفه را می‌دهد ۰ +10 نیز که از فرانسةٌ قدیم ۱۰0۰ گرفته شده و از سال 
۰ میللادی وارد زبان فر انسة امروزی گردیده » تغییر بافتة :»1 است که علاوه‌بر 
معنی بهای ثابت معینه از طرف حکومت. ( نر خ رسمی و دولتی يك نجنس ) ومیزان 
بهرة سالانهٌ هر صد فرانك معنی مبلغ مالیاتی معین بر ای هر مالیات بده را می‌دهد. 
0 نیز از لاتن میانه ازسال ,۱۳۷۸ میلادی وارد زبان فرانسه شده وعلاوه برمعانی: 
يمت ثابت» در ج» معی سهم مالیاتی که شخص باید بپردازد: و روش تعیین مالیات 
( وضیعت و طسق ) مشاغل عمومی متناسب با خحدمات را می‌دهد . 

با لنتیجه . می‌توان گفت «طسی » معرب «تسك» با «تشك» فارسی و آن مفرس 


ا تاریخ دزد کی اقتصادی روستابیان و طبقات اجتماعی اوران » ص ۲ ۵۲ . 


۱۸ فر هنګ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


کلمه تج 20 ۰ sehe‏ است که از زباد لاتن وارد زبان فارسی شده و اعراب 
نیز معرب آن را به صورت « طسق » به‌ کار برده و به « طسوق » جمع بسته‌اند ؛ و 
معنی آن مقدار مالیات و حراجی است که برای انواع مزرو ع در هرجریب زمین 
تعیین می‌شده است ۰ 

سو 6 سوك › سوح وج 


تسو به نوشتةٌ اکثر فرهنگ‌ها » مخفف کلمۀ « تسوك » پهلوی است که در عربی آن 
را به شکل « طسو ج » آورده و به « طساسیج » جمح سته‌اند ؛ زمخشری آن را در 
مدمه الادت « تسوی » ضبط کرده است . این کلمه در دو مفهوم استعمال شده : 
الف س در معنی شهر ستان : ابران در دورة ساسانی به و احی متعدد که «کوره» 
یا « استاد » نام داشته تقسیم شده 3 هر استان به جند « تسو » و مالیات هر «تسو» را 
بکی از دهقانان که ره نام » گهید » موسوم بو ده وصول می کر ده ان 
در تقسیمات دورة انوشیروان ساسانی » ابوحنیفه احمدین داود دیئوری چنین 
می نو لسد : « ...و در حطه « جوعی » شهرستان « حسروماه » را تشکیل داد و آن 
را شامل شش « تسو ج » ساعت که عبارت بودند از تسو ج « تسفون » که همان 
«مد آین» است و آن قربه‌ای بود در کذار دجله ؛ سه فررسنکت پایین‌تر از «قباب حمید » 
و به زبان تبطی آن ر! « طبسفو نج » می‌گفتند وتسوج « گازر » و تسو ج «گلواذی » 
و تسوج « نهربوق » و تسوج « جلولاء » و تسوج « نهر الملك » ' » . 
ریوند » یکی‌از شهرهای معروف نیشابور با ابرشهر بوده » ابن‌رسته (ص ۱۷۱) 
می‌نویسد : ابرشهر دارای سیزده رستاق (معرب از روستاك پهلوی) و چهار طسو ج 
( معرب از تسوك پهلوی » درفارسی تسو ) ؛ یعنی محل ریوند یکی از چهار طسوح 
ا ۱ 
در تقسیمات مالیاتی کشور عراق در عصرعباسی نیز به پیروی از عصرساسانی 
این واژه را در همین معنی می‌بینیم" ۰ 
١‏ ایرانشهن ( نشرید پونسکو ) ۰ص ۱۱۲۴ . ۲- اخبارالطوال ۰ص ۷۸ . 


۳- یشت‌ها ؛ ج ۲ ۰ پاورقی ص ۰۳۳۰ به نقل از ایرانشهر مار توات ۰ص ۷۴ . 
۴ مر أجعه شود به کتاب: و 2 المسالك و الممالك » أ بن خرداد به ۲ 


آوزان و مقیاس‌ها ۱۹ 


ب یکی از اجزای بعضی آحاد از قبیل : دانگ ‏ درهم » مثقال › شبانه‌روز » 
آب چشمه وقنات وکاریز » سیر و... و در این معنی همواره مفهوم يك بیست وچهارم 
( ۲ ) آن واحد را می‌دهد . همانند دانگك که همواره يك ششم بعضی از آحاد را 
می‌دهد ۰ ۱ 

. بنا بهنوشتةً بسیاری ازفرهنگ‌ها » من‌جمله برهان قاطع و ناظم الاطباء » تسو» 
رك حصه از (۲۴۶ ) ساعت شبانه‌روز که عبارت از يك ساعت باشد » و يك حصه 
از بیست و چهار حصه چوب‌گز استادان خباط و هم‌چنین يك حصه از بیست وچهار 
حصهٌ سیر استادان بقال و ... و سیر (۲۴) توله است . يك توله را « تسو» گویند » 
( جهانگیری ) › ( انجمن آرا ) » ( از آنندراج ) . فرهنگك رشیدی همین معانی را 
ذکر کرده و اضافه می کند : اما این معانی در فرس دیده نشده و مستعمل هند است 


مععی 


و انجمن آرا و آنندراج در این باره حق را په رشیدی می‌دهند ' : 
آقای راوندی ضمن درج « تسو » یا « تسوك » به معنی جزیی از تسیمات 
استان ».باد آور می‌شود که « تسو » مقیاس پول نیز همان مقیاس دورة ساسانیان بوده 
به نظر می‌رسد مورخ محترم دراین مورد ضمن قید کلم مقیاس توجه داشته که تسو 
در هیچ دوره‌ای پول نبوده بلکه به‌طوری که ذکر شد» يك‌بیست وچهارم بعضی از 
آحاد را گفته‌اند من‌جمله دینار و درهم ( واحد وزن ) که ذبلا شرح داده می‌شود؛ 
اگر هم در نوشته‌ای معهوم يك بيست و چهارم دینار و درهم مسک وکث را می‌دهد» 
فقط از لحاظ قدر مطلق بوده والا مسکو کی بدین نام وجود نداشته است. ۱ 
بعضی از مو اردی را که کلمةٌ «تسو) به کار برده شده » ذلا یادآور می‌شود: 
| - تسو يك چهارم دانگگ را گویند و دانگك سدس دینار است › پس تسو برابر + 
دیذار 2 ۱ 
جو دیاری است شش دانکت ای بر ادر و دانگی جار تسوجست اشهر ؟ 
١‏ لت نامه دسخدا . 
۲- تاریخ اجتماعی ایران ۰ جلد ۲ ۰ صص ۶۱۵ و ۶۱۶ . 
۳- از لغت‌نامة دهخدا به نقل از شمس فخری ۰ به نقل از شعوری » وزن شعر حا کی است که شاعر 
طبق ذظ صاحب فر‌هنگ رشیدی « تسوج » را با تشدید « سین » آورده و شکل جمع عر بی 
( طساسیج ) نیز حاکی از آن است » ولی صحیح آز بدون تشدید مي‌باشد . 


۱۰ 


فرهنگ تار بخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


اکت ر ابر دو وو اهر تیه بر انر وو چو اس » امروزه نیز روستاها را به شش 


-۳ 


a E SS E 
. به تعریف قوق باز نتیجه می‌گیریم که تسو برابر پل ۱ ملك د شش‌دانگ است‎ 
» عبد الله کاشانی در فصلی که سخن از کی و و آن‌ها می‌راند‎ 
همه‌جا دانگ را سدس مثقال و تسو را ربع دانگ‌گرفته که در نتیجه ثسومعادل‎ 
مثفال می‌شود و این همان بوده که نخود نیز نامیده می‌شده؛ البته دز تبدیل‎ 
و تعیین مقدار تسو به گرم» تسو تابع مقدار مثقال خواهد بود. به‌عنو ان مثال يبك‎ 
تسو در مثةال صیرفی برابر يك نخود ( حدود ۰/۲ گرم ) و در مثقال شرعی‎ 
برابر ۰/۷۵ نخود ( جدود ۰/۱۵ گرم ) و در مأخذ مثقال عربی ۰/۱۷۷ گرم‎ 

است . 


از نظر آقای سید محمدعلی امام شوشتری به احتمال قوی طسو ج در اجزای 


مثمال ایرانی ( که وی آن را ۴۸ گرم. گرفته) دیشتر به کار می‌رفته است و معادل 
۲۰۷/۵ میلی گرم ات . 


در این مفهوم احص بهنی مب مثقال »> در معنی سهم بسیار اند کث و ناجیز » 


وارد ادییات فارسی شده همانند : جو » ذره > حردل » ارزن و بشیز » که شو اهد 


فراوانی در دست است . 


۰ از آن جمله : 
با کف درپاش توهردم ز ننک ابر زند بررخ دریا تفو 
گرچه به‌عروار مراهست فضل نیست زدانگانه مرا يك تسو (کمالاسمعیل) 
مزد حق کو مزدآن بیمایه کو این‌دهدگنجیت مزدو آن‌تسو (مولوی ) 
هیچ کس نسیه بنفروشد بدو قرض ندهد هیچ کس اور اتسو ( »> ) 
خواجةٌ فردا و حالی پیش او او نمی‌بیند زگنجی جز تسو ( « ) 
برخیال ونعواب چندین‌ره کنی نیست‌عقلت رائسویی‌روشنی ( « ) 


]نت در دايرة المعادف فارسی مصاحب حبه را با جویکسان گر ف:ه ۰ ولی‌بتا په نوش میز ان الحکوه 


جو نصف <به اسا 


۴¥ تار بخ مقیاسات و نود در حکومت اسلامي + ص‎ E 


اوزان و مقیاش‌ها ۱۳۹ 


۴ - شیخ ابراهیم سلیمان ضمن‌تأیید این که طسوج معرب تسوك است» مقدار آن را 
برابر دو دان جو و چهار طسوح را يك دانگ و يا معادل دو قراط نوشته وهر 
" طسوج رابرابر ِ در هم شرعی ذکر کرده ' که با احتساب هر درهم شنرعی 
۰ گرم مقدار طسوح را درساسلةٌ متری معادل ۱۰۵ میلی گرم قبد می کند. 
۵ - این واحد را در تقسیم آب‌های قنوات و چشمه‌ها نیز به کار می‌برند : 
در وقف‌نامةٌ بی‌بی‌فاطمه خواتون » عبال امیرچخماق بن‌جلال‌الدین به مسجد 
میرحخماق ‏ از واحد طسو ج در آب چشمه و قنوات نام برده ومی‌نویسد : «... و 
جملگی پنجاه و دو طسوج و بیست وسه طشت از جملةٌ ۷۲۰ طسو ج که اصل سهام 
قنات قربةً دستجرد بارجین است از توابع میبد "» . 
در وقف‌نامةٌ رشیدی از این واحد با قید نسبت بیضاوی ( طسو ج بیضاوی ) 
نام می‌برد . 
تغار » طغار 
تغار یا طغار کلمه‌ای است تر کی که در لغت (١‏ ظرف سفالی درازی را گوبندکه در 
آن ماست ریزند. ۲) ظرف گلین که در آن آرد » گندم و جو خمی رکنند » لاو کث. 
۳) و احدی است در وزن ونیز و احدی‌است دراندازه‌گیری مساحات ار اضی مزرو ع . 
الف ‏ تغار و احد وزن - به طور ی که گفته شد ‏ تغار لفظ تر کی است وبه‌احتمال 
. قوی مغولان آن را با خود آورده و به سایر نواحی برده‌اند . قبل از قرن هشتم شاید 
مقدار آن در مناطق مختاف متفاوت بوده ولی‌آن گاه که برابر فرمان سلطان محمود 
غاز ان » آحاد اوزان و مقیاسات و مسکوکات در سرتاسر حوزه فرمانروایی یکنواعت 
شد. در وزن نیز قرار بر این شد که بك « تغار » برابر صد من تبریز منظور و تثبیت 
شود" » و چون هرمن تبریز زمان غازان‌خان به طور دقیق ۲۹۷۰ گرم است » فلذا يك 
« تغار » برابر ۲۹۲۷ کیلو گرم خواهد بود ؛ جوینی نیز در جابی می‌نویسد : فرمان 


۱- الاوزان و الم‌قادیر ‏ ص ۸۰ . 
۲- بادگارهای یزد »ج ۲ ۰ ص ۱۷۳ . 
۲ ۳ برای‌آگاهی از معن فرمان غازان‌خان به کتاب جامعالتواریخ ۰ج۲ ۰ صص ۱۰۵۷ و۱۰۶۰ 


مر اجعه شود و 


۱۳ فررهنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


شد تا هر سری يك تغار آرد که صد من باشد و يك « خیکث » شراب که شجاه من 
بود مرتب کنند . 

این واحد امروزه با مقادیر متفاوتی در بعضی از مناطق کردستان معمول و 
متداول است و روی‌هم‌رفته در اغلب قاط این متلته مقدا ر آن حدود کار اس 
ولی در حومۀ مریوان ۱۷۵ - ۱۸۰ کیلو می‌باشد 

باد آورزی می‌شود که تغار معمولا احتصاص به اندازه گیری آرد و غلات (گندم 
و جو ) دارد . 

این واحد وزن در عراق نیز معمول بوده و هسب که آقای مولانا مقدار آنرا 
در عراق عرب براپر با ۲۴ وزنه و هر وزنه را معادل ۲۴ حمَهٌ کربلا و هر حمَةٌ کر بلا 
را ۹۳۰۱" مثقال صیرفی می‌نویسد؟ » یعنی یکث طغار برابر ۵۷۶ حقة کربلا و یا 
۰ کیلو گرم است و يا اگر مثقال صیرفی را برابر ۴/۶۸۷۵ گرم در نظر 
بگیریم » هر تغار معادل ۲۸۵۲۰ کیلو گرم می‌شود . 

طغار امروزه در بصره در توزین و اندازه‌گیری حبوبات و روغن و تمرهندی 
معادل ۱۵۳/۹۹۳۴ و با تقریباً - ٧۵۴‏ کیلو گرم حساب می‌شود . 

شیخ ابراهیم سلیمان می‌نویسد : امروز [ طغار ] در عراق معمول است و آن 
[ در بغداد ] برابر بيست وزنه عراقی و هر وزنه برابرچهار من عرافی و هر من شش. 
حفَهٌ بقالی و هر حقة بقالی جهار اوقنهٌ بقالی است. پس طغار برابر هشتاد من عرافی 
و آن ۴۸۰ حقۀ بقالی و با ۱۹۲۰ اوقية بقالی است و آن معادل ۴۴۸۰۰۰ مثقال صیرفی 
است » زیرا حقة بقالی محققاً ry‏ مثقال است . طغار ۱۶۸۰ اقه اسلامبولی است 
و با به طور خلاصه معادل ۰/۴ ۰ کیل و گرم است" : 

ب - تغار و احد اندازه گیری مساحت اراضی مزرو ع- ایننو احد که به‌اعتبار و احد 

قبلی نام گرفته » معنی مقدار زمینی را که استعداد برداشت بك تغار گندم يا جو را 


. لفن نامه دهیود|‎ ١1 

۲- واحدهای محلی وزن و سطح درایران » صص ۲۰۰ تا ۲۰۶ . 
۳- این رقم به نظر اشتباه می‌رسد و ددست آن err‏ مثقال است 
۰~ تعدیل المیز ان 

۵- الإوزان والمقادیر »ص ۸۰ . 


اوزان و مقیاس‌ها ۱۳ 


دارد » می‌دهد. این و احد در بعضی مناطق کر دستان متداول است ومقدار آن متفاوت. 
به عنوان مثال : تغار در تکاب میاندواب بین ۰۳۳۰۰ الی. ۰/۶۰۰۰ هکتار زمین 
را گو بند و در مرحمت آباد میاندو اب ۳۳ هکتار . تغار گندم آبی در میاندواب 
۰ ۸۰|« و تغار گندم دیمی N‏ ° هکتار» در شاهین‌دژ بین ۰/۶۰۰۰ تا ۰ ۰/۶۰ 
هکتار » در سقز بین ۰/۳۳۰۰ ۰-۰ ۰/۴۰۰۰ هکتار است! 


در مورد تار یخجۀ پیدايش سال و ماه وهفته و مدت آن‌ها و نیز آغاز سال که خار ج 

از موضو ع بحث ما است » علاقه‌مندان می‌توانند به « گاهشماری در ایران قدیم» و 

جلد اول « مقالات تقی‌زاده » و « آثارالباقیه » ابوریحان بیرونی و « تاریخ پیشرفت 

علمی و فرهنگی بشر » جلد اول » بخش دوم - قسمت دوم » که به تفصیل از آن‌ها 

سخن رفته » و نا به طور اجمال به دابرة المعارف فارسی مصاحب مراجعه کنند . 

ما در این کتاب به طور حلاصه با استفاده از ماحد نامبرده و سایر منابع » به ذکر 

تقویم‌هایی که در دوره‌های مختلف دراير ان بوده و هم‌چنین به شرح انواع تقو یم‌هایی 

که امروزه درجهان شناخته شده و به‌نحدوی باتقویم‌های ایرانی ار تباط پیدا می کنند ء 

می‌پردازیم . 

٩‏ کاهشماری هندی - سال هندی قدیم ظاهراً > در بدو امر » قمری بوده و بعد 
۰ روزشده بعنی‌دوازده ماه سی‌روزه » و کبیسه‌ای به‌عنو ان ماه سیزدهم داشتند 
که متوالاً هر دو و سه سال به‌طور متذاوب اضافه می‌کردند ؛ به‌اين نحو که هر 
دورة پنج ساله » سه سال دوازده ماهه و دوسال سیزده ماهه داشت » ولی جون 
بااین ترتیب در هر دوره سی‌وسه روز کسری اضافه می‌شد. لهذا در هر شصتو 
دو روز ك روز کم می گذاشتند ( يعنی ظاهراً روز شصت و دوم را شصت و 
سوم می‌شمردند ) » معذ لك در پنج سال چهار روز زیادتر می آمد ومعلوم ست 
آن را به جه طریق جبران و کبیسه می‌کر دند . 

۲- گاهشماری بابلی - سال بابلی نیز ابتدا قمری بود» ولی بعدها برای ت" شت سال 


( - واحدهای محلی وزن و سطح در ایران : صص :۰ ۱۴۵ ۰ ۱۴۶ و ۲۰۴ . 


۱۳۴ فر هنگ تار بخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


کبیسه را ایجاد نمودند و سال « قمری - شمسی » شد» در زمان‌های بسیارقدیم › 
در نواحی و شهرهای مختلف گاه‌شماری‌های مختلف وجود داشته ولی بعدها 
ظاهراً دونو ع گاه‌شماری باللسبه عمومی در آن مملکت رواج داشت. اسم‌ماه‌های 
سال بابلی از کتیبه‌های متعاق به سه هزار.سال قبل از ملاد به دست آمده است . 
نوعی ازاین سال از پائیز شرو ع می‌شود و ماه‌های آن متوالیاً ۳۰ و ۲٩‏ روزه با 
بك ماه اضافی کبیسه در هر دو با سه سال بوده. ظاهراً ماه کبیسه در آحر تابستان 
یعنی « شهر اور » جا داشته است . ۱ 

گاهشماری دیگر از آن شهرهای نيپور وبابل بو دکه سال از بهار شرو ع می‌شد 

و ۳۶۰ روزه بود. بعدها ظاهراً هر دو گاه‌شماری مر کب شده و در وافع گاه‌شماری 

بابل نسبت به آغاز سال عمومیت يافته است و نیز در اوایل امر در واقع سال » دو 

آغاز داشت هم در بهار و هم در پائیر و به‌طور ی که گفته شد » عاقبت سالی که آغاز 

> آن اوابل بهار بود » عمومیت پیدا کرد . ۱ 

سال عیلامی‌ها که در زمان قدیم باید از بابلیاخذ شده باشد ‏ ظاهراً هميشه از 
پایبز شرو ع می‌شد . اوابل امر مخصوضاً تا زمان داریوش اول پادشاه هخامنشی با 
اند کی‌قبل از آن برای کبيسةٌ سال » تر تیب معینی نبود و هروقت لزوم آن را احساس 
می کردند برحسب پیشنهاد منجمان و حکم پادشاه کبیسه می‌شد ولی در هرحال کبيسة 
آن‌ها طوری بود که احتلاف از ( ۲۷ ) روز نمی گذشت . بعدها در تقاط و ادواری 

که سال قمری دابر بود » دور کبيسةٌ مرتبی برقرار کردند که از سال ۵۲۸ تا ۵۰۵ 

ق. م. هشت ساله و از سال ۵۰۴ تا ۳۸۳ ق. م. بيست و هفت ساله و از سال ۳۸۲ 

به بعد نوزده ساله بوده است . در نقاط و ادواری که سال ۳۶۰ روزه معمول بوده 

کبیسة يك ماهه در هرشش سال ( و گاهی پنج سال ) به عمل می‌آمد . 

۳ گاهشماری مصر ی - ازابتدای تاریخ مصری بعنی‌سلسلةً اول فراعنه » سال شمسی 
۵ روزه جاری بوده است والحاق خمسهة مسترقه از قدیم‌ترین ایام تاریخ دیده 
می‌شود . بعضی عقیده دارند که ماه‌های قمری باز در جنب سال شمبی باقی و 
پهلو به پهلو جاری بوده است . 
اول سال از موقع بالاآمدن آب نیل و اولين طلو ع صبحی شعرای یمانی‌بوده 

که نزديك به هم وقو ع می‌یافته و در ابتدای امر » اول ماه توت مصری در همین 


۱ اوزان و عقیاس‌ها ۱۳۰ 


نقطه بوده است . 
مبداء سال اتخاذ مصری ۳۶۵ روزه › به‌شکلی که در گاهشماری مرحوم تقی‌ز اده 
آمده باید در آغاز یکی از دوره‌های ۱۳۴۶۰ ساله «سوثی» بوده باشد وچو ن آخربن 
دورة سوئی به‌موجب اخباری که به ما رسیده در سال ۱۳۹ مسیحی خائمه یافتهاست» 
لهذا مبداء تأسیس این سال باید دریکی .از سال‌های ۰۱۲۲۱ ۲۶۸۱ ۰ ۴۱۴۱ ق.م۰ 
وافع شده باشد . اغلب تاریخ اخیررا ترجیح داده‌اند ؛ ظاهراً مصری‌ها از قرن 
سیزدهم قبل از میلاد به این طرف پانزده ماه توت را اول سال ثابت قرار دادند . 
بعضی از محققین اخیر ؛ سال ۲۶۸۱ را بیشترمنطقی و اقرب به صحت فرض 
می‌کنند . 
ناگفته نماند در مصر قدیم دو نوع تاریخ متداول بوده که اولی تاریخ مصر 
قدیم که همان تاریخ بخت‌النصر ( نب وکد نضر) اول از پادشاهان بابل است وابتدای 
این تاریخ روز چهارشنبه از ابتداء جلوس بخت‌النصر و مبداء آن ۱۵۷۲۰۲ روز از 
مبداء تاریخ روم پیشتر است ۶ و دوم تاریخ مصر جد ید که تاریخ آن هنگام چیر گی 
دقبانوس پادشاه روم » برمصراست و آن از مبداء تاریخ روم ۲۱۷۲۹۱ روز مور 
است وابتدایش روزجمعه است ومردم مصر واسکندریه براین تاریخ اعتماد دارند'. 
۴-تار بخ اوستا بی ۔قدیم۔ یکی از انواع حساب زمان ایرانی قدیم که اصطلاحاً آن 
را سال و ماه اوستایی قدیم می‌نامیم » شکل حسابی است که آثار آن در اوستا 
دیده می‌شود و مبنی برسالی‌است که په شه شش فصل غیرمتساوی یعنی ۴۵ روزه- ‏ 
۰ روزه - ۷۵ روزه - ۳۰ روزه- ۸۰ روزه - ۷۵ روزه تفسیم می‌شده و آن 
فصول را به اصطلا ح متداول بعدی « گاه » می‌خواند ند و نج رو زآخر هر يك 
از این فصول را عیدی به اسم « گاهنبار » می گرفتند . 
ظن قوی برآن است که در ابتدا > آغاز سال اوستایی قدیم در حدود انقلاب 
صیفی بوده است . 
محض ثابت ماندن گاهتبارها عمل کبیسه‌ای ابجاد و اتخاذ کردند که بموجب 
آن در هر يك‌صدوبیست سال يك‌بار مواضع این‌گاهنبارها را در سال معمولی عرفی 


۱ لفت نامه دهنمدا به نقل از كشاف اصطلاحات | لفون » ج ١‏ ۰ ص ۶۵ . 


۶ فرهنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها ‏ 





( سال و ماه اوستایی جدید ) عقب‌تر می‌بردند . 
مرحوم تفی‌زاده معتقد است ست تأسیس عمل کبیسه در دهة اول نيمة دوم قرن 
پنجم قبل از مسیح و محتملا در سنه ۲۴۱ ق .م. به وقوع آمده و پس از آن تاریخ 
پهلو به پهلوی سال عرفی ناقصه و سیار یاک سال مذهبی ثابت در محافل دبنی مستعمل 
شده و همیشه خحمسۀ مسترقه را به آخر آن سال ثابت مذهبی و به آخر ماه ی که مطابق 
آخرین ماه آن سال ثابت بوده الحاق می‌کردند . به ظاهر مثل این بود که در هر 
( ۱۲۰ ) سال یکث‌بار سال را سبزده ماه گرفته و ماهی را که خمسه در آخر آن بود 
تکرار نمایند یعنی در حساب محافل دینی نه در سال عرفی معمولی . 
پس از تأسیس رسمی کبیسه در و اقع درحساب سال و ماه زردشتی ۰ دو نوع 
سال معمول شد» یکی سال ابت مذهب ی که فقط در محافل دینی » دیگری سال عرفی 
معمول سيار که در بین عامه و عموم طبقات مستعمل بود . گمان م یرود که سال وماه 
اوستایی قدیم در همان ناحیه که اوستا و مخصوصاً قسمت قدیم آن « گاتاها » سروده 
شده و محل ظهور زردشت بوده است و در ۳9 زردشت با حتی قبل از آن » 
مستعمل بوده است . ۱ 
عم لکبیسه که برای تثبیت موافع گاهتبارها مجری می‌شد » پس از اجرای 
دورةٌ هفتم و هشتم آن به عات انقراض دولت ساسانیان دیگر مجری نشد و به همین 
جهت خمسة مسترقه همان‌طور در آخر آبان ماند تا آن که در اواحر فرن چهارم هجری 
در. عهد ملوك دیالمه ( شاید در عصر بهاءا لدو له ) حمسه درقسمت اعظم اير ال به آ خر 
اسفندارمذ یعنی آخر سال انتقال یافت؛ اگرچه هنوز امروز هم درماز ندران وسنگسرو 
هم‌چنین در بین صبه‌ها درآخر ماه هشتم سال قرار دارد . 
سال اوستایی قدیم » سال قمری - شمسی بوده و شباهت شش کت 
و سال شعرائی مصر و سال قدیم آتن داشته است . ۱ 
کمان می‌رود که در زمان‌های قدیم علاوه برترتیب حساب سال وماه اوستابی 
قدیم و حساب سال و ماه اوستایی جدید و حساب سال و ماه پارسی قدیم » يك نوع 
حساب سال و ماهی هم در قسمت‌های مر کزی و شمال‌غربی ایران .جاری بوده که آن 
را شاید بتوان سال و ماه مغان نامید . ۱ 


اوزان و مقیاس‌ها ۲۷ 


۵ تاریخ ادستایی جدرید۔ این سال و ماه ایرانی قدیم که اصطلاحاً آن را حساب ‏ 
سال « اوستابی جدید » می‌توان نامید » سال سيار با ناقصه بوده که در دورۀ 
ساسانیان درایر ان و ممالك شرقی ةر مانند ماوراءاللهر و سغد و حوارزم و هم در 
بین ارمنی‌ها و حتی در ناحیةٌ کید وکیه ( از ولاباتآسیای صغیر » نزدیک رود 
فرات ) در حساب زمان مورد استعمال بوده است. این تاریخ و حساب همان 
گاه‌شماری مصری است . 

( توضیح : سال و ماه ارمني‌ها نیز از قدیم » بعتی دوره ساسانیان و قبل از آن 
نیز » عین سال و ماه ابرانی بود با عين همان احتلاف که در گاهشماری ذکر شده است 

و با اسامی مخصوص خودشان برای ماه‌ها تا فرن یازدهم مسیحی . این قوم از قرن 

ششم مسیحی به این طرف با مبداء تاریخی حساب می کردند که در سال ۵۵۲ مسیحی 

برقرار کرده بودند که آغاز سال آن‌ها در آن تاریخ در بازدهم ماه ژوئيةٌ رومی بود 

و مانند سال و ماه ایرانی سیار بود تا آن‌که در سال ۱۰۸۴ سیحی بوحنادیا کو نوس 

از رسای مذهبیآن‌ها سال را ثابت کرده و آغاز آن را در روز بازدهم ماه اوت رومی 

فر ارداد. و پس از آن مانند سال رومی به‌وسیلةً کبیسۀ چهار ساله در آن نقطه ماند, سب 

۱ انختبار آن نقطه (۱۱ اوت رومی) ظاهر آ قصد بر گرداندن سال بود به حالتی که در 

حدود سال ۴۲۸ - ۴۳۱ مسیحی وجود داشت › بعتی درموقع انقراض دولت شرقی 

ارامنه به دست دولت ایران ( ۴۲٩‏ مسیحی ) . وا تخاذ کلیای مستقل برای ارامنه 

۱ و خار ج شدن آن‌ها از تبعیت روخانی کلیسای بونان و بیزانس ¢ و رواج الفبای 

جدیدالاخترا ع حط ارمنی از طرف مسروب › ترجمة تورات و انجیل به زبان ارمنی 

و مقارن انعقاد مجمع روحانی افس که در نظر ازرامنه آحرین مجمع از مجامع مدهبی. 

بودکه آن را قبول داشتند و آغازمخاصمه وجهاد ارامنة مسیحی برضد ایران زردشتی 

می‌باشد. آن تاریخ ( ۱۰۸۴) مبداء تاریخ جدید ارمنی اتخاذ شد که مبداء « تاریخ 

کوچك » نامیده می‌شود ) . 

( ارامنه هم ظاهر ا از سال ۱۹۱۷ میلادی یا سال بعد حساب گریگوری که 
معمول به کل ملل مسیحی « ظاهرا به استثذاء بونانی‌ها و حبشی‌ها و قبطی‌ها » است» ‏ 

" احذ و قبول کردند ( ۱ ۱ ۱ 

سال ایرانی اوستایی جدید بلاشک در تمام دور ساسانی » از زمان اردشیر 


۱۳۸ فررهنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


بابکان تا زمان یزدگرد بن شهریار متداول بوده و حتی قراینی برای وجود استعمال 
آن در دوره‌های قبل نیز در دست است . در دورهٌ اشکانیانکه آغاز آن از ۲۴۷ قبل 
ازمسیح است نیز به نظر ی‌رسد همین سال و ماه دربین عامه تداول داشته و به‌احتمال 
قوی در عهد سل وکیان ( احلاف اسکندر ) هم که تاریخ آن‌ها ۳۱۲ قبل از مسیح 
شرو ع می‌شود در ميان عامة ایرانیان » همان سال و ماه « اوستایی جدید » مستعمل 
بوده است . 

کمان می‌رود که همین سال و ماه اوستایی جدید قبل از اسکندر و در عهد 
مخامنشیان » لااقل از عصر اردشیر اول هخامنشی ( ۴۵۹ - ۴۲۵ ق ۰ع۰) در حساب 
زمان عموماً معمولبوده و شاید ۷۰۰-۶۰ سال قبل نیز متداول بوده» اگرچه در دورة 
هخامنشیان در جنوب‌غربی ابران » حساب زمان و سال و ماه مخصوص دیگری شبیه 
به سال و ماه بابلی و ظاهراً مطابق با این آنعری در دواير رسمی مستعمل بوده که 
سال قمری - شمسی بود و آثار قطعی آن در عهد داربوش و اعلاف بلافصل او یا 
۶۵۹ قبل ا زمسیح در دست است ر در کتيبة معروف بیستون ونوشتجات گلی مکشوف 
در تخت‌جمشید ثبت شده است و محتمل است که بعد از آن تواریخ و شاید تا آخر 
دورۀ هخامنشیان نیز در محافل و نوشته‌های رسمی جریان و مداومت داشته است . 

سال و ماه مورد استعمال دستگاه هخامنشیان ابتدا فقط از کتیبة بیستون معلوم 
شده که اسامی فارسی هفت ماه و اسم عیلامی يك ماه ( جمعاً هشت ماه ) در آن ذکر 
شده وبعدها اسامی باقی‌ماه‌ها نیز به‌تلفظ عیلامی آن‌ها از الواح گلی که در تخت جمشید 
پیدا شد و از اوایل هخامنشیان ( از داریوش تا ارد‌شیر اول تا سنة ۴۵۹ قبل از مسیح) 
به دست آمده است . ظاهراً شکی نیست که این سال و ماه بابلی بوده و شاید هم 
مستقیماً و با به توسط سال و ماه عیلام از همان حساب بایلی اقتباس شده است. سال 
و ماه بابلی باوجود استعمال و رواج سال و ماه اوستایی جدید در ایران تا اواخر 
سلطنت هخامتشان در دوایر درباری و محافل رسمی جاری بوده و مداومت داشته 
اگو. ٠`‏ ۱ 

بعضی.از مژرخین و محققین مبداء تاریخ اوستایی جدید را حدود سال ۸۷۵ 
ق . م . دانسته‌اند که به احتمال مقارن ایام زندگی خود زردشت ( که بنا به عقيدة 
بعضی در قرن نهم قبل از مبلاد می‌زیسته ) بوده است . 


اوزان و مقیاس‌ها ۱۳۹ 


۶ تاریخ ,بز د گردی - حساب سال وماه تاریخ یزدگردی همان حساب سال و ماه 
اوستابی جدبد بوده » فقط مبداء تاریخ یزدگردی 6 سال جلوس و با در مدت 
محد‌ودی وفات بز د گرد سوم - آخحرین پادشاه سلسله ساسانیان ب بوده‌است. جلوس 
این پادشاه درسال ۶۳۲ میلادی» اول این سال وشانزدهم حزیران (ژوئن) رومی» 
مطابق بیست و دوم ربیع‌الاول سال یازدهم هجری بعنی در روز نودویکم از اول 
بهار واقع بوده است . روز جلوس یزدگرد را اجماعاً سه‌شنبه ثبت کسرده‌اند . 
این تاریخ که مبداء آن جلوس یزدگرد سوم است » هنوز هم متوالاً و به‌طور 
مداوم نزد زردشتیان ایران و هند جریان دارد » ولی تاریخی که مبنی بروفات 
یزد گرد بوده » چندی رواج داشته و به‌تدریج متروك شده است . 

در فرون نخستین هجر ی در بعضی نواحی ایران » هر دو نوع تاربخ یزدگردی 
معمول بوده و گاهی حتی در يك زمان و يك ناحیه » به موازات همدیگر درسکه‌ها 
دیده می‌شود , به‌علاوه در سکه‌های امرای طبرستان ( اسبهبذان ( و هم‌چنین حکام 

اسلامی طبرستان » همین تاریخ دوم ( وفات یزدگرد که در سال ۶۵۲ م. اتفاق افتاده) 

تاحدود سال ۱۶۳ هجری مستعمل بوده ؛ وبعضی ازمحققین فرنگی بی‌خبر ازماهیت 

آن » آن را تاریخ « طبری » خو انده‌اند . 

منجمین اسلامی » عدة ایام بین روز مبداء تاریخ هجرت پیامبر اسلام و روز 

مبداء تاریخ یزدگردی را ۳۶۲۳ روز ثبت کرده‌اند » که به قول حبش الحاسب و 

محمدبن موسی خوارزمی که هر دو از ریاضی‌دانان معروف زمان خود بوده‌اند » 

نه سال شمسی و بازده ماه و چهار روز است . 

با نظر احبر الذ کر » روز جلوس یزد گرد سوم باز دهم ربیع‌الاول سال دهم 

هجری است »و این رقم صحیح به نظر می‌رسد . 

۷- نقوبم (تار یخ) بولیانی با تقو یم قیصری - تقویمی که در سال ۴۶ ق. م. در 
رم وسیل یو لیوس قنصر مقرر گردید و مدت سال را در ۳۶۵ شبانه روز » و هر 
چهار سال يك‌بار در ۳۶۶ شبانه‌روز ( کبیسه ) تثبیت می کرد . 

تقویم قیص‌ری بیش از ۰ سال رواج فراوان داشت › در این تقویم » سال 
به‌طو رمتو سط ۳۶۵/۲۵ شبا نه‌روز حساب می شو د» درحالی که سال شمسی ۳۶۵/۲۳۴۲۲ 
شبانه روز است . 


۱۳۰ فرهنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 





اعتلال ناشی از جمع آمدن اختلاف اين دو عدد » در تقویم گریگوری 

اصلاح شد . 

۸- تقوریم بهود - تقویمی‌قمری- شمسی که بین بهو د معمول‌است. مبدأش‌مطابق‌ سال 
۷۶۱ ق. م. . (تاریخ روایتی خلقت عالم) است. . صورت کنو نی آن از سال ۳۶۰ 
بعد از میلاد می‌باشد . اسامی کنونی ماه‌ها » از اصل بابلی و آشوری است . 
هر نوزده سال يك دور قمری تشکیل می‌دهد که از آن سال‌های سوم و ششم 
و هشتم و یازدهم و چهاردهم و هفدهم و نوزدهم کبیسه است. سال‌های معمولی 
را برحسب آین که ۰۳۵۳ ۰۳۵۴ ۳۵۵ شبانه‌روز داشته باشد » [به‌تر تیب ] نانص» 
معتدل" و تمام حړانند. سال‌های کسه » يك ماه اضافی دارد ومشتمل است بر ۳۸۳ 
( ناقص )» ۳۸۴ ( معتدل ) » با ۳۸۵ ( تمام ) شبانه روز . 

سال دینی از اول نیسان و سال عرفی از اول تشرین آغاز می‌شود . 

4 - تاریخ مسیحی - تاریخ مسیح ی که ال دربن مل مسیحی مستعمل است ‏ عرف 

از ولادت حضرت عیسی گرفته می‌شو د! ۱ 
در قرون او لی مسیحی › هنوز به طور شيو ع مورد استعمال نیافته و حتی تا 
قرن دهم مسیحی و بلکه مدتی بعد از آن هم » معمول و رایج نشده بود » بلکه همه 

جا تاریخ سلو کی استه‌مال می‌شده » پس از قرن سیزدهم شيو ع. . یافته است . 

۰- ار بخ معتضدی با رومی - قبل از تأسیس‌سال جلالی که سبب عمدۀ آن همان 
جبران ربع روزی بود که در سال ایرانی قدیم اهمال می‌شد. مسلمین» مخصوصاً 
دستگاه دولتی آن‌ها در مر کز حلافت عباسی و قلمرو شرقی » ملتفت این نقصان 
در سال شمسی که مناط عمل در جمع آوری ماليات‌ها و پرداعت حقوق بود» 
شده بودند ؛ و برای جبران این نقیصه در تاریخ‌های مختلف اقداماتی از طرف 
او لیای امور به عمل آمده مالا : اصلاح متوکل حليفة عباسی در ۲۴۳ واصلاح 
المعتضدبالّه در ۲۸۲ که هردو مبنی بود براتخاذ اساس سال رومی › و قراردادن 
نوروز یعنی اول سال معمول ایرانی کسه,هفدهم حزیران - ژوئن رومی ( در 

۱ - ولادت حقیقی آن حضرت به عقيدة محققین چند سال یعنی از دوازده تا دو سال قبل‌از آغاز 


تاریخ مستعمل فعلی و ده ول ار حم "از دو سال 0 و ( مقالات قی‌زاده 0 1 » 
ص ۱۹۵ ). 


اوزان و مقباس‌ها ۱۳۹ 


اصطلاح متو کل ) و در بازدهم حزیر ان ( در اصطلاح س که ان دومی با 
تاریخ « عضدی » نیز توم بود . 

( نوروز معتضدی بزودی رواج یافت . حتی در بغداد جای نوروز قدیم را 
کرفت. ) و نیز مانند اصلاحی که در نوروزنامه به علف‌بن احمدامیر سیستان ( ۳۴۴ 
۹ هم <( نست داده شده است ‏ و مانند ابجاد ترتیب سال و تاریخ حراجی که 
ظاهراً در قلمر و حلافت شرقیه از زمان خحلیفة عاسم: الطائع بالله درحدود سنه و 
و درمصر نیز درهمان اوقات درخعلافت خليفة فاطمی» العزیز › ایجاد گردید و به‌موجب 
آن در قريب هر سی و سه سال بکث‌بار ۰ رکگو احد از عدد رقم تاریخ سال متداول 
هجری‌قمری کم کرده و به این سياق می‌شمردند » و به این طریق عمل در آمور عرفی 
به همان سال شمسی روم ی می‌شد » به موازات عمل به تاریخ و سال وماه قمری عربی 
در امور شرعی و بین عامه" 

البته در این محاسبه و عمل‌گاهی غفات و اهمال با نسیان واقع می‌شد و در 
نيجه بين عدد تاریخ سال خراجی در یکت ناحیه از مالک اسلامی با ناحیة دیگر 
فرقی پیدا می‌شد . 

سال حراجی در قلمرو خلافت شرقی از نوروز ایرانی شرو ع می‌شد و در 
مصر از نوروز مصری که مطابق ۲۹٩‏ ماه اوت رومی بوده است . 

تاریخ و سال معتضدی مدتی جاری و معمول بوده و به تدریج متروك شد » 
اگر چه حتی تا اوابل قرن حاضر همان طریق عمل در مملکت عثمانی به عنوان « سنه 
مالیه » معمول بود و سال هجری ۱۳۶۰ مثلا نزد آن‌ها ۱۳۳۷ نامیده می‌شد و این 
احتلاف ناشی از غفلت در اجرای عمل فوق‌الذ کر حاصل شده بود . به هر حال 
هیچ وقت تا تأسیس سال جلالی انتظام‌کامل و دقیق در اوقات سال حاصل نشد. همان 
تاریخ و سال و ماه جلالی نیز اگرچه تا چند قرن پس از تأسیس رواج داشت ؛ ولی 
بازهم به تدریج در غالب نواحی ايران از استعمال افتاد مگر در نواحی محدودی 
مانند ولایات یزد و کاشان و غیره که سال و ماه جلالی در آن‌جاها هنوز متداول است » 


۱- به عقیده هاهر فرق سال شمسی و قمری تا زهان معتضد نه سال بوده که در آن زمان بر طرف 
نموده و دو سال ( شمسی وقمری ) را تطبیق کرده‌اند ولی بعد از هعتضد چنین عملی واقع نشد . 


۱۳۲ فر هنگگ تار بخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


ولی تاریخ جلالی مورد استفاده و استعمال عام نیست » فقط در تقاویم ثبت شده و 
می‌شود که فلان سال جاری جندمین سال تاریخ جلالی است . در سایر نواحی ایران 
و ماوراءالنهر نیز بین مسلمین و زردشتیان سال و ماه ایرانی قدیم ( که قبل از تأسیس 
سال جلالی دایر بود ) کماکان حتی بعد از تأسیس سال جلالی غالباً رواج و جریان 
داشت و حتی در اعصار اخیره هم نزد منجمین معروف بوده و در تقاویم به عنو ان 
ر قدیم » ثبت می‌شد و هنوز هم می‌شود که مثلا محاذی فروردین ماه حساب معمول 
فعلی؛ « آذرماه قدیم » ذوشته می‌شود و عملا نیز درماز ندران و بعضی تواحی مجاور 
و نزد زردشیبان ایران و زردشتیان « قدیمی » هند و هم چنین بین ماندائی‌ها ( صبه ) 
هنوز همان حساب معمول در عصر ساسانبان جاری است . علاوه بر این در قرون 
اولیة اسلامی در سایر ممالکت اسلامی حساب‌های دیگری هم برای سال و ماه وهم- 
چنین تاریخ‌های دیگر غير از هجری و یزد گردی متداول بوده ؛ مثلا در مصر حساب 
رومی و در اندلس حساب معروف به صفر مستعمل بود و در بین مسیحیان ممالکک 
شرقی سال و ماه رومی با اسامی سریانی ماه‌ها و تاریخ « سل و کی » ( که گاهی آن‌را 
به مسامحه « تاریخ اسکندری » نامیده‌اند ) و با آغاز سال از اول اکتبر ۳۱۲ ق. م. 
درحساب سریانی‌های غربی و اول آوریل۳۱۱ ق .م. درحساب سریانی‌های شرق» 
مستمراً و مطرداً معمول بود . 
۹- قوبم ( سال ) هجری - مبداء تقویم‌هجری» اول محرم سالی‌است که حضرت 
محمد (ص) از مکه به مدینه همجرت فرمود و آن مطابق با جمعه شانزدهم ژوئیه ۶۲۲ 
بعد از میلاد است . 
تقویم هجری معمول امروز بر دو نوع است : ۱) هجری قمری ۲) هجری 

شمسی . 
۱- تقویم هجری قمری مبتنی بر دور حرکت قمر به دور زمین می‌باشد. سال قمری 

مز کب از دوازده ماه قمری است وطول سال قمری ۳۵۴ شانه‌روز هشت ساعت 

و چهل و هشت دقیقه و سی و شش انید است که به حساب اعشاری به طور 

دقیق » ۳۵۲/۳۶۷۰۸۳ روز می‌شود که در محاسبات ۳۵۴/۳۶۷۰ روز درنظر 

می‌گیرند . ۲ ۱ 

ماه‌های قمری با فصول ار ثباطی ندارند . اهل شر ع هر ماه را از ریت هلال 


1 


اوزان و مقیاس‌ها er‏ 


به رژیت هلال دیگر می‌گیر ند و آن هرگز از سی شبانه روز بیشتر و از بيست و نه 

شبانه روز کمتر نمی‌شود و تا جهار ماه متوالی ممکن است سی روزه و تا سه ماه 

متوالی ۲۹ روزه باشد . طول ماه هلالی به طور متوسط ۲۹/۵۳۰۵۸۸شبانه روز 

است . ۱ 

۲- تقویم هجری شمسی - این تاریخ مبتنی بررگردش ظاهری خورشید به دور زمین 
است. سال شمسی مر کب از دوازده ماه است که شش ماه اول آن هر کدام سی 
و يك روز »و پنج ماه بعدی ه رکدام سی روز و ماه آخر ( اسفند ماه ) بيست و 
نه روز است » و هر جهار سال يك پار کسه است بع ی اسفند ماه آن سال سی 
روز است. در مورد کمیسه ‏ برای اطلا ع بیشتر به تقویم جلالی و تقویم رسمی 
ایران که در آخر این فصل است مر اجعه شود . 

طول سال شمسی ۳۶۵ شبانه‌روز و پنج ساعت و چهل و هشت دقیقه و چهل 

و پنج انیه و نیم و یا به طور دقبق ( ۴۵/۹۷۵ انیه ) است که به حساب اعشاری 

۹۸۷۸ ۲۷۲۱ شبانه روز و با به طور تقریب که مورد عمل در محاسبات است 

۲ شانه روز است . 

مسرحوم تقی‌زاده طول سال شمسی را در « گاه‌شماری در ایران قسدیم » 

۹ ۲ شبانه روز می‌نویسد . 

۳- ریخ جلالی نا تقوريم ملکی - بعد از استبلای عرب برایران » ترتیی که در 
او احر عهد ساسانی کمابیش منظماً برای اجرا ی کبیسه معمول بود » و ما در باره 
آن قبلا سخن گفتیم» منسو خ شد و تقویم هجری قہری رایج‌گردید که به‌مناسبت 
عدم تطبیق با فصول» و وصول مالیات ‏ اشکالات فر اوانی ابجاد نمود . در سال 
۷ ھ۰ ق . به امر جلال‌الدین ملکشاه سلجوقی ( دوران ساطنتش از ۴۶۵ - 
۵ ۰۸ ف ۰) » عده‌ای از منجمین و ریاضی‌دانان عصر . از جمله عمرخیام » 
ابوالعباس ل وکری » میمون بن نجیب واسطی ؛ ابوالمظفر اسفزاری و چندتن 
دیکر مأمور سر وصورت دادن به امر تقویم شد ند. ملك‌شاه ۰ تقویم پیشنهادی 
این علما را درسال ۱ .ق . به نام « تقویم جلالی » تا حدی درابران رایج 
کرد . مبداء این تقویم روز جمعه نهم رمضان سال ۴۷۱ هھ . ق مطابق پانزدهم 
مارس ۱۰۷۹ میلادی و اول فروردین سال ۴۵۸ هجری شمسی است . 


۱۳۴ فر هنگ نار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


روز اول سال جلالی روزی است که خوّرشید بین ظهر روز قبل و ظهر آن 
روز وارد برج حمل ( اعتدال ربیعی ) شود . یعنی از اول بهار ( نوروز سلطانی ) 
آغاز می‌شود و م رکب از یازده ماه سی روزه » و پنج ( در سال‌های کبیسه » شش ) 
روز اضافی به دنبال ماه دوازدهم است . نام ماه‌ها همان نام‌های قدیم ایران است . 
کبیسه معمولا هر چهار سال بک‌بار اجراء می‌شود ( کبيسة رباعی ) » »> ولی در هر 
سی و سه سال و با بيست و نه سال بکث بار کبیسه پس از پنج ۰ سال اجراء می گردد 
( کبیسۀ خماسی ) . 
این حساب زمان که بالنسبه دقیق‌ترین حساب‌ها بو ده ( و لی نه به آن اندازه که 
غالبا در و مبالغه بی‌حد به عمل آمده ) اساس ت4و دم شمسی فعلی ابر ان ات 
۳- تقوبم ( تاریخ ) خانی - ساطان محمود غازان (غازان‌عان) از ایلخانان مغول 
در ایران » برای یکسان کردن تقاویم مختلفی که در ولابات این کشور معمول و 
متداول بود» در سال ۱ هجری تار یخی تأمیس کرد که به موجب آن »۽ همان 
سال ۷۰۱ مىداء آن تاریخ ينی آغاز «تاریخ‌خانی» قرار گرفت »این مبداء تاریخ 
در زمان خود وی رایج بود » بعد از او نیز تا مدتی برحسب آن تاریخ حساب 
می‌کردند وبه تدریج متروك گردید. سال و ماه معمول آن تاریخ همان سال و ماه 
جلالی بود» فقط مبداء فرق می‌کرد . ضمناً سال ۷۰۱ هجری مطابق ۲۲۴ جلالی . 
است" و در تاریخ روز و ماه تاریخ مزبور اختلاف است » بعضی ۲۳ رجب و 
۱ بعضی ۲۲ رجب و درتطبیق آن با ماه‌های جلالی اختلاف زیاد است . 
طبق محاسبه‌ای که نگارنده به عمل آورده بیست و ا سال ۷۰۱ 
هجری قمری در تقویم متداول امروز مطابق با بیست و هفتم شهریور سال ۶۸۲ ه.ش 
و هجدهم سپتامبر سال ۱۳۰۳ میلادی است . ۱ 
میلادی ۲۲۴۰-۱۳۰۳ + ۱۰۷۹ ۶ .ش ۲۲۴-۶۸۲ +۴۵۸ 
و یا ۸۲۶۲۱-۰۱۳۰۳ ۱ 


۴ ا e‏ -تقویمی است که امروز در مالك مسیحی مذهپ و حتی 


پس ۲۲۴ تاریخ جلالی برایں ( ۷۰۱ = ۳۳۰ + ۴۷۱ ) قمری می‌شود . 


اوزان و مقیاس‌ها ۱۳۵ 


در بعضې از کشورهای اسلامی رایج است ؛ و پاپ گر گور سیزدهنم در سنال 
۲ آن را معمول ساعت. این تقویم.از اصلاح تقویم یو لیانی حاصل شده که 
در آن » سال ۳۶۵ روز محسوب می‌شد > > مکر هر جهار سال تلک‌بار که آن را 
۳۶۶ شبانهروز حساب م یکردند » بعنی کسرسال را شش‌ساعت حساب می کر دند 
و خطایی که به این ترتیب از استعمال تقویم فیصری گرد میآید در قرن شانزده 
میلادی به ده شبانه‌روز بالغ شده بود و اعتدال ربیعی‌که در سال ۳۲۵ بعد از 
میلاد (تاریخ او لین شور ای نیقیه قیه ) در ۱ مارس بود به یازدهم مارس انتقال یافته 
بود » گر گوریوس ده شبانه‌روز از سال ۱۵۸۲ اسقاط نمود ( بی روز بعد از 
چهارم اکتبر را پانزدهم اکتبر قرار داد ) و مقرر گردید که از آن سال به بعد 
سال‌هایی که شمارة آن‌ها به دوصهر منتهی می‌شود » کبیسه محسوب نشود مگر 
این که این شماره به چهارصد (۴۰۰) قایل قسمت باشد . 
جمع کسوری که از اختلاف سال گر گوری با سال شمسی حاصل می‌شود » 
تقریاً در هر ۳۳۰۰ سال يك شبانه‌روز است . 
ازسایر جهات تقویم گریگوری مطابق تقویم بولیانی است. اختلاف دوتقویم 
در سال‌های از ۱۵۸۲ تا ۱۷۰۰ برابر ده شبانه‌روز است. این دو طریق حساب زمان 
را به ترتیب « سبك قدیم » » « قیصری » و « سبك جدید » (گ رکوری ) می‌خوانند . 
سال در سبك جدید در اول ژانویه آغاز ؛ و در سبك قدیم معمولا در بيست و پنجم 
مارس شرو ع می‌شود ۰ 
اصلاح گر گوربوس دربیشتر مر مما لك پیر و کیش کاتوليك رومی بلافاصل‌پذیرفته 
شد » ولی در ممالك پروتستان » این کار به‌ندریج صورت گرفت . در سال ۱۷۵۲ در 
بریتانیا ومستعمرات امریکایی آن و در سال ۱۹۱۸ در روسبه » سبك جدبد پذیرفته شد. 


۵- تقوبم ترك - چون این تاریخ امروز متروك شده » اينك فقط به ذکر اجمالی 
و نام اجزای آن که غیر از تقسیمات سایر تقاویم است می‌پردازیم » علاقه‌مندان 
می‌توانند برای اطلا ع بیشتر به لغت‌نامةٌ دهخدا ذیل كلمة « تاريخ » مراجعه 

ملف کشاف اصطلاحات الفنون در ذیلکلمة تاریخ می‌نویسد :« ...و از 


وم فر هنك تار یخی ارزش‌ها و. سنجش‌ها 


آن جمله تاریخ ت رکف است و سال‌های آن نیز شمسن حقیقی است و شب و روز را 
به دوازده قسمت تفسیم کنند. و هرقسمت را « چاغا » ' نامند و هر چاغ را به هشت 
قسمت تقسیم کنند و هرقسمت را «کهنا» گویند و بازشب و روز را به.ده هزارقسمت 
تفسیم کنند و هر قسمت را «فنکا » نامند . و سال شمسی برارصادشان ۳۶۵ روز و 
۲۷۶ فنکا [ ۳۶۵/۲۴۳۶ روز ] می‌باشد و سال را به بیست و چهار قسمت متساوی 
تقسیم کنند ؟ پانزده روز و * ۲۱۸۴ فنکا ؛ و ابتدای سال هنگامی است که آفتاب 
به درجۀ شانزدهم « دلو » رسد ... » . ۱ 

بايد دانست که ایشان را ادواری است ؛ اول » که آن را دورعشری نامند و 
مدت آن ده سال است و برای هرسال آنان » نام خحاصی به زبان تر کی وجود دارد؛ 
دوره دوم را انی‌عشری خوانند و هر یک از سال‌های مذ کور را به لغت. ت رکی 
به حیوانی نسبت دهند و این همان دوری است که در میان دیگر افوام نیز مشهور 
است" ؛ سوم › دورة «سئونی » و مدت آن شصت سال است که مر کب از دو روز 
نخستین است که عبارت از شش دورعشری و پنج دور « اننی‌عشری» باشد » و اول 
این دوره در اول عشری و اننی‌عشری هردو است وبا این دوره‌های سه‌گانه همان‌طور 
که سال‌ها را می‌شمرند ایام را نیز می‌شمر ند و ایشان را دور دیگری است موسوم ` 
به دور چهارم و دور اختیاری » که بدان فقط ایام را می‌شمرند و مدت آن دوازده 
روز اسث و آن مثل ایام هفته در نزدآنان می‌باشد و هرروز آن را به یکی از رنگ‌ها 
نسبت می‌دهند و به همان رنگگ به زبان تر کی نامیده می‌شود . 

ت رکان مبداء تاریخ خویش را از ابتدایآفرینش عالم قرار می‌دهند و به‌گمان 
ایشان در سال ۶۶۰ یزدگردی از آغاز آفرینش عالم۸۸۶۳ قرن و ٩٩۶۵‏ سال سپزی 
شده و گمان برند که مدت بقای عالم سیصد هزار قرن است که هر قرت ده هزار سال 
است . 


به طوری که ذ کر شد این تاریخ متروك است و تاریخ متداول امروز درتر کیه 


۱ - به نظر می‌رسد « چاغ » درست پاشد ۰ شاید اشعباه مو لف از "آن‌جا ناشی شده که در زبان 
تر کی اگ بخواهيم بگوییم ؛ ( به چاغ نقسیم شده ).۰ گوییم ؛ ( چاغا تقسیم اواوب ) . 


اوزان و مقياس‌ها ` FY‏ 


همان تاریخ مسیحی است با ماه‌های رومی آمیخته به مسیحی . سه ماه . 

۶- تقو یم ( تاریخ ) ابرانی قدیم - در نواحی مغرب آسیا که در ادوار مختلفه 
محل سکونت اقوام گون‌اگون ایرانی بوده است » ۳ 
زمان معمول بوده که به شرح خلاصه‌ای از آن‌ها می‌پردازیم : 

در اوایسل قرن چهاردهم هجری قمری عامهةٌ مسلمین ایران تقوبم و تاریخ را 
با سال وماه قمری حساب می کردند و اگرهم توجهی به‌سال شمسی بوده » فقط برای 
نوروز و تحویل آفتاب به‌حمل دربین عامه و ترتیب اخذ مالیات و پردانعت مقرری‌ها 

و مستمربات در دوایر دولت بوده و بس. به‌علاوه » بعضی امور جزیی دیگر مانند 

تحویل شمس به حمل و سال شمسی با دورة انی‌عشری حیوانات " ( که از تركها 

و به قول تقاویم از ختا و ابغور اقتباس شده و اصل آن از چین است ) در تقویم‌ها 

ثبت می‌شد و هنوز هم می‌شود و جز این فقره » کل اعمال و جریان امور عمومی و 

شخصی با سال قمری و ماه‌های قمری انجام می‌گسرفت . مبداء تاریخ هم سال اول 

همجرت پیغمبر اسلام ( ص ) و به طور صحیح اول ماه محرم سالی که در ظرف آن 

سال حضرت رسول ا کرم (ص) از مکه به مدبنه همجرت فرمود ( درماه ربیع‌الاول ). 

در بین زردشتیان ایران سال و ماه ابرانی زردش تی معمول بود که ۳۶۵ روز 

مر کب از دوازده‌ماه سی‌روزه وپنج روز اضافی در آحرسال ( بعد از ماه اسفندارمذ) 

است و آغازسال آن‌ها (اول فروردین‌ماه) است که درسال ۱۳۰۱ هجری قمری مطابق 

(۱4) اوت بوده است و هر چهار سال بعد یك روز عقب‌تر بوده بعتی درسال ۱۳۰۴ 

درهجدهم اوت و ... که دراین‌حساب باقسمتی‌از زردشتبان هند معروف به‌فرقه «قدیمی» 

شر کت داشتند. ( فرقَة دیگر زردشتیان هند معروف به « شاهنشاهی » با « رسمی » که 

اکثربت دارند و تقریباً نه عشر جماعت زردشتی ساکن هند است ‏ يك ماه با این‌ها 


١‏ آسامی سال‌ها به‌ز بان ایفوری به نام حووانات را ابونصر فراهی در نصاب‌الصبیان دراین قطعه 


سروده ۲ 
سوچقان و اود و پارس و توشقان و لوی‌ثیل بعد یلان » یوذت ساشد پمد آن‌ها قوی‌ئیل 
پیچی‌ثیل از سال‌ها نهم بود در نزد ترك بس تخا قوی‌است وذان‌پس‌ایت و پس تنگوزذئیل 
و ترجمهٌ آن‌ها به فارسی و عربی مصطلح در فارسی را نیز چدین سروده ؛ 
موش و بقر و پلنگ و خرگکوش شمار زین چار چو بگذری نهنگ آید و مار 


آن‌گاه به اسب و گوسفند است حساب حمدونه و مرغ و سک و خوك آخر کار 


۱۳۸ فرهنی تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


اعتلاف دار ند » بعنی ماه‌ها و ایام آن‌ها بك ماه عهی‌تر است ۹ 
مبد‌اء تاریخ همه زردشتیا ن که به‌تاریخ بردگردی معروف شده ‏ مطابق با ۶۳۲ 

میلادی است . 

۷ تقو یم رسمی ایران - در طی قرن چهار دهم این حساب‌های زمان به مرور 
تغییر اتی پید| کرد که از آن جمله استعمال سال شمسی است در دوایر مر کات و 
به تدریج ر مالیه از حدود سال ۱۳۱۸ قمری ( مطابق ۱۲۷۹ شمسی ) به این 
طرف پس از تصدی بلژیکی‌ها به‌ادارة گمر کث. این سال را با دوازده ماه شمسی 
به‌اسامی بروج دو ازده گانه" معمول داشتند و به تدریج در دو ابر دولتی و رسمی؛ 
مخصوصاً مالی › و حتی در مجلس شورای ملی در وضع فوانین و غیره رواج 
گرفت » تااين که به‌موجب قانون مورخ بازدهم فروردین ماه ۴ ۰ ه«.ش. مطابق 

با ۱۳۷۳ ه.ق. و برابر با ۱۹۲۵ میلادی » تقویم رسمی ایران هجری شمسی و 
برپایة تقویم جلالی برقرار گردید . طبق این قانون سال شمسی حقیقی » اول سال 
«روز اول‌بهار» ومبداء تاریخ هجرت حضرت محمد (ص) ازمکه به‌مدینه است. 
اسامی‌ماه‌ها متخك از اسامی‌قدیم ایرانی(تقویم‌اوستایی) وعبارت است ازفروردین» 
اردیبهشت » خرداد » تیر» مرداد؟» شهر بور» مهر ءابان » آذر » دی » بهمن اسفند. 

شش‌ماه.اول هربك سي‌ويك شبانه‌روز » پنج ماه بعد هريك سی‌شبانه‌روز و اسفند 
در سال‌های عادی بیست‌و نه شبانه‌روز و در سال‌های کبیسه سی شبانه‌روز است . 
ضمناً به مو جب ماده دوم این فانون « سال‌های خحطا و ایغور » که در اتف 
سابق معمول بوده » از تاریخ تصویب این قانون منسوخ گردید . 

علاوه‌بر تفاویم و تاریخ‌هایی که در بالا از آن‌ها نام برده شد و میداء آن‌ها وقایم 

مهم تاریخ بشری است و در ادوار مختلفه بین ملل و اقو ام گو ناگون متداول بوده » 

سال‌هایی نیز در تاریخ داریم که اتخاذ آن‌ها به عنوان مبداء تاریخ جز مدت کوتاهی 

۱- اسامی بروج ائنی‌عتری دا اپو نص فراهی در نصاب الصبیان چنین گفته, 

برج‌ها دیدم که از مشرق بر آوردند سر جمله‌درتسبیح ودر تهلیل حی‌لایموت 

چون حمل» چون ور»چون جوزاو سرطان واسد 

سنیله هرز ان و عقرب قوس وجدی و دلو وحوت 


۲ - اسم این ماه را در ده پنجم فرن ا هحر ی شمسی ( ¢ ۱۳۳۴ ) به موجب خذنامه‌ ای 
( امرداد ( نا هید زد . 


اوزان و مقباس‌ها ۱۳۹ 


رواج نداشته و با فقط درموارد بسیار محدودی استعمال داشته » از آن جمله سال‌هایی 

است که اجمالا در زبر مبداء آن‌ها نقل می‌شود : 

1 مداء نار بح خلقت دنا به طوری که درتاریخ بهو د گفته شد» این قوم مبد‌اء 
تاریخ خود را خلقت عالم قرارداده و برعلاف بعضی‌ها که حلقت عالم را AAA‏ 
سال ق.ع. می‌دانند که در«هفتاد کرد» تورات آمده» عده‌ای از کلیمی‌ها نیز ۴۲۱۰ 

سال قرار داده‌اند که بنابه نوشتهٌ بعضی از مورخین » در تاریخ يهود » تاریخ 
خلقت عالم ۱ سال قبل از مبلاد به حساب آمده است" . 

۳ بطلمیوس در « المجسطی » به رقابت ادوار نجومی کالیپ Cullipe‏ سالی را 
به کار بر ده که در آن مبداء تاریخ او لین بخت النصر ( نبو کدنضر ) قر ار گرفته 
است . مه تاریخ مصر قدیم ۱ 

۳ ار بخ فیلیپ آر بده لند۸ مووزان!۲ پدر اسکندر که به وسیلة تاون اسکندرانی 

۱ ۵ ' «م1(۵ در « قانون » وی به کار رفته است . س تار يخ اسکندر ی 
۴ نار یخ اسکندری -مبداء این تاریخ با ماه‌های‌یونانی‌همان میداء تاریخ سل و کی 
و مصادف با ورود سلو کوس نیکاتور 0( اند در بابلی دوازده سال 
پس از اسکندر است و در نزدکلیمیان و شامیان مست‌مل است و رومیان هم آن 
را با اختلافاتی به‌کارمی‌برند. حضرت رسولاکرم درسال ۸۸۲ اسکندری متو لد 

شد . حضرت عیسی نیز در سال ۱ تاریخ مزبور تو لد بافت . 
ملف کشاف اصطلاحات‌الفنون گوید : ... مبداء تاریخ اسکندری روز 
دوشنبه دوازدهمین سال شمسی بعد از وفات اسکندر است ... و گویند این تاریخ 

۰ روز مقدم بر تاریخ هجری است . 

کوشیار در زیج جامع خود می‌نویسد که این تاریخ » تاریخ سریانیان است 

و بین تاریخ سریانی و تاریخ روم اختلافی نیست مگر در اسامی ماه‌ها . 

۵ سداء ار یخ اغطس تادداعن۸ و نتو نبوس ددانهاده که به وسیلۀ بطلمیوس » 
برای تصحیحات مواضع ستار گان مورد استفاده فرار گرفته است . 


١‏ در بارة خصوصیات تقو دم بهود ۰قای د کتر آبوالفضل نیئی شرحی نوشته علافه‌مدد آن می‌تو ازند 
به كعاب ( تفویم و تقویم‌نگاری در تأر یخ € » ص ۱۹۰ مر اجعه نما ود ۰ 


۴۰ فرهنگ تاریخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


۶ہ مداع تاریخ د بو کلسین Dioceien‏ با مبداء تاربخ شهدا که آن مطابق او لین 
سال پادشاهي دیو کلسین است. برابربا ۵٩۶‏ اسکندری. همین‌مبداء تاریخ توسط 
فبطیال استعمال شده است . . 

۷ تاریخ رومی با ار بخ رومیان - دراین گاه‌شماری تاریخ بنای روم که مورخان 

" قدیم در آن اختلاف دار ند » مبداء تاریخ است. نظر محققین‌جدید نزديك به‌تاریخ 
وارون ۷٥۲:٥۲‏ ( ۷۵۳ ) است » و تاریخ « کنسول‌ها » که پر اساس ایام مقدس 
کنسولی قرار دارد » چندان دقیق نیست و آغاز آن را 0 ۲۴۵ ددم یا پانصد 
سال قبل از میلاد قر ار می‌دهند . 

۸- سال حراجی - این اصطلاح معتضد PT‏ 
نوروز وثابت کردن‌آن درفصلی که مناسب جمع مالیات باشد» بوده ؟ نه برایتغییر 
با اصلا ح تاریخ. اصلا ح‌معتضد درسنه ۲۸۲ مبنی بود بر اتخاذ اساس سال رومی 
که شرح آن گذشت . سال خراجی در قلمرو حلافت شرقی از نوروز ایرانی 

شرو ع می‌شد و در مصر از نوروز مصری که مطابق (۲۹) ماه اوت رومی بوده 

استعمال سال خراجی در مالك اسلامی از قرن سوم تا هشتم ( اقلاً) جاری" 

بوده است . در ایام خلیفة عباسی المقتدر ( ۲۹۵ ۳۲۰۰ ) سخن از « سنه خر اجیه » 

می‌رود" و بنابر قول ملف زیج اشرفی که در سنۀ ۷۰۲ ( یعنی يك يا دو سال بعداز 

تأسیس تاریخ غازانی ) تألیف شده ‏ تاریخ خحراجی در فارس رواحکامل داشته وسال 
شمسی بوده که در دو ار دولتی مستعمل بود و آن درسنهٌ ۳۷۱۲۴ بعد از طوفان" درعهد 


گاهشماری در ايران قدیم » ص ۱۶۲ ۰ به نقل از تاریخ قم . 

۲- بدابر حساب ایدلر از روی فا صله تاریخ طوفان با واریخ دیگی که دو زیج کوشیار آمده 
مبداء تاریخ طوفان هجدهم فوریه ۳۱۰۲ ق م می‌شود و علیهذا سنه ۱۴ ۳۷ مذكور در فوق ‏ 
مطابق سنه ۶۱۲ مسمحی است که واقعاً مقادن عهد پرویز.می‌شود . بنا بر قول کتاب بی‌اسم 
ایدلر بین تاریخ یزدگردی و طوفان ۳۷۰۵ سال و ۳۲۲ روز بوده است که بر قرص سال 
شمسی رومی په چهارم ماه مه ۳۷۰۵ قبل از میلاد می‌افتد و بنا براین تأسهس تاریخ خراجی 
درسال ۶۳۹ مسیحی واقع می‌شود يغای درءهد بزدگرد اخیر. بیرونی در قاانون مسعودی تاریخ 
طوفان را ۲۹۳۸ سال قیل از تاریخ اسکندر می‌شمارد » یمنی ۹٩‏ ۳۲۴ ق.م. که بدابرأین سال 
خراجی در سال ۵ ۴۶ مسیحی یعتی ,عهد. فیروز واقع می‌شود . در دیماچه ظفر نامه شرفق‌الدین هه 


اوزان و مقیاس‌ها ۱۴۹ 


تعسرو پرویز ایجاد شده است . . ۱ ۱ ۱ 
درتاریخ وصاف نیز» حتی پس‌از تأسیس تاریخ غازانی باز ذکرسال حراجی 


و بالاخحره 
- ةو یم شاهنشاهی - در اواخر سال ۱۳۵۴ طی قطعنامه‌ای » مجلسین تقو 
رسمی ايران را از هجری به شاهنشاهی تبدیل کردند eer‏ 
به نظر رسید » مضمون و مدلول آن چنین است : « براساس تصمیم جلسة 
مشت رککث مجلسین در ۲۴/ اسفند ۱۳۵۴ تاریخ شاهنشاهی به جای تاریخ شمسی 
مبداه تاریخ رسمی اير ان گردید و ازسال‌نو سال رسمی ابران ۲۵۳۵ شد که مبنای 
آن آغاز سلطنت کسوروش کبیر بنیانگزار شاهنشاهی ایران به شمار می آید » 
بدین ترتیب » با افزودن رقم ۱۱۸۰ به سال شمسی سابق » سال شاهنشاهی به‌دست 
می آید . از سوی دیگر تاکنون برای تبدیل سال شمسی به سال میلادی » رقم 
۰۱ به سال شمسی اضافه می کر دید» حال بر ای تبدیل سال شاهنشاهی به میلادی 
و بالعکس‌کافی است رقم ۵۵٩‏ را از آن‌کسر و یا بدان افزود. » و توضیح دادند 
سال شاهنشاهی هیچ گو نه تغییری درسال مذهبی نمی‌دهد و تقویم مذهبی هم‌چنان 
مورد استفاده فرار خو اهد گرفت و از این پس برای تعینتادیخ قبل از 6۳۳ 
نبازی به ترام میلادی نیست . 
با این تر نیب ایران دو تقویم خواهد داشت » تقویم شاهنشاهی که مبداء آن 
آغاز سلطات ا کبیر است و تقویم مذهبی ( هجری قمری ) که مبداء آن هجرت 
حضرت محمد صلو ات‌الله علیه از مکۀ معظمه به مدینه است. (سخن تاریخ » ص ۴۰۰) 
این تتویسم در ( شهر بور ماه سال ۱۳۵۷ ) در اوان انقلاب » در دورۀ 
نخست‌وزیری مهندس شریف امامی لغو گردید . 


سه علی یزدی که تاریخ جها نگیر نامیده می‌شودگوید که تار بح‌خراجیاز زمان قباد پدرانوشهرو ان 
اس شده است: و نون گوید که اغل نجوم از زمان طوفان تاریخی دارند و در این ایام که 
سال۷۸۸ یزدگردی است ۰ از طوفان ۱ ۴۰۲ گذشته » که مبداء مطابق ۲۶۰۳ ق.م. . می‌شود. 
( گاهشه‌اری در ايران قدیم » زیرنویس . ص ۰ ۱۶۲ ). 


۱۳۳ فرهنگ ار بخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


از و احدهای اندازه گیری مساحات اراضی مزرو ع در لنگارود و شهسوار ( تنکابن ) 
است و مقدار آن پرابر با ۰/۰۰۲۰ هکتار یعنی بیست مترمربع است" . 


تلیسه ظرفی است که از حوص ( برگ خرما ) سازند و گازران به‌کار برند » جمع 
آن تلالیس‌است . (تاج العروس ) . در آذربایجان » تلیس به معنی « گونی» است؛ 
گنجایش .آن مشخص نیست.؛ معمولا در برنج گونی‌هایی هست که ظرفیت : ده.» 
هفده » سی و شصت کیلو برنج را دارند . 

تلیس » به نوشتة ابن‌اخخوه » ظرفی است که گنجایش سه « بطه » یعنی یکصدو 
پنجاه رطل را دارد ۲. با توجه به این که این ظرف ب بیشتر در مکه متداول بوده ‏ لذا 
تصور می‌رود منظور ازذطل اکن بای این صورت بك «بطه» معادل 
۸۰ کیلو گرم خو اهد شد . 


تمو نه 
مقدسی »› تمو نه را از مقیاسات متداول در منطقۀٌ حوزستان ذک رکرده و می‌نویسد : 
پول رایج ایشان مانند شرق « دانق » زر ا ا ا ا 
است که همان « ارزه » باشد" . 


تن "TONNE‏ 
تن واحد جرم و یکی از آحاد اصلی سلسلة .۱۱.۲۰۲ و برابر هزار کیلو گرم است . 
این « تن » را« تن متری » گویند . تن متری را نباید بامقیاس وزن و ظرفیت رایج 
۳ انگلیسی‌زبان ( حاصه انگلستان و کشورهای متحدة امریکا ) که 


۱ ۱ - واحدهای محلی وزن و سطح در ایران . . ص ۱۱۷ 
٣ ۱‏ آیین شهرداری » اص ۵ ۷ 


۳- احسن‌التقاسيم فى معرفة الاقالیم ‏ ص ۶۲۳ . 


اوزان و مقیاس‌ها ۱۴۳ 


نزد ما به همین صورت تلفظ می‌شود اشتباه کرد. « تن‌بزرگث » شاهی به وزن ۲۲۴۰ 
پوند اوردو پویز (۱۰۱۶/۰۴۶۹۰۸۸کیلو گرم) است و «تن کوجك » به وزن دوهزار 
پو ند ( ٩۰۷/۱۸۴۷۴‏ کیل و گرم ) می‌باشد ۲ . 

ریش این کلمه بنا به نوشتة لاروس از « سلت » است . 

.کی از جکونگی پيد پیدایش «تن» اطلاع کاملی ندارد » و لی «تن» و Tonneau‏ 
۱ در زبان فرانسه در معنی و مفهوم ظرف ی نت بك هزار کیلو گرم 
کتجایش داشته » آمده است . 

آن‌چه مسلم است تن برای او لین دفعه در شمال فد متداول شد . 

تن کوچك را « تن سبك » و تن بزر گک را« تن سنگین » نیز می‌نامند و آن‌چه 
که معمولا در تجارت مورد استفاده است ».تن سنگین است : ۱ 

هر تن دریایی گنجایش دو مترمکعب و ۸۳۰ دسی متر مکعب بعنی ( ۲۸۳۰ 
لیتر ) آب‌را دارد . 


6 سے 


م ی 


" به‌طور اعم » يك لنگه بار یا خربار » یعنی مقدار باری را که يك خر می‌تواند حمل 
کند ؛ « تنگ » گویند . و به‌طور اخص يك « بارشکر » را گویند . 


کک 

ایرانیان به‌استعمال‌کاسۀ مدور مسین و یا مفرغی برای اندازه گیری زمان و مقدارشرب 
مزارع و با غ‌ها به حوبی آشنا هستند . نمونه‌ای از کاسة مزبور در موز مردم‌شناسی 
فرهتکستان علوم شوروی در لنین گر اد موجود است » این کیل را در زبان فارسی 
« تنگ » می‌گویند. درقرن دهم میلادی نیز دایرةالمعارف « مفاتیح العلوم » ابوعبد ال 
خو ارزمی در شمار اصطلاحات مربوط به آبیاری » تحت عنوان « بست » ظاهراً بدان 
اشاره می کند' ٠‏ سېھ بست 


۱ - دايرة المعارف فار سى مصاحب . 
۲- ترجمة مفاتیح| لملوم خوارزمی » ص ۶۹ . 


۱۴۴ ۲ فرزهنگك تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


تواة 
یکی از آحاد وزن در داروفروشی بوده است» مقدار آن به‌نوشتة صاحب رسال مقدار به 
دو دانگ ق0 و6 وات جوامع‌الادویه سه مثقال است و بعضی گفته‌اند 
[ سه ] درهم است و این قول به حق و صواب نزدیکتر است' . 
تو از 10۱5 , 
از آحاد اندازه‌گیری طول درقدیم بوده » این واحد ریشه لاتبنی دارد و درا کثرمما لك 


اروبا به‌عصوص درفر انسه متذ اول بوده» معیاراتخاذ طول این و احد معدل قدسر باز ان 
بونانی بوده است هو معادل ۱/۹۴۹ متر محاسبه می‌شده است . 


توان 
کار انجام یافته در واحد زمان را « توان » گوڼند 
نوپ 
الف - واحدی است در اندازه گیری پار چه » شاید این کلمه مأخوذ از کلمة ظ1 فر انسه 
باشد که به معنی « لو له » است» زیر | مقدار محدود و معیتی از انواع پارچه‌ها 
را که درکارخانه بر لوله‌های کارتنی ( کاغذی ) می‌پیچند » يك توب گویند . 
معمولا طول هر توب پارچه » چهل يارد است ( در چلوار ) . 
آقای جمالزاده می‌نویسد : « برای اندازه‌گرفتن ماهوت و منسوجات پنبه‌ای 
« توب » متداول است که شش گر ع شاه باشد ( ۶/۷۲ متر )" . سه بولت ال80 
ب - توب واحذ سوزن وسنجاق نیز هست » تعداد هر توپ سوزن برحسب بزر گی 
وکوچکی سوزن فرق می‌کند. ۱ 
تور ا 
یکی از آحاد اندازه گیری اراضی مزرو ع در چهریی شاهپور [ سلماس ] و آن برابر 


. ۴۱۵ فرهنگ ایران ژمین » ج ۱۰ دساله مقداریه , ص‎ ١ 
. ۱۶٩۹ گنج شایگان ۰ ص‎ -۲ 


اوزان و مقیأس‌ها fa‏ 
(۲۰) آر است" . 


تور ه 

از آحاد اندازه‌گیری مساحات اراضی مزرو ع در روضه چای رضائیه [ اورمیه ] است 
که برابر ۱۲/۵ آر و درچهریق سلماس.ده آر و در کروستی سلماس حدود ۱۲/۵ - 
۰ آر ات ۱ 

ضمناً در بعضی از روستاهای آذر بایجان شرقی» من‌جمله محال عباس» توره: 
سیاهة ریز خرمن غلات و حبوبات هر زارع را گویند . 

علاوه بر مراتب مذ کور : توره‌بندی » رسمی بود [ شاید درهندوستان ] که 
ده روز قبل‌از عروسی طعام‌های گوناگون آماده می‌کردند و به‌مردم تقسیم می‌نمودند . 
توره بیشتر از بيست و دو و کمتر از دو نو ع طعام نمی‌باشد" 


نوسن 

این و احد از آحاد اندازه گیری مسافت است که در هند متداول بوده » صاحب غیاث 
اللغات در کلمۂ ( ارض ) می‌نویسد : هشت ( با شش ) موی یال اسب بر پهنا » یک 
جو ؛ و عرض هشت ( یا شش ) جو › يك انگشت ؛ و ۲۴ انگشت يك دست ؛ و 
جهار دست يك دند؛ و ده دست يك بانس ؛ و بيست بانس يك توسن؛ و دوهزار دند 
با هشت هزار دست يك کروه ؛ و چهار کروه يك جوجن ( جوزن ) ؛ و صد جوجن 
یا چهارصد کروه يك دیس ؛ و صد دیس بک منزل ؛ و صد منزل يك کهند > و در 
فرهنگگ آنندراج می‌نویسد : جوجن به ضم اول و ک سر ثالث به لغت ژند و پاژند 
به معنی درم باشد که ۴۸ حبه است و با انی مجهول و فتح ثالث به لغت هندی يك 
فرسخ وثلث فرسخی باشد که چهار کروه است و کروه را ثلث فرسنگث نوشته وبعضی 
اقوال مختلف را نقل‌کرده است . 


. ۱۴۷ واحدهای محلی وزن و سطح در ایران ۰ ص‎ _ ١ 
. 1۴۷-۱۴۳ همان کتاب » ص‎ ۲ 


۳- جهانکیرنامه « حواث E‏ ی وی ی ات ی 
۱ ترجمه ۀ اردوی جھا نگ :ا قدوسی . 


۱۴۶ فر‌هنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


با توضیحی که نقل‌شد طول توسن برمینای ذرا عالسودا ۹۸/۶۶ متر وبرمبنای 
ذرا ع‌الید در دستگاه متری ٩۳/-‏ متر می‌شود ۰ 


واحد وزنی است متداول در مر ند معادل ده کیلو گرم که به « من مر ند » مشهور است . 


تو طو لی با"طوطون با طولون 

در بعضی از کتب طب » طوطون با طو لون در اوزان مذ کور است و در ذخیره و 
جوامع‌الادویه مذ کور است که آن نه وقیه است» هم‌چون طوطو لی و توطو لی هفتاد 
و دو مثقال است" . 


تولوی 
دراوزان کتب طب مذ کور است و شيخ درقا نون گفته که آن از روغن زیتون نه او قه 
و از شراب ده اوقیه و از عسل سیزده اژقبه و نیم 3۰ درجو امع‌الادو به نیز به همین 
تفصیل مذ کور ساخته" . 
با مقايسة دو واخد فوق‌الذ کر چنان پیدا است که در مورد بغضی اجناسء هر 
دو دارای بك منهوم بوده‌اند . 
توله با تولچه 
از آحاد وزن متداول در هند است و برحسبآحاد دیگر رایج دره‌ند» هر توله بر ابر 
دوازده ماشه » و وزن هر ماشه دوازده حبه است. » پس هر توله ۱۴۴ حبه است" ۰ 
بعضی‌ها هر توله را معادل دو مثقال و نیم دانسته‌اند. بیرونی آن را معادل سه 
چهارم شورن ( که واحدی از اوزان هتد است ) دانسته و گوید که توله با دو مثقال 
و یکدهم مثقال ما برابر است؟. 
1 فرهنگی ار آن زمهن ؛ ج ۱۰ ۰ رسال مقداریه » ص ۴۲۱ . 
۲- همان مأخذ » ص ۶۲۲ . 


۱ ۳- مین انا لحکمه » ص ۱۳۶ . 
۴- لفت‌نامه دهخدا . 


اوزان و مقیاس‌هاا ۱۳ 


صاحب رسالهً مقداربه » مقدار آن را ۲ جو و به حساب درم ؛ پنج درم و 
سه قیراط و به حساب مثقال سه مثقال و نیم نوشته ات 
آنچه که از کتاب تحقیق‌الاوزان مستفاد می‌شود هرتو له معادل تقریباً يك گرم 


شیخ ابر اهیم سلیمان مقدار توله را معادل ۱۱/۱۳ گرم می‌نویسد ". 
فرهنگ آنندراج و انجمن آرا هر سیر را ببست و چهار توله ذکر می کند . 
تومان 
تومان لغت ترکی ایفوری است . پیش از مغولان » و از عهد سلجوقبان در ایران 
معروف بوده است". رواج آن از عصر چنگیزی است : مترادف بیور فارسی‌است و 
همه جا در معنی « ده هزار » مطلق از آن مستفاد می‌شود » ولی اغلب در مورد تعداد 
نفرات قشون ومقدار پول از آن استفاده می‌شده. در دستورالکاتب فی‌تعیین‌المر اتب 
که محمدین هندوشاه آن را درقرن هشتم هجری به رشتهٌ تحریر در آورده »درا کثر جا 
در همین دو مورد با قبد آقچه ( واحد پول ) و نفر به‌کار برده است . 
يك لشکر ده هزار نفری را نیز « تومان » می‌گفتند و فرمانده و سرپرست و 
امیر آن را (امیرتومان) می‌نامید ند و این لقب تا اواعر دورة قاجاریه به‌اشخاص داده 
می‌شد و یا بعضی از روسا و امرای ابلات و قبایل > حود آن را برای خود انتخاب 
می‌کردند . ضمناً فرمانده افراد ده نفری را « امیر دهه » ( به ترکی = ده‌باشی ) و 
فررمانده افر اد صد نفری را « امیر صد » ( تر کی = بوزباشی ) › فرمانده یروی 
هزار نفری را « امیر هزاره » ( ترکی = مین‌باشی) ؛ فرمانده نیروی پنج هزارنفری 
« میرپنج » می‌گفتند و آين از دورة چنگیزی و مغول متداول شد . 
فرمانروا و سرور سالار ده هزار تن را « تومان بیگ » و « تومان‌بای » نیز 
می‌گفتند ۲ . 
در شهر بلخ ( تومان ) تومن » عبارت از مقدار پولی بود که مخار ج ده‌هز ار 
١‏ فر‌هنگ ایران زهین ۰ ج ۱١‏ ۰ص ۴۱۹. 
۳- الاوزان و المقادیر » ص ۱ ۲ . 


۳- کرو ند دسروی ۰ص ۵۴ . 
۴- سر نامه‌های و نیز بان » ص ٩۸‏ . 


۱۴۸ آفر هنك ار بخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 





نفر [ قشون ده هزار نفری] را تأمین می کرد ' . 
به نوشتة برهان جامع و برهان فاطع » تومن قصبه‌ای است که صدپاره ده در 
تحت آن باشد و جمع آن تومنات است . 
حمد الله مستوفی در نزهة القلوب تومان را درمعنی ولایت و شهرستان وبخش 
آورده بعضی معتقد ند تومان قطعه زمین با قصبه‌ای را می‌گفتند که مالیات آن یکت 
تومان ( ده هزار دینار ) باشد . 
علاوه برموارد فوق که تومان معنای اعمی دارد» این کلمه را به عنوان واحد 
پول نیز می‌شناسیم که در بخش دوم این کتاب شرح آن حواهد آمد : 
۱ نیب 1۳۷ 
تیپ » یك نو ع مقیاس شمارش برای نخ‌های تابیده است در ممالك انگلیسی زبان ؛ 
و عبارت است از هزار يارد نخ تابیده که یك لیبر (پوند) وزن داشته باشد » چنان‌چه 
از اسم آن معلوم می‌شود( 1 )اختصار [ وعلامت ] hound‏ ( به معثی‌هزار ) است و 
) ۲ ) احتصار بارد و( م )اعتصار ۲۳۵۱۸۵ ۲ یعنی ( درهر پو ند یا لیبری ) پس جملة کامل 
چنین می‌شود : 
ard Per Pound‏ 1۳60۵۵ بعنی «هرپوند هزار باردی » . 


یکی از آحاد اندازه‌گیری سطح اراضی زراعتی درلرستان است و مقدار آن معمولا 
نیم هکتار و مبذر بیست و پنج من است. ممکن است بیش از این نیز باشد . 


الغ :یک و زمان وی . ص ۱٩‏ 
۲- چقدر و چند تا , ص ۵۶ . 
۳- آقار پاستانی و تاریخی لرستان » تاألیف حمید ایزدپناه » ج ۲ ۰ ص ۵۸ ۵. 


تالند 
از اجزای واحد ز اویه با قوس » برابر يك شصتم ثانیه » علامتش ( ۷ ) است که آن 
را بالای ارقام ثوالث و کمی به طرف راست می‌گذار ند" . 
تانیه 
الف از اجزای واحد اندازه گیری زوایا و قوس‌ها » و آن برابر يك شصتم دقیقه و 
اي درجه و علامت آن () است که بالای ارقام ثوانی و کمی به طرف 


راست می گذار ند ۰ 
بس از اجز ای واحد زمان است و آن برایر با سور شبانه‌روز شمسی متوسط است 


یا" ساعت و یا .ار دقيقه در زمان . 
اجزای انيه عبارتند از : 
میلی ثانیه ( يك هزارم انيه ) بااعلامت اخحتصاری .ء.ص [ ۱۰۳ ثانیه ] 
میکروثاننه (يكميليونيمانبه) » » ۰ » ۰5 [ ۱۰7 »] 
نانوثانیه (يك میلیازدیم ثانیه) » 1 « eS.‏ ° ۳ ¢ [ 
این سه و احد ابعیر در استگاه‌های نجومی مورد استعمال دازو" 
ضمناً علاوه می‌نماید به طوری که ذیل ماد سال ذکر واس شد» جود ول 
سال ثابت نبست » لذا در تعریف ثانیه لحظةٌ معیثی از سال معین زا معمولا انتخاب 
می کنند . ۱ 
انیه ( واحد زمان ) را از نظر علمی به شرح زیر تعریف کرده‌اند 
بك ثانیه مدت زمانی‌است مساوی با ٩۱۹۲۶۳۱۷۷۰‏ برابر دوزة تناوب‌تشعشع 


۱ و ۲- دایرة؛ لمعارف وارسی مصاحب . 


۱5۰ فرهنگ ار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها . 


مربوط به انتقال الکترون بين دو سطح بسیار ظریف انرژی از حالت بنیادی‌اتم سزیم 
Caesium )‏ )۱۳۳ » که په عأوان طول مدت تعداد معیئی از تواترارتعاشات سزیم ۱۳۳ 
میلادی که حدوداً ۳۶۵ روز بوده است »› می‌باشد. 





گج چ 


جاو سي سال 


جام 
این کلمه ریشه اوستایی دارد : 
اف ےہ در اصطلاح کاسه گران هفت تا را گوینه از عالم تقو ز که در ترکی نه تا است 
و در هندی کوری بيست تا . 
به رسم کاسه گرم باده می‌دهد ساقي که پیش همت او چند کاسه يك جام است" 
ب واحد اندازه‌گیری سطح شیشه است در اصطلاح شیشه‌بری ؛ و آن مقداری است 
از شیشه به عرض بيست و دو و به طول سی و پنج سانتی‌متر . 
ج از آحاد اندازه گیری مساعات زمین زراعی است در صالح آباد از دهات مهر آن 
ایلام که برابر ډو آر است" . 


جدول 
مقدار آبی است که از نهر اصلی جدا شده و مورد استفاده قرار‌گیرد» البته مقدار آب 
هر جدول بستگی به سوابقی دارد که عرف محل آن را مشخض نموده و تثبیت کرده 


جر نوب 
از آحاد اندازه گیر ی مساحات اراضی مزرو ع در سمیرم سفلی | است که مقدار آن در 
أ 
دستگاه اعشاری براپر است با ۰/۱۰۸۱۶ هکتار " . ۱ 


۱- لغت‌ناهه به نقل از آئس ( نقل از آنندراج ) . 

. ۲۱۸ ۲-واحدهای محلی وژن و سطغ در ایران ۰ص‎ ٣ 
. ۳-واحدهای اندازه گیری در روستاهای یران‎ 

۴- واحدهای محلی وزن و سطح در ایران ؛ ص ۰۱۹۴ 


ar‏ فر هنگب تار یخی ارزش‌ها ۳ سنجش ها 


واحد وزن دارویی و ادویه‌جات است که به نوشتۀ خوارزمی دوسوم مثقال است' . 


جر ه 6 جره 6 2 جر 
. در ناظم‌الاطباء ( فرهنگ نفیسی ) آمده : نهر آب کوچکی که از بزرگی جدا کرده 
باشند. علامه دهخدا به نقل از بهار عجم می‌نویسد: جر بدون « ها » به معنی جدولی 
کوچك که از جدول بزر گت بریده باشند استعمال شده است . بعضی گویند به معنی 
چهاردانگ هر چیز است بعنی نه بزر گك نه کو حك" ۳ 
آقای علی‌محمد غفوری در این‌باره چنین می‌نویسد : 
مقدار جره ( یا جرعهکه هر دو شکل درنوشتجات قدیم دیده می‌شود ) باسبو 
و طشتك يك ائدازه است » در قدیم‌الايام که ساعت وجود نداشت. میراب با طاقدار 
برای تقسیم. آب » در محلی از کشتخوان یا جایی نزديك به‌آن که « گمبد هخوانده 
می‌شود ( و هتزز در اغلب کشتخوان‌های دهات به حال خود باقی است ) و مقسم آب 
است می‌نشست و آب را برحسب سبو ( واحد سنجش ) تفسیم می کرد . ۱ 
مدار شبانه‌روز هرك از قنوات به‌نسیت کم و زیادی آن تفسیم می‌شود. معمولا 
شبان‌روز را به ۱۲۸ و ۱٩۲‏ تا ۱۳۰ جره ( به نسبت مدار قنات ) تقسیم کرده‌اند . 
هرساعت براپر با پنج جره و دو دانگگ و نیم از جره است ..سبو بر دو قسم است: 
سبوی شش‌دانگی و سبوی چهار دانگی. سبوی چهار دانگی برابر هفت دقیقه است. 
مدار قنات را برابر ۱٩۲‏ جره در شبانه‌روز تعبین می‌کنند. این رسم بیشتر در 
دهات ارد کان و میبد مرسوم و متداول است . 
سهم و دانگگ و کرت » هم چون سبو و جره است. این اصطلاح در بعضی 
از دهات من‌جمله : عقدا » ندوشن » اردکان » و دهات میانکوه مرسوم است . 
۱ قنات بر مدار و گردش شبانه‌روز محاسبه می‌شود. مدار را په شش لی هجده 
شبانه‌روز تقسیم کرده‌اند . هر شبانه‌روز به ۱۳۸ تا ۱۳۰ جره تقسیم‌بندی شده است , 


۱- ترجمهٌ مفا تهح الملوم » ص ۰ ۱۷ . ۱ 
۲- لغت نامه دهخدا به قل از پر‌هان و ناظم الاطباء .. 


اوزان و مقیاس‌ها {af‏ 


فنوا تی که با سهم تفسیم‌بندی گردیده ( به مدار دوازده شبانه‌روز ) دارای ۶۷۲ 
سهم است ی 
در وقف‌نامة رشیدی جره فووا کرای ر جرد اھ ںی ور 
به احتمال مخفف جرعه می‌دانند » به عقيدة نکار نده شاید » هم چنا ن که در وقف‌نامة 
رشیدی آمده » جره با فتح اول صحیح باشد .و به مناسبت این که حط آبی باریکی 
است که از نهر کشیده شده و امتداد پیدا کرده » از کلم « جر » عربی مأحوذ باشد؛ 
جنان که جاری به همان مناسبت از اڼن کلمه گرفته شده . به هر صورت در بیان مقدار 
آب در اصطلاح آیباری مزار ع به‌کار می‌رود و مقدار ثابت آن بر ای ما معلوم نشد؟ 
شاید هم‌چون جدول که شر ح آن‌گذشت بستکی به سوابق عرف محل دارد و با توجه 
به این که در وقف‌نامه‌ها- از این واحد نام برد شده.» مسلاً در زد اهالی محل حاکی 
از مقدار معلومی بوده است . 


۱- وزنی است از اوز ان قدیم که آن را ماریه‌نون نامند که از زیت هفتاد و دو رطل . 
و از شراب هشتاد رطل » و از عسل صدوهشت رطل مات ی 
مطلق بیست و چهار قسط باشد و جره صغیر چهار فسط است" . 

با تعریفی که صاحب رسالمقداریه کرده و دربالا ذکرشد »و با توجه بهاین که 
وزن این واحد در مواد مختلف برحسب وزت مخصوص آن‌ها فرق می کند » باید این 

واحد را جزو آحاد گنجایش به حساب آورد ۴ 


جر لب » گرربب » گری 
جریب معرب « گریب » است" . در لهجهٌ طبرستان « گری » گویند . 
این کلمه در عصر ساسانی متداول بوده و واحدی بوده که ایرانیان آن را از 


مس یادگارهای :زد ۰ ج ۰۲ ص ٩۳۸ - ٩۳۲۷‏ . 
۲- وقف‌نامه رشیدی ۰ (خطی) » ص ۱۶ . 

۳ دگ ایر ان ژمین » ج ۱۰ رسالهُ مقداریه ۰ ص ۴۲۵ و بحرالجواه , 
۴ تاریخ اران ۰ تا لیف پترشفسکی 8 ۰ ۰ پار قی ص 17۰ 


۱۵۴ فر هنک تار یخی اآرزش‌ها و سنجش‌ها 


آرامی‌های عراق‌گرفته بودند این واحد در زمان ساسانیان برای‌اندازه‌گیری مساحت 
اراضی مزروع ؛ به کار می‌رفته است . گرچة جریب اصولا واحدی است برای 
اندازه‌گیری مساحات زمین‌هایزارعی؛ و لی به‌طوری که از نوشتۀ جوالیقی و اصطحزی 
و عده‌ای از فرهنگ‌نویسان برمی‌آید » پیمانه » و به همان اعتبار واحد وزنی نیز 
به جساب آمده است . اینکک این کلمه را از هر دو نظر : واحد گنجایش و وزن ». 
واحد سطح مورد بررسی قرار می‌دهیم . 
الف - واحد گنجایش و وزن ۱ 
قبل از بحث درباره مقدار جریب خاطر نشان می‌سازد › به طورکلی واحدهای 
اندازه‌گیری گنجایش یعنی پیمانه‌ها که در تعیین وزن نیز از آن‌ها استفاده می‌شود » 
علاوه براین که مانند اغلب آحاد دیگر در واحی و مناطق مختلف فرق می کند » 
با توجه به مظروف پیمانه و وزن مخصوص مظروف ‏ وزن آن نیز متفاوت است . 
و با توجه به همین موضو ع است که غازان‌خان در فرمان یکسان کردن اوزان و 
مقیاسات چنین دستور می‌دهد : « ...و جون حبوبات از گندم و جو وبرنج ونخود 
و باقلا و کنجد و کاورس و غیرها » بعضی از بعضی سبك‌تر و سنگین‌تر است ؛ باید 
که جهت هر يك از آن حبوبات کیلاً علیحدۀ مخصوص بدان حب بسازند چنان که 
راست ده من باشد ...۲». ضمناً درهمین فرمان اس ت که ازجریب جزو آحاد کنجایش 
نام برده و با صدور فرمان فوق‌الاشاره که متن آن ذیل کلم « پول » درکتاب دیگر 
آمده » استعمال قفیز و جریب رامنسو خ کرده است . 
بدین تر تیب اگر درمقدار جریب که ذيلا ذکر می‌شود اختلافاتی‌مشهود است» 
غیر منتظره نیست . 
از مجموع کتاب‌های لفت و بعضی مآخذ چنین برمی‌آید که جریب پيمانة 
غله‌ای است برابر چهار قفیز و قفیز هشتمکوك. و مکوك سه کیلجه و کیلجه يك من 
و هفت ثمن ومن ۱۲۲۳۲۶ حبه و حبه ۰/۰۵ گرم است ؛ یعنی جریب بزابر ۱۸۰ 
من است که به حساب من پارسی ( هر منهٌ پارسی ۰/۴۲۰ کیلو گرم ) مقدار جریب 
۰ کیل و گرم و به حساب منۀ مادی ( هرمنهٌ مادی ۰/۵۶۱ کیلو گرم ) مقدار 


۱ جامی‌التواریخ ۰ج ۲ ,ض ۱۰9۰ . 








اوزان و مقیاس‌ها 1۵۵ 


جریب ۱۰۰/۹۸۰ کیلوگرم و به حساب هر دانة جو (۰/۰۵گرم ) برابر ۱۱۰/۱۸۵ 
کیلو گرم می‌شود . ۱ 

فرهنگ‌هایی مانند آنندراج > فرهنگ نظام و غیاث‌اللغات › ۳ 
صاع » پیمانة غله‌ای ذکر کرده که معادل دوازده صاع است » که اگر صاع را مطابق 
نظرهینتس(هرصاع ۴/۲۱۲۵ کیلو گرم) حساب کنیم » مقدار جریب ۵۰/۵۰۰ کیلو گرم . 
و با احتساب هر صاع ۳/۷۵۰ کیلوگرم » هرجریب معادل ۴۵ کیلو گرم می‌شود . 

جوالیقی جریب را پیمانه‌ای ازطعام می نوبسد . و خوارزمی می‌گوید که عیار 
جریب در هر سرزمینی فرق می کند و مقدارآن با ده قفیز برابر است » عیار قفیزنیز 
در هرشهری فرق می کند" . ۱ 

اصطخری می نویسد : « ... و جریب ( گری ) شیراز » ده قفیز بود » و قفیز 
شانزده رطل » زیادت و نقصان افتد و جریبی صدوسی رطل. باشد و آن را نصف و . 
ثلث و ربع باشد و جریب اصطخر نیم چند جریب شیر از بود" ... » . 

حال اگر قول اصطخری را در دستگاه متری حساب کنیم »نك صدوسیرطل 
به ازای رطل عراقی ۴۲/۱۲۰ کیلو گرم و يك صدوشصت رطل ۵۱/۸۷۰ کیلو گرم 
می‌شود .۰ ۱ 
آقای سید محمدعلی امام شوشتری در" يك محاسبه‌ای که در مورد مقدار قفیز 
به عمل آورده » وزن جریب را ۴۲/۹۸۵ کیلو گرم قلمداد می کند" . 
پتروشفسکی و ... جریب واحد وزن را در نواحی مختلف » متفاوت دانسته 
و صد من غله را یک جریب ( گریب ) قید می‌کند" ضمناً در جایی دیگر از جریبی 
به نام « جریب مضاعف » نام برده و مقدار آن را دویست من غله ذکر می کند .. 
ب ہہ واحد اندازه گیری مساحات ارضی 

به عقیدة بعضى › TE a‏ 


1- ترجمةٌ مفاتيعالعلوم ؛ ص ۶۸ . 

۲ مسالك و ممالك اصطخری ص ۱۳۶ . 

۳ تاریخ مقیاسات و نقود در حکومت اسلاهی ردص ۳ ۶ . 

۴ تاریخ ایران » پاورقی ص ۱۶۰ و ۲۴۵ ۰ ( تاریخ ایران از دوران باستان تسا پایان سده 
هجدهم میلادی ) . 


af‏ فر هنک تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


يك جریب موزون ( واحد وزن ) از بذر باشد و این مقدار علاوه‌براین که مانند 
جر ن موزون به اعتلاف بلاد و ازمبه » متفاوت است » جون در کشت غلات 
و حبوبات » نوع آن‌ها و آبی و دیمی‌بودن و سایرعوامل مربوط به زمین و حاك› 
موثر است . لذا مقدار جریب مشخص و معین نیست ؛ و ما در پایان این قسمت 
مقدار جریب را در بعضی نواحی ذکر می کنیم . 

این نو ع جریب ( واحد سطح ) از زمان ساضانیان متداول و معمول بوده و 

در طول زمان‌های متمادی تا حدی مقدار ثابت و معینی داشته است . قباد پادشاه 
ساسانی برای تنظیم و ترتیب مالیات‌ها روشی اتخاذ کرد و انوشیرو ان‌آن را به‌اتمام 
رسانید » وی اراضی حاصل‌خیز و آباد را مساحی کرده و گریب ( جریب ) را مبنای 
مالیات ارضی قرارداد . مرحوم پیرنیا این مقدار را تقریباً معادل دو هزار و چهارصد 
ذرع مربع می‌نویسد" . 

۱ دانیل دنت مولف کتاب « مالیات سرانه و تأثیر آن در گرایش اسلام » و آرتور ‏ 
کریستن‌سن مولف « ایران در زمان ساسانیان » شاید با استناد به نوشتة مرحوم پیر نیا 
و بدون توجه به اختلاف ذر ع و متر» مقدار جریب زمان ساسانی را ۲۳۰۰ مترمربح 
می‌نویسد» درحالی که ۲۴۰۰ ذر ع مربع به ازای هر ذر ع ۱۰۴ سانتی‌متر ۲۵۹۵/۸۳ 
مترمربع می‌شود . ۱ 

پطروشفسکی و ... مۇلفان « تاریخ ایران » همه جا جريب کوحك را ۳۶۰۰ 
گز مربع و معادل ۲۹۰۰ مترمربع. نوشته و جریب بزرگث را سه جریب کوچ 
احتمال می‌دهلدا ۱ ۲ ۱ 
بەنوشتة آفای سید محمدعلی امام شوشتری » ماوردی در احکام السلطانیه سطح 
جریب را برابر ده قصبه در ده قصبه با ۳۶۰۰ ذراع مربع ( به ذراع هاشمی ) 
می نویسد' » که اگر طول هر قصبه را دقیقاً ۳/۹۴۶۷ متر وطول ذراع هاشمی بز رگ 
را ۶۵/۷۷۲ سانتی‌متر در نظر بگیریم » طول شصت ذراع هاشمی و ده قضبه هر دو 
۷۴ متر می‌شود که با این محاسبات مقدار جریب به طور دقیق ۱۵۵۷/۴ و با 
۰-۱ تاریخ ایران ؛ تألیف پی‌نیا و اقبال آشتیانی ؛ ص ۲۴۳ . 
۲- تاریخ ایران ۰ پاورقی ص ۱۶۰ و ۲۴۵ 
۳-تاریخ مقیاسات و نقود ...ص ۳۷ په .نعل از احکامالسلطانیه » ص ۱۴۷ . 


اوزان و مقیاس‌ها بو 


قرلب °$( مترمربع خواهد شد . 
ذ رخاف اسطااارت فون تز مقار جربب ۰ فراع سطحی در شد 


حوارزمی مقدار آن را اشل در اشل‌نوشته؛ مو لف متن اللفه مقدار جریب را 
ده‌قفیز وهر قفیز را ده عشیر قید کرده و اضافه می کند: «... و آن مضروب اشل در اشل 
است واشل شصت ذرا ع هاشمی [بزر گك] یعنی هشتاد ذراع » و به‌قولی ذراع شرعی 
است ». که همکی رقم مذ کور در بالا ( حدود ۱۶۰۰ مترمربع ) را تأیید می کنند . 

مو لف تاریخ قم نیز همین مقدار را تایید کرده و می‌نوبسد : «... و چون 
زمینی را بابند که مساحت آن به ذراع هاشمی ۰ گزسټ بداند که آن یکت 
جریب است و جریبی عبارت از ده قفیز است و قفیزی ۳۶۰ گز و قفیزی عبارت از 
ده عشیر است و عشیری سی و شش گز است ؛ پس معاوم شد که جریبی عبارت از 
صد عشیر است". ». ۱ 

شمس‌الدین محمد آملی ده مثل قفیز را يك جریب می‌خواند" . 

محمدبن ایوب طبری می‌نویسد: ز اما شش گز دری [ يك‌باب ] است» و ده 
در » رسنی [ يك اشل] است » یعنی شصت گز و بالای يك‌ گری [ جریب ] زمین در. 
هر نواحی شصت شصت گز است » یعنی شصت گز اندر شصت گز » جمله سه‌هز ار 
و شش‌صد گز . و این تکسیر سطح يك. گری زمین اض" 

اصطخر ی آن جا که دربارۀ حراج زمین‌ها و انوا ع آن سخن می‌راند » از دو 
نوع جریب بحث به میان آورده و چنین می‌نویسد : « ...و خراج شیراز .گران‌تر » 
چنان که يك جریب زمی را به جریبی بزرگث چون گندم و جو باشد آبی» صدونود 
درم خراج بود و بی آب را صد و نودو دو درم. جریب پالیز را دویست و سی و هفت 
درم. جریب با غ‌ها را هزار و چهارصد و بیست و پنج درم. و جربب بزر ک سه جر یب 
و دو چهار يك [ ۳/۵ ] باشد به جریب کوچك . و جریب کوچک شصت گز باشد 


١س‏ ترجمه مفا تیح‌الملوم » ص ۶۷ . 
۲ تاریخ قم ۰ ص ۱۰۹ . 

۳- نفا س‌الفنون :ج ۰.۳ ص ۴۴۴ . 
۴- مفتاح‌المعاملات ۰ ص ۱۸۴ . 


۱۸ فرهنگ کار پخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 
به ذراع‌الماك و ذرا ع الملك نه قبضه باشد" . ». 
آقای راو ندی به نقل از ابن‌حوقل درهمین زمینة فوق (حراج شیر از) می‌نو بسد: 
« ... جریب بزرگک معادل ۳۶ جریب کوچکک و جریب کوچکک شصت ذراع در 
٠‏ شصت ذراع به ذراع ملك و ذراع ملك هفت قبضه است" . 
بنا به نوشتة طبری » عمر ( رضی‌الله‌عنه ) از نرخ مالیاتی که توسط خسرو 
انوشیروان مقرر شده بود تبعیت نمود . به جز این که وی برای اراضی لم‌یزر ع هم 
مالیات مقر ر کرد و نیز از هرجریب گندم به‌جای يك قفیز» دوقفیز دریافت داشته است". 
جریبی که در آن‌جا از آن نام برده به جريب عمریه مشهور است که خلیفة دوم برمبنای 
مساحت آن مالیات زمین‌های عراق را معین نموده و مقداری از جریب عصر عباسی 
بیشتر بوده ولی باز از جریب عصر ساسانی کمتر بوده است" . که به نظر آفای امام 
شوشتری ۱۶۱۳۴ مترمربع و به ازای هر ذراع عمریه ( ۶۸/۳ سانتی‌متر ) مقدار این 
جریب قریب ۱۶۸۰ مترمربع وبه‌ازای هر ذراع ( ۶۶/۳۵۴ سانتی‌متر) حدود ۱۶۰۰ 
مترمربع می‌شود . ۱ ۱ 
در وقف‌نامةٌ رشیدی از جریب شربی و بیضاوی نام می‌بردکه به نظر می‌رسد 
منظور جریب زمین آبی و دیمی باشد" . 
به طوری که از عقاید مطلعین معلوم می‌شود مقدارجریب به اتفاق آراء ۳۶۰۰ 
ذراع هاشمی بزر گك ) پا ذراع ملك با ذراع شایگان ) بوده که در دستگاه اعشاری 
معادل حدود ۱۶۰۰ مترمربع است و نوشته‌های کریستین سن و پتروشفسکی و ... 
احتمالا به استناد نوشتۀ مرحوم پیرنیا بوده که به دستگاه متری تبدیل شده است . 
موضوع یکه برای نگارنده نامعلوم است » این است که مرحوم پیر نیا مقدار ۲۴۰۰ 
ذر عمربع را ؛ برای جریب ‏ به چه استنادی ذکر کرده است . آن چه که این جانب 
حدس می‌زند این است که مشارالیه در تبدیل ذرا ع‌مربع به مترمربع ( ذراع هاشمی 


۱ - مالك و ممالك اصطخری ۰ ص ۱۳۶ , 

۲- تاریخ اجتماعی راو ندی , جلد چهارم , بخش دوم ۰ ص ۱۸ ۹. 
۳ .ما لیات سر‌انه و تأثیر آن درگر ایش اسلام ۰ ص ۵۵ ۰ ۵۶ . 
۴- تاریخ مقهاسات و نقود در حکومت اسلامی ۰ ص ۳۹ . 
۵- وقف‌ناههٌ رشیدی , ص ۵ ۲ . ۱ 


اوزان و مقیاس‌ها ۱۰۹ 


» در مربع + یعنی + ضربکند‎ e 
ضرب کرده است . . شاید هم مقدار جریب دورة ساسانی که مولف تاریخ‌باستان‎ * ۷۸ 

ی ۰ منرعریح) مبنای تاریخی و مدرلهدیگزی داتهکه نگار ند 
از آن بی‌اطلا ع است . 

آقای جمالزاده مقدار جربب متداول را به طور اعم ۱۰۶۶ ذر عمرنع ولی 
در اصفهان و آباده » هزار ذرع‌مربع نوشته › ولی در تبدیل آن به مترمربع اشتباهی 
به نظرمیر سد زیرا هزار ذر ع‌مربع ( به ازای هر ذرع ۱/۰۴ متر ) معادل ۱۰۸۱/۶ 
مترمربع می‌شود › و ۱۰۶۶ ذر عمربع نیز ۱۱۵۳ مترمربع خواهد شد و قید عدد 
۶ در از ای هر هزار ذر عمربع معلوم می ساز دکه علاوه‌بر این که از ممیز غفلت 
شده » ذراع نیز اشتباهاً ۱/۰۲ متر محاسبه شده است . 

خانم لمتون می‌نویسد : مقدار جریب از چهارصد متر مربع تا تقریباً ۱۳۵۰ 
متر مربع متغیراست » وضمن ذکر جریب دربعضی مناطق » جریب تهران را معمولا 
هزار مترمربع و دراصفهان و بعضی محال آن سامان و یزد. ۱۲۵ مترمر بنع قید می کند. 
ضمناً از جریبی به نام « جريب ر سم » نام برده و مقدارش را ۰ مترمربع ذکر 
می‌نمایذ ۲ . 

چارلز عیسوی رایج‌ترین جریب را معادل ۰۶۶ ۰ ذرع مربع با حدود هزار 
مترمربع نوشته و از اقسام آن» جریب شاه را معادل ۰ مترمریع و جريب دس 
را حدود هفت‌صد مترمربع ذکر می‌کند " . ۱ 

به موجب قانون ۱۹۲۶ م. / ۱۳۰۴ ه.ش . جریب برابر یك هکتار یعنی ده 
هزار مترمربع مقرر گردید . مقدار جریب زراعتی را درتهران ۶۷۵ ذر ع مربع یعنی 
۵ ذر ع مربع ح<ساب می کردند تا در دی ماه سال ۱۳۱۱ شمسی آحاد اوزان 
و مقیاسات مطاہق آحاد سلسلة متری تصو لب شد . جریب قانوز از بین رفت ولی 
در عمل هنوز ا 


(- گنج شایگان » ص ۱۶۹ . 
۴ مالك وزارع در ایر ان + ص ۹۸ ل . 
۳- تاریخ اقتصادی ایران ۰ ترجمه یعقوب آژند ۰ ص ۶۱۵ . 


2 فرهنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


ذیلا مقدار جریب متداول در بعضی نقاط ایران را جهت اطلاع خوانندگان 
درج می‌کنیم وبه‌طوری که خو اهیم دید تغییرات آن به‌مراتب بیشتر ازتغییرات مذ کور 
در کتاب « مالك و زارع در ایران» تألیف لمتون است » , 

مقدارجریب در آباده» ایلام ؛ الیگودرز» ار انر یا ات 9 
رامسر؛ حرم آباد » تبکاین » شهسو ار چهارمحال بختیاری › کلار آباد » نطنز» نهاو ند 
رشت » رضوانده » رودسر » بابل » بابلسر » طوالش ۰ نور و فومن هزار مترمربع 


است . ۱ 

در ابرقوه 

« اردستان » جريب دیمی 
» « « قرم 
,» ر جدید 
( استان م رکزی 

« اصفهان 

« ایزدخحواست 

« باشتین 

« بندپی 

« بروجرد 


« بیجار » ابه زنجان » قزوین . 


« جوپانان نائین 

« خواف و تربت حیدریه 
« و انسار ۱ 

« دامغان 

« حومة سبزوار 
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شهمیر زاد سمنان 
طبس ۰ دشتگردان » فردوس 
طرقبه 
فارس 
کاشمر 
کراب سبزوار 


تن 


کدگان » کرند » کاشان 


کوهپایه 

کوه یخاب طبس 
گر گان 

گیلان 

گلہایگان 
مازندران 

مار بین 

مصبعی فردوس 


ممه 


ورزق اصفهان دیمی 
حومة ورزق اصفهان 


نطنز 
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۱۶۲ فرهنگی تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


در حومة نطنز ° RY‏ ۰ ۰۵.۵۱ 
« شهریار ff e‏ 
جریب در بغداد و بصره و کربلا و حله ۳۹۶۸ مترمربع و با ۳۷۳۵/۷ بارد 
مربع و در افغانستان ۷۳۶ مترمربع است . 
محمد کاتب خوارزمی گوید چی ای هر خر ت ات ر 
جريب ده قفیز باشد که درشهرها قفیز مقدار علیحده‌ای دارد. قفیز نشابور مساوی هفتاد 
من گندم و در برحی نواحی نشابور قفیز » دو من.و نیم باشد که بدین حساب یکث 
جریب بیست و پنج من گردد" . 


جزء »جزو 


قرآن مجید را بر سی قسمت تقسیم کرده‌اند و هر قسمتی را جزه خوانند» و هرجزه › 
جهار حزب است . 


جفت. ( جفت او ) 
در اوستا ۲×۵ ( یوختا ) به معنی به هم پیوستن » چارپا به‌گردونه بستن . 
یکی از واحدهأی مساحات اراضی زراعی در روستاهایی است که زمین را 
به وسبله گاو آهن شخم می کنند . در محال بهمتی » نیروی شخمز نی بك جفت گاو » 
الا غ یا قاطر را در پانزده روز « جفت » گوبند » که معمولا در این مدت چهارو نیم 
هکتار از زمین آن منطقه را شخم می‌کند و هر هکتار آن در حدود ٩۶‏ تا صد کلو 
بذرپاش دارد. البته حدود صد کیلو بذر پاش در يك هکتار مخصوص زمین آبی است 
که بذر را پر می‌ر یز ند. در زمین دیمی که بذر را کمتر و پراکنده‌تر می‌باشند» در هر 
هکتار حدود نصف ز مین آبی و حداکثر تا شصت کیلو بدر پاشیده می‌شود. در منطقة 
سی‌سخت بویراحمدی » در زمین آبی » یک جفث گاو قادر است در روز هفت من 
زمین را بکارد و لی در زمین دیمی ۳/۵ من زمین را می‌کارد » یعنی بذر در زمين آبی 


۱- استفاده ES‏ اير آن » ۱ 
۲- ترجمه مفا تیح‌الملوم » ص ۶۸۰ 


اوزان و مقیاس‌ها ۰ ۱۶۳ 


دو برابر زمین دیمی پاشید می‌شود و در اصطلاح » زمین آبی را « پر » و زمین دیمی 
را« تونک » [ تنک ] می‌گویند" . 

این و احد نیز واحدی است که بستگی به عو امل متعددی از قبی کیفیت زمین؛ 
آب » نیروی انسانی و گاو دارد . 

بد نیست گفته شود که جفت گاو زراعت کننده را فلان [ فدان]گویند ۲ . 

اينك در زیرمقدار زمینی که در بعضی از مناطق مختلف » برحسب جفت گاو 
تعبین می‌شود ؛ درج می‌گردد : در ایذه » دژ مقدار بك جفت یعنی مقدار زمینی که 
با يك جفت گاو می‌توان آن را شخم کرد ؛ برابر است با پنج هکتار . 

مقدار يك جفت زمین در اشترنیان و هریس برابر است با چهار هکتار . 

و « « « « آیسك فردوس.  «‏ زر «ء.عه/۰« 

» » رن « حکمآباد سبزوار و » ۰/۳۳۰۰ 

J) fA» » «روانسر را‎ « « « « 

مقدار بك جفت گاو در سبزوار بسیار متفاوت و مختلف است 4 ایکر 
« « « «سلطان‌آباد سبزوار با ۰/۱۶۶۰ هکتار 
« « « «سربند اراك و حسن آباد اسلام آباد غرب ده هکتار 


یا کا ود 


« « « «قصبة جنوبی سبزوار برابر است با ۰/۳۶۰۰ هکتار 
و ر« ل(« « « «شرقى (« 0(« « ۰/۲۰۰۰ ۸ 
) 


2 « « ر سنجابی  «‏ ۲ «-/۱۲ « 
« « و« « «شازندوطبس (« زا ۲۵ « 
« « « « « قلخانی کر ند ر ر« ریا « 
« « « « «دشت گر گان وپیراکوه سبزوار « ۰/۱۲۵۰ هکتار 
« ر « « و باختران و صحنه ۱۲-۹ هکتار 
در « « « « کنگاور ر « را ¶ ۲ 


« هر جفت در لرستان ۶ تا ۸ هکتار و هرهکتار مبذر ۰ تا ۵۵ من گندم است. 


۱- واحدهای انداژه‌گیری در روستاهای آیر‌انا . 
٣‏ تحر یں تاریخ وصای ۰ ص ۳۸۰ . به نظر می‌رسد ولان اشتباه است و قدان‌ادرست ات 


9۴ فر هنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


جفت بر ی 
از آحاد اندازه‌گیری مساحات اراضی مزرو ع دراسکو و مقدار آن ۰/۰۱۵۰ هکتار 
است 5 ۱ ۱ ۱ 


جمل 


رقم خروار است که اگر شتری باشد «جمل و جملان» گویند و این مخصوص‌بارهایی 
است که به ترازو قپان کنند" . وزن آن متنوع است و معمولا حدود ۲۵۰ گیلو گرم 


از آحاد اندازه گیری مساحات ار اضی مزرو ع در رودبار الموت که مقدار آن بر ابر 
با پنج آر ات۳ 


جو 


این واحد را از سه نقطة نظر مورد بررسی فرار می‌دهيم : 
الف - و احد طول : جویکی از اجزای و احد اندازه‌گیری طول است و آن برابر 
عرض شش‌تارموی دم یایال استر است. جو يك حصه از شش حصۀ انگشت و 
بيست و چهار انگشت يك گز وچهار هزارگزيك میل است وسه میل يك فرسخ 
است . ابن‌اخوه می‌نویسد : «...اما ذرا ع معین شرع ی که امام غزالی رحمة التهعلیه 
ودیگران یاد کر ده‌اند بر ابرربیست وجهار انگشت وهرانگشت » شش‌جو چنان که 
شکم هر جو برپشت جودیگر باشد و هرجوشش شعیره ازموی استر است"*. که 


۱- واحدهای انداژه کیری در روستاهای ایر ان . 

۲- فر‌هنگه اضطلاحات و تعریفات نفائس‌الفنون » ص ٩۴‏ . 
۳- تاریخ اقتصادی ایران » تا لیف علی‌اصش شمیم ۰ ص ۱۵ ۶ . 
۴ب واحدهای محلی وژن و سطح در ايران ؛ ص ۱۰۶ . 

۵- لفت‌نامه به نقل از جهان دانش . 

۶ آئین شهرداری » ص ۱ ۷ . ۱ 


اوزان و مقیاس‌ها ۱۶۵ 


از هرطریق حساب کنیم اندازةُ طول جو بین ۳/۳ و ۳/۴ میلی‌متر خو اهد شد. 
در افغانستان هشت جو را يك انگل ( انگشت ) می‌گیرند . 
ب واحد وزن : جو یکی از اجزای واحد وزن است که در توزین سنکك‌های 
قیمتی و جواهرات وداروها به‌کارمی‌رود. درو اقع مقدار جوعبارت است ازوزن 
بك جو متو سط» در لغت نامه دهد ا به نقل از منتهی‌الادب» وزن درم را ششدانگک و 
دانگ را دوقیراط وقیراط را دوطسو ح وطسو ح را دوجومیانه می‌نویسد. بعضی 
آن را بك قسمت ازهفتاد ودو قسمت مثقال دانسته‌اند »که در این صورت بايد نوع 
مثقال ر اتعیین کر دکه مثقال شرعی‌است ؛ وبعضی دیگر: هرمثقال رابیست وجهار 
قیر اط وهرقیر اط را چهارشعیرگیرند » لازم میآیدکه يك مثقال ٩۶‏ شعیر باشد » که 
دراین حالت نیز باید متد کرشد که منظور از مثقال مذ کور مثقال صیرفی است. 
در تمام محاسبات مقدار جو معادل ربع قیراط است و برابر با ۵ گرم 
و با به طور تقریب پنجاه میلی‌گرم است . 
عده‌ای جو را همان حبه می‌دانند و لی برخی‌دیگرمن‌جمله زمخشری وصاحب 
ميزان الحکمه جو را نصف حبه می‌نویسد. دابرةالمعارف اسلامی تر کی نیز به‌همین 
نحو اخیر نی جو را نصف حبه قید کرده است . 
جو اجزایی نیز داردکه ابونصر فراهی آن‌ها را در نصاب الصبیان جزو آحاد 
مربوط به توزین جواهرات و دارو ضمن ابیاتی چنین بیان می‌کند : 
جوی شش خحردل است و خردلی را ده و دو فلس‌دان از روی تقسدیر 
بود هر فلس .از آن‌ها شش فتیله فتبله شش نقیر است ای جهسانگیر 
نقیری هشت قطمیر است و آن‌که ده و دو ذره آمد وزن قطم یر 
آحاد فوق با همان نسبت‌های مذ کور در نصاب‌الصبیان و با احتسات هر جو 
پنجاه میلی‌گرم در جدول زیر تنظیم شده است : 


ات الاوزآن و المقادیر ۰ ص ۵ به نقل از الدرة البهیه ۰ ص ۸ . 


۱۶۶ فرهنگ نار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 





جو از اوزان سا نیز هست که در آن‌جا جهار ETE‏ 
را يك اندی و جهار اندی را يك ماشه گریند . 
واحد سطح اراضی در دهات - جو در بعضی از روستاها به تعصوص در 
روستاهای آذر بایجان شرقی بك سهم از نودوشش سهم يك روستا » یا ك شانزدهم 
دانگ روستا را گویند که به‌آن در زبان محلی ( ترکی آذری ) آرپا گویند و 
در عرف و قباله‌ها و نوشته‌ها » عربی این کلمه بعنی شعیر را به کار می‌برند ۱ 
چ بارلی‌کرن » گرین . 


جو 


یکی از آحاد اندازه گیری مساحت. زمین در میانکوه و آن 
معادل يك و نیم هکتار ا" ۰ 


جوال 
یکی از آحاد اندازه‌گیری مساحات اراضی مزرو ع است که مقدار آن در کیل 


حوران شاهی‌برابر ۱۶۰۰ مر در اجارود مغان ۰ الی ۰/۱۰۰۰ هکتار 
و درپارس آباد مغان شمالی۰ ۰/۵۰۰ هکتار؛ در بر اذوست رضائیه هشت هزارمتر مر بع 


۱ - واحدهای محلی وژن و سطح در ایران ص ۲۱۳ . 


اوززان و مقیاس‌ها ۲ 





و در چالدران ماکو برابر چهار هزار مترمربع است" 


چوپ 
از مقیاسات اندازه گیری آب در دهات کوهستانی و دور اا است .هشت 
جره يك جوب بی معادل بك شانزدهم شبانه‌روز ۰ 


جو جن » جوژن ۱0۵۸۸۰ 


کلمۀ سانسکریت است ( حروف. ج »ج » ژ ۰ ی درسانسکریت به هم تبدیل‌می‌شو ند). 

مقیاس هندی طول است . ابوریحان بیرونی می‌نویسد : « فلیعلم ان لهم فی 
المسافات مقداراً بسمی جوژن و بشتمل على ثمانية امیال فهواذن اثنان و ثلثون الف 
ذراع» ؛ این کامه امروز نیز به عنوان واحد مسافت درمیان هندوان متداول است. 
بدین تر تنب جورن و احد مسافت است که مقدار آن هشت میل با سی‌ودوهزار ذراع 
است که به‌ازای طول هرانگشت (۲/۰۵۵ سانتی‌متر) هرجوجن معادل حدود ۱۵۷۸۲ 
متر و با به‌ازای هرذراع (۴۹/۳ سانتی‌متر) ۱۵۷۷۶ متر» که هردو مقدار کاملا قربب 
به هم‌اند » می‌شود . هېه اسر ۰ 


جو ژه 

از آحاد وزن است و آن برسه قسم است : جوز نبطیه » جوزه مطلقه » جوز ملکیه. 
بنا به ذرشتةً صاحب رسالهٌ مقداربه و با استناد به کفتة ذخیره و جوامع‌الادویه » جوزة 
نبطیه عبارت از بندقه است و در ذخیره گفته شده که جوزه نبطیه يك مثقال است . 
جوزة مطلقه نه درجم تا ات ایب وی ی تن نت 
مسمال است . جوزة ملکیه شش درخمی است 


ب _ واحدهای محلی وزن و سطح در ایران » صص ۰ ۱۲ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۴۳ ۰ ۱۴۷ . 
۲ یادگارهای یزد ۰ جلد ۲ ۰ ص ٩۲۸‏ . 

ی تحقیق مالاهند ۰ ص ۸۰ . 

۴- فردنگ ایر ان زمین » ج ۱۰ دساله مقدار .ه ۰ ص ۴۱۷ - ۴۱۸ 


۱۶۸ فر هنگگ ار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


جوق با جوغ 

در کردستان » در معدودی از نقاط معمولا چندین جفت گاو یعنی تقریباً از سه الی پنج 
جفت گاو تشکیل یك واحد زراعی را می‌دهد که در اصطلاح محلی « جو غ ' » نام 
دارد . حسن آباد نزدیک سنند ح به « جو غ » هایی تفسیم می‌شود که هر «جوغ » 
عبارت است از جهار « جفت » و در سر هر جو غ دهقانی که معروف به «سرجو غ » 


۲ < "4 


جو هین 
از جمله وزن‌های بزر گک است که در کتب طب مذ کور می‌گردد و جوهین درفانون 
و جوامع الادویه و ذخیره بر"این وجه بیان شده که شش قسط رومی است و بنابر 
آن‌چه شيخ در قانون قسط رومی را بیان نموده که بيست اوقیه است و سابقاً مذ کور 
گردید؛ بك. جوهین مقدار يك‌صد و بيست اوقبه خواهد بود". 


وت به احتمال قوی همان کلمه بوغ است . بنا به قاعد زبان‌شناسی « جیم » و « یا » قابل‌تبدیل . 
بهمآ ند 
۲- مالك و زارع در ايران » تألیف خانم ۱. ك. س. لمتون. ص ۵۲۶ . 
۳- فرهنگ ايران زمین ۰ ج ۱۰ رسال مقداریه » ص ۴۲۸ . 


گے ۱ 


جابار خانه 
گرجه چاپارخانه حود و احدی نیست ولی چون تعیین وبنای آن مبتنی بريك مبافت 
تا حدی معین است ‏ علیهذا در این‌جا ذکر می‌شود . 

کزنفون تأسیس‌چاپار حا نه‌ها را به کوروش بزر گث نسبت داده (تربیت کوروش 
فصل ۷ ) و گوید که برای تعیین مسافت چاپارخانه‌ها از یکدیگر » تجربه کرده‌اند ‏ 
که اسپ در روز چقدر می‌تواند راه بردد » بی‌اين که حسته شود و آن را میزان قرار 
داده‌اند ۱ 


چا رک » چار کی » چر که 
مخفف چهار يك و به معنی يك چهارم است . همه جا يك چهارم واحدی که ذکر 
می‌شود» محسوب است مگر در فارس که دو نوع چارکث موجود است یکی معادل 
يك چهارم « من » و دیگری معادل ر ِ ی وج اس 
من است ) ینار آن را جزو اجزای « من » و مقدادش دا م 
من و با يك چهارم « نیمه » ثبت کرده‌اند ؛ ؛ و هم‌چد Le‏ 
وزن » جار را 1 ۳ آورده که در اين سیستم يك چهارم من را 
« ده سی » می‌گویند '. 

چار کث در واحد طول ذرع » يك چهارم ذرع و در واحد وزن « من » یکث 
چهارم « من » است » يك چارك « من تبریز » ده سیر یا ۷۵۰ گرم است ۰ 

ضمناً چارك بغداد که همان يك چهارم « من‌بغداد » است. معادل " شش کیلو گرم 
ی 

چا ر کی یا چ رکه + یك چهارم آج رکامل را ( که به‌شکل مکعب مستطیل است ) 


1 ایران پاستان ۰ کتاب ششم » ص ٩۳‏ ۱۴ . 
۳۹ و احد‌های اندازه گیری در روستاهای ابر ان 


۱۷۰ فر هنگك تار بخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 
گویند » نصف آجر را نیز « نیمه » گویند . 
جار که 


از آحاد اندازه‌گیری مساحات زمین زراعی در اسالم طوالش » که مقدار آن بین 


ما یکت تا ی و۳ 
هکتار است ' 


چار قفیص › چارقفیز 


از اجزای واحد وزن « من » در فارس است و برابر يك چهارم « من » است که هر 
قفیص برابر " من منظور شده است » یعنی هر چارك برابر است با چهار قفیص" . 


چاشت 


چاشت مقیاس زمان است و آن عبارت است از قسمت اول نیمه روز » بعنی از اول 
طلو ع آفتاب تا هنگام زوال ظهر › یا از اول طلو ع آفتاب تا هنگام زوال آن هر جند 
ساعت باشد. نیمه اول آن را «جاشت» گویند» دربرهان قاطع آمدة: باك حصه از جهار 
حصهٌ روز باشد که در هندوستان « پهر » گویند . 


چاع 


در تقویم و تاریخ ترك که سال‌های آن شمسی حقیقی است » شب و روز را به دوازده 
قسمت تقسیم کنند » هر قسمت را چاغ نامند . پس می‌توان گفت چاغ واحدی است 
از زمان برابر دو ساعث . ۱ 


یب 


TCHETVERT جتور‎ 


چتور کلمه‌ای است روسی و به معنی « ربع » است . 
الف واحدی است که در توزین جای استعمال دارد و مقدار آن يك چهارم گروانکه 


۱- :و اجد‌های اندازه کیری در روستاهای اران 





اوزان و مقیاس‌ها . .۰ ۰ ۱۷۱ 


یعنی به طور دقیق ,۱۰۲/۳۸ و يا به طور د نقریب ۲/۵ ۰ گرم است . 

ب - واحدی است در مشروبات الکلی که برابر یک چهارم بطری ( ۱۵۰ گرم ) 
است . ۱ 

ج -بکی از و احدهای اندازه‌گیری مساحات اراضی در روسیه است ومقدار آن‌برابر 
۶° ° هکتار ) ۶۰ متر مربح ( امت 

و - واخد اندازه‌گیری حجم است در روسه و آن برابر هشت حتوريك و با معادل 
۷ ليتر (دسی‌مترمکعب) و به طور دفیق ۵/۹۵۷ × ۳۵/۲۳۸ لیتراست که 
تقریباً معادل ۲۱۰ لیتر می‌باشد . 


چتو ريك 
واحد مقیاس کنجایش است در رو سبه که معادل هشت کار نه ( Garnet‏ ) و یا برا 


۰ جاست ( جزء ) و با معادل ۲۶/۷۵ لیتر ( دسی‌متر مکعب ) است. این و احددر 
مابعات و حبوبات مورد استفاده است . 


از آحاد اندازه‌گیری زمین‌های زراعتی دز تالار پی‌شاهی (قائم شهر ) است که اندازة 
آن برابر ۰/۰ هکتار است" . 


که 


برای حمل مایعات به کار می‌رود . جلیک به عنوان واحد ظرفیت عبارت از ظرفیت 
يبك خليك است و مقدارش برحسب نوع جسمی که در آن می‌ریزند متفاوت است . 
معمولا ظرقی به‌گنجایش ۱/۲۴ متر مکعب منظور می‌شود . سه بشکه 
چله » چیله 


حله مخفف جهله است و اشاره به جهل روز است » جهل روز اول زمستان را «حلهة 
بزر گک » وبیست روزبعدی یعنی ازیازدهم بهمن ماه تا پایان این‌ماه را « چلۀ کو چك» 


ر - واحدهای محلی وژن و سطح در ایران » ص ۱۲۰ . 


۱ 


۱۷ فر هنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


رال ه 
ضمناً جله نشستن یکی از آداب و مقدمات سلوك است که سالك چهل روز 
را تحت شرایطی درخلوت می‌نشیند . شرایطی را که عزالدین نسفی برای چله‌نشستن 
برشمرده از فرهنگ معارف اسلامی نقل می‌شود : ۱ 
۱- حضور شیخ. » » بعنی هرهفته و با ده روز شیخ در جوا وی ار آید تا 
او را قوت زیادت گردد. 
۲- زمان و مکان » بعنی باید در وقت معتدل بود نه گرم و نه سرد و در جایی باشد که 
از خلق به دور بود و خالی و تاريك بود . 
۳- همواره با وضو باشد . 
۴ - روزه‌دار بود یعنی در چهل روز . 
۵ - کم‌خورد . 
۶ - کم گوید که به جز شیخ بخ با کس دیگر سخن نگوید . 
۷- کم‌خفتن » یعنی در هرشبی بیش از دو دانگث خواب نکند . 
۸ - حاطرشناختن و آن چهار قسم است : خاطر شیطانی » نفسانی » ملکی» رحمانی . 
٩‏ - نفی همه حواطر است . 
١د‏ ذکر دایم . (رجوع شود به انسان کامل » ص ۱۰۵ ) . 
ضمناً جله در لرستان ریسمانی را گوبند از موی بز به طول تقریباً ده متر که 
و تقسیم ار اضی از آن استفاده می‌شود و اصطلاحاً آن را« جلۀ بهر ( کو نند" ۰ 
چناق [چااف] 
پیمانه‌ای است که از آن برای اندازه‌گیری غلات در روستاها استفاده می‌کنند ۰ در 
بسیاری از روستاهای ایران آحاد مقیاس وزن و گنجایش‌غلات و.حبوبات همین چناق 
است که مقدار آن برحسب مناطق مختلف متفاوت است ولی غالبا به هم نزديك بوده 
و معمولا بین ۳/۵ تا ۵/۵ کیلوگرم گندم است . 
أ وف ساز اسلامی ۰ ۲ ۰ص ۲۱۷ . 
۲ 'آثار باستا نی و تاد یخی لرستان » ج ۲ ۰ ص ۵ ۵۶ . ضمناً این چله در آذزبا یجان سجیم‌نامیده 


می‌شود که تقریبا باهمان خصوصیات وهمان طول از قزیل ( موی‌بز ) و یا" نخ تابیده پنبه‌ای 
هی با فدد. و پر ای باد. کردن ۱۰ پل ) باغ ( شوه به کار همی‌رود . 


اوزان و مقیاس‌ها ۱۷۳ 


چناق در آذر بایجان‌غربی یکی از اجزای «دفتر» است» (دفتر = ۲۲۰ کیاو گرع)» 
درماکو و پلدشت برابر با ۵/۵ کیلو و یا برابر یکدهم قفیز ( کیز به اصطلاح محلی) 
و یا برابر " دفترراست. درروستاهای آذر بابجان‌شرقی چناق پیمانه‌ای‌است به گنجایش 
نج کیلو گرم گندم . 

مقدار چناق را در دایرةالمعارف فرانسه ۱/۵۲ لیتر" و در جای ۳ ۱/۲ 
لیتر می نویسد '. 

معادل این پیمانه در فر انسةٌ قدیم Bisseau‏ بوده که برای اندازه گیری حبوبات 
و دانه‌های حشك به کار می‌رفته و مقدار آن در ممالك و مناطق مختلف فرق می کرده؛ 
در فر انسه يك بو اسو در قدیم حدود سیزده لیتر بوده است . 

چناق علاوه‌بر و احد قر اردادی وانتخابی گنجایش» واحدی است در زمین‌های 
قاب ل کشت؟ E‏ حدا آفربن اهر ۰/۰۲۵۰ هکتار ۲۳۳9 
ناحیه ۰/۰۵۰۰ 


چو 
در بنادر خلیج‌فارس مرواریدهای گران‌بها را با مثقال پو نه معامله م یکنند. هرده مثقال 
پو نه برابر هشت و نیم مثقال بصری و هر مثقال قدیم معادل دو مثقال بصری است . 
هر گاه یك دانهٌ مروارید معادل يك «رتی » باشد » آن را نصف چو و هفت دکره و 
ربع حساب کنند [ هر چو مساوی یک‌صد دکره ] و هر مثقال را برابر ۳۰ چو 
می گیر ند . ۱ 
درحل مسئله‌ای که ازمتون الواح شوش به‌دست آمده » از واحدی به نام «شو» 
باد شده است؛ آقای احمد اقتداری درحاشیه می‌نوبسد: « شو واحدی ات از دوران 
شوش باستان و بابل اما در معاملات خرید و فروش مروارید در خلیج‌فارس هم گو یا 
این و احد مورداستفاده بوده است و « اوز ان‌جو » باز ما ندهٌ شوممکن است باشد؟ 


۱ سب‎ 6 Universe , ۲ -Tuprousse Pour font 
. ۱۳۲ ۳ات واحدهای محلی وزن و سطح در ابر أن , ص‎ 
۷ فررهنکگ ایر أن ذمن > ج ۱۱ ۰ رساله «اوزان‌چوه از صفحه ۱۴۷ تا ۱۵۲ , نوشته‎ ۴ 
سدید السلطنه کیابی ,ندر عباسی‎ 
. ٩۰ پر دیار شهر یار ان » ج نخستین , پخش اول ۰ ص‎ .-۵ 


YF‏ فر هنک تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 





جو ب خط 


قطعه‌چوبی که بر آن هر دفعه که‌از کسی‌چیزی به نسیه‌عر ند خحطی با برید گی پدید آر ند 
تا گاه محاسبه » آن خحطوط و بر بد گی‌ها بر دفعات خرید دلیل باشد " . معمولا این 
قطعه چوب در اختبار بدهکار قرار می گیرد . 

تاریخ چوب خط که نخستین وسبلهٌ حسابداری است به زمان هخامنشیان 
ود : 

این نو ع وسیلةٌ حسابداری امروزه نیز در بعضی از روستاها معمول است و 
حتی تا سال‌ها پیش وقتی که هنوز معاملة نسیه رواج داشت » اشخاص بی‌سواد از 
این وسیله در شهرها نیز استفاده می کر دند . حصوصاً نزد شیرفروش‌ها متداول بود . 


چو ب گز 


چوب گز » چذانکه از اسمش پیداست » چوبی بوده ظاهراً با اول مشخص برای 
اندازه گیری طول ؛ منتهی چون وسیلة کنترلی در بین نبود اغلب مورد سوء استفادة 
معامله‌ گران قرارمی گرفت » سلطان محمودغازان طی‌فرمانی‌دستور داد : « تمامت گزها 
که قماشات بدان می‌پیمایند » با گز تبریز مناسب کنند » بیرون گزروم که آن تفاوت 
بسیار دارد » لیکن برسرتمامت گزها مهر ی که استادان فخرالدین و بهاءا لدین خر اسانی 
ساخته‌اند و نمودار بدیشان داده » برسر هردو گز بنهند و ضبط آن نیز به موجبی که 
شرح داده شد ۰ معتمدان مذ کور در تمام شهرها می کنند . هر آفریده‌ای که تغییر و 
تبدیل کند ‏ گناه کار و کشتنی باشد. .۰.۰ " ) . 


چو نه 
الف - واحدی است برای تعیین اندازه تر بالگ . تر یال را درایران قو طٰی قو طی می کنند 
و هر قوطی دارای ( ۱۴۰ ) چونۀ صد مثقالی است و از این‌قرار هرقوطی‌قریب 


۳ جامم‌التواریخ ۰ ج ۲ . ص ۰۶۱ 1. . 


اوزان و مقیاس‌ها Ya‏ 


صادرات واحد تریاك من بوده ولی اکنون کیلو گرم است . 
ب - گنده و مقداری از خمیر آرد که جهت پختن يك قرص نان آماده شده باشد" . 


1 - گنج شایگان » ص ۳۱ . 
۲- فی‌هنک نفیسی ( ناظم الاطبا ) . 


جیه 


حبه در لغت په معنی دانه و هسته است. ضمناً جرو آحاد نیز به شمار آمده که دراین‌جا 
از سه لحاظ مورد مطالعه قرار می‌دهیم . 
الف واحد وزن - حبه اژاجزای و احد وزن است که در سنجش فلز ات قیمتی و 
جواهرادت وداروها به‌کار می‌رود . مقدار آن را بعضی» مانند زمخشری » صاحب 
میزان‌الحکمه » ملف بخرالجو اهر »ادیب نطنری » صاحب کشاف اصطلاحات ۔ 
الفتون برابر با دوجو دانسته و برحی دیگرمن‌جمله صاحب رسال مقداریه معادل 
بك جو دانسته‌اند . در صورت اول محاسبه با نظر ابن‌اخحوه در معالم‌القربه که 
مقدارٍ حبه را دویست خردل نوشته و نیز بانظر حوارزمی که آن را سدس‌سدس 
مثقال یا ربع تسع مثقال 0 مثقال ) قید کرده ؛ مطابقت می کند و مقدار حبه 
معادل چهار ارز ( دان برنج ) و نتبجتاً حدود يك دهم گرم می‌شود ؛ و درحالت 
دوم » یعنی اگر حبه را برابر ‏ درهم شرعی ( هر درهم شرعی معادل ۲/۵۲ 
گرم ) یا پل درهم صیرفی (هردرهم صیرفی برابر۳/۲۰گرم ) › یانصف طسوجخ 
اف او مات یدید ۰ . گرم ) › با ثمن دانگک ( هر دانگ معادل 
۲ گرم ) > یا ربع قیراط ( هر قیراط تقریباً معادل ۰/۲ گرم ) بگیریم در 
این صورت مقدار حبه ( -- جو ) تقريباً معادك ۰۵/ ء گرم و در صورت اخیر 
حبه معادل ‏ مثقال شرعی ( هر مثقال شرعی برابر ۳/۶) گرم می‌شود . 
در دايرة المعارف اسلامی ( اسلام آنسیکلوپیدی‌سی ) ذیل ماده ۱۱۸888 
می‌نویسد : حبه از نظر این که تابع و احد وزن [درهم و مثقال ] است » می‌تواند 
نمابان گر اوزان متفاوتی باشد » هم‌چنین وزن حبه مستعمل درتوزین طلا متمایز ازوزن 
حبه‌ای است که در توزین نقره به کار می‌رود . از انواع حبه » حبة مثقال و بعدها 
حبة درهم و مشابه آن نیز وجود داشته است . طبق قدیم‌ترین واحدهای وزن که 


اوزان ر مقبا س‌ها ۱ ۱۷ 


برای توزین مواد قیمتی بین‌اعراب مشاهده شده » مثقال ( به وزن ۴/۲۵ گرم) ۶۵/۵ 
دانه تروی حساب شده ‏ در زمان‌های او لية اسلام وزن حبه بر اساس مثقال » ۷۹-۷۰ 
میلی گرم به‌چشم می‌خورد » و این رقم تا همین 2 در تمام اروپا در داروسازی‌ها 
به کار می‌رفته که تقر بباً با وزت سسسهء6 گرانوم ( م لیبر) مطابقت دارد ۰ درباره 
رات یا و وت ی وود مان . در اکثر زمان‌ها حبه 
معادل دو شعیر (جو) » یا چهار ارز ( دانهٌ برنج ) و یا تقریباً صد دان حردل شناخته 
شده ؛ بك قیراط گاهی سه و گاهی نیز چهار حبه شمرده می‌شد . حبه‌ای که معادل 
ربغ قیراط است ابتدا در استانبول ( درمواد قیمتی و داروها ) که به توزین دفیق‌نیاز 
داشتند » استعمال می‌شد و وزن‌آن ۰/۰۴ ۰ میلی گرم بود ؛ ( دراین محاسبه درهم۶۴ 
حبه‌ای ۳/۲۰۲۵ گرم می‌شود ) ؛ این واحد در مسکوکات اند کی سنگین‌تر(۱۱/ ۵۰ 
میلی‌گرم ) دیده می‌شود ۰ ( درهم مسکوك ۳/۲۰۷ گرم منظور می‌شود ) - در قاهره 
حبه در تمام سیستم‌های وزن يك سوم قبراط یعنی ۶۳۴/۳۴۱۷ میلی گرم ( برمبنای هر 

درهم ۸۸۴ ۰ گرم است ' . یعنی حبه ا درهم محسوب شده است . ۱ 

آقای محمد علی امام شوشتری » وزن حبه در درهم را یک در هم نوشته 
اضافه می‌کند که وزن حبۀ درهم‌سنگث برابر ۲۴ میلی گرم و وزن حب شرعی 
معادل ۸۲/٩‏ میلی گرم می‌گردد" . 

درمورد این کا فة ا وو ت د واد است» جای تأمل است» 
زیرا قبلا ذیل وچو 6 که قرط ابونصر فراهی » هر جو معادل شش 
عردل است ‏ و این اختلاف مقدار » بعید به نظر می‌آید مگر این که درج این رقم 
راء همان طوری که آقای امام شوشتری اشاره کرده » حمل بر اشتباه نساخ کنیم و با 
بکو بیم که در دوره مخدودی از زمان » چنین به حساب می‌آمده اس : 

در دایرةالمعارف فارسی مصاحب آمده : اغلب مصنفین مسلمان مقدار حبه را 
رك شصتم و احد اصلی وزن با يك‌دهم دانق ذکر کر ده‌اند و لی اندازه‌های دیگری از 
* تا ل واحد اصلی نیز برای آن گفته شده است . 


E 4‏ دار بخ مقیاسات ر نود در حکومت اسلامی + ص ۴¥ 


۱۷۸ فر نگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


ب واحد سطح : حبه از آحاد اندازه‌گیری مساحات اراضی نزرو ع است که مقدار 
آن در نواحی مختلف › متفاوت است » در سمیرم سفلی برابر دو هکتار و در 
انارك نایین معادل ۰/۴۱۶۷ هکتار ودر پشتکوه وبروجن حبةآبي برابر ۰/۶۰۰۰ 
هکتار و حبۀٌ دیمی سه هکتار » در ده وال نان وو ھن ر ات 
در این مقهوم ب به ضم « حاء » یعنی حبه نیز تلفظ شده است 
در ده کنجدجان همسابهً نيوان نار » e‏ یج ی براساس 
نیم ساعت آباری پابه گذاری شده است ‏ حه مدار گردش ۲ ب دوازده شیا نه‌روز 
است و هر شبانه‌روز دو طاق ( هر قنات جمعاً بيست و چهار طاق ) و هرطاق آب 
( دوازده ساعت ) بيست و چهار حبه محاسبه می‌شود ". 
حبه در وقف‌نامة رشیدی همه جا درمحل شعیر (جو) یا ل ملك یعنی ل دانگ 
استعمال شده است . ۱ ۱ ۱ 
ج -مروارید بزرگک را اگر در سلك نباشد حبه وحبتان [تشنیه] وثلثه حبات [نمونه‌ای 
از جمع کلمه ] نویسند " 


جر اب 
از و احدهای اندازه گیری مساحات اراضی‌زراعی دردشت گر گان و رامیان و فندرسك 
است و مقدار آن معادل ۰۲۵ ۰/۰ هکتار ات 


حزب 
هريك از صدوبیست جزء قر آن مجید را « حزب » گویند . 


حشر 


از اجزای آحاد وزن در جواهرات و سنکت‌های من داروها که مقدار آن برابر 


و« واحدهای محلی وزن و سطح در ایران ۰ صص ۱۹۳ ۰ ۱۹۴ و ۲۱۲ . 

۲ و ادها اندازه ثیری در روستاهای ایران . 

۳ فرهنگ اصطلاحات و تعریفات نفائس‌الفنون ۰ ص ۱۰۰ . ۱ 

۴- واحدهای محلی وژن و سطع در ایں‌ان ۰ ص ۱۱۸ . ۵ فرهنگ فارسی معین . 


اوزان و مقباس‌ها ۱۷۹ 


بك صدم ذره است" 

SC E 5‏ آن را 
ذیل ماده «جو» نقل کردیم » مقدار حشر را برحسب گرم حساب کنيم » دو میلیو نم گرم 
می‌شود که مسلماً در قدیم وسیله‌ای چنین‌دفیق برای توزین وجود نداشته و در واقع 
واحد موهومی است : منتهی جون در کتب قدیمه ذکر شده ‏ نا گزیر از توضیحآن 
جع 
حفنه در لغت به معنی محتوی بك مشت و در و احد وزد نیز « وزن يك مشت از گندم 
و جو و جز آن » با محموی دو مشت وقتی که هر دو کف به‌هم آورده شو ند ۰ 


حعد » اقه 
مانند اوقیه از پیمانه‌های گنجایش است که به همین اعتبار از آحاد وزن نیز به‌حساب 
می‌آید . از اقسام آن حمَة استانبولی با حمهٌ عطاری » حمهٌ بقالی و حقهٌ كربلا را 
می‌ثناسیم . حقة استانبولی برابر شش اوقيةٌ استانبولی و معادل ۱۲۸۰ گرم » حتة 
بقالی که درعراق بسیارمتداول است ‏ معادل چهار اوقیۂ بقالی یعنی ۴۴۸۰ گرم است. 
حقهٌ بالی سه و نیم بر ابر حمَهٌ استانبو لى ويا 1 ۳ منقال صیر فی‌است . حفهٌ کر بلا 
از نظر مقدار با حقَهٌ بقالی برابر است . 
لعلی شاعر آذربایجانی گو بد : 
آرپانین حقه‌سینی و بردی بیزه بیرقرانا ‏ آلدی‌اون بددی‌شاهیخیرداجاسالخیمر طبه 
شعر مزبور حکایت براین دارد که و احد وزن حقه در آذربایجان با لااقل در 
شبستر ( مولد و موطن شاعر ) رواج داشته و از مفهوم شعر که گله از کران‌فروشی 
جوفروش می کند » معاوم می‌شود که وزنی در حدود همان حمَهٌ استانبولی است . 
ضمناً یاد آورمی‌شود که اکثر مردم شبستر با استانبول رابطة داد وستد داشتند. 


ا از کاب خطی په نام 12 مقادیر واوزان وصروب و کسور ات ) ؛ ) از کت بخا نه مرحوم حاجی‌محمد 


نخجو أ نی تبر‌یزی ) : 


۸۰ فرهنگگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 








مرحوم دهخدا در لغت‌نامه می‌نویسد : « ... در اهواز مساوی است با ۲۸۰ 
مثقال و چهل حقه يك هندرویت " است ۰ » . ۱ 

حقه همان تحریف کلمۀ « اقه » است . 

حقة بز رگ در بغداد معادل چهار کیلواست که ر کنکه ) نامیده می‌شود › و 
در موصل ۲/۰۵۱ کیلو و حقه عطاری در موصل ۱۵۳۹ گرم است که در بغداد 
« حقهٌ تقی » نامیده می‌شود » حقه در بصره معادل جهار صد درم با ۱۳۵۰ گرم است 
ا ۱ 

ضمناً حقه واحد وزنی است در سادات زرین آباد دهلران معادل ۱/۲۰۰ 
کیلو گرم" . 
حلب ؛ حلبی با بو ناو خ»بو ددوح 


ظرفی است معمولا از جنس حلبی که گنجایش یک پوت ( ۱۶/۳۸ کیلو گرم ) را 
دازد ۰ این ظرف اصولا در نفت و بنزین مورد استفاده است که ظرفیت هجده لیر 


مج 


نفت را دارد » با توجه به‌اي که وزن مخصوص‌نفت (۰/۹) است » وزن هجده ليتر 
نقت یعنی محتوی يك خلبی حدود ۲ کیلو گرم خو اهد بود هن برس مها ار 
دقیق آن همان است که در بالا ذکر شد . 


حمصك 
کلمه‌ای است عربی به معئی ر« دانه نتخود » و واحسدی است در مقیاس وزن جهت 
توزین داروها و سنک‌های قیمتی > و آن وزن یکت نخود متوسط است که معمولا 
معادل چهار دانه گندم (قمحه) با جهار دانه جو می‌باشد . وزد هر تخود در دستگاه 
متری شابقاً (برمبنای هرمثقال صیرفی ۴/۶۸۷ گرم) » ۰/۱۹۵۳ گرم محسوب می‌شد › 
و طبق اعلانی که از طرف ادارة کل تجارت انتشار بافت . از اول فروردین۴ ۱۳۱ 
وزن هرنخود ۱۹۵ میلی‌گرم و قیراط که فقط برای توزین احجار کریمه (جواهرات) 

۱/۱۳۴ سے «ندرویت ډر أ ہں وك صد پاو ند و په‌ازای هر پاو ند ۶ کیلو گرم هر <ده درابر‎ ١ 


کیلو گرم و به ازای هر هندرویت برابر ۱۲۲ پاوند » هر حقه برابر ۱۲۷۰ گرم می‌شود . 
۳ واحدهای محلی وژن و سطع در ایران.» ص ۸۷ . 


فر هنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها ِ اوزان و مقیاس‌ها ۱۸۸ 


به‌کار می‌رفته معادل دو دسی‌گرم ( ۰/۲ گرم) معین شد › یعنی هر قیراط تقریباً معادل 
با یک نخود منظور شد. امروزه در تمام ممالک ی که این دو واحد مستعمل است › 
مقرر گردیده وزن نخود وقیراط باهم برابر و دردستگاه متری دو دسی گرم محسوب 


شود . 


مقدار بار ی است که رك خرقدرت حمل آن را دار د. هربار الا غ را درشر ابط معمو لی؛ 
هشتاد کیلو گرم منظور می‌دارند ` م ولی البته اين مقدار » مقدار مضبوط و معینی 


سست . در اصطلاح مردم اصفهان مقدار « خر بار » شانزده من است به من تبریز" ۲ 


یعنی ,۴۸ کیلو گرم . 


«جرد ۱ 

از آحاد اندازه گیری مساحات اراضی مزرو ع در جری قوجان که مقدار آن برابر 
5 ۳ 

بك هکتار است . 


خردل 
خحردل از آحاد اوزان در سنگ‌های قیمتی و داروها است » ډه عقده بعضی وزن آن 
يك صدم حبه است » و بعضی معادل دوازده فلس گفته‌اند . ابو نصر فراهی و ملف 
بحر الجو اهر سدس جو ذکر کرده که همان دوازده فاس است . مقدار آن دردستگاه 
متری معادل ۳ میلی گرم است . 

در تحقیق الاوزان خردل بری را نصف ارزه ذکر می کند و به نقل از ریاض 
الفواید و مجموعه بقای و علاج الامراض و منتخب ذکایی چهار خردله را معادل 
يك برنج نوشته و اضافه می کند که متعارف این زمان همین است . 

در ادبیات فارسی وعربی در مفهو م مقدار بسیار كوجك و ناجیز به‌کار رفته : 

وان كان مثقال حبة من خسردل اتينابها و كفى بناحجصاسبین؟ 


| - تف کر دو لتشاه » ص ۳۶۲ . 

۲- لنت نامه دهشدا . 

۳ واحده‌ای محلی وژن و سطح در ایزان » ص ۱۸۱ . 
۴ ۳۱ ۰ انبها » از آیه ۴۸ . 


اوزان و مقیاس‌ها 4A۴‏ ` 


زان گنج‌های‌نعمت و رو ارهای مال با حویشتن به‌گور نبردند حردلی" 
خر مد ۱ ۱ 
از آحاد وزن است و مقدار آن به نوشتهةٌ حوارزمی" » و نیز به نوشتۀ صاحب رسالة 
مقدار ده به نقل از جوامع‌الادو به » جهار مثقال است . 


خر نوب » خرنوبه . 
خرنوب به فتح با ضم اول در لغت به معنی غلاف لوبیا است . 
ضمناً از مقیاسات وزن است درداروها و سنکك‌های فیمتی > وآن معادل یکت 
قیراط است. در جو امع الادویه وذخعيرة خحو ارزمشاهی وغیرهما » مقدار حرنوب‌شامی 
را يك قیراط ذکر کرده‌اند "۰ بنا به نوشتهٌ مولانا در بعضی از کتب لغت » دانق را 
نزد بونانیان دو خرنوب نوشته و قیراط به معتی مشهور نصف دانق است* ‏ اگر 
دانق را هم‌چتان که صاحب کتاب « الاوزان و المقادیر » و عده‌ای دیگر نوشته‌اند» 
۲ گرم فرض کنیم ؛ مقدار قیر اط وخر نوب ۰/۲۱ گرم و یا به طور تفربب ۰/۲ گرم 
خواهد شد . خوارزمی در مفاتیح العلوم دانة خرنوب و خرنوبه را معادل چهار جو . 
نوشته که با مقدار مذ کور مطابقت می کند. مرحوم علامه دهخدا نیز حرنوبه را وزنی 
معادل سه درهم و نیز وزنی معادل چهار جو قید کرده است . . 


خر وار 

الف نعروار و احدی است در توزین مقادیر زیاد » و مانند «من» مقدار آن درمناطق 
مختلف متفاوت است . خروار معمو لی که خحرواز دیو انی هم نامیده می‌شود › 
« صد من » تبریز است ؟ خروار استر آباد نودمن تبریز و « خروار اسبی» بیست 
« من‌شاه » [۱۲۰ کیلو ] ات : 

۱ 

۳ هغا تيح العلوم ۰ ص ۱۷۰ . 

۳ فی‌هنک ایران زمین » ج ۱۰ » رسا له مقداریه ۰ ص ۴۱۸ . 

۴- همان کتاب ۰ ص ۴۱۴ . ۱ 

۵- نعدیل المیزان ۶ گنج شایگان ۰ ص ۶۸ . 


AF‏ فر هنگگ تار بخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


در منابع خارجی مقدار خحروار را ۲۹۴/۶ کیلو گرم می‌نویسد . و این‌مقدار 
به صد من تبریز ( به ازای هر من تبریز ۲۹۵۰ گرم ) ۰ که تا قبل از سیستم اعشاری 
و تبدیل آن ب هکیلو » متداول بوده » بسیار نزديك است. پتزوشفسکی نیز مقدارخروار 
را ۲۹۵ کیلو می‌نویسد" . 

حروار گرجه در جزو واحدهای ابرانی قبل از اسلام دیده نمی‌شود › و لی 
واحدی است که اگر هم مقدار آن دقیقاً صد من‌نبوده » در مفهوم مقدار زياد » نقطة 


بل مق بهار می‌رقته است ‏ همچنان که در یتی از سعدی ثیل کل د رمل" 


ذکرشد »و با درباب سوم گلستان آمده : « ...که اندك » دلیل بسیاری باشد و مشت 
نمو نة حرواری . » . در اغلب دوره‌ها این و احد متداول بوده » به طوری که شعرای 
. ادوار مختلفه : از ناصر حسرو » فردوسی » فرخی » مسعود سعد » نظامی » انوری و .. 
در اشعار حود از این کلمه نام برده‌اند . ۱ 

این واحد درتوزین بعضی‌کالاهای تجارتی نیز از قدیم معمول بوده » چنان‌چه 
شاه صفوی در مقابل حفظ اراضی‌مسخره » به موجب پیمان صلح استانبول که درسال 
۲ میلادی منعقد می‌شود » متعهد می گر دد سالیانه دویست خروار ابریشم خام برای 
سلطان عثمانی ارسال دارد تا علی‌الظاهر از دست دادن تواحی ابربشم یز تر کیه را 
جبران کند . ۱ 

مقدار خروار در مازندران برای برنج سی ويك من و برای سایر غلات چهل 
من است . ۱ 
در یکی از سیستم‌های وزن متداول در گیلان و مازندران > که در آن هر«من» 
شانزده فو ند محاسبه شده » حروار معادل بیست من ( ۱۴۵ کیلو گرم ) منظور شده › 
در سیستم‌های دیگر همان منطقه » خروار برابر چهار «ری » ویا چهل من وبا ۴۸۰ 
درم و درسیستمی دیگر از همان منطقه » برابر ذه پیمانه و با برابر شصت کاسهة دهقانی 
با جهل کاسه و یا معادل ۱۳۲ کیلو گرم محاسبه می‌شود . ضمتاً هر کاس دهتانی ۲/۲۰۰ 
کیلو گرم و هر کاسه برابر ۳/۳۰۰ کیل و گرم است . در همین سیستم هر پیمانه بر ابر 


۱ - Lorousse Universel . 


۲- تاریخ ایران از دوران پاسدان تا پا بان سدهٌ هودهم میلادی ۰ تا لیف پتروشفسکی و...ص ۵۱۸ 


اوذان و مقیاس‌ها مد 


۰ کیلو گرم است . 

در آذربایجان خروار برابر يك صد من است ومقدار خروار در هرمحل بستگی 
به مقدار من آن محل دارد. . گر جه بعضی‌ها خروار را به معنی مقدار بار قابل حمل 
وسیلة يك حر ذکر کرده‌اند وقرینة آن نیز پیلوار و شتروار را اشاره کرده‌اند » ولی 
باتوجه به مقدار آن که همه جا يك صد من درنظر می‌گیر ند » حمل این مقدار بار از 
عهدة يك خر خارج است و بی‌مناسبت نخواهد نوه که «خر »را در اين‌جا هم 
« بزرگگ » منظور داریم و « خروار » را« بار بز رگ » معنی کنیم و آن معنی دیگر 

را در (« نح ربار » مد نظر قرار دهیم که قبلا ذکر شد . 

جار لز عیسوی وزن خحروار اسبی را م معادل بیست من‌شاه [حدود ۱۲۰ کیلو گرم] 

می‌نو بسد ‏ . 

ضما حرو ار در افغانستان برابر هشتاد سیر و معادل ۵ کیلو گرم است: 

و جذان‌چه در این جا به معئی « خربار » گرفته شود اشکالی نخواهد داشت . 

ب - خروار » به‌اعتبار واحد وزن واحدی است برای تعیین اندازة مساحات اراضی 
مزرو ع که مقدار آن > علاوه بر این که تابع خحروار متداول محل است » بستگی 
به عوامل مختلف ومتعددی که درنمو تخم و دانه موثر است ‏ دارد . درهرحال 
خرو ار مقدار مساحت زمینی را گویند که استعداد کشت یک خروار گندم را 
داشته باشد . 

به عنوان ینف فا ری وتا توق وتا نقل‌می کنیم 
درفشاپوبه » ورامين وحوه ترا و ابا یلام خروار سل 


دو هکتار است ۰ 
هر خحروار زمین معادل ۰/۹۰۰۰ هکتار است . 
« سباهرود دماو ند » « را DV‏ ِ » 
« گرمسار » «» J)‏ » ۲/۵۰۰۰( « 
« بلدةٴكجور چالوس « ل« و« ( (٠/۴۰‏ « 
« کرج » ( »)0 » ۰/۲۵۰۰ت « 


!- تاریخ افتصادی ایران » ص ۱۵ ۶ . 


AF‏ فرهنگگ تارهخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 








در شاهین‌دژ » 2 » ۱ ت/۳ ظ . ) 

« میاندواب و شاهین‌دژ هر خروار دیمی برابر دو تا چهار هکتار اس . 

« سیاهرود لواسانات و« لا و ول ۱۰/۰۰۰۰(« 9« 

» را ,« « « گندم‌آبی ۱/۰۰۰۰( « 

« کامیاران سنند ج بك خرو ار گندم دیمی برابر ۱/۸۸۰۰ هکتار . 

« ۱/۵۳۰۰ بر‎ ۳ « » » YY » » 

« لواسان كوجك هر حروار زمین برابر ۶۲۵ / ° « 

« فم هرخروار زمین برابر << اص ) 
در دماوند هر خروار زمین برابر يك هکنار است . 

« نوشهرگالج هرخروار زمین برابر ۰/۴۰۰۰ هکتار . 

« جهاردانکة سارۍ » » ۵۰ ۰ مهکتار است'. 

ج - خروار در بعضی مناطق ۵ بدون در نظر گرفتن بدر » جود واحد اندازه گیری 

مساحات زمین‌است » اعم از اراضی بایر یا باغات. مقدارآن در .تهران ولواسان 
۰ مترمربع » در دماوند ۷۵۰۰ مترمربع است . در این واحد نیز خروار 
معادل يك صد من محل‌است ؛ مثلا در تبریز وحومه هرمن زمین۱۲۵ ذرع مربع 
يا حدود ۱۵۸ مترمربح تا ال زمین در تبریز وحومه حدود۰ ۱۵۸۰ 
متر مربع است . 

مقدار ۱۲۵ ذرع مربع به طور دقیق معادل ۱۵۸/۲۰۳۱۲۵ مترمربع است . 


مقباس زمان و وقت است . به قول بعضی چهل سال است و بعضی دیگر خریف را 
با هفتاد سال تحدید کرده‌اند ۲ 
خحط GRE‏ 


الف- از اجزایآحاد طول که مقدار آن در روسیه برابر با ۲/۱ میلی‌متر یا ! انگشت 


۰ در نقل ارقام هذ کور از کتاب راحدهای «حلی ورن 1 سطح در اران استفاده ده ات‎ ١ 
. تعديل الميزان‎ -۲ 


اوزان و مقیاس‌ها AY‏ 





( هرانگشت - ۲/۵۴ سانتی‌متر ) و در فرانسه نیز برابر -*- انگشت ابهام و 


طولش مساوی ۲/۲۵ میلی‌متر است ` . 
ب بك ریسمان مروارید را « خط » گویند و چون از ده بگذرد « شده » گویند" . 


خطو ه 
مقیاس‌طول بوده درقدیم . فاصلهٌ دو پا در حال‌گام زدن بك « حطوه » است. مسافت 
بك خطوه را با شش قدم متصل به هم تحدید کرده‌اند و طول هرقدم متعارف از سر 
انگشتان تا پاشنة پا » بيست وپنج سانتی‌متر است". پس هرخطوه برابر يك مترونیم 


. خو یه 
از آحاد اندازه گیری ار اضی مزرو ع در ده محمد طبس که مقدار آن بر ابر ۰/۰۵۰۰ 
هکتار ات 


خوش 
از آحاد اندازه‌گیری ظرفیت است » صاحب رسال مقداریه می‌نوبسد : خوش نیز از 
اوزان کتب طب مذ کور است وشیخ درقانون فرموده که « خوش » از زیت » نه زطل 
است و از شراب » ده رطل و از عسل بیست و سه رطل و نیم * . 


خو نکاری » خونگر 
از آحاد بزرگک وزن است که بیشتر در روستاهای رضائیه ( اورمیه ) متداول است و 
آن معادل ۶۴ کیلو گرم ات 


۱- لاروس. 

۲- عرایس الجواهر و نفائس الاطایب » ص 1۰9 

۳- تعدیل المیز ان . ۹ 

۴- واحدهای محلی وزن و سطح در ایران ۰ ص ۱۸۷ . 

۵- فرهنگ ایران زمین ۰ ج ۱۰ ۰ رسالةٌ مقداریه , ص ۵ ۴۶۲ 
۶ واحدهای محلی وژن و سطح در ايران . ص ۳۰ . 


۸۸ فر هنی آار یخی آرزش‌ها و سنجش‌ها 


خوی 
از آحاد اندازه گیزی مساحات اراضی در دهستان تحث جلگه از تیشابور است که 
ا تست وی هکتار است ' 


خو بر 
از آحاد اندازه‌گیری مساحت زمین‌های مزرو ع در کلاته‌های شرقی » میامی وشاهرود 
است که مقدار آن معادل يك آر › یعنی صد مترمربع است . 


خیش در اوستا ۸5۲۸ و در بهلوی ۳5۱1 
مساحت زمین‌های مزرو ع در بعضی مناطق » من‌جمله دز کهکیلوبه با خیش 
سنجیده می‌شود » يك خیش مقداز زمیئی است که حدود چهار تا پنج‌بار گندم وجو 
بذرافکن دارد وچون زمین‌ها به آبی ودیمی تقسیم می‌شوند » سعح بذرافکن خیش 
زمین آبی و دیمی بکسان نیست . 
اجزای خیش عبارتند از : بار » کیز ( قفیص - قفیز) » سطح اراضی مزرو ع 
براساس جفت گاو نیز سنجیده می‌شود که شرح آن گذشت . معمولا هرجفت گاو را 
برابر يك خیش می‌دانند  .‏ 
در بعضی مناطق» خیش مقدار زمینی است که در حدود هشتاد تا صدمن محلی» 
( من بویراحمد سردسیر = ۷/۲۵۰ کیلو گرم ) ۰ بذرافکن داشته باشد . 
درایران باستان نیزبااین و احد اندازه گیری آشنایی داشتند ؛ جنا ن که انو شیر وان 
حراج زمین را براساس همین واحد تعیین می کرده و برهرجفت خیش زمین يك درم 
نقد » و شصت و چهار رطل غله مقرر نموده بود" . 
" اگرخیش برحسب واحد من مطرح ناشد » اجزای آن عبارتند از : يك‌گاو» 
برابر نیم خیش» حدود چهل تاپنجاه من بذرافکن» نصف‌گاو برابر ربع خیش‌حدود 
۱- همان کتاب . ص 1۵۸ : ۱ 
۳ تاریخ.ایران » تا لیف سرجان ملکم » ص »و . 


اوزان و مقیاس‌ها ۱۸۹ 


بیست تا بیست وپنج من بذرافکن است . به‌طور کلی چون سرعت در عمل‌شخم‌زدن 
به نوع زمین و قدرتگاو بستگی دارد » از این‌رو این واحدها در تبدیل به مترمربع 
وهکتار » دچار تغییرات زیادی می‌شوند. مثلا در يك منطقه هرخیش برابر باچهاربار 
( سه بار گندم و يك بارجو ) و در بویراحمد سفلی شمالی پنج‌بار محاسبه می‌شود و 
با در سقاوه که نطقه‌ای است سردسیر » زمین را برحسب « بار » می‌کارند و هربار 
گندم ده کیز ده کیلوبی و هربار جو ده کیز هشت کیلوبی است ‏ و در این منطقه › 
خیش را مقدار زمینی در نظر می‌گیرند که استعداد کشت ۰ کیلو گرم بذر داشته 
باشد » و گاو نی نیم حیش را نیز مقداری می‌دانند که استعداد کشت ۲۷۵ کیلو بذر 
را داشته باشد . حیش در بهمثی برابر است با چهار من بذر پاش گندم و دومن جو» 
و چون هرمن‌محلی‌بر ابر ۷۲ کیلو است » لذا يك خیش زمینی‌است که قدر ت کشت ۴۳۲ 
کیلو بذر پاش گندم و جو ( به نسبت دو و يك ) را داشته باشد » به عبارت دیگر در 
گرمسیر بهمئی مقدار زمینی است که يك جفتگاوٍ قادر استآن را در بیست و پنج . 
روز بکارد . در چنار بویراحمد مل خیش رار ات ا سه بار گندم ويك بار جو 
و معادل ۴۱۰ کیلو و گاو برابر نیم خیش » معادل ۲۰۵ کیلوگرم است . 

"در ميان تنگان بویر احمد سفلی » گاو ) نیم عیش ).برابر ۰ کیلو وخحیش 
معادل ۴۸۰ کیلو گرم بذرافکن ا 

ذیلا مقدار خیش را در بعضی واحی » در سیستم اعشاری نقل می‌کنيم 

نام منطقه ‏ خیش‌آپی. خیش دیمی خیش 


اهواز ۵ هکتار ۶/۵ هکتار - 
بثدر معشور ۱ ۸ « ۵ » ۵ هکتار 
هندیجان . ۵ » ¥ « ۴ » 
مسجد سلیمان ت بت ۱ » 
دزفول ۱ 1° » ۵ » ۹ » 
رامهرمز ‏ . ٩‏ « " ۳ 

بهبهان ۸ « ۵ » 2 
گچساران J) ^A‏ ۵ » بت 


زیدان ۵ » 1° » 8 


۱۹۰ فر هن تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


4 


تام منطقه خیش آبی خیش دیمی خیس 
سردرود بویراحمد سفلی ۸ « ۵/۵ س 


از آحاد اندازه گیری ار اضی مزرو ع در دستگردان طبس است و مقدار آن معادل 
۰ هکتار است! . 
خبلت 
روغن وماست و پنیر را وقتی که مقدار آن زياد شد » درخحيك مي‌فروذند ودرماز ندران 
و استر آباد نوعی خيك متداول است که معادل ده من تبریز ظرفیت دارد " 
خيك شیره و آش به‌غرمان غازان‌خان برابر نج پیمانه یا کله که معادل پنجاه 
من تبریز است » می‌باشد " 
عطاملك جوینی گوید : « ... فرمان شد تا هر سری یك تغار آرد که صد من 
باشد و يك خيك شراب که پنجاه من بود مرتب کنند ۲۰ » 
بدین ترتیب اگر نیز به نوشتةآقای جمال زاده در ماز ندران و استر آباد معادل 
ده من است » در دورهٌ غازان‌خان در اغلب مناطق مقدار رسمی و قانونی آن پنجاه 
من ( ۱۴۷/۵ کیلو گرم ) بوده اسب . 


۱- واحدهای محلی وزن و سطح در وا ¥ . 
۲ گنج شابگان » ص ۸ ۱۴ . 

e ۲ E o › جامم‌التو اریخ‎ ۳ 

۴ لغت نامه. دهخدا . 


دالق 
یکی از آحاد اندازه‌گیری اراضی مزرو ع در بام صفی آباد اسفراين که مقدار آنبین 
۰ تا ۰/۵۰۰۰ هکتار است » و در نقاط مختلفة منطقه تغییر می کند'. 


دانککت » دانق 

در اوستا ۲0 و در سانسکربت Dhaniu , Dhan‏ › در پهلوی 7۵:0۲ . این و احد از 
کلمةٌ دانه و دانکک گرفته شده که مترادف آن در زبان فرانسه «نه6 و در لاتن 
Gronum‏ است . به طور احص به معتی « دانة گندم» است . معرب این کلمه «دانق» 
است که به « دوانق"» و دو انیق » جمع بسته‌اند ۲ 

این کلمه را از لحاظ چند نو ع واحد مورد بررسی فر ار می‌دهیم . 

الف - و احد وزن - به طور کلی دانگ واحدی در اوزان کوچك است و عموماً 
سدس واحدی را بیان می کند معهذا ذکر مقادیر و نظریات مختاف را در این مجموعه 
ضروری می‌دانیم . از مجمو ع نظربات مذ کور در کتب معتبر مانند : مفاتیح‌العلوم 
خوارزمی » ميزان الحکمه » عرائس الجواهر و نفائس‌الاطایب › معالم القربه‌فی‌احکام 
الحسبه و . .. جنین مستفاد می‌شود که دانگک ها دانق واحدی بوده در وزد برای ۱ 
توزین سنگ‌های قیمتی و داروها که مقدار آن يك ششم مثقال و در بعضی دوره‌ها » 
من‌جمله درزمان امه اطهار علیهمالسلام به سدس درهم گفته می‌شده ؛ در انسیکلو پدی 
اسلام وزن‌آن را سدس درهم و سدس دنار نزشته و اضافه می کند » در ایام جاهلیت 
وزنی به مقدار A‏ حبه ( دان متوسط جو ) بوده » بعدها قیراط و معادل ده حبه 


(جو) و برابر چهل ارزه ( دانة برنج ) محسوب گردید . در اسپانیا عموماً معادل دو 


. واحدهای انداژه گیری در روستاهای ایر ان‎ -١ 


۳۲- منصور دوانیقی را به مداسبت خستش که از دا نگ نیز نمی گذشت و په حساب دانگ‌هاهی‌رسید» 
2 دوانیقی » می‌گفتند . 


 . . ۴‏ فرهنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


قیراط است . درصورت ی که سدس مثقال شرعی‌منظور شود › مقدار آن ۰/۶ گرم حواهد 
شد » هم‌چنان که ولادیمیر گریگورویج لو کوئین حساب کرده است! ؛ و اگرسدس 
درهم شرعی منظور شود » مقدارش ۷ گرم می‌شود که با مقدار مذ کور دردایرة - 
المعارف اسلام ( ۸ حبه ) مطابقت دارد و صاحب کتاب الاوزان و المقادیر یزاین 
چنین حساب کرده است . ابن اخوه نیز مقدار دانگ را ده حبه"" و صاحب صحاح 
و قاموس هشت شعیره ذکر کرده که اگر هرشعیره را ۰/۰۵۲۵ .گرم در نظربگیریم» 
مقدار دانگک ۰/۴۷ گرم خحواهد شد. مرحوم دهخدا مقدار دانگک را نزد اعراب هشت 
حبه و صاحب رسالة مقد ار به نیز همان مقدار ( هشت حبه ) و برابر دو قيراط نوشته" 
که باز تقریباً همان مقدار مذ کور می‌شود . سیوطی درحاشية النقود العربیه » برهان - 
قاطع › آنندراج و ... دانق را دو قیراط و قیراط را دو طسو ج و طسو جح را دوحه 
و حبه را دانۀ گندم می‌نویسند که در محاسبه » اختلافی با مقدار مڌ کور ندارد . 
مولانا بر علاف تمام نظر یات مندر ج درفوق » دانق يا دانگ را مقدار وزنی 
برابرربع مثقال صیرفی وبا ثلث مثقال شرعی(شش نخود) ذ کر کرده است"» که معادل 
۷۰ گرم می‌شود . ۱ 5۹ ۱ ۱ 
بعضی نیز دانکگ را يك هشتم درهم نوشته‌اند. احتمال می‌رود بعضی اختلاف‌ها 
درمقدازآن ناشي از احتلاف وزن وتتو ع درهم بوده » مثلا ممکن است درهمی مانند 
درهم وافی» درهم بغلی با عبدی هشت دانگی باشد ودرهمی مانند درهم طبری چهار 
دانگی , 
اختلاف وزن درهم‌ها از زمان‌های قدیم موجود بود تا این که به‌عقید؛ علامه 
دهخدا در زمان خحلافت عبدا لملك بن‌مروان ۰و به‌عقید ه سایر محفقان درزمان حلافت 
خلیفة دوم برای روشن‌شدن حساب‌نصاب ز کوة و فریضة آن درهم متوسطی بر گزیدند 


|= تمدق ایران ساسانی » ص ۵۰ ۲ . 

۲- آیین شهرداری ۰ ص ۶۵ . ۱ 

۳ فرهنگگ آیران مین » ج ۱۰ ۰ رساله مقداریه ۰ ص ۴۱۴ . 

۴ تعدیل المیزان . ۱ / ۱ 
۵- هحفقین و مورخین معمعددی من‌جمله * مقن‌بزی ۰ ابن‌بطوطه و این‌آخوه این عمل را په خلیفه 


دوم نسیت می‌دهند 


اوزان و مقیاس‌ها ۳ 





مقدار این درهم متوسط را بعضی ۲/۹۸۵ وبعضی. ۲/۹۷ و بعضی دیگراز متأحرین. 

۱/۵۲ گرم نوشته‌اند که شرح آن ذیل مادة « درهم » خواهد آمد ۱ 

ب واحد پول ( شرح آن در کتابی دیگر خواهد آمد). 

ج دانگ به طور کلی سدس دار ابی‌غیرمنقول مانند : زمین» روستا » خانه » مغازه » 
آب چشمه و قنات ‏ آسیاب » باغ » کاروانسرا و... را گویند ء حتی در زمان 
حاضر سدس ماشین و سایر متعلقات مالی را که امکان شراکت در آن متصور 
و فراهم است نیز « دانگ » گویند . ۱ 

در بعضی مناطق » من‌جمله در روستاهای آذر دابجان شرقی » در مورد املاله 
مزرو ع و روستاها » دانگگ را «آقجه » یا «آعجا » نیز گوبند و هردانگ زا شانزده 

شعیر ( جو ) حساب می‌کنند . 

د - دربعضی از نوشته‌ها » دانگ را درمیان وقت ری زمان نیز به کار 
بر ده‌اند مانند : دو دانگ از شب : «... جون وعده بود وفت دو دانگگ شب 
رفته بود مردم در حانه ابراهیم گرد آمدند سلاح‌ها پوشیده i‏ جون 
ایشان به قم رسیدند سه ساعت و پنج دانگگ ساعتی از روز گذشته بود ». 

در این دوعبارت مذ کورنیز تصورمی‌رود » دانگك» درست درمعنی سدس به‌کار ‏ 

رفته » بعنی در عبارت اول منظور از دودانگث دو ششم مدت شب ودرعبارت 2 

منظور ازسه ساعت وپنج دانگث » سه ساعت و و * ساعت است . 

ه - در اصطلاح موسیقی » دانگک » يك ا و است 
از جهت ارتفا ع يا ملابمت آن و از این‌رو آواز دو دانگك ۰ جچهار دانگ » 
ششدانگث به ترتیپ » مدارح آواز است از مایم په سوی اوج + ومستعمل نیز ۱ 
در موسیقی همین سه مرحله است '. 

گفت دختر چیست این‌مکروه بانگث که به وشن آید این در چار دانگ 

( مولوی ) ۰ 
شاعری در هجو کسی که صدایش دوپوسته بود و زیر وبم حرف می‌زده؛ 
۱ لغت نامه دعخدا به نقل از ترجمهٌ طبری پلعمی . 


۳ تاریخ قم » ص ۲۴۲ . 


_ لغت‌نامة دهخدا . 


۱۹ فرهنگف تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 





ا 


کفته: 
دو دانگه و دو صدا و دو رود و دل دو زیان 

علاوه برمواردفوق به‌طور کلی درمفهوم سدس مقدار درخیلی موارد استعمال 
شده. : 
حواسش ششدانگ متوجه او بود » ... چون چهار دانگ راه آمدم آش‌را 
از دبک کشیدند" . ...و ازشهر مقدار دودانگگ سوخت ". ... خداوند ما تبارك 
و تعالی که این جهان پیافر بد » از آن جمله چهار دانگك و نیم دریاست ويك دانگك 
ونیم عشکی" . اما اوزان کاسة آن اطول بود از کاسات جرع سازهای دیکر و 
برچهار دانگک آن پوست کشند . 
" و انگ ااا اندازه گیری آب در قنوات یزد ات . سه جره 

در بعضی از نوشئه‌ها مراد از دانگگ کمی و ناجیزی مقدار است همانند. ذره » 

حبه » خردل و در بعضی جاها مثقال . مثلا محمدین‌هندوشاه نخجوانی گو ید : (...و 
از تمغاچیان نیز موجلکا بستانندکی در رسانیدن وجوه واجات مستحقان به‌مستحفظان 
مذ کور بی‌هیج عذر و شلتاق تمسك نجویند و موقوف ندازند. و بک دانگ زر » 
قاصر و منکسر نگردانند و الا در گناه آبند a‏ 


وا نه در زبان پهلوی دانکث 9۸*۸ 


۰ ومروارید با دانه شمار. باشد . باوزنی» با قرزمی د با نیم روی » وهر ج از نیم‌دانگث 
ریگ باشد ۳ عابت نهایت وزن آن را به اصطلاح جوهریان « دانه » خوانند" ۹4 


د سیر ۱ 
از اجزای « من شصت و شش کیلوبی » ( تقریباً معادل من بهبهان) که درمیان تنگان 


1 تاریخ غضدی ۰ ص ۷۲ ۰ . ۴ لفت نامه به نقل از انیس اطا بين . 
م س لفت نامه په نقل از تاریخ پخارای ترسخی » ص ٩۲‏ . 

عم لت‌نامه په نقل از اسکندر نامه . ۵- مقاصد الالحان ۰ ص ۱۲۹ 
۶سدستور الکاتب فی‌نمیین المرائب ‏ ج ۱ , ص ۳۰۰ . 

۷- عرائس‌الجواهر و نفائس‌الاطایب ۰ ص ۹۱ . 


اوزان و مقیاس‌ها ۱۹4 


بویر احمد سفلی متداول است و آن برابر است با بك چهارم من با ۱۶/۵ کیلو گرم. 
دخ‌سیر در بهمثی احمدی معادل يك چهارم من ۷۲ کیلویی و با هجده کیلو گرم » و 
درطیبی نیز برابر با ربع من ۶۷ کیلویی بعنی ۱۶/۷۵ کیل و گرم است . 

به طوری که ملاحظه می‌شود » دراين مناطق دخ سیر (ده سیر) ربع من‌محلی 
منظور شده یعنی هر من چهل سیر محسوب است ۰ منتهی مقدار سیر که تابعی ازمن 
محلی است . به تبعیت از اختلاف « من » در نواحی مختلف تفاوت کرده است . 


23 
بابی عبارت از شش گزو گزی شش قبضه" . 
درهمین کتاب جند جا از این و احد در اندازه گیری زمین‌ها استفاده شده‌است 
از جمله گوید : چون خواهند که زمیثی را مساحت کنند اولا طول آن باز بینند که 
جندباب است و باب یاد کردیم که عبارت از شش گو است آن‌جه حاصل شود از 
باب‌ها هر ده را اشل گیرد و آنچه کم از ده باشد برحال خود بگذراند گویند اشلی 
و چند باب ۰ ( ص ۱۰۹ ) در مفتاح المعاملات از متون باز مانده از قرن پئجم در 
ضمن مقیاسات » از مقیاسی به نام « در »"سخن به ميان آمده که ظاهراً ترجمةٌ باب 
و با باب ترجمة آن است . در این کتاب آمده است : اما پیمودن زمین‌ها به گز و 
« در » ورسن باشد و آسان‌ترین مساحتی که بود آن باشد که از پیمودن رسن باشد 
پس از « در » » پس از گز» و گفته شد که مقدار هر گزی چند است و در هر جانبی 
دگرگونه است . بدانیم اندر نواحی که مساحت خواهیم کردن مقدار گزهاش . اما 
شش گز دری است و ده در رستی است » یعنی شصت گز ۰ ( ص ۱۸۳ - ۱۸۴) . 
اصطلاحات دیوانی دورة غز نوی و سلجوقی »۰ ص ۲۷۱-۲۷۰ ۰ 


ور اخم 
صورت قدیم کلمةً « درهم » است » بعضی این کلمه را از کلمة « دراگ من » سوری 
می‌دانند به معنی شصت‌يك. من ( ۷ من ) و من وزن بابلی الو 


ات 1۱ 
۲- ايران باستان » تالیف پیر‌نیا , ج ٩‏ ۰ پاورقی ص ۵ ۲۶۷ . 


وی فرهنگ کار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


- دراخم کلمۀ یوناتی است که در لاتین دراخما تلفظ می‌شود . و احذ وزن و 
پول در میان یو نانیان قدیم بسوده » وزن آن در نواحی مختلف متفاوت بود » و لی 
به جهت اعتبار تجارتی آتن از قرن پنجم قبل از میلاد به بعد دراخمۀ آتن اهمیتی 
به مراتب بیش از سایرین بافت . دراخحمة وزن قریب [ ۴/۳۶۶ گرم ] وزن داشت 

در مآحذ انگلیسی مقدار وزن دراخم را ۴۳/۸۸۷۹۴۳۴۶ گرم می‌نویسند . 
دربارة « درهم » به عنوان واحد پول » در کتابی دیگر بحث خواهد شد . 


در جه 

واحد اندازه‌گیری قوس و زاویه است و آن ٩‏ محیط دایره است »› علامت درجه 
(*) است که در بالای عدد مربوطه کمی به طرف راست کذاشته می‌شود. هر درجه 
به شصت دقیقه وهردقیقه به شصت انيه تقسیم می‌شود. آحاد دیگراندازه‌گیری زاویه 
یا قوس رادیان و گراد است که اگر رادبان را با حرف (8) و گراد را با حرف 
(6 ) و درجه را با حرف ( ) نشان دهیم › هر يك از این آحاد از روی فورمول 
زیر قابل تبدیل به یکدیگر است : 


9 GR 


۱۸۰ ۲ ۰ ۰ 1۳ 





در اصطلاح نجوم ی ِ شبانه‌روز را نیز يك درجه کی و ین درجات 
فلکی ۰ درجه باشد . ۱ 

بنا به نوشتۀ ث شيخ شیخ بهایی درجه » در لغت به معنی پا نردبان است . هر درجه 
را به شصت دفیقه و هر دقیقه را به شصت انيه و هر انیه رابه شصت ثالثه و هرثالثه 
را به۰ء رابعه وهکذا تا به عاشره تقسیم کرده‌اند. عددشضت دراین تقسیمات به جهت 
سهولت است که در محاسبه ظاهر می‌شود ' » چه اقل عددی است که از او کسور 
تسعه بیرون می آید » الا تسع وثمن‌وسبع ومعهذا نسبت دادن ما دون او را به سهو لت 
میسر است " 


١س‏ در قدیم در باپل مبنای اعداد شصت وده است -مو لف ۰ 


اوزان و مقیاس‌ها ا بو 


ور جه کلو د ن » دمای مطلق » صفر مطلق 
درمطالعة گازها » اغلب درجات گرما را نست به پایةٌ «صفرمطلق» می‌سنجند ودرجه‌ای 
را که با این بابه سنجیده می‌شود » به نام مبتکر آن لرد کلون 6۱۷: > درجه کلون 
با کلوین می‌خحوانند و به « 7» نمایش می‌دهند . 
این دما » درجۀ حرارتی است که در آن حجم بك گاز واقعاً کامل » صفر 
می‌شود . برطبق محاسبات فیزیکی» دمای صفرمطلق (۲۷۳/۱۶-) درجۀ صد 
است . این دما بست‌ترین دمایی است که ممکن است به‌آن رسید » و به‌همین جهت 
صفر منطتی درجه‌بندی دما می‌باشد . و در درجه‌بندی کلوین یا مطلق آن را صفر 
گرفته‌اند وحرارتی را که با این مبداً سنجیده می‌شود » «درجة حرارت مطلق» گویند. 
سابقاً و حتی مدتی در قرن حاضر چنین می‌بنداشتند که جون حرارت نتيج 
حرکت مولکول‌ها است ۰ پس وقتی حرارتی وجود ندارد» نمایان‌گر این است که 
هررگونه حر کت مولکولی متوقف است وهنوز هم دربعضی کتاب‌های علمی‌مقدماتی 
فقدان کامل حر کت و انرژی را مشخص دمای صفر مطلق قلمداد می کنند › اگرجه 
هنوز وصول به دمای صفر مطلق ممکن نشده است › و شاید هیچ گاه ممکن نشود » 
از مکانيك کوانتوم » حاصه از معادلهٌ شرودینگر »> بطلان حکم مذ کور معلوم شده 
است » و محقق شده که دردمای صفرمطلق مقداری انرژی حر کتی (موسوم به‌انرژی 
صفر مطلق ) در ماده باقی می‌ماند. مفهوم انرژی صفر مطلق در اصل ابهام هایزنبورك 
که سکون کامل يك ذره را در يك نقطة مشخص‌ممنو ع می‌شمارد ۰ صدق می‌کند . 
اگر هم‌چنان‌که گفته شد درجۀ کلوین را به حرف (1) و درجهة سانتی‌گراد 
را به حرف « ۲ » نمایش‌دهيم خواهیم داشت : ۴۳ Tt‏ 
ضمناً درج کلوین و احد مقیاس حرارت رنگ‌ها است . ۱ 
شاید عجیب به نظر آید که رنگ‌ها نیز دار ای حرارت می‌باشند و زگ 
که یك نو ع نور است » نوعی‌حرارت نیزمی‌باشد. چنا ن که اگرفلز گداخته‌ای را دیده 
باشید » ملاحظه می‌نمایید که رنگث و روشنایی وحرارت باهم ار تباط دارند. و وقتی که 
فلز را بیشتر حرارت دهند » اول قرمز رنگ و سپس سفید رن می‌شود . درجه 


ا ار دایرهة المعاری فارسی مصا حب ۰ 


۸ فرهنگ اریخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


حرارت کلوین با تغییر رنگث » تغییر می‌بابذ . 
درجه حرارت [ بیرونی] خورشید هنگام ظهر حدود شش هزار درجة کلوین 


ات" 


در دش 


از آحاد اندازه‌گیری سطح اراضی مزرو ع در کردکوی گرگان وسدن رستاق گر گان 
که مقدار آن در او لی ۰ ° و در دومی Neg‏ ° هکتار اق" 


درد 

واحد اندازه گیری مساحات ار اضی مزرو ع است که در منطقهٌ گیلان متداول است و 
مقدار آن به‌طور معمول معادل ۲۱ مترمربع ویا ۲۳/۷ يارد مربع‌است ". خانملمتون 
مقدار درز را معادل ۲۳/۹۲ بارد مر بع ذکرمی کند" . مقدار درز در نواحی مختلف 
گیلان متفاوت است » ملا در لنگرود يك درز دوازده قبضه يا ESE‏ همکتار » در 
رودسر ۴۸ قبضه یا ۰۰/۰۰۴۰ در حومة لنگرود ۲۴ قبضه › در کوملةٌ لنگرود بیست 
قبضه یا معادل ۰/۰۰۱۷ هکتار است ˆ . 

ا.2.س. لمتون » که مطالعات مفیدی درزمینةتألیف خود انجام داده می نو یسد : 
« در این ناحیه [ لنگرود ] زمین را برحسب ( درز ) مساحت می کنند که معمولا 
عبارت است از ۲۳۴ فة مربح» اما ممکن است به‌جای ۰۲۴ دوازده نیز باشد جنان,که 
درملاجان چنین است ۰ با۲۰ قبضة مسربع چنان که درسالکو به معمول است ‏ با ۲۸ 
جذان که در سارسطاق متداول است . بك قبضه براپر با طول يك مشت است و صد 
درز ۲۴ قبضة مربعی را در غالب دهات لنگرود معادل دوجریب ( دو هزارمترمربع ) 
حسات می کنند . زمین بدین طریق مساحت می‌شود: مساح مشت جندتن را که دارای 


اب چقدر و چندتا . 

۲- داحدهای محلی وزن و طح در ایران ۰ ص ۱۱۸ و ۱۱۹ . 
۳-. فرهنک فارسی معین . 

۴- مالك و زارع در ايران » حاشههٌ ص :۵۶۱ . 

ماج و اخد‌های محلی ۰.۰ . ص ۰۷ ۱ ۳ 11۲۳ 


اوزان و طیاس‌ها . ...۰ ۰ ۱6۵۰ 


ی ای نس a‏ یب ۰۲۰۰۱۲ ۲۴ با ۳ 
قبضه فراهم می‌سازد ؛ آنگاه چوبی به بلندی هريك از ین اشوا می‌برد و آن زا 
به عنو ان مقیاس طول به کار می برد » سیس طذابی را با آن چوب اندازه می‌گیرد و 
علامت می‌گذارد و سر انجام. با این طذات زمین را مساحت می کند 1 : 
آقای جمال زاده مقدار « درز.» را در تنکابن یکصدم جریب یا ۲۴ فنضه که 

معادل بست ذر ع مربع می‌شود ذکر می کند وجریب را که ده هزارذر ع مربع‌قلمداد 
کرده برابر ده قفیز و هر ففیژر! برابر ده « دهو » و هر دهو را برابر با ده « درز » 
می نو بسا ۱ ۱ 
ورقات و مز رقات 

نام ابزار تفسیم کنندة آب است در شهرهای ماوراءلذهر ۲ 

هر قد 

از واحدهای اندازه‌گیری گنجایش و هم‌چنین واحدی در وزن است . درقه کیله‌ای 
است برای توزین‌و سنجش مایعات که مقدار آن ۷۴۰ ۰ درهم و ا به از ای هر درهم 


دورة قرون سوم و چهارم [ که تقريباً بر ابر چ گرم است ] برابر تقریباً ۲۷۷۰ گرم 
اس ۱ 


ور هم » درم » در۵ستکت ۱ 
درم یا درهم از کلمة بونانی دراخم یا دراخمه 0:6۳ گرفته شده که به معنی يك 
مشت پر و با يك چنگگ پر است . درهم در ایران نیز مانند یو نان هم واحدی است 
در وزن وهم نام مسک وکی است » که ما در این بخش تنها به شرح نو ع اول یعنی 
درهم واحد وزن می‌پردازيم که برای تفکیکث و تمیز از درهم مسک و کگ آن را 
درم‌سنگگ نیز گویند . 


(- ما لك و زارع در ایرآن ۰ ع. ص ۶۵۲ . ۳ گیج شایکان ,ص ۱۶۹ . 


۳- ترجمهُ مقاتهیالعلوم خوارزمی » ص ۷۰ . ۴ہ از کاب الاسر ار ۰ ص ۴۵۰ . 


۳۰۰ قر هنك ار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 





وژن اینو احد اصولا براساس. درهم مسکول پایهریزی شده و چون وزن درهم 
مسکوله در ادوار مختلف و درمناطق مختلف متفاوت بوده لذا تعیین بك مقدار ثابت 
برای این و احد خحالی از اشکال یست و به همین سیب نتایج حاصله از تحقیقاتی که 
در تعبین وزن درهم برحسب گرم به عمل آمده متفاوت است و شاید این انعتلااش 
علاوه بر انعتلاف وزن درهم‌های مسکو اه : ناشی از انحتلاط ذهنی درهم مسكوك با 
درهم وزن بوده است . 

این SN‏ به حای مثقال در ت توزین به کار می‌رود 
۱ هم‌چنان که ذکر شد برای این که با درهم مسکو له اشتباه نشود گاهی « در مسنگفٌ » 
ذکر شده و گاهی نیز در نوشته‌های نویسندگان اسلامی برای اجتناب از احتلاط ذهنی 
با درهم شرعی » با جملة « درهم به وزن مثقال » آمده است . 

وزن درهم ساسانی که از روی درهم مسکوك بوده » بنا به نوشته مرحوم سعید 
نفیسی از زمان اردشیربابکان تاپایان شهریاری این‌سلسله هميشه ۲۵/ ۴گرم بوده‌است . 
ولی کریستن‌سن می‌نویسد : دراین دوره درهم نقره را هميشه تقريباً بيك وزن ضرب 
می کر ده‌اند و آن وزن هم مأخوذ از درهم‌های فنیقی است کهآخرین پادشاهان اشکانی 


به تقلید آن سکه زدند » سنگینی :این درهم‌ها بین ۳/۶۵ و ۳/۹۴ گرم ات 
بنا به نوشته شتً پتروشفسکی و . وزن این مسکو کات بین ۳/۵ تاچهار گرم در نوسان 
است ده 


۱ وا ی ی به سبك ساسانی زده شده > حدود ۳/۹۸ گرم بود 
که بعد از اصلاحات عبدالملك وزن آن در ۷۰ گرم ( هفت دهم مثقال ) به‌ازای 
هر مثقال ۴/۲۴۳ گرم ت ثبیت شد ولی بعدا به‌تدریج نظم و ثبات خود را از دست داد. 

۱ » نوشته که به ازای هر 
نخود ۰/۱۸ الى ۲ گرم وزن درهم حدیود ۷/ ۳-۷گرم می‌شود و معلوم.نشد چرا 
۱ خحود ایشان وزن درهم را دو گرم ذکر کرده‌اند ؟ 


- تاریخ اجتماعی ایران ۰ راوندای ۰ ج۲ ۰ ص ۳۸ به‌نقل از « در پهر امون سهرپول در ایران. 
"تا لیف استاذ سعید نفیسی »  .‏ ۲- ایران در زمان ساسانیان ۰ص ۷۲ . 

۳ تاریخ ایران از دوران باستان . تالیف نویسددگان وروي ص ۶۴ , 

۲ << ٣ . ۵۴ کادوند کسروی » ص‎ ۴٣ 


اوزان و مقیاس‌ها ¥ 


اقوال محققین براین‌است که درزمان خلافت عمربن‌تعطاب خلیفة دوم مسلمین 
برای یکسان اجرا کردن قوانین شرع مقدس اسلام و تفكيك دو نوع درهم مسکوك 
و وزن» که اولی در تعیبن و ادای زکات و در تقویم و تبدیل کالا به پول و دومی در 
تطهیر انجاس › مورد نیاز و استفاده بوده » به دستور وی جلسه‌ای از مطلعین زمان 
گردآمدند وپس از شور درهمی را که معدل سه درهم معتبر و رایج زمان : یکی‌درهم 
بغلی با عبدی به وزن هشت دان و دیگری درهم ششدانگی الجو از و سومی درهم 
ظبری به وزن جهار دانگك بود » اساس و پایهٌ وزن درم‌سنک قرار داده و آن را که 
به وزن شش‌دانگث بود درهم شرعی نامیدند ؛ که مسكوك آن » ملاك پرداعت زکات 
و در وزن مأخذ تطهیر نجاسات گردید . 

بعد از این اصلاح و با تغییر » درهم‌های شرعی را تا مدنی در بعضی نواحی 
بغلی نیز می گفتند . ۱ ۱ 

ابن‌خلدون می‌نویسد : « ... درهم‌ها در روزگار فرمانروایی ایرانیان اوزان 
مختلفی‌داشته است » چنا ن که بعضی از آن‌ها به وزن مثقال بیست قیراط و برخی‌دوازه 
قیراط و بعضی ده قیراط بوده است و چون از نظر ادای ز کات ناچار شدند اندازة 
آن‌ها را معین‌کنند حد وسط را از سه کرفتند که چهارده قیراط است »› از این رو هر 
مثقال معادل ۱ درهم شد ' ۹۹ 

مطلب زیر نیز به عنوان شرحی به نوشتةً ابن‌خلدون اضافه می‌شود : 

در عهد عبدا لملك بن‌مروان » مشکلی دربارة حدنصاب نقره برای ادایز کات 
پیش آمد ؛ و آن این که » پیامبر اکرم (ص) نصاب نقره را پنج وقیه و مقداز زکات 
آن را يك چهلم آن مقرر فرمود » و جود در صدر اسلام سکه‌های نقره یا درهم‌ها 
دارای اوزان مختلف بودند و اصلاحي که خلیفةً انی به عمل آورده بود» بتدریج 
از بین‌رفته بود ؛ لذا برای گیر نده و دهندة ‏ زکوة تطبیق وزن سکه‌های مختلف باعدد ۱ 
دشوار بود » ناچار برای رفع این‌مشکل حدمت حضرت امام محمد باقر(ع) رسیده 
و چارة آن را خو استند » امام فرمود به وزن معدل سه نوع درهمی که در فوق ذکر ‏ 
شد درهمی به وزن حدود جهارده قراط ضرب کردند که دویست عدد از این درهم‌ها ۱ 


. ۵۰ ۰ ۽ ص‎ Kal مقدمة اين خادون‎ ١ 


۴ . فرهنگك تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


معادل پنج وقبه بود . بعداً در زمان خلافت عباسیان شبهتی در خاطر منصور دوانیقی 
آمد که این در اهم از عهد عبدالملك است و خضرت رسول که مبنای نصاب نقره 
را دویست درهم قرار داده » مراد درهمی بوده که در عهد خود آن حضرت رواج 
داشته نه در عهد عبدالملك ‏ فلذا مشکل را از حضرت امام جعفرصادق ( ع ) سوال 
کردند » آن حضرت در پاسخ نوشتند که نصاب ز کوة.در قول رسول اکرم ( ص ) 
ا اا ی ا ی نت نصاب 
ی ۱ 

علامة حا زان تخیر شش‌دانگت وهودانگه را دوقیر اط 
و هر قیراط را دو طسوج و هر طسوج را دو جو میانه نوشته است. 

درزمان حکومت عباس یکه مر کز حلافت اسلامی ازدمشق به عراق » پایگاه 
شاهنشاهی ساسانیان منتقل شد مدتی مقیاس درم‌سنکث بیش از مثقال رایج گردید ۳ 

ابن اخوه می‌نوبسد: « درهم شش‌دانگك و معادل. ۶ حبه است و برخی گفته‌اند 
ا ۰ دانه جو معمولی [ ۲ گرم ] است. و وزن هر حبه درهم برابر هفتاد دانه 
حردل بری متوسط است و دینار مانند درهسم و * آن (ٌا در هم = دینار ] ودرهم 
از دینار به نصف و حمس است . [~ دیبار = ل = درهم ] »> این معادیر 
تقریبی و به‌گفتۀ امامان است و اگر درهم اسلامی مغایر اندازه‌های مذ کور باشد و 
قدرش محقق باشد » دز شناحتن.اندازۀ مثقال معتبر است و گر نه ضابط همان مقادیر 
مذ کور برپاية دانةٌ جو است ۲ ۱ ۱ 

دکری در ترجمةٌ کتاب « شزایع » ( ص ۳۱ حاشیه ۲ ) مقدار درهم شرعی 

را برحسب گرم ۲/۵۲ گرم نوشته که این مقدار درست با نظر ومحاسبة نی 
سلیمان در کتاب « الاوزان و.المقادیر » و محاسبة نظربات اکثر مطلعین ومحتة 
مطابقت دارد و می‌توان تقریباً با قاطعیت ر داد که وزن درهم فرص فش‌دانگی 
۳۱۳۵۲ گرم است . 


» » تأ ليف آیةالّه حاجی میرزا ابوالحسن شنرانی » ذیل کلمةٌ « ددهم‎ ٠ ملعص از نثر طوبی‎ ١ 
. ۲۵٩ ص ۵۸ ۲ و‎ 
. ۶۵ آبین شهرداری » ص‎ -۲ 


!وزان و مقباس‌ها ror‏ 





درهم شرعی‌مندرج در قانون جمهوری اسلامی نیز که معادل ۱۲/۶ قیراط با 
نخود معین شده حکایت برهمین مقدار دارد » زیرا وزن هر قیراط با نخود برابر 
( ۰/۲ گرم ) است . 

درهمی نیز که تا این ین خن هنوز هم بین سقط فروشان وادوبه فروشان 
وجواهرفروشان معمول ومتداول است » دو نو ع است: درهم شرعی به وزن۲/۵۲گرم 

و درهم صیرفی به وزن ۳/۲ گرم . 

درهم طبی - درهمی است که وزن‌آن ۴۸ دانهٌ جو است که معادل ۲/۴ گرم 
و با به ازای مرجو ۰۰/۰۵۲۵ درست معادل ۲/۵۲ گرم است ۰ 

چون ‏ به‌طوری که گفته شد اوزان درهم‌های مسکوك با درهم‌های واحد وژن 
(درم‌سنگ‌ها با درهم‌های مثقالی) بی‌ار تباط نبوده » علیهذا اوزان درهم‌های مسکول 
را در دوره‌های مختلف ذیلا نقل.می کنیم 

وزن درهم‌های زمان ساسانی ۴/٩‏ - ۴/۱۵ گرم . 

وزن درهم‌های اسلامی به سبك درهم‌های ساسانی ۸ رم ( حدود ۳9 
گرم ) . 

وزن درهم‌های اسلامی بعد از اصلاحات عبدالملك تااواسط قرن سوم هجری 
۷ با حدود سه گرم . 

وزن درهم‌های بعدی از قرن سوم تا دورة مغول حدود ۲/۶ (ھ گرم) ۲ 

ضمناً در منابع انگلیسی وزن درم را معادل ۱/۷۷۱۸۵ گرم ذکر می کنند . 


درم با در هم 

در بعضی از مناطق ایران » امروزه › درم با درهم جزو آحاد وزن متداول در آن ‏ 
محل است که ذيلا به ذکر جند فقره از آن‌ها که دسترسی داشتیم » می‌پردازیم : 

۱- درم در گیلان و مازندران از اجزای خروار است که خر وار و با براپر س 
من و با بزابر ۷ « ری » است ( هرری معادل بك دهم خروار است )۲ ۰ 

- از اجزای واحد وزن «من» در آذربایجان است و هفت درم » نیم پونزه با چپ 


1 واحد‌های ازدازه گیری در روستاهای ايرآن . 


۴ فرهنگك تاریای ارزش‌ها و سنجش‌ها 


من محلل را گو بند : پونزه مخفف پانزدهه است که ی من است ؛ دوپو نزه را 
يك « سیه » گویند که مخفف « سی‌یه » است ( سی‌درم ) » هرسیه يك هشتم من 
است و نیم پونزه در اصل هفت درم و نیم است که در تلفظ « نیم » را حذف 
می‌کنند ! 1 هم چنان که نصف هفت درم را در محل « هفدرم سه درم » گویند ۰ 
و این در صورتی است که هرمن برابر دویست و چهل درم باشد. اگر من هزار 
متفال متداول در تبربز را که سیه وبونزه وهفت درم از اجزای آن است » طبق ‏ 
معمول محل ۲۶۸۷ گرم منظور کنیم » مقدار درم حدود بیست گرم خواهد بود که 
مقدار رایج محل است ۰ ۱ 
۳- در روستاهای فارس صددرم برابر يك چهارم « من‌محل » و پنجاه درم برابر يك 
. هشتم من محل وبیست وپنج درم برابر يك شانزدهم من و ده درم برابر يك چهلم 
من و درم برابر يك چهارصدم من است. در این منطقه هرمن برابر چهارصد درم 


اس" 
ریس ۰ 


۴ + درم دراورمیه وسلماس بر ابر يك صدو ده مثقال است که اگرمثقال را مثقال شرعی 
درنظربگیریم معادل ۳۹۶گرم » و اگرمثقال صیرفی‌منظور داریم وزنآن۵۲۸ گرم 
خواهد شد . ولی بنا به اظهار استاد محترم آقای دکتر حبیب‌الله زاهدی که حود 
از اهالی آن سامان بده و شخص دقبق و بصیری هستند و نظرشان مبتنی برعمل 
در سلماس ست » وزن درم محل را معادل ۳۱۳/۵ گرم می‌گو ند و ۳/۲ درم 
را دقیقاً معادل يك کیلوگرم ذکر می کنند 


درم 

درم و انحد وزنی است که دز فروش وعرید ایریشم متداول است و این درم بنابه نوشتة 
آقای جمال‌زاذه » شش و نیم مثقال وزن دارو" , که به ازای هرمثقال ۵ گرم که 
و ا جمال زاده | است » تقرياً سی گرم می‌شود .. 


این عمل ما په دارد رجوع کنید. په ماده وا € ۰ 
۲ 2 ا روستاهای ایران . 


اوزان و مقیاس‌ها oa‏ ` 


2۵و 
از اجز ای و احد اندازه گیری آب ( سنگ ) در بعضی مناطق است و آن مقدار ‏ آبی 
است برابر پنج « بیل » ۰ این » مقدار و واحد تقریبی است ۰ سه سنگت 


د سیت 


الف برتعداد مخصوصی از بعضی اشیاء که جنس و نوع آن‌ها یکی باشد و مجموعاً 
جود » و احدی را تشکیل ده‌ند ‏ اطلاق می‌شود . تعداد این‌قبیل اجناس درعرف 
مختلف است › مثلا در استکان و لیوان و قنجان و بشقاب و کارد و چنگال و 
نعلیکی و شیربنی‌حوری و میوه‌نعوری و آجیل‌خوری و ... هرشش عدد را یك 
دست گوبند ؛ در لباس و پوشاله » يك دست عبارت است از مجمو ع. آن‌چه که 
در يك پوشش به‌کار آید . مثلا : کت و شلوار و جلتقه و پیراهن و دستمال و 
جوراب و کلاه و . .. را يك دست کامل نامند » و لی در پوشاك معمولا مراد از 
نك دست سه تکه : : کت و شلوار و جلتقه است . 

بك دست سلاح عبارت است از تما وسایل جنگی از خود تا موزة آهنی . 
بنا به رؤایات و داستان‌ها بك صدوجهارده پارچه اسلحه رزم را یک دست گویند . 
بك دست خانه با آپارتمان عبارث است از نشیمن و خوابگاه‌ها و سرویس و تمام 
اطاق‌هایی که در يك حياط یاآپارتمان وجود دارد وتمام قسمت‌هایی که مورد استفاده 
قرار می گیرد . پنجاه و دو برگگ کامل با دوبر گی ژو کر از ورق گنجفه را يك دست 
ورق گویند . لوازم زین کردنی اسب را يك دست زین و برگث گوبند . يك پرس 
چلو و کباب را يك دست نیز گویند. در بازی نرد یا شطرنج و با پنک پنکك يك‌دوره 

بازی را يك دست نامند . در بعضی اجناس دوازده عدد را يك دست گویند . 

ب واحد شمازش ی ی ی ی ات ی به‌اعتبار 
این که برروی دست می نشرند 4 دست نو لسند . 

ج - دست معاد ل Hand‏ انگلیسیوقبضة عربی است از واحدهای قدیمی‌دراندازه گیری 
طول‌های کوک است . مقدار آن مساوی جهار اینچ [ ۱۰/۱۶ سانتی‌متر ] 
است . ( مقصود عرض دست بکك شخص متوسط است ) [ وقت ی که دستش را 
به‌حالت مشت در آورده باشد ] این مقیاس اکنون بیشتر برای اندازه‌گیری [اندام]. 


of‏ فرهنگ. کار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


اسب به‌ کار می‌رود و تقریباً همان روشی است که در هزارها سال پیش مورد 
استفاده قرار می‌گرفت ۰ ( ارتفا ع از زمین تا شان اسب را «قد اسب » گویند 
که با این واحد « دست » اندازه گرفته می‌شود 2 
در بعضی موارد از اجزای ذداع گرفته و طول آن را ( ۲6 ) انگشت ذکر 
کرده‌اند . . هه دند » فراع 
د - یکی از آحاد اندازه‌گیری مساحت اراضی مزرو ع در کلا کلی سیمکان جهرم 
است و مقدار آن برابر است با ۰/۰۰۵۰ هکتار؟ 
دروقف‌نامهًای که برسنگث قسمت بالای ایوان تابستانی مسجد جامع یزدمنقور 
است » آمده : «... محدود است بهءزمین حاجی محمد تقی‌سلیم وحدی به زمین‌ور له 
ا ما تا ای 
مع هجده اصله توت بر گی 
این e‏ ۶ حمادی الاو لی ۱۲۶۹ نت شده نمابان گر 
آن است که واحد « دست» از اجزای قفیز بوده که در قرن سیزدهم و احدی معین و 
مشخص بوده است . 
- از مقیاسأت اندازه‌گیری آب . این مقیاس بیشتر در دهات بخش نبر و پشتکوه 
یزد مورد استفاده است . يك طاق را به ۱۴۴ دست تقسیم‌بندی می‌کنند؟ . 


دسی بل 0۳618 
به. علت تغییرات عظیم شدت صو ت که کوش می‌تواند درك کرده و تمیز دهد » شدت 
اصوات معمولا برحسب لگاریتم شدت واقعی آن‌ها بیان می‌شود. يك افز ایش‌ده‌بر ابر 
درانرژی صوت ( یا يك افزایش :۷۱ برابر در فشار صوت ‏ زیرا انرژی متناسب 
با مجذور فشار است ) يك بل 7۰۱ ويك دهم آن يك دسی‌بل 2۲۱ نامیده می‌شود. 
بك دسی‌بل نمودار يك افزایش واقعی در شدت صوت به میزان برابر است .. 
| چقدر و چند تا , ص ۱۱ . 
۲۰ واحدهای محلی ودن و سطح در ایر ان , ص ۱۶۴ 


۳ یادگار های بزد ° ج ۲ » ص ۷٩‏ . 
۴ے یادگادهای یزد + ج ۲ »۰ص ٩۲۸‏ . 


اوزان و مقیاس‌ها مه 


حالی از فایده نیست که بدانیم فر کانس اصوانی که يك فرد جو آن می‌تواند بشنود 
معمولا بین ۳۰ .تا ۰ سیکل در ثانیه بیان می‌شود ۰ ضمناً محدود؛ فر کانس‌های 
قابل شنیدن تا حدود زبادی بستگی به شدت صوت دارد . هر گاه شدت صوت فقط 
) .) دسی‌بل باشد محدودهٌ فر کانس قابل‌شنیدن ۵.۰ تا ۵۰۰۰ سیکل در تانبه‌است 
اما در صورتی که شدت صوت (۲۰-) دسی‌بل .ناشد » محدودۀ فر کانس قابل شنیدن 
حدود ۷۰ تا ۱۵۰۰۰ سیکل در ثاتبه است و فقط با شدت‌های بسیار زیادی می‌توان 
محدودۂ کامل ۳۰ تا ۲۰۰۰۰ سیکل در انیه را درك کرد. در سنین پیری ؛ محدودة 
فر کانس‌های قابل شنیدن به ۵۰ تا ۸۰۰۰ سیکل در انيه یا کمتر نقصان می‌بابد : 


دشت 
درجهرم در غالب دهات » زمین آبی هر سه سال يك‌بار آیش می‌شود و زمین‌های آبی 
هر ده به سه « دشت » تقسیم می‌گرده؟ ۲ 


سیر 
از ییاوه و و و و وب ۳ من و 2 زخیر و 


۳۹ ۱ 
از واحدهای اندازه‌گیری وزن است ذر بعضی از روستاهای آذربایجان غربی که 
معادل ۲۲۰ کیل و گرم و یا برابر چهار قفیز و یا معادل چهل چناق محلی‌است. هر قفیز 
( کیز ) در ماکو و پلدشت برابر ۵۵ کیلو گرم انت :د دفتر در صیاه‌چشمه معادل است 

. e ۳۶۰ با‎ 


.1 مل از قۇ لوئ رشکی ج ۳ , ص ۱۶۳۴ ۰ ۱۶۳۵ . تاليف پروفسور آر تور گایتون؛ 
اترجمة د کش فرخ شادان . ۱ ۱ 

. 9۶۳۰ مالك و زارع.در ایران الف |. ك س لمتون ص‎ ٣ 

٣و‏ ۴ واحدهای اندازه گیری در روستاهای ایر آن . 


۸ . فر هنگد تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


اف از اجزای واحد اندازه‌گیری زاویه که برابر سل درجه و مساوی د شصت انه 
۱ ست . علامت دقيقه ( / E‏ 
" می‌گذراند . ۱ 2 ۱ ۱ ۱ 


ب از اضعاف واحد زمان و برابر شصت انيه است . 
درغیاث اللغه آمده : « بدان که فلك را دوازده بر ج‌اند و هربرج را سی‌درجه 


و هر درجه را شصت دفبقه و هر دقبقه را * شصت ثانیه » . 


د کر ه 1 

با اجزای آحادی است که در توزین مروارید به کار می‌رود و به نوشتة 4 

محمد على سدید السلطنه کبابی ای هر دکره بیست وچهار بدام است ' یعنی 
هر دکره برابر بك صدم چو است . سه رتی » بدام 


د مه 


مقیاصی است برای اندازه‌گیری طول میخ ؛ میخ یک دگمه‌ای در طول براڼر است 
۱ با يك اینج و طول ميخ دو دگمه‌ای برابر است با دو اینچ و a‏ 


دلو » دول 
در قدیم بعضی از آبادی‌ها را که از آب کاریز و چشمه و رودخانه و آب‌های‌جاری 
محروم بودند با « دلو» یا « دول » آنیاری می کردند و آن نوع آبادی‌ها را «دولاب» 
می گفتند. آبادی سابق دولاب ری که از کوی‌های شرفی‌تهران است ۰ قریه‌ای قدیمی 
بوده که اراضی آن به این نحو آبیاری می‌شده است . 

امروز در آذربایجان سطل مخصوص آب را « دول بر رازن و کو اف تر 
آن را « دولچه » یا « دولچا » گویند » شاید کلمةٌ اخیر مصغر « دول » باشد. گنجابش 
این ظرف مختلف بوده و حجم ثابت و معینی ندارد . سه مشک . 


(- فی‌هنگه ايران ذمین ۰ ج ۱۱ ۰ رسالهً اوزان چو ؛.ص ۱۴۷ ۰ ۱۵۲ . 
۲- تعدیل المیز آن . ۱ 


اوزان و مقیاس‌ها" ۱ ۳۹ 





آقای علی‌محمد غفوری می‌نویسد: 
تا حدود بیست سال قبل ( قبل از تاریخ تألیف که سال ۱۳۵۴ شمسی است ) در کا 
منازل شهریزد ؛ چاه‌هایی به منظور بر کشیدن آب آشامیدنی و گاهی برای شرب در 
زراعت باغچه‌ها حفر می‌شد و به اصطلاح محلی به « چاه چل‌گز » مشهور بود. قبل 
از حفر چاه‌های عمیق در منطقةٌ یزد › کلیة منازل از چاه‌های چهل‌گسز با چرخ و 
طناب ( يا سازو) و دلو آب می کشید ند ... بر ای استفاده از چاه دستی که در منازل 
بود » اشخاصی به‌نام « آ بکش» که کارشان بالا آوردن آب از جاه به وسیلۀ دلو بود 
مراجعه بی کردند . برای هردلو که در حدود چهل لیتر آب ظرفیت داشت ت يك قران 
رن کر وف ۱ 


دمای مطلق 

اندازة دما از صفر مطلق )۲۷۳/۱۶ درجهٌ سانتی گراد با ۴۵۹/۶۹ درجة فار نهایت) 
اندازه یک دما بر حسب درجه‌بندی مطلق مساوی است با اندازه آن رحسب درجۀ 
سانتی گراد به علاوه ۲۷۳/۱۶ ( دراغلب موارد به جای.عدد فوق » عدد ۲۷۳ رابه‌کار 
می‌برند ) ۰ + درج کلوین 


دمن با کش سي سه برق 


صاحب غیاث اللغات ذیل كلم (ارض) می‌نویسد : هشت یا ( 2 شش ) موی یال اسب 
برپهنا › > بك جو » و عرض هشت با ( شش ) جو يك انگشت › و ۲۴ انگشت يك 
دست و چهار دست يك دند و ده دست يك بانس » و بیست بانس يك توسن .و 
دو هزار دند یا هشت هزار دست يك کروه و چهار کروه » يك جوجن ( جوژن ) . 
و صد جوجن یا چهارصد کروه يك دیس » و صد دیس یك منزل و صد منزل یك 
كهند . 


-یادگارهای یزد » ج ۲ › ص ۵ ٩۲۶ ۰ ٩۲‏ . 


۳۹۰ فر هنگ ار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


بدین تر تیب به‌ازای طول هرانگشت ۲/۰۵۵۴۲ سانتی‌متر» طول هر دند معادل 
۳۲ و با تقریباً ۱/۹۷۳۲ مترمی‌شود که براڼر یك هزارم میل‌است. ی 
ذراع 
دنم يا دونو م 
کلمه‌ای است ت کی و از آجاد اندازه گیری مساحت زمین است. به نوشتۀ علامه دهخداء 
چهل قدم مربع را گوبند . این واحد در مهربان و حاجیلوی همدان برابر ۰/۰۹۰۰ 
هکتار و در سردرود و سیمینه رود همدان وخدابنده‌لوی زنجان نیز همان مقدار و در 
خرقان غربی قزوین ۰/۰۹۰۰ الی ۰/۱۰۰۰ هکتار است ۱ 
این مقادیر با نوشتۀ مرحوم دهخدا بسیار متفاوت است ؛ شاید مقدار مورد 
اشاره دهخدا ناظر بر استعمال آن. در محل خاصی بوده است . والا اگر هر قدم را 
شصت سانتی‌متر فرض کنیم > احتلاف این دو رقم کاملا مشهود خواهد شا شد : 
مترمر بع ۱۳/۰ 3 ۴ x‏ ۴۰ ۱ 
دو از ده ۰ 
از اجزای و احد وزن « من » در بعضی از روستاهای کرمانشاه است و آن برابر ل 
من و بك هشتم چارك است که مفهوم هفت درم ( نیم پو نزه ) تبریز را می‌دهد . در 
باختران (کرمانشاه) دراین سیستم پونزه را بیست و پنج و سیه را «پنجا» گرفته‌اند". 
ملاحظه می‌شود که درست مانند هفت درم تبریز که نیم پانزدهه (۷/۵ درم ) 
است عمل شده و از نیم درم صرف نظر کُشته است یعنی در این واحد نیز به‌جای ۱۳/۵ 
که نصف ۳ از «نیم» صرف نظرشده ونصف بیست وپنج زا دوازده» 
گفته‌اند . ۱ 


»۳ پر سه دیوار 


! - واحدهای محلی وزن و سطح در ايران ۰ .صص ۲۰۹ ۰ ۲۱۰ و ۲۲۶ . 
۲ واحدهای اندازه‌ گیری در روستاهای ایرآن . 


اوزان و مقیاس‌ها ‏ 2 


د ٣ین‏ 
مأخوذ از کلمه مس( فر انسه ‏ به‌معنی دو ازده‌تایی ومعمولا دو ازده عدد از بعضی 
اجناس مانند جوراب و قرقره و ... را بك دوجین گوبند . ضمناً نصف دوجین که 
همان مقهوم Demi - Douzuine‏ فرانسه را دارد شش عدد از اجناس معینی را کو بند که 
اصطلاحاً « دو جین» گفته می‌شود » در حالی که بك سری شش‌تایی ازاجناس مذکور 
نصف دوجین يا نیم دوخین است . n.‏ 

دو دست باز به‌هم چسمیده ‏ 
در بویراحمدی‌گرمسیر واحد اندازه‌گیری حبوبات است ومعمولا دز جو برابراست 
ا ۷۵ گرم » در گندم پانصد گرم و در باقلا ۳۰۶ گرم » بعنی در عمل » هشت واحد 
جو راسه کیلو و دو و احد گندم را يك کیلو منظور می‌دارند" . 


۳ ۱ ۱ 
دور عبارت است از زاوبه مر کزی مقابل باتمام محیط يك دایره-يك دور بر ابر ۳۶۰۴ 
و معادل با ۱۰۴ ۲/۱۶ دقیقه و یا ۱/۲۹۶<۱۰۴ انيه و یا ۶/۲۸۳ رادیان است". 


دوران 

عمر کرة زمین را از نظر زمین‌شناسی به از وران شی کردهاند : 

۱- بالئوزو ليك با دوران اول یکی از تقسیمات بزرگث ازمنةٌ زمین‌شناسی است 
که احتمالا حدود ۳۰۰ میلیون سال طول کشیده است . این دوران به‌دوره‌های 
کامبرین » سیلورین » دؤونین ۰ کربونیفر » و پرمین تفسیم می‌شود . در ایران 
از دوره‌های اولیه پالئوزوئيك ( کامبرین و سبلورین ) آثار کمی مشهود است. 
دردوو نین و کربو نیفر دریاها وسعت و عمق بیشتری بافته و سنگها ی آهکی رسوب 
کرده است . بر حلاف اروپا و آمریکا » در این موقع زغال‌سنگ در ايران 
تشکیل نشده است . در آخر دوران » حرکات کوهزابی تغییراتی در سطح زمین 

. واحدهای انداژه گیری در روستاهای ایران‎ - ١ 

۲ - فی يت | برای رشته‌های مهندسی ۰ تألیف د کش ج . شمسی ..ج . مقدماتی» ص ٩‏ ۰۵ 


۳ 


فر هنک تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 





۲ 


۳ 


ایجاد کرده است . اوایل دوران پالثوزوئيك از حیث جانوران بی‌مهره غنی 


بوده , . دوزیستان در دوره‌ی دوونین وخزندگان دردورة کربویفر پدید آمده‌اند. 
در این دوران موجودات گیاهی به حد اعلای وفور.رسیده‌اند ۱ 

- دوران دوم.» دوران مز وزوئيك - از تقسیمات ازمنه‌ی تعاس است که 
حدود دوبست میلیون سال قبل آغاز شده و حدود ۱۳۰ میلیون سال به طول 
انجامید . این دوران به دوره‌های ترياسيك » ژور اسيلك » و کرتاسه تفسیم شده . 
در دورة اول اقلیم معتدل و نواحی کم آب ونیم کم آب فراو ان بوده ۰ بی‌مهر گان 
رایج مشتمل بر بعضی اقسام نرم‌تنان » شکم‌پاییان » و مرجان‌های و اقعی بوده 
است. بسیاری خزندگان عظیم آبی وخحشکی» خاصه دینوزورها ؛ بعضی‌جانوران 
شبیه پستان‌دارها » مخروطیان » سرعس‌ها » دم اسبیان » سیکاس‌ها . در دوره‌ی 
دوم » دریاها قاره‌ها را فرو گرفتند » کوه‌های آیالایش‌فررسایش یافتند . در ایران 
آرامش‌وجود داشته است. جانوران » غالب خزند گان زمینی» دربایی» و پر نده. 
ماهی‌های استخو ان‌دار و پستانداران و پرندگان باستانی» بر آمدن حشرا ت کنو نی 
( زنبور » مورچه » مس ). او ج‌سیکاس‌ها. در دوره‌ی سوم بیشتر قازه‌ها غرق 
در آب بود ؛ سفید گل در اروپا نهشته شد . نزديك اواخر دورۀ کوه‌سازی در 
SS‏ شدت داشت ؛ هو سردتر شد . در ایران رسوب 
سنکك‌های آهکی ادامه داشت ... پستان‌داران کیسه‌دار وجفت‌دار پدید آمدند . 
گیاهان دارای:دانه‌های پوشیده بر آمذند ؛ درخعتان بر گگریز » علف‌ها » غلات 
انتشار بافتند ی او انعر دوره پرندگان دندان‌دار و دینوزورها وخزند گان پر نده 
نقرض شدند ۲ ۱ 

- دوران سوم - دوران بعد از دوران مزوزويك از ازمنه‌ی ز مین شناس یکه قريب ۱ 
۴ میلیون سال طول کشیده و مشتمل بردوره‌های ائوسن › 'اولیگوسن»› میوسن › 


" و پلیوسن می‌باشد . زمین‌شناسان معاصراکنون مجمو ع دوران سوم و چهارم را 


دوران سنوزوئيك می گویند . در این دوزان در ايران حر کات کوه‌زایی شدید 
انجام گرفته و دریاها تدریجاً عقب نشسته و کوه‌ها از آب خارج شده است . 


۱- دايرة المعارف ارسي فغا حب ذبل ماده 2 پا لئوزو ٹیک » ۲ 
E 4‏ همان کتاب ۰ ص ۱۸۴ ۱ 


اوزان و مقیاس‌ها ۱۳ 


ءلاوه بر سنک‌های آهکی؛ مقدار زبادی رسوب‌های کم‌عمق از نو ع ماسه‌سنگگ 
و جوشنکك و سنکت‌های رستی و گج و نمکث پدیدار شده است . طبقات نفتی 
ایران عموماً در این دورآن قرار دارند. فعالیت آتش‌فشانی در طول این دوران 
شدید بوده است. در آغاز دوران » پستان‌داران جانشین‌خز ند گان شده ؛ مقام اول 
را بافته‌اند » و اشکال موجودات زنده‌یکنونی (انواع معاصرپر ند گان» خز ند گان» 
دوز نسبان » بی‌مهر گان ( رو به فراوانی نهاده است ' 

۴- دوران چهارم با دو ران بلئیستوسن-آخر دور انتقسیمات هی زمینفناسی» 
که به عنوان عصر يخ و به جهت این که مقارن با تحول بشر بوده حایز اهمیت 
است. در طی این دوران » اقلا چهار دفعه يخ به جانب جنوب هجوم آورده ‏ و 
در فواصل این هجوم‌ها ؛ مراحل گرم‌تری بوده که يخ عقب نشسته است . در 
مراحل منتهای پیشرفت ۰ قاره‌ی جنوبکان » قسمت اعظم اروپا » امریکای شمالی 
و جنوبی › و فسمت‌هایی از آسا از بخ مستور بوده است » ولی در ابران اثر 
یخچال‌ها بسیار نادر است › و در عرض این دوره رسوب‌های آب‌رفتی بسیار 
وسیع و ضخیمی تشکیل شده و گودال‌های بین ارتفاعات را پر کرده ودشت‌های 
وسیع آب‌رفتی به‌وجود آورده است ؛ دربعضی نواحی نیزرسوب‌های دریاچه‌ای 
و بادی تشکیل شده است. از بستان‌داران مخصوص این دوران جهار نو عفیل» 
اسب واقعی » گربه‌هایی دار ای دندان‌های شمشیر مانند » گر گک‌های غول آسا ‏ 
شتر › خحوكك » و انسان است ۲ ۱ 


دورق 
از مقیاسات کنجایش است که به همین اعتبار از آحاد وزن به شمار آمده > معرب 
از فارسی به معنی سبوی گوشه‌دار و پیمانة شراب است . 

از جملة اوزان نزديك به «من» که در کتب طب ذ کر شده « دورق» است. 
در جوامع الادویٌ زنجانی دورق سه رطل گفته شده که يك من ونیم باشد . و شيخ 
در قانون از بعضی کتب نقل نموده که دورق سه رطل است؟ .و دورق انطالیقی نیز 
!و ۲- همان کتاب » ذیل ماده « دور ان » . 
۳ فر‌هنگ ايران زمین ۰ ح ۱۰ »رسالهُ مقداریه » ص ۴۲۴ . 


۴ . فرهنگك تار یخی آرزش‌ها و سنجش‌ها 


از اوزان بزر کك است که در کتب طب ذکر نموده‌اند. در قانون و ذخیره و قلابادین 
فلانسی » دورق‌انطالیقی را هشت جوهین گفته‌اند و بنابر آ نکه در بیان جوهین‌دانسته 
شد دورق انطالیقی نه صدوشصت اوقیه [است ] . 

علامه دهخدا به نقل از منتهی‌الارب » آنندراج و بحرالجواهر آن را پيمانة 
شراب معنی کرده وبه وزن سه رطل با چهار ۳ بغدادی و دورق الانطا کی رابر ابر 
بیست و جهار قسط نوشته است . 

من دورق واحد وزنی متداول در 2 خر مشهر و ماه شهر معادل ۰۱۲۶ 

۸٨و‏ ۰ کیلو است 


دو ۵ 

غالباً در مورد تألیف استعماك می‌شود › تألیفی را گوبند که در یک موضو ع نوشته 
شده و به سبب کثرت مطالب در بیش ازيك مجلد به چاب رسیده باشد. مانند دورۀ 

ناسخ التواریخ ( تألینی که شامل تاریخ از بدو حلقت آدم تا دور قاجار درچهارده 
مجلد نوشته شده) یا دورة تفسیر ابوالفتو ح رازی در پنج مجلد یا دورة تاریخ‌الکامل 

ابن آثیر ( تاریخی‌است از بدو خحلقت تا اوابل قرن هفتم هجری فمری در ۲۷ جلد). 
دو سبر 

از اجزای « من » متداول در میان تنگان بویراحمد سفلی و آن برابر است با نصف 

پنج تیر یا ربع دخ‌سیر و من ۶۶ کیلویی که معادل ۴/۱۲۵ کیلو گرم می‌شود › 

دو سیر در بهمثی احمدی برابر است با من ۷۲ کیلویی یعنی ۴/۵ کیلو گرم . 
دو کت 

نخ را پس از تابیدن دور دوك می‌پیچند از این‌رو خود دوك نیزمقیاس‌طول برای نخ 

محسوب می‌شود » زیرا هر نوع نخی را به‌طول معینی می‌توان دور دوك پیچید › مثلا 

هر دوك نخ پنبه ۱۵۱۲۰ بارد و هر دوك نخ کتان ۱۴۴۰۰ بارد است ". 

١ہ‏ همان مأخذ ۰ ص ۴۲۸ . 


۲- واحدهای محلی وزن و سطح در ايرآن ؛ ص ۴۰ ۰ ۴۲ . 
۳- چقدر و چند تا , ص ۵۷ . 


۱ اوزان و مقباس‌ها ۳۰ 


دو لبم 
از اجزای من ۷۲ کیلویی در بهمثی احمدی است و مقدار آن برابر است با من 
با ۵۶۲/۵ گرم ۲ . 


دی 
از اجزای واحد وزن من درخوزستان است که برابر دو پوشتی و با چهارجار ک و 
معادل شانزده صنار و يك چهارم من و يا + پونس است" . ۱ 


ده‌نار 
از اجزای من منطتةً سقاوه بویراحمد سفلی و آن برابر است با نصف پپانزدمه با 
۱ من شش کیاوبی که مساوی ۱۸۷/۵ گرم می‌شود . ده‌نار در بویر احمد سفلای 


۳۳ 


شمالی بر ابراست با فشنگک با ِ وقه و با چهل مثقال که ۱۸۳/۷۵ گرم می‌شود". 


ده لیم 
ده نیم عوارضی را می‌گفتند که شاید برای تأمین مخار ج محصلان مالیات وصول 
می‌شد ( دورهة ابلخانان ۷ ضمتاً در آنندراج ده نیم را نام سکه‌ای در قدیم می نو تسد . 


دهو 
واحدی است در اندازه گیری سطح زمی ن که در گیلان متداول است و مقدار آن برابر 
است با يك دهم قفیز وهرقفیز معادل یك دهم جریب و هرجریب زمین درگیلان ده‌هزار 
ذر ع مربع‌است. در بعضی نواحی گیلان من‌جمله دررشت وصومعه‌سر او رودسروطالش 
دولاب همین مقدار است ؛ منتهی امروزه به جای ذرع مربع » با متر مربع محاسبه 
و اندازه گیری می‌شود و هر « دهو » بر ابر است با ° هکتار > در للکرود 
و حومه هر دهو برابر ده «درز» است . بنا به نوشته‌آقای جمال‌زاده دز تنکابن‌جریب 


۱و .۲و۳ - و احدهای اندازه‌گیری در روستاهای اير ان . 


۴ مالک و زارع در ايران » ص ۷۸۴ 


۳۱۶ فر هنگ ار یخی "ارزش‌ها و سنجش‌ها 


عبارت است از بك صد درز ۲۴ قبضه‌ای که دو هزار ذرع مربع می‌شود .و در 
جای دیگر می‌نویسد: اندازۂ سطح در اغلب ایالات وحتی در نقاط مختلفة هرایالتی 
مختلف است » جنا ن که در گیلان جریب ده هزار ذر ع مربع است و مساوی است 
با ده قفیز و قفیز با ده « دهو » و هر دهو با ده « درز » برابر است ' 


د لس »> دنک 
دیک 


از آحاد اندازه گیری اراضی مزرو ع در بالاجام تربت‌جام که مقدار آن برابر است 
يا ° ° هکتار ۲ 


کن 9۱۷۱۲۶ 
واحد نیرو در سلسلۀ .۲.6.5 که به مو حب تعر یف نیرویی است که جون به جرم 
رك گرمی وارد شود »رك سانتی‌متر درئانبه درئانیه‌به آن شتاب دهد . چون وزن يك گرم 
جرم » با ی ی ای ری ۰ سانتیمتر در تانیه در تانبه 
می‌دهد » یك دین قریب - ل این وزن » یعنی کمی بیشتر از یکت میلی گرم است . 
معد لك دين از آحاد ا اساس آحاد دیگر » از فبیل واحد کار ( ار گث 
۵ ) ؛ واحد قدرت ( وات ) ؛ واحد فشار ( بار ) و... می‌باشد ۳. 


د ینار 


دینار نام مسکو کی بوده بسیار رایج و هم‌اکنون نیز واحد پول بعضی کشورها است 
و ما بحث دراین زمینه را به کتابی دیکر مو کول می کنیم و دز این جا به شر ح دنار 
« واحد وزن ) می‌پرداژيم ۰ | 

ضمناً بحث در ريشة کلمه : نیز در قسمت دینار مسکول ذکر خواهد شد . 


اس گنج شایگان ؛ ص ٩‏ ۶ ۱ افا ا انو ل د ابر ان از ص ۱۰۷ تا ۲ ۱( . 
۴ همان کتاب » ص ۱۷۹ . 


۳- دايرة المعارف فارسی مصاحب . 


اوزان و مقیاس‌ها ۲۱۷ 





به طور کلی مقدار طلای غير مسکوك را که در وزن برابر بادینار مسک و کش 
بوده ۰ دینار در وزن می‌خواندند. این مقیامن وزن اغلب در اوزان طبی به‌کارمی‌رفت. 
وزن دینار به نوشتهة خوارزمی برابر بيست وچهار طسوج » معادل ۳۶ حبه و با ۱۰۸ 
شعیره " و در اکثر جاها بیست قیراط است " . صاحب کشاف در تفسیم دینار گوید 
که.دینار برشش‌قسمت شود و هرقسمتی را دانق (دانگ) گویند و هر دانگی‌به‌چهار 
( تسو ) تقسيم گردد و هر تسوبی به جهار E CR‏ 
هم به شش قسمت تفسیم کرده و هر قسمتی را خحردل نام. کنند و كاه تسو را به سه 
قسمت منقسم کنند و هرقسمتی را حبه نام نوند و بعضی دیذار را به شصت فسمت‌تقسیم 
کرده و هرقسمتی را حبه نام گذارند » بنابراین سدس‌عشر ( ل دینار ) باشد ۳ 

به طوری که ملاحظه می‌شود علاوه براختلاف نظراتی که صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون خود ذک رکرده » درنوشتة خوارزمی نیز تقسیماتی جزازتقسیمات 
مد کور درج شده است . البته حود خحوارزمی اشاره می کند به این که این e‏ 
هر شهری کم و زیاد می‌شود ولی من آن‌جه را که مشهورتر بود و عمومیت داشت 
نقل کردم ۲. 

چنان که در اول همین کلمه ذکر شد وزن دینار و احد وزن بستگی بموزن دینار 
مسکوك و متداول زمان خود داشته ؛ ولی بعداً برای یکسان کردن وژن انواع 
دیذارها » دینار را کلا ه‌مادل يك مثقال .گرفتند و دینار شرعی را همانند مثقال شرعی 
برابر هجده نخود یعنی معادل ۳/۶ گرم و دینار صیرفی را برابر مثقال صیرفی یعنی 
۴ نخود و معادل ۴/۸ گرم ب‌حساب آوردند . 

دینار شرعی ےک دینار صیرفی است . 

۳ منتهی‌الارب دینار را سه ماشه و نیم نوشته » در عراس الجواهر دینار را 


معادل يك مثقال شرعی گرفته > زمخشری آن را قطعۀ نقره دانسته که وزن آن ۴۸ 


أ خواردمی هر حبه را معادل سه دانهٌ جو گرفته در حالی کد معمولا هرحبه معادل دو دازه جو و 
به عقیده پیضی همان يك دانٌ جو است . 

ت تر جمه مفا نیح العلوم ص ۶۴ . 

۳ کشای اصطلاحات الفنون . 

۴ ترجمه مفاتیح العلوم ۰ ص ۶۵ . 


۳۹۸ فرهنگگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


شعیره‌است و به‌طور ی که صاحب میزانالحکمه می‌نوپسد : این حلاف مشهور است 
زیرا که دینار فطعه‌ای زر مسکول. اسټ و وزنش برابر یکت مثقال باشد و قطعة فضه 
و نقره را درهم گویند نه دینار . 
درهم و دینار از اوابل دوره اسلامی در افغانستان رواح داشت . به قسول 
قدامة‌بن جعفر › دینار طلایی دورة عباسی عبارت از پانزده درهم سیمین بود . وزن 
دینار اسلامی ۲/۳ گرم معادل بيست و دو نخود و وزن درهم دو گرم نقره مساوی 
پانزده نخود و هر ده درهم عموماً يك دینار. ولی دینار کامل عبار جعفری برمکی 
سیزده درهم بود » درحالی که در عصر منصور خلیفه > بعنی اول [ اوایل ] حلافت 
عباسی هردینار ارزش پانزده درهم ضیمین داشت " . 
آقای محمد علی‌امام شوشتری دربارة وزن رسمی دینار می‌نویسد : «وزن دینار 
اسلامی برابر وزن دینار رومی و هم‌سنکث يك مثقال شرعی بوده است. این وزن را 
اعراب پیش از اسلام. نیز می‌شناخته‌اند . دینار اسلامی از حیث وزن به بیست قیراط 
تفسیم می‌شد اما در عصر جاهلیت دینار را به بيست و دو قیراط الا يك حبه قسمت 
می کرده‌اند. این تغییر را از نظر رهاشدن از حساب کسور پدید آورده‌اند والا وزن 
دینار اسلامی با دیتار رومی تفا و تینکر ده است » در حقیقت وزن قیراط عوض شده 
و قیراط دراسلام از ۱۹۳/۸ به ۲۱۳/۳۵ میلی گرم افزايش یافته است . گاهی‌وزراء 
و امراء دینارها یا به عبارت بهتر مسک وکاتی از زر می‌ساخته‌اند که خیلی بزر تر 
ازوزن رسمی‌دینار که فوقاگفته شده مې بو ده » این گو نه مسکو کات را برای منظورهای ‏ 
حاص » نظیر دادن صله به‌بینوایان و شعرا یا تقدیم به پادشاهان می‌ساخته‌اند و هر کدام 
دار ای نوشتة مخصوصی بوده است . از جمله سکه‌های زری به امر جعفر برمکی 
وزير هارون الرشید تهیه شده بود که وزن هريك از آن‌ها بك صدويك مثقال بود » 
هنکامی که هارون جعفر را کشت واموال برمکیان را مصادره کرد » جهارهزار عدد 
از این‌ها درخانۀ جعفر به دست آمد .۳) . 
با این ترتیب وزن رسمی دینار ۴۶/۲۶۵ گرم محاسبه شده است . 
۱- میز‌ان‌الهکمه ص ۱۳۶ . 


س تاریخ اقفا نسدان بعد از الام ۰ تأ لیف عبدا لحی حبیبی ۰ ص ۰ ۵۰ . 
N‏ تأر يخ مقیاسات و نقود در حکومت اسلامی ١‏ ر ¥۵ ¥۶ . 


اوزان و مقیاس‌ها 4 ` 


ضمناً به نظر می‌رسد که در محاسبۀ دونو ع قیراط و تبدیل آن به‌گرم درهمین 
متن اشتباه روی داده ؛ زبرا بیست قبراط (۲۱۳/۳۵ میلی گرمی) با بیست ودوقیراط 
الا یك حبه ( ۱۹۳/۸ میلی‌گرمی ) نه تنها برابر نیست بلکه بيست قیراط اولی حتی 
از بيست و دو قبراط دومی نیز اند کی بیشتر است 
در بازار تهران هر مثقال صیرفی ۴/۹۸۰ گرم حساب می‌شود و از این قرار 
مثقال شرعی که با دینار شرعی برابر است ۳/۷۳۵ گرم خواهد شد » ولی چنا نکه 
کفته شد مقدار مضبوط دینار شرعی که با مثقال شرعی بر ابر بوده ۱۳۹ 
8 ۱ برابر درهم شرعی است ۰ ۳/۶گرم است . 
دینار علاوه بر مورد فوق » اختصاصاً و احد مقیاس وزن برای نخ آبریشم و 
ريون و نایلون است [ به‌انگلیسی Dinier‏ ] . 
درقرن شانزدهم وقتی که فر انسیس اول صنعت ابریشم‌بافی جدید را در فرانسه 
معمول داشت › برای سنجش نخ ابریشم در جستجوی مقیاسی بر آمد» بالاخره دینار را 
که رکف سکه رومی قدیمی و به اندازه یکت نان بود » مبداً قرارداد بدین معنی که 
چهار میلیون و نیم بارد نخی که يك لیبر وزن داشته باشد آن‌را نخ بك دیثاری نامید . 
يك لیبر نخ بك دیناری در حدود ۲۵۳۰ ميل طول دارد . هرچند که اندازة دینار بالا 
رود طول رك لبر نخ کمتر و در تشجه به ضخامت آن افزوده می‌شود . صخامت 
نخ‌ها در صنایع پارچه‌بافی در سراسرجهان از روی بارد ولیبر انگلیسی اندازهگیری 
و از روی دیثار نمره‌بندی می‌شو ند ۲ 
دینار درتجارت ابریشم وزنی برابر ۰/۰۵ گرم است. واحد از کی و ظرافت 
نخ و فیبر است". نخ‌هاي ابر بشم را برحسب تعداد ( دانیه ) دینارهای موجود در هر 
چهارصد و پنجاه متر (تعدادگرم‌های موجود در هر نه‌هزار متر) درجه‌بندی می‌کنند". 
بدین معنی نخ ابریشم دو دیتاری یعنی وزن نه‌هزار متر از این نخ دو گرم است .. 
آقای جمالزاده و احد وزن بزای خرید و فروش ابریشم را درهم نوشته وهر 
درهم را برابر شش مثقال و نیم ذکر می کند" . 
۱- چقدر و چندتا ؛ ص ۶۶ . 
Diclionnaire Rober! „‏ — ۲ 


۳ے گدج شایگان + ص ۳۷ . 


۳۰« فرهنگی کار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 





د بو از 
املاك وا سهم [ مفزد ] ؛ سهمان [ تثنیه ] و ثلثة اسهم [ جمع ] نویسند وبعضی دیوار) 
دبواران و ثلثة دواویر و بعضی جريب و قفيز نيز نویسند ". 


د بو بتری 
و احد انداز گیری قدرت انکساری عدسی است . 

هر جه عدسی پرتوهای نور را بیشتر منکسر کند قدرت انکساری آل فنشتر 
است. این قدرت انکساری برحسب دیوپتری اندازه گیری می‌شود. نیروی انکساری 
بك عدسی محدب برابر با يك متر ت نقسیم بر طول قانونی آن است . مثلا هر گاه يك 
عدسی کروی بتواند پرتوهای موازی نور را در یك نقطةٌ کانونی به فاصلة يك متر 
از عدسی متقارب کند نیسروی انکساری آن برابر با ( ۱+ ) دیوپتری است . در 
صورتی که عدسی فادر باشد پرتوه‌ای موازی نوررا دوبرابر عدسی با نیروی ( ۱+ ) 
دیوپتری منکسر کند » گفته می‌شودکه نیروی انکساریآن (۲+) دیوپتری است › و 
بدیهی است پرتوهای نور در یك نقطةٌ کانونی به فاصلة نیم‌متر از عدسی متقارب 
می‌شو ند . ای ی بتواند پرتوهای موازی نور را در يك نقطٌکانونی به‌فاصلهة 
ده سانتی‌متری پشت عدسی متقارب کند دارای نیروی انکساری. ۰+ دیوپتری است. 

نبروی انکساری عدسی‌های مقعر را نمی‌توان برحسب فاصلهٌکانو نی درطرف 
دیگر عدسی بیان کرد زیرا پرتوهای نور به جای تم رکز در يك نقطه » از یکدیگر 
دور می‌شو ند » بنابراین نیروی انکساری یك عدسی مقعر بر حسب توانایی آن برای 
متباعد کردن پرتوهای نور از یکدیگر درمقایسه با توانایی عدسی‌های محدب برای 
متقارب کردن پرتوهای نور بیان می‌شود » به این معنی که هر گاه يك عدسی معفر 
به همان اندازه‌ا ی که يك عدسی محدب با نیروی (۱+ ) دیوپتری پرتوهای نور را 
متقارب می‌سازد پرتوهای نوررا از یکدیگر دور کند گفته می‌شو د که نیروی‌انکساری 
عدسی مقعر برابر (۱-) دیوپتری است .. 

ای ی a‏ 


. ۱۳۳ اصطلاحاث نفای|لفنون : ص‎ ١ 
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می‌تو انند نیروی انکساری عدسی‌های محدب را ختثی کنند. مثلا قراردادن يك عدسی 
مقعر با قدرت ( ۱- ) دیوپتری بلافاصله در جلو يك عدسی محدب با قدرت (۱+ ) 
دیوپتری منجر به تشکیل يك سیستم عدسی با قدرت انکساری صفر می‌شود '. 


۱- فیزیولوژی پزشکی تألیف پروفسور آرتورگایتون ترجمه ٤‏ دکتر فرخ شادان » جلد سوم . ص 
۷( ۱۵۳۸ ۰ از انعشار ات شر کت سهامی چهر . 


د 
CR‏ 


ذراع 
ذراع یکی از قدیمی‌ترین آحاد اندازه گیری طول است. به‌طور ی که گفته شد درقدیم 
برای اندازه گیری طول وبا سایر کمیت‌ها از اعضای بدن استفاده می کردند و او لین 
ملت ی که آحاد مقادیر خود را اعضا وجوارح انسان قرار داد مصری‌ها بودند » پس 
از آن مقیاس‌های مصری به بابل سرایت کرد » در آن‌جا براساس علم نجوم .که از 
تحصااص بابلی‌ها بود تعییراتی پافت و بعد در تمام عالم به و اسطهٌ فنیقی‌ها و بونانی‌ها 
منتشر گشت ؛ ایرانی‌های قدیم نیز مقادیر را از بابل گرفتند و در این مورد هم مانند 
سایر موارد در آن‌ها تصرفاتی کرده با اوضاع و حوایج خودشان مطابقت دادند! » 
ذراع نیز یکی از همین مقادیر است . 

تعاریفی که دربازة ذراع کرده‌اند » ذیلا نقل می‌شود : 

صاحب رسالة مقداریه گوید : ذراع عبارت است از ابتدای ساعد دست که 
آن را به‌لغت.عربی مرفق و به‌زبان فارسی زنگیجه خوانند تا سرانگشتان و چون گز 
را درقدیم به همین مقدار مقررداشته بودند » ذراع را به‌معنی‌گز نیز استعمال نموده‌اند 
جنان که مشهور است . و تعیین ذراع در کتاب مهذب‌اللغه و کلام فقها نیز بدین‌وجه 
واقع شده که مقدار شش قبضه یعنی شش مشت که با انگشتان غیرانگشت شست 
با يك دیگر متصل ساخته ملاحظه نمایند و این مجمو ع به‌قدر بيست وچهار انگشت 
خواهد بودکه از جانب پهنا میان‌آن‌ها را به يك دیگر گذارند چنان که حضرت شيخ 
جمال‌الدین عليه الرحمه در قواعد بیان نموده و پهنای هر انگشت نیز در کلام فقها 
به و اسطهٌ زیادتی ضبط بیان شده » در شرح لمعه و بعضی کتب نیز مذ کور است که 
پهنای هرانگشت به قدر هفت جو است که از جانب پهنا میان آن‌ها را به يك دیگر 
متصل سازند و بعضی به قدر شش جو گفته‌اند و نیز در شرح لمعه مذ کور است که 


۱- ايران باستان ۰ کتاب ششم , ص ۱۴۹۷ . 
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پهنای هر جو به قدر هفت مو است از [ دم یا یال ] اسبان یابو" . 
صاحب یواقیت‌العلوم درفن بیست وهشتم درعلم مساحت گوید : ذراع ارش 
بود « و شمار » پارسی است اصل‌اش «ویش‌مره » بود . يعنى « زيادة العضد على 
الذراع وهوالباع» و آن همه از دانۀ جو گرفته‌اند و .آن‌چنان باشد که چون شش‌دانة 
جو باهم باز نهی‌شکم‌ها با پشت یك دیگر ۰ انگشتی گردد و چهار انگشت باهم نهاده 
قبضه‌ای گردد و شش قبضه ذراعی باشد و نسبت ذراع یا «وشمار » نسبت درم است 
با دینار » جذان که ده درم هفت مثقال باشد » هم‌چنین ده ذراع هفت وشمار و 
در بعضی منابع اشاره شده که هر ذراع برابر هفت کف دست اش . 
امام محمد غزالی و دیگران نیز ذراع شرعی را چنین تعریف کرده‌اند. پس 
به طور خلاصه » ذراع فاصلة آرنج تا نوك انگشت وسطی يك مرد متوسط القامه و 
متناسب الخلقه است و این فاصله به نوشتة صاحب کتاب الاوزان و المقادیر ۲۶/۵ 
سانتی‌متر است . په نوشتة قاموس کتاب مقدس ذراع [ هر کس ] معمولا برابر دبع 
قامت [ همان شخص ] است . در قاموس المحیط ذراغ را در چهارپایان از بندگاه 
زانو تا نزدیکك سینه قید کر ده است . این ذراع فعلا در مشرق‌زمین درمیان الوار 
معمول است . بنا به نوشتة قاموس : بعضی گویند ذراع عبری بيست ويك بحر وسه 
ربع بحر است و بعضی گویند هجده بحرتمام است ... ذراع مقدس‌مصری بیست و 
بك بحر و سه ربع بحر و ذراع عمومی ایشان بیست بحرو يك ربع بحر است" . 
طول ذراع هم‌چون بعضی آحاد دیگر دردوره‌های مختلف ومکان‌های متفاوت 
آن‌چنان به تدریج فرق کرده که معنای حقیقی خود را یك باره از دست داده است . 
در کتب فارسی قرون اولیةٌ بعد ازاسلام کلمة « ارش » به معنی و مفهوم ذراع بسیار ‏ 
به‌کار رفته است . ناصر خسرو قبادیانی که در دهۀ سوم فرن پنجم هجری قمری آغاز 
به جهانگردی کرده > طول اغلب جاها و بناها را با « ارش » معین نموده است . 
از انواع ذراع و ارش آن‌ها که در قدیم معمول بوده و به طول ذراع طبیعی 


أ = فر‌هنک ايران زهین , ج ۱۰ ؛ رساله مقداریه :ص ۰۴۳۱ ۴۳۲ . 

۳- اصطلاحات دیوانی دورهُ غز نوی و سلجوقی ۰ ص ۲۷۳ به نقل ازیواقهت العلوم »ص ۲۴۶ . 
۳- تاریم پیشرفت علمی و فر‌هنگی ہش ۰ج ۱ ۰ بخش دوم » قسمت دوم ۰ ص ۶۳۰ 

۴- قاموس کتاب مقدس . 
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نزدیك ترند » عبار تند از : 
۱- ذراع معمول در روم قدیم برابر ۴۴/۳۶ سانتی‌متر 
۲- ذراع معمول دريو نان باستان « ۴۴/۲4 « 


۳ ذراع عبرانیاد برابر ۶۵ اش « 
۴ ذراع مرسل « بت ۳+ » 
۵- ارش مصری « |۴۶ » 
یب در« شاهی ‏ « ۴۵ » 


ضمتاً اندازه‌های دیگری نیز برای ذراع و ارش قایل شده‌اند که با اندازۀ 
مفهوم ومعنی ذراع که فوقاً ذکرشد مطابقت ندارد ولی درهرحال واحد طول متداولی 
بوده که‌به« ذراع » معروف بوده است وازجملة اين قبیل ذراع‌ها » ذراع معمول در 
مصر قدیم معادل ۵۲/۵ سانتی‌متر › و ارش بابلی معادل ۵۱ سانتی‌متر وذراع معمول 
در سوریه و لبنان ۶۷/۷۵ سانتی‌متر و ذراع معماری متداول در بین بنایان سوریه و 
لبنان و بعضی جاهای دیگر معادل ۷۵ سانتی‌متر » را می‌توان نام برد". 

به گفتة مورخان » اهر ام ثلثهٌ کتوپس در مصر برمبنای این و احد ساخته شده 
و طول کشتی معروف نوح نیز به موجب آیۀ مندر ج دربند « سفر پیدایش » کتاب 
مقدس ( توراة و انجیل ) نیز بر مبنای همین واحد یعتی سی‌صد ذراع بوده است و 
با این تر تیب دانشمندان پس از مشاهدة بقایای این قبیل آثار تاریخی نتیجه گرفته‌اند 
که طول واحد « ارج »[ ارش ] بین هجده تا بست اینچ یا تقریباً بین ۴۵ - ۵۰ 
سانتی‌متر بوده است. اما در حقیقت هیچ کس درهیچ اثری از اندازة دقیق آن اطلاع 
قطعی نداشته افش زیر | وقتی داستان مربوط به منس ( ۱6۶ ) نخستین پابه گذار 
حکومت فراعنة مصر را درسال ۳۳۰۰ سال قبل از میلاد که فرمان داد ذراع سلطنتی 
مخصوصی منحصراً برای او به کار برده شود که در ازای آن هجده در صد بیشتر از 
طول ذراع مردم عادی و طبقةکار گر باشد مطالعه کنیم تشخیص طول واقعی این و احد 
دشوارتر و پیچیده‌تر می‌شود. 


اس در ذکر مقدار ذراع متداول در سور به و لان از کتاب « الاوزان والمقادیر » استفاده شده 


اس : 


ra اوزان مقیاس‌ها‎ a 
این‌پادشاه برای حفظ برتری مقام فرعو نی» قصرخود را براساس همان مقیاس‎ 
خارج از اندازۀ معمول و متداول آن‌زمان بنا کرده و غیر از او هی چ کس جرت‎ 
نداشته از مقیاس مخصوص‌فر اعنه .استفاده نمابد و درصورت تخلف به مجازات مر گك‎ 

محکوم می‌شده است . ۱ ۱ 
۱ عبری‌ها نیز ذراع مقدس ویر کاهنان حود داشتند که طول آن تقریباً بیست و 
پنج اینج با ۶۳/۵ سانتی‌متر بوده و فقط برای مقاصد دینی و مذهبی از آن استفاده 
می‌نموده‌اند" . ۱ 
چون این و احد مقدار ثابت ومعینی نداشت لذا مورد سوء استفاده سوداگران 
واقع می‌شد و در بعضی اوقات از طرف حکام ۽ آحاد نمونه را مهرمی کردند و در 
هنگام انتخاب ذراع نقش‌صحیح برسنگی سخت نقشمی کردند و دريك محل‌عمومی 
نصب می‌نمودند تا هنگام بروز احتلاف به آن مراجعه شود . در تاریخ قم آمده است: 
« ... ابوعلی کاتب در کتاب همدان جکایت می کند از ابی‌جعفرمحمد بن‌عبدوس که 
او گفت ذراعی که اهل همدان بدان مساحت می‌کردند پیش از روز‌گار مأمون او را 
ذراع سابوری [ شاپوری [ می گفتند و آن ذراع عبارت از دوازده قبضه بود و مثال _ 
آن برستون مسجد اعظم منقش کرده‌اند و نشان و نمودار آن تا البوم باقی است . 
تا بدین‌جا حکایت ابوعلی است ۰ پس این گز که مثال آن مصزر است در مسجد 
سهل بن الیسع بن عبدالله به میدان الیسع گزی است که حمزة بن‌الیسع از نزدیکت 
هارون الرشید آورد و آن ذراع به قم رشیدیه معروف و مشهور است و به همدان 
به سابوریه ¢ ۰.۰ » . 
کشف نمونه‌ای رسمی از.« شاه که ماد حط کشی ازسنگ آهك سیاه 
درست شده و نام و عناوین داریوش برروی آن حك ات" " نشان‌گر این است که از 
فدیم الایام نمو نه‌هایی از آحاد رسمی ساخته می‌شده و در میادین و. مجامع عمومی 
و معابد شهر در دسترس عامه کذار ده می‌شده تا از ضوء استفاده احتمالی سو‌دا گر ان 
جلو گیری شود . 
تام انات دض و 


و تار یج وم ؛ ص ٩‏ ۲ ۰ 
۳- تاریخ شاهتشاهی هخامنشی ۱.ت. اومستد » ص ۲۵۲ . 
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علاوه برمعنی و مفهومی که در فوق ذکر شد مقدار ذراع را دانشمندان و 
منجمان قدیم برمبنای طول حط استو | نیز معین کر ده‌اند که این حودنیزعلاوه براین که 
باعث تعدد انواع ذراع:شده » ماي ایجاد احتلافاتی در اندازه آن نیز گردیده است. 

بطلمیوس محیط دايرة عظيمة کره زمین را اندازه گیری کرده و طول ذراع 
را در کتاب حود به نام « |امجسطی» برمبنای طول نحط استوا قر ار می‌دهد . مو لفین 
بونانی وسریانی متوجه فرق میل رومی وعربی‌نشده و در نتیجه در محاسبهٌ اندازه‌ای 
که بطلمیوس برای محیط زمین قایل بوده دچار اشتباه شد ند ومالا اعتلاف درمقدار 
میل که مأخحذ و مبنای ذراع عملی است ؛ پسدید آمد و پس از آن که این تألیفات 
به عربی ترجمه شد و مورد استفادهٌ مسلمانان قرار گرفت » مورخین و جغرافی‌دانان 
بزر گی‌مانند : ياقوت حموی ‏ ابن خلدون » ابن‌الفقیه و این خر دادبه و . ۰ دانشمندان و 
ریاضی‌دانانی مان محمدین موسی خوارزمی و بنانی نیز متوجه این خطا نشده که 
در نتیجه انعتلافاتی در مقدار ذراع به وجود اف 

۱ اوایل فرن دوم به حکم مأمون اقدام عظیم و حیلی جالب‎ Ee 
توجهی در مقیاس درجة نصف‌النهار و پیمودن آن وحساب طول محیط زمین کردند.‎ 
بدین تر تیب که مأمون دو هیثت از ریاضیون و منجمین » به دو ناحيةٌ مختلف فرستاد‎ 
و آن‌ها با زرع و پیمان طول يك درجه را رصد و تحقیق کردند و تقریباً نتیجهٌ هردو‎ 
مطابق آمد یعنی ۵۶/۲۵ و۵۷ میل شد و متوسط آن را ۵۶ میلگرفتند که هرمیلی‎ 
چهار هزار ذراع بود با ذراع سوداء و برطبق تحقیق دقیقی که خود الینو " کرده‎ 
ذراع سوداء همان ذراع شرعی است و مقدار آن ۰/۴۹۳۳ متر است و بتابر آن ميل‎ 
عربی ۱۹۷۳/۷ وکین میج ۴۱۲۴۸ کیلومتر می‌شود که نزديك به حقیقت‎ 
ات‎ 

با این همه چون در ا کثر ان دانشمندان اسلامی و ایرانی بر منابع 
فوق‌الد کر بیشتر استناد شده لهذا حلاصه‌ای از نظریات چهار مورخ و منجم را ذیلا 


. ۲۲۵ ملخص از مقالات تقی‌زاده ۰ ج ۱ » ص ۱ ۲۲ تا‎ ١ 

۳۲- کار لوالنونسونا لینو ایتالیایی ( ۱۸۸۲ تا ۱۹۳۸ ) مستشرق معروف که بنا به نوشته مرحوم 
تقی‌زاده در فرن حاضر بزرگ‌ترین و محقق تر ین عا ام عر بی درتاریخ هیأت و نجوم اسلامی‌بود. 

۳- مقالات تقی‌زاده ۰ ۱ از صفحهٌ ۱ ۰۲۲۵۰۱:۲۲ مستخرجه از خلاصة بهانات و تحقیقات‌نا لینو. 
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درج می‌کنيم که برمبنای طول مقرون به حقیقت خط استوا به سیستم متری تبدیل‌شده 


ات 
۱- نظریةٌ بطلمیوس : با استناد په نظر بطلمیوس می‌تو آن چنین نتیجه گرفت: 
فرسخ یا فرسنگ (پرسنگ) برابر ۶۰۶۳ متر » میل برابر ثلث فرسنگ یعنی 

۱ متر و ذراع برابر يك چهار هزارم میل یعنی ۵۰/۵۲۵ سانتی‌متر ۰ . 

اندازة طول دور کرڈزمین (محیط دایرةٌ عظیمةٌ زمین) از روی نوشتۀ مسعودی 

و قطر کرة زمین که همین نویسنده ذکر کرده با نسبت محیط دایره برقطر ( پی ) 

مطابقت ندارد ' » یا در محاسبه اشتباه شده و یا شابد طول محیط با احتساب پستیو 

باندی نعشکی‌ها جات شده است , , . ۱ 

اگر اشتباه نویسندگان ابرانی را که فوفاً ذکر شد در مورد نظر بطلمیوس 
منظور داریم و مقدار میل و فرسخ و در نتیجه طول ذراع را از روی نظریة حقیقی 
بطلمیوس حساب کنیم » هر فرسنکٌث برابر ۵٩۲۰‏ متر و هرمیل ۱۹۷۳/۳ متر و در 

نتیجه ذراع برابر 6۹/۳۳ سانتی‌متر خواهد شد . 

٢‏ - نظر یه حسین منج منجم : : نامیرده در کتاب خود به نم لزیج‌ی جوم ینود 
از خالدین عبدالملك روزی که خورشید را برای امیرالمومتین مأمون به دشت 
سنجار دیار ربیعه رصد کرده‌اند گوید که یک درجه از سطح زمین ۶۵ ميل 
است و ... ميل چهار هزار ذراع است به مقیاس ذراعی که امیرالمومنین مأمون 
برای اندازه‌گیری پار چه و بناو تقسیم منازل معین کرد و ذراع بيست و چهار 
انگشت ۲ .با این ثر تیب با محاسبه‌ای که حسین‌منجم کرده » در دستگاه متری » 
این نتیجه به دست می آید: فرسخ برابر۵۹۵۲/۳,۸ متر » میل برابر ۱۹۸۳۴/۱۲۷ 
متر وذراع برابر ۴۹/۶ سانتی‌متر است. ولی در مورد تعیین طول محیط زمین 
در زمان مأمون نظریۀ دیگری مذکور است که در ذبل ماد «میل » خو اهد آمد 
که با توجه به همین نظریه نیز مقدار ذراع معادل ۴۹/۳۳ سانتی‌متر می‌شود . 


خط استوا 
۳- نظربه ياقوت حموی : طب نظروی فرسخ برابراست با سس ومعادل 


| از مروج الذهب » ج ۱ از صص ۸۴ ۰ ۸۸۵ ۰ ۸۷ . 
۲- همان کتاب » همان‌جا . 


E A فر هنف‎ ۳۲۸ 


۴۴ متر تقریباً » میل برابر لب فرسخ بعنی تقر یبا ۱۳۸/۵ تر و ذراع يك 
چهار هزارم میل یعنی قریب ۳۷ سانتی‌متر . ذراع مساحه یا هاشمیه برابر ۱/۲۵ 


را _فرسخ سس یمنی معادل تقر با ۳ سانتی‌متر !۰ ذرااع ملك برابر 


است با رك سه es‏ شخ 4۹/۷ سای م می‌شود؟ : 

۴ - نظر به ابن‌حلدون : در مورد فرسخ و میل و ذراع ( بدون ذکر اقسام ذراع ) 
عیناً مطابق نظر ياقوت است " . ابن‌خلدون طول يك درجه‌کرة زمین را۶۶ 
قلمداد نموده است ۴ ۱ ۱ ۱ 

شمس‌الدین عاملی می‌نویسد : ذراع یکی از سه آلت مشهوره پیش اریاب 
این صناعت [ هندسه ] باشد و آن سه قسنم است ۱۰ ) ذراع بد که آن را فایم نیز 


ذراع مرسله و 


حوانند و آن شش قبضه است به قبضة معتدل که هر قبضه به عرض چهار انگشتان 
معتدل وعرض هر اصبعی‌شش عرض شمیری باشد معتدل و هرشعیری شش‌موی باشد 
از ذثب اسب برزون ° » ۲ - ذراع هاشم ی که آن ذراعی و ثلث باشد از ذراع الید 
و یا هشت قبضه از قبضات مذ کور ۳۰ ) ذراع الجدید که آن بیست و هفت انگشت 
باشد از انگشتان معتدله " . ۱ ۱ ۰ 

ماوردی دراحکام السلطانبه و ابن‌اخوه درمعالم القربه فیاحکام الحسبه اقسام 
ذراع را برهفت گو نه نوشته‌اند که اينك این هفت نوع ذراع را در زیر شرح داده 
و مقدار هر يك از آن‌ها را در دستگاه متری در جدولی می‌آوریم . 

ضمناً قبل از شرح انواع آن متذکر می‌شویم که دربارة مقدار این ذراع‌ها و 
روابط آن‌ها با یکث دیگر بعضاً به نظریات متفاوت و متغایری برخورد می‌شود ؛ 
انگارنده در این مورد آن‌چه که از مآخحذ معتبر و کتب مهم برمیآید انتخاب و نسبت ‏ 
به درج آن نظریات که برروي‌آن‌ها اتفاق است و یا اکثریت بر آن‌ها مو افقت کرده‌اند 


کی راع مه ورام هه دن نات اتان ىك اس 
۲- ملخص از معچم البلدان » ج ١‏ ص ۴۳۶ ٠‏ 

۳- معَدمهٌ این‌خلدون » ج ۱ . ص ۸۲ . 

۴- همان کتاب » ص ۹۵ . 

۵ _ برزون بەمعنی اسب نر و جلد و تندرو . 

۶- نفائس الفنون ۰ ج ۰۳ص ۴۴۰ . 


اوزان و مقیاس‌ها ۲۳۸ 





اقدام می کند . 
اينك شرح انواع فراع  :‏ 
۱- ذراع سواد يا ذراع السودا - گو بند واضع این ذراع هارون الرشید و يا به‌عفیدة 
بعضی‌مأمون و یا به قول ابن‌اوه «رشید» یعنی یکی‌از دو خلیفةٌ هارون یا مأمون 
بوده که از روی بند انگشت یکی از غلامان سباهش که در آن موقع بالای سرش 
ابستاده بود تعیین کرده و در معاملةٌ بز ( پارچهٌ کتانی ) و نیز دربازر گانی وابنیه 
از آن استفاده می‌شده ومیزان ب رآمد نآب نیل را نیز با این ذراع اندازه می‌گرفتند. 
دربارة اقدام مأمون آن‌چه که نالیتو تحقیق کرده و مقرون به‌صحت است به‌شرحی 
است که خحلاصهٌ آن ذکر شد . درفر هنک اصطلاحات نجومی نیز ذراع السودا 
یا ذراع سیاه را همان ذراع شرعی و واحد طول اسلامی نوشته و اندازُ آن را 
برابر ۴۹/۳۳ سانتی‌متر نوشته است" . ا 
مقدار ذراع شرعی طبق تغریفی که از طرف فقها به عمل آمده عبارت است 
از طول شش قبضه و هر قبضه چهارانگشت یعنی مجموعاً بیست و چهار انگشت که 
در مقدمهٌ همین کلمه ذکرشد. استاد جلال همایی می‌نویسد : « ارش سودا یعنی ذراع 
سودا ‏ که مأمون وضع یا متداول کرد و در زیج حاکمی هم آمده مر ادف با ذراع 
هاشمی است که به حساب امروز مطابق ۰/۵۴۱ متر است پس یك میل ۲۱۶۷۲ متر 
می‌شود » هرذراعی بیست و چهار انگشت و هر انگشت شش‌جو که شکم‌های‌ایشان 
به هم باز نهاده باشد ء و هرجوشش موی یال یا دنبال اسب است برپهنا . بخش کردن 
فرسنکك به دوازده هزار ذراع که استاد ما [ ابوریحان بیرونی ] اعتیار فرموده است 
از عهد مأمون رواج گرفت . ولکن گسروهی از پیشینگان فرسنگث را نه هزار ذراع 
قسمت م ی کردند و هرمیلی سه هزار ذراع و هرذراعی ۳۲ انگشت . اما مقدار ميل و 
فرسنگ به هر دو اعتبار یکی است زیرا به هر دو رأی هر فرسنگی سه میل وهرمیل 
۰ انگشت است و در مقداز انگشت اختلاف ندارند . فرسنگ شاه عباسی 
( سه میل و هرمیل دو هزارذر ع شاهی یا چهار هزار ذراع و هرذراعی ۲۴ انگشت ( 
با حساب ۱۲۰۰۰ ذراع موافسق است و اکنون فرسنگے را شش کیلومتر تخمین 


۱- فی‌هنگ اصطلاحات نحومی , ص ۳۰۴ به نقل از تاریخ نجومی اسلامی » ص ۰ ۳۶ ,۰ 


۲۳۰ فر هنگف تار بخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


می کنند' » . 

ابن اخوه مقدار این‌ذراع را بك انگشت و دوثلث انگشت درازتر از هاشمية 
کوچك ‏ و ذراع قصبه یا بازار قلمداد می کند " ؛ و از این نوشته به نتیجه می‌ر سیم 
که از نظرابن‌اخوه ذراع قصبه ( که شرح آن خواهد آمد ) و هاشمیه و بازار هرسه 

بگي است . 

پس ازمطالعه و ذکر پاره‌ای اتف وتطبیق مقدار این‌ذرا ع با دیگر 

ذرا ع‌ها بالاخره به‌این نتیجه می‌رسیم که ذراع سودا ازحیث مقدار با ذراع سلطان » 

ذراع شاهی » ذراع قایم » ذراع الید و ارش برابر و اندازة آن ۴۹/۳۳ سانتی‌متر 

است . 

۲ ذراع قصبه یا ذراع القاضیه یا ذراع الدور- ابن‌اخوه می‌نویسد : نخضستین کسی 
که آن را وضع کرد ابن‌ابیلیلی بود » این ذراع که به ذراع بازار نیز معروف 
است و مردم وادی " عموماً بدان داد و ستد می‌کنند » یکث انگشت و دو سوم 
انگشت کوناه‌تر از ذراع سودا است". ويك انگشت کوتاه‌هر از ذراع یوسفی. 

۳ - ذراع یوسفی يا ذراع الیوسفیه - - که قاضیان « دور » در مدینه السلام بدان ذرع 

می کنند » واضع آن ابویوسف قاضی شاگرد د معروف ابوحنفیه نعمان نو يسندة 
کتاپ « الخراج » است » محتسبان در بازار ذرا ع‌های پارچه فروشان را با آن 
اندازه می گرفتند »این ذراع به معدار دوثئلث انگشت از ذراع السودا کوتاه‌تر 
و بك انگشت از ذراع ابن‌ابی‌لیلی ( قصبه ) درازتر است . 

۴ - ذراع هاشمية کوچك يا ذراع الهاشمية الصغرى - این ذراع را « بلالیه» نیز 
نامند زیرا آن‌را بلال بن‌ابی » برد نو ابوموسی اشعری و یا به‌نوشتة ابن‌اخوه 
خود ابوموسی اشعري وضع کرده است » این ذراع به اندازة دو انگشت ودو 
ثلث انگشت ی اش و ی 
کمثر است و در بصره و کوفه بدان داد وستد کنند ° 


۱- التفهيم ...ص ۱۶۴ ۰ 

۲- آیین شهرداری ۰ ص ۷۲ . 
۳- وادی یا کلواذی محلی است در نزدیکی بغداد . 
۴ ۵- آپین شهرداری » ص ۷۲ . 


اوزان و مقیاس‌ها ۳۳۹ 


در بارةٌ تر کیب « هاشمیه‌الصغری » چنین به نظر می‌رسد که این نوع ذراخ 
ب‌صورت مطلق» بعنی « ذرا عالهاشمیه » معمول بودء اضافهة كلمة « الصغری ». بعداز 
تداول و رواج ذرا ع‌الهاشمیه‌الکبری و در مقابل آن صورت گرفته است . 
۵ - ذراع هاشميةٌ بزرگک یاذرا ع الهاشمیةالکبری- این‌ذرا ع را زیادیه نیزمی‌گفتهاند 
زیر ! زیادین ابیه هنگامی که در زمان حکومت معاوبه بن ابی‌سفیان امارت کوفه 
۱ و بصره را می‌داشته » طبق این ذراع اراضی عراق را به جهت وصول مالیات 
برمبنای مساحت » مساحی کرده است و واضع این نام ابوجعفر منصور دومین 
خلیفة عباسی بوده که هنگام تغییر روش مالیاتی عمر ( روش مساحت) به دوش 
مقاسمه اد ن ذراع را درممیزی املاك عراق به‌کار برد و آن را « الهاشمیةالکبری» 
خواند تا باذرا ع الهاشمیه که بعداً « الهاشمية الصغری » نامیده شد اشتباه نشود. 
در تاریخ قم مقدار این ذراع را برابر با يك ذراع و ثلث ذراع نوشته که‌اگر 
منظور از ذراع » ذراع رسمی‌وشرعی باشد » ذراع هاشمية بزر گك برابر ۳۲ انگشت ۱ 
خحواهد بود . عاملی در نفانس‌الهنون» آن را ۷ 
دانسته که باز بر ابر ۷ انگشت می‌شود . 
بنضی ذراع ها بزرگگ را با فراع ملك یکی دانسته ( تاریخ قم ) که در 
میان مردم اهواز رایج است. . اصر حسرو الن ذراع را« گزشاهگان » نامیده ومقدار 
آن را يك ونیم ارش یا چیزی کمتر می‌نویسد ۲ » گویا این ذراع در ایران پیش از 
اسلام نیز به‌نام « گز » رایج ج بوده است و قبد « شاهی » با « شاهگان » با « ملك » 
که هرسه » يك معنی را می‌رساند و رایج بودن آن در حراسان و خوزستان قرینه‌ای 
برصحت این مطلب تواند بود . ٥‏ 
" جون به طوری که ذکر شد برخی این ذراع را با ذراع ملك یکی دانسته‌اندء 
به جا خو اهد بود که نظرات مختلفی را نبز که در مورد ذراع ملك گفته شده ذکر 
کنیم : اصطخری آن را معادل نه قبضه ( ع۳۶ انگشت  )‏ در مفتاح المعاملات و 
مجمل التواریخ و القصص, ذراع ملك را معادل يك و نیم برابر ذراع سلطان ( ۳۶ 
انگشت ) و بعضی يك و نیم برابر ذراع شرعی ( ۳۶ انگشت ) می‌نویسد ۰ 


۱- سفر نامه ناصرخسرو ۰ ص ۲۷ . 


۲۳۳ فر هنگك تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


از تطبیق نظرية اخیر با نظر ناصرخسرو می‌توان گەت ذراع شرعی و ذراع 

سلطان و ارش هرسه يك مقد‌ار بوده‌اند . 

۶ - ذراع عمر يا ذراع العمربه که رین ان نامیده شده . بنا به نوشتة 
مورخحان وفتها و اهل حدیث ۰ پس از آن که مسلمانان السواد «عراق» را کشو دند 
برخی از غازیان به‌رهبری زبیربن عوام و بلال‌بن ریاح اصرار می‌ورزیدندز که] 
اراض ی کشاورزان » پس از برداشت خمس به‌جهت بیت‌المال » برفاتحان قسمت 
گردد » جنا ن که پیامبر اسلام پس از کشادن دژهای خیبر در عربستان چنان کرده 
بود . عمر در پذیرفتن این نظر تردید می‌ورزید . سرانجام بنا به صواب‌دید 
علی‌بن ابی‌طالب ( ع ) که به او فرموده بود: « دعهم یکو نوا مادة للمسلمين «( 
( سمیر مد کر اشاره به کشاورزان است ) و استناد به یه نهم سورة « حشر » که 
موارد حرج ( فثی ) در آن و در روایات پیش از آن ذکر شده است » تصمیم 
گرفت زمین‌ها را در دست کشاورزان اصلی باقی گذارد و برزمین‌ها خراج و 
ب رکشاورزان جزیه بندد و آن چه از این راه‌ها عاید شد در موارد خر ح ( فئی ( 
و دارد . برای اجرای ان تصمیم مقررداشت زمین‌ها [ی عر اق ] مساحی 

۱ و کشاورزان سرشماری شود » حدیفه بن‌نعمان را مأمور مساحی و سرشماری 

(سفی دجله ) زمین‌هایی که از رود دجله سيراب می‌شود » و سهل‌بن حنیف را 

مأمور مساحی و سرشماری (سفی‌فرات) ازاضی که از رود فرات آب می‌گیرد؛ 

کرد و به جهت مساحی زمین‌ها » ذراعی پدید آورد و دو سر آن را با سرب 

" مهر کرد وتمام اراضی عراق به وسیل این دونفر مساحی شده و معادل سی‌وشش 

میلیون جریب بر آورد گردید . سپس بر آن‌ها براساس مساحت باتوجه به نوع 

حاصل » مالیات پستند. این ذراع است که به ذراع عمر ( ذرا ع‌العمریه) مشهور 
شده است . 

ماوردی به نقل از حکم‌بن‌عینیه ( از محدثان مشهور است) مقدار ذراع عمریه 

را چنین تعریف می‌کند : عمر سه ذراع را که یکی درازترین و.دیگری کوتاه‌ترین 

و سومی متوسط بود روی هم نهاد و ثلث آن‌ها را بر گزید و براین مقدار يك قبضه 

و طول يك انگشت ابهام ابستاده بیفزود وذراعی بدید آور دکه زمین‌های سواد باآن 

مساحی شده است . 


اوزان و مقیاس‌ها rrr‏ 


پس از خلیفۀ دوم نخستین کس یکه عراق را با این ذراع مساحی کرده عمربن 
هییره والی معروف کا ی ا ا ي 
شده بود ". 
از بررسی مقادیری که ما خذ معتبر دربارةٌ ذراع عمریه ذکر کا 
به نظر می‌رسد که سه ذراعی را که عمر برای تعیین معدل آن‌ها در نظر گرفته با سه 
ذراع : ملك (۳۸ انگشت )۰ شرعی ( ۲۴ انگشت ) و ذراع مرسل ( بنا به عقيدة 
بعضي + ذراع شرعی یعنی ۶ انگشت ) است که با احتساب طول هر انگشت 
۲ سانتی‌متر و طول انگشت ابهام ایستاده به فرض پنج سانتی‌متر چنین 
می‌شود : ۱ 
۶+ ۲۴ + ۳۸ 
RE‏ ی 
FH ۳۰۱۷ ۲۷۲/۰۵۵۴۲ + ۵ 2-۶‏ 
بعنی طول ذراع عمریه ۶۶/۶۶ سانتی‌متر یا سس متر می‌شود ؟ . 
و یا این که سه ذراع مورد عمل خليفةٌ دوم سه ذراع مندرج درنفائس‌الفنون است که 
اولی ذراع الید ( ۲۴ انگشت ) که کوتاه‌ترین » دومی ذراع هاشمی (۳۲ انکشت) 
درازترین و سومی اه ۷ انگشت ) ذراع متوسط می‌باشد و محاسبةٌ آن 
نیز چنین می‌شود : 
۳۷ وهی 
ِ 0( 
ویا اگردراین محاسبه مقدارانگشت را طبق نظر بعضی ۷۵ سانتی‌متر فرض کنیم» 
مقداری بالغ بر ۵۴ء سانتی‌متر می‌شود . 
۱ ضمتاً از ذکر بعضی نظریات از قیل ذراع عمری صفری و وسطی و کبری 
که ادرست به‌نظر می‌رسد» خودداری گردید . 
۷- ذراع میزانیه - ذراعی است که در زمان مآمون خلیفةٌ عباسی پدید آمد وطو لش 
برابر يك ذراع و دو ثلث ذراع سواد و دو ثلث انگشت بوده است . ۱ 


e i ۵۵۴۲ + ۵ = ۸۷ سانتی‌متر‎ 


۱- تاریخ مقهاسات و نقود در حکومت اسلامی ۰ ص ۲٩‏ و ۳۰ . 


7۳۴ فر هنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


این ذراع دراندازه‌گیری فواصل برید و بندها ی آب وبازار و نهرها وحفره‌ها 
به کار می‌رفته است. در بارة اندازه این ذراع » دو ذراع و بك ثلث ذراع و دو لت 
اصبع نیز قید شده که مسلماً در ضط یکی از این دو مقدار اشتباه شده وجای «يك» 
و « دو » در «ذراع » و « ثلث ذراع » تقدیم و تأخیر بافته است که به نظر نگار نده 
اولی درست بود که در جدول نیز به همان نحو محاسبه و قید گردید . 

حال به بررسی مقدار انوا ع ذراع‌ها وتبدیل آن به دستگاه متری می‌پردازيم. 
اما قبل از در ج جدول لازم به تد کر است که از مجمو ع نظرباتی که در مورد انواع 
ذراع و مقادیر و روابط آن‌ها با يك‌دیگر نوشته شده ‏ و ما در این کتاب به ذکر 
تعدادی از آن‌ها پرداختیم » به نظر نگار نده می‌تسوان چنین نتیجه گرفت : با توجه 
به مفهوم لنوی « ذراع اليد » مندر ج در نفائس‌الفنون و تعریف آن و توضیحی که 
شيخ ابراهیم سلیمان در کاب الاوزان و المقادیر دربارة آن داده می‌تسوان مقدار 
آن را معادل ۴۶/۵ سانتی‌متردرنظر گرفت ‏ منتهی با توجه به نظرقاطع وصریح درمورد 
مقدارذرا ع شرعی‌ویکی‌دانستن آن باذراع سودا ازجانب نالیتو عالم ومحققو متخصص 
در تاریخ هیثت و نجوم اسلامی » ذراع شرغی را غیر از ذراع اليد منظور داشته و 
آن را با ذرا ع‌السودا برابر و طول هر دو را ۴۹/۳۳ سانتی‌متر درنظر گرفته و مقادیر 
سایر انواع ذراع‌ها را نیزبراساس ذراع السودا محاسبه‌کرده و درجدول «شماره ۱» 
دج می‌کنيم . ۱ 

توضیحاً علاوه می‌شو که (١‏ مقدار ذراع هاشمی مندر ج در نفائس‌الفنون که 
e‏ نیز آمده بحسب هردونو ع (ذراع‌الید وذراعالسودا) حساب 

۵ ۲) سه نوع ذراع مندرج درنفائس الفنون ( ذراعالید » ذراع هاشمی» ذراع - 
ا بر اساس‌ذراع اليد( ۵ سانتی‌متر ) محاسبه شده . ۳ ) در اين‌جدول فقط 
نام ذراع‌هایی در ج شده که مقدار آن‌ها مشخص و معین نبو ده. بلکه بر حسب انگشت 
یا ذراع دیگر (غالباً ذراع السودا ) تعربف شده است. ۴) از ذکربعضی ذراع‌هایی 
که به نظر مهم نمی‌رسید » در جدول خودداری شده فقط به ذکر موجز و مختصر از 
آن‌ها در زیر قناعت می‌شود . 

علاوه برذرا ع‌های مندر ج در جدول در بعضی کتب از ذرا ع‌هایی نیز نام برده 
شده که من‌باب مز بد اطلاع نقل‌می‌شود » از آن جمله له : در تاریخ قم آمده : ابوعلی 


اوزان و مقیاس‌ها rra‏ 


در کتاب همدان حکایت می کند از ابی‌جعفر محمدبن عبدوس که او گفت ذراعی که 
عبد الله حردادبه بدان مساحت کرد آن نه قبضه و دو انگشت بود چنانچه آن ذراع 
و ذراع سابوریه تفاوت و نقصان به ربع و ثلث عشر باشد و آن ذراع که به همدان 
بوده است و در دیوان آن هشت قبضه ودو انگشت بوده است" . 
ذراع انوزى که همان ذراع شاپو ری است در از ترین ذراع‌ها است . 
ذراغ دیگری است به‌نام ذراع مرسل که بعضی آن را ۴ ذراع سلطان یا .۳ 
ذرا ع ملك بعضی‌شانزده انگشت وبعضی ۴۴ سانتی‌متر نوشته » پاقوت در معجم‌البلدان 
مقدار آن را ۳۷ سانتی‌متر قید کرد است . 
علامه دهخدا از ذراعی به نام ذراع عامه یا مکسر نام می‌برد و طول آن را ۱ 
شش قبضه قلمداد نموده و دربارۀ وجه تسمیۀ آن معتقد است که این ع ذراع 
ملك یعنی ملوك اکاسره بك قبضه کمتر است . ۱ 
3 ذراعی نیز به نام ذراع عاصمیه در بعضی کتب آمده که عده‌ای آن را فان 
ذراع رشیدبه می‌دانند که عبدالله‌بن کوشید عامل اصفهان آن را با برادرخود عاصم بن 
کوشید به قم فرستاد تا قم را مساحت کنند که اهل قم او را بکشتند ... و بعضی ‏ 
گفته‌اند که ذرا ع رشیدیه‌ای‌که حمزة بن‌البسع اشعری عامل هازونالرشيد به‌قم آورد» " 
غیرذراع عاصمیه است » این جدا است و آن تنها" . 
و آن چنین است: حمزه ( ضمن گزارش خود ا وتمکن ایشان در قم)» 
از هارونا لرشید درعو است کرد که قم را کوره و شهری گرداند مستقل از اصفهان 
و ری تا آن‌چه از حراج برسبیل مساحت وبا تقریری که دیوان مساحت خراح‌اصفهان . 
بدان ناطق است بدهند؛ هارون درخحواست او را پذیرفت و گزی را بدو دادکه آنرا 
ذراع رشیدیه می‌تعوانند و آن در ازترین و بزرگترین گزهای دنیا بود. حمزه ر اگفت 
این ذراع را بستان و درزیر بغل نه و آنقدر که توانی دست خود را بکش تا آن مقدار 
که سر انگشت توبدان رسد از حساب ذراع گیر ".. 
" شاردن می‌نویسد :[ دردورة صفوی ] ذراع وگو است یکی ذرع ( گز ) 
شاهی معادل سه پا و يك شست کم است » دیگری ذرع کوتاه يا به قول خودشان 


| - تاریخ قم » س ۲۹ . ۲ و ۳- همان کتاب .صص ۱۰۲و ۰۲۸ 


r?‏ فر هنک تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


« گز مقصر » که فقط دوسوم واحد دیگر است ' . این گز با ذراع هاشمية بزرگث 
مطابقت دارد . در همین کتاب در جای دیگر طول ذراع را بر ابر ۴ انگشت قد 
کرده و هرانگشت را مترجم درحاشیه معادل ۷ سانتی‌متر نوشته است. بعنی۸/ ٩۱‏ 












سانتی‌متر . 
جدول شماره ١‏ اقسام ذراع و مقادیر آن‌ها 
۱ ۸ آرذرا پر خسب 
۱ ‌ ی a‏ 
1 نشی متر ہں'ساس : د ۳ 
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1 سیاحدنامۂ شاردن ۰ ج ۴ ۰ص ۳۷۸ . 


اوزان و مقباس‌ها ۳۳ 





آنچه که مسلم است آحاد متری در زمان شاردن هنوز متداول نبوده و قطماً 
تبدیل آحاد متداول‌زمان‌شاردن به سیستم متری ازسوی مترجم محترم صورت گرفته و 
این که مترجم‌ طول انگشت را ۲/۷سانتی‌مترگرفته » مقدار انگشت معمول. در فر انسه 
است که به طور دقیق ۲/۷۰۷ سانتی‌متر و آن اندازة بند اول انگشت ابهام ( Pouce‏ ) 
می‌باشد و الا در ایران و ممالك اسلامی اندازۂ انگشت عبارت است از عرض‌انگشت 
که تعریف آن قبلا ذکر شد و این دو واحد هر گز برابر نیستند . هه انمله 


جدول شماره ۲ - اجزاء و اضعات ذراع 


مقدار در سیستم متری 
۳ 
 . J‏ پراساس براساین نلار- 
اج اء و اضعاف دح | ؤراعاليد | راعالسودا ملاحظات 
دداع | ۴۶/۵ | ۴۹/۳۳ 


سانتیمتی_ | سافتي‌متر 














3 شعره ( مو ) بر | ۰/۰۵۲ | ۰/۰۵۷ 
5 شعیره ( جو ) ۳ | ۰/۳۴۳ 
1 اصبع ( انگشت ) ج ۵ ۱ ۲/۰۵۵۲ 
3 قبضه (مشت ). + ]۷/۷۵۰ me‏ 


الاشل » اشل » رسن | ۸۰ | ۳۷/۲ | ۳۹/۴۶۴ 
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توضیح : هربك از اجزاء و اضعاف ذراع به‌طور تفکيك درجای خود شر ح داده شده‌است . 


N 


۴۸ فرهنگ تاربخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


ضمناً با مقایسۀ دو نوشته فوق‌الذ کرشاردن و با توجه به‌اين که طول هر پا معادل 
دوازده انگشت بوده » به‌اين نتیجه می‌رسیم که طول شست معادل طول دوانگشت 
( دو بند انگشت ) است که در طبیعت نیز این چنین است . 

ضمناً ذراع مفهوم دیگری نیز دارد ؛ در میان حفاران اصطلاحی است به نام 
ذراع مکسره و آن را در حجم زمینی به کار می‌برند که ده ذراع طول و دو ذراع 
عرض وپنج ذراع عمق داشته باشد که این مقدارحجم را يك صد ذراع مکسره گویند. 
در واقع ذراع مکسره یعنی ذراع مکعب . 


خر 


از آحاد معروف و متداول اندازه‌گیری طول است که همانند بعضی آحاد دیگر این 


. را نیز مقادیر مختلفی‌است . ذر ع به احتمال از اوایل قرن هشتم هجری و به‌طور بقین 


از دورۀ صفوبه در اير ان متداول شده و آن پنج نوع است : ۱) ذر ع شاهی که شاردن 
در سیاحت‌نامهٌ حود از آن نام برده و آن را تقریباً معادل نود وپنج سانتی‌متردانسته‌اند» 
۱ استاد جلال همایی نیز به این نوع ذرع اشاره کرده و مقدار آن را معادل دو ذراع 
بیست وچهار انگشتی‌قید می‌کند" که برحسب ذراع الید ٩۳‏ و برحسب ذراع شرعی 
با نجومی ۹۸/۶۶ سانتی‌متر می‌شود. ۲) ذر ع مقصر که از ذر ع شاهی کوتاه‌تر است 
و فقط دوسوم ذرع شاهی است " یعنی تقریباً ۶۳/۳۲ که این مقدار قریب به ذراع 
هاشمیه است . چارلز عیسوی طول ذرع شاهی را ۱/۱۲ متر و ذرع مقصر را ۱/۰۴ 
مترمی نویسد (که البته درست نیست ")۰ ۳) ذر ع نیشابور که به جزنیشابور درجای‌دیگر : 
معمول‌نبوده ومعادل دو و نیم برابرذر عشاهی‌است یعنی ۲/۳۷۵ متر آ. ۴) ذر ع ممروف 
به‌ذر ع تبریز که معادل۰۴ ۱ سانتی‌متربوده ولی درتبریر معمول نیست و دربازار تبریز 
و هم‌چنین عوام این جنین ذرعی را نمی‌شناسند. به‌نظر می‌رسد که این نام گذاری نیز 


( - التفهيم .. ح۰ ص ۱۴۴ ضمناً در سفر نامه میرژا محمد حسین‌فراهانی » ص۱۳۳ و۲۴۹ 


نیز همین نحو قید شده است . 
۲ - سیاحتنامه شاردن » ج ۴ , ص ۳۷۸ . 
۳ - تاریخ اقتصادی ایران ۰ ص ۱۵ ۶ ۱ 
ها ون انواع ذراع مذ کور برحسب هر ذراع شاحی حدود ٩۵‏ سانتی‌متر محاسبه شده است . 


اوذان و مقیاس‌ها ۳۳۹ 


همانند « من تبریز » از یادگارهای دوران سلطان محمودخان غازان می‌بباشد که در 
فرمان ی که برای یکسان کردن اوزان ومقیاسات. صادر کرده » می‌نویسد + « دیگر آن که 
تمامت گزها که قماش‌ها پدان می‌پیمایند » پا گز تبریز مناسب کبند » بیرون گز روم 
که آن تفاوت پسیار دارد ؛ لکن پرسر تمامت گزها مهری که استادان فخر الدین و 
بهاءا لدین حراسانی ساخته‌اند و نمودار به ابشان داده » برهر دوسر گز بنهند و ضبط 
آن نیز به موجبی که شر ح. داده شد » معتمدان مذ کور درتمامت شهرها می کنند...». 
این ذراع در تهران و شیراز و بسیار شهرهای دیگر ايران متداول است . ۵) ذد ع 
معمول و رایج در آذر بابجان : این ذرع از دوران سلطنت قاجار در تبریز و سایر 
شهرهای آذر بایجان معمول شد و طول آن به طور دقیق برابر ۱۱۲/۵ سانتی‌متر است. 
گاهی اشخاص محتاط و مومن در بازار ذر ع را در سیستم اعشاری » ۱۱۳ سانتی‌متر 
حساب می کنند . امروز نیز داد و ستد فرش‌های اطراف و دهات تبریز با همین ذر ع 
انجام می‌گیرد . این ذر ع اجزابی نیز دارد که در آن‌ها مقدار ذر ع ۰ سانتی‌متر 
محاسبه ومنظور می‌شود و آن‌ها عبارت‌اند از: الف) نیم ذر ع به‌طول ۵۶ سانتی‌متر. 
آلت نیم ذر ع ازفلز ساخته شده و به‌هشت فسمت متساوی تقسیم شده که سایر اجزای 
ذر ع را که ذيلا شرح داده می‌شود » نشان می‌دهد. این وسیله را «نیم گز» نیز گو یند. 
ب) چارك. که برابر يك چهارم ذرع یا نصف نیم ذرع است ( ۲۸ سانتی‌متر) ۰ ج ) 
سیه ( مخفف سیيه ) که معادل يك هشتم ذر ع بعنی برابر چهارده سانتی‌متر است . 
د ) پونزه ( مخفف پانزدهه ) که يك شانزدهم ذر ع یا هفت سانتی‌متر است . پونزه 
را « گره » نیز گویند . ه) بهر با نیم گره ( نیم‌پونزه) که يك سی‌ودوم ذر ع یعنی 
" معادل ۳/۵ سانتی‌متر است .. ولی این اسم در بازار معمول نیست و به جای آن 
( نیم پونزه یا بهر ) به تبع از نصف پونزه در واحد وزن (من) » هفت درم‌گویند . 
در جابی‌مقیاس اندازه گیری طول را در اوایل حکومت قاجار چنین نوشته : 
ذر ع شاهی ۱/۰۲۵ متر » نم‌ذرع ۱5۵ ۰ متر» ذر ع-شانزده گره » گره= دوبه 
ذرع تبریز برابر هفده گره شاهی یا ۱/۰۸۹ متر است . متأسفانه مأحذ این یادداشت 
خود را در ذهن ند ارم . ۱ ۱ ۱ 
۱ - جام‌التواریخ E‏ ۰ص ۰۱۰۶۱ ضمناً این مقدار ډه ذرع عراقی که درصص ۷۰ و۲۳۹ 
سفر نامه میرذا محمد حسین فراها نی بدان آشاره شده بسپار نزديك است. . 


۳۳۰ فر هنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


در قسمتی ازشمال وشمال غربی ایران و در آذربایجان خصوصاً به جای ذر ع 
کلمةٌ آرشین ( که کلمه‌ای است روسی ) را بدون توجه و مراعات اندازۀ رسمی 
آرشین ) TAA‏ متر ) در مفهوم ذر ع به کار می‌بر ند و آمروزه نیز در آذر بابجان مراد 
از آرشین همان ذرع ۱۱۲/۵ سانتی‌ه‌تری است . ذرع تبریز را نادر میرزا حدود | 
۲ سانتی‌متر می‌نویسد" , 

پیش از اتخاذ سلسلهً متری در ایران » ذر ع۰۴ NE‏ 


۱ بوده » در قانون اوزان و مقیاسات مصوب خرداد ۱۳۰۴ ه . ش . . گز یا ذر ع برابر 


يك متر به عنوان واحد طول انتخاب شد ولی مبنای تقسیمات آن به اجزای ذر ع 


به جای این که اعشاری باشد » درهمان مبنای قبلی‌باقی‌ماند یعنی گره بر ابريك شانزدهم 


ذر ع و بهر برابر نیم‌گره »و نیم ذرع و چارك ذرع که با توجه به معنای‌کلمه نیازی 


به تعریف و توضیح ندارد . ولی به موجب قانون دی ماه ۱۳۱۱ ه.ش. سلسلةٌ متری 


با همان اسامی و اندازه‌ها و اجزا و اضعاف آن واحد طول تعیین گردید و به این 
تنو ع آحاد طول و بی‌نظمی‌ها پایان بخشید . 
نا گفته نماند که ریز (ر ج) فرش‌ها را عموماً در در لز نوتس 


در طول یك گره ( پونزه) هفت سانتی‌متر تعیین می کنند » یعنی تعداد گره‌های 


موجود در طول هفت سانتی‌متر را ریز یا رج فرش گویند . تعداد گره‌ها (زیزفرش) 
در فرش‌های مرغوب و اعلا در طول و عرض ( تاروپود ) فرق نمی کند. 

در بازار تبریز فرش‌های بافت اعلا و بافت تبریز و یا سایر شهرها برحسب 
متر مربع اندازه‌گیری و معامله می‌شود » ولی فرش‌های دهات اا رو ۱ 


۱ شهر های اط راف به طوری که ذکرشد » با در ع مربع اندازه گیری و معامله می‌شود. 


محاسبۂ بهای فرش در صورت اول ساده است ولی در صورت دوم که اجزای آن 


اعشاری نیست خالی‌از اشکال نخواهد بود. اينك نحوۂ محاسبهٌآن را ذیلا می نویسم: 


۱ 


۱- ابتدا عرض‌فرش را براساس‌ذر ع و کسور آن را برحسب پو نزه (گره) به‌تفكيك 
وی 9 ؛ سپس قول ا0 به همین تر تیب در زير اعداد عرض 


سے تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز : ص ٩۱‏ 


اوزان و مقیاس‌ها ۰ ۲۴۱ 


۲- ذر ع‌ها را درهم ضرب کرده به عنوان ذر ع‌فربع یادداشت میکنیم. کسری طول 
را که برحسب گره نوشته شده در صحیح عرض که برحسب ذرع نوشته شده 
ضر بکرده ؛ سپ سکسری عرض را به‌همین تر تیب درصحیح طول ضرب‌نموده» 
این دوحاصل‌ضرب را باهم جمع کزده و دراز ای هر شانزده واحد این مجمو ع 
بك واحد به عدد ذر ع مربع که قبلا بادداشت کرده‌ايم » اضافه کرده وباقی را 
به عنوان پونزه یا گره مربع یادداشت می‌کنيم. دو عددکسری طول و عرض را 
که برحسب گره نوشته شده درهم ضرب کرده و در برابر هرشانزده واحد این 
حاصل‌ضرب انعیر يبك واحد به عدد گره مربع علاوه کرده و ازباقی صرف‌نظر 

بدین ترئیب مساحت فرش برحسب ذرع مربع و کسری آن بر حسب گره 

مربع به دست می آید" . 

مثال : مساحت قالی به‌عرض سه ذرع و دو گره ونیم و به طول چهار ذر ع و 

چهارده گره چنین محاسبه می‌شود : 


گره ذر ع 
عرض چ ۲/۵ ۳ 
طول ي ۱۳ ۴ 
ذر ع مر بع ۲ ۴ ۳ 
1 ۳۱۲/۵ +۳۱۴ 
و باقى ما نده :¥ گره مربع : ذر ع مربع E‏ ا 
0 ۴ ۲/۵ 
و بافی‌مانده ۳ که قابل اغماض است گره مربع ۲ = = رگ 
گره مربع ۶ = ۲ + ۷ و ذر ع مربع ۵ ۳-+۱۲ 


پس مساحت فرش پانزده ذرع مربع و شش گره مربع است ۰ . 
بعضی از سوداگران از عمل چهارم در موقع جر بد صرف‌نظر می کنند ولی 


: این روش محاسبه با استفاده ار حاصل ضررب دو دو جمله‌ای تِ آمده‎ ١ 


) ۰+ () + ( 


زرا فرهنگگ کار پخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 
در موقع فروش به همین نحو محاسبه می کنند . 

ذرع چا ر کت با به اصطلاح بازار تبریز ذرع چر کت (ذرچ رک ) 

چنان که از اسمش پیدا است اصولا قالیچه‌ای را می‌گفتند که عرض‌آن يك ذر ع و 
طول آن يك ذرع و يك چارك باشد ( ۱۴۱۱۱۳ سانتی‌متر) ولی آنچه که امروزه 


درباز ار تبر برمتداول است ذرع جارك قالیچه‌ای راگویند که ابعادآن (۱/۲۵<-/۱) 
متر باشد ء 


ذرع و نیم 

ذر ع نیم نیز چنان که از اسمش پیدا است » قالبچه‌ای را می‌گفتند که عرض آن يك 
ذرع و طول آن يك ذز ع و نیم باشد ( ۱۶۹۱۱۱۳ سانتی‌متر ). . ولی‌آن نیز امروزه 
در دستگاه متری منحاسبه شده و اندازه‌اش را ( ۱1/۱/۵ متر ) منظور می‌دارند . 
در ه 

یکی از اجزای واحد وزن درسنگ‌های قیمتی و آن نصف از سدس (-- )قطمیراست 
و بعضی گفته‌اند ذره را وزنی‌نباشد » چنان‌چه در بحرالجواهر آمده که صد ذره مقدار 
يك جوباشد » یمنی ذره معادل يك صدم جو است. در بك جزوة خحطی به نام ( مقادیر 
و اوزان و ضروب و کسورات ) تألیف خلیل‌بن‌ابراهیم رومی که در گنجینۀ کتابخانة 
مرحوم حاجی محمد نخجوانی تبریزی موجود است » هردرم را صد بشیز وهر بشیز 
را صد شعیر و شعیر را صد خردل وهرعردل را صد ذره وهرذره را صد حشو نوشته 
است. بدین ترتیب ذره یك ده هزارم (۰/۰۰۰۱) جو می‌شود . ابو نصرفراهی نسبت 
ذره را با سایر آحاد توزین سنگ‌های قیمتی و داروها در سه بیت شعر بیان کرده 
که به موجب آن و بهازای هرجوپنجاهمیلی‌گرم مقدار ذره ۳.۲ ۰ میلی گرم حساب 


شده است . + جو 


ذنوب 
"واحدی است در اندازه گیری گنجایش و آن مقدار آب محتوای دلو بزر گی به نام 


اوزان و مقیاس‌ها. Pr‏ 


ذنوب را گویند که معمولا از پوست گاو درست می کردند و به وسیل شتر یا گاو 
در بلاد عر بستان با آن آ ب کشیده » زراعت و نخلستان را آبباری می کر دند و اندازه 
آن حدود يك کر آب بوده است. آقای مولانا دو ذنوب را برابر يك کر می نو بسد » 
بعنی آن را پیمانه‌ای می‌داند که گنجایش ۲۳۲/۱۸۶۵ لیتر آب را داشته باشد! 4 


. تعدیل المیزان‎ ١ 


ړ ر 


رئومور . 
اندازة‌گرمی یا سردی يك جسم برحسب مقیاس‌های قراردادی معلوم می‌شود » یکی 
از این مقیاس‌ها رئومور است که به‌نام واضع آن نام گذاری شده است » در این 
درجه‌بندی نقطة. ذوب بخ را صفر و نقطة غلیان آب را هشتاد در نظر گرفته و فاصله 
بین صفر و هشتاد را به هشتاد قسمت متساوی تقسیم کر ده‌اند . برای تبدیل این واحد 
به واحدهای صد درجه‌ای و فار نهایت رجو ع شود به درجه و فارنهایت . 


راد ROD‏ 
راد بکی ازفدیم‌ترین واحدهای طول درانگلستان می باشد. رومیان اندازه ده با را 
( هر پا اند کی زیادتر از سیزده اینج بوده ) يك راد می گفتند » امروزه راد معادل 

۵ بارد بعنی ۵/۰۲۹۲۱ متر است . 

ایکر بنا به دستور ادو ارد هشتم پادشاه انگلستان مساحت زمینی را می گفتند که 
جهل راد طول و جهار راد عرض داشته باشد ' یعنی ۱۶۰ راد موبع را یکت ایکر 
می گفتند ۰ 

رادبان 
یکی از آحاد سنجش قوس و زاویه است و آن طول قوسی است از دابره که طو لش 
برابرشعا ع آن دایره باشد › یا زاويةٌ مر کزی مقابل به‌چنین‌قوسی‌را يك ر ادیان گو بند. 
محبط هردایره ۲2 رادیان است که معادل ۰ در جه مي‌باشد » پس باتوجه به مقدار 
۲ هر رادیان مساوی است با ۴۴/۶ و ۱۷ و ۵۷ و هر درجه برابر ۰/۰۱۷۴۵۳ 


رادیان است . 


. ۱۳۰ چقدر و چندنا . ص‎ ١ 


اوزان و مقیاس‌ها fe‏ 


برای تبدیل رادیان به سایر آحاد اندازه گیری ز او یه (قوس) بهکلمة « درجه» 
مر اجعه شود. . 


ربع بار 

یکی از SS e‏ است و آن برابر دو قیص ( قفیز ) 
و معادل بك چهارم بار ت ( بار خحوزستان ) ' Ba‏ بار 

ربع قیاس 


یکی از اجزای واحد وزن معمول در کرمان است و آن برابر دونیم ربع قباس وهر 
قیاس برابر نیم چارك يا يك هشتم من مح ل که همان سی متداول در آذربایجان‌است؛ 


یعنی ربع قیاس برابر نیم پونزه با يك سی‌ودوم ( چچ) من محل است ؟ 


ر عد 

از آحاد واحد کنجایش است » در دايرة المعارف اسلامی ذیل ماده اردب آن را 
معادل ربع ویبه وبا (م) اردب یعنی معادل ۸/۲۳۷۵ لیترذ کرشده است. بدین تر تیب 
وحه تسمیةٌ آن ربع ویبه بودن آن است . ۱ 
رب 

فاصله ميان دو انگشت بنصر و وسطی را گویند که حدود شش سانتیمتر است. 
ر تی يا روتی (سرخ ) 
از آحاد وزن دارویی متداول در هندوستان است که برای توزین داروها وسگه‌ای 
قیمتی به‌کار می‌رود و مقدارش را ۰/۱۲۱۴۹۸ گرم نوشته‌انك ه . 
محمد علی‌سدید السلطته می‌نویسد : هر گاه يك دانه مرو ارید معادل یك رتی 

باشد ءآن را نصف جو وهفت دکره و دبع با ۵۷/۲۵ دکره حساب کنند. ۹ حو 
و ۷۶ دکره معادل يك مثقال است ( مثقال = ۳۳۰ چو.). در صورتی که مرواریدی ‏ 


(و ۲- واحد‌های اندازه‌گهری در روسعاهای اير ان . 


۴۴ فرهنگگ تار پخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 
با بك مثقال معادل شود آن را ۳۳۰ جو شمارند" . 


ھڅ s0‏ 
ر سی 


یکی از آحاد اندازه‌گیری مساحات ار اضی مزرو ع در حومه تفت بزد است و آن 
برابر ۰/۰۱۵۰ الی ۰/۱۶۶۰ هکتار است" . بستگی به کیفیت زمين و نوع مزروع 


رشته » رس 
رشته و ریس زیسمانی را گوبند که درآن مهره‌ها و جواهر کشیده‌اند » رشته وريس 
معمولا ر بسیده از نخ و ابریشم وغیره است که در آن تعدادی از چیزی را سوراخ 
کرده و بند کنند . مانند رشتة تسبیح » رشت مرواید » رشته یا ریس انجیر وغیره . 

در مروارید تعداد دانه‌های يك رشته معلوم و معين نیست و ارزش هر رشته 
مروارید بستگی به تعداد دانه‌ها و درشتی و نوع آن‌ها دارد . ۱ 

تعد اد دانه‌های هررشته تسبیح که از سنگ‌های قیمتی یا زینتی تشکیل یافته 
مشخص نیست ولی تعداد دانه‌های هر رشته تسبیح که برای ورد و ذکر باری‌تعالی 
به کار می‌رود معمولا صد است . که شامل سه فسمت ۰۳۳ ۰۳۲ ۳۳ دانةٌ گرد و 
حدفاصل ؛ بين این سه قسمت با دائه دراژ تسبیح مشخمن شذه که مجموعاً صد دا 
می‌شود: . 

يك عده کوه‌های متوالی وبه هم پیوسته را نیز رشته کوه یاسلسله جبال‌گویند. 
رشق 
مسافتی را گولیند که تبر می‌پیماید . 


۱- فرهنکه ايران ذمین » ج ۱۱ ۰ رسال اوزان چو ۰ص ۱۴۷ - ۱۵۲ . 
۲- واحدهای محلی وزن و سطح در اينان : ص ۲۳۰ . 


اوزان و مقیاس‌ها PY ٠‏ 


رطل 
به نوشتة مرحوم علامه دهخدا در لنت‌نامه ۱ رطل در اصطلاح کاغذ فروشان سدس 
من تبریز [ ۵۰۰ گرم ] است . 


رطل . 
رطل علاوه برمعانی که ذیلا ذکر خواهد شد. مطابق تعاریف اهل لغت و دانشمندان 
بیمانه‌ای است برای تعیین مقدار بعضی مواد و به همین اعتبار جزو آحاد وزد بز 
به شمار آمده است » گاه خود پیمانه را هم رطل می‌نامیدند ۰ این پیمانه درتوزین 
س رکه و روغن و مایعات دیگر و عسل و نیز هنگام داد وستد حبوبات و ساڼر مواد 
حشك به کار می‌رفته » بدیهی است با این کیفیت نمی‌تواند وزن ثابت و معینی داشته 
باشد و همچون سابر پیمانه‌ها » وزن محتوای آن بستگی به وزن مخصوص و شکل 
دانه‌های جسم دارد . ۱ 
بنا به نوشته دايرة المعارف اسلامی ترکی رطل با رطل واحد اندازه گیری 
وزن است که در زمان جاهلیت متداول بوده است" و اعراب پیش ازاسلام نیز آن را 
از رومیان" گرفته‌اند. حال باید دید این کلمه به‌مفهوم و احد وزن یا به‌عنوان‌پیمانه‌ای 
برای سنجش مواد » در ایران قبل از اسلام نیز شناخحته شده بود با خير ۰ 
در کتب معتبر تاریخ مربوط به دورة ساصانی از بردانعت خراج به صورت 
جذس و نقد و نیز اقد ام انوشیروان مبنی بر نقشه‌برداری ومساحی ار اضی و تعیین‌حراج 
نقد برحسب مساحات اراضی و محصولات ‏ مطالب فراوانی ذکر شده ولی به نظر 
نگازنده نرسیده که در پرداعت خراج به شکل جنس از کامۀ « رطل » سخن به‌میان 
آمده باشد ؛ فقط سرجان ملکم در ذکر هدایای پادشاه هند به‌پادشاه ایر ان( نو شیر و ان) 
از هزار رطل عود هندی نام می‌برد وخراج بر هرجفت خیش زمین را" درزمان همین 


. ۴1٩1 اسلام آ نسي‌کلویدي سی ذیل ماده‎ ١ 

۲ - پس از استهلای رومیان ( به اصطلاح امروز » یمنی مردم دولتی که از شهر رم آغاز شد ) 
بر یو نان ؛ یو نا نیان پرای تفاخر» خود را به‌نام ملت غالب (رومایوی) 1 نا مید زد. 

۳- تاریخ مقهاسات و نقود در حکومت اسلامی » ص ٩‏ ۴ . 


۳۴۸ فرهنله تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


پادشاه يك درم نقد وشصت و چهار رطل غله قید می کند' . واین نوشته نیز باتوجه 
به این که مسعودی در توصیف همان هدایای پادشاه هند » به جای « هزار رطل 4 » 
« هزار من » عود هندی ذکرمی‌کند" » وبه عصوص این که در جای دیگر وقتی خود 
اصطبل پرو یز ساسانی را وصف می کند > وزن دندان‌های فیل‌های وحشی سرزمین 
زنگ را صدوپنجاه تا دوبست من نوشته و بلافاصله آن را به رطل تبدیل کرده و 
می نولسد : « ۰ من دو رطل بغدادی است ۲ » معلوم می‌گردد ذکر کلمۀ «رطل » 
در تاریخ ایران تألیت سرجان ملکم از جانب شخص نامبرده بوده و ما و ماخذ 
تاریخی ندارد . 
در هر صورت جون تیان ی انس متداول در بین اعرات 
زمان جاهلیت »یو نان بوده » لذا این امکان وجود دارد که ایرانیان دورة ساسانی نیز 
با این کلمه و واحد » مانند برعی از آحاد دیگر از همان طریق آشنایی داشته‌اند  .‏ 
با توجه به مراتب مذ کور بعید نیست که رطل هم‌چنان که در لغت نامه دهخدا 
اشاره شده معرب و مقلوب « ليتر » بوده باشد به عصنوص این که قراین زیر را نیز 
در دست داریم : 
۱ - استعمال کلمه به صورت نقلوب در زبانی دیگر کاملا معمولی است : 
: - رطل توسعاً به مع ی جام شراب » پیالة شراب وپيالة می‌فروشی آمده و مقدار آن 
نیم من بوده » لتر( بروزن خطز) نیزدرکتب معتبر لغت به معنی ظرف شراب وغیره 
۱ آمده و واحدی معادل نیم من تبر بز و برابر سیصد مثقال قیده شده است؟ 
۴ - رطل به معانی : مرد نرم و سست » گنده و ناتوان ؛ مرد احمق و سبك منز و 
رذل » در اکثر فرهنگ‌ها آمده ؛ لتره (بروزن قطره) نیز به‌معانی کهنه » مرد فربه 
و مرطوبی و پر گوشت » ببکار و کاهل و اراذل ذکر هت 
۴ رطل و ليتر هر دو ضمن این که واجد کنجایش هستند » و احد وزن نیزمحسوب 
اف ون ۱ 
۵ - کلمة لیتر در فرانبه از کلمةٌ «۱:۱۳0 و کلمةٌ لیترون از کلمۀ هداذا گرفته شده که 
اع تاریخ ایران تاليف سرجان ملکم » ص وء . 
۲و۳- مرو الذهب » ج ۱ + ص ۲۶۱ و۲۷۳ . 
۴ من تبریز ممادل ۶۴۰ مثفال است ولی در این‌جا نوش کتب لغت درج شد . 





اوزان و مقیاس‌ها ` 


کلمه‌ای است بونانی و یکی از آحاد وزن در نزد زومیان قدیم بوده و به عنوان 
يك پیمانة دوازده اونسی از سال ۱۵۸۴ میلادی در فرانسه متداول شده است" . 
رطل نیز به طوری که ذکرشد » از رومیان قدیم اتخاذ شده است. 

۶ - هم‌چنان که ليتر برابر دوازده اونس بوده" » رطل‌نیز برابردو ازده اوقبه می‌باشد» 
یعنی در مبنای تقسیم هم‌پایه‌اند و ريشه قد قدیم دار ند » زیرا جنان که می‌دانیم مبای 
اعداد در بین بابلیان قدیم زمانی دوازده و زمانی شصت بوده است . 

۷ - در فرهنگ تطبیقی عربی با زبان‌های سامی و ایرانی » ريشة سریانی رطل دا 
illu ۱۱۵‏ » و ۱۱۱۳۵ و ریشه 6 بو نانی‌اش را ۵ می نو سد . 
- اگر مقدار لیتر دوازده اونسی ( واحد وزن ) را برحسب هر اونس ۲۸/۳۴۹۵ 
e‏ » عدد ۳۴۰/۱۹۴ به دست می آید که. به مقدار رطل (عرافی يا 
بغدادی ) که ذکر حواهد شد › نزديك است . 

۱ در بارة مقدار رطل‌صرف نظر از ای ن که وزن آن چنا ن که گفته شد بستکی‌به‌شکل 

و وزن مخصوص مظروف دارد ؛ در ازمنة مختلف و در مناطق گوناگون نیز مقادیر 

متفاو تی داشته است . 

محمد بن ایوب طبری می‌نویسد : « اما هرچه هست درمیان مردم از آن چه 
بسنجند وز آن چه بپیمایند چون دینار و درم و وزن و کر (پاورقی : شاید : گز ) و کیله 
هرچه هست از این جمله همه به اجزاء مخالف يك دیگر باشند به جز به سبت همه 
بکسان بود و عمل‌شان بر يك گونه بود . چنا که باشدکه وزن منی ۶۰۰ درمسنگث 
باشد و نیمه‌اش سی‌صد درمسنگگ و او را «رطل » خوانند » و باشد وزن منی که 
جهارصد درمسنگث پود و نیمه‌اش دوبست درمسنکّت » و من كوجك ۰ درمسنگت 

و یم منش ۰ درمسنکگ ۲ ) 

حوارزمی آن‌جاکه من 3 تعربف می کند بذون اشاره ا می نو بسد : 

« رطل ( رطل ) نیم من است » من [ من کوچکث ] وزنی است برابر با ب ۲۵۷ 

درهم و برابر با يك صدو هشتاد مثقال و برابر با بیست و چهار اوقیه" » . 


. دیکسیونن دوبرت فی‌انسه . ۳ لاروس او تیورسل‎ ١ 
مفتاح المعاملات : ص ۳۶ ؛‎ ۳ 
. ۱۹ تر‌جمه مفاتیح الملوم » ص‎ ۴ 


۰ 


۰ فرهنگك تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


این اخوه می‌نویسد : هرسرزمینی را رطل خاصی است ' » و در جای دیگر 
گوید : من نشنیده‌ام که رطل دو شهر یا دو قریه برابر باشد جز به ندرت " آن‌گاه 
به ذکر قسمتی از انواع آن به شرح زبرمی‌بردازد و می‌نو بسد: « رطل دوازده اوقیه 
است و اوقیه دوازده درهم و در این وزن اختلافی نیست . رطل حجازی برابر۱۳۰ 
درهم ۲ » رطل بغدادی ۱۳۰ درسم » رطل دمشتی ۶۰۰ درهم ‏ رطتل حموی ۶۶۰ 
درهم » رطل حلبی ۷۲۰ درهم » رطل حمصی ۷۹۴ درهم » رطل لیتی ۲۰۰ درهم » 
رطل جروی ۳۱۲ درهم » رطل حرانی ۷۲۰ درهم » رطل عجلونی و رومی ۱۲۰۰ 
درهم » رطل غزاوی ۷۲۰ درهم؛ رطل قدسی وخلیلی‌نابلسی ۰ درهم و رطل کر کی 
۰ درهم است . در محله‌ها نیز رطل‌های کونا گون است و رطل‌هایی که در بازار 
متداول است » بدین‌قرار است : شهر «قوص » رطل‌های مختلف دارد : رطل گوشت 
و نان و سبزی‌ها ۳۱۵ درهم و باقی نیازمندی‌ها رطل لیتی است . در شهسر اسیوط 
« سیوط 4 نان و گوشت ۰ وبافی نیازه‌ندی‌ها لیتی ( ۲۰۰ درهم ) است. درشهر ‏ 
منفلوط گوشت و نان به رطل لیتی ر باقی مصری [ ۱۴۴ درهم ] است *) . 
مقدسی. نیز در احسن التقاسیم (بخش‌اول صفحات ۲۵۶ ۰۳۴۴۰ ۳۴۵ وبخش 
. دوم صفحة ۱ ) به ذ کر مقداز رطل در بعضی مناطق پرداخته که نیازی به نقل آن 
ناصر خسر و که از سال ۴۳۷ الی۴۴۲۴ هجری‌قمری به‌سیر انفس و آفاق پرداخته 
مقدار رطل بعضی از" شهرها را ذکر می‌کنذ از جمله رطل میلفارفین ۴۸۰ درهم » 
رطل حلب ۴۸۰ درهم و رطل متداول درشهر اخلاط را که در۴۹ فره‌نگی شهرخوی 
وافع شده و سر حد مسلمانان و ارمنیان بوده ‏ ۳۰۰ درم می‌نو بسد" 
در سال ۱۹۳۶ مقدار رطل در مصر به مقدار زیر تثبیت و شناخته شد : رطل 
برابر يك صدم قنطار یا دو ازده اوقیه ویا۱۴۴ درهم که معادل.است با٩۴۴/‏ ۰ کیلو گرم 


۱ - آیین شهردادی ترجا سال الق‌به فی‌احتام الب ۰ص ۳ . 
۲- همان کتاب ۰ ص ۵ ۶ . ۱ 
۳“ آفای امام شوشتری معتقد است رطل ححازی از ۱۲۰ ددهم خولی بیشتر است ودرج این‌مقد ار 
ناشی از لاقیدی تساخان کتاب خوارذمی است . ۱ 
۴- آبین شهرداری ؛ ص ۵ ۶ 
۵- سفرنامه ناصر‌خسرو ۰ صص ۱۱۰۹ ۰ ۱۴ . 


اوزان و ءقیاس‌ها ۲5۱ 





با ۰7۹6 لیبر» و در سیستم اوردوپویز یك اقه برابر است با ۲/۷۵ رطل یا ۱/۲۴۸ 
کیلو گرم و با دو لیبر و بازده اونس . ضهناً به طوری که ذیل مادة قیراط خو اهد آمد. 
دايرة المعارف اسلامی‌مقدار رطل را در دو سیستم » در اولی۳۲۷/۶ گرم و درسپستم 
دومی ۳۰۶ گرم می‌نویسد ۱ . 

مینورسکی در تعلیقات خود برسفرنامة ابودلف از قول (نواوی) يك من‌یه‌نی 
دو رطل را ۷۹۵/۵ گرم [ رطل.- ۳۹۷/۷۵ گرم ] و از قول ( رفیعی ) ۸۰۳/۳ گرم 
[ رطل = ۴۰۱/۶۵ گرم ] ذکر می‌کند ' . 

در مجمع‌البحرین آمده :؛رطل نصف‌من است که‌عبارت باشداز دو ازده آوقبه و 
هر اوقیه چهل درهم و مقداررطل‌عراقی را يك صدوسی درهم معادل نود و يك مثقال 
و هر درهم را ششدانگک و هر دانگث راهشت دانۀ جو متو سط گفته‌اند: مقدار رطل مکی 
را معادل دو رطل عراقی و رطل بغدادی را نود مثقال با ۳ ۸ درهم ذکر کرده 
و اضافه می‌کند که درهرجا رطل به طور مطلق به‌کار رود منظور رطل عرافی است. 
در دابرة المعارف اسلامی ترکی به نق از مقریزی آمده : اگر از مثقال په عنوان 
استثناء صرف نظر کنیم » باقی مقیاسات قبل از اسلام نسبت به مقیاسات بعد از آن دو 
برابر است : ۱ 
آقای مجنبیمبنوی طهرانی معتقد است سنگی را که درایر ان يك رطل شناخته 
می‌شده‌است » صد مثقال بوده است وهرمثفالی‌بیست وجهار نخود » برابر با ۶ کر 
بنا براین هر رطلی ۴۶۰ گرم بوده است " . ۱ 

یکی از آحاد اوزانی را که محمد ز کربای رازی می‌ثناخته و از آن نام برد 
« رطل » است که مقدارآن را برابر با دوازده اوقیه و با نود مثقال قید کرده است. 
هیر شبر گت و لیبرت ۱:0۳ .5 ۱۸۱ ۲٠۲×1۰۲‏ بك رطل را معادل۰ ۳۶ گر نو ی 

به‌طور خلاصه رطل بنا به‌نظر اکثر لغویون ومحققین برابرنیم من و یا دوازده 


۱ اسلام | نیسکاو پدیسی ۰ دیل ماده ,۱۱۱۲ 

کک کا ا وو رما کی ۹ 

۰ اسلام e‏ کلو و 

. ۳۷ ۰ لياه و دمیه ده تصحیح و تجشیه محتجی مونو ی تهر أ ی ح ص‎ E 
. ۴۵١ - ۴۵۰ کتاب الاسرار با رازهای صغعت کیمیا ۰ ص‎ -۵ 


Yar‏ فر هنگك از پخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


اوقیه‌است » منتهی جون مقدار من و اوقبه درمناطق و ادوار مختلف متفاوت بوده‌است»› 
رطل نیز بالتبع مقدبار ابتی‌ندارد » عده‌ای اوقبه را تابع رطل می‌دانند که تأثیری در 
بحث ما نخو اهد داشت . 
۱ از مجمو ع نوشته‌های صاحب رسال مقداریه ومو لف کتاب «الاوز نو المقادیر» 
ومولف کتاب تحقیق‌الاوزان چنین استنباطمی‌ شو د که اصولا رطل بنا به‌تعریف اهل لغت 
ومعتبر ین اطباء ۰ ۱۲۸ درهم و با نود مثقال است و آن‌چه در کلام فتها ۰ مانند شیخ 
حمال! لدین مطهر در کتاب تحریر وشیخ مقدار در تنقیح وشیخ زین‌الدین درشر ح لمعه 
وصاحب حدابق الناصر ه و بلکه اجماع فتها ضبط است. بر ابر يك صدوسی‌درهم معادل 
نود ويك مثقال است » واین مقدار که اند کی ب بیش ازمقدار تحقیقی آن است ‏ شاید 
به‌اعتبار رطل‌زمان حضرت رسولا کرم (ص) و بعضی ائمهةٌ اطهار(ع) بوده است". در 
تعریف مقدار کر قول مشهور را در رطل عراقی يك‌صدوسی درهم شرعی‌برابر نودو 
يك مثقال ذکر کرده‌اند و مقدار ندرج در رسالة « الاوزان » مجلسی عليه الرحمه 
(ص ۱۳۳) را که ,۱۲۸ درهم و معادل نود مثقال یعنی مقدارتحقیقی رطل‌است » 
ناشی از اشتباه نناخ دانسته‌اند ' 
ابن طفطقی در تعریف قدرت جسمی‌معتصم می‌نو یسد : « ... سخت توانا بود 
چندا نکه هزار رطل بار را برمی‌داشت و چند قدم آن را می‌برد ۰7». 
با ملاحظة مر اتب بالا معلوم می‌شود رطل شرعی ( که همان رطلعر اقیاست) 
از طرف ۳ روی عمل به احتیاط در موارد به‌تعصوص » مثلا درغسل و فطره و کر 
اند کی بیشتر از مقدار تحقیقی آن بعنی ۱۳۰ درهم در نظر گرفته شده و درسایرموارد؛ 
مثلا در ورو ۳ غلات در ز کوة بر خی از فقها با همان مقدار تحقیفی آن یعنی 
۱۳۸ درهم موافقت کرده‌اند . 
در پایان چون از بین انواع و اقسام رطل‌ها که فسمتی از آن‌ها مذ ٣ر‏ افتاد» 
آن که مأخذ و مبثای سایر ارطال قرار گرفته و با در اکثر نقاط مستعمل‌است » رطل 
| - ملخص ازفرهنگ ایران زمین؛ ۱۰ رسالهٌ مقداریه » ص ۴۲۰ و۱ ۴۲ و از کتاب «الاوزان 
و المقادیر » ص ۵۸ ہے ۶۰ . 


۳۹ الاوزآن و ألمقادیر 
۳ تأرنخ فخری ۰ ص ۳۱۸ . 





اف 

نس سس 3 

وزن رطل‌براساس نظریةاهل لفت‌واطبا | ۰ وزن رطل‌براساس‌نظرية فقها | .و 

درهم شرعی : - کرم درهم شرعی SET RSE‏ 1 کرم 1 

شرعی صیرفی سرعی صیرفی ۹ 

00 ۱ ۱ ۱ ۱ ِ 

عراقی با بفدادی ۱۲۸ | ٩۰‏ | ۶۷/۵ ۳۲۴ ۹۱ ۳۲۷/۶۱۶۸/۲۵ ط 
مدنیمساویيك ونیم برابررطل ا 

1 ۴۹۱ /۷۱ ۱۰۲ ۷ ۱۰ | 

عراقی با رطل‌مکی ۵ ۲۵۱/ ۴۸۶ 0 ۸ ۲ 








مکی - دو برابر رطل عراقی | ۲۵۷2 |۱۸۰] ۱۳۵ | ۶۴۸ ۹ ۱۳۶/۵ شیف 


برحسب درهم و دو نوع مثقال ( شرعی و صیرفی ) و گرام به تفکيك نظر فتها و اهل 


عراقی ( بندادی ) » رطل مکی و رطل مدنی است . اينك مقدار این سه نوع رطل 


اوزان و مقیاس‌ها 


ef’ 


۵۴ . فرهنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


۰ 


ر غیف 
شادر و ان علامه محمد فزوینی در یادداشتی به‌تعل از احیاء العلوم غزالی می‌نو بسد : 


جهار رعیف يك من است ٠‏ پس هررغبفی ربع من است و باز به‌نصر بح او (غزالی) 
دو رغیف و نيم يك مد اش :ب 


رق 
از مقباسات اندازه کیر ی کاغذ آشت: هر بيست وجهار وری يك دسته ‏ هر بیست دسته 
يك بند » هربیست وبك و نیم دسته دك بند جابخانه‌ای » هردو بند با دستة بزر گت» 
هرده بند يك عدل و هرشصت رق برابز يك حلقه است". 
روز 
روز عورشیدی حقیقی عبارت است از فاصلة زمان بین دو گذر متوالی حورشید از 
يك نصف‌النهار . چون سرعت حر لت زمین به دور حورشید ثابت نیست » یعنی 
حر کت ظاهری خورشيد نسبت به زمین یك نواعت نمی‌باشد : بنابراین طول مدت 
روزهای خورشیدی حقیقی درعرض سال تغییرم ی‌کند و میزان تغیبرات آن درجریان 
يك سال در حدود يك دقیقه است . 
روز متوسط خحورشیدی عبارت‌است از مدت متوسط روزهای خورشیدی 
حفیقی در عرض سال . با می‌توان گفت : روز متوسط خورشیدی عبارت است از 
مقدار متوسط یا مقدار معدل فاصله‌های زمان بین دوگذر متوالی خورشید از کک 
نصف‌النهار مفروض در طول سال . به عبارت دیگرفاصلةً زمان متوسط يك‌بار گردش 
زمین حول محورخود در تمام طول سال . به عبارت دقیق‌تر روزمتوسط خورشیدی 
عبارت است از فاصله زمان متو سط این دو کُذر متوالی حو رشید از بك نصا انهار 
که روی دوره طوبلی از سال‌ها معدل گیری شده باشد . 
وقتی کلم روز را بدون قید وشرط ذکرمی کنیم»منظور روز متوسط‌خورشیدی 
١‏ اص طلاحات دوا دورد غر نوی ۳ سلجوقی . ص۵ ۳۷ بهنقل از یادداشت‌های قزویی ۰ ۳ 


ص $۵ . 


۲ ددیای مقیاتات ۰ ص ۱۰۰۵ . 


( ۲۴ ساعت ) است . 


اوزان و مقیاس‌ها ‏ 


۲۵۵ 





روز نجومی عبارت است از فاصلةٌ زمان بین دو گذر متوالی يك ستارة معین 


از يك نصف‌النهار. به عبارت دیگر » پربود با دوره‌گردش يك ستارة معین را روز 


نجومی‌می گویند. چون دورة دوران زمین ثابت است. بنا براین‌طول روزهای نجومی 


تغییر نمی کند . 


يك روز نجومی برابر ۸۶۱۶۴/۰4۹ انبه زمان متوسط خورشیدی است" . 
حالی. از فایده نیست که اسامی روزهای ماه‌های ایرانی» سغدی و خواززمی 


را نقل کنیم : 
اسامی‌روزهایابرانی اسامی روزهای سغدی 
روز اول هرماه هرمز حرمژد 
« دوم « « بهمن جهیز (جهنر) 
« سوم « « اردی‌بهشت ارداعوشت 


«چهارم ر «شهریور خستشور (حستشور) 
( پنجم ,( «اسفندارمد سبندارم 

« ششم « « جرداد ردد 

« هفتم « « مرداد مردد 

« هشتم » » دی‌باًذر دست (وست) 


« نهم « « آذر انس 
« دهم رو آبان انجن (ابحن) 
« یازدهم ر ر نعور خو بر 
« دوازدهم « و ماه ماخ 
« سیزدهم « « تیر تیش 


« چهازدهم « « جوش غش 
" « پانزدهم « «دیبمهر دست 
« شانزدهم « « مهر محس 


۱ - فیز يك برای رشعه‌های موندسی ۰ ج مقدماتی ؛ ص ۱ ۱۳-۱ ۰ 


اسامی روزهای خو ارزمی 


ریمزد (رئمر) 
ازمین 

اردوشت 
احشریوری 

اسبند ار مجی 
هروداذ 

همداذ 

دذو ( دزو » درو) 
ارو ا 
ياناخن 

احبر 

ماه 

جیزی ( ؟ چیری) 
غوشت ۱ 
دذو ( ددو ) 


oy 


اسامیر وز های‌ادر | نی 


ززز هقدهم در ماه سرودش 


۱ « هجدهم « « رشن 
» نوزدهم « « فروردین 
« بیستم « « بهرام 


« پیست‌ویکمر « رام 

« پیست‌ودوم« « باد 

( پیست‌وسوم « « دی‌بدین 
« بیست‌وچهارم « دين 
«بیست‌و پنجم « « ارد 

» بيست و شش م « د« اشتاد 

« بیست‌وهفتم « « اسمان 
«بیست‌وهشتم « « زامیاد 

« بیست‌ونهم « « ماراسفند 


و سی‌ام « «انیران 


فر ۱ هرک تار بحی آرزش‌ها و سذجش ها 


اسامی روزهای سغدی. 


ړس 


دست (ذست) 

دن 

ارذخ (اردخ) 
استاذ 
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رام جید (رام حید) 


تفر (نفز) 


اسامی رورهای جر ارز می 


اسروف 


روجن (روحن) 
اریفن 

دام 

واذ 

دذو (ذدو) 

دبنی 

ار جوحی 

اشتاذ 

اسمان 


هر سسنك 


اونر غ ( اونزغ) . 


ابوریحان بيروني‌می نویسد بعضی روز اول ماه را فر خ و روز آخر را روزبه 


5و بند . 


ضمناً اسامی ایام مسترقه نیز به شرح زیر است : 


« دوم «» » 
« سوم »۵ «» 
« چهارم « » 
« پنجم لډ « 


ایرانی : اهند . 


ر آشتّد . 
« اسفندارمد. 
« اشر . 


« وهشت‌وشت . 


سغدی : حاو ٹ ست باز بورد 


» 


» 


» 


» 


نخندن پابیورد 
رشن با سردرد 
و نان باما حرد 
ارده‌ییس با میرزده 


خوارزمی‌ها اسم‌های مخصوصی به این ایام نداده‌اند ؛ بلکه به همان اسامی 


پنج روز اول ماه می‌شمر ند ' . 


ات کادکوارزی در ابران قددم ۰ تا لیف نقی‌زاده ؛ صص [ ۰ ۲ ہے ٩۲‏ ۲ . 


ارزان در مقباس‌ها . ۳۵۷ 





ری 

الف - واحدی است در وزن معادل چهارمن تبریز (۱۲کیلو) با ۱۶۰سیر» ری‌بزر کف 
برابر سه هزار مثقال است . ری در گیلان و مازندران برابر چهار من محلی و 
يا ۴۸ درم معمرل در محل است . ۱ 

ب ‏ از آحاد اندازه گیری مساحات ار اضی‌مزرو ع است که مقدار آن در مناطق‌مختلف؛ 
متفاوت است و بین ۰/۰۲۵۰ تا ۰/۱۶۰۰ هکتار می‌باشد » مثلا در رودبار و 
لواسانات ۰/۰۲۵۰ الى ۰/۰۲۸۰ هکتار > در لاریجان بالا ساری ۰۰/۱۶۰۰ 
در جمع آب‌رو دماو ند و سیاه‌رود ۰۳۰۰/ ۰/۰۴۰۰-۰ هکتار؛ در بهنام ورامين 
TAC‏ هکتار است. ری آبی در کر ج (برغان) ۰ وری دیمی ۰/۱۲۰۰ 
هکتار » در شهر ستانکث کر ج ۰ -۰۵۰۰/. هکتار و در لاریجان امیری ‏ 
ساری و در آمل ۰/۰۴۰۰ هکتار است ۲ . 


ریبات 
واحدی است در اندازه گیری گنجایش و آن پیمانه‌ای است معادل يك ششم اردب و 
برابر چهار صاع ۱ . هر ریبانت تقريباً معادل بازده و نیم کیلو گرم است . 


ریس به رشته 


ر پسمان (طناب) 

و سیله‌ای است معروف بین مردم دهات که در اندازه گیری مساحصات اراضی به کار 
می بر ند و اندازهٌ معینی ندارد و قراردادی است . نادر میرزا از مساحسات اراضی 
شنب غاز ان تبریز برحسب رسمان نام می‌برد" مه طناب 


| واحدهای محلی وزن و سطع در ایران . 
٣‏ لفت‌تامة دهخدا . 


۳- تاریخ و جغرافی دارالسلطن؛ تبریز ۰ ص ٩۰‏ 


۳۵۸ فر هنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


ر بو ار 


از آحادا ندازه گیری ار اضی قابل کشت در رودیار الموت ومقدار آن معادل ۰/۰۳۸۰ 
هکتار است ۱ ۰ 


۱ ‌ىٍ ‏ 
| - واحدهای محلی وزن و طح در ایران ۰ ص ۱۰۶ . 


دزن 


راد e‏ سال 


زخیر 

از اجزای واحد وزن معمول در بعضی نواحی خوزستان و آن برابر با ربع من و یا 
معادل دوپشتیر و یا برابر چهار دشتبر » یا معادل هشت نیمه و یا برابر شانزده پیما 
اه 
ررح 

از آحاد اندازه گیری مساحت زمین‌های قابل کشت » که مقدار آن در سمیرم سفلی 
۰۰۰۱۰۸ ۰ و در فراهان علیای تفرش ۰۰/۰۰۰۴ هکتار است *. 


در مهندسی راه و ساخحتمان برای اندازه گیری طول‌های بزر کت زنجیر مساحی به‌کار 
می‌بر ند . طول يك زنجیر معمولا برابر صد فوت يا ۴۸/ .۳ متر است . ۱ 
در انگلستان زنجیر مساحی را :«ن»۷) گویند و طول آن را ۲۰/۱۱۶۸ متر 
که معادل ۶۶ فوت است : می‌نویسند. هرده زنجیر را یك فار لینگث ودع::۲:۱0 گویند 
که طول آن ۲۰۱/۱۶۸ متر یا ۶۶۰ فوت است . ۱ 
زنجیر مساحی را زنجیر مهندسی نیز گویند . 


٣۴ے‏ واحددای انداژه گیری در روستاهای ایرآن . 
۴ واجد‌های محلی ورن و طح در ایر ان ٠‏ صص 1۹۳ و ۱۰۲ ۰ 


زبند 

به‌طور کلی نرخ تغیبر ( ترقی يا تنزل ) يك مقدار متغیر » بالاخص نرخ تغییر یک 
عامل هو اشناسی ( دما » فشار وغیره) برحسب فاصله را زبنه گو بند .در امتداد قایم ٤‏ 
زینة دمارا برحسب درجهٌ صدبخشی درصد متر و درامتداد افقی‌زينة فشار را برحسب 
میلی‌بار در صد کیلومتر بیان می‌کنند . زين فشار را برحسب میلی‌بار در يك درجة 
عرض جغرافیایی نیز بیان می کنند . شیب را نیز گاه زینه می‌خوانند" . 


. دايرة المعاری فادسی مصاحب‎  ( 


واحد کار و انرژی در سلسلةٌ .+ ۱۱.۱۰ و آن کار نیروی یکت نیو تن است ؛ هر گاه 
نقطه‌ای اثر خود را بك متر در امتداد حود حر کت دهد » آن رايك نیوتن‌متر گوبند. 
اگرجریان يك آمپر » مدت یك ثانیه » ازمقاومت يك اهم بکذرد» يك ژول‌کار 


انجام می‌هد . 
بك ژول برابر است با ۱۰۲ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ارگ (۲:۵) 
« ر« رس « با TARÊ‏ . کیلو گرم متر 
( « « « با ۷ بی. تی. بو. ( 1.۱۰ ۹ 
« « «»« و« با ۰ کالری . 


این واحد به‌نام فيزيك‌دان انگلیسی جیمزپرسکت ژول ( ۸٩-۱۸۱۸‏ ) که در 
برق و ترموديناميك تحقیقاتی دارد ( ژول) نامیده شد ' 
زیر 
در لرستان مقداری از هر چیزر را کو بند که به صورت آرد باشد و در ميان دو 


انگشت سبابه و ابهام قرار گیرد؟ . 


زیکاهر تز کچ جدول شماره ۱ امواح و فر کانس‌ها. 


۰ دایرة اله‌عارین فارسی مصا حب‎ ١ 


۴۳ ار باستانی و دار یخی رستان ۰ تا لیف حمید ایزدپناه » ج ۲ . 


کاس 7 


ساتگینی - ساتگنی 

گرچه پیمانة معینی بدین نام نداریم ولی چون در کتب ادبی ما اپن کلمه در محل 

پیمانه و جام و رطل و سبو به‌کار رفته لذا آگاهی از مفهومآن ضروری به‌نظر رسید. 
ابن لفظ ار کی‌است » بعضی به غلط آن را درصورت‌های : ساتکن »ساتکین› 

ساتگن و ساتگین نوشته‌اند . برحلاف تصور برخی فرهنگ‌نویسان متأخر » به معنی 

جام و ساغر و قدح و پیاله نیست » بلکه ظرفی است بزرکتر از جام » چنان که جام 

را به دست می گرفتند ولی ساتگینی را معمولا برسرخوان می‌نهادند ۲ . 


سار و س با گر فت 
هجده سال و بازده روز و ثلث روز را يك ساروس با گرفت گویند. در هرساروس 
چهل‌وسه خحسوف و چهل‌وسه کسوت روی می‌دهد : بیست و هشت کسوف کلی و 
پانزده کسوف جزیی و هم‌چنین‌سیزده عسوف کلی و پانزده عسوف حزیی وپانزده 
شبه ظل . 


ساژن 6 

واحد اندازه گیری طول در روسیه بود که معادل سه آرشین یا ۲/۱۳۳۶ متر است . 

همان‌طوری که در انتهای كلمة « آرشین» قيد شد بنا به نوشتَة دایرةالمعارف اسلامی 

( اسلام آنسیکلوپدی‌سی ) این کلمه همان تخفیف کلمة « سه آرشین » فارسی است 

که با حفظ مفهوم و معنی فارسی به صورت «ساژن » وارد زبان روسی شده است. 
کلمةٌ « سجین » يا در اصطلاح عوام « سیجیم » که در آذربایجان به طناب 

مخصوصی گفته می‌شود ( تفریباً به طول ساژن ) به احتمال قوی مأعوذ از همین کلمه 

۱ - ملخ از لغت‌نامةٌ دهشدا . ۱ 

۲ لاروس او نیورسل ۰ لاوس پور تو . 


اوزان و مقیاس‌ها  .‏ چوپ 


است و تعداد این قببل کلمات و لغات فنی که از روسیه و فرانسه به آذر بایجان راه 
یافته » فراوان است . 
میزرا محمد حسین فراهانی ساجن را سه ذرع روسی و یا دو ذرع و يك‌گره 
عراقی و معادل ۲/۱۲۵ متر نوشته و اضافه می کند هرورس پانصد ساجن است. . 
در تعدیل المیزان طول ساجین زا ۲/۲۰۷ متر نوشته که مقدار مد کور حود 
نیز می تو اند قرینه‌ای باشد برای ن که کلمه ساجین از همان کلم روسی انخاذ شده است. 


ساعت 
مقیاسی‌برای زمان » که کمابیش مقادیر متفاوت دارد › وبه شصت دقیقه منفسم 
می‌شود ( هر دقیقه خود به شصت ثانیه منفسم است ( : امروز ساعت برابر با س 
شبان‌روز است ولی در ایام قدیم هر یك از شب و روز را به دوازده قسمت متساوی 
تقسیم می کردند و هر قسمت را ساعت می‌خو اندند. مسلمانان به تبعیت ازیو نانیان » 
قایل به دو نوع ساعت بودند : یکی ساعت مستوبه ۲ اهوم که همان ساعت‌های 
. متساوی نجومی و متناظر با پانزده ذرجۀ حرکت فلکت وابت است و دیگر ساعت 
معوجچه our‏ انپا یعنی هر يك از ساعت‌های نامساوی حاصل از تقسیم هر يك از 
شب و رور به‌دو ازده قسمت ‏ که اندازهٌ آن.برحسب فصل و طول وعرض‌جغرافیابی 
متفاوت است و در عرض‌های زياد کاملا بی‌معنی می‌شود . امروز سه نو ع ساعت : 
نجومی » حقیقی و شمسی متوسط تشخیص می‌دهند که جملگی برحسب شبان‌روز . 
تعریف می‌شو ند . ساعت نجومی :0۰" :5:00 یك بیست و جهارم شبان‌روز نجومی 
است » ساعت حقیقی ل شبان‌روز شمسی‌حقیقی است » ساعت شمسی‌متوسط عبارت 
است از -<- شبان‌روز شمسی‌متوسط و مشتمل برشصت دقیقةٌ شمسی متوسط می‌باشد» 
که مريك خود منقسم برشصت انیة شمسی‌متوسط است. معمولا هرجا ساعت به‌طور 
مطلق گفته شود » مقصود ساعت شمسی متوسط است وهگذا در مورد اجزای آن" . 


هھ سال 


. ۷۰ سفرناهة... ص‎ ١ 
۰ دایرء‌المعارف قارسی مصاحب‎ ۹ 


E:‏ فر هنك کار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


سال 

مقیاسی برای زمان که کمابیش مساوی دورة گردش‌زمین به دور خورشید ( یا دورۀ 
گردش‌ظاهری خورشید به دور زمین) است. استه‌مال سال برای سنجش‌زمان ازچهار 
هزار سال قبل از میلاد مسیح نزد مصریان معمول بوده است. سال برحند قسم است» 
سال اعتدالی 7507 امه:1:0 یاسال شمسی :ههر عمامک ( حقیقی ) که فاصلۀ زمان دو 
عبور متوزالی خورشید است از اعتدال ربیعی ؛ و تقریباً مساوی ۳۶۵/۲۴۲۲ شبانروز 
شمسی‌متو سط" . بنابراین تعریف » چهارصد سال متوسط خورشیدی [ تفریباً ] معادل 
۷ روز باشبانروز متوسط خورشیدی است. آقاې تقی‌زاده میزان سال شمسی 

را به حسا دقیق‌تر ۳۶۵/۲۴۲۳۳۷ شبانروز ذک رکرده" ولی درجای دیگر برحسب 
مندرجات آلمانای بحری شَنةٌ ۱٩۳۷‏ مسیحی‌طول سال تروپيك ( سال وسطی) [ سال 
شمسی حقیقی ] را معادل ۱ ۰/۰۰۰۰۰۶۱۴ - ۳۶۵/۲۴۲۱۹۸۷۹ شبانروز که (1» 
عبارت است از يك فرن ژو لیانی و سال نجومی را معادل 

۷ + ۳۶۵/۲۵۶۲۶۰۷۲ و سال آنومالیستیکک را معادل 
1 ۴ + ۳۶۵/۲۵۹۶۲۱۳۴ شبانروز می‌نویسد وعلاوه می‌نماید 

میزان تناقص سال شمسی که از آلمانای بحری نقل شده درست نیست بلکه چون در 
a‏ ۰ روز e‏ در يك قرن تقریباً ب۰/۵۳۰۵ ثانیه 
بالغ می‌شود ". ۱ ۱ 

سال شمسی متو سط را بر حسب شبانروز و اجزای آن ۳۶۵ شبانروز و پنج 
ساعت و ۴۸ دفنقه و ۶ انيه محسوب می‌دارند . 

۱ میریگ فان فت لول تال و رمال ا کی از دو در 
صدسال حدود ۰/۵۳۰۵ با به.عقيده بعضی حدود ۰/۵۹۵ انبه نقصان می‌بابد بعنی 

در هر۱۸۸ سال یك ثانیه کوتاه‌تر می‌گردذ » آقای تقی‌زاده طول سال شمسی حقبقی 

را از قول دايرة المعارف جدید برو کهاوز در سال ۱۹۳۱ میلادی به طور تفریب 


( دایزةا لممارف فازسی مصاحب .. 
۲- کاه‌شماری در ازران قدیم ۰ ح ۰ ص ۳۶۵ . 
۳- همان کتاب ۰ج ۰ ص ۳ و۴ م 


اوزان و مقیاس‌ها ۳۶۵ 


۳۶۵ روز وپنج ساعت و ۴۸ دقبقه و۴۶/۰۴ ثانبه و در سال ۱۹۳۵ مسیحی از قول 
گینزل به حساب اعشاری ۳۶۵/۲۴۲۱۹ روز می‌نویسد . و چون با اشاره‌ای که شد 
طول سال ثابت نیست لذا در تعریف ثانیه لحظة معینی از سال معین انتخاب شده است. 

لازم به تذ کار است که.هر «زاد » در دساتیر هزار «واد » سال است و هر 
« واد » دو هزار « جاد » سال است ؛ هر « جاد » يك هزار « مرد » سال است و هر 
« مرد » يك هزار « ورد » سال و « ورد » يك هزار « قرو » سال است یکت « فرد » 
يك میلیون سال است » يك میلیارد سال را يك « اسپار» خوانده ؛ ده میلیون سال را 
رك « سمار » گوبند. صد هزار سال را تس یه بنابراین يك « زاد » دو 
هزار تریلیون [!] سال (۲<۱۰۳۱) سال می‌شود '. 

سال ایر انی زمانی۰ ۳۶ روزه یعنی در مرحلة بین سال قمری ۳۵۴ روزه وسال ' 
شمسی ۳۶۵ روزه بوده و هرشش سال به وسیل کبیسه يك ماهه کسر پنج روز در 
سال جبران می‌شد › احتمالا سال شمسی درقرن پنجم قبل از میلاد عبارت از ٣۶۵‏ روز 
بود که از دوازده ماه ات و آغاز اندر گام" را به آ خر ماه 
دو ازدهم می‌افزودند ۲ ۱ 

e EE زمستان ده ماهه و‎ ( o. 
به دو قسمت (تابستان هفت ماهه وزمستان پنج ماهه ) و زمانی به دو قسمت شش ‌ماهه‎ 
و وقتی به شش قسمت غیرمتساوی و بالاخره از عهدی بالنسبه قدیم به چهار رت‎ 
. ماهه تقسيم شد‎ 


سال نچو می ۱۲۱۲ ٩۱۵۲۸۸۲‏ 
دورةٌ متو سط دور عبور متوالی رمین است از يك نفطة آسمان. مدت آن لور یک 
گفته شد 2 ۴۲ eae‏ شبان‌روز شمسی متو سط می‌باشد . 


ات قتف ات نامه دهخد!| ۰ ص ۴۹ . 

ی ۳ مستر فه ۳ تة دزدیده ۹ 

کت اواز در ایران قدیم . ص ۷۰ . 

۴ برای | با هن پیشتر در این مورد می‌توا نید په کتاب د گاه‌شماری در ایران قدیم » تاليف . 
مر حوم نقیز اده «ر اجعه کنید 


۶ فرهنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


سال انحر افی ۱:۸۰ ۸۱0۱۱۸۱5۱۷ 


مدت زمان بین دو عبور متوالی وی افو ای میت 
آن به حورشید ) و مدتش قریب ۳۶۵/۲۵۹۶۴ شبان‌روز شمسی متوسط می‌باشد'» 
سال انحرافی به سیب حر کت سالا نة خط اوج و حضیض ( یازده ثانیه در سال ) 
با سا‌های نجومی و شمسی متفاوت است . 


سال قمر ی ۱۲۸۲ 1۱۸۲ , 
سال قمری مساوی دوازده ماه هلالی است وبرابر ۳۵۴/۳۶۷۰ شبان‌روز شمسی متو سط 
است : سې ماه ) مفیأاس زمان ) ۰ 


CIVIL YEAR سال عرفی‎ 


مدت زمانی‌است حتی‌الامکان انزديك یی مق ی ی شیاین ۱ 


شبان‌روز شمسی متوسط ‏ سال عرفی عادی مشتمل بر ۳۶۵ شبان‌روز و سال عرفی 
کبیسه مشتمل بر ۳۶۶ شبان‌روز می‌باشد. تطبیق مدت متغیر سال عرفی باسال شمسی؛ 
به وسيلة تقو هو یم به عمل می‌آید ۲. 


سال خر اجی با سنه خر اجیه سه تقویم 


سال‌های خطا [ ختا ] و او بغور 
نام دوره‌ای دوازده ساله در توعی گاه‌شمازی منسوب به ختاییان و اویغورها است 
که اصلا ترکی و جینی است و پس از استبلای مغول در ایران رواج یافت . , اسم 
هريك از سال‌مای این دوره مر کب از اسم يك جانور به اضافةٌ لفظ « یل » که در 
ترکی به معنی سال است » می‌باشد » از این قرار : ۱- سیچقان‌ئیل ( سال موش ) » 


. مقدار ذقیق‌تر آن قبلا ذکر شد‎ ١ 


۲+ بر ای آ گاهی بیشتر از تاریخ تقسیمات کغونی سال به کلمه «تقویم » در همین کتاب مراجعه 


مود 


TIST A Te pe a o E ۶‏ ی ی ی ERIE‏ و 





اوزان و مقیاس‌ها. وم ی 


" ۲- اودئیل ( سال گاو )۰ ۳- پارسئیل با بارس‌ثیل ( سال پلنگ )۰ ۴ - توشقانئیل 
( سال خر گوش ) ۰ ۵- لویثیل(سال نهنگت.)» ۶- یلانئیل ( سال مار) ۷۰- يونت 
یل (سال اسب) ‏ ۸- قوی‌ئیل(سال گو سفند)» 4- پیچی‌ثیل(سال بوزینه)»۰ ۱- تخا - 
قویئبل( سال مر غ ) ۱۱6- ایت‌ثیل ( سال سگ) ۰ ۱۲- تنگوزئیل ( سال خوك ) . 
ترجمهٌ اسامی این سال‌ها در نصاب‌الصبیان ضمن دو بیت چنین آمده : 


موش و بقر و پلنگک و خر گوش‌شمار زین‌چار چو بگذری نهنکک آید ومار 
و آن گاهبه اسب و گو سفنداست‌حساب ۱ حمد و زه ومر غ وسگك وخوله آخر کار 


دوره مذ کور ازقدیم‌الاپام بین ترك‌های آسیای مر کزی معمول بوده » دراير ان 
بعد از اسم ماه اسم سال را می آوردند ؛ ( مثلا محرم سنۀ یلان‌ئیل ) . به موجب 
قانون شب بازدهم فروردین ۱۳۰۴ ه. ش. ترتیب سال شماری ختا و اویغور که در 
تقویم‌های سابق معمول بوده » از تاریخ تصویب این قانون منسو خ گردید . 
فورمول بیدا کردن ام سال در دور دوازده سالی 
ابتدا عدد ۲۳۴۶ را با عدد سال مورد نظر جمع کرده سپس مجموع را بر 
دو ازده تقسیم می کنیم» ار بافی‌مانده يك باشد آن سال » سال موش‌و... ا گر باقی‌مانده 
صفر باشد آن سال » سال خحوك ( سال دو ازدهم دوره دو ازده سالی ) است . مثال : 
امسال که سال۱۳۶۴ است ‏ باعددع۲۳۴ جمع شده وحاصل۰ ۳۷۱ می‌شود» باقی‌مانده 
این عدد بردوازده (دو) است پس امسال سال گاو است '. 


سال نوری 

معمولا فواصل ستار گان را به‌علت دوری راه و بزر گی بودن عدد » باسال نوری نشان 
می‌دهند و آن عبارت از مقدار مسافتی است که نور با سرعت خود در يك سال طی 
می کند » با توجه به این که سرعت سیر نور در هرثانیه سی‌صد هزار کیلومتر است» 
سال نوری به ازای هرسال تقریباً ۳۶۰ روز » برابر ٩۳۳۱۲۱۰۸‏ کیلومتر و به‌ازای 
هرسال تقریباً ۳۶۸۵ روز ۱۰۸ < ٩۴۶۰۸‏ کیلومتر و به‌ازای مقدار تقریباً دقیق‌تر سال 
بعنی ۳۶۵/۲۵ روز ۱۰۹ <۹۴۶۷ ,کیلومتر یا ٩۴۶۰۸۰۰‏ میلیون کیلومتر 


۱- مقدمه ای بر احوم عا لی الف عباس ریاضی کر ما نی ؛ ص 3 لب € ۰ 


۴۶۸ فرهنگ ثار خی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


سال نوری را در فیزیك"'۱۰× ٩/۴۶۰‏ کیلومتر در نظر می‌گیرند . در ذ کر 
مبسافت‌های بسیار بزر کث ؛ بزر کث‌تر از سال نوری و اجد بار سك را داریم که شرح 
آن گذشت . 


سانتی گر اد 
این کلمه در نوعی ميزان الحراره مستعمل است که نقطه يخ بت در آن صفر و 
نقطة جوش آمدن آب صد نو شته شده و فاصله بين صفر وصد ‏ به‌صد قسمت متساوی 
تفسیم شده وهرقسمت را يك سانتی‌گراد گویند و این ساده‌ترین نو ع میزان الحراره 
سلیوس آندرس‌منجم سوئدی (۱۷۴۴-۱۷۰۱) که عضو هیثت اعزامی‌فر انسه 
به لایلاند ۰ برای اندازه‌گیری طول قوس نصف‌النهار بود » در سال ۱۷۴۲ دماسنج ‏ 
صد بخشی را اختراع کرد که به دماسنج سلسیوس نیز معروف است . 


سبو عبارت است از بك ظرف مسی صیقلی به شکل نیم کره که در وسط آن سوراخ 
کسوچکی به نست حجم نیم کره تنظیم شده است . آن را برروی ظرف آبی قرار 
می‌دهند تا آب از سوراخ وافع درته ظرف مسی کم کم وارد ظرف و موجب پرشدن 
آن می‌شود و ظرف به ته آب می‌رود . این مدت معادل است با یازده دقیقه و پانزده 
انيه » و قرن‌ها واحد زمان سنجش آبياري بوده است . آن را یک سبو ( جره ) 


می‌نامند' سه جره 
ستاه سه استاد 
سەن ٩103۲‏ 


در زمان قدیم آرد را [ در ممالك انگلیسی زبان ] با کی از قدیمی‌ترین مقیاس‌های 


وزد بعنی سنگ ) Stone‏ ( مي‌سنجید ند . 


۱ ۹ ٩ ۳۷ بادگارهای یژد ۰ ج ۳ »ص‎ ١ 


اوز ان و مقیاس‌ها ام 


در زمان‌های پیش به جای اوزان فلزی فعلی » کالاها را با سنگك می‌سنجیدند » 
یکی از آن سنک‌ها جهارده لیبر وزن داشت » و این‌وزن تا تن 
( يك سنکث ) نامیده می‌شود . ۱ 

در طی قرن‌ها يك بشکه آرد جهارده سگ با ۱۹۶ لیبر وزن داشته است! : 


در منابع انگلیسی وزن هرستن را برابر ۸ ء۶ کیلو گرم می نو سند . 


ستو نی هم تقویم (قسمت تاریخ تر کث ) 


سح با سح 

از آحاد وزن در قدیم دوده ومقدار آن بيست وجهار من دوده . در منتهی‌الارب آن را 
لفت اعجمی نوشته و دراقربالمو ارد مقدارش را حدود بیست وچهار رطل‌می نو بسد 
و به عقیدۀ بعضی پیمانه‌ای بوده به‌گنجایش یك دو ازدهم غور که بین اهالی‌خو ارزم 
متداول بوده است. آقای امام شو شتری می نو بسد: زمخشری از واحد وزنی به‌ این نام 
(سخ) باد می کند که در کتاب‌های مفاتبح العلوم جوارزمی و ادب الکتاب صولی و 
معالم القربه ابن‌احوه مذ کور نیست ۰ آیا این و احد و واحد دیگری به نام « غور » 
[ که در جای خود خواهد آمد ] در خر اسان و ماوراء النهر رایج بوده با در یکی 
از نقاط دیکر کشورهای اسلامی ؟ مقدار سخ درقاموس محیط فیروز آبادی به‌عبارت 
( بيست وچهارمن عجمی ) توصیف گردیده است . 

کلمة « اعجمه » حدس مارا که این و احد باید از اوزان محلی ایران باشد 
تابد می کند . همین قاموس در ذیل كلمة غ. . و. ر. نیز اشاره بشهرهای ماوراءالهز 

می کند؟ 

ولی خوارزمی در مفاتیح‌العلوم می‌نوبسد : در خوارزم و تخارستان : هر سخ 

مسباوی بیست و چهار من و دوقفیز باشد" . 


1 - جھدر و جندتا .۰ ص ۴# . 
۲ نار وخ مقیاعات و نقود در حخومت اسلامی . ص ۵۲ . 
۳= ترجهد مغ توح ااعلوم ٠‏ ی ٩‏ ۶ . 


Ye‏ فر هنک !ار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 





سرفه 
يك ششم از آب نهر است در يك شبانروز و بنا به قرارداد و اصطلاحی که در ميان 
آب سالاران وضع شده باشد » این مقدار کم و زیاد می‌شود". 
امروزه سرفه تقسیمی است که کلیهٌ آب قذات به گردش چهارده شبانروز تقسیم 
و هرشبانروز به چهار وهله نیم‌روز و هر نیم‌روز به شش سرفه قسمت می‌ثسود یعنی 
تمامی آب قنات در گر دش چهارده شبانروز به۳۳۶ سرفه تفسیم می‌شود. سه سنکت 


سکر چه 

درجوامع الادو به و درقرابادین قلانسی وغیرهما ذکر نموده‌اند که « سکر جه صغیر » 
سه وقیه است و «سکرچ؛کبیر » که آن را «صدفه» نیز گویند نه‌وقیه است و«سکرچة 
مطلقه » شش استار و چهار یك استار ؛ و صاحب ذخیره به همین تفصیل اشارت 
نموده اما به جای «سکرجه» » «سکره» مذکور داشته . سکره بزر گك و سکرۀ مطلقه 
و سکسرة کوچکث را به همین وجه بیان نموده و سکرچه و سکره » ظرف و پیمانۀ 
حاص است که به زبان فارسی آن را « سکره » .می‌گفته‌اند . صاحب ذخیره به‌همان 
عبارت فرس بیان نموده و پعد از آن لفظ مذ کور عربی ساخته و «سکر جه» گفته‌اند؛ 
در جوامع الادوبه و بعضی دپگر از کتب عربی به عبارت « سکرجه » نقل شده ". 


سکل - شکل با شقل . 


سکین 5۲1۷ 

سکین يك نو ع مقیاس نخ‌های تابیده [ در ممالك انگلیسی‌زبان ] است که درحقیقت 
همان کلاف می‌باشد . کلاف‌های نخ‌های مختلفه دار ای طول‌های مختلفی است و لی 
طول يك کلاف نخ پنبه هميشه ۳۶۰ پا است . مقیاس بزر گکتر از سکین « هانک » 
١ے‏ کشاورزی و مناسبات ار ضي در عهد مغول ۰ ج ۱ ۰ ص ۲۴۷ . 


٣‏ ترجمه مفاتیح‌الملوم ۰ ص ۷۰ ضمناً خوارزمی مقدار آن را يك شصعم از آب نهر نوشته است 
۳- فرهنگ ايران زمین ج ۱۰ »رسالهٌ مقداریه ۰ ص ۲۶۲۲ . 


ادزان و مقیاس‌ها ۰ ۰ ۲۷۱ 


۸ است . هر هانك نخ شه ۸۳۰ يارد و هر هانگ نخ پشم ۰ بارد است 1 

وقتی که نخ را می‌تابند دور دوك پیچیده »› و از این‌جهت خود دوك نیزمقیاس 
طول برای نخ محسوب می‌شود زیرا هرنوع نخی را به طول معینی می‌تسوان دور 
دوك بیچیذ 1 مثلا هر دو لك نخ‌پنبه ۱۵۱۲۰ بارد و هر دوه نخ کتان ۰ بارد است. 

سایر مقیاس‌های نخ تابیده عبارتند از : ترد ( 10:00 ) نخ پنبه‌ای بعنی بك 
پاردو نیم » لی ( ۱8۸ ) که طول آن در هرنو ع نخ تابیده متفاوت است » یك لی پنبه 

و ابریشم ۰ بارد و يك لی نخ کتان ۳۰۰ يارد است » ۳۰ یارد نخ‌کتان به کت 

( ۱)) موسوم است . 

هیر ( ۱٤٤١۲‏ ) مقیاسی است فدیمی که کسی ازاصل آن اطلاعی ند ارد ومساوی 
۰ ارد نخ پشم یا کتایه است". 


سالا کک ۱6و 


از آحاد جرم است در فيزيك در دستگاه انگلیسی مقدار آن بر ابر ۸ بر 
( پوند ) و با معادل ۱۴/۵۹ کیلو گرم است ' 


سلام ېه سال 
سمار سه سال 
سب 


به معنی حراج و بهرة زمین » و در خحوزستان هشت يك جفت زراعت را گویند. . 


سملو کک ه گاو 


- چقدر و چندتا + ص ۶۶ و ۶۷ . 
ی فيز بك برای رشته‌های دهشدسی ؛ ج مقدماتی > ص ٩‏ ۲۶ . 
نج ۳ فر‌هنگ واژه‌های فاری در عر ی 


rr‏ فرهنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


سنک (واحدآب) 
واحد سنجش مقدار آب » لیتر در ثانیه است و آن مقدار آبی است که در يك ثانبه 
ظرفی را که يك دسی‌مترمکمب حجم داشته باشدء پرنماید و در هر کشوری اضعافی 
از لیتر را انتخاب و واحد ستچش آب قر ار داده‌اند. در ابر ان متداول‌ترین مقیأس» 
سنگك است و آن مقدار آبی است. که از مجرایی به ابعاد ۲۰ × ۲۰ سانتی‌متر در 
سطح طراز ومستوی دريك انيه يك مترطول بپیماید » و چون این تعریف وفرمول 
به واسطة تغییرشیب و سرعت جریان ثابت ومنجزنمی‌باشد » و احد ثابتی برای سنکث 
انتخاب کرده‌اند و آن عبارت از ظرف لوله‌ای است که در هرثانیه شانزده لیتر آب 
از دمانةٌ آن خار ج شود واین مقدار آب را يك سنکث دیوانی نامند و معمولا چهار 
سنکك دیوانی » يك سنکت -آسیاب گردان »> در اصطلاح کشاورزان کفته می‌شود. 
در دایرةالمعارف فارسی مصاحب سنکكث با و احد بین‌المللی آب را مقدار 
آپی می و بسد که ازيك دهانه یی تا نی خن و سانتی‌متر باسرعت 
ده سانتی‌متر در انيه جاری شود . 
منشاء پیدایش این مقدار و نام گذاری این و احد چنین به‌نظر می‌رسد از آن‌جا 
است که مقدار آبی را که بتواند شنک يك آسیاب را به حرکت در آورد یك سنکث 
آب گفته‌اند ‏ 
در نظام‌نامة تقسیم آب رودخانه‌های زرینه‌رود و سیمینه‌رود مصوب هفدهم 
اردیبهشت ماه سال۱۷ ۱۳ هجری‌شمسی‌هیثت وزیران» سنگ دیو انی ۱۰×۱۰ سانتی‌متر 
تعربف شده است. ازسال ۱۳۲۰ شمسی به‌بعد که موضوع آب هم برای کشاورزی 
و هم برای مصرف شهرها مورد توجه قرار گرفت » مهندسان بده [محصول] ۱۳/۳ 
لیتر درثانیه را برای مقدار «سنگث» اتخاذکردند. بر اساس این بده يك مترمکعب در 
انيه زر تقریباً برابر هفتاد و پنج سنگث می‌شود » در بعضی موارد سنگث را بده پانزده 
لیثر آب در تانبه به حساب می آور ند 
قبل از 0 انواع سنگث لازم به نظر رسید که طرز اندازه‌گیری آب منابع 
شرح داده شود 
۳ آب مایعبهطور تفریب. - قسمتی از مجرای آب را که 


اوزان و مقیاس‌ها Yr‏ 


جریان ملایمی داود » بطو لی که کمتر از ببست مترباشد» انتخاب نموده وسطح متو سط 
مقطع آب را حساب می‌نمایند. فرض‌می کنیم سطح مقطع 5 برحسب متر مربع باشد 
وطول انتخاب شده ( ۲ ) برحسب متر و دو نمطهٌ 4 و 8 ابتدا و انتهای طول منتخه 
باشد و زمانی را که نقطةّ ۸ » در اثر جریانآب جانشین نقطةٌ 8 می گردد » برحسب 
انیه ( ۲ )باشد» بنابر این مقدار آبی که درواحد زمان برحسب لیترازمقطع 5 می گذرد» 
تابع فرمول زیر خواهد بود : ۱ 

۱۰۰۰۵ ۱ 


س ب د ا 


1 


d= 





و چون شانزده لیتر در ثانیه را يکث سنگگ محسوب داشته‌ایم » مقدار آب برحسب 
سنکک مساوی 2 خواهد بود . يك سنگث آب قادز است در ظرف بیست و چهار 
ساعت استخری را که گنجابش۲۰۰/ ۱۳۸۷۲ مترمکعب آب داشته باشد » پر ويا يك 
مکتار زمین را به ارتفاع ۱۳/۸۲۴ سانتی‌متر غرق آب نماید و این ارتفاع آب در 
اراض یکه قدرت نفوذآن‌ها متوسط است ‏ می‌تواند تا عمق جهل سانتی‌متر نفوذ و 
مواد مغذی زمین را در خود حل کرده و در دسترس ريشة گیاه بگذارد . 
انواع سنگگ - عبارتند از : سنگك دیوانی ۰ سنگی آسیا ‏ سنگك زراعتی . 
۱-سنکت دوا نی - درشمال ومر کز ابران خاصه در اطراف تهران به عنوان واحد 
آب رواج دارد »این و احد درنواحی مختلف مقادیرمتفاو تی دارد » در بعضی‌جاها 
چهارسنگك دیو انی را معادل يك سنگث آسیاب گردان می‌گیر ند » در نو احی‌فارس 
رك سنگ آسیاب معادل پنج تا شش‌سنکت دبوانی‌است ولی محمولا مقدارسنگت 
دیوانی را در نواحی کوهستانی معادل ۱۵/۶ لیتر درثانیه و در دشت و صحرا 
۷ در ثانبه محسوب می‌دارند . این قبیل اندازه‌گیری‌ها همواره با تخمین 
همراه است. سنگث دیو انی به‌چر خ تقسیم می‌شود و معمولا پنج [یاچهار ] سنکث 
دبوانی را بك سنکك آسیاگردان حساب می کنند . در ارالك بك سنکك دبسوانی 
مقدار آ ات که از مبان جهار آجر که تشکیل روزنه‌ای به وسعت ۰ ۲ ۰ ۲ 
سانتی‌متر را می‌دهد جاری است. دربعضی مناطق مقدار آبی است که ازدهانه‌ای 
به ابعاد ۱۰۱۰ سانتی‌متر در انیه جاری شود. البته اندازهٌ این‌سنکث درهر جا 
میزانی دیگر دارد. م۷ دراردبیل عبازت است ازپنجاه و دو برابر آب‌بین‌المللی» 


۳۷۴ فرهنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


در شیر از عبارت از مقدار آبی است که از شکافی به وسعت ۰۸۰ ۷سانتی‌متر 
و از قرار سرعت ثانیه‌ای يك متر جریان دارد » در همدان سنگث دیزانی معادل 
سنگك دیوانی اراك است . 

۲- سنگگ آسیا - این واحد از قدیم درایران شناخته شده » ناصرخسرو در توصیف 
جشمه‌ای از شهر « آمد » می‌نویسد : « ... از سنگث خاره بیرون می‌آید ومقدار 
پنج آسیاگرد » آبی غابت خوش دارد' » . 

این و احد در اکتر روستاهای ابر ان رواج دارد. آسیاب دوقسم‌است: آسیاب 
ششدانگی که سنگ‌های آن بزر گك هستند و آسیای چهار دانگی که سنگ‌های آن 
کو چك‌اند. شش‌دانگث آب مقدار آبی است که بتواند سنکگك بزرگث آسیا رابه‌گردش 
درآورد و يك سنگث آب مقداری ی وا اون توش 
بدون دخالت نیروی دیکر به‌کار اندازد ؛ با این ترتیب يك دانگك آب برابر سدس 

سنگث و یا هرسنگث آب مساوی شش 4 وانگگ است - . 

اجزای سنکث آب در منطقه کهکیلویه « درو » و « بیل » است . 

آسیای شش‌دانگگ = ۳ درو = ۱۵ بیل » 

چهاردانگگ -= ۲ درو = ۱۰ بیل . 
اشک آے در ا ر کی اران خود ور اروا اد انیه است 

و یا به طور حمومی مقدار آبی است که در سطح بدون شیب در دهانة مکعب شکلی 

به ابعاد ۲۵<۲۵<۲۵ سانتی‌متر جریان داشته باشد . ۰ 

۳ سنگك زراعتی - عبارت است از مقدار آبی که از شکافی به اندازۀ ۰/۲۰ 
مترمربع (۲/۱۵۲۸ فوت مربع) و از قرار يك متر ( ۱/۰۹۳۶ يارد ) درهرئانیه 
جریان دارد. در کرمان يك سنکت آب برابر با بیست وچهار ساعت آبی‌است که 
۱ برای آبیاری دو هکتار زمین کافی باشد . در اصفهان يك سنگ را برابر با مقدار 
آبی حساب می کنند که يك جریب زمین را در يك ساعت مشروب نماید . در 
ده نیوان‌نار يك سنگك آب مقدار آبی است که قادر است در يك ساعت چهار 
جریب زمین را آبیاری نماید » ( در اصطلاح محلی می‌گویند : تر نماید" ) . 


أ س سفر نامه ناصر خسرو + ص ۲ [ . 
۲-واحدهای اندازه گيري در روستاهای آیران » ص ٩۳‏ . 


اوزان و مقیاس‌ها ۳۳۵۰ 


طر بقةٌ گردش آب در قراء و مزارع و نحوة گردش آن . 

۱- در نقاطی که آب به حدکافی وجود داشته باشد که در دوران و گردش آپیاری 
اضافه برمیزان ار اضی‌باشد. به‌اصطلا ح کشاورزان (مشرو بی) بر حسب زمین تقسیم 
می‌شود ؛ مثلا گویند فلان زار ع درگردش پانزده روز يك خروار و پانصد جریب 
آب دارد... مانند اراضی اطراف رودخانةٌ کر ج و قرائ یکه کناررودخانه‌های پر 
آب واقع شده‌اند . این رویه به ندرت متداول است . 

ا کرد آب برحسب ساعت : کلية آب را به گردش دوازده شبانه‌روز تفسیم و 
هر شبانه‌روز را به ۲۴ ساعت و به نسبت ميزان مالکیت تقسیم می کنند. اجزای 
آن دقیقه و اضعاف برحسب نیم‌روز » روز و شبانه‌روز می‌بساشد و اين تقسيم 
در نقاطی متداول است که.در انز کم آبی و با وسعت اراضی و تعداد زار ع ۰ 
آب دارای ارزش فوق‌العاده می‌باشد » مانند قراء ورامین» یزد و کاشان . 

۳- در نقاط کوه‌بابه که اراضی زراعی کموسعت و بەقطعات کو چك تفسیم گر دیده 
(قفیز وقصب) آب هم به‌نسبت مالکیت زمین تقسیم می‌گردد › مثلا فلا نکشاورز 

مالك دویست قفیز زمین و به همان نسبت مالك آب می‌باشد » گردش آب را 

بنا به قرارداد محلی با توجه به مقذار کلی آب و مساحت کلی اراضی که بایستی 
مشروب گردد » به‌قفیز تقسیم و در اختیار مالکین قرار می‌دهند و مساحت قفیز و 
قصب قر اردادی است و معمولا يك قفیزمساوی ۸۵ مترمربع ويك قصب معادل ۲۵ 
مترمربع می‌باشد . ۱ 
علاوه برانواع تقسیم و آحادی که ذکر شد ۰ درتقسیم آب معیارهای دیکری 

وجود دارد که عبارتند از : فنجان (پنگان) » لاگ » دانگث يا شعیر » سرفه » استخر 

که هر کدام در محل خود شرح داده شده است " . 

تقسیم آب در دامغان نحوهٌ بخصوصی دارد که ذکر می‌شود : 
در مسافتی قریب سه کیلومتری شمال شهر در دو محل باچوب کلفتی به‌عرض 

رودخانه که به فواصلی در آن ایجاد دندانه شده و آن‌را «بجن » [ آب‌بخشان ] 

۱-. در نقل مطا لب مربوط به « سنگ » بیشتر از کتاب « ارزیابی و عوامل مؤش در ارزش‌املاك 


مز‌روعی » تأ لیف مهندس عباس استر آ باادی ( ص 1٩‏ تا ۲۴ ) ۰ و نين دایرةا لمعارق‌فارسی 


مصا حب استفاده عقاو ات : 


۳۷۴ فر هنت تار یخی ار زش‌ها و سنجش‌ها 


می نامند» مقسم اول کی ةٌآب به‌سه قسمت از سه دهانه فرومی‌ریزد یك قسمت به‌دهکده- 
های‌گز» طاق» تك» ابربع و ضمایم آن و دو قسمت بیشتر آن مستقیماً به طرف مقسم 
بعدی می آید که مقسم اول را سدیک می گو بند و در مقسم دوم که آب بیشتراست» 
نیز به‌همان قسم تمسيم می‌شود بااین‌تفاوت که دندانه‌ها و دمانه‌های چوب مفسنم «بجن» 
بیشتر و تعدادش زیادتراست و در مقابل هردهانه نهری است که آب هر يلك از دهانه‌ها 
در آذ می‌ریزد و به طرف شهرها و دهکده‌ها می‌رود .... 

فواصل نهرها هرقدر به بجن نزديك می‌شود کمتر می‌سود و چون به بجن 
می‌رسند فاصلة آن‌ها دیوارۂ ناز کی‌است واین محل را «آب‌بخشان» می‌گو بند. . 


سنگکت ( راحد وزن) 


این کلم ه که در زبان پهلوي به معنی ارزش وقیمت آمده › اصولا درمعنای وزن به‌کار 
می‌رود » ولی در بمضی مناطق به عنوان واحد وزن معینی نیز استعمال می‌شود . 
بنا بةنوشتة مسالك و ممالك تألیف اصطحزی » سنگ پارسی دو نوع بوده : سنگث 
بز رگ که بك من آن۰ ۱۰۴ درم مانند سنگث اردبیل‌وسنکگث کو چك که همان سنکث بغداد 
ډود. وسنک بیضا يك من هشت صد درمسنکٌّك بود . وبه اصطحر جهار صد درمسنکك . 
وبه حره دویست و هشتاد درم. و به سابور سی صد درم. و به اردشیر حوره دو لست و 
چهل درم 
بددهی است وزن سنکك در معنی اعم آن در مناطق مختلف فرق می کند : 
آقای دکتر باستانی پاریزی درمورد تخفیفی که تیمور برای رعایت حال حا کم گیلان 
به مالیات آن‌جا داده به نقل از نظام الدین شامی می‌نسویسد : « از جملۀ کرم‌های 
پادشاهانه آن بود که مال گیلانات بر ده هزار من ابریشم » که به سنگك هرات پانزده 
هزار من باشد .۰.. دربارة او انعام فرمود » . ۱ 
در بنادر خلیج‌فار س‌واحد وزنی است به نام سنکث هاشمی که وزن آن چهارده 
من و برابر نه عباسی است ( ۴۵ سیر ) » من مراغه که برابر هجده عباسی با معادل 
آ کار کات ۲ صد دو دة الت غل امش کقاررنداعاتی:: 
۲- مسالك و ممالك ۰ ص ۱۳۵ ۰ 
۳- یات و اقتصاد عصر صفوی ۰ ص ۱۱۸ . 


اوزان و مقیاس‌ها ۷ 


نود سیر و هم‌چنین من اورمیه که برابر چهل عباسی و یا معادل دویست سیراست که 
ره سنکت مر اغه و سگ اورمیه معروف است ..برای توزین غلات و میوه و تره‌بار 
ره کار می‌رود ؛ دربویراحمدی گرمسیر سنگ برابر يك کیلوحساب می‌شود» درمنطقة 
بهمثیعلاء! لدبنی کهکیلو به واحد وزنی است بهنام من‌فشنگی که برابر ۷/۵ کیلوگرم 
با هشت سنکث با ۱۲۸ فشنگ است ‏ با این تر : تیب يك سنکث در انن منطقه برابر 
شانزده فشنکك و هرفشنک ۵/۵ گرم » یعنی يك سنگث معادل ٩۳۷/۵‏ گرم است . 

سنگ زر همان مثقال است و آن معادل يك دزهم و سه هفتم درهم است . 

سنکث شاه واحد وزنی بوده معمولا در تهران و باره‌ای شهر ستان‌ها متداول 
دوده و آن معادل دو من تبر دز بعد بعنی‌شش کیلواست . ساگ طا لش دولاب و احد وزنی 
است متداول از بخشی ازشهرستان طوالش و آن دو نو ع است بکی‌سقط که چهارده‌و 
نیم فوند است و یکی سناگ وزن ابریشم و و برنج و عسل و غیره که شانزده فوند و 
سه جتور بالاست ۲ ۰ ساگ شیر از برابر سنکث اردبیل بعنی ۱۰۴۰ درم و من‌سنگث 
طبرستان شش‌صد درم باشد . ۱ ۱ 


ہو ر ۵ 

ر يك از يك صدو چهارده قسمت مجزی و مستقل قر آن را سو ره گو بند . رډدشه و 
اصل لغت سوره مورد بحث بحث است ؛ بعضی آن را عبری پنداشته‌اند ؛ هر سوره شامل 
جنل آبه است . سوره‌ها به تقاوت از ۳ تا ۲۸۶ آبه را مشتمل می‌شو ند . در تر تیب 
مو جود قر آن سوره‌های طولانی برسوره‌های کوتاه مقدم است . سوره‌ها باستشناء 
سورد توبه جملگی با « بسم‌الله‌الر حمن‌الرحیم » شرو ع می‌شو ند که احتمالا درابتدا 
برای جداکردن سوره‌هااز یکدیگر به‌کار می‌رفته و بنا به‌فول صحیح جزء‌هر سوره‌ای 
محسوب است . در بیست و نه سوره ( که باشتثناء سوره‌های دوم و سوم که متعلق 
به اواحر دور مکه است) ؛ پس ازبسم‌الّه حروف مرموزی موسوم به فواتح می آید 
( مانند : الر» طس » طسم . حمعق ۰ کهیعص) که در باب معانی واقعی آن‌ها بحث 
تسار دة امت : 


- سفر نامه استر آ پاد و ... تا لیف مسعود گلز اری . ص ۲۰٣۸‏ 


YA‏ فر هنگ نار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


مآخحذ اسامی سوره‌ها باکلمه‌ای از اول سوره ( مثلا سور مزمل » ابو لهب ) 
و با موضوعی مد کور در سوره ( بقره » آل عمران ) است » اختلاف اسامی (مثلا 
سورة توبه و برائت برای سورة نهم ) دال براین است که شاید تسمية تمام سوره‌ها 
از عهد پیغمبر (ص) نبوده است » معدلك بی‌شك عناو ین سوره‌ها بسیار قدیم است» 
مثلا عنو آن سورة بقره و سور نور را یوحنای دمشقی نیز نقل کرده است وبنابراین 
قبل از ۷۵۰ سال بعد از میلاد [ حدود ۱۳۳ ه. ] این سوره‌ها قطعاً به همین نام بوده 
است . ۱ ۱ 

سوره به معنی مرتبة بلند است » هرسوره از قر آن به منزلۀ درجة بلند و منزل 
عالی است که قارء قر آن از یکی به دیگری بالا می‌رود تا به آخر قر آن برسد » از 
حضرت ابام موسی‌بن‌جعفر (ع ) نەل شده : فان درجات الجنه علی قدر آبات القران 
يقال له : اقراء وارق فیقرء ثم یرقی » یعنی. مر اتب و درجات بهشت به عددآیات قر آن 
است به او ( شیعةٌ اهل‌بیت ) گفته می‌شود : بخوان و بالا برو . 

راغب اصفهانی گفته علت این تسمیه آن است که سوره‌ها مانند حصاربلد » 
قر آن را احاطه کرده و با منزلتی است مانند ممازل قمر . 


سومار 
۱- از آحاد اندازه گیری مساحات اراضی قابل زد ع در پلدشت ما کو » جای باسار 
جنوبی مقدار آن معادل ۰/۳۳۳۰ هکتار » در پلدشت ماکو قره‌فوبون ۰/۴۵۰۰ 
هکتار » در چای باسار شمالی ما کو ۰/۴۰۰۰-۰/۳۲۰۰ هکتار و در حاجبلار خوی 
۰ هکتار است!" . ۱ 
۲ سومار از آحاد وزن است در همان منطتّه که در جای‌باسار جنوبی ۶۶ ۷۰و 
دز فره‌فوبون ٩۰‏ و در قلعه دره‌سی ۰عکیلو گرم است ". 


۰ ۱ ۴۶۷ واحدهای محلی وزن و طح در ایر آن ؛ ص ۱۳۴۶ و‎ ١ 
۱ . ۳۲ عمان ماخذ »ص‎ -۲ 


" )وزان و مقباس‌ها ۳۷ 


سهم 
از آحاد محلی‌اندازه‌گیری مساحت اراضی دزبخش‌قاینات شهرستان بیر جن د که مقدار 
آن معادل ۴۰۰۰/ . هکتار است'. ضمناً سهم از مقیاسات اندازه‌گیری در فنوات یزد 


است . سه جره 
سد نمهز ار 
از آحاد وزن است در شیراز که معادل هشت یك پنج سیر بعنی = که تقریباً برابر 


با ۴۷ گرم می‌شود » سه نمه‌زار برابر نصف نمه است ' . 


سیر سه استیر 

واحد وزن است معادل هفتاد وپنج گرم » هر من تبریز برابر چهل سیر است . 
سیرشاه‌جهانی - به‌طوری که از نوشتة صاحب. کتاب تحقیق‌الاوزان برمی آبد 

سیر شاه‌جهانی معادل ۶۶۰ گرم است . ۱ 
سیر در لرستان مقداری از برنج یا حبوبات را گویند که درمشت بسته جای 

می گیرد . چار لز عیسوی مقدار سیر را ۷۴ ویا ۷۳/۷ گرم ذکر می‌کند". 


سیر ۱ 
از آحاد اندازه‌گیری مساحات اراضی در سر ولابت نیشابور که مقدار آن برابر 
۰/۰۰۰۵ هکتار ا 


سیسر و 
از مقیاسات چاپخانه است » هر سیسرو معادل دوازده بنط و هر پنط برابر ۰/۳۷۵ 
میلی‌متر است ؛ یعنی هرسیسرو برابر ۴/۵ میلی‌متر است . 


ات همان کات ۰ س ۱۸۸ , 

۴س فر‌هنکگ اغات نازیافته . 

۳- تاریخ اقتصادی ایرآن : ص ۶۱۴ . 

۴ واحدهای محلی وژن و سطح در اير ان » ص ۱۸۶ . 





۲۸۰ فر هنگ تار بخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 
سی سنگکت 
از اجزای واحد وزن من درکرمان است وبرابر دوپانزده سنگث [دوپونزه] ويا معادل 


۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
يك هشتم من است و برابر چهار هفت درم و هشت صف درم ٠‏ سه بوتت 


سیکل CYCLE‏ 
سیکل عبارت از يك حر کت کامل موج الکتریکی است. امواج رادیو را باسیکل 
درئانیه اندازه می گیرند و چون سرعت حرکت آن بسیار زیاد اشت » اغلب با کیلو 
سیکل: یعنی هزارسیکل و ی تن مت کی می گیر ند. 

سه امواج و فرکانس‌ها » هر تز 

سیه (سی که) 

۱- از اجزای واحد وزن «من » در آذربایجان و کرمانشاه ( باعتران ) است و آن 
برابر يك هشتم من‌محل است . سیه همان مفهوم سی‌سنگگ کرمان را دارد واین 
کلمه مخفف « سی‌به » است مانند پونزه که مخفف پونزدهه ( پانزدهه ) است 
که های غیر ملفوظ آخر آن همان ت کیب و مفهوم را دارد که های غیرملفوظ 
در آخر اعدادی مانند هزار( هزاره ) » سد یا صد ( سده ) ؛ ده ( دهه ) . 

۲ - سیه در تبریز و بعضی مناطق آذربایجان یکی از اجزای ذر ع متداول در منطقه 
است و طول آن نیز برابر يك هشتم ذر ع یامعادل تقریباً چهاروه سانتی‌متراست . 

۳- از آحاد اندازه کیری مساحات اراضی در ناز لوچای رضائیه ( اورمبه ) است که 
مقدار آن براپر با ۰/۰۱۰۰ هکتار است" . 


( - واحدهاي ا ندازه گیری در روستاهای ابر ان ۰ 
۲- واحدهای محلی وژن و سطح در ایران » ص ۱۴۳ . 


۵ ۱ 
س مش 


۳ 


شار 
مقدار انرژی که در واحد زمان از يك سطح می گذرد ؛ مثلا در مورد جسمی مانند 
خورشید یا چراغ برق یا شمع می‌توان چنین تصور کرد که انرژی مانند جریان ابتی 
از آن‌ها روان می‌شود . ارقامی که برحسب وات برچراغ‌های برق ضبط می‌شود » 
سرعت صدور انرژی از آن‌ها بعنی‌شار تشعتعی آن‌ها را نشان می‌دهد . باید دانست 
که همه شار تشعشہ‌ی خو رشید یاچراغ » چشم را متأثر نمی کند وچشم نسبت به‌نشم‌شعانی 
که طول مو ج‌شان کمتر از ۰/۰۰۰۴ میلی‌متر یابیش از ۰۰۰۸/ ۰میلی‌متر باشد» پاسخی 
ابر از نمی کند ' ۰ 


شبانر وز 
مقیاسی است برای زمان که کمابیش مساوی دور حرکت وضعی زمین است . 
شبا نروز نجومی - فاصلة زمانی دوعبور متوالی‌نقطةٌ اعتدال ربیعی یا زمان بین 
دو عبور متوالی يك ستاره از نصف‌النهار است. هرشبانه‌روز نجومی به ۲۴ ساعت 
نجومی وهرساعت نجومی به ۶۰ دقبقةً نجومی وهردقيقةً نجومی به ۶۰ ثانية نجومی 
منفسم می گردد. طول شبانروز نجومی درظرف يك قرن حدود يك‌هزارم انيه در از تر 
می‌شود ۰ مقدار کنونی آن۲۳ ساعت و۵۶ دقیقه و ۳/۰۹۱ انیة شمسی‌متوسط است. 
سال نجومی نیز ۳۶۵/۲۵۶۳۶۰۴۲ شبانروز شمسی متوسط است و سال اعتدالی 
مشتمل بر ۳۶۶/۲۴ شبانروز نجومی است . 
مرحوم تقی‌زاده سال نجومی را به طور دقبق‌تر و صحیخ‌تر ۳۶۵/۲۴۲۳۳۷ 
شبانه‌روز و میزان متوسط سال شمسی حقیقی را در عهد داریوش ۳۶۵/۲۴۲۳۵ 
شبانروز می‌نویسد . ۱ 
فا تیه تسار ا کي 
۲- گاه‌شماری در ایران قدیم ۰ ص ۳۶۵ و حاشيه همان صفحه . 


AY‏ فررهنگک کار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 





شبانروز شمسی حقیقی - شبانروز شمسی حقیقی دريك محل عبارت است از 
فاصلة زمانی دوعبور علیای متوالی خورشید از نصف‌النهار محل . لحظة عبور علیا 
ظهر حقیقی است . 

شبانروز شمسی متوسط - نظر به مسایل ا 
در دابرةالمعارف فارسی مصاحب درج شده »> اگرساعتی را با حورشید میزان کنیم» 
درمدت کوتاهی‌نامیزان می‌شود . چون کار و استراحت ساکنین زمین براساس‌ح ر کت 
شبانروزی خورشید است » باید واحد ثابتی تعریف کرد که حتی‌الامکان و ابسته به 
شبانروز شمسی باشد ؛ برای این منظور حورشید فرضی تصور می‌کنند که در مدتی 
مساوی دوره حر کت ظاهری ساليانة حورشید » برمداری واقع در صفحه معدلالنهار 
حرکت متشابه کند. » و شبانروز شمسی متوسط عبارت است از فاصلهً دوعبورعلیای 
متوالی این خحورشید خیالی از نصف‌النهار . 

در سال ۱۹۵۵ میلادی در کنفرانس دوبلین شبانروز شمسی متسوسط برابر 

۱ 

۱ ۱۷*۶۵ ۲۷۹ 

شبانروز عرفی - همان شبانروز شمسی‌متوسط است که از نصف شب متو سط 
آغاز می‌شود و آن لحظة عبور سفلای خورشید موهومی‌است از نصف‌النهارمحل . 


۳ ۲ 


سال شمسی متو سط در سال ۱۹۰۰ بو ده اسي . 


3 


بو ۶ 
به معنی و مفهوم وجب است به کلمۀ احير مراجعه شود . 


شتاب 


واحد شتاب »› شتاب متحر کی است که با حرکت متغیر منتظم ؛ در هر واحد زمان 
۱ به قدر يك واحد سرعت» برسرعت اش افزوده‌شود. مثلا اگرسرعت متحر کې درثانية 
اول سه متر و در ثانية دوم پنج متر و در انيه سوم هفت متر ... باشد گویند . شتاب 
اين متحر لك دو متر در انيه در ثانیه است . ۱ 


۱ ۳ دایر:المعارف فارسی مصاحب‎ ١ 


اوزان و مقیاس‌ها ۰ ۰ ۲۸۳ 


واحد شتاب عبارت است ازخارج قسمت واحد سرعت برواحد زمان › مثلا 
سانتی‌متر در ثانیه در ثانیه یا متر در ثانیه درثانیه . مثلا اگر گفته شود شتاب ح رکت 
متغیر منظمی يك سانتی‌متر در انيه درثانیه است » یعنی در هرثانیه سرعت متح رکف 
به قدر يك سانتی‌متر درئانیه افزون می‌شود › واگر شتاب دوسانتی‌متر درثانیه در ثانیه 

باشد » سرعت در هرثانیه به‌اندازة دو سانتی‌متر در ثانیه افزون می‌گردد" ۰ 
شتاب را در فيزيك و مكانيك معمولا با حرف یونانی ( ۷ ) نشان می‌دهند . 


ر پا و 


شل 5۱۱60 ۱ ۱ 

شد کوچك‌ترین واحد سطح است و آن برابراست با۱/۰<۱۰۳۵ سانتی‌مترمربع › 
که در فیز دك هسته‌ای از این و احد برای او لین بار درسال ۱۹۵۶ نام برده شد » بارن 
۴ شد را نشان می‌دهد. برحورد بین‌هسته‌ها برروی سطح ۰-۲۳ ۱ ۱سأنتی‌مترمربع 
ابجاد می‌شود 


شدت جریان برق 

نر خ‌زمانی عبور باربرقی ازيك سطح, شدت‌جریان‌برق را معمولابا حرف (۱) نمایش 
می‌دهند . در جربان ثابت برق در يك جسم هادی » شدت مساوی است با مقدار بار 
برقی که در و احد زمان از مقطع فائم چسم می‌گذرد. ادن شدت نظیر شار درجر بان 
آب است . و احد اصلی شدت جریان آ امیر است . اسباب‌های معروف اندازه گیری 
شدت جریان برق آمپرسنج و گالوانومتر می‌باشد ۰ ۱ 


شدت صوت 


عبارت است از قدرت (انرژی در و احد ان )وم که از واحد سطحمی‌گنر 


. [ ۸ ‘Je ۱۱۷۵ des Records —_¥ 
۱ دایرةالمعارف فارسی مضاحب‎ ۴۳ 2 


۴ فرهنگ تار یخی ارژش‌ها و سنجش‌ها 


( به عبارت دقیق تر > شدت صوت يك منبع در يك نقطه عبارت است از مقدار انرزی 
صوتی که در واحد زمان از سطحی مار بر آن نقطه و عمود برامتداد انتشار صوت و 
به وسعت واحد سطح می گذرد ) . و احد معمو لی آن ارگ :۲ در انيه در سانتی‌متر 
مربع است ولی آن را با وات در سانتی‌متر مربع يا میکرو وات ( يك میلیو نم و ات) 
در مترمربع هم می‌توان بیان کرد . اگر انرژی صوتی کافی به‌گوش نرسد احساس 
صوت دست نمی‌دهد و اگر شدت صوت از حدی تجاوز کند صوت غیرقابل تحمل 
و دردناك می‌شود . دامنة فشار ضعیف‌ترین صوتی که گوش عادی می‌تواند بشنود 
حدود ۰/۰۰۰۲ دين برسانتیترمربع است که مطابق شدنی است حدود ۱۰-۲۴ 
وات در تست ات جابه‌جایی نظیر آن حدود ۱۰-٩‏ سانتی‌متر است (اگر 
نوجه کنیم که قطر آتم ۱۰۸ سانتی‌متر است حساسیت شگفت‌انگیز گوش به‌نعوبی 
یز می‌شود ) . قوی‌ترین شدتی که برای گوش عادی قابل تحمل است حدود 
2 وات درسانتی‌متر مربع است که مطابق دامنة فشار ۲۸۰ دین برسانتی‌متر 

۱ مربع می‌باشد و دامنة جابه‌جایی نظیر آن حدود ۱۰۲ سانتی‌متر است . 
باید دانست شدت صوت کمیتی است فیزیکی و قابل انذازه گیری . و حال 
آن که قوت و ضعف صوت امری است نفسانی که ۳ باشدت بستگی دارد و لی 


متناسب با آن سست 


شدت میدان 

نیرو بی است که يك میدان برقی» میدان مغناطیسی یا میدان گرانشیر| مشخص‌می کند» 
شدت برق یا شدت يك میدان برق در يك نقطه عبارت است از پیرویی که میدان 
برواحد باربرقی مثبت واقع دز این‌نقطه وارد می کند . هم‌چنین شدت میدان در يك 
نقطه درمیدان مغناطیسی‌پیروی وارد برواحد جرم مغداطیسی شمالیو افع در آن نقطه 
و در مورد میدان‌گرانشی » ثیروی وارد برواحد جرم واقع در آن نقطه است . 

به طور کلی شدت میدان عبارت است از حاملی که مشخص کنندة آن میدان 


N 
۰ است‎ 


۳ و٣‏ اقتباس از دابرةا لمعارف فارسی مصاحب ۱ 
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شدت نو ر انیت 
کمیتی است فیزیکی که مقدار نور صادر از یک منبع نور را مشخص می کند ؛ 
به عبارت دقیق‌تر » شدت نور يك منبع نقطه مانند در امتداد معین عبارت است از 
حارج قسمت شار نوری صادر از آن منبع در زاویۀ صلبی که رأسشآن نقطه وحاوی 
وا و ای RP‏ ای و وی 
آن را در حکم نقطه شمرد . 

واحد کنونی شدت نورانیت کاندلا ین شمع جدید یا شع 
Cundle‏ هم می‌خوانند و آن مساوی بو شدت نورانیت بکث سانتیعترمریع سیه جم 
است دز دمای ذوب طلای سفید ( ۱۷۷۳/۵ درحه 8 سانتی‌گراد) تحت فشار ۱۰۱۳۲۵ 
نیو تون بر مترمر بح .سم کارسل کک 


نی 


بك ریسمان مروارید را حط گوبند و جون از ده بگذرد آن را شده گویند 
بعضی شده را با « هار » یکی دانسته‌اند . سه هار 


شعر به معنی موی است . سه مو 


شعیر » شعیر ه 
شعیر به معئی جو و شعیره دان جو است و آن‌چه که در این‌جا مورد بحث ما است 
شعیره بعنی دانهٌ جو است و در هرجا شعیر در این مفهوم به‌نقل از ساير ماحد به کار 
رفته مراد شعیره است . ۱ 
۱-واحدی است در وزن که در توزین سنگ‌های قیمتی و داروها کار می‌رود ؛ ۱ 
ابو نصر فر اهی‌مقدار آن را در نصاب! لصبیان برابر شش خر دل نوشته» درفرهنگگ 
فارسی معین آن را برابر هشت خردل › و در کردستان معادل ل دانگث نوشته : 


اقباس از دایرةالمعاری فارسی مصاحب . 
۲ عر ائس الجواهن و نفا س الاطایب ‏ ص ۱۰۶ . 


۴ فرهنگی تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


که این رقم مربوط به شعیر واحد سطح است که درقسمت چهارم همین کلمه 
آمده است و ارتباطی با شعیر و احد وزن ندارد. مرحوم دهخدا دریادداشت‌های 
خحود هفتاد و دوشعیر را بك مثقال [شرعی] ذکر می کرد . صاحب کتاب « اتود 
العربیه» وزن هرجورا يك ششم درهم می‌نویسد. خوارزمی شعیره بايك جو را 
برابرئلث حبه ویاآن را با يك سوم از يك چهارم ازيك نهم مثقال [ سل مثقال ] 
نوشته و اضافه می‌کند که گاهی این اوزان در هرشهری کم وزیاد می‌شود و لی من 
آن‌چه را که مشهور تر بود و عمومست داشت نقل کردم '. 
بررسی‌ها زشان می‌ده دکهٌ مقدار معمول و متداول شعیره که همان معنی ومنهوم 
جو در فارسی را می‌دهد › بك هفتاد و دوم مثقال شرعی بعنی ربع نخودو با 
مثقال صیرفی است که در سیستم متری معادل ۰/۰۵ گرم و برنحی با دقت بیشتر در 

سنجش وزن آن را ۵ / ‘° گرم دانسته‌اند : 

۲ - شعیر - از اجزای واحد طول ( ذراع ) است که به کفتهٌ | کثر صاحب‌نظر ان هر 
شعیری شش‌موی باشد از دنب اسب برزون . به عبارت ساده‌تر هر شعیر براپر 
بهنای ششهوی دم یا یال قاطر ( استر ) است . شعیر برابر ل ذراع › ا ج 
قبضه و یا د انگشت‌است .در دستگاه متری آن را معادل ۰/۳۲۳ با۰/۳۴۳ 
سانتیم-ر منظور می‌دار ند نز ذراع 

۳ واحدی است برای بیان مقدار آب که در زرند و ساوه متداول است و به‌تبعیت 
از املاك روستایی برابر ل مقدار آب هرچشمه یا منبع آب است . 

۴ شعیر از اجزای واحد اندازه‌گیری مساحات زمین و املاك روستایی به خصوص 
متداول بین کشاورزان منطقة کردستان و آذربایجان است و معادل مد دانگث 
است ٤‏ پس شعیر یا جو که در ترکی نیز در همین مفهوم « آرپا » گفته می‌شود 
عبارت است از ے۔ کل زمین مزروعی يا ملك و یا فریه یا آبادی و یا باغ . 


شقل » شعل 1 سکل . سیکل 
این کلمه که دیر گاهی است به‌ایران راه بافته از لغت‌های سامی‌است و درهمةٌ زبان‌های 


ات تراجمة مفا تیح‌الملوم » ص ۶۴ و ۶۵ . ٠‏ 
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سامی » چون اکدی و بابلی و آشوری و فنیقی و آرامی و سربانی و عبری ویمتی» 
این واژه با اندك تفییری موجود است. شقالو درتمام زبان‌های سامی به معنی‌سنجیدن 
و کشدن و پرداختن است و در زبان عربی شقل به همین معنی باد آور مفهوم اصلی‌و 
دیرین کلمه است . و شابد کلمة ثقل نیز بی‌ارتباط با این کلمه نبوده باشد دریوئانی 
این کلمه سیکلوس »هاونه شده است . 

در ابتدا واحد وزن بوده کم کم به اعتبار ارزش ذاتی واحد پول در معاملات 
مورد استفاده قر ار گرفته است . قدیم‌ترین معاملات بازر گانی که در توراة مذ کور 
است زمانی بوده که ابر اهیم در صدد بر آمد غارما کیلا هاممkه۷‏ را برای آرامگاه 
خود تخصیص‌دهد ابراهیم به‌وزن معادل جهار صد شکل‌نترة رایج درمیان بازر گانان» 
به افرون :و۲ در حضور «هته‌ئن » ها «, ۱۲۲۲1۲۲ پرداخت . از این زمان است که 
در کتاب‌های توراة مرتباً از شکل مانند شمش با عیار قسانونی و واحد وزن گفتگو 
می‌شود و این وضع ادامه پیدا می‌کند تا زمان تسلط ایرانیان که شکل به‌صورت پول 
رایج با تمام قوش و علامت رسمی که ارزش و وزن و عیار آن را تضمین‌می کرد » 
در آمد" . 

ترراة این کلمه را جزو آحاد وزن در نزد عبرانيان قلمداد کرده » در فاموس 
کتاب مقدس آمده : « اصل وزن‌ها کلا در نزد عبرانیان شاقل بود و آن را به نصف 
و ثلث و ربع تقسیم می‌نمودند . اما شاقل مقدس خرو ۳۰ : ۱۳ و ۳۸ : ۲۴ وزن 
مضبوط و معین شرعی بوده است . برخی را گمان چنان است که شافل مقدس 
برابر شاقل معمولی بوده و اوزان از این قرار است : ١س‏ جیره ۰ خرو ۳۰ :۱۳ که 
جزء بیستمین شاقل و برابر ۷۵ سانتی‌گرم بود . ۲ - نصف شافل خرو ۳۸ : ۲۶ . 
۳- شاقل بيست جیره خرو ۱۳:۳۰ که برابر يك گرم بود". ۴-من خرو ۴۵ :۱۲ 
که پانزده شاقل و برابر ۲۲۵ گرم بود با ب بیست شاقل یعنی ۳۰۰ گرم یا بيست و پنج" 
شاقل ۷۵ گرم پس از اين‌قرار معلوم می‌شود که سه وزن بوده است که هر يك از 


[ س سکه های ايران در دوران هخا مششی ۳ لیف ار فست ۳ بلوت ترجمه ملك زاده بيا نى ت‌- دنس 
خانیا با پیانی . ی ۱۱ . 


۲ب پاتوجه به توضوحی. که در یند ۱ و۴ آمده ۰ شاقّل ممادل پا نزده گرم است نه يك گرم . 
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آن‌ها ( من » می نامیده‌اند .۰.۰ 4 . ۱ 
در ابر ان دوره ای یس مدهی ۱ در دوره 
هخامنشی به غیر از وزن شقل بونانی 
در بارةُ این که این‌و احد 9۳ و احد پول ازایران دورهخامنشی 
بوده و بعداً بهودیان نیز از آن استفاده کرده‌اند با بالعکس باید گفت بنا به نوشتة 
فاموس کتاب مقدس بهود را قبل از اسیری پولی نبود وپس از اسیری پول فارس و 
بونانیان و سوریان و رومانیان را استعمال نمودند از آن پس دز زمان مکابیان شرو ع 
به سکه کردن نقره‌نمودند و اول شخصی که مباشر این مطلب گشت مردی بودهکابیوس 
نام که از آنطیوحس هفتم استیذان نموده در سال ۱۳۹ قبل از مسیح شاقل و نصف 
اشا مس سکه نمود ... 
شتة استاد پورداود ز ار EE‏ 
۱ بت رون دراصل ایرانی بوده است. وی می‌نوبسد: در تورات در بخش‌هابی 
از نامهةٌ دینی يهود از پول سکه زده یاد شده که پس از تأسیس پادشاهی هخامنشیان 
نوشته شده ۰ یعنی زمانی پس از گشوده شدن بابل به دست ابراثیان و آزاد شدن 
بهودیان به فرمان کوروش . ۱ 
دربارة وزن شکل نوشتة قاموس کتاب مقدس ذکر شد » ولی لازم است این 
مطلب نیز به نوشته مزبور اضافه شود که : در کاوش‌های پروفسور مر گان فرانسوی 
در شوش حدود سال‌های ۱۹۱۰-۱۹۰۸ وز نه‌هایی به‌دست آمده که تر تیب وزن‌آن‌ها 
به ترتیب وزن کلده و آشوری (مینه ) است ۰ کوچك‌ترین آن‌ها به وزن پنج مینه 
و دوسیکل است » وزن پنج مینه مساوی ۲۵۲ گرم بوده که روی آن علامت پنج مینه . 
نقر است » و وزنه‌ای که روی آن علامت دوسیکل‌نقر است مساوی هفده [۱۶/۶] گرم 
است . وزنهة دیگری که معرف بیست شکل است ۱۷۶/۵ گرم وزن دارد و وزنة 
بیضی‌شکل دیگر که علامت (دو) روی‌آن نقر است به وزن ۱۷/۹۰ گرم می‌باشد » 
بدین تر تیب هرسیکل آشوری حدود ۸/۵- ۸/۸۷۵ یا ۸/۹۵ گرم ( حدود ۸/۵ تا 


۱ - قامنوس کتاب مقدس ذیل مادهُ « وزن » ص ٩۰۶‏ . 


۲- همان کتاب ذیل مادة « نقرء » ص ۸۸۶.. 
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۵ گرم ) وزن دارد" . 

همان‌گونه که ذ کر شد سکل با شقل به اعتبار واحد وزن در ادو ار مختلفه نام 
مسکو کی را نیز به خود گرفته که چون جدا از بحث درباره وزن نست > در این 
بخش درج می‌شود . 
۱ سکل با شقل » > مسکو کت رایج زمان هخامنشی و معادل يك دهم کرشه بوده 
است. آقای پیر نیا می‌نو بسد: مقارن ضرب سکهٌ دريك » پولی از نقره نیز سکه زدند 
که موسوم به سیکل گردید . ۱ 

این همان اسمی است که مورخان آن را به نام« درخم اير ان » و یا « در يك 
نقره » نامیدند . پلوتارکك تنها مورحعی است که برای يك‌بار شکل را به نام « دريك 
نقره » آورده است" . 

بیست سکل معادل يبك در يك و وزن هر يك ۵/۶ با ۱ گرم بوده زیر ا 
تالان نقرة ایرانی ۳۳/۶۶۰ کیلو گرم وزن داشت و از این قدر نقره شش هزار سکه 
می ز دند . هرودوت نیز تقریباً همین نسبت را ذکر کرده است " 

در مورد علت اتخاذ وزن ۵/۶۰ گرم برای شکل » به‌طوری که ذکر شده › 
داریوش اول‌بار در ایران سکه‌های طلا معروف به دريك و سکه‌های نقره ( شکل ) 
را ضرب کرد که در دنیای آن روز رواج کامل .داشت . وزن دريك که از طلای 
حالص بود ۸/۴۱ گرم بود و با توجه به نسبت ارزش نقره به طلاکه يك به سیزده 
و ثلث بود » وزن شکل » برای این که قیمت آن با دريك طلا معادل باشد » ۱۱۳/۱۰ 
گرم [ ۸/۴۱۱۳ ] می‌شد» منتهی‌چون‌این‌وزن برای‌گردش درتجارت و کسب 
منگین و غیر عملی بود لهذا آن را به ده قسمت تقسیم نمودکه هرسکه ۱ گرم 
وزن داشت و این نمونهٌ قانونی وزن صحیح استتر نقره است که به ترتیب بارسی 
مشهور است » و لی داربوش يعدا این وزن را به نصف تقلیل داد که همان «شکل » 
معروف است به وزن ۵/۶۰ گرم . پس بیست شکل نقره ارزش يك در يك طلا را 


. ۱۸ تاریخ سکه ۰ ج. ۱ خلاعه از ص ۱۵ تا‎ ١ 
. ۱ سکه‌های اوران در دور ان عخامنشی ؛ حج. ص‎ -۲ 


۳- ایران باستان » کتاب ششم » ص ۱۴۹۴ . 
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داشته است '. 

از شکل به عنوان واحد وزن نیز در دورۀ هخامنشی ياد شده که بنا به نوشتۀ 
مرحوم پیر نیا «منه» شصت سکل داشت ولی دروزن طلا پنجاه سکل‌حساب می کر دند 
ا براین سکل در طلا هفت و در غير آن. نه گرم و ثلث بود ". 

به نوشتة اومستد » شصت شکل ( شقلو ) يك پوند (منه) می‌شد وشصت پو ند 
يك قاطار ( بلتو ) » چون وزن قنطار نزديكك به ۶۶ پوند آمریکایی بود » پوند بابلی 
کمی سنگین‌تر از پوند آمریکایی بود " 

بهتر آن که بگوییم شکل بابلی اند کی سنگین تر وه سیب 

بوده است . 
۱ وزن شکل متداول بین کلدانی رها | در دو سیستم : زک زین 

۲ گرم ؛ و ردیف کوچك ۱ گرم ذکر کرده‌اند . 

به طوری که ملاحظه می‌شود وزن سکل در کشورهای مختلف متفاوت بوده 
است و حتی در میان اقوام و ملل محتلف از قبیل بابلی‌ها » ایرانی‌ها و آشوری‌ها ‏ 
وزن‌های مختافی داشته است . ۱ 

فاما دربارة ارزش مسکوله سکل یا شقل: بنا به نوشته آقای راو‌ندی درارزش 
شکل برحسب ليره و دلار نظر بات مختلفی داده‌اند بعضی شکل را معادل ربع دلار» 
برخحی يك دلار و عده‌ای معادل يك شلینکت داسته‌اند . 

با بد کفت تبدیل آن به ريال کنونی مقدور نیست جز آن که ارزش ذا تی این 
سکۀ نفره‌ای به وزن ۵/۶ گرم را در نظر بگیریم» ولی برایآگاهی از قدرت خرید 
و معاملة اين مسکول به پعضی از قيمت‌ها کسه از الواح تخت‌جمشيد یا سایر منابع 
به دست آمده است اشاره می‌کنیم : 

درزمان حمورابی با بك سیکل‌نقره ۱۲۰ تا ۱۵۰ سیکل مس یا چهاړده سیکل 
قلع خریداری می‌شد » در آسیای صغیر باهمین مبلغ چهل‌سیکلآهن به‌دست میآمد» 
هزار سال بعد ارزش يك سیکل نقره برابر با ۲۲۵ سیکل آهن و ۱۸۰ سیکل مس 
1 استفاده از سکه‌های اپران, در دوران هخامنشی ۰ س ۱۱ . و تاریخ سکه ۰ ج ۱ ۰ ص ۷۲ . 


ایران باستان کتاب ششم ۰ ص ۸ ۱۴۹ . 
۳- تاریخ شاهنشاهی هخامشی ۰ ص ۱۰۷ . 
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۱ 


و 
المستد مستشرق آمریکابی ارزش شکل را تقریباً برابر یک دلار دانسته و 

می‌نو یسد: برای‌تعیین قدرت خرید پول در آن زمان می‌توان از الوا ح گلی‌تخت‌جمشید 
که حاوی صورت مزد صنعت گران و کار گرانی است که در ساختمان تخت جمشید 
به کار مشغول بوده‌اند استفاده کرد ؛ مثلا بهای يك گ و سفند مطابق الواح مذ کور برابر 
سه شیکل بوده وچون يك شیکل تفریباًمعادل بك دلاراست » لذا بها‌گوسفند بهپول 
امروز حدود ۲۲۰ ریال بوده انت 

در لو ح شماره ۵۳ نصف دستمزد بك ماهه په شرح زیر است ؛ 

۷ فر مرد هر کدام ۳ شکل 

۰ ( بسربچه « ( ۲/۵ « 

۷« زه » ۲( ۲/۵ « 

۵ « دختر « « ا( 

کر ابهعانه در زمان کوروش کبیر پانزده شکل ودر دوره داریوش بیست شکل 
و در زمان اسکندر چهل کل بوده است و 

این‌طور به نظر می‌رسد که حداکثر اجرت کورتش‌ها [ برده‌ها ] [ پس از 
سال هفتم سلطنت حشاپارشاه اول ] حدود هشت شکل نقره در ماه بوده است » جنین 
مبلغی را فقط واحدهای دست‌جین شده بعنی کار گران کاملا متخصص دربافت 
می کر دها ند » حدافل اجرت +2 تا + شکل‌نقره در ماه بوده‌است. درحالت معمو لی 
مزد کورتش‌ها به نقره مابین ے و ۳ شکل در ماه بوده است ' 

بنا برمدر ک ( 36 .1 .۳۰۱ ) گروهی ازانگورچینان م رکب ازپنجاه و پنج‌نفر . 
( دوازده مرد » هجده پسر بچه » جهارده زن » بازده دختر بچه) برای مدت زمان بین 
نهم دسامبر ۴۶۷ تا هفتم ژانویة ۴۶۶ ق . م . هفت کرشه و هفت شکل نقره دریافت 
کرده‌اند " . 
١س‏ ناریخ اجتماعی ایران راو ندی . ج ۱ ۰ص ۱۱۱ . 
۳ تاریخ ایر آن ؛ بالف کیرشین به تقل از المستد ٠ص‏ ۱۶۶ . 


۴ تاریخ سیاسی و اقتصادی هخامنشیان ۰ تالف داندامایف ص ۳۱ . 
۴ همان کتاب ۰ ص ۳۲ . 


0r‏ فر هنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


شقل امروزه واحد پول اسرائیل است که هر بیست وپنج شقل را.معادل يك 
دلار آمریکابی نوشته‌اند و لی در آبان ماه سال ۱۳۶۲ ه.ش. ر ادبو اسر ائیل‌پنجاه‌هزار 
شفل را معادل ‏ ا ای رات ی یت کف تن 
دلار آمریکایی است . 

بعید به نظر نمی‌ر سد که کلمهٌ سکه از همین کلم سکل و سیکل گرفته شده 
که عرب مانند اغلب کامات » های غیرملفوظی به آن افزوده ( مانند : اردب که ار تبه 
و ... خوانده ) و سېس کامات سکله و سیکله در تلفظ تخفیف بافته و به شکل سکه 


در آمده ات 


یکی از آحاد وزن در گرمسیر دیلکان بوپراحمد سفلی که برابر يك چهارم من محل 
و با معادل دو كيلو و بر ابر د يبك ثصتم‌بار اتب 


SCHUENE jw 


از آحاد اندازه‌گیری طول در ایران قدیم است که مقدار آن برحسب مقادیر جدید 
در ایران ۵٩۹۸۵‏ گز و در سلسلۀ متری معادل ۵۹۸۵ متر است" . 


شنیس :۲60 
اپن‌واحد که به‌نام شنیس یو نانی از آن نام برده شده از آحاد مقیاس حجم و گنجایش 
در عهد قدیم است که مقدار آن برحسب مقادیر عهد جدید ایران ۱/۰۷ پیمانه و یا 
در سلسلة متری معادل ۱/۰۷ لیتر است ۲ 


در کتاب « در دیار شهرباران » ضمن حل مسئله‌ای که از متون الواح شوش به‌دست 
آمده ازواحدی به‌نام «شو» ذکر شده است . آقای احمد اقتداری درحاشیه می نو بسد: 


. ۔_ واحد‌های اندازه‌گیری در روستاهای اير ان‎ ١ 
۱۶۶ ۲و ۳- ایران پاستان کتاب اول , ص‎ 


فر هنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها ۱ اوزان و مقیاس‌ها .۰ ۲۸۳ 


«شو» واحدی است از دوران شوش باستان و بابل » اما در معاملات خرید وفروش 
مروارید در خلیج‌فارس هم‌گویا این‌واحد بوده است و « اوزان چو » بازماندۀ «شو» 


ممکن است باشد" . 
نك 


بك صد و شصت (شه) يك «شتلو » می‌شد که به صورت «شکل» تورانی بیشتر باآن 
آشنا هستیم . شصت شقلو بك ( منه ) می‌شد و شصت منه يك (بلتو) یا تلات [قنطار ] 
می‌شد. به‌کار بردن (شه) را که درست به‌اندازة يك گندم سیم بود »و در پانزده سده‌ی 
پیش روائی داشت › گاهی از نو زنده می‌ کردند ". 


شیف بر سه بارن 


. ٩۰ در دیار شهر یار آن ۰ ج ۱ ۰ج .ص‎ ١ 
۰. ۱۰۸ تاریخ شاهنشاهی هخامنشی |. ت. اوستد » ص ۵۳ ۲ و‎ -۲ 


صاع 
جمم آن صواع است و آن پیمانه‌ای است که در بعضی ممالك اسلامی برای سنجش 
غلات و مایعات به‌کار می‌رفته.» گرچه اصولا تبدیل و احد مقیاس گنجایش غلات 
مختلف و يا مایعات به واحد وزن » من‌جمله وزن در سلسلهٌ متری کار درستی نبوده 
و با لااقل دفیق و قطعی نخواهد بود » بلکه وزن محتوای هرپیمانه بستکی به نوع و 
جنس مظروف آن دارد ولی در این قبیل موارد عموماً مظروف پیمانه را در مابعات» 
آب و در غلات جو و با معدل گندم و جو فرض کرده و به تبدیل آن به و احد وزن 
اقدام می کنیم . ۱ 
برای ۳ ابتدا باید توضیح دهیم » به طوری که نوشته‌اند پیمانه‌ای که 

گنجایش یك هکتولیتر آب را دارد جنان‌جه مظروف خو باشد حدود هفتاد و هفت 
کیلو و اگر مظروف کندم باشد حدود هشتاد و دو کیلو و دویست و پنجاه گرم است. 
نگارنده دقیقاً آزمایش کردم اگر ظرفی به‌گنجایش یك لیثر ( يك کیلو ) آب را از 

تقو ور کت یم ۷۷۰ گرم و اگر آن را از گندم پر کنیم ۸۲۸ گرم می‌شو د بدین تر تیب 
تناسب بین آب و جو وگندم تقر یب جنین می‌شود : 
۵١‏ گندم ۲/۴۳ ۴/۶ جو ۴ 





در مورد مقدار صاع از نظر این که در سال دوم هجرت در ایام مناسک 
عید فطر از طرف پیامبر اسلام پیمانه‌ای به‌عنوان واحد برای ادای ز کوة فطر تعیین 
شد ( زكوة الفطر هر فرد يك صاع است ) فلذا در تعیین مقدار و وزن دقیق آن بیشتر 
بحث شده و جادارد مقدار آن دقیقاً روشن و مشخص‌شود › اينك حلاصه‌ای از نظر بات 
مختلفی را که از طرف فتهاء عظام و دانشمندان و محفقین اظهار شده ؛ ذیلا درج 
کرده و سپس به استنتاج می‌پردازیم : 


اوزان و مقباس‌ها ۳۹۵ 


۱ - بنا به نظر اکثر فقها از زمانی که این پیمانه برای ادای ز کوة فطره تعیین شد › 
مقدار آن چهار مد مدینه تعیین گردید و به‌طوری که زیدین ثابت روایت می کند 
از آن روز مد مدنی را «مد نبی » خواندند . 

۲ - در فرابا دین قلانسی از کتب طب » صاع را چهار من بیان نموده و چون «من» 
را در لغت و کتب طبی دو رطل بیان کرده‌اند لد | فلانسی نیز مانند صحاح و 
قاموس مقدار صاع را هشت رطل نسوشته است » صاع نبی در کتب معتبرة فقه 
مانند ارشاد و دروس وغیره چهار مد و با نه رطل عراقی و به حساب درهم۰ ۱۷ ۱ 
درهم و به حساب مثتال ۸۱٩‏ مثقال " است . صاعی که در ز کوة فطره به حهت 
هر کس به مقدار يك صاع (واحدی از آن) کندم است » نزد علمای امامیه همین 
2 است 

۳ - در مجمع البحرین می‌نویسد : در حدیث آمده که صاع حضرت رسول (ص ) 
آپنج مد بوده است که به نظر نگارنده به طوری که در پایان این بحث خواهد 
آمد » این احتلاف با ناشی از محتو ای صاع بوده است » یعنی پنج مد درغلات 
تقریباً معادل چهار مد آب هم‌حجم بوده که به‌انداز گنجایش يك صاع است . 
ویا ناشی از اقسام مد است که یکی مد معمولی‌است و دیگری مد نبی وپنج مد 
معمولی معادل چهار مد نبی است ولی درهمه حال صاع برابر چهار مد است. 

۴ - برحی از فقها و محفقین مانند زمخشری صاع را هم‌چنان که ذکر شد برابرچهار 
من‌شرعی یا هشت رطل ولی بعضی دیگر مانند ذهبی برابز چهار رطل " و بعضی 
آن را برابر ۵ رطل مدنی با هشت رطل بغدادی ذکر کردداند . 

۵ - ناصر خسرو درباره صاع ی که با آن زکوة فطر را باید ادا کرد می‌نویسد :«...از 
صاعی که به مکه حرید و فروخت بدانست و خود آن صاع را بشناسند و آن 
صاع را صاع نبی گویند که به چهار من [ هشت رطل] گندم پر شود ... وصاع 
عراق دو بهره است از صاع نبی جنان که سه صاع عراق دوصاع مکه باشد و آن 


!- در بعصی کعب ۸٩۰‏ مشقال ون شده و لی ۸۹ درست ست . ۱ 
۳ ملعص از فر هگ ایر ان زمین jere‏ رساله مقدار یه ۰ ص ۵ ۴۲ و ۲ ۳ ۴ 
۱ ۳ ۱ . ۰ 
۳ چهار رطل مکی و هشت رطل عراقی یا بندادی و ج-۵ رطل مدنی هرسه ب ایی ند . 


4۶ فر هنک تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


دو من ونیم باشد و شش استار و چهار درم سنگگ و دودانگ ۲ » 
باتوجه به مقدار من درفرن چهارم هجری که به‌احتمال قوی همان مقدار بوده 
که خوارزمی در مفاتیح العلوم ذکر کرده و ما آن را در ذیل ماد «من » آوردیم 
( ۷۶۷/۵۶ گرم ) مقدار صاع ۳/۰۷۰۲۴ کیلو گرم خواهد بود که اگرمحتوا را آب 
فرض کنیم حدود چهارلیتر آب خو اهد شد 

- شیخ ابراهیم سلیمان صاع عراقی را همان صاع شرعی می‌نسویسد ' و به استناد 
روایات معتبر ومتعددی که از امه اطهار ( ع ) و نقاة از کتاب « وسایل‌الشیعه » 
نقل می کند › مقدار صاع شرعی را که فطره را با آن ادا می کردند برابر شش 
رطل مدنی و نه رطل عراقی ذکر می‌نماید و ما به‌ذکر یکی از این روایات اکتفا 
می کنیم : از جعفربن محمدین ابراهیم همدانی نقل می کند که پدرم با دست‌حط 
من به ابی‌الحسن علیه لسلام نوشت : فدایت شوم باران ما در مقدار « صاع 1 
احتلاف دارند بیضی‌ها فطره را با صاع مدنی و برعی با صاع عراقی حساب- 
می کنند » می گوید در پاسخ چنین نوشت : صاع برابر شش رطل‌مدنی ونه رطل 
عراقی است » و گفت از وزن مرا آگاه ساخعت که ۱۱۷۰ درهم است " » معادل 
شش‌صد وچهارده مثقال صیرفی و ربع مثقال ( ۶۱۴/۲۵ مثفال صیرفی ) . 

۷- شیخ بهائی آب وضو را يك مد که چهار يك صاع باشد نوشته وصاع را به وزن 
يك من و يك چهار يك من به وزن تبریز تخمیناً و صاع شرعی را ۱۱۷۰ درهم 
شرعی و درهم شرعی را و ) جو میانه و در نتیجه صاع شرعی را به وزن 
۰ جو میانه نوشته است؟ 

۸ - برطبق تحقیقات هینتس ۱۱:۰ در کتاب « اوزان و مقیاس‌های اسلامي » ( لیدن > 
۵ ) » صاع نبی را پیمانه‌ای ذکر کرده که گنجایش ۴/۲۱۲۵ لیتر آب را 


۱- ملخص از وجه دین » گفتار سی‌ودوم از صفح ۲۰۷ تا ۲۱۰ . 

۲- به وشت دایرةالمعارق اسلامی صاع عراقی را ( صاع الحجاجی ) و ( الءختوم الحجاجی ) 
نیز گویند و اصطلاح اخیر معلوم می‌سازد که صاع عراقی همان صاع قانونی و شرعی بوده 
که ممهور بوده است . 

۳- لاوز ان و المقادیر ۰ ص ۷۱ به نقل از الوسائل م. ۲ ؛ ص ۴۳ . 

۴ جامع عباس ۰ صص ۸ ۰ ٩۸‏ ۰ ۱۰۰ . 


اوزان و مقباس‌ها ۳۹ 


" دارد و برحسب واحد وزن گنجایش [ حدود ] ۳/۲۴ کیلو گرم گندم را دارد . 

در این مورد نظر خود را در پایان این بحث خواهیم آورد . ۱ 

٩‏ - آقای سید محمد علی امام شوشتری گنجایش صاع معمول در ججاز و مدینه را 

۲ کبلو و صاع شيعه را ۲/۳۲۲۴۸ .کبلو گرم و صاع متداول درعراق 

را ۴/۴۶۰۰ کیلو گرم می‌نو تسد . 

مجمو ع نظریات فوق را در دو قسمت می‌توان علاصه کرد : 
۱- نظریانی که به موجب آن صاع برابر چهار رطل مکی » ۵ رطل مدنی و 

رطل بغدادی ذکر شده که هرسه مقدار باهم بر ابرند و معادل ۸ مک 

جو و با معادل تقریباً سه ليتر آب می‌شود . 

۲ - نظریاتی که به موجب آن‌ها مقدار صاع شش‌رطل‌مدنی » نه رطل‌عراقی‌یا بفدادی» ‏ 
" هشت رطل متداول در عربستان ۰ ۶۱۴/۲۵ مثقال صیرفی ۰ ۸۱٩‏ مثقال شرعیو 
با ۱۱۷۰ درهم قید شده که ا همه آن‌ها باهم برابر و معادل ۲/۹۳۸۷ کیلو گرم 
ای تانق ۱۳۳9 ۳ نی 
۸ ليتر آب است . ۱ ۱ 
و این مقدار › به مقدار مورد نظر شیخ بهاثی ( به ازای هرمن ۲/۹۵۰ کیلو گرم > 
۷ ) خیلی نزدبك است . زبر! مقدار من تبر یز در زمان غازان‌حان به احتمالی 
۰ کیلو گرم بو ده و مسلماً من زمان شیخ بهاثی نیز همین مقدار بوده اف 
فاما در مورد نظر هینتس : 

۲ به نظر نگار نده چنین می‌رسد که نام پرده مقدار صاع نبی زا که بر ابر باچهار 
مد نبی است » چهارمد معمولی گرفته و آنگاه چهارمد معمولی را معادل پنج‌مد نبی 
به حساب آورده است . در حالی که هم‌چنان که ذکر شد » صاع به طور کلی معادل 
چهارمد است ۰ یعنی اگرصاع نبی را برحسب مد نبی حساب کنیم بای چهار مد نبی . 
منظور داریم و اگر صاع نبی را برحسب مد معمولی محاسبه‌کنیم باید آن را معادل 
بنج مد معمولی بگیریم نه مد نبی » یعنی ۳/۳۷۵ = ۵ × ۶۷۵ = ۴ ۸۴۳/۷۵ 
واشتباه هینتس ازاین‌جا ناشی شده که صاع نبی را معادل پنج مد نبی 
( ۴/۲۹۸۲۵ = ۵ × ۸۴۳/۷۵) حساب کرده است. ۱ 


۳۹۵۸ فر هنت تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


البته. مقدار مد کور بامقدار مورد محاسبة مشارالیه اند کی فرق داردکه ناشی 
از مقدار مد است ۰ ۱ 
بالاخره چنین نتیجه می‌گیریم : صاع عبارت از پیمانه‌ای است کسه گنجایش 
حدود ۳/۶۸۵ ليتر آب و ۲/۹۴۸۴ و با به طور تفریب سه‌کیل و گرم غله را دارد . 
ا ۱ ِ ۵ + ۴/۶ 
در محاسبة مقداز غله » نسبت معدل نسبت گندم و جو ( ۴/۸ = 
بر آب را منظور داشتیم 
در رسالة حضرت آبةاله لعظمی امام خمینی مدظله نیز مقدار صاع سه کیلو گرم 
غله ذ کر شده است! ۰ 
صد‌ی ۱ 
یکی از اجز ای و احد وزن « من » متداول در کبلان و مازندران است که معادل يك 
هشتم من و با نصف جارك است که ی در آذربایجان و بعضی‌مناطق 
دیگر مانند کر مانشاه را دارد ؟ . 


صنار ۱ 
علاوه برنوعی مسکو ک که در بخش دوم این کتاب خواهد آمد » از اجزای واحد ‏ 
وزن « من » متداول در خوزستان است که برابر با بك چهارم چار کث و یا چې من 
و با چچ دسی و یا پوشتی است . ( در این واحد هر من برابر 

پونس مزظور شده است ۰۳ ) 

صندوق سه عدل 

ا رك صندوق چای برابر ( ۴ ) پاو ند است" . 


١‏ توضيح المسائل ٠‏ ص ۳۱۴ و 
۲ و٣‏ واحدهای اندازه گیری در روه‌تاهای اير آن . ۴ دنیای مقها سات + ص ۰۲ ۱ ۰ 


طاس 
نوعاً کاس بزرگ را گویند و پیمانۀ حاصی نیست . 
طاسی 
از اجزای واحد وزن ا ا رای با بت نیمکه وبا معادل 
نصف کو نیمکه است ' 
طاطینون 


قلانسی و ذخیره گفته‌اند که يك صدوبیست وپنج رطل است از رطلی که دو ازده اوقیه 


باشد " . 


طاق 
واحد تقسیم‌بند ی آب است در ده کنجدجان و بعضی روستاهای دیگر و آن مقدار آبی 
است که از يك جشمه > کاریز با قنات در دوازده ساعت جاری می‌شود ومدار گردش 
آب در آن حوالی دوازده شبانروز است و هرشبانروز دوطاق ؛ کلا مبنای تقسیم آب 
هرفنات را بر ۲۴ طاق ( دوازده شبانروز ) قرار داده‌اند و هر طاق آب ۲۴ حبه 
محاسبه می‌شود و ضمناً اندازهُ مساحات زمین‌هایی را که بدین نحو آبیاری می‌شوند 
با همین واحد حبه معین می‌کنند . سه حبه » برق 
آقای علی‌محمد غفوری مقدار طاق را در بزد جنین می‌نگارد : 
« طاق عبارت است از تقسیم هر شبان‌روز به ده طاق . مقدار هر طاق نسبت 
1 واحدهای انداژه گیری در روستاهای اپران . 


۳- فرهنگ ايران زمون ۰ ج ۱۰ دساله مقداریه » ص ۴۲۷ ؛ 


۰۰ فرهنگ ار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


به فصول تغییر می کند . ولی فاعدة طاق برابر دوازده ساعت است . این طریی 

تقسیم‌بندی از نظرآبیاری در قنواتی‌ که آب آن‌ها کم و استخربندی است ( در دهات 

کوهستانی مثل‌دهات میان کوه -کدابات - تفت - مهریز) بیشتر مورد استفاده است. 

هر طاق به جهار بهر تلسیم شده و «بهر» مساوی سه ساعت است. در بعضی 

دهات به جای بهر « طسو ح » نامیده می‌شود. این روش در اغلب دهات کوهستانی 
مورد استفاده است '». 


طاقه 
۱ - واحدی است در مقدار طول پارچه » به اندازة بك دست لباس ثبر ده . 
۲ - واحدی است در آب معءادل ساعت آب است ( بیرجند ) ". 


طبق 

۷ از آحاد اندازه گیری مساحات اراضی درمیتودشت » دشت گر گان که مقدار آن 

. معادل ۰/۰۵۰۰ هکتار است . . 

۲- واحدی است در وزن در همین منطقه که درمورد برنج به‌کار می‌بر ند. دك طبق 
برنج در مینودشت دشت گر گان مازندر ان ۰ کیلو و در روستاهای مختلف 

دشت گر گان بین ۸۵ ۴/۱.۰ کیلو گرم و ذر فندرسک سه کیلو گرم است " ۱ 


قسمت‌گاه - الت تقسیم کنندة آب در نهر اه 


طسق سیب تسکک 


۱- یادگارهای یزد » ج ۲ ,ص ۸ ٩۹۲‏ ۰ 

. فردنکگ فارسی"دکتر معهن‎ ٣ 

۳-. واحدهای محلی وزن و سطع در اینان , ص ۲۲ و ۱۲۲ . 
۴س ترجمة مفا تیح‌العلوم » ص ۰ ۷ .| ۱ 


اوزان و مقیاس‌ها ‏ . ۳۰۱ 


طس“ 

در وقف‌نامةٌ رشیدی در تقسیم آب از واحدی به نام «طست » ذکر کرده و آن را دو 
نو ع قلمداد می کند : طست شربی وطست بیضاوی و هرطست شربی را معادل چهار 
طست بیضاوی می‌ویسد '. هھ طشت ۱ 


طشت » طشتکک 
واحدی است در تفسیم مقدار آب جشمه‌ها وقنو ات » در وقف‌نامة مسجد مير جخماق 
یزد در باره آب قنات چنین آمده : « و جملگی چهار طسو ج و دوازده طشت از جمله ۱ 
يك هزار و صدوپنج طسوج که اضل سهام فنات آمده مشهور است از قتوات مدینة 
میبد از ولایات دارالعبادۀ مذ کور .۰ و «و جملگی پنجاه و دو طسوج وبیست‌وسه 
طشت از جملةً هفت‌صدو بيست طسو ح که اصل سهام قنات قريةٌ دستجرد بارجین است 
از ss aS E‏ از ذ کر 
تحدید و توصف . ین 

در نورو ا ارات با وه بانب ما کر مارح میک ود طفت یکی از 
اجزای واحد طسو ج در تقسیم آب قنوات است و آنچه مسلم است این است که هر 
ای و E‏ بهمبنای تقسیم طسوج » شاید هر 
طسو ج بيست و چهار طشت بوده است . سه سبو 


طعار ه تغار 


طناب ۱ ۱ 

طناب ازقدیم الایام یکی از وسایل اندازه‌گیری ساحات زمین دهات وتقسیم. اراضی 
روستاها بوده که هما کنون نیز معمول ومتداول است ۰ انداز 6 آن معین و مشخص 
نیست وطول آن را هرمقدار می‌توان انتخاب کرد. فقط در يك عمل ته تفسیم به منظور 
واحد ثارت و معینی اختیار کرده و به‌کار می‌بر ند . 


۱- وقف نامه رشیدی ؛ صص ۲ ۲ ,۰ ۲۳ ۱ ۸ ۵ é‏ $۹ 3 
۳- ادگارهای هرد ۰ ج ۲ + ص ۷۳ ۱ ۰ 


° فرهنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


معذالك مقدار آن را در اورمیه معمولا به طور تقریب معادل ۴۵۰۰ مترمربح 
می‌گیر ند. ۱ 
در فرهنگث فارسی معین طناب را با تشدید نون ( طناب ) آورده و می‌نویسد 
طناب مقدار مساحتی است از زمین که معمولا معادل ۰/۸۰۹۰ جریب باشد . 
مقدار طناب معمول و متداول در بعضی مناطق مختلفه را به نقل از کتاب 
« واحدهای محلی وزن و سطح در ايران » ذیلا درج مي‌کنيم : 
در نويران ساوه ۲۵۰ مترمربع » در پهلویدژ گرگان( ) ده مترمربع 
« بروانان میانه۰ 0۶۰۰-۴۰ ۰ » اورمیه ۴۶۲۴ « ۰ 
و« سلدوز نفقده ۴۴۰۰ 6۰ 6 ٤‏ » شیبران سلماس ۴۰۰۰ 4« 6 
"و عشق آبادنیشابور ۶۳ » » ۰ » مهربان همدان ۳۶۰۰ 6 6 
« حاجیلوی همدان۴۴۴۰» » ۰ » خدابنده‌لوی زنجان ۳۶۰۰ » » 
« ده مر خرم‌آباد ۱۰ ۰ » » ۰ »4 سیمینه‌رودو نیردردرجزین‌همدان۳۶۰۰مترمربع. 
چارلز طول طناب را ل فرسخ یعنی حدود چهل متر ذکر کرده و آن را از اجزای 
فرسخ می‌داند" . ۱ ۱ 


و و توق 
طومار 


لو له کاغذی و امثال آن که در نوردیده باشند . این کلمه یونانی است.و آن را در 
مصر از پاپیروس می کرده‌اند و عرض آن بیش از بدستی و درازا گاه تا سی ذراع 


. ۶ ۱۵ تاریخ اقتصادی ایران » تاليف چار لز: نوی ترجھ «عقوب آژند » ص‎ ١ 
۰ . لغت نامه دهخدا‎ ٣ 


جیاتن 

عباسی علاوه براین که نوعی مسک و کک بوده که در بخش دوم این. کتاب شرح آت 

خواهد آمد » واحدی است در وزن و در اندازه گیری سطح اراضی که ذیلا به شرح 

در دو واحد می‌پردازیم . 

۱ - عباسی در بعضی از روستاهای ایران واحدی در ورن ۱ ا 
تقریباً ۷۶۸۰ جو ( حدود ۳۷۵ گرم ) است . در اوایل حکومت قاجاریه « من 
نه عباسی » در تبریز برای توزین حبوبات وغلات بوده و « من شاهی باشانزده 
عباسی» که ازمستحدئات شاه عباس‌بزر گث بوده برابر هشتاد سیر (* شش کیلو گر م) 
برای توزین همه چیز دراصفهان ۰ کاشان ۰ رشت و گیلان و اردبیل‌به‌کار می‌رفته. 
در تهر ان برای توزین‌بعضی از اشیاء »من‌جمله تره‌بار به‌طور عمده فروش: استعمال 
داشته است. من شیرازی برابر نه عباسی و من حوی ومن ری هر کدام سی‌ودو 
عباسی ات 

۲ عباسی از آحاد اندازه گبری مساحات اراضی است در تبر یز ا آن و این 
واحد به « من عباسی » معروف بوده و دونو ع من متداول بوده که آمروزه‌نیز 
دز بعضی مناطتی این و احدها را بهکار می‌بر ند . من عباسی معادل دوست ذر ع 
مربع یا تقریباً ۲۵۱ مترمربع است که در اندازه گیری اراضی شمال غربی‌شهر 
از با غ سنجاق ( محل مدرسة افتخارالسادات فعلی و اقع در انتهای کوی و یجویه 
خبابان بهار) تا کناره‌های آجی‌جای (تلخرود) و اراضی فر املك ومار الان ( محله 
قدیمی و آقع در جنوب شهر) متداول است » ودیگر من‌دو شاهیو نیم معادل ۱۲۵ 
ذر ع مربع يا حدود ۱۵۷ مترمربم که در اندازه گیری مساحات اراضی وباغات 
داخل شهر تا باغ سنجاق واراضی بارنج ( روستایی واقع درشمال شرقی‌شهر ) 
که متصل به شهر می‌باشد » رایج است . 


مه۳ فرهنگ تاریخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


تخس 
فاصله میان انگشت سبابه و وسطی را گویند که حدود ده سانتی‌متر است . 


عضمد ۱ 
ثلث اول شب است ‏ ؛ س از غاب شدن شفق درطرف مغرب تاآخر یك سوم شب 
e‏ ات" 
عدال 
.معاملة بعضی از کالاهای صادراتی اپران مخصوصاً در دورۀ صفوی وسلطات شاه‌عباس 
کبیر به عدل بود ) مثلا صادرات سالانه ابریشم در آن زمان به ۲۲۰۰ عدل می‌رسید 
وهر عدل بك صذوده کیلو بود که فزیب دوهزار عدل آن را هلندی‌ها حر بداری 
می کردند ابریشم گمبرون ( نام قدیمی بندرعباس ) به باتاویا و سپس به اروپا 
ارسال می‌شد و يك شر کت هلندی در ازای آن متعهد بود که هزار ودویست صندوی 
( هر صندوق رك صد و پنجاه پوند هلندی ) شکر تحویل دهند؟ > بدیهی است وزن 
هر عدل بستگی به جس آن داشته است . عدل در اصفهان بر ابر دو ازده من سر بز 


است . 
۱ يك عدل به مصر ی رگ ۵ پو ند ۱ 
« « ر هندی ۰ » 


» « » امر یکانی ۱ ۰ ۵۰ » 
ضمناً بد نیست بدانیم که ساعت عدل يك قسمت از بیست و چهار قسمت 


شبانروز را گویند و این تعسیم را حکمای اسلامی کرده‌اند.. 
عدن 


در لغت به معنی شمار است و در اضطلاح شرع عبارت است از مدت معين و مقرر 


۱- اقرب الموارد ؛ منجهی‌الارب » تعدیل المیز ان 


اوزان و مقیاس‌ها ` ۳۰۵ 





که زن بعد از جدایی از شوهرش با طلاق یا فسخ نکاح در موارد معینه » یا ازتداد 
شوهرش یا وطی به شبهه با فوت شوهرش ازجانب شرع برای هریکی ازاین‌موارد 
و امثال آن‌ها باید منتظر شود و صبر کند تا آن مدت مقرره که «عده» گویند به سر آید 
و قبل از پایان آن مدت زن را شرعاً ازدواج با دیگری حراماست . عده در موارد 
و ی ی زو از ۲۶ روز تا چهار ماه وده 
روز تغییر می کند » حتی در يك مورد از يك ت روز هم ک متر است ؛ و آن وفتی‌است 
که اکرمرد زن آبستن را طلاق دهد »> عده‌اش تا دنیا آمدن با سقط شدن بچة اوست. 
بنابرایناگر مثلا بك ساعت بعد ازطلاق بچة او به دنیا آمد » عده‌اش تمام می‌شود". 
در این کتاب موردی برای ذکرتمام موارد نمی‌بينيم › فقط به‌ذکر چند مورد 
که بیشتر با آن‌ها مواجه هستیم اکتفا می‌کنيم : 
در ی که شوهرش‌مرده اکر آبستن ن نباشد » باند E o‏ نگهدارد» 
بعنی از شوه رکردن خوددازی نماید ؛ اگر چه یائسه یا صیغه باشد › یا شوهرش 
با او نزدیکی‌نکرده باشد واگر آبستن‌باشد > باید تا موقع زاییدن عده نکهد ار د. 
ولی اگر پیش از گذشتن چهار ماه و ده روز بچه‌اش به دنبا آمد باید تا چهار 
ماه و ده روز از مر شوهرش صبر کند و این عده را عده وفات می گو پند" . 
۲ - زنی که نه سالاش تمام شده و بائسه نیست » اگر شوهرش با .او نزدیکی کند و 
طلافش دهد . بعد ازطلاق باید عده نگهدارد یعنی بعد از آن که درپا کی طلاقش 
داد » به قدری صبر کند که دوباره حیض بییند وپاك شود و همین که حیض‌سوم 
را دید عدة او تمام می‌شود ومی‌تواند شوهر کند » ولی اگرپیش از نزدیک ی کردن 
با او طلاقش بدهد » عده ندارد » بعنی می‌تو اند بعد از طلاق فوراً شوهر کند؟. 
۳- زنی که حیض نمی‌بیند اگر در سن زن‌هایی باشد که حیض می‌بینند » چنان‌چه 
شوهرش بعد از نزدیکیکردن او را طلاق دهد » باید بعد از طلاق تا سه ماه عده 
نگهدارد". 


۱- رساله آيةالله العظم امام خمینی مدظله ۰ ص ۴۰۱ مثله ۲۵۱۴ 
۲- همان مأخذ , ص ۴۰۲ مسئله ۲۵۱۷ . ۱ 
۴۳- توضیم المسائل | بة‌الله العظمی امام خمیتی » ص ۴۰۱ ۰ مله ۲۵۱۱ و ۰۲۵۱۲ 


f‏ فر هنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


عر اما 
واحدی است در وزن برابر ربع درهم و هردرهم معادل يك ونيم دانگگ . در ذخیره 
عر اما را بك دانگک و نیم یا دو دانگ گفته '. 


هرده آبه از قر آن مدید را «عشر» گوبند. . رسم قاریان قدیم بوده که شاگردان خود 
را هر روز ده آبه سبق می‌داده‌اند » عفرزرین : در حاشبه و قر آن‌های قدیم به‌عط زرین 
برسر هر ده آیت « عشر » می‌نوشتند *. 


عشبر 
کلمه‌ای است عربی در لغت به معنی يك دهم است و اصطلاحاً واحد اندازه‌گیری 
سطح است و آن را می‌توان از اجزای جريب وقفیز به شمار آورد » مقدارش برابر 
يك دهم قفیز است . مرحوم دهخدا در یادا شت‌های خود مقدار عشیر را سی و شش 
ذراع مکسر ه [ ذراع مربع ] نوشته » مقدار عشیر را می‌تو ان مقدار زمیتی به شکل 
مربع به حساب آورد که مرضلع آن شش ذراع هاشميٌ بزرگث باشد . 

این واحدها در عراق مرسوم است و در دیگر کشورهاگاهی "اعتلاف بیدا 
می کند » اما تقسیمات درهمه جا برهمین شیوه دور می‌زند » اگر چه اسامی آن‌ها فرق 
می‌کند و مقدار و اندازة آن‌ها کم شود". 

از رویآحاد قدیم مضروب قصبه را در نفس‌خود عشیر خوانند. ده مثل‌عشیر 
را قفیز و ده مثل قفیز را جریب خوانند » پس مضروب اشل در نفس خود جریب 
باشد * . بدین ترتیب عشیر يك صدم جریب است . با توجه به این که مقدار قفیز در 
مناطق مختلف متفاوت است » مقدار عشیر نیز درنواحی‌مختلف فرق می کند . مقدار 
عشیر در طبس ۰/۰۰۱۶ هکتار است . ۱ 


!- فر‌هنگ ایر ان زمین ؛ جم ۰ ۱ رساله مقدار یه » ص ۵ ۱ ۴ . 
۲ - فر هنک فادسی هعین . 

۳- ترجمه مفاتیح العلوم » ص ۸ ۶ . 

۴س نها س‌الفنون ؛ ج ۳ ۰ ص ۴۴۰ . 


فر هنگی تار یخی ار زش‌ها £ سنجش‌ها اوزان و مقیاس‌ها ۱ Foy‏ 





حصر 
۱- عصر از اواخر ساعات روز است تا غروب آفتاب . 
۲ - زندگی انسان دا از بدو پیدایش به‌اعصاری تقسیم کرده‌اند : 

عصر حجر قدیم سفلی با ءیوزا۳0۱۵۱) عصرحجرقدیم متو سط با سفلی» عصر 
حجرقدیم‌علیا » عصر حجر متوسط یا دورةٌ مزو لیتیکک عدواناه۱]6 ۰ عصر حجر جدید 
با دور نوسنکی» عصر آهن» عصر مفر غ که بحث در آن‌ها از موضو ع کتاب خار ج 


است . 


واحدی است در رشتۀ مروارید. هرعقدی سی‌وشش دانه باشد و آن را بینک‌ها (؟) 
بیار ایند » عقد اول از همه خردتر باشد و آن را مروارید صدی سازند . آنج از آن 
اختبار کرده باشند گردتر و آب‌دارثر بود و عقدی از آن دو دانگ وتسوی باشد 
به وزن » و آن را عقد وزنی خوانند و به عقود خواه مروارید بزر کت باشد يا خرد» 


برسی‌وشش عدد است ". 
ععده 
و احد سرعت دریایی است ۰ س گره 


Na & a a ° SC: ۰‏ ۲ ۷ ت 
نیم دان از هفت دینار را کویند . بعنی ‏ دینار . 


| - تنس وخ نامه » به‌تر تیب . 


۳- لفت نامه دهخدا به نقل از منتهی الارب و اقرب المو ارد . 


غ 


٤ 
غار سې غور‎ 
غداة‎ 
از هنگام طلو ع فجر (صبح ) تا طلو ع آفتاب را گویند. که وفت محدود نماز صبح‎ 
اتب‎ 


غر اد 

سل 

از اوقات و ساعات شب است از اول تاریکی آن تا نصف شب '. 

از اوقات و ساعات شب است که عبارت است از تاریکی آخر شب تا طلو ع فجر 
۳ 

( صبح ) . 

متیاس مسنافت تقریبی است و متصود از غلوه سهم مقداری از مسافتی است که يك 

تیر متعارف از کمان متعارف با قوه بازوی تیرانداز متعارف پس از پرتاب [ اففی 

در زمین مسطح ] از تاب افتاده برزمین می‌افتد . همین اندازه از مسافت را « غلوة 

سهم » گویند » مسافت آن را مابین چهارصد ذراع تا سی‌صد ذراع تخمین زده‌اند و 


"| و۲و۳- از تعدیل‌المیزان : ص ۰۳۱ 


فر هنگگ تار یخی ارز نج 
فر ریخی ارزش‌ها و سنجش‌ها ۱ اوزان و مقیاس‌ها ‏ ۰ ۳:۸ 


بعضی آن را بادو یست گام تحدید کر ده‌اند که تقریباً بر ابرمی‌شود با يك‌ صد و پنجاه متر'. 
این مسافت قریب مسافت ستاد است . 


غور 
از آحاد اندازه گیری وزن است . حوارزمی گوید : 


مکبال غور اهل خوارزم دوازده سخ است که هرده غور عبارت از يك غار 
باشد . اما مقیاس غار در نسف صد ففیز و هرقفیز نه من و بك نصف من ات . 


۱- از تعدیل‌المهزان ۰ ص ۳۱ . 
۲- ترجمه مفاتیح‌العلوم » ص ٩‏ . 


ف تم FATHOM‏ 

یکی از مقیاس‌های دریایی قدیمی‌فاتم است که مساوی شش پا است وبه‌اندازۀ مسافت 
بین دو دست هنکام ی که دست‌ها کاملا باز و کشیده باشند" و با معادل م۸۲۸/ ۱متر. 

این وسیل سهلی برای اندازة گرفتن طنابی که با آن ملاحان عمق دربا را تعیین 
می کردند » بود . مثلا اگر_طناب به اندازة شش فاتم در دریا فرو می‌رفت تا به کف 
دریا برسد » عمق دریا [در آن نقطه] سی‌وشش پا بود. اما اکنون دریانوردان دستگاه 
مخصوصی به نام فاتومتر ۲۱0۵۱۰ در اختیار دارند که به سهو لت عمق دریا را 
اندازه می‌گیر ند و طرز عمل آن از روی سرعت صوتی است که به ته دریا فرستاده 
می‌شود و دوباره به کف کشتی برمی گردد به طول تبدیل کرده عمق دریا را تعیین 
می کند ۰ این دستگاه در کشتی‌ها نصب شده و پیوسته عمق دریا را تعیین می کند. و 
از آن جهت به فاتومتر معروف است که مسافت را به فاتم تعیین می كند . يك صد 
فاتم مساوی يك طول‌کابل :۱:۵ »عاه) یا در حدود شش‌صد پا است که همان طول 
کابل کشتی است. در نیروی دریایی ایالات متحده طول کابل برابر ۷۲۰ پا یا يك صدو 
بیست فاتم است . ۱ 

طول ده کابل دریایی مساوی یك میل دربابی با ۶۰۷۶/۰۹۷ پا است. شصت 
میل دریابی مساوی يك درجه در حط استوا است" . ۱ 

البته به طور ی که درمتن نوشته شد مقدارکابل تقریبی‌است. در مورد طولپا 
و فوت و میل به همین کلمات در این کتاب مراجعه شود . 


1-. اندازه مسافت بین دو دست هرشخص وقتی که دست‌ها کاهلا پاز باشند در طبیعت پراپر هفت 
۲- چقدر و چندتا , ص ۱۱۳ و ۱١۱۴‏ . 


اوزان و مقیاس‌ها ۳۹۹ 


فار اد ۳۴ 
واحد ظرفیت الکتریسیته است » یعنی آن مقدار الکتریسیته‌ای که يك شیثی‌می‌تواند 
در حود نگهدارد. این نام از میکائءل‌فار اد Michael Furady‏ او لین مختر ع مولد برق 
گرفته داضت « 


فار ان ۱ 
از آحاداندازه گیری مساحت اراضی‌درب رک بیرجند است ومقدار آن مساوی۰/۰۵۰۰ 
هکتار انت 


فار لنکک ‏ 
یکی از آحاد اندازه‌گیری طول در بعضی از ممالك انگلیسی زبان است و 
مقدار آن برابر چهل راد ا معادل ° بارد است که در دستگاه متری معادل۱۷/ ۰۱ ,۲ 


متر يا E‏ ۰ متر می‌شود » هر میل ( e ۱۶۰ ٩/۳‏ 


فار نهایت 
از آحاد اندازه گیری درجهٌ حرارت‌است. تقسیمات ودرجات ميزان الحرارة فار نهایت 
بدین قرار است که در نقطه‌ای که آب بخ می‌بندد » عدد ۳۲ و در نقطه‌ای که آب 
به جوش می آید عدد۲ ۲۱ نوشته شده وفواصل بین‌این دوعدد به ۱۸۰ قسمت متساوی 
تقسیم شده است. 

برای تبدیل درج فار نهایت به درجۀ سانتی‌گراد ( صد درجه‌ای) عدد ۳۷ را 
از درجة فارنهایت کم کرده حاصل را در عدد ^ ضرب می کنیم ۰ 

فورمول تبدیل سه نوع واحد درجة حرارت به هم‌دیگر چنین است : 

اگر درجۀ سانتی گراد ( صد درجه‌ای ) را به ( 0 ) و فارنهایت را به (۲) و 
رئومور را به (۷ ) نشان دهیم خواهیم داشت . 


۱ حدر و چندتا. ص ۲ . 
۲ واحدهای محلی وزن و سطح در اير ان . ص ۱۸۷ . 


۳ فرهنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


فار وق 
از آحاد اندازه‌گیری مساحت ار اضی در نهبندان بیرجند است که مقدار آن‌بین ۰/۰۲۰۰ 
0 $ هکتار است 


فال گر دو 
مغز کامل هر گردو را يك فال گردو تامید . 
فاصله مابین سرانگشت ابهام تا سرانگشت سبابه را گویند که باز نگهداشته شود › 
مقدار آن حدود ست سانتی‌متر می باشد : 
فتیل . فتیله 
فتیل در معنای بسیار کوچك » بسیار باريك و بسیار اندك به‌کار رفته است و در لغت 
به معنی باريك و کم و آن‌چه درشکاف هستهٌ خر ما بود > در مفهوم بسیار اند له دو بار 
در قر آن د محد آمده است ۳ ۱ 
ولایظلمون فتبلا آ. ٠‏ ۱ 
ابونصر فراهی مقدار فتیله را برابر شش نقیر با معادل چهل وهشت فطمیر و 
با لے جومی‌نوبس دکه در دستگاه اعشاری معادل ۰/۱۱۵ میلی گرم می‌شود هه جو 
فقدان 
از آحاد اندازه گیری مساحات اراضی مزرو ع است . 
درقاموس المحیط فیروز آبادی وقاموس‌اللغه تر کی واقرب‌الموارد و المنجد 


1 - واحده‌ای محلی وزن و سطح در اپران . ص ۱۸۷ . 
۲ سورم ۴/ الساع آیة ۴۹ و سورة ۱۷/ الاسراء آية ۷۱ . 


وزان و مقیاس‌ها AF‏ 





با اعتلافاتی در مقدار آن » يك جفت گاو شخمزنی و زراعتی معنی شده و به معنی 
مزرعه‌اي به مساحت يبك جربب نیز آمده و به‌فدن و افدنه و فدادین‌جمع بسته‌اند. در 
قاموس اللغه تر کی اضافه م یکند : مقدار زمیتی را گویند که بتوان در يك روز با 
يك جفت گاو آن را شخم کرد و مقدار آن را ۳۳۳ قصبة مربح (هرقصبه ع ذراع ) 
قید می کند › در المنجد مقدار آن جهارصد قصبة مربع و در اقرب‌المو ارد نیزجهار صد 
و به قو لی ۰ قصباً مربع ذکر شده است . معلوم است اندازة این چنین واحدی 
نمی‌تواند دقیق و مشخص باشد بلکه بستگی به کیفیت زمین و گاو و زارع دارد . 

بتروشفسکی همه جا فدان را حەت گاو دانسته ومی‌نو بسد این و احد از قدیم 
تا این ایام در اير ان و کشورهای مجاور واحد زراعی ( اندازه گیری زمین ) بوده و 
هست واضافه می کند مساحت و مقدار زمین در املاك خحاصۀ رشیدالدین وزیر ایلخان 
غاز ان‌عان نیز از روی تعداد قراء متعلق به ابشان احصاء نشده بلکه به فدان بعنی, 
جفت گاو معین می‌گردیده است" . 

همین محقق می‌نویسند : « اصطلاح جفت گاو و مترادفات آن ( عربی آن فدان 
و عربی فارسی ۰ « زوج » و فارسی« پاگاو » ازبکی «قش» ترکی عثمانی «چفت» 
e‏ والخ د رکشورهای‌آسیای مقدم و آسیای میاأنه رواج بسار داشته است. 
حنان که ب پیشتر گفته شد » این ۰ اصطلاحات تا این ایام نیز دار ای دومعنی بوده وهستند: 
ا ك ا گاوهای ی که آن زا بکشد و نیروی کار انسانی‌بر ای مر اقبت. 
۲ - قطعه زمینی که در يك فصل به یاری يك خیش و گاوان نر شخم و کشت شود. 

مساحت يك « جفت » زمین و با « فدان » در کشورهای مختلف آسیای ممدم و 
مبانه و حتی در نواحی مختلف ابران متفاوت بوده و برحسب سبعی با صلبی‌خالك و 
شرایط کشت و زرع و آب و هوا و شیو آبیاری و یرو و عدة‌گاوهای نر و کار کتان 
مراقب و غیره تغییر می کرده است . 

" مساحت متوسط يك جفت زمین درایران e‏ امروزه می‌باشد 

و محتملا در قرون و سطی‌نیز جنین بوده. ۰1.7 مالچانوف مساحت متوسط «جفت » 
یا « قش » را در حزاسان و آسیای مقدم در اراضی گند‌زار و جوزار ۷-۶ هکتار و 


وت کشاورزی و منا ات ار خی در ایران وله مغول 6 صر ۷ . 


۳۴ فر هنك نار بخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 





در برنج‌زار ۳-۲ هکتار تخمین زده 6. 

در فرامین غازان‌خان آمده : « از حکم فرمان مقرر شد که بيست هزار فدان 
زمین به دنوان خحالصات خاصهٌ پادشاه واگذار کنند و از آن جمله سه هزار جفت در 
بغداد و اعمال آن مقرر گردانند و سه هز ار فدان در ولایت شیر از برحسب وسعت 
بلو کات و بقیه را حسب الامکان و المکان در روم و عراق و آذربایجان و دیاربکر 
یا تخم وتماوی ومخار ج آن مرتب ساز ند و درهرسال درمقابل هريك فدان محصول. 
شصت و یك دینار و چهاردانگگ وجه نقد به دیوان خالصات پپرداز ند وپس ازخاتمة 
مدت مقاطعه ‏ فدانات و ۳ با آلت فلاحت و سايیر منت عمارت بی مات تسلیم 
دیوان عمارت خاصه کنند . 

ی ای ینید فدان : دو کاو که برای شخم‌زدن 
به يك دیگر بسته باشند ... مقدار زمین زراعی به مساحت -* ۳۳۳ قصبه مربع یا 
A‏ مترمربع که به ۲۴ قراط يا ۵۷۶ سهم تفسیم می‌شود . 

مرحوم علامه دهخدا در بادداشت‌های خود اندازه فدان را برابر اوا 
قیر اط می‌نویسد . آنچه که مسلم است فدان » همان‌گونه که ذکر شد مقدار زمینی 
است که يك جفت‌گاو قادر است در يك روز آن را شخم کند » و اصولا واحد وزن 
نیست . به نظر نگارنده تصور تقسیم‌بندی فدان برقرراط » براساس دینار بیست‌وچهار 
قیراطی است که مأحذ مالیات يك فدان زمین بوده است . 

۱ والا فدان با بيست و چهار قراط ( ولوقیر اط سطح ) معادل نب و ات ود و 
عنوان شاهد مطلبی ذيلا نقل می‌شود. : 

دانیل‌دنت می‌نو بسد : « عملا کابه مصرعلیا و بسیاری از شهرهای مصرسفلی 
جرو ار اضی‌شهری شمرده می‌شدند که از لحاظ مالیات مشمول مقررات عهد نامه‌هابی 
بودند که درزمان فتح تنظیم شده بود... عهدنامه‌های مزبور مشابه هم وشامل‌پدهی‌های 
زیر بود : دو دینار مالیات سرانه و يك دینار مالیات ارضی به‌نست هرفدان و رسوم 
تن ۷6 و رسوم ضیافت مسلمین و اتکی اضافی ». و در جابی دیگر در بارة 


(- کشاورزی و مناسبات ارشی در ایران ءهد مذول + صص ۵۴۸ و ۵۴٩‏ . 


۲- تحریں تاریخ وساف ص۲۱۱۰ . 


اوزان و مقباس‌ها a‏ 





نحو ة زصول مالیات آمده « ف زیت کمتز باب بیشتر از يكك فدان باشد آن رابربیست 

نوات تن ای ی یا i‏ 
۱ 

یت ۰.۰.6 ۰6 


مالیات هرمحلی را که ممیز تعیین‌می‌نمود دريك عده اوراقی که به هريك فردمی گفتند 
ثبت می‌نمود و هر فرد در حدود ۱۳ سانتیمتر عرض و ۲۰ سانتی‌متر طول داشت که 
در تمام محاسبات دولتی به‌کارمی‌رفت وبه مجمو ع افرادی که برای ممیزی يك محل 
تحریر و تنظیم شده بود «جزوجمع» می گفتند و آن را به‌نام همان محل می خو اند ند ۰۳۰.۰ 

فرن سب سال 

فر د 4 
یکی از آحاد اندازه‌گیری مساحات اراضی زراعی در بعضی از نقاط اير ان است › 
در بوشهر واطراف آن متدار زمینی را گویند که استعداد کاشت یك وصد پنجاه کیلو 
بذر را داشته باشد که معمولا در این منطقه در هر هکتار چهل کیلو بذر می‌بساشند 
با این ترتیب فرد در این ماطقه معادل ۳۹۵۰۰ هکتار است. در سربند اراك مقداو 
آن پنج هکتار ات" ۰ 


فر سخ ۰ فرسنگ ۰ پرسنگ 
شاردن فرسنگث را لغتی فارسی و به معنای پارس‌سنکث ( سنك پارس) ۴ می‌داند و 
به نوشتةٌ وی هرودوت و دیگر مورخین یونانی که تاریخ اير ان را نگاشته‌اند آن را 


E‏ یرات سر اوه وتان آن در گرایش په اسلام توش دانیل‌دنت تر جمة محجمد علی موحد ؛ مص 
۹ ۰ . 

۳« خاطرات و تأ لمات مصدق ۰ ص ۳٩‏ . 

۳ واحدهای محلی وزن و سطح در ايران ۰ ص ٩٩‏ ۰ 

۳ عدم‌ای از موز خون‌مهتقد ند که دار یوش برای او لین بار دستور داد مسافت بين مراحل د 


و شهرها را با پاره سنک‌هایی که روی آن‌ها فاصله تا مقصد قید شده مشخص ساز ند . 


n‏ فر هنگك ار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 





( پاراسنگه) نوشته‌اند » بهطور ی که مشاهده می‌شود چندان تغییری ر خ نداده » زیرا 
«ف» و «ب» درفارسی حثان قر لب المخر ج هستند » که در تلفظ باهم اشتباه می‌شوند» 
از منهوم لغت « پارس‌سنگث » چنین مستفاد می‌شود که در عهد باستان واحدهای 
مسافت مر احل به و سمله سنکگت‌های پزر گت و بلندی نشان داده می‌شده و این شیوه در 
مشرق و مغرب بیکسان متداول بوده است . همه ادیبان آگاهند که در زبان لاقن ۰ 
لغت سنگث هميیشه و احد. مسافت مراحل را می‌رسانیده » فی‌المثل «نخستین با دومین 
سنگ » گفته می‌شده ( و معصل فر سنگگث اول و دوم بوده است) . 
پیترودولاو اله می‌نویسد*: « قبل از این که به شرح وفایع دیگر بپردازم باید 
به اطلاعتان برسانم که در اران مقیاس مسافت با فزسنکب تعیین می‌شود و این همان 
لت پرسنکتث است که هرودوت و گزنفون و دیگران بدان اشاره کرده‌اند واکنون 
به مناسبت نفوذ زبان عرب و تبدیل حرف «ب » به « ف » فرسنکك گفته می‌شود » 
ولی در زبان تر کی که امروزه در ایران رایج است » و چون من از فارسی چیزی 
نمی‌دانم از آن استفاده می‌کنم» مقیاس‌مسافت راا گاج می‌نامند که معنی‌درخعت[چوب] 
را می‌دهد و شاید علت. این نام گذار ى » زباد بی‌شباهت به‌زام گذاری لاتین‌های قدیم که 
واحد مسافات را لاپیدس ( لامها ) می‌نامید ند نباشد » زیرا آنها فواصل‌را باسنگث 
و ترکک‌ها با درجت [ چوب ‏ آغاج ] نشان می‌کردند" » . 
در دایرةالمعارف فارسی"هصاحب فرسنکگ را ظاهرا از ریشة پارتی دانسته و 
معتقد است که اصلا مقیاسی برای فاصله برمبنای زمان بود و به‌مسافتی که پیاده دريك 
ساغت طی کند گفته می‌شد و احتمال می‌دهد در دورۀ ساسانیان مقدار استانده‌ای برای 
فواصل شد . كاپ 
. بعید نیست که پرسنکك تخفیفی از پاره‌سنکگ باشد . 
" برخحی معتقد ند که پرسنکث در اصل یك واحد بابلی ومبتنی برارزش بابلی‌بوده 
و مساوی ۳/۵۲۳ میل بوده ولی فرسنگ جدید براثراختلاف ناشی از احتساب‌ارش 
شاهی به جای ارش بابلی ۳/۹۱۵ [ و يا به‌طور دقیق ۳/۹۹۲ ] بوده است . 
مرحوم پیر نیا ضمن‌بیان مقدار ستاد با اسپرسا " از قول هرودوت و گزنفون و 
۲- سف :امه پیترودولاوا له > ص ۱۲۹ 


۳۸۰ سیاحت نامه شاردن ۰ ج ۴ »۰ص‎ ١ 
. این صافت را پونانیان « ستاد » و ایرانمان قدیم « اسپررسا » می گفتند‎ -۳ 





اوزان و مقیاس‌ها MY‏ 





اراتستن که شرح آن در ذیل همین کلما ت آمدہ » مقدار پرثنها را که همان پرسنگث 
یا فرسخ است ( مورخین یونانی پرسنگث نوشته‌اند ) سی اسپرسا با معادل ۳۳۳۳ ويا 
۰ متر می نو بسد. کسور اسپرسا از این‌قر ار بو ده:اسپ ر سا = ۰ ۳۶ آرسنی» آ ور سنی ۲۰ 
انگسته و انگسته- ع پوه . بنابراین طول اسپرسا » طول يوه معادل ۳۷یا۳۴۴ صديك 
سنانتی‌متر بود " ۲ 

پیترو دو لاو اله می‌نو بسد: «واحد مسافت ایرانی‌مطابق با و احد زاین 
تقریباً چهار میل ایتالایی است و هرودوت نیز می‌نوبسد که در زمان اويك پرسنگث 
مطابق سی (استاد ) بوده است و به قول استرابون هشت « استاد» مطابق با يك میل 
رومی است"». ۱ ِ ۰ 
به نوشته شاردن سی ستاد معادل دو زوا ۱ 

در این جا لازم می آید که دربارة مقدار فرسخ فرانسوی (۱۰) توضیحی 
داده شود : اندازةُ فرسنکك در فرانسه متفاوت بوده مثلا فرسنگث چهار کیلومتری » 
فرسنگ زمینی بافرسنگث عامه » فرسنگث یك بيست وپنجم درجه (۴۴۴/ ۶ کیلومتر)» 
فرسنکك دربایی یك بیستم درجه که معادل ۵۵۵۵/۵ متراست " . بنابراین با توجه 
به تسوضیح فوق کی ی ی 
نه‌کار سهلی خواهد بود و نه‌کاری ی درست . مس 

درهرصورت آن‌چه که معلوم است؛ ۱[ 
و جمع آن فراسخ آمده است . لرد کرزن هر فرسخ را معادل سه ونیم تا چهار ميل 
می‌داند و در عين حال چهار فرسخ را در جایی معادل دوازده و نیم و در جایی معادل 
شانزده میل می‌نویسد ۲ ۰ که شاید این اختلاف ای و ام سامت نوج بل 
بوده است . 

عده‌ای فرسخ را مسافتی ی‌دانند که یك آدم دوربین می‌تواند شتریی وا از 
دور تشخیص بدهد که سفید است با سیاه ولی در لرستان میزان ر تشخیص صدا است 


(- ايران باستان کتاب شثم ۰ ص ۱۴۹۷ . 
۳ سقرنامه پیعروذولاو اله : ص ۱۳٩‏ . 
۳- لاروس او نیورسل . 
۴-ایران و قضیه ايران »۰ ج ۱ ۰ ص ۶۷ و ٩‏ ۶ . 


۳۹ فر هنگك تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


نه قدرت دید » و فرسخ مسافتی را گویند که صدای طبل را در آن فاصله می توان 
شنید » ولی البته این تعبیرات مطلقاً غیرعملی بوده و نمی‌تواند مبین مسافت مشخصی 
باشد و مسلماً تعبیرات عامیانه‌ای است که برای فرسخ قایل شده‌اند . 
تعبیر علمی قابل توجهی که دانشمندان برای فرسنکث یا فرسخ قایل شده‌اند 
چنین است : ۱ 
- طول يك بیست و پنجم یك درجه از طول خط استوا را یاف فرسخ نامیده‌اند 
و این مقدار به‌طوری که ذیل ماده (ذراع) توضیح داده شد » به نظر باقوت حموی 
که مورد تأنید ابن‌علدون نیز است باتبدیل به دستگاه متری معادل ۴۴۴۴ مترو به‌نظر 
بطلمیوس معادل ۶۰۶۳ متر و به‌نظر حسین منجم ۵۹۵۲/۳۸ متر است 
فر.سخ شرعی برابرسه میل‌عربی‌است » هرمیل هزار باع و ۷ چهار ذراع 
شرعی و هر ذراع شرعی [ در این نوشته » مولف ذراع شرعی را همان ذراع اليد 
یا قائم گرفته ) ۴۹/۸۷۵ سانتی‌متر است . بدین حساب هر فرسخ شرعی ۵/۹۸۵ 
کیلو متر می‌شود. که به‌نظر يه حسین منم بسیار نز دياك است. دراین‌جا لازم به‌باد آوری 
می‌داند که مو لف نوشتة فوق » ذراع بازار یا ذراالید با ذراع قایم را که ان 
حسین منجم بوده ذراع شرعی منظور داشته است . . 
به‌گفتة شیخ بهائی در جامع عباسی نیز هر فرسخ شرعی سه میل است و هر 
میل چهار هزار گزو هر گز برابر فاصلة آرنج تا نوك انگشت میانةٌ دست که آن را 
برابر بیست و چهار انگشت دست که به عرض پهلوی هم قرار گرفته باشند » حساب 
می‌کنند و هرانگشتی را هفت دانهٌ جو که از عرض کنار یکدیگر قر ار گرفته باشند. 
فرسخ شرعی مبنای احکام قصر نماز با شکستن روزه است ؛ اگر اندازهٌ مسافت در 
رفتن و برگشتن در يك روز از محل سکونت هشت رسخ شرعی باشد نماز را در 
این فاصله به قصر می خو انند . 
آقای جمال زاده فرسنک متداول را معادل شش هزار ذر ع شاه ( ۶/۷۲۰ 
کیلومتر ) و در بعضی نقاط کو تاهتر وعموما مساوی با ۶/۲۴۰ کیلومتر می‌داند و 
هرفرسنگگ را شامل چهار میدان می‌نویسد '. 


. ۱۶ ٩ گنج شاینگان ۰ ص‎ ١ 


اوزان و مقباس‌ها ۳۹۹ 


ملف کتاب کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد ۳ 
قريب ۶/۵ کیاومتر نوشته است ۰ 

کلاویخو که در زمن وراک به اران سفر کرده نمی از فرسخ مفولی 
و قسطیلی به ميان آورده و چنین می‌نویسد : « ابنك تیمور چون دریافته بود که در 
مپراسر قلمرو او و پیرامون سمرقند و حتی در مغولستان » مقیاس فرسخ خیلی بیش 
از فرسخ عادی است » پس وی فرسخ مزبور را به دونیم کرد و برجك‌هایی درپایان 
هر نیمه ساعت. آنگاه بر آن نهادکه پيك‌های جغتا ی که حامل اخباری هستند روزانه 
دوازده با دست کم ده فرسخ از این فررسخ‌ها ی کو تاه تر را بپیمابند » این فر سخ‌های 
کوتاه‌تر را دراین‌جا نشانه می‌نامند. گو ند این نام ازهمان بر جك‌ها مشتق‌شده‌است. 
این روش جدید ابتدا تاها برای مغو لستان اتخاذ شد و بعدها که به این‌سو[ نیشاپور 
و سمرقند ] هم روان بودیم دیدیم که از اين برجك‌ها در اش ارس من 
و نیز باید در نظر داشت که هرفرسخ مغولی برابر است با دو فرسخ قسطیلی" ». 

ملاحظه می‌شود › با این که با مبنا فراردادن خط استوا سعی کرده‌اند مقدار 
ثابت و مشخصی برای فرسخ قایل شوند » معذلك این نیز مانند سایر آحاد از قبیل 
ذراع و رطل و ... دستخوش تغییرات شده گویی عدم پذیرش يك مقیاس معین در 
نواحی مختلف به اصطلاح مد معمول روز بوده و یا قبول و تأیید واحد معين را 
دون‌شأن خود می‌دانسته و علاقه‌مند بوده‌اند که برای حود واحد مختصی داشته‌ناشند . 

تا قبل از هجدهم دی ماه ۱۳۱۱ ه. ش. فرسنگت رسمی در ايران شش هزار 
ذر ع و فرسنکت جغرافیابی ۴۸۵۶ ذر ع بوده"و با قانون يك‌سان کردن اوزان و 
مقیاسات » اين واحد نیز تبدیل ا شش کیلومتر 
شیأحته شد . 


درق 
" پیمانه‌ای بوده که در حجاز رواج داشته و در ممالك دیگر نیز بعد از تسلط 
ملا نها رایج شده لیکن در ایران تنها در کتب فقهی ذکر آن به میان تة 


۰-۱ کشاورژی و ...۰ص ۱۸۹ و ۳۰۵ . ۳ سفر نامه کلاویخو » ض ۱۸۶ و ۱۸۷ . 
۳ تاریخ مقیاسات و نقو د در حخومت اسالاهی , ص ۸ ۵ و ٩‏ ۵ . 


P+‏ فر هنت تار پخی ارزش‌ها و سنجش ها 


در مجمع‌البحرین آن را ظرفی به‌گنجایش شانزده رطل يا دوازده مد و یاسه 
صاع نوشته که در نزداهل‌حجازمتداول بوده‌است واضافه می کند که فرق(باسکون‌راء) 
طبق روایت شارحین احادیث » برابر يك صد و بیست رطل بوده است . خوارزمی 
مقدار آن را معادل سه صاع می‌نویسد '. ۱ 
به عقیدهٌ نگارنده بهتر آن است که درمقدار فرق به این بسنده کنیم که معادل 
سه صاع است ‏ و البته هم‌چنان که ذیل کلمة «صاع » ذ کر شد وزن مظروف در آب 
ومایعات وغلات وحبوبات مختلف متفاوت خو اهد شد » معذلك مقدار آن را بر حسب 
کیلو گرم و با توجه به نظریات مندرجه در فوق ذیلا نقل می کنیم : 
فرق = سه صاع = ۱۱/۲۵۰ کیلوگرم ( آب ) 
« = ر« = ۸/۸۴۵۲ « « (غلات ) 
فرق به مأخذ نوشتة صاحب مجمع لبحرین و قاموس فیروز آبادی : 
معادل شانزده رطل » به ازای هررطل ۶۵۵/۱۲ گرم = ۱۰/۴۸۳۲ کیلو گرم 
. و« دوازده مد »> ر(« مك ۸۷۳/۱۱۲ » = ۱۰/۴۷۷۳۴۴ » 
و را »>« ود ۷۰۲/۶۰۲( = ۸/۴۳۱۲۳۶ »سب قله 
فر کانس ۰۱ ۵1۱۱ FRI‏ 
فر کانس » در پدیدۂ متناوب » عده دفعاتی که پدیده در و احد زمان تکرار می‌شو د. 
بسامد یا فر كانس ويا وفور يلك پدیده متناوب » مساوی عکس‌دورة (مدت يك « رفت 
و آمد » )آن پدیده است. مثلا بسامد < رکت آونگث عبارت است از عدهٌ نوسانات 
کامل آن در انیه . درصوت شناخت » عدة امواجی که در ثانیه از نقطه‌ای » که در 
معرض عبور امواج است » می‌گذرند بسامد را نشان می‌دهد » درجریان متناوب برف» 
يك نوسان‌کامل جریان را سیکل خوانند » بسامد جریان عبارت است از عدة سیکل‌ها 
در انبه . ( مثلا بسامد جربان برق تهران پنجاه سیکل در انیه است) . در مورد نور 
و سایر امواج برقاطیسی » " بسامد را می‌توان به همین طریق بیان کرد » منتهی چون 


۲ ۰ ترجمه مفا تيح العلوم + ص‎ -— ١ 


۲ بر قا طیسی کلمه‌ای است که مانند بسامد تازه وضع شده ؛ مر کب از دو کلمة برق ومغناطیس 
است. به جای الکتروما نیتیسم . 


اوزان و مقیاس‌ها . . ۳ 





بسامد این‌امواج بسیار بزر گ است ؛آن را برحسب کیلوسیکل درانیه یا مگاسیکل 
[ = يك میلیون سیکل ] در انيه یا کیلو مگاسیکل ( هزار مگاسیکل ) درثانیه بیان 
می کنند , بسامدهای سمعی» بسامدهای امواح صوتثی است که معمولا شنیده می‌شو د. 
دو حد بسامدهای سمعی تقریباً پانزده و دوهزار سیکل در ئانیه است . هر گاه جریان 
متناوبی با بسامد بین ۱۵ و ۲۰۰۰ سیکل درثانبه وارد بلند گویی شود › امواج صوتی 
حادث قابل تمیز بااگوش است . امواج صوتی دارای بسامد کمتر از پانزده شنیده 
نمی‌شو ند ۰ اغلب مردم بسامدهای بالاتر از پانزده هزار را می‌شنو ند و عده قلیلی 
بسامدهای بر تر از بیست هزار را نیز می‌شنو ند . 

بسامدهای رادیویی: بسامدهای امواج ر ادیو بی‌است 7 درمخایرات رفن 
به کار می‌رو ند . قسمت‌هایی از امواح رادیویی ر! به شرح ذیل برحسب بسامد آن‌ها 


تقسیم کرده‌اند : ۱ ۱ 
بسامد ( رکانس ) برحسب کیلو سیکل درثانیه ٥‏ اسم ۱ 
۳۰-۰ خحیلی کو تاه 
ee‏ ۱ کوتاه 
RTE‏ ۱ متوسط ,` 
Nees‏ ۱ ۱ ۱ ۱ بلند ۱ 
او ما ۱ خحیلی بنلد 

۹ او لثر | بلند 

۳ ۱ ۱ سو پر بلند ' 


توضیحاً علاوه می‌شود » وقتی کو بنده رادبوبی‌می گو ید این‌ایستگاه درفر کانس 
فلان مةد ار کیلو سیکل پخش‌می کند ¢ معصود این است که همان فدرهزارمو ج رادیو یی 
در ثانیه پخش می‌نماید . یه امواج وف رکانس‌ها. . ۱ 
فرع ۱ ۱ 
واحدی است در وزن که بیشتر در دشمن زباری از منطقهٌ کهکلو به متداول 
است و مقدار آن حدود شش مثقال است و وزن آن را ن | فشنگ اسلحة ده تیر به‌نام 


اس داد ة المءارف فادسی مصا حب ۰ 


pe‏ فرهنگگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


« ماوزر » می‌سنجند » این مقدار نوشتةآقای صفی‌نژاد است و آن را دراین منطقه و 
منطقۀ چرام معادل ۳۱/۲۵ گرم ‌قید می کند'» و اضافه می کند درمنطقة بهمثی‌علاءالدینی 
واحدی است به نام « من فشنگی» معادل هقت و نیم کیلو گرم یا هشت سنکث و با ۱۳۲۸ 
فشنگ ( هرسنگ شانزده فشنکث است ) » ولی این مقدار با مقدار مذکور جهت 
فشنگت مطابقت ندارد و به همین‌جهت فشنکث در این منطقهٌ اخیر را ۵ کرم ذ کر 
در کتاب « واحدهای محلی وزن و سطح در ایران » تألیف سازمان برنامه و 
نودجه (مرکز آمار ايران ) که از من فشنگی در چندین منطته از توابع فارس نام 
برده همه جا وزن فشنگ را ۲۲۵ گرم منظور داشته » که شاید,فشنگث پر اصلحهٌ ماوزد نیر 
همین مقدار باشد. درهمین نشریه من فشنگی متداول دربعضی مناط ق کازرون و ممسنی 
و دشمن زباری را معادل ۱۷۵۰« کیلو گرم و من چهل فش:گی را معادل نه کیلو و۲۴ 
فشنگی را ۵/۴۰۰ و من ۳۲ فشنگی معمول در جاوید ماهوری ممسنی را ۷/۲۰۰ 
کیلو گرم قید می کند". ۱ ۱ 


الف از تھ یمات سال است. بعضی مد ار ك مو جو دنشان می دهد که احتمالا درابتداء › 
هرسال به دو فصل بزر گك ( تابستان هفت ماهه و زمستان پنج ماهه ) تقسیم می‌شده و 
بعدها هر سال به شش قسمت و بالاحره به چهار فصل منقسم گردیده است . به عقيدة 
مزحوم تقی‌ز اده تقسیم سال به فصول جهار گانه به ظن قوی بعدها و شاید خیلی بعدها 
در اير ان قدیم اتخاذ شده است و احتمال می‌دهد در ادوار بعد هردو نو ع تقسیم یعنی 
از يك طرف چهار فصل معروف شمسی که نقسیم منظم و متساوی است و از طرف 
دیگر این تفسیم به افسام شش گان اوقات زراعتی و از نظر دهقانی پهلو به پهلو در 
جنب همدیگر وجود داشته و جاری بوده است ". 

فصول چهار گانةٌ سال باگذشتن خورشید از یکی از اعتدالین یا انقلابین آغاز 


[ س و احدهای اندازه گوری در رویعاهای ایران ۰ 
۲- واحدهای محلی وزن و سطح در ايرآن.». ص ۵۱ و ۵۲ . 


۳- گاه‌شماری در ايران قدیم ۰ ص ۱۰۷ ۰ ۱۰٩‏ . 


اوزان و مقیاس‌ها fre‏ 


می‌شود . . در يك مکان اوضاع هواشناسی از فصلی به فصل دیگر تغییر می کند» ولی 
این تغییرات در سال‌های متوالی متناوباً تکرار می‌شود . ۱ 

برای نیم کر شمالی اول تیرماه انقلاب صیفی و اول دی ماه انقلاب شتوی و 
اول فروردین ماه اعتدال ربیعی و اول مهر ماه اعتدال خربفی است . 

در انقلاب صیفی طول روز برای نقاط واقع درشمال حط استوا » حد اعلای 
مقدار حود و برای نقاط واقع در نیم کرة جنوبی حداقسل مقدار خود را دارد .. در 
نیم کرة شمالی اگراز خط استوا به‌طرف قطب برویم روز از دوازده ساعت به پیست 
و چهار ساعت ترقی می کند . در بیشتر منطقه منجمده > « روز » ممکن است هفته‌ها 
با ماه‌ها طول بکشد . در قطب شمال روز شش ماه است ۰ در نیم کرة جنوبی روز 
از استوا ( دوازده ساعت ) به طرف قطب جنوب تنزل می‌کند و برمسدار جنوبگان 





به صفر می‌رسد. در جنوب مدار جنوبگان » در اول تیرروشنی و جود ندارد و قطب 
در نیمة شبی است که شش ماه ( از اول فروردین ماه تا اول مهرماه) طول می کشد. 
در اول دی ماه (انقلاب شتوی) » روزها در نیم کرة شمالی کوچكك‌ترین و درنیم کرة 
جنوبی بزر گ‌ترین مقدار خود را دارند . در اول فروردین ( اعتدال ربیعی ) و اول 
مهرماه (اعتدال حریفی) طول شب و روزبرای جمیع نقاط زمین یکسان است. منتهاء 
اعتدال ربیعی در نیم کرة شمالی آغاز بهار و بلندشدن روزها و نزديك شدن شعاع‌های 
خحورشید به‌قایم است » و درنیم کر جنوبی آغاز پاییزاست ؛ اعتدال حر بفی‌برعکس 
در نیم کرة شمالی آغاز پاییز » و در نیم کرة جنوبی آغاز بهار است". ۱ 
اسامی‌ماه‌هایی که هربك از چهار فصل را تشکیل‌می‌دهند به ترتیب بدین‌شر ح 
- فصل بهار شامل ماه‌های : فروردین » اردیبهشت » خرداد . 
۲ « تابستان « « : تير » مرداد . شهریور . 
۳ « پاییز « « : مهر . بان + آذر . 
۴ «زمستان ( « :دی ۰ بهمن ۰ اسفند . ۳ 
برای آ گاهی‌ازاسامی تفسیمات شش کانه وبا دو گان سال + هم‌چنین‌برای اطلاع 


1- داپرةا لمعادف قادسی مصاحب . 


۴ فرهنگ تاریخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


بیشتر می‌توانید به کتاب « گاه‌شماری دز اير ان قدیم 6 تألیف آقای تقی‌زاده مر اجعه 

ب -یخشی از کتاب یا رساله را گویند و معمولا فصل کوچك‌تر از « باب » است 
یعنی هرباب ازچند فصل‌تشکیل می‌یابد. موضو ع هر باب دريك کتاب ممکن است 
ار تباطی به‌هم ند اشته باشند وهريك دارای موضوعات جدا گانه‌ای باشند و لی‌اصولا 
مطالب وموضوعات فصول يك باب با بد و باشند فک نی 
صحبت کنند . 


فطره ا ب 
کسی که موقع غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و هشیار است و فقیر وبندة کس 
دیگر نیست » باید برای خودش و کسانی که نان خور اوهستند » هر.نفری يك صاع 
که تقریباً سه کیلو است گندم یا جو یا خرما یاکشمش یا برنج یا ذرت ومانند این‌ها 
به مستحق بدهد و اگر پول یکی از این‌ها را هم بدهد کافی است" 
۱ آقای مولانا در تعدیل المیزان مقدار صاع را که بر بر ابر چهار مد است به‌از ای 
هرمد ۱۵۳/۵ مثقال صیرفی ويك ونیم نخود ۰ ۶۱۴/۲۵ مثقال صیر فی‌و معادل ۲/۸۴۰ 
کیلو قید کرده است ؛ ولی در بارة مقدار صاع شرح کافی داده شد . یه صاع . 
علاوه برنوعی مسکوك که در بخش دوم این کتاب خواهد آمد واحدی است دراوزان 
کوچك معادل يك دوازدهم خردل و در دستگاه متری ۰/۶۹۳ میلی گرم .سه جو 


فنجان سه پنگان 
فنکا سه تقویم ( بند ۱۵ تقویم ترک ) 


فنگام » پنکام 
ل هنگام دانسته و پنگان را تبط بافنگا 
موّلف کتاب «زروان » فنگام را معاد م دانسته و پنگان را وجهی مر م 


۱ 
اب توضیح‌المسایل حضرت امام فل مدظله ؛ ص ۴ مله ۹۱ . 


اوزان و مقیاس‌ها rra‏ 


شمر ده و می نو لسد : راست است که فنگام صورتی از هنگام نیز تواند بود برای 
ساعت آبی و پیمانه‌های زمان‌شماری روستاهای ایران هم وجود داشته و شاید امروز 
هم در بعضی‌نقاط ایر ان به‌کار می‌رود » و لیا گر در کلمة «جام» و « زام » در اصطلاحات 
نجومی و ستاره‌شناسی و دربانوردی پانصد سال اخیر ی ان وف 
« جام » می یابیم که حود جام معرب گام است و فنگام را می‌توان پنگام وپنج‌گام نیز 
بند اشت . پس فنگام مأحوذ از پنج گام يا پنج جام است . در اصطلاح کشتی‌رانیو 
دریانوردی اقیانوس هند و حلیج فارس و در رساله ( الفوائد فى اصول علم‌البحر و 
القواعد ) تألیف شهاب‌الدین احمد بن ماجد جلفاری بندر لنگه‌ای » تقریبا در غالب 
صفحات دو ازده فایدۀ کتاب از«جام» برای اندازه گیری ستار گان ومسافات دربانوردی 
و تعیین‌منازل قمر بروج وخانه‌های قطب‌نما استفاده شده و صريحاً ملف کتاب‌فوائد 
ذکر کرده است که این جا لغت فارسی است و از زام و جام و گام آمده است. ممکن 
است هنگام ‏ پنگام = پنج گام را برای استفادة مدت زمانی » حدود پیمابش پنج قدم 
با بیمودن مسافت معیئی تصور نمود که در محاسبۀ روستاییان آب‌شناس واحه‌ها و 
کشتر ارهای کوبری وعشکت وکم آب استفاده می‌شده تادر مدتی‌معادل پیمودن مسافت 
معینی آب از سوراخ طاس خار ج شود و فنگام = پنگام - پنج جام را برای استفاده 
از پیمانه در مدتی که به‌ا ند از ه پنج پیمانة معین وفراردادی بین روستاییان و آب‌شناسان 
نواحی دیگر از آب و تقسیم آب اسنتفاده می‌شده بو کت وت اس 
مقرر آب از طاس خار ج شود 


قنکل » فنکل سم فنگام و بست 


فوت FOOT‏ 
واحد اندازه گیری طول درانگلستان و امریکا » که امروزه برابراست بادوازده 
اینج ( ۳۰/۴۸۰۰۶ سانتی‌متر )۰ در سایر نقاط ممکن است این مقباس از بازده الی 
جهار ده اینج برسد. فوت يا پا در زمان قدیم مقیاس بسیار معمو لی و متداول بوده و 


۱ - محله آینده ۰ سال هفتم > شماره ۴ ۰ ص ۳۷۶ مقا له آ قای احمد اقعداری . 


۳۳۶ فرهنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


اندازه‌اش کمی بیشتر از دو ازده ایتج بوده است! ۰ 
شار لمنی ميگفت یك فوت باد درست برابرطول پای او که دردو/ ۱۲ 


اینج فعلی بوده : راشك . 


فوت مربع. ٠.‏ 

و احد اندازه‌گیری مساحت است و آن برابر ۷۴اینج مربع و یا سب ی بارد مربع و يا 
٩/۲۹۰ × ۲‏ مترمربع و یبا ٩۲۹‏ سانتی‌متر مراع است » یسا به طور دقیق‌تر 
4/۴۰۵ ۳9 


فوت مکعب 


و احد اندازه گیری حجم‌است که برابر است با ۱۷۲۸ اینج مکعب اه بارد مکعب؛ 
یا ۱۸۹۸۳۲ ليتر در مایعات و یا ۰ ۱۷۸۳۲ سانتی‌متر مکعب ( YAY‏ ۰/۰ مترمکعب) ۰ 


با به‌طور دقیق‌تر ۲ ۱1۸/۱ دسی‌متر مکعب . 


فوت کاندل FOOT — CANDLE‏ 
عبارت از اندازة روشنایی نوری می‌باشد که بر صفحه‌ای در فاصلة يك فو تی نوريك 


قوة شمع قرار گیرد یی ای ی ای ری ا 
لو من ۱ نامیده می‌شود ۲ ه 


فونت 
و احد اندازه‌گیری وزن است در روسیه که قبل از اتخاذ سلسلۀ متری در آن‌جا متداول 
بود و مقدار آن برابر ۰۹/۵۱ ۰ گرم است ومعادل يك چهلم پود یا پوت اورت فوت 
یر است . 


اس جةدر و چیدتا + ص ٩‏ ۱ ۰ 
۷۲- همان کتاب , ص ٩۳‏ . 


اوزان و مقیاس‌ها e‏ 





از اجزای و احد وزن معمول در روستاهای گبلان و ماز ندر ان است و مقدار آن برایر 
يك شانزدهم من و با معادل هشت کیل است . 

ضمناً واحد وزنی است که در آلمان معادل ۱۲۳ لیبر و در اتربش معادل۱۰۳ 
لیبر که عموماً برای تعیین بزرگی توب‌های کوچك استعمال می‌شود" . 


بەلغت رومی لشکر وساه را گوبند عموماً » وسیاه ده هزار نفری را گو بند حصوصاً. 


وت قاموس الله تی کی 


۳ 
امه 
ق ق 


ق 
از آحاد اندازه‌گیری گنجایش و سطح در دورة تخامنشی است . 
الف و احد گنجایش : ا.ت: اومستد امریکایی» «پی» را یکی ازآحاداندازه‌گیری 
گنجایش در دور هخامنشی نوشته و مقدار آن را حدود یك بوشل آمریکایی 
[۳۵/۲۳۸۳ لیتر ] قلمداد کرده و اضافه می‌نماید : « غلات که روزی مردم کشور 
بود با پیمانه فروخته می‌شد » سی‌وشش فا ؛ در حدود یك پاینت ونیم » يك پی 
می‌شك . ,۰ ۰ » از مفهوم این‌عبارت چنین استتباط می‌شود که سی‌وشش قا پر ابر 
بك پاینت ونیم و یا معادل يك پی است ‏ در حالی که بك قا برابر حدود بك 
ینت و نیم و هرسی‌وشش ش قا معادل یك پی است ‏ و این معنی شاید ازنارسایی 
ترجمة مئن بوده باشد ‏ در هرحال برابر محاسبه‌ا ی که نگارنده به‌عمل آورده و 
ذيلا شر ح داده می‌شود › مقدار قا حدود ۸۱۵ گرم ازغلات (گندم) بوده است : 
لبتر ۰/٩۷۸‏ = ۳۶ : ۳۵/۲۳۸۳ 


گرم ۸۱۵ = × ند و کم 
۹4A‏ ۶ آب 

که اگر يك ونیم پاینت غله را نیزمحاسبه کنیم همین مقدار خواهد شد ( به‌ازای 
هر پاینت غله حدود ۵۵۰ گرم : گرم ۸۲۵= ۱/۵ ×۵۵۰ 


ب - و احد سطح : در دورة هخامنشیان بخش‌ها ی کوحك زمین را با ارش‌مر بح‌ونی 
مربع اندازه می‌گرفتند ‏ بخش‌های بزر گك زمین را با مقدار بذر اندازه‌گیری 
می کردند ؛ بدین‌معنی که مقدار زمینی را که استعداد کاشت بك قا بذر را داشت 
بك « فا » می گفتند و مساحت بك « قا » زمین را همین محقق معادل ۶۷۵ فوت 
مرب می‌نوبسد و معادل ده‌گار قید می‌کند » ( هر گار برابر ۶/۳ متر ) ۲. 


» .1[ ۰ ۸ تاریخ شاهنشاهی هخحامنشی ۰ ص‎ ١ 
. ۱۱۳ همان کتاب ۰ ص‎ ۲ 


اوزان و مقياس‌ها ۹ 





۵ فوت مربع در دستگاه متری معادل ۶۳ مترمریع است . 

به‌نظر نگار نده محقق‌محترم در این مورد دجار اشتباه شده ومساحت يك «قا» 
زمین را برابر ده گار قید کرده است ؛ در حالی که گرجه از نظر رقم و قدر مطلق. 
این دو مقدار برابر ند » و لی « فا » و احد سطح است و «گار» و احد طول و تعبین‌یکی 
از اين دو واحد برحسب دیگری کار درستی نخو اهد بود . 
قا تمه 
عبارت است از زاویۀٌ حادث بین دو خط راست وقتی که با زوایای مجاور ومساوی 
هم‌دیگر را قطع کرده باشند . ابن و احد در اندازه گیری زوابا به حصوص درمعلئات 
به کار می‌رود. مقدار آن نود درحة سانتی گر اد است و در مثلثات با () نشان داده 


‌ 


می بو د ۰ 

قات 

|. ت. اومستد در هریخ شاهنشاهی هخامنشی» صفحه ۱۳۵ » در عبار تی از این کلمه 
به صورت و احدی نام بر ده > که کیفیت و کمىت آن برای نکار نده معلو م نشد 

قاز سب غاز 


a لے‎ 


است در" تعبین‌مقدار مایمات که در آشیزی و مصرف شربت‌های دارویی‌به کار 
می‌رود . هرفاشق مر بانعوری برابر شصت قطره مایع مث لآب ۰ سه قاشق مرباعوری 
بر ابر است با بك قاشق ق غذاعوری . شانزده فاشق ی غداخوری برایر است بايك فنجان 
)٥««(‏ » مقیاس‌های آشپزی از قبیل قاشق و فنجان و غیره باید صاف باشد نه‌لبر یز ۱. 

مقادیری که در کتاب « دنیای مقیاسات » در این مورد ذکر شد ه » با همین 
نسبت‌ها مطابقت دارد » در کتاب مزبور محتوی يك قاشق جای‌خحوری را پنج گرم و 
يك فاشق سوب‌خوری را پانزده گرم و محتوی یك فنجان را ۲۴۰ گرم می‌نویسد ۲ 


۱- چقدر و چندتا ۰ ص ۱۳۵ . ۲- دنیای مقهاسات ۰ ص ۵۶ . 


۳۳.۰ فرهنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


قالیجه 
واحدی است در اندازه کیری مساحت فرش‌های ریزبافت متداول دربازار تبریز » در 
حرید و فروش‌فرش‌های ریز وپربهای تبریز علاوه برمتر و مترمربح از واحد دیگری 
به نام قالیچه نیز استفاده می‌شود » بدین‌ترتیب که هر پنج چارك در هفت چارك ذر ع 
یعنی ۹۶/ ۱/۴۰۱۱ مترمربع را یك قالبچه حساب می کنند . این و احد به تدریج از 
بین می‌رود و کل در فرش‌های غیر از فرش‌های دهات بامتر محاسبه می‌شود . 


قا نو 

و احد اندازه گیری طول زمین در عهد هخامنشی بوده که اندازهٌ آن برابر یك نی با 
هفت ارش یعنی حدود ده فوت و نیم یا برابر تقریباً ۳/۱۵ متر بود" . 

قا نو نین 

از آحاد اوزان است که در توزین داروها به کار می‌رود و مقدار آن در جو امع‌الادو به 
شش درم و نیم قید شده است" . 

قباع 

بروزن غراب » پیمانه‌ای است نزر کث و لقب حارث بن عبدالله والی بصره » لقب 
به لانه اتخذ ذلك المکیال لهم. اولانهم اتوه بمکیال لهم حین و لیهم فقال : انمکیا لهم 
هذا لقباع'. ( او را به این کلمه لقب دادند » زیرا اواین مکیال را برای شان‌بر گزید 
و یا هنگامی که وی در بصره برمردم بصره حکومت داشت آنان این پیمانه را براو 
عرضه داشتند و او گفت : اينك این قباع پیمانة آنان است ) . 


| - از آحاد اندازه‌گبری طول و اجزای ذراع است . شش قبضه ذراعی باشد * > 


| تاربخ شاهدشاهی هخاهنشی ۰ ص ۱۱۳ 
۲ - فی‌هنگ ايران زمین ج ۱۰ دساله مقداریه ۰ ص ۴۱۸ . ۳-هنتهی الارب . 
۴ _ اصطلاحات دیوانی ءهد غز نوی و سلجوقی » ص ۲۷۴ به نقل از یوافیت العلوم , ص ۲۴۶ . 


اوذان و مقیاس‌ها ۳۳۹ 





- 


هزار 


قبضه چهار انگشت بود ' . به طوری که ذیل ماد « ذراع » به‌تفصیل ذکر شد 
هر قبضه معتدل عبارت است از عرض جهار انگشتان معتدل و عرض هرانگشت 
عرض شش جو معتدل که ازشکم پهلو به پهلو به‌هم چسبیده باشند وهرجو معتدل 
برابر عرض شش موی ( در بعضی نوشته‌ها : هفت موی ) یال یا دم استراست» 
وبه طور کلی طول هرقبضه برابررسدس‌ذراع است". آنچه که به‌طبیعت نزديك‌تر 
است و برحسب ذراع الید حساب شده طول هر قبضه ۸/۳-۸/۲۲ سانتی‌متر 
ام:: ۹ 
از پیمانه‌های طبیعی برای تعیین مساحت اراضی قابل کشت است » و آن مقدار 
زمینی را گویند که استعداد کاشت يك قبضه ( مشت ) بذر را داشته باشد . 
آقای جمال زاده قبضه را از اجزای جریب ذکر کرده و آن‌را برابريك دوازده 
رم جریب گرفته و هزار ده [ ده هزار ] قبضه مساوی # جريب" » هزار دوازده 


قبضه را معادل يك جریب » هزار بیست قبضه را ۱ جريب » هزاربیست وچهار 


قبضه را برابر دو جریب وهزار چهل وهشت قبضه را برابر چهار جریب می‌نوبسد" . 
و اضافه می‌نماید : در تنکاپن جریب عبارت است از صد درز بيست وجهار قبضه که 


دو 


هزار ذرع ۳ می شود" ۱ 
آقای مولانا مقدار محتوای يك قبضه را در حبوبات وطعام و امثال آن شش 


مثقال قىك من کیک ۰ 


2 


در 


قیال 


لرستان آن‌جه ی یت انگشتان نیم باز وخمیده 


فرار کیرد . 


E 


ت 


همان کتاب » ص ۲۷۴ به نقل از الایضاح عن‌اصول صناعة المساح . ص ۸٩‏ . 
بدین‌تر تیب طول قبضه نوز برحسب انواع ذراع تغییر می کند. 


۳- در گنج شایگان همه جا جر بب ده هز ار در ع مر بع منظور شده ات ۰ 


این ار قام همه مقدار واحدی را بیان می‌کدند و توضیح واضحات است . 
کیج شایگان » ص ۱۶۹ 


تعدیل المیز ان . 


۲۴ فرهنگ تار خی ارزش‌ها و سنجش‌ها 





قد ح 
از کلمةٌ لاتینی :هه گرفته شده » نخست آن را از حزف می‌ساختند و پس از آن 
ازچوب وسپس‌جنس مسین آن نیزمعمول گردید. همان است که درایران امروز به معنی 
لغوی ( بادیه » کاسه ( استعمال می‌شود . قد ح پیمانه‌ای بو ده به گنجایش دو رطل 1 
آقای امام شوشتری گنجایش قدح را در دستگاه متری ۱/۱۰۰ کیلو گرم نوشته ' ۰ 
بنا به نظر بعضی محققین ۱۰۱۰ گرم است " . هردو مقدار مذ کور قابل توجیه است 
بدین‌نحو که اگر رطل را رطل مکی و محتوای ظرف را به جای آب‌گندم در نظر 
pii‏ جئین خحواهد شد : 


۵ x 
0 3۵۳۲ = ۱۰۲ # ۰ 
و اکر محتوای آن را جو منظور داریم ا تست زور سای ج می رد‎ 
ر‎ 
a X= 1°1۲ اد‎ ۱ ۰ » 


ضمناً در کن لغت مانند آنندراج و منتهی‌الارب فدح را کاسه‌ای می نو بسد 
که دو کس را سیر کند ۰ 
قدر 
در دعوم معیاسی برای درحشند گی و تابند کی ستار گان است . قدر ظاهر ی 
مقد ار نجومی درخشند گی‌نسبی و درخشند گی ظاهری اجر ام سماوی است . قدر ظاهری 
رك ستار ه براساس کل تشعشعات آن قد رتا بشنجھی ) Bolomelrie magnitude‏ ) خو انده 
می‌شود . برای آگاهی بیشتر به دایرةالمعارف فارسی مصاحب مراجعه شود ۴ ۱ 


قدم و قدم مر بع 
۱ - از ساده‌ترین و رایج‌ترین و قدیمی‌ترین واحد اندازه گیری طول است . بعضی 
طول هرفرسنگک را دوازده هزار قدم نوشته‌اند که در این‌صورت اگر طول هر 
فررسنکث را جنا ن که در قدیم معمول بوده ۶۰۶۳ متر بگیریم طول هرقدم ۵۰/۵ 


1 تاریخ مقیاسات و نقود در حکومت اینلامی ۰ ص ۳ ل . 
۲ تاریخ زندگی اقتصادی رو ستاییان ...۰ ص ۶۵۲ . 


اوزان و مقیاس‌ها چنم . 


سانتی‌متر و اگر ۶۷۲۰ متر بگیریم ۵۶ سانتی‌متر و چنان‌چه شش‌هزار مترمنظور 
دار یم پنجاه سانتی‌متر خو اهد شد . ۱ 
" مرحوم اقبال آشتیانی طول باروی تبریز را که غازان‌خان مبادرت به کشیدن 
آن نموده ۵۴۰۰۰ قدم یعنی قریب چهار فرسخ ونیم نوشته" ۰ بدین‌ترتیب هرقدم را 
نیم متر و هرفرسخ را شش کیلومتر قلمداد کرده است . 
به عقید بعضی» طول قذم عبارت است از فاصله بین انگشتان پا تا آخر پاشنه 
و آن را برابر بيست وپنج سانتی‌متر دانسته‌اند » درحالی که این تعریف شامل طولپا 
است نه قدم . 
آقای جمال زاده می نو بسد : قدم مر بع در فرش نیز معمول است و هر قدم 
مربع برابر ۱/۶گره مربع است و اضافه می کند که يك فرش خوب در هرقدم مربع 
ده هزار تکمه و فرش‌های اعلا تا چهل هزار تکمه دارند " . 
۱ در اين مورد لازم به تد کر است که نوشته دانشمند محترم ؛ به هیچ وجه باهیچ 
نو ع محاسبه‌ای با اقعیت مطابقت ندارد » زیرا اگرقدم مربع را ۱/۶ برابر گره‌مربع 
بگیریم » با توجه به مقدار گره ( که يك شانزدهم ذزع ۱۰۴ سانتی‌متری بعنی ۶/۵ 
سانتی‌متر حساب شده ) قدم مربع برابر ۶۷/۶ - ۱/۶۶/۵۲ سانتی‌متر مربع و 
از این‌محاسبه هرقدم ۸/۲۲ سانتی‌متر خواهد شد ؛ و اگر قدم مربع را ( ۱/۶ برابر 
گره ) مربع بگیریم » که فرض بعيدي است » بعنی ۲( ۱/۶<۶/۵) » در این‌صورت 
نیزمقدار قدم معادل۴/ ۰ ۱سانتی‌متر خو اهد شد که علاوه براین که باطول پا وبهعصوص 
قدم هیچ گونه قرابتی ندارد » و احد و اصطلاح فراردادی درفرش نیز نمی‌توان تصور 
کرد » زیرا در صورت اول ریز فرش‌های اعلا در هر ۸/۲ سانتی‌متر و در صورت 
دوم در هر ۴ سانتی‌متر دویست تکمه با گره می‌شود که اساسا هم‌چون فرشی 
و > و ریز فرش‌های بسیار اعلا در هرهفت سانتی‌متر از هشتاد ( و با 
استثناکا 1 از ۸۵) تجاوز نمی کند » درحال ی که درصورت صحت نظریة آقای‌جمال ز اده 
ریز با تعداد گره یا تکمه‌های فرش به ۱۵۸-۱۲۵ می‌رسد که غیرقابل قبول است. 
به نظر نگازنده اگر ممیز موجود در عدد ( ۱/۶ ) را اشتباهی فرض کرده و 


. ۳۰۷ تاریخ منول ۰ ص‎ ١ 
. ۷۸ گنج شایگان , ص‎ -۲ 


وچ فر هنك تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها ‏ 


عدد را بدون ممیز منظور کنیم در این صورت هرقدم مربع معادل ۱۶۶/۵۲۶۷۶ 
سانتی‌متر مربع بوده وهرقدم بيست وشش‌سانتی‌متر خواهد شد که به طول پای حقیقی 
و طبیعی نزديك است و ریز فرش اعلا نیز دراين حالت محاسبه پنجاه تکمه خواهد 
بود که کاملا معقول است . 
قدم در بین هندوان مقدار مسافت مطویه وسیلهٌ بك شخص ‏ بدون استفاده از 
وسایل نقلیه » در مدت سه ساعت است" . 
۲- قدم » واحد اندازه‌گیری و تعیین مساحات اراضی مزرو ع اضت که در قانچی 
رامیان و دشت گر گان متداول است و مقدار آن يك مترمربع دا 
۳- قدم در اصطلاح شرعی عبارت است. از يك هفتم شاحص که در تشخیص وفت 
و و مره 99 نافلة نماز ظهر و عصر و وقت فضبات هریکی از این د 
فر بضه به کار می‌رود . 


قر ابه 
گلاب و آب‌لیمو و غیره a‏ ۳7 
۶ یتر گنجایش دار ) در ادبیات فارسی به معنی شیشه یا ظرف شراب استعمال 


قر اصه با گر اسه 

از واحدهای شمارش بعضی اشیاء ازقبیل قرقره و لوازم تحریر» مانند: مداد » حودکار» 
۱ مدادتراش و ۰ و آن بر ابر دو ازده دوجین است که دوجین شامل دو ازده عدد از 
اجناس نام‌برده است .. پس ؛ هر قراصه ( گراسه ) برابر ۱۴۴ عدد است . 


قرن 
گرچه دربعضی از کتب لغت مانند منتهی‌الارب و آنندراج » قرن را ده سال بابیست 


1 لاروس او نیورسل ذیل کلم Mesure‏ 


۴ واحدهای محلی ورن و سطح در ایران ؛ " ص ۲ 1۲ 
٠‏ ۳- تعدیل المیز ان . ۴ گنج شایگان ۰ ص ۱۶۸ 


اوزان و مقیاس‌ها ۱ ۳۳۵ 





سال یا سی سال یا چهل یا پنجاه یا شصت یا هفتاد و یا هشتاد سال ؛ حتی در بعضی 
کتب صد و بيست سال هم نوشته | ند» ولی درعرت» قرن دربعضی موارد سی سال وعموماً 
يك دور صد ساله و بالاحص هريك از ادوار صد ساله‌ای را که از يك مبداء معين 
آغازشده است ‏ گفته می‌شود. ادو ار صد سالة قبل از آن مبداء را قرون قبل ازهمان 
مبداء گوبند . مثلا در تقویم هجری قمری » قرن اول دوره صد ساله از همجرت پیامبر 
اسلام (ص) است ت تا پایان سال صدم ه. ق. . در تقویم مسیحی » قرن اول از سال اول 
میلاد مسیح آغاز و به انتهای سال صدم بعد از میلاد ختم شده است ؛ قرن نوزدهم با 
آغاز سال ۱۸۰۱ آغاز و به پایسان سال ۱۹۰۰ ختم شده است » و قرن بیستم از اول 
ژانویة سال ۱۹۰۱ آغاز گردیده است: قرون قبل‌از میلاد مسیح به‌عقب شمرده می‌شود» 
مثلا فرن چهارم قبل از میلاد از ۳۰۱ قبل از میلاد آغاز و به چهار صدسال قبل از 
میلاد ختم می‌شود '. 
۱ در تاریخ ترکک فرن را جه هزار سال به حساب آورد‌اند. ( رجوع شود در 
لفت نامه دهخدا ذیل کلمهةٌ « تاریخ ت رک » با ذبل کلمة تقویم در همین کتاب بند ۱۵ 
« تاریخ ترک » ) . 
برای تعیین فرن يك عدد تاربخی چنین عمل می کنند : چنان‌چه دو رقم سمت 

راست عدد صفر باشد» رقم یا ارقام واقع در سمت چپ این دو رقم نشان دهندۀ عدد 
فرن است ء مثلا سال ۷۰۰ هجری از قرن هفتم هجری و سال ۱۶۰۰ مبلادی از قرن 
شانزده میلادی است ؛ واگر دو قسمت راست آن صفر نباشد به رقم یا ارقام واقع در 
سمت چپ این دو رقم يك واحد اضافه می کنند تا عدد فرن به دست آید » مثلا در 
تعیین قرن سال ۱۱۴۸ ) دو رقم سمت راست آن ( یعنی ۴۸ ) را کنار گذاشته ته و يك 
و احد به ارقام مانده اضافه می‌کنیم (۱۱+۱۰-۱۲) ۰ پس‌سال ۱۱۴۸ از قرن دوازدهم 
است » و یا سال ۲۸۶ قبل از میلاد از قرن سوم قبل از میلاد است . 
وسط 

و احد و پیمانه‌ای بوده برای اندازه‌گیری حبوبات و مایعات و به حصوص در عسل و 
سر که و زیتون استعمال داشته » و تبدیل آن به واحد وزن » همانند سایر پیمانه‌ها » 


1 دايرة المعارف فادسی مصاحب ۱ 


rrp‏ فرهنگگ از یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


کاملا دقیق نخواهد بود. به طور کلی‌قسط پیمانه‌ای بو ده که گنجایش نیم صاع با سدس 
فرق را داشته » معذلکك نوشتۀ فرهنگ‌نویسان و محفقان نیز ذبلا نقل می‌شود : در 
منتهی الارب و اقرت الموارد آن را پیمانه‌ای می‌نویسد که کنجایش نیم صاع را داشته 
و معادل سه رطل است. ابت قره گوید : قسط چهار رطل است و يك فسط عسل‌يك 
رطل ونیم وزن دارد » بك قسط رومی برابربیست اوفیه وقسظ انطا کی‌ومصری هجده 
اوقيه ويك قسط عسل دریونان يك رطل با يك و نیم رطل و دو ونیم رطل وزن دارد . 
بنا به نوشته صاحب رسالهٌ مقداریه قسط عسل دو رطل ونیم و به قول صاحب 
ذخبره ؛ فسط انگبین نزد اهل ونان يك رطل ونزد بعضی يك رطل ونیم است ۰ اما 
شيخ درقانون نوشته : قسط نزد اهل روم نه رطل و نیم و سدس [ که رطل ] است 
پس بیست اوقیه بناشد و قسط انطالقی يك رطل و نیم است و قسط از روغن زیتون 
شانزده اوقیه است و از شراب هشتاد رطل و از عسل يك صدوهشت رطل. وقلانسی 
در قرابادین خود گفته که فسط رومی يك رطل و نیم است و بعضی گفته‌اند بیست اوقبه 
است وفسط مصری شانزده اوقیه و انطاکی نیز این چنین است و قسط قطیری بیست و 
چهار اوقیه است". ۱ 

۱ این واحد از قدیم بن اعراب معمول بوده » در قسمتی .از عهدنامة مربوط 
به تصرف اسکندریه وسیلة مسلمانان ( ۶۴۶ ه. ق. ) چنین آمده: « ... ما لکین ار اضی 
باید علاوه بر دو دینار مالیات سرانه » به هريك از مسلمانان سه اردب گندم و دوقسط 
روغن زیتون و دو قسط سر که و دو قسط عسل تحویل دهند ). 

آقای امام شوشنری به‌نقل از صولی می نو بسد: « قسط در نزد اهل‌مصر پیمانه‌ای 
بوده برابر چهار رطل و آن را در .کشیدن روغن و سر که به کار می‌برده‌اند » و اضافه 
می کند مقدار قسط در کتاب‌ها پرمأعذ صاع تعيين شده »۰ چون صاع کوفه بر ابرهشت 
رطل وصاع مدینه بر ابر چهاررطل بوده » مقدار قسط برحسب صاع متداول در کوفه 
و مصر چهار رطل وبه حساب صاع متداول در مدینه دو رطل يا يك من بوده است 
و قسط مدنی را برمأعذ درم اسلامی معادل ۷۷۴/۱۶۰ گرم و فسط کوفی وم‌صری را 
۱ - اسعفاده از لفت نامه دمخد| . 

۲- فن‌هنگ ابران زمین ج ۱۰ دسالهٌ مقداریه ء ص ۴۲۴ و ۴۲۵ . 
۳-مالمات سرانه و تأثیر آن در گرایش اسلام ۰ ص ۱۱۲ . 


اوزان و مقیاس‌ها ۳۳۷ 

۰ کیلو گرم ومقدار قسط برحسب صاع شیعی‌را معادل۳۴/ ۱۱۶۱ گرم می نویسد . 

معاملةٌ زمین‌های کشاورزی که از طرف پادشاه.در زمان هخامنشیان به رسم تیول 

به بخشش به اطر افیان خود و اگذار کرده بود » به موجب مواد ۴۶ و۳۸ و۷۱ قوانین 

حمورابی قدغن شده بود » منتهی طر بقه‌ای بیدا کرده بو دند که می‌توانستند عملا 

۱ این اراضی را به فروش برسانند و آن چنین بود که فروشنده خحریدار را به فرزندی 

اعتیار می کرد و يك قطعه زمین را به عنوان حق‌الارث با قباله وسند به اوهبه می کرد 

و در عوض خریدار يك « قسطو » با هدیه‌ای به فروشنده می‌داد که عبارت بود از 
کلایی که مجمو ع بهای آن برابر بهای ملك بود ". 


از آحاد اندازه گیری مساحت اراضی در قاد‌یخمز دشت گر گان که معادل يك هکتار 
۳ 
ست . 


قصب در لغت به معنی «نی» است . در قدیم برای مساحی اراضی از نی که طول آن 
معین بوده استفاده می کردند. در حقیقت نام و احد اصلی « بار » است وقصب باقصبه 
نام وسیلةٌ اندازه گیری است ‏ مانند زنجیر مساحی یا نوارهای فلزی که آمروزه مورد 
استقادة معماران و مهندسان است » منتهی اعراب نام ابزار اندازه گیری را به جای 
نام و احد به‌کار برده‌اند . اندازة قصبه را شش رش و چهار قصبه در ده قصبه را يك 
جريب نوشته‌اند؟. از بعضی نوشته‌ها چنین پیدا است که قصب و فصبه افسامی‌داشته 
و بالااقل دو قسم بوده > جنان که در دواقیت العلوم آمده: « و قصب شاه شش‌وشمار 


1- تاریخ مقیاسات و نقود ... ۰ ص ۵۸ به نقل از ادب‌الکتاب ۰ ص ۳۱۷ 
۲- ملخص از تاریخ اجتماعی راوندی » ج ۱ ۰ ص ۴۵۵ و ۴۵۶ . 

۳- واحد‌های محلی وزد و سطح در ايران » ص ۱۲۲ . 

۴- اصطلاحات دیوانی در .۰.۰ ص ۲۷۴ په نمل از الایضاح » ص ٩۰‏ 


۸ فرهنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


باشد و ده قصب در ده قصب جریبی بود » . در لغت نامه نخدا آمده: « قصب‌شاه 
شش وشمار باشد به شاهی و پانزده قصب در بانزده جغفتی باشد دو رست وبیست وپنج 
قصب بکر [ ظ . يك کری ] باشد و قصب شاپوری شش وشمار باشد نشابوری و ده 
قصب در ده قصب جریبی بود. ( بواقیت‌العلوم ) ؛ و امروز در قصب شاهی که بدان 
جفت می‌پیمایند نقضان می‌یابیم و کس نمی‌دانستِ که از کجا افتاده است تا در 
کتابی قدیم یافتیم که چون عبدالله بن طاهر بدین ناحیت [ قزوین ] رسید جماعتی‌از 
بنایان و حفاران شکایت کردند از طول و شمار شاه که اجرت کارهای ابشان بر آن 
می‌دارند و در آن حیفی ظاهر می‌بود » عبدالله بن‌طاهر بفرمود تا میان شمار شاپوری و 
شمار شاه تفاوت بدانستند آن که E‏ بگرفتند و از او شمارهٌ شاه بکاهانیدند و 
امروز هم به آن اندازه مانده ات € 

شمس الدین آملی قصبه را یکی ا ات مهو ره ساح می نوبسد و اضافه 
می کند که آن را « بار» نیز خوانند واندازة آن را به ذراع الید هشت ذراع وبه‌ذراع 
هاشمی شش ذراع و به ذراع جدید » هفت و تسعی قلمدداد می کند . 

تصبه یا بار از اضعاف ذراع است . » ذراع 


مقدار قصبه امروز در بصره معادل ۳/۱۴۹۶ متر ( ۴ يارد ) است . 
قصبه 

از آحاد. اندازه‌گیری مساحت اراضی در حوالی یزد و اصفهان است و مقدار آن در 
نہر تمت 1۰ e‏ هکتار و در ارد کان ۰/۰۱۰۵ در مسك 1 و در رستاق‌یزد 
۰/۰۱ هکتار می‌باشد؟ ۱ 


ا 
به معنی ظرف بزرگ شراب است. قرابه خحفاجی برای گواه واژه این شعرراآورده 


. ۲۴۶ اصطلاحات دیوانی دور غزنوی و سلجوقی » ص ۲۷۴ په‌نقل از بواقیت العلوم › ض‎ -۱ ١٠ 
لبت نامه دهخدا‎ ۳ 
. ۴۴۰ نفا س الفنون » ج ۳ » ص‎ -۳ 

۴ واحدهای محلی وژن و ... ۰ ص ۳۳۰ و ۲۳۱ . 


اوزان و عقیاس‌ها ۳۳۹ 





است : 
انا لا ارتوی بطاسن و کاس . فاسقيتهابالزق و القطر میز 
بعنی: من‌باتای‌و کاسه سیراب‌نمی‌شوم . مرا با خیکگ و قرابه بنوشان" 


قط کاتدهای نعشد کشی 
کاغدهای نقشه کشی سایز و قطع‌های استانداری دارند که هر بك از آن‌ها را علامت 
اعتصاری مخصوص حود مشخص و متمایز می‌شو ند و آن‌ها عمار تند از : 


7 ee 


E ۱ 

۸) —- A x ۲*41 mm ( 1 > Bg 10 ۰( 

in. )‏ شور چا ) 1۱۱۱۱۱ 4( مد 420 Ao‏ 
1 3 ۲ ۰ 

۸ — 27 < 420 nm ) e I6 in. ) 


1 ۳ ۱ 
A4 — 210 x 207 mm ) 4 و‎ in. ١ 


قطع کتاب 
عرض و طول کتاب را « قطع کتاب » گویند » امروزه در ممالکك اروبا و امریکا 
فطع کتاب را با سلسلة متری بیان م ی کنند ۾ اما در اوابل که چاب کتاب معمول شد 
اندازة کتاب‌های جابی را پر <سب تعد اد دفعاه ی که ورق کاغد چاب شده برای صحافی 
تا م ی‌شده بیان می کر دند . 
در اير ان قطع‌های ذیل را می‌شناسیم( ندازهها بر برحسب ی اندازه‌ها 
متوسط ر تەرلبی است و نباد انتظار داشت که جامع و مانع باشد ) : 

۱- سلطائی ۰ × ۵۰ سانتی‌متر ؛ فطع سلطانی برز گك‌ترین قطع بوده و 
به‌مناسبت این که کتب با این قطع معمولا برای سلاطین نوشته می‌شده است »آن را 
سلطانی گفته‌اند . 

۹_ 9 ر دنگ و اژه‌های فادسی در ش بی . 
ş— Ernest Neufert Architects’ DATA All; : Rudolf Herz, Friba, Dr. ۱۵) Berlin )‏ 
در <مه4 از 1 la‏ ی ره انکلیسی ۰ ص ۲ . ۱ 


Po‏ فرهنگ تار خی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


۲- رحلی یا نیم‌ورقی ۲۲ × ۳۵ سانتی‌متر 

۱ » YFX1۶/۵ وزیری‎ ۳ 

۴ رقعی با ربعی ۲۱/۵<۱۴ « « 

۵- قطع جیبی ۲ « « ( نصف آندازه وزیری ) 

۶ جانمازی‌باحمابلی ۸۱۲ « « 

۷- بغلی ۴ (« (« 

J) » ۲ بازوندی‎ ۸ 

فع حدود ربعی را با طول و عرض مساوی ؛ « خشتی » گویند . کتبی 
را که از طرف عرض باز شود « بیاض » نامند . قطع « جیبی » بین ربعی و بغلی 
است" . به قطع تقریباً ۱۲ ×۱۸ سانتی‌متر . 


قطمیر 
قطمیر در لغت به معنی شکاف ستهٌ خرما و پوست آن و پوستك دانهةٌ خرما که ميان 
دانه و جر ما باشد ۲ ۰ در اصطلاح واحدی است برای نوزین ذاروها و سنکگ‌های 
قیمتی که وزن آن به نوشتۀ مرحوم دهخدا شش ذره که سدس نثیر است ؛ می‌باشد. 
ولی بنا به‌فول ابو نصرفر اهی‌قطمیر دوازده ذره ويا يك هشتم نقیر است. که به‌طو ری که 
( در این محاسبه مقدار جو » بنجاه میلی گرم محسوب شده است .( 

ولی هم‌چنان که در دابرةا لمعارف فارسی مصاحب آمده واحدی است موهوم 
و مقدارش چم جو است که ۳ ذوشتة ابو نصر فراهی تطبیی می کند .سه جو 

درعربی از برای بیان مقداری ناجیز مثل پر کاه وغیره به‌ کار می بر ند» درقر آن 
مجك آمده : مایملکون من قطمیر " یعنی هیچ چیر ندار ند . 

در کتات مقادیر و اوزان و ضروبت و کسورات تألىف خلیل‌بن ابر اهیم رومی» 
مقدار هردرم را صد بشیز وهربشیز را صد شعیر وهرشعیر را صد خردل و هرخردل را 
ود دادرما امعارف قارسی مصاحب ۱ 


۳۳ لخن نامه : 


مت سور ۳۵ / فاط / آ هة ۱۳ ۰ 


اوزان و مقیاس‌ها ' ۳ 





صد ذره و هر ذره را صد حشر نوشته است . 
قدح چوبین را گوید [ که يك قد ح پراز آب ] يك تن را سیراب کند . و این کلمه 


از کلمة « قاب » فارسی گرفته شده و امروز نیز در زبان آذری « ظرف » را «قاب » 


گویند . 


این واژه در اصل سربانی است که در عصر ساسانی در دیو ان‌های دو لتی رایج بوده 

و از راه زبان فارسی وارد زبان عربی شده است و اعراب آن را به اقفزه وقفزان 
جمیع بسته‌اند ۲. این و احد بعدها از عراق به حجاز رفته ومانند سایر آحاد مشابه خود 
برحسب زمان و مکان مقدارش اختلاف پیدا کرده است . موضو ع درخور تأمل این 
است که اگر این واحد درعصر ساسانی متداول بوده » شکل‌آن چگونه بوده است ؟ 
آیا به نام کیز و کویز بوده یا صورت دیگری داشته ؟ در هرحال کلمة قفیز شکل 
فارسي ندارد . ۱ 

طبق مدارکك موجود ؛ مساحی اراضی درعهد ساسانی عمدتاً برحسب کریب 
( کری ) صورت می‌گسرفته » ولی طبری مساحی اراضی زمان انوشیرو ان و قباد را 
برحسب قفیز ذکر کرده است . 

در لغت‌نامة دهخدا اشاره‌ای شده براین که این کلمه از کلمةٌ لاتینی 02۱56 

وی اسب آین تظر مه تست و هقان رازان داوی: 

۱ برخی عقیده دارند که اصولا قفیز واحد تعیین‌سطح در اراضی است و اگردد 
ضمن آحاد کنجایش نیز آمده » به اعتبار پیمانه‌ای بوده که گنجایش آن به تقریب 
برابر مقدار بذری بوده است که در یکت قفیز زمین کشت می‌شده » و بالنتیجه جزو 
آحاد وزن نیز وارد شده است . در وقف‌نامة رشیدی اغلب قفیز را در تعبین مساحت 
اراضی با قید کلمة مبذر ( محل پاشیدن تخم » تخم‌افکن ) ذکر کرده » مثلا تمامت 


۱- فر‌«نک واژه‌های فارسی در عربی . 
۲- تاریخ اقتصادی روستاییان ۰ ص ۴۶۵۱ . 


۳۳۳ فرهنگگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


فلان قطعه زمین که مبذر سه قفیز است ؛ از این‌جا معلوم می‌شود درزمان رشیدالدین 
فضل‌الّه همدانی یعنی فرن هفتم و هشتم هجری قمری قفیز از آحاد گنجایش‌محسوب 
می‌شده نه سطح ؛ و مساحت اراضی تابعی از قفیز و احد کتجابش بوده است. شاید 
در اران باستان برعکس این بوده ولی دلیل قابل ارائه‌ای در دست نکارنده نیست. 
ما در این فصل ففیز را از سه نقطةٌ نظر: واحد سطح › واحد گنجایش و واحد 
وزن مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهیم . 
الف- قفیز ( واحد سطح) - آملی می‌نویسد : مضروب قصبه را در نفس خود عشیر 
حوانند وده مثل عشیررا قفیز و ده مثل قفیز را جریب خوانند" . به نوشتهٌ صاحبان 
لغت ۱۳۴۰ گز [ گزشرعی] از زمین را قفیزگویند و در هرولایت مقداری است. 
در تاریخ قم آمده : « وچون زمینی را یابند که مساحت آن به ذراع هاشمی ۳۶۰۰ 
گز [مربم] است بدانند که آن يك جریب است و جریبی عبارت است از ده 
قفیز و قفیزی ۳۶۰ گز و ففیزی عبارت از ده عشیر است و عشیری ۳۶ گز» پس 
معلوم شد که جریب عبارت از صد عشیر است" . 
دایر ةالمعارف فارسی‌مصاحب مقدار آن را معادل ۱۵۹/۲ مترمر بح‌می‌نو یسد. 
مقدار مذ کور بامن معمول و متداول دز اراضی تبریز و اطراف‌آن خحیلی‌به‌هم 
نزديك‌اند » زیرا به‌طور ی که در جای خود آمده من ( واحد سطح ار اضی‌فابل زد ع 
در تبریز و حومه ) حدود ۱۵۷ مترمربنع است . 
امروزه قفیز در بصره زمینی را گویند که مساحت آن بر/ ۳4۶ مترمربع و با 
معادل ۴۷۴/۵۷ بارد مربع باشد که معادل يك دهم جریب بصره است . 
مقدار قفیز طبق قانون مصوب ۱۳۰۲ ه. ش. برابر يك دکامتر مربع ( صد 
مترمربع معین‌شده و چنین به‌نظر می‌رسد که این مقدار برای سهولت در امرمحاسبه 
و در واقع با توجه به سلسلةٌ متری اتخاذ شده است . 
معهذا قفیز در نقاط مختلف اندازه‌های متفاو تی دارد . به عنوان مثال مقدار آن 
را در بعضی نواحی ذیلا نقل می‌کنیم . ۱ 


۱ - نفاگی الفتون » ج ۳ ۰ ص,۰ ۴۴ . 
ْ- فار بخ قم 4 ص 
۳ در نقل این مقادیر از کتاب 2 واحدهای محلی دزن وسطح در ایر ان ۰ استفاده شده است ». 


آوزان و مقیاس‌ها ۳۴ 


قفیز در اردکان ۰ مترمربع در اردستان ۰ ۰ مترمربع 
« اصنهان ۴ ( ۱ 
« | کثر مناطق اطر اف‌اصفهان ۱۰۸۱( « 

» ابو اوغلی‌حوی(به‌نام کو یز). ۰ ۵۰۰۰ متر مر بع 


« شهر بابك ۵ متر مر 

۱ باحستان ۰ ( ۳( 

« بافق .۰ ۱۱۰۲/۵ مترمربح 

ر بجستان کتاباد g۰‏ مترمر بع 
« برخوار اصفهان ۱ سمتر مر بع 

« ڊرو جرد ۰ » J)‏ 

« بندیی ۰ » ( 

« بویراحمدی ( کیزدیمی) ۰ متر مر بع 
« بویراحمدی کهکلوبه (کیزآبی) ۱۲۰۰ مترمربع 
« تەت PY (ooo‏ ( 
« جرقوبة اصفهان مه ۱ DY DY‏ 
« جعفر آباد فارس ۷ » » 

« جزین گناباد . هل( J)‏ 


« چای‌باسارشمالی‌ما کووچالداران ۵۰۰۰ « 
« چورس‌خوی (کویزمعادل) ۰ درخاش معادل ٩۴۰‏ مترمربع 
« خو ی کیز مساحت زمینی را گویندکه استعدادکشت صد کیلو بذر را داشته باشد . 

« رشت» فومن»نور »رو دبار طو الش.زرقان» حوالی‌بزد» خرانقاردکانل» ۰۰ امتر مر بع 


« سرخه سمنان برابر ۰ مترمر بع 
« سردستان ۰ J) J)‏ 
» سمنان 1 سنگگ‌سر ۰ ۰ J) YJ)‏ 


« منطقۀ سقاوة بویراحمد سفلی کیز مساحت زمینی را کویند که استعداد کشت بازده 
کیلو بذر را داشته باشد . ۱ 
در سمنکان ۰ مترمربع 


ey‏ فر هنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 





قفیز در سه ده اصفهان ۵ » « 
« سوکم نآباد وی( کویز) ۱۲۰۰۰« « 
« شاهرود ۰ J) VD‏ 
ر شهر ضا ۱ ۸ ) » 
« شهمیرزاد منکسر AF‏ » « 
« طبس ( حومه ) ۰ ( » 
« فردوس ۰ J) J‏ 
« کسا ۰ J) DY‏ 
« فیروزق و لدیان J) VY Q<‏ 
« قرە‌ضياءالدین . ۰ J) VY»‏ 
« قمصر کاشان ۱ ۸ < » 


« کاشان » بوانات » دلیجان محلات قفیز معادل ۲۰۰ مترمربع 

در تحومة کاشان و سراوان ۰ مترمر بح 

» کجکر ات ما کو > کویز ( قفیز ) برابر یك هکتار و کویز دیم برابر دومکتار 
« کره‌سنی سلماس کویز پرابر ۰ متر مر یع 


« کله‌کان سراوان سیستان « ۰ لا DY‏ 
ر ماریین » ۴ «» y)‏ 
« ميمه ؛ جغتای سبزوار « J) DA.‏ 


« نطنز » ملایر ‏ نهاوند » طبس > سینای بیرجند » شراء اراك ۱۰۰ مترمربع 

« یزد برابز ٩۳۷‏ مترمریع ٠‏ 

ب - قفیز ( واحد گنجایش ) - در فرون قبل از اسلام » درتجارت برای اندازه گیری 
مایعات و مواد حشك از مقیاسات گنجایش استفاده می‌شد و این عمل‌تسهیلا تی 
از لحاظ کنترل در داد وستد مواد قابل توزین و سرعت در امر خرید و فروش 
فراهم می‌سانعت . قفیز نیز یکی از پیمانه‌هایی بوده که به عنوان و احد توزین 
و اندازه گیری به کار می‌رفت . به نوشتة دایرةا لمعارف اسلام ( ترکی) گنجایش 
آن حدود ۲۵ - ۰ ليتر بوده است . ۱ 

. قدیمی‌ترین قفیز موئقی که از آن اطلاع داریم تفیز حجاج است که معادل 


اوزان و مقیاس‌ها  Pa‏ 


صاع نبی یعنی ۳/۳۷۵ لیتر بوده است . در قرن چهارم هجری قمری دو نوغ قفیز 
معمول بوده ؛ یکی قفیز بغداد و کوفه که قریب (۶۰۰) لیتر و دیگری ففیز بصره و 
واس که نصف قفیز بغداد بوده است. از اجزایقیزبنداد مک وک بوده که يك هفتم . 
قفیز بوده است ! ۰ ۱ ۱ 
صاحب رسال مقداریه می‌نویسد : فيز نیز از جمل پیمان‌های [ + پیمانه‌های ] 
بزرگگ است » در صحاح و قاموس‌گفته که آن هشت مکو که باشد و به‌کیله بيست و 
چهار یله است » و با بر آنچه از کنب لفت و طب در بیان فيز نقل شده » یك قیز 
نود رطل‌عراقی است". 

در لغت‌ نامه به نقل از آنندر اج > پیمانه‌ای ذکر شده که به‌اندازة دوازده م 
و هرصاع هشت رطل و رطل نیم آثار گنجایش داشته است . 

حو ارزمی قفیز عراقی را ادل منت مک که ویارد عبر هلح 
قید کرده است ۰ 

هارونالرشید برای حساب مالیات زاق فیزی وضع کرده که طبری وابن ابر 
آن را فیز الملجم یاد کرده ً ین یز بر ابر ده مک وک است که تفیز عجلانی نیز 
می خو انده‌اند ۲ . 

کیزا یب عبارهمین واحدء نام ظرف چوبی راگویندکه برایاندازهگیری 
گندم > جو › شلت وک » باقلا و امثال آن به کار می‌رود » این ظرف در اکر تقاط 
ایران یافت می‌شود . ۱ 

ساختن ظرف و پیمانة کیز با خبز بدین طریق است که تنه درعتی راب بر بده 
و توی آن را به حجم معینی خالی می کنند . برای اندازه‌گیری غلات و حبوبات در 
کهکیلوبه چهار نو ع ظرف وجود دارد که عبارتند از : بك کیزی » نیم کیزی » يك 
شکی ( + کیز ) و نیم شکی ( ل کیز). وزن محصولی که بااین ظروف سنجیده 
می‌شود به نسبت وزن مخصوص آن تغییر می‌یابد و بدین جهت نمی‌توان برای کیز 
در سیستم اعشاری مقداری معین کرد » مگر با قید جنس مظروف . معمولا يك کیز 
1 - دایرةا لمعارف فارسی مصاحب . 


۳~ فرهنگ ایران زمین » ج ۱۰ رسال مقداري +> س ۴۳۷ . 
۳ تار بخ مقیاسات و نقود ... ۰ص ۲۳ . 


و فرهنگك از یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


شلتو کک و گندم در این منطقه بر ابر دو ازذه کیلو و يك کیز باقلا » ماش و نخودبر ابر 
یازده کیلو و یك کیز جو معادل نه کیلو است . يك کیز گندم آبی را در نازمکان 
بویراحمد گرمسیر .که گرمسیر دیلکانی‌ها است برابر دوازده کیلو و یك کیز گندم دیمی 
را در همان منطقه برابر بازده کیلو محاسبه می کنند » در صورتی که در دیلگان که 
منطفه‌ای است سردسیر ؛ همان مقدار گندم را ده ونیم تا بازده کیلو حساب می کنند'. 

وزن محتوای ظرف کیز در گرمسیر دیلگان ؛ اگر گندم باشد » دوازده کیلو 
و اگز شلتو کث باشد ۷/۵ کبلو گرم محاسبه می‌شود . درسردسیر بوبر احمد سفلی» کیز 
برابر يك و نیم من یعنی معادل"۸۷۵/ ۰ کیلو گرم » در چنار بویر احمد سفلی بر ابر 
شب شش‌شکث يا بازده کیلو » دردشمنزیاری بر ابر با پیست وجهارشاهی وبا معادل يك و 
نیم من محلی ( « من ۷/۲۵۰۰ کیلویی ) است که برابر ۱۰/۸۷۵ کیلو گرم می‌شود. 

صیستم متداول درادوار سایق ذبلا .شرح داده می‌شو د. ارقامی که دراین‌جدول 
درج شده مربوط به وزنآب مقطر در درجة حرارت متعارفی است واز روی مدارك 
موجود درموزة قاهره که متعلق به‌سال ۵۷۱ هجر ی(۱۱۷۵/ ۱۱۷۶ م.) می‌باشد بر داشته 
شده و براساس اندازه‌گیری يك مدی متکی است : به موجب این مدر کت » این مد 
به‌اندازة پمپ درهم کیل ( درمسنکت ) حجم آب صاف ماظور شده اسنت. [درمسنگث 
حدود سه گرم حساب شده است ] . 

درجدول زیر پیمانه‌های مخصوص اند ازه گیری مواد حشك وحبوبات ونسبت 
گنجایشآن‌ها نقل‌می‌شود ؛ منتهی چون وزن‌آن‌ها برحسب محتوای آن فرق می کند» 
لذا در این جدول › › مروف > آپ مقطر در درجة حرارت متعرفی و به حساب لت 
منظور شده است . ا ۱ 
ضمناً دز سال‌های اول هجرت واحدهایی که متداول بوده › از نصف ارقامی 
که در این جدول آمده کوچك‌تر بوده است . ۱ 


5 واحدهای اندازه گیری در روستاهای ایران. 


اوزان و مقیاس‌ها ۳۳ 





دو مقیاس اخیر ؛ ( وسق و کر ) ؛ ؛ بعدها به‌اين سیستم علاوه شده است. 
عات ابن که این مقیاسات به کلی فراموش نشده » احتمالا این است که در آثار 

و کذب فقهی بەچشم می‌حورد و در شرق در بعضی نواحی استعمال دارد. ٠‏ 

قفیز تا امروز نیز در ممالك واقع در حوزة.دریای سفید ».موجودیت خود را 
حفظ کرده است . در تونس و سیسیل به نام قفیز در اندازه گیری روغن زیتون به کار 
می‌رود و مقدارش ۲۰-۱۱ کیلو گرم است و در اسپانیا به نام جهیز به‌اندازة تخميناً 

۶ کنو لیتربرای حبوبات » هنون متداول است! . 

ج - ففیز - ( واحد وزن) این و احد در حقبقت جدا از واحدگنجایش نیست,بلکه 
به محتوای پیمانه بستگی دارد. ازاین‌واحد علاو ه برتعیین‌وزن حبوبات وغلات؛ 
در اخد مالیات نیز به عتوان واحد وزن استفاده می کرده‌اند . وهمين امر باعث 
شده در بعضی از ما حذ قدیمه قفیز ( واحد وزن ) با قفيز ( واحد کنجایش ) 
به هم آمیخته و تولید ابهاماتی بکند. به‌طوری که ذکر شد خوارزمی قفیز عراقی 
را هشت فک و کث و هرمکو ک را سه کیاج دانسته و درنتیجه وزن قفیز را۱۴۴۰ 
درهم و یا ۱۱/۱۱۳ رطل می‌نویسد . ۱ 

۱ - در نقل جدول وبضی مطالب از ( اسلام آندیکلوپدی‌سی) ذیل ماد ااه استفاده شده است. 


۴۸ فرهنگ تار یخی ارذش‌ها و سنجش‌ها: 


قاضی ابویوسف نیزتقریباً همین مقدار را نوشته است » مقدار این‌قفیز که در 
حقیقت قفیز عادی عراق بوده به نوشتهةٌ آقای امام شوشتری معادل ۶/۱۳۰ کیلو گرم 
می‌شود» اما قفیزی که خحلیفة دوم طبق آن براراضی عراق مالیات بسته است» بنابه گفتة 
ماوردی در کتاب احکام‌السلطانیه » برابر بیست و پنج رطل عراقی بوده است. کفتة 
زیادین ابیه حطاب به معاوية بن‌ابی‌سفیان که : عمر درهم را کوچك و قفیز را بزر گث 
گردانید » اشاره به همین مطلب است پس مقدار قفیز عمر معادل ۱۳/۷۵۰ کیلو گرم 
می‌شده ۰ مقدار فغیز هارو نی معادل ۷/۶۷۷ کیل و گرم بوده + چنان که ابن اثیر دروفایع 
سال ۲۰۴ هجری برابر با ۸۱٩‏ میلادی نوشته: مأمون پسر هارون‌الرشید هنگامی که 
مالیات عراق را برمبنای مقاسمه ( اخذ مالیات ازحاصل درخرمنگاه) بوده » از نصف 
هچ تقلیل دا د ماحذ وسول مالیات را قفیز هارونی مقرر کرد" . 
آقای امام شو شتری تصریح خوارزمی را مبنی براین که وزن « المختوم « 
بر ابر ثلث قفیز بوده» دلیل برصحت محاسبهً خود می‌داند . 
برخی قفیز را ۱۲۰۸/۵ مثقال صیرفی معادل ۵۶۶۵ گرم و بعضی ۵۶۸۰ گرم 
می‌دانند . مقدار قفیز ( خواه و احدگنجایش و خواه واحد وزن وخواه و احد سطح) 
در بعضی اوقات آن‌جنان متفاوت است که تمی‌توانآن را ناشی از اعتلاف: محتوای 
پیمانه الت : ۱ 
اينك وزن قفیز را در بعضی مناطتی شیراز و سای نواحی ذیلا نقل می.- 
که 
قیز در شیر تدم شاد رل > در اصطخر فارس نصف قفیز شیراز » در 
سل اصطخری . وبه‌فولی ل بز رگثتر ازقفیز اصطخر [۲۵ e‏ 
EPS‏ قفیز بیضاء در ارغان ۱/۲۵ قفیز شیراز › درشاپور و گازرون .۲ سے 
بزرگ‌تر از تفیز شیراز ‏ در فسا شش من و سی‌صد درم در مورد گندم و در مورد 
و جوشش من معمولی وقفیز برنج ونخود و عاس هشت من .در تبریز قفیز جو 
و ش و ارزن سه رطل بغدادی وقفیز گندم بیژ بیش از این بوده است . در عراف 


. ۶۲۳ میلادی قید شده . ۲ تاریخ مقیاسات و نقود ... + ص‎ ٩۱۶ در اصل‎ ١ 
. ۱۳۶ خلاصه‌ای از مسالك و ممالک اصطخری ص‎ -۳ 
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معادل سی‌من یا شش مکو كث » در مراغه معادل ده من » دراهوازقفیز گندم هفت من 
است . ۱ ۱ ۳ 

مرحوم دهخدا در بادداشت خود مقدار قفیز را در نیشابور يك من و نیم و در 
نسف نه من ونیم می‌نویسد . 

کویز با قفیز هنوز در بعضی مناطق ايران جزو e‏ 
است » مثلا در پلدشت ت و ما کومعادل ۵۵ کیلو و برابر با ده چناق یا ربع ذقر است 

قفیز در حوزستان در یکی از سیستم‌های وزنی جزء اجزای بار a‏ 
آن معادل يك هشتم بار است. در فارس نیز از اجزای من م محل ومعادل چ من است. 


قلاچ با قلاژ سه باز (درلرستان قلاج را حدودبیست ا ا م ی کنند). 


قله 


ظرف مخصوصی است مانند حم که در ا رت را | 
در مصبا ح‌المنیر از ازهری نقل می‌کند » من قله‌ای از قله‌های هجر و احسا را ديدم 
به اندازۀ نه برابر يك مزادةٌ پر از آب ظرفیت دارد و از ابن جریح نقل کرده کسی 
که قله‌های هجر را دیده به من خبر داد که یك قله نه برابر ظرفیت آب يك أفرق را 
دارد و هر فرق ظرفیت وزن چهار صاع از صاع حضرت پیغمبر را دارد . صاخب 
مصباح المنیر پس از نقل کلام ازهری و ابن‌جریح گوید نزديك به همین‌میزان است 
حدیئی که از ابن‌عباس رض الله عنه روایت شده » زمان ی که آب به‌قدر و اندازۀ دو 
ذنوب شد با ملاقات .نجس متنجس نمی‌شود » دو ذنوب را با دو قله برابر دانسته و 
میزان کر در بعضی اخبار دو قله است" . پس بنا به نقل بعضی اخبار قله نصف کر 
فرق پیمانه‌ای اشت و قله کوز؛ بزرگی است و دو قله در مذهب شافعی کر 
است و بر هرشتر دو کوزه بار می‌کردند '. 


١‏ تعدیل المیژان 
۲ تھسیں یر اپوالفعوح راژی ؛ ج ۱ , پاورفی ص ۱۰۱ . 


۰ . . فر هناگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 
ر رشة این کلمه در زبان بو نانی «1۵:0600:10 و در زبان لاتبنی esis‏ ) است که در 
معنی « منسوب به صد » یعنی « سدی با سده » است . ۱ 

این کلمه در ابران زمان باستان دورة هخامنشیان به عنوان واحد وزن متداول 
بوده و دربین اعراب نیز جزو سلسله اوزان قدیم عرب قبل از اسلام شناخته شده بود 
و از طریق عربی وارد زبان فرانسه شده و به صورت !0:۱0 ( کنتال ) آمده‌است. 

در تورات نیز از قنطار نام برده آن‌جا که گوید : « پس به تعصوص خحدمت 
حول | پنج هزار قنطار طلا و ده هزار درهم و ده هزار قاطار نقره و هجده هزار قتطار 
برنج و صد هزار قنظار آهن دادند ». 

" هرودوت میزان مالیات‌های شهرستان‌ها را که ید امپر اطوری دار بوش 
روان می‌شده ۰ قنطار اوبوئی می‌نویسد که به عقیده المستد محاسبۀ آن به پول 
کنونی غیرممکن است ولی می‌توان حدود بیست میلیون دلار فرض کرد [ هرقنطار . 
حدود دو هزار دلار [ » همين محقق سياهة این مالیات‌ها را در کتاب خود آورده و 
فصل هر بوط به زندگی‌اقتصادی دربابل قید می‌کند که واژه‌های پولی [ درزمان قدیم] 
بیشتر از روی وزن بوده شصت شکل ( شقلو ) يك پوند ( منه ) می‌شد › و شصت 
پوند يك قنطار ( بلتو ) » و وزن قنطار را نزديك به شصت و شش پوند امریکایی 
[ ۶۶/۷۳ پوند ] می‌نویسد " . از روی این نظریه مقدار وزن فنطار در قدیم یعتی در 
دورة هخامنشیان حدود سی کیلو بوده است . 

کلمة قنطار سه بار در قر آن مجید آمده » وار رآ ای آ6 و 
۷۵ و بك بار در سورة نساء آية٠(‏ °( . در أيه ۱۳ ات نیت ای 
به صورت « قناطیر » آمده است . 

به گفتة معاذین جبل‌قنطار ۰ ۰ ۱۲ اوقیه‌است واین قول ابن عمراست وابی‌بن کعب 
آن را از پیامبر گرامی روایت کرده است و روایت حضرت امام حسن(ع) از پیغمبر 
وبه قول ضحاکک وابن‌عباس ۱۲۰۰ مثقال است . ابونصره گوید : قنطار به اندازة 


۱- توراة فصل ۲۹ / آیه ۸ . ۱ 
۲- تاریخ شاهنشاهی هخامنشی از صفحات ؛ ۲۵۲ و ۳۹۶ تا ۳۹۸ و ۴۰۵ و ۴۰۶. 


اوزان و مقیاس‌ها ۳۱ 





پوست گاوی پر از زر و [ یا ] سیم است . از الرییع و ابن‌انس روایت شده و در 
الکشاف (ج ۰۱ ص ۱۹٩‏ ) آمده که به معنی بسیار و فراوان است » در اين مفهوم 
فناده آن را معادل هشتاد هزار درهم با يك صد رطل گفته » و ابی صالح نیز مقدار آن 
را يك صد رطل‌نوشته › مقدار قنطار از مجاهد وعطاء هفتاد هزار دینار» ازسعیدین جبیر 
يك صد هزار دینار نقل شده » انس بن مالك به نقل از رسول اکرم ( ص) گوید : 
هزار دینار است » از ابن عباس-و ضحاک روایت شده که دوازده هزار درهم یاهزار 
دینار( دیةٌ مسلمان ) است » قنطارمتداول دربین‌اعراب چهارهزار دیناراست ومتعاروف 
در ميان عامهةٌ مردم قول ابوصالح است که مقدار قنطار را يك صد رطل‌نوشته است . 

الشيخ ابراهیم سلیمان قنطار عربی متداول دربین مردم لبنان وسوریه را برابر 
FON‏ ور سنا هم از و لا و 
رد نظرية مذ كور درحلیةا لطلاب ب (ص ۱۱۳) » مقدار صحیح قنطار .را ۲۵۶ کیلو گرم 
تمام قلمداد می کند . ۱ 

ی ار ان ر چ زا با ما رل ل م یی ۱ 

آقای امام شوشتری ضمن ذ کر ذظرية ابن‌اعوه ‏ قنطار را برمبنای ( (NY.‏ 
اوقیة عربی از قرار هر اوقیه چهل درهم حساب کرده و معادل ۳۷۵/۳۲۰ کیل و گرم 
مى لويل ۰ .ا 
این مقدار با توجه به مطلبی که در آغاز این کلمه از توراة نقل شده بعید 
به نظر می‌رسد مگر این که بپذیریم قنطار آن زمان مقدار دیگری داشته و بافیرزمان 
فرق کرده و یا هم‌چنان که ذ کر شد مفهوم کثرت را داشته است . 

در مجمع البحرین در بارة مقدار فنطار چند قول ذکر شده ۰ بعضی آن را 
يك هزار و دویست اوقیه » بعضی معادل يك صد وبیست رطل و بعضی»قدار پول طلا 
به گنجایش انبانی از پوست گاو نوشته واضافه می‌کند برخی را عقیده براین است که 
قنطار را در نزد اعراب وزن خاص و معینی نیست بلکه حکایت از تغلب و کثرت 


- از آبین‌شهردادی ( معالم‌القره ... )صفحات ۶۳ و ۴م 
۰ ۲- از کتاب الاوزان و المقادیر صفحات ۰ ۸۸ و ۸٩‏ . 
۳- آیین شهرداری ۰ ص ۲۳۰ 

۴ تاریخ مقیاسات و نقود در ... صفحات ۵۲ و ۵۳ . 


۳۲ فرهنگی نار خی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


لاروس قنطار مغربی را یکی از آحاد وزن معمول در مراکش ذکر کرده و 
مقدار آن را ۵۴/۳۴۶ کیلو گرم می‌نویسد . ۱ 
ناصر حسرو در صفت شهر مصر می‌نوبسد : « ... از جمله جراغدانی‌نقرگین 
ساختند شانزده پهلو چنا نکه هر بهلو از او يك ارش و نیم باشد جدان که دایره جر اغدان 
بیست وجهار ارش باشد وهفت صد واند چراغ دروی می افروز ند در شب‌های عزیز» 
و گفتند وزن آن بیست وپنج فار نقره است ی 
درز هم نقره است" ». ۱ 
( شاید منظور ناصر خسرو در این‌جا قنطار مصری اتک A۸۴‏ 
کیلو گرم است ). 
۱ دون باه ماو ک غاا یی تین اه ابو : نقود او را 
۱ پنج میلیون دینار برابر پانصد قنطار زر می‌نو دسد » که به موجب نوشتة این مورخ 
مقدار قنطار بر ابر ده هزار دینار زر یا يك بدره می‌شود و باب رهمین مأخذ وزن قنطار 
"معادل ۴۲/۶۵۰ کیلو گرم حواهد بود . ۱ 
صاحب رسالهة مقداریه می‌نویسد : قنطار نیز از وزن‌های پزر کت است که در 
طب و غیرطب نیز تحقیق آن نموده‌اند . صاحب صحاح گفته‌اند قنطار يك هزار و 
دویست اوقیه است و بعضی گفته‌اند بك صد و پیست رطل است و بعضی گفته‌اند 
فنطار آن قدر طلا است که پوست گاو از آن پر کنند و در صحاح نیز گفته که فنطار 
را غير این نیز گفته‌اند والله اعلم. و درجوامبع الادوية زنجانی و ذخیره و درقرابادین 
قلانسی در بیان معنی قنطار همین قدر مذ کور است که يك صد وبیست رطل است 
شاید نزد اطباء غیر ادن مستعمل نباشد ". 
۱ به نوشته فاموس‌اللفه ترکی »تار برابرچهل وچهار اه [لابد انه ق استانبولی] 
است که نسبت به محل فرق می کند قنطار جدید برحسب سلسلةٌ متری معادل يك‌صد 
| - سفرنامه ناضرخسرو » ص ۷۳ . 
۳ مقدمه اپن‌خلدون ۰ ج ۱ ۰ ص ۳۴۴ ,. 
۳ فی‌هننگ ايران زمهن ۰ ج ۱۰ »دساله مقداریه » ص ۴۲۷ . 


اوزان و مقیاس‌ها raf‏ 





قنطار امروزه در موصل واحد وزنی است برابر ۲۶۶/۸۵۲ کیلو گرم 

قنطار در معنای کنتال امروزه واحد جرم است و معادل با يك صد کیلو گرم . 

باتو جه به ررشۀ کلمه مان می‌رود قنطار و احد وزنی‌بوده معادل يك صد رطل» 
منتهی چون رطل انواع مختلفی داشته فلذا وزن قنطار نیز در مناطق که متداول بوده 
تابع رطل همان محل بوده است » مثلا قنطار برحسب رطل استانبو لی ۲۵۶ کیلو گرم 
وبرحسب رطل عراقی با بفدادی ۳۲/۴۰۰ کیلو گرم و برحسب رطل کویتی۰ ۴۴/۵۲ 
کیلو و برحسب رطل مدنی ۴۸/۶۰۰ ورج رطل مکی PR‏ کیلو گرم بوده 


قنقل 
بیمانه‌ای بز رگ بوده که در دورۀ ساسانی متداول بو ده و گنجایش يك صد و بیست 
فقیز بدر با هر نوع غله را داشته ۲ . حوارزمی این پیمانه را معادل دوکر معدل ذکر 
می کند"؛ محمد بن‌جر یر طبر ی آن‌جا که در جلد اول‌تاریخ خود باریافتن‌سیف‌بن‌ذی‌یزن 
حمیری را به حضور خسرو اول شرح می‌دهد » تاج نوشیروان را که با زنجیری از 
سقف ابوان آویخته بوده است به فنقل تشبیه می کند . ۱ 


ڌو اب 
ظرفی که آب بسیار گیرد " . این کلمه احتمال دارد با کلمة قعب ؛ قاب » کواب 
( جمح اکواب ) » کوب و بشقاب نسبتی داشته باشد . 


قو ارم سه بولت #۱ 


قو ر و شقا 
و احد کنجایش‌مایعات است در رو سه » کلمه‌ای است روسی وظرفی است که گنجایش 


١س‏ تاریخ زندگی اقتصادی روس‌ایوان » ص ۴۵۲ . 
۲- ترجمه مفا توح‌الملوم ۰ ص ۴۴ . 
۳ فر هنک واژه‌های فارسی در عر ی ۳ 


۴ فرهنګگ ار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


6 تقریباً ۱/۷۴ ] لیت رآب را دارد » هر ده قوروشقا معادل یگ « ودرو » و 
۸۱/ > ) استف ( 5001 ) در مایعات است . 

فوروشها در آذربایجان به نوعی فنجان که گنجایش همین حدود مایعات را 
دارد گفته می‌شود . 

هر « بوشکا » گنجایش چهارصد قوروشفا [ ۴۹۲ لیتز ] مایع را دارد . 


قو طی 
قوطی‌معمولا مجموعة بسیاری.از اجناس می‌تو اند باشد و لی دراین جا ما فقط بهذ کر 
بعضی از اجناس که صرفاً با واحد قوطی معامله می‌شود ومقدار مشخص ومعینی دارد 

می‌پردازیم . ۱ 

۱- فوطی کبریت - معمولا هر قوطی کبریت محتوای شصت دانه چوب کبریت 
می‌شد ولی چون کنترلی از طرف اد ار استا ندارد در بین نیست تولید کنندگان 

از خدا بی‌خبر مانند سایر مواد ضمن این که به قیمت افزوده‌اند از کم و کیف 
آن نیز کاسته و تعداد آن را معمولا جهل و جهل بنج د حتی در بعضی قو طی‌ها 
به بيست و پنج تقلیل داده‌اند . 

- قوطی برنج - واحد مقیاس برنج.[ در صادرات ابران ] «قوطی » بوده ۲ که 

عموماً پنج من شاه ( حدود.س ی کیلو گرم ) وزن داشته است . 
درسال تخاقوی‌ثیل ۱۳۲۸-۱۳۲۷ [ه.ق. ]قیمت متوسط بر نج از قرارذیل‌بوده: 
صدری و مولائی درجة يك هر قوطی (۲۲) الى ۲۴ قران . 
چنبا هر قوطی بازده الى دو ازده قران ۳ 

۳- قوطی تخم نوغان - در هرقوطی تخم نوغان مطابق نظام‌نامۀ دیوان عمومیه باید ‏ 
بیست وپنج گرم ( چهار مثقال ونوزده نخود ) تخم‌نوغان باشد » چه بسا دیده 
می‌شود که قوطی‌های تخم‌نوغان که از عثمانی می‌آید بیش از هفده با هجده 
( سه مثقال و هجده الی بیست نخود ) گرم تخم ندارد؟. 

آ- ارون اتل ذیل کلمه < مرییم!۱ ». ۱ 


ب اکنون صادرات و فروش بر نج در گونی‌های سی کیلوبی و شصت کیلویی و ده کیلویی و همده 


۳ و ۴- گنج شایگان ۰ صفحات ۲ و4۴ . 


۴- قوطی تراك - تربا کک را د کرم و | 
(۱۴۰) چو نة صد مثقالی است و از این قرار هرقوطی [ تربا کک] قريب بیست و 
دو من تبریز [ ۶۶ کیلوگرم ] می‌شود . 
در صادرات واحد تریا کف «من » بوده است . 
در سواحل بحرخزر برای تعیین مقدار برنج » قوطی معمول است که معادل 
نه من تبریز ( ۵۷ لیور انگلیسی ) است » بعضی مال‌التجاره‌ها در صندوق داد وستد 
می‌شود و از آن قبیل است ؛ « نیل » که در صندوق‌های بیست من ( من نه عباسی ). 
و «قند» در صندوق‌های بیست و چهار منی و « جلی » درصندوق‌های هشت تا ده منی 
خرید و فروش می‌شود " 
میرزا سم فان در صفحة ۴۱ سفرنامة خحود هر قوطی گیلان را 
چها رکیل به کیل جدید می‌نو بسد. چار لز عیسوی ؛ وزن هرقوطی را درتجارت برنج 
سواحل دریای مازندران معادل نه من تبریز با حدود ۲۶ کبلو گرم قبد می‌کند . 
قوطی, امروزه در کیلان وماز ندران از اجزاء «بار» است و آن معادل ربع‌بار 
و یا معادل دو پوط یا چهار من یعنی سی و سه کیلو است . ( هرمن محلی ۸/۲۵۰ 
کیلو گرم ات : 


قو ه اسب س اسب بخار 


قياس 

از اجزای و احد وزن ( من » متداول در ارس است که معدار آن معادل ل من بعمی 
سد حارك است . مان قاس معادل ثم (-1) من است » نیم ۶ ۱ 
س پر ست در کر ل فیاس دل ثمن (2) من ست » نیم قیاس درفارس 
N. ° ۹۳ ۱‏ » ۵ 

ل من فارس و در کرمان ل من کرمان است ۰ 


۱ گنج شایگان ص٣۳۱‏ . 
۲- گنج شایگان ؛ ص ۱۶۸ . 
_ تاریخ اقتصادی ایران › ص ۶۱۵ . 
8 واحد‌های اندازه گیری در روستاهای ایران. اعا ل وو سطح در اوران ۰ ص ۱۱ 


۵- واحدهای اندازه کیری در روستاهای ایران . 


raf‏ فر هنک تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 





قیر اط 0۸۸۸۲ 
این کلمه ازريشة بونانی Keration‏ به‌معنی‌شا خ كو چك » ميو پوست‌دار » دان خر نوب 
و توت آمده در زبان لاتين 0« و در زبان عربی به صورت قیر اط در آمده و 
به قراریط جمع بسته‌اند › انگلیسی و فرانسة آن به شکل 0:00».است. یو نانیان و نیز 
اکثر محققان آن را ی ات 
وزن نیز با وزن دانهٌ لوبیا و یا نخود قرابت تام دارد . 
درقاموس کتاب مقدس می نو دسد: : قير اط ( درلغت ره ف وت و 
وزن‌ها وسكة عبرانیان است » بيست ويك شافل و به‌قدر پنج شاهی‌پول حالیه می‌باشد. 
در همین کتاب ذیل مادةٌ «کتاب» از قبراط به عذوان واحد طول نام برده شده 
که احتمال می‌رود منظور همان طول تقریبی میوةٌ توت باشد . در همان فصل عرضص 
بعضی صفحات را از ده الی پانزده قیراظ می‌تویسد . مثلا چنین ذکر می‌کند : « در 
نزد قدیمیان تیکه کتان با « رقوق » با « بابیر » به هیشت طومار عریض که از دوازده 
چهارده قیراط عریض بود ودرطرفین آن چوبی ازبرای پیچیدن می‌داشت معمول 
٠‏ 
TS‏ برابر ۰/۲ گرم حساب می‌کنند › ولی با توجه 
به موضو ع کتاب» ما مقدارآن را درازمنة مختلف و موقعیت‌های گوناگون توضیح 
می‌دهیم . ۱ 
نام و وزد این واحد را عرب‌ها در پیش از اسلام از بیزانس‌ها کرفته‌اند » 
سیستم اندازه گيري مربوط به دورۀ کنستانتین که وسیله اعر اپ در سوریه ومصر پیدا 
شده و به همان گو نه محفوظ نگاهداری شده » ذیلا نشان داده می‌شود . 


اوزان و مقباس‌ها ۲۵۷ 


( کنار نام عربی ‏ نام لاتینی واحد معادل آن‌ها نیز ذکر شده است ) . 
جدول شماره ۱ 


نالاتینی‌و احدمعادل 


۳۷/۶ ۱ رطل‎ f Libra 








۱۵ او ۱۲ 






۳۷/۳ 





Sextula‏ مثقال | ۷۲ 7۸ ۴/۵۵ معادل دینار 








۳/۱۳ - ۶ _ ۶ درهم کل‎ Drachma 
۴۸ 3 دانگگ‎ . (٩۵۹ 
4 : ت ص‎ 
1 "۹ ۱۴۴ YA EES زان‎ 
۰/۵7۱ ج‎ ۱ VY ۹۶ KOKI HES ۶۱۲ Granum 


بهنوشتة دابرةالمعارف اسلامی‌تر کی » این‌هفت مقیاس » به‌استئنای يك سلسله 
مقیاسات » تا امروز دوام یافته است . 

فبراط در قدیم واحدی برای توزین 73 بوده که از روی سیستم‌فوق 
عمل می‌شده » اصلاحات پولی عبدالملك که در سال ۷۵ هجری مطابق ۶۹۵/۶۹۴ 
میلادی صورت گرفت ‏ این سیستم را برهم زد و وزن دینار طلای مربوط به دورۀ 
کنستانتین را از ۴/۵۵ به ۴/۲۵گرم ( به وزن دور تصرف سوریه وسیل مسلمانان) 
تقلیل داد واين مثقال اخیر به‌میدانآمد و گویا در ضراب‌خانه‌ها برهمین اساس‌سیستم 
جدیدی تثبیت شد . به منظور این که در سیستم جدید با تقسیمات موجود در سیستم 
سابق فاصلة زیادی در بین نباشد ۰ ارزش قیر اط يك بیستم مثقال تعیین و این قیراط 
- به جای این که به چهار حبه تقسیم شود بر سه حبه تقسیم شد و بدین ترتیب جدول 


زیر به وجود آمد : 


۵۸ ۳ فر هناگ تار وخی آارزش‌ها و سنجش‌ها 





حدول شماره ۱۱ 
نام ورن پر 
و أحد حسب گرم 


رطل ۱ .۳ 


۲۵/۵ ١| ۱۲ | اوقيه‎ 





















مثقال ۴/۲۵ 

درهم 27۱ ۳/۱۸۷۵ 

۰/۵۳۱۲ 7| $ ۴۸ | ۵۷۶۱ دانگف‎ 
۰۸۷۷ (| ۷ lia f re ۰ قیراط‎ 





نباید فراموش کرد که در این تقسیمات وزن مثقال عيناً برابر وزن دنار بود. 

براثر اصلاحات پولی خلیفةٌ اموی ( عبدالملکث ) نسبت درهم نقره به طلا 
هفت برده تعیین و در نتیجه وزن درهم ۲/۹۷ گرم معین شد . بدین‌ترتیب مسکو ککث 
نقرة ۳/۱۸۶ گرمی نتوانست داخل سیستم فوق شود وضرب درهم مسکو کے رایج 
به وزن فوق ممنوع گردید . 

وجود دو سیستم اندازه‌گیری در داروها و مواد قیمتی به مرورزمان نتيجة 
نامطلو بی به‌بار آورد و این دو سیستم اندازه گیری باهمان اسامی و با فرقی اند ک » 
منتهی باتقسیماتی دیگردر آثار آن عده از مولفین عرب که درباره مقیاسات کتاب‌هایی 
نوشته‌اند» دیده می‌شود که اکثر آن‌ها باهم مطابقت ندارند. 

گرچه قیراط مسک وک ۰/۲۱۲ رس ان ی خر اریز یت زر تایه 
شده ولی برای وجود این‌مسک وک اعم از طلا و نقره ارائة مدرک ضروری است. 

قیر اط طلا فقط در موارد استثنایی مانند جشن‌های جلوس و نوروز به منظور 
انعام ( نثار ) برای مردم » ضرب می‌شد که این مسک و کات معادل - دینار [مثقال] 


اوزان و مقیاس‌ها .۴۸ 
بعضی وزن قیراط را معادل - مثقال ذکر کرده‌اند که به عیقد عیقدۀ نگار نده نظر 
ستند و مستدلی نیست و رمد نیست که این دار ناشی از مقدار قیرط مذکور در 


دوجدول فوق‌الذ کر بوده که دریکی‌قیراط را و دردیگری ل مثقال ذک ر کرده‌اند 
و مقدار مورد نظر بعضی از نویسندگان ( پ ١‏ متقال )ترا ما د مقدار مذکور 


بود 


در اف ختول بوده است . 
محمد بن عبدالملك الصالحی الکائی مقدار قیراط را ذر کناب هی لصتم 
و عون‌الصناعه » نیم‌دانگ نوشته است؟ ۰و این مقدار با مقداری که در جدول زیر 
خحو اهد آمد» مطابقت ندارد . 
قیراط ایتدا برای ارو ات یش و جواهرات و مسکوکات وداروها 
به کار می‌رفت » بعد از اسلام چون در پرداعت زکوة نیز مورد استعمال پیدا کرد » 
لذا فقها در مقدار وزن آن تتبعاتی کرده و نظریانی ابر از داشتند و ما حلاصه این 
نظریات را ذیلا در نوع قیراط شرعی شرح می‌دهیم . ۱ 
قیراط را برحسب نوع و مورد استعمال آن به پنج نسو ع تقسیم می‌کنیم : 
۱ ( قیراط شرعی که در تعیین و پرداعت ز کوة ملاك عمل است › ۲ ) قیراطی که 
مورد استعمال اطبا بوده و درتززین داروها و مسکو کات استفاده می‌شو د؛ ۳ ) قیر اط 
صیرفی که جواهرفروشان و گوهرسازان در توزین سنگ‌های قیمتی ودر و مروارید 
و غیره به‌کار می‌برند ۰ ۴ ) قیراط که در تعیین عبار فلزات گر ان‌بها به‌کار می‌رود . 
۵ ), قیراط که و احد مساحت اراضی قابل کشت است. اينك اه 
می‌پردازیم : ۲ 
۱- قیراط شرعی - - قبل از این که به شرح مقدار این قیر اط پردازیم نظر خوانند؛ 
محترم را به‌اين نکته جلب می کنیم که هم‌چنان که در آغاز این کلمه ذ کر شد. بعد از 
اصلاحات پولی عبدالملك بن‌مروان مقدار قیراط دجار تغییرات و تحولاتی شد که 
ناشی از سیستم آحاد بود » در جایی مثنال را شصت حبه و در جایی (۶۸) حبه و 


۱ - در نقل مطالب فوق از ( اسلام آ نسیکلویدی سی) استفاده شده است . 
۲- الاسرار + ص ۴۵۰ . ۱ 


۳۳۰ فر هنگ ار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 





حرده‌ای و . .. گرفتند که در نتیجه اگرهم تغییر حاصل بر اثر این اختلافات درمقدار 
فیر اط وحبه بسیار اندك است» تغییردر نسبت آحاد قابلاغماض نیست. . به هر صورت» 
بنا به نوشتةٌ اکثر ملفین کتب معتبر فقهی و نظریة صاحب‌نظر ان و ۳ 
قیر اطشرعی بر ابر ۳ دانة جومتوسط یانیم‌دانگ بانیم درهم شرعی ويا ؛ بك بیستم 
تال شرعی‌است که به ازای هرقال ۶۸:۳ اا جو با هنان مقدار مذکور بر ابر 
خواهد شد! این‌مقداردردستگاه اعشاری ۰/۱۸ گرم است. قراط شرعی‌همان قیراط 
عر اقی‌است . مقدار قیراط در مکه برابر سل دینار با مثقال بوده ۳۳۳ این 
میستم چ۲دانة جو است. . برخحی ازنویسندگان و ففها مقدار قیراط را ۲ سس مثقال 
می‌دانند» تصور می‌رود این اختلاف ناشی‌از اختلاف موجود درمتدار تال بر حسب 
جواست ۰ بدین‌معن ی که اگر‌ثقال را ۶۸ دانة جوبگیریم » يك بیستم آن درست 

بر ابر پا (سلٍ ) مثقال ۷۲ جوی خو اهد بود که در هردو صورت مقدار قیراط ۳ 


۰ 
PI Vx . جو می‌گردد.‎ 


این مقدار ( ۰/۱۸ گرم ) با نوشتۀ ابن‌خلدون نیز که درهم شرعی [ ۲/۵۲ گرم ]: 
را معادل جهارده فیراط دانسته» مطابقت دارد. 
۲- قیراطی که در توزین داروها ومسکوکات به‌ کار می‌رود» معادل مثقال است 
که بنا به‌نوشتة دایرةالمعازف فارسی‌مصاحب معادل /۱٩‏ ۰ گرم باس رطل تخنین 
زده‌ اند . هم چنا ن که ذ کر شد در اصلاحات مالی‌عبدا لملك‌قیراط متداول دراندازه گیری 
و توزین سکه‌ها را ل مثقال ( ۰/۱۸ گرم ) گرفتندکه این‌افدام گرچه برای تسهیل 
در امر محاسبهٌ کسور مثفال بوده ولی وجود این دو سیستم لو س) آحاد وزن 
به موازات یك دیگر در طی زمان سبب مشکلاتی درتعبیر ماخذ مربوط شده‌است. 
محمد موّمن‌حسینی طبیب مخصوص‌شاه سلیمان صفوی قیراط را در دوسیستم 
یکی برمبنای درهم و دیگری براساس مثقال و در هر دو سیستم جزو اجزای درهم و 
مثقال حساب کرده که نکارنده نظریات این طبیب رادر دو حدول حدا کا نه تنظیم و 
ذبلا .نقل می کند : 


نت الاوزآن و المقادیر + ض ۰ ٩‏ ۰ به تقل از جواهر » رسا له سرد البشری ؛ در‌الهیه ۰ عروة ؛ 
النقود العر هيه . ۱ ۱ 


اوزان و مقیاس‌ها ۳۴۱ 


ا جدول اجزای درهم 


برمبنای درهم. | پرمبنای ددهم ]نام 
۵ گرمی | ۲/۵۲ گرمی اواحد 


۰/۰۰۶ ۵۶۲۵| ۷ 
۰۸۰۱۳۱۲۵ ۴ 


۰/۰۲۶۲۵ ۸۹ 





۵ ۰/۰۵۲۵۰ ۷۸ 
۱ ۲ ۰/۱۰۵ | ۶ 
۱۱ ۲ | ۴ ۰/۲۱ | ۲۳ 
۱ ۲ ۳3 ۸ er | ۸۲ 
۶ | ۱۲ | ۴ | ٩۶ ۱۹۲ |۳۸۴ | درهم‎ ۵۲ ۲/۹۷۵ 





برمبنای دو نوع درهم : ۲/۹۷۵ گرمی و ۲/۵۲ گرمی 
۳- قبراط صیرفی يا قیراطی که جواهرفروشان در توزین سنگ‌های قیمتی به کار 
می‌بر ند. به‌طوری که شیخ‌ابر اهیم سلیمان در کتاب « الاوزان و المقادیر» می‌نویسد. 
سیدالامین دردرة البهیه » حلیه‌الطلاب » کشف! لحجاب و سید درعروة ومحمق‌نائینی 
درو سیلتین وسید اصفهانی درو سیله و کاشف الغطاء وسایرفتها ومحققین قیر اطصیرفی 
را برايردانة رود ومعادل جهاردانهٌ جو نوشته‌اند و اضافه می کند که ازالفاظ ادویه 
و کتاب حکیم محمد شریف‌خان شاه‌جهان آبادی به‌ثبوت رسیده که قیراط نیم‌دانگ 
است که چهار جو میانه باشد . بعضی از نویسندگان درهم صیرفی را برابر شانزده 
قیراط و مثقال صیرفی را (۲۴ ) قیراط دانسته و وزن قیراط را در دستگاه اعشاری 
با تقریب نزديك نه‌تحقیق (۰/۲) گرم نوشته‌اند. پیش از سال ۱۹۱۳ ۰ وزن قیراط 
در ممالك مختلف. متفاوت بود مثلا دربازار لندن سال‌ها قبراط را ۰/۲۰۵۳ گرم 
درفلور انس ۲ گرم » در آمستردام ۷ ۱,"«* گرم حساب می کر دند. به نوشتة 


۲ فرهنگك تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


۱ 
۲ - جدول اجزای مثقال 


بر‌مبنای مثفال | برمبنای مثقال |نام 
۵ گرمی | ۳/۶۰ گرمی اواحد 























۰/۰۰۹ ۷۵ |خردل‌بری 

ِِ ۰/۵ ۰/۸ 

۱ شعیر ه‎ «۳ O 

1‘ سپ« حبه ۴ 5 

۱ laj a ۱۰ ۰/۱۵ 1 ۰/۱۸ 
۱ ۵ ۲۵ 1 قیراط‎ | ۰/۳۷۵ | ۰/۴۵ [| 

Îr |e || ۲۰۱ ۷۰| ۰ ری‎ ۰/۷۱ 
7 ۱۸ 1۳35 ۱۲۷۰ | ۰ مثقال‎ ۳/۶ ۴/۲۵ 


بر مبنای دو نوع مثقال :۴/۲۵ گرامي و ۳/۶ گرامي 
دایرةالمعارف اسلامی تر کی قیزاط در سیستم اول در استانبول ۰/۲۰۷۳ گرم بود. 
در مصر این سیستم ( سیستم ۱) برای تمام کالاها در حال بك واحد است ‏ در این 
کشور فبراط معادل۳ ۰/۱4 گرم است . جواهرفروشان در انگلستان قیراط را 
۱ در هلند ۰/۲۰۵۹ ».در فرانسه ۰۰/۲۰۵۵ در آلمان ۰/۲۰۵۵ و در 
اتریش ۰/۲۰۶۱ گرم حساب می کنند . 
در دایرةالمعارف « گر اندلاروس » مقدار قیراط را ۲ گرم و 

پس از کوشش‌های مختلفی که براي يك نواعت کردن قیراط به‌عمل آمد » 
۱۳ گرمی در سال ۱٩۹۱۳‏ در کشورهای متحدۀ امریکا اتخاذ شد که 
اکنون در ممالك مهم دنبا واحد استانده ( واحد مقبول عامه - استاندارد ) است ؛ 


این دو جدول 1 و 1۷ از مندرجات کتاب « تَحفه <کيم موّمن 6 با « تحفةالمومنین » صص 
۷۱ ۲۷۳ استخراج شده است . 


ی 


اوزان و مقیاس‌ها pr‏ 


گرچه کشور انگلستان نیز اصول متری را پذیرفته و مقدار قیر اط قانونی را به همان 
وزن ۰/۲۰۰ گرم می‌شناسند ولی عملا در وزن کردن سنگ‌های بهادار » قیراط را 
معادل چهار گرن قیراطی و برابر با ۲/۰۵۳۰۳۶ گرم منظور می‌دارند و برای خود 
سیستمی دارند که ذبلا نقل می‌شود : 
يك گرن قیراطی := ۰/۰۵۱۳۲۵۹ گرم 
يك قیراط = ۲۰۵/۳۰۳۶۰۵۱ میلی گرم 

« ۱۰۲/۶۵۱۸۰۲۶ ۰۰ o» 

« ۵۱/۳۲۵۹۰۱۳۲ =:  » 
« ۲۵/۶۶۲۹۵۰۶۵ مد‎ 
» تص‎ ۳ 
« ۶ /۴۱۵۷۳۷۷ - Vv 
۳۸۱۰۷۸۶۸۸ 


ّ 
ت 


24 


ا 
۱ 
ی 


بدیهی است اجزای قیراط درسیستم اعشاری به‌جز از مقادیرفوق است و آن‌ها 


عبار تند از : 
بل یراد هبل رن ل قیراط = ۲۰ میلی‌گرم 
نيم را - ۱.۰ « ل « دده » 
ربع « ده « يكصدم و دو ) 


در ایران نیز به موجب قانون اوزان ومقیاسات مصوبۀ مژرخ هجدهم دی‌ماه 
۱ ه. شمسی و نظام‌نامة اجرای آن که درجلسة هفدهم اسفند /۱۳۱۱ به تعویب 
هیت وزرا رسد فیراط متری به وزن دو دهم ( ۰/۲ ) گرم پذیرفته شد . 

مولف کتاب « چقدر وچندتا » می‌نویسد تقسیم فیراط به چهار فسمت » برای 
سهو ات در امرمحاسبه است والا هرقیراط ۳/۰۸۶ گرین است و مقدار قير اط به‌ازای 
هر گرین ۰/۰۶۷۷۹۹ ۰ گرم بر‌ابر همان ۲/ ۰ گرم می‌شود. چنین به‌نار می‌رسد مؤ اف 
کتاب وزن قبراط و گرین‌را می‌دانسته ونسبت قیراط و گرین‌را حساب نموده نه‌این که 
وزن یکی را از روی نسبت‌شان پیدا نموده » در هرحال در اساس موضو ع تغییری 


لست . 


۳۶۴ فرهنگ تار یخی ارزش‌ها و. سنجش‌ها 


آقای جمالز اده مقدار قیراط را ل مثقال نوشته که به ازای هر مثقال مندر ج 
در همان کتاب :؛ بك قیراط برابر ۰/۲۰۱۵ گرم می‌شودکه این مقدار با مقدارنخود 
که ل مثقال نوشته شده مطابقت ندارد» یعنی ایشان قیراط را اندکی بیشتر از نخود 
می‌دانند . 

۴ - قیراط با 6٥۲٥۲‏ با علامت اختصاری ( × ) » حرف اول کلمة بونانی «دناه‌ته؟ 
واحدی برای بیان درجة خلوص فلزات قیمتی است » درواقع در منهوم عار به کار 
می‌رود» منتهی عیار معمولا مقدار حالص فلز قیمتی بك آلیاژ را درصد با هزار جزء 
نشان می‌دهد » و لی قیراط مقدار حالص فلز قیمتی يك آلیاژ را در (۲۴) جزء معلوم 
می‌سازد . طلای هجده عبار بعنی آلیاژی که از هر ۲۴ جزء آن هجده جزء‌اش طلا 
و بقیه باراست . طلای بیست و چهار عبار بعنی طلای صددرصد خااص ۰ 

۵ - قیراط و احد سطح در اراضی کشاورزی : هم چنان که جو به عنوان واحد سطح 
در اراضی دهات آمده » قیراط نیز در همین منهوم استعمال شده و هر قیراط ( با 
نخود ) را برابر چهار جو یا شعیر گرفته‌اند » که بدین ترتیب هر ملك ششدانك 
را می‌توان ۲۴ قبراط دانست . به عنوان شاهد مطلبی از ابوالفدا نقل می‌شود : 
« ... کسی که من به‌گفتار او اعتماد دار م گفت که بصره و نواحی آن که بر کناره‌های 
این نهرها [ نهرهای منشعب از دجله ] هستند اکنون ویران و بی‌حاصل شده‌اند » 
چنان که از ( ۲۴) قیراط زارعان جز قیراطی باقی نمانده است '.» 

از مفاد این نوشته چنین پیدا است که تمام ماك ( ششدانك ) ( ۲۴ ) قير اط 


محسو ب شده 1 ۰ ست .( 


۱- تقویم الیلدان. ص ۷۸ . 
۲- در تهیه مطالب این واحد از کتاب «الاوزان و المقادیر», آ ئین‌شهرداری (معا لم القر به فی...)۰ 
رسالۀ مقداریه» لفت نامه دهخداء؛ دایرة |[ )رف فارسی مصاحب ؛ اسلام | نسیکلو پدیسی؛ گنج 
شا یکان و چند مأخد دیکگر استفاده شده است . 


کی 


کار سل ان 

از واحدهای قدیمی خاصه در فرانسه « کارسل » بود » ( که نام برتران گیوم کارسل 
ساعت‌ساز فر انسوی ومختر ع «۱۸۰۰» چراغ معروف به‌چراغ کارسل» خو ایده شده 
است ) و آن شدت نورات بك چراغ کارسل بود که ساعتی ۴۲ گرم روغن مندات 
( روغن بذربا بذرکث) تصفیة شده را بسوزاند » چون ڌ یت مقدار این واحد دشوار 
بود» کنفرانس بین‌المللی سال ۱۸۸۴ « ویول » را به نام ۷:٥11۲‏ 1:1 ( ۱۹۲۳-۱۸۴۱) 
فيزيك‌دان فرانسوی به عنوان واحد شدت نورانیت اختیار کرد و آن عبارت است 
از شدت نور صادر از يك سانتیمتر مربع سطح طلای سفید در دمای ذوبان . جون 
این واحد بز رگ بود کنگرة متخصصین برق در ۱۸۸۹ واحد موسوم به 2 
اعشاری » را پیشنهاد کرد که یك بیستم دیول | است ۰.۲ سه کاندلا . 


کار شا سه کرشه 


کار ه 


در عربی به معنی يك لنگه [ بار ] از گندم و جو به کار رفته است و در عراق آن را 
به‌معنی و احد وز نی نز ديك به سی کیلو گرم به کار می‌بر ند 


کاست وافز و + بست 


. دایر:المعارف قارسی مصاحب‎ ١ 
. فر‌هنگ واژه‌های فارسی در عر بی‎ - ۲ 


۶ فرهنگگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


کاس 


کاسه با کاس در لغت عبارت ازجامی است که حمرو نوشابه از آن بنوشند وبه «جام» 
در صورتی « کاس » [ با کاسه ] گو بند که دز آن نوشابه‌ای باشد» درغیر این صورت 
بعنی وقتی که خالی باشد آن را «کوب» یا « ابریق » گویند '. 
ضمناً یکی از اجزای واحد وزن حروار متداول در گیلان ومازندران است که 
برابر ۳/۳۰۰کیلو گرم ویا ربع پیمانه ویا برابریک چهارم حروار است ( هرخروار 
محلی معادل ۱۳۲ کیلو گرم است ). کاسه در سياه جشمه بر ابر نه کیلو گرم است 1 
علاوه بر آن چه که در فوق ذکر شد کاسه یکی از آحاد اندازه گیری سطح 
اراضی در گیلان است که مقدار آن در کلازدشت۰/۰۰۸۰هکتار ودرسه هزارشهسوار 
۰.۳۰ ۰ هکتار است . کاسۀ کندم در رامسر ۲/۲۰۰-۱/۹۵۰ کیلو گرم؛ کاسة جو 
در نوشهر ۲/۳۰۰ کیلو گرم و کاسه‌گندم سه کیلو گرم است "۰ 
کا س دهقا نی 
بکی از آحاد وزن و کنجایش رایج در روستاهای‌گیلان وماز ندران است که از اجزای 
خروار محلی محسوب می‌شود و مقدار آن برابر ۲/۲۰۰ کیل و گرم یا سدس پیمانه 
( هر پیمانه در محل برابر ۱۳/۲۰۰ کیلو گرم است ) و با يك شصتم خروار محلی 
است . کاسهة بر نج در نور ماز ندران سه کیلو و کاسۀ شالی ده کیلو است »› کاسه شالی 
در شهسوار (تنکابن) و لنگرود ۲/۲۰۰ و ۳/۳۰۰ کیلو گرم و کاسة‌گندم در شاهی 
(فائم‌شهر) يك و نیم کیلو است '. 
کال CALE‏ 
درصنایع مکانیکی دقیق» اغلب‌کال‌های قابل‌تر کیب به کار می‌بر ند . این‌ها عبار تند از 


تیغه‌های متو ازیالسطوحی شکل › به ضخامت‌های کاملا معلوم» که می‌توان آن‌ها را 
پهاوی هم قرار داده و تمام طول‌های ممکنه مثلا از يك میلی‌متر تا پانصد میلی‌متر را 


/ چهارده معا له و گفتار د کش سید محمد با قر ححتی ۰ ؛ ص ۱۳۳ . 
م م - واحد‌های محلی وژن وسطح در ایران . 


اوزان و مقیاس‌ها $Y‏ 


۱ تشکیل داد . هر تیغه از فولاد آب‌داده است که فاصلۀ دو وجه موازی آن در دمای 
۶ با خحطایی در حدود چند صدم میکرون تعیین شده است . سنجش این کال‌ها بر 
حسب متر نمونه باطر بقه‌های انترفر انسیل tielle‏ ږ1ıterfere‏ انجام می‌شود . ۱ 
وقت ی که جندتا از این تیغه‌ها را پهلوی هم قرار بدهیم » كاملا به‌هم می‌چسبند» 
فاصلةً وجوه نهایی يك چنین ت رکیبی از آن‌ها از جمع ضخامت‌های تیغه‌های آن معلوم 
و 


KALPA کالیا‎ 


بزر گترین و احد اندازه گیری زمان کالب است که در تاریخ‌نگاری هندی براير است 
با ۴۳۲۰ میلیون سال . در نجوم یك سال جهانی برابر است بازمان‌گردش خورشید 
به دور مر کز »6۱ کهکشان راه شیری ( حدود ۲۲۵ میلیون سال )". 


CAL ORIE کالر ی‎ 

و احد مقدار حر ارت در سلسلهٌ .6.6.5 »که از سال ۱۸۸۰ تا ۱۹۵۰ متداول بود . 
این کالری که آنرا کالری گرم هم می‌خوانند » مقدار حرارت لازم برای بالا بردن 
دمای يك گرم آب است به مقدار بك درجه در فشار عادی جو . متأسفانه این مقدار 
<ر ارت بر حسب دمای آب متفاوت است » و بدین گو نه. کالری‌های متعدد تعر بف 
می‌شود . مثلاکالری ۱۴/۵ مقدار حرارتی اس ت که باید به يك‌گرم آب داد تا دمایش 
در فشار عادی جو از ۱۴۹/۵ به ۱۵۳/۵ برسد و آن معادل ۴/۱۸۵۵ ژول است ‏ اما 
کالر ی ۴معادل ۴/۲۰۴۵ ژول می‌باشد . لذا درسال ۱۹۵۰ ژول به عنو ان معادل و احد 
اصلی مقدار حرارت در سلسلهٌ متری انتخاب شد: کالری بزر کث یا کیلو کالری بر ابر 
هزار کالری ( کوچك ) است و انرژی مواد غذایی را بر حسب آن می‌سنجند؛ یك 

« بی. تی. بو ۰» [ ۲۰۱۰ 8۰ ] معادل ۷ کالری كوجك است . 
کلمةٌ کالری در ۱۷۸۷ در فرانسه پدید آمد و به معنی « ماده حرارت » به‌کار 
می‌رفت. کلمة کالری‌متر ( گرماسنج )را لاووزایه در ۱۷۸۹ به‌کاز برد » استعمال کالری 


۱ قهز بك پر ای رشته‌های مهندسی › جلد مقدماتی > ص ۳ ٩‏ . 
Le ۲0 des records _ ۲‏ 


۳۶۸ فرهنگگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 

از ۱۸۸۰ معمول شد و در ۱۸9۶ شناسایی بین‌المللی یافت . . . , 
اند 

واحد کنونی شدت نورانیت کاندلا است. سه شدت نورایت 


کلمه‌ای است فار سی » درعربی آذرا به « اکواب » جمع سته‌اند. و به معنی کو زه و 
ظرفی است که دسته ولو له ندارد ودارای دهانه‌ای‌کشاده و فراخ اس تکه از هرطرف 
آن می‌تو ان محتوای آن را نوشید . خوارزمی در فصل بیمانه‌های پزشکی «کپ» را 
ظرفی به گنجایش سه رطل قامداد می کند ۳ 


در زبان آذری «کوت» ۵ به معنی « نحم » است . 


کپ ۳ با فنجان 


پرمانه‌ای‌است برای اندازه گیری‌حجم خو ماغات و رعضاً حامدات که در آشیزخا به‌ها 
بیشتر به کار می‌رود . محتوی هر کپ مساوی است با دوازده قاشق غذا خوری آرد 
با شکر» محتری یك کپ [ در مایعات ] مساوی است با شانزده قاشق غذاعوری از 
مایعات . وزن دو کپ شکر نرم برابر است با يك پوند » وزن ۲/۵ کپ شکرقنادی 
سائیده‌بر ابر است با یك پو ند › ۲ کپ شکر زرد برابراست با یك پوند» چهار کپ 
آرد با دو کپ کره و یا دو کب گو شت کو بده معادل يك بو ند است. دو فنجان مایع 
برابراست با يك پاینت » و جهار فنجان مایع برابر است با بك کوارت و یك بات 
مارح برابر است با ڍك بو ند 3 
کر 
۳3 ( به تخفیف راء ) به عنوان واحدی در وزن در جندیشاپور و اهواز متداول‌است 


۱ دایرةالمعارف فارسی مصاحب ۰ 
۲ - فرهنگ واژه‌های فارسی در عربی به نقل از مفاتیح‌الملوم » ص ۱۰۵ . 
۳ - جقدر و جند تا . ص ۱۳۵ . ۱ 
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که در جندیشاپور معادل ۴۸۰ من محلی و در اهواز يك (کر) گندم ۱۲۵۰ من ويك 
کرجو هزار من وزن دارد .. 
جنین معلوم می‌شود « کر» پیمانه‌ای است که به اعتبارو احد گنجایش در واخد 
وزن نيزب هکار رفته است وبعید نیست که با و احد متداول درزمان هخامنشیان‌ارتباطی 
داشته باشد . ابن حردادبه گوید در خحراسان تحت سلطه عرب » مانند قلمرو دیگر 
حلافت کیلی درمالیات جنسی رواج داشت که آنرا «کر» می‌گفتند معادل شش‌خروار 
در فرهنگگ معین کر را واحد وزنی معادل۰ ۰۹۲۰ ۱مثقال ذ کرمی کند . سه کور 
_ 
کر درلغت به‌معنی چاه است» در عرف »› سابقاً نام پیمانه‌ای بوده برای اندازه گیری 
حبوبات ومایعات وغیره که درعراق متداول بوده» به مرور مقدار آن تثبیت ومشخص 
شده و در اندازه گیری مواد به‌عنوان واحد پذیرفته شده است . این کلمه شابد » از 
واحد گنجایش « کوز » که در زمان هخامنشیان در ابران شناخته می‌شد و در بابل‌آن 
زمان برای اندازه گیری حبوبات و غلات به کار می‌بردند » اتخاذ شده است . چون 
چون این واحد درشر ع نیز استعمال پیدا کرده وبه مقدار معینی از آب اطلاق می‌شود 
لذا فقها و محفقین و علما در مورد مقدار دقبق وحتی‌الامکان تبدیل آن به واحد وزن 
در سلسلة متری ( وقتی مظروف آب باشد ) تحقیقاتیکرده‌اند که نظریات آنان‌درزیر 
خواهد آمد . ۱ ۱ 
اکثر نویسندگان و فرهنگث نویسان مقدارکر را برحسب قفیز معین کرده‌اند 

و چون قفیز هم‌چنان که گفته شده در مناطق مختلف مقادیر متفاو تی داشته لهذا مقدار 
کر متداول جهت اندازه گیری حبوبات وسایرمواد خشك تابعی از مقدار قفيزخو اهد 
بود » و چون سلیقه و روش ما در این قبیل موارد حتی‌الامکان علاوه بر استنباط 
شخصی و استنتاج از تطبیق نظریات مختلف و انتخاب اصح › نقل نظریه‌های بعضی 
علما و محقفین ومتتبعین نیز می‌باشد علیهذا ذکر بعضی از آن‌ها را و لواین که بعید به 
نظر می‌رسد لازم دانستیم . 


۱ -مسالك و مما لک ابن‌خرداه به 


¥ فرهنگی ار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


این واحد را از دونقطه نظرمورد بررسی قرار می‌دهیم: ۱-کرشرعی ( وقتی 

مظروف آب باشد ) » ۲ کر ( واحد کنجایش مواد خحشك ) . 
۱- کرشرعی - درمجمع‌البحرین مقدار آن را هزارو دوست رطل عراقی‌نوشته 

و اضافه می‌کند که دراندازهٌ آن اختلاف است» دربعضی روایات صحیحه ازحضرت 
صادق علیه‌السلام سه وجب درسه وجب ودربعضی دیگراز روایات صحیحه ازایشان 
دوز راع عمق و يك فراع ويك وجب وسعت آن. ودر بعضی روایات دیکر از ابشان 
۵ × ۳/۵× ۳/۵ وجب آمده» جمهور اسلام به ترتیب اخیر عمل می کنند»و لی 
قمی‌ها به مقدار اولی عمل می کنند و به نظریة روایت آن‌ها از نظر این که بعد ثالك 
ذکر نکرده‌اند ايراد شده» ولی پاسخ داده‌اند که سیاق کلام بر مراد دلالت می کند . 

امام خمینی دررسالة عملية حود ضمن تأیید ابعاد پیمانه برحسب وجب»مقدار 
آن را از صدو بیست‌و هشت من تبریز بیست مثقال کمتر و در دستگاه اعشاری وزن 
آن را ۳۸۳/۹۰۶ کیلو گرم ذکر کرده و اضافه می کنند اگرچه اقرب آن است که 
۸۹ ۷کیلو کفایت می کند" . مقدار اخبر به مقداری به ابعاد سه وجب وهروجب 
۴ سانتی‌متر ( ۳۷۳/۲۵ لیتر ) بسیار مقرون است . 

در منجدالطلاب مقدار آن حدود ۳۵۰ لیتر قید شده ۰ در اقرب‌الموارد کر 
مکیالی نزد مردم عراق ذکرشده که قدار آن شش خروار [ خربار ] است ؛ که با 
توجه به قدرت باربرداری خر که روی‌هم رفته در مسافات دور حدود ۶۵ کیلو گرم 
است مقدار کرحدود ۳۹۰ کیلو گرم می‌شود شیخ ابراهیم سلیمان پس از ذکر مقادیر 
کر از منابع موثق و متعدد نتیجه می گیرد که کر برابر۱۲۰۰ رطل عراقی ( به ازای 
جر رطل نود و يك مثقال شرعی يا ۳۲۷/۶ گرم ). و معادل ۱۰۹۲۰۰ مثقال شرعی > 
۰ مثقال صیرفی » یا ۱۲۲۸۵۰ درهم صیرفی است که همگی در سیستم‌اعشاری 
۰ کیلو گرام می‌شود '. 

صاحب رسالهً مقدار به می‌نو یسد : «کر آب با کرشرعی بنابر اعتبار معتبر ین 
علمای امامیه به حساب رطل۱۲۰۰ رطل عراقی است قرار آن اعتبار وزن که درضبط 
آن بیشتر اختلاف کر است بدین وجه است که به حساب درهم ۱۵۶۰۰۰ [ به ازای 


! - توضیم‌المسائل امام خمیتی »ص ۶. 
۲ - الاوزان والمقادین مستخرجه از صص ۹٩ ۱: ٩۲‏ . 
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هر ی ۲ گرم بر ابر با ۰ کیاو گرم ] وبه حساب متقال ۱۰۹۲۰۰ [ به 
از ای هرمثقال ۳/۶کرم ] مثقال است ...آن‌چه مذ کورشد ضبط و بیان‌کر است به 
حساب وزن . وبه حساب حجم » يك کر آب مقدار آب محتوی ظرفی را گویند که 
به شکل مکعب بو ده و ابعاد داحلی آن سه وجب و نیم باشد یعنی --۴۲وجبمکعب . 
جنین پیداست که مولف کتاب ی زه یکی وجب را تقر یا (۲۱) 
سانتی‌متر منظور داشته است . 
آقای مولانا مقدار کر را ۴۸۸/۳۷۸ دسی‌متر مکعب ذکر م ی کند! » معلوم 
می‌شود ایشان نیز ابعاد ظرف مکعب شکل را سه وجب و نیم و هر وجب را ۲۲/۵ 
سانتیمتر محاسبه نمو ده‌اند . 
به‌طوری که ملاحظه می‌شود تمام مقادیر مد کور درفوق به استئناء قسمتاخیر 
( نظر آقای مولانا ) » همگی بسیار نزدیکث به هم و در حدود ۳۹۰ کیلو گرم است. 
۲-کر ( واحد گنجایش ) - این واحد در بعضی مناطق در قدیم مکیال پرداعت 
زکوة بوده » هم‌چنا نکه درقسمت اول ذکرشد به نوشتةٌ آقرب‌المو ارد مکیالی متداول 
در نزد مردم عر اق است که مقدار آن شش خروار است : این واحد همانست که‌در 
زمان حلافت بنی عباس در احد مالیات جنسی متداول بوده و ابوجعفر قدامه‌ین‌جعفر 
ارقام مالیات جنسی را در کتاب الخراج وصنعةالکتابه بر مبنای این واحد ( به نام 
کرالمعدل ) نوشته است . آقای راو ندی می‌نوبسد: « ... درحساب خراج» مالیات 
جنسی راکه ازخراج‌گزاران می‌گرفتند به (کر) حساب می کر دند وهر کر (به‌ضم اول) 
معادل شش خرواریعنی بار(خر) بود ودرشر ع انرا برای آب هم به‌کار برده‌اند و کر 
شرعی گفته‌اند و کمتراز آذرا (رطل)می‌گفتند ودرجاهای مختلف تفاوت داشت» ولی 
E‏ من اعروزیا یک کیلوو یم حساب می کر دند ' ا ار 
حروار را شتروار (بکث بارشتر ) وپیل‌وار ( یک بار فیل ) می‌گفتند » 


۲ - تعدیل‌المیز آن . 
۳ له ذظر هی زر سد تصور مك کیلو و نوم بودن,مقدار رطل ار آن‌جا ذا شی شده که من را معادل 
دو رطل نوشعه‌ اند ۰ و لی :4طوری که ذیل کلمهُ ظ رطل 4 آ فده مقصو د از من من ن سه کیلویی 


نبوده ات ۰ 


۴ تاریخ E‏ ۰ بخش ۲ »ص ۸۸۸ . 


۳۷۳ فرهنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


ابن‌طقطقی می‌نویسد: « نقل شده است که حامدبن عباس روزی به‌دارالخلافه 
رفت » در این وقت یکی از خواص خلیفه برای چارپایان خود از حامدبن عباس 
درخحواست جو کرد؛ حامد نیز دو ات خواسته صد کرجوبرای وی حواله نوشت ۰.6۰.۰ 

در مجمع‌البحرین کر را معادل شصت قفیز و هر قفیز راهشت مكوك ومكوك 
را یکث ونیم صاع نوشته و اضافه م می کند که ضبط آن دوازده وسق نیز آمده و وسق 
معادل شصت صاع است. پس بنا به نوشتة مؤلف مجمح‌البحرین کر معادل هفت‌صد 
و بست صاع است . 

با توجه به مطالب فوق ( به جز قسمت اخیر ) معلوم می‌شود پیمانۀ کر تقریب 
باهمان ابعاد و گنجایش در اندازه گیری مواد حشکث نیز به کار می‌رفته منتهی وزن آن 
سی به نو ع و جنس مظروف داشته است . ۱ 

علاوه بر نظرات و مةادیر مد کور » در مورد مقدار کر» بر حسب تعار بفی که 
کرده‌اند مقادیر ی کاملا متفاوت باارقام مندر ج درفوق به دست می ارد که جهت اطلا ع 
خوانند ان در این باره به نوشتةٌ آقای امام شوشتری که از منابع قابل اعتنایی نقل 
کر ده‌اند | کتفا می کنیم 

آقای امام‌شو شتری می‌نو بسد: (... در مدبنه کر را برابر دوازده وسقی حساب 
می کردندوما چون آن را بر مأخذ درم اسلامی به مقیاسات امروز تبدیل کنیم » وزن 

کرمدینه برابر ۱۱۱۵/۴ کیاو گرم خواهد شد . ولی مسلم است که کر به این مقدار 

فقط در حجاز استعمال می‌شده و کرهای متداول درعراق ازحیث مقدار باکر حجازی 
و بسیار داشته است . 

روی‌هم رفته در عراق» در عصر عباسیان سه نو ع کر سداول و . بزر کی ٍى 
آن‌ها کری است که خلیفه: دوم برمبنای‌قفیزعمریه وضع کرده وطبق آن براراضی‌عراق 
حراج بسته است و این کر را (کر المعدل) می نامیدند» و حساب ما لیات‌های جنسی در 
دواوین دولتی برطبق آن منظور می‌شد. چون قفیز مالیاتی عمر به تصریح نویسند گان 


بر ابربیست و پنج رطل عراقی بوده» پس وزن (کرالمعدل ) معادل ۸۲۴/۹۴ کیلو گرم 
خو اهد گردید , 


- تاریخ فخری »۰ ص ۳۶۷ . 


اوزان و مقیاس‌ها ۳۲۳ 





دوم کرهاشمی که بنابه نوشتةٌ خو ارزمی در صفحة (۴۴) مفاتیح‌العلوم برابر 
شصت‌قفیز هارو نی بوده. همین نویسنده‌درهمان‌صفحه‌مقدار کرهاشمی رايك سوم () 
کرالمعدل قلمداد می کند . لیکن نویسنده یقین دارم که در قید این مقدار از طرف 
نساخ کتاب لغزشی رخ داده است . 

سوم ( کر متداول در میان عامةٌ مردم عراق ) ونان 
عراق که وزن آن برابر ۱۳ / ارطل بوده حساب‌می‌شده. وزن این کرمعادل ۲۹۰/۹۰۴ 
کیلو گرم خواهد گردید '. 

دربصره و واسط کر دیگری معمول بوده که طبق نوشتۀ ۳ درصفحة 
چهل‌وچهار کتاب مفاتیحالعلوم برابر دوازده " قفیز وهر قفیز چهار مكوك و هرمکول 
پانزده رطل و هررطل صدو بیست‌وهشت درهم: پس وزن این کر به حسابمقیاسات 
متری برابر ۳۹۰/۶۰کیلو گرم بوده است..۰ » ۱ 


کر اسه » قر اصه 
اصطلاحی است برچاپ بان و صحافی‌ها و آن عبارتاست ازهشت صفحه از کتابی 
که با دست نوشته شده است . در لغت نامة دهخدا به نقل از آقربالموارد آمده کراسه. 
یک جزوه از کتابی راگویند که غالبا هشتاد برک باشد . 


کر او 


از آحاد اندازه‌گیری مساحت اراضی قابل کشت در آستارا وحومة آن که مقدارش 
بر آبر ۰/۶۶۶ هکتار اف ۱ 


" ۱ - قنیزمعمولی عراق به نوشتة آقای‌امام شوشتری ۱ ۶/۱۲ کیلوگرم است» معلوم نشد کرمذ کور 
معادل چند فيز حاب شده ؟ 

۲ - در ترجمهُ مقاتیح‌الملوم صدو بیست قید شده است وی دوازده درست است . 

۳ - زار بخ مقیاسات و نقود در حکومت اسلامی » صص ۶۰ و ۰.۶۱ 

۴- از قاموس تر کی 

۵ - واحدهای محلی وزن وسطح در ايران , ص ۱۰٩‏ . 


YF‏ فر هنگ تار یخی آر زش‌ها و سنچش‌ها 


کرت 

۱ - از آحاد اندازه‌گیری مساحت اراضی قابل زر ع به‌عصوص سبزیجات وصیفی- 
کاری در حومه و اطراف يزد و اصفهان که مقدار آن در توبران ساوه ۰/۰۰۲۰ 
هکتار » درانار کك ابین ۰/۰۰۵۵ هکتار » در نير تفت ۰/۰۰۴۰ هکتار »در تنگ 
جنار تفت ۰/۰۰۲۵ هکتار» ودر حومۀ یزد و بافق وعضر آباد ۰۵۰ ۰/۰ الی ۰/۰۲۲۵ 
هکتار » در خرانق اردکان ۵۰ ۰*۱۰ هکتار است 


۲- از مقیاسات اندازه گیری أت نوات است در حومه دزد + س جره 


کرد 
کردو نیز در منهوم کرت است که در بعضی مناطق » من‌جمله آذربایجان کرت یا 
کردی گفته می‌شود واز آحاد زراعی اراضی به حصوص سبزیجات به شمار می‌رود» 
درمناطق شمال من‌جمله اسالم وط و الش درقطعات کردوهای بزر گث برنج نیزم ی کار ند 
و مقدار آن در این منطقه با کراو برابر است. آقای جمال‌زاده در کتاب گنج شایگان 


۲ 


کردو را در منطقة اسالم طوالش برابر حمس جریب می‌نوبسد . 


کر شه 

درادن مورد ابتدا نوشتۀ استاد پور داود را از هرمزدنامه نقل می کنیم 

کرشه‌هم نام وزنی است وهم‌نام یک پول مخصوص. هم‌چنین درسانسکریت 

کر شه بنه ۱۵5۱۱0۵۵06 که نام وزنه وپو لی است درست مانند کلمة دیگر سانسکریت 

نیسکه ۷:ن< می‌باشد . چندین کرشه با وزنه از روز گار مخامنشیان به یادگار مانده . 
یکی از آن‌ها اینکک در موزة ایران باستان نگهداری می‌شود . این وزنه یک پاره 
سنگ سخت. تیره سبزر نک تراشیده وصبقل گردیده وبه روی آن به سه زبان‌پارسی 
باستان و بابلی و عیلامی به خط میخی کنده گری شده ویادگاری است از زمان‌خود 
داریوش »کسی که نخستین بار درایران پول سکه زد. این وزنه ( ۱۲۰ ) کرشه است 
۱ ۱ واحدهای محلی وزن و سطم در ایران » صص ۱۹۴ ۰ ۰۳۲۳۰ ۲۳۱ . 
۲ گنج شایگان » ص ۱۶۹ . 


اوزان و مقیاس‌ها ۳۷۵ 


که درسال۱۳۱۶ه.ش. هنکام حاکث برداری یکی ازسر اچه‌های جنو بی گنجینهتخت- 
جم‌شید پیداشده است.نبشته‌ای که در آن به زبان پارسی کنده گری شده‌است! ین است: 
« صدو بیست کرشه» منم داریوش» شاه بزر کث» شاه شاهان » شاه دیهها ( - کشورها) 
و شاه این ( مرزو ) بوم‌ها » پسر ویشتاسب ( = گشتاسب ) مخامنشی ۰» وزنةً دیگر 
به وزن شصت کر شه که آن‌هم درست مانند وزنهً موزة تهران ازداریوش بز ر گک‌است 
ونبشته به سه زبان بی کم و بیش همانند آن وزنه است اکنون درموزة آسیای‌انین گراد 
می‌باشد . 

این وزنه را حاورشناس آمریکابی جکسن در سال۱۹۰۳ میلادی در سفرخعود 
به اپران در مزار شاه تعمت‌الله ولی درماهان » نزديك کرمان دیده ودر کتاب خود 
« ایران پاریثه و کنونی » به تصیل از آن سخن داشته و سه عکس آن‌را که هر يك 
نمودار حط میخی » پارسی باستان و عیلامی وباپلی است چاب کرده است» دو کرشة 
دیگر از داریوش به جامانده که یکی از آن‌ها در موزه لندن نگاهداری می‌شود : 
رك وز نه نیز به شکل شیر در موزه لوور بارس موجود است و نبشته‌ای ندارد » 
وزنه‌ای که در موزۀ تهران است يك صد و بيست کرشه است که به وزن امروزی 
۰ کبلو گرم یمنی پنجاه گرم کمتر از ده کیلو گرم است ( کرشه مساوی است با 
تقریباً /۸۳ گرم ). ازهمین وزن که به‌جای پو ندو ۵:۵۵ لاتين است» واحد پول ایران 
خوانده شده کر شه گفتند . 

در لوحه‌های عیلامی که در پایان سال ۱۳۱۲ در تخت‌جمشيد پیدا شد ( در 
حدود سی هز ار لو حه ) مزد کار کر ان به « کرشه » و «شکل » پرداخته شده و بسا هم 
مزدکار با جنس داده می‌شد . يك گو سفند معادل سه شکل ويك کوزه ( سبو ) شراب 
به جای يك شکل به شمار آمده . کرشه در متون عیلامی این الواح ۰« کرشه‌ام ٠»‏ 
um‏ د kur sha‏ آمده است ۰.۲ ۱ 

ا. ت. اومستد از کرشه په عنوان واحد وزن زمان داریوش نام برده و اضافه 
می‌کند » این وزنه‌ها به شکل هرم کوچکی است که سر آن‌ها پاکیزه گرد شده‌است. 
از نمونه‌ای که در کنجننة تخت‌جمشید پیدا شده » می‌بينيم که وزنش اندکی کمتر 
از (۲۲) پو ند » يك‌صدو بيست کرشه است . که متن اکدی آن می‌گوید که برابر 


. سماحتناه» شاردن ج ۱ ۰ ص ۳۹۵ به نقل از هرمزدنامه‎  ! 


۳۷ فرهنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


بیست « منه » با « بوند » جربتر است » از دوره‌های پیشتر و ددرتر مفدارهای زیادی 
وز نه به شکل اردك به دست آمده جنین وزنه‌ای ازسنکك آهکئ‌دارسفید با سابه‌های 
حاکستری و صورنی نیز در گنجینه یافت شده؛ وزن آن پیرامون نیم کرشه است...". 

آقای د کثر مر نضی احتشام می و بسد: (.۰: کرشه نیز دارای تقسیم بندی‌هایی 
بوده است مانند یک کرشه معادل ده شه کل ( شاقل )۰ یکث شه کل معادل چهارربع 
شه کل» رک ربح شکل معادل ده هالوبی. این‌ها نام‌هابی هستند که در اسناد مکشوفه 
در الفانتین به خط آرامی نوشته شده‌اند . 

در تخت جمشید کرشه به نو به حودبه و احدهای کو چکتری تقسیم می‌شده‌است 
که مر یک از آن واحدها معادل شه کل ( شاقل ) بابلی بوده است که « باس وکا » با 
« پانسو او کاش » ۷۰5 ۳۵:۰۸ نامیده می‌شده است . هر یکی ازاین و احدهای کوچکتر 


۱ 


نیز دارای زقسیم بندی‌های کوجکتری مانند : سب »سب ناس وده و نام 


۵ 
مخصو صی داشته است .)"۰ 
از مندرجات فوق و نوشته‌های ساير منابع معلوم می‌شود کرشه ( واحدوزن) 
وزنةٌ جدیدی بوده که به دستور داریوش به‌جای پیمانه‌ها و وزنه‌های گو نا گون‌ملکشت 
داران » بر ای هم آه‌نکث کردن در سر اسر شاهنشاهی ایر ان ابجاد و متداول شده و به 
همین ترتیب هم‌زمان با آن پیمانه‌ای نیز به نام « پیمانة شاه » ساختند . علاوه براین 
در زمان ساسانبان ره نوشتة مرحوم پر نیا سک نهر ه را « کر شه » با « زوز» می‌نامید ند 
و نردیکث به یک مثقال وزن داشته و از ۲۲ تا ۳۵ شاهی به پول آن روزی ( سال 
تألیف ایران باستان یعنی ۱۳۱۲ ۰۵ ش.) قیمت داشت ' 
تکار نده ماحد ومد ر کک دیگری برای دك مثقال بودن این مسکو له پیدا نکر د. 
خحلاصه آن که کرشه واحد وزن حدود ۸۳ گرم واز لحاظ وزن معادل ده در - 
بک زر بود و هرشش کرشه معادل یکی مینه وزن داشته است . 
ضمناً کرشه (واحد پول ) معادل ده شکل ارزش داشته است . 


بت تار وخ شا هنشا هی هخامنشی ص ۵۲ ۲ . 
و ۹۳ ایر ان در رمان هخامیدیان ماص از صص ۱ ۲ ۱ تا ۱۲۴ . 


اوزان و مقباس‌ها' VY‏ 





کر ور 


در ادر است با نیم میلیون در عدد مطلق ‏ یا پانصد هزار . 


کر و ه 


از آحاد مسافت متداول در هند است . احمدین حلف تبریزی می‌نوبسد : 
ثلث و سه یکی فرسخ را گویند و آن سه هزارگزاست و بعضی گوبند چهار 
هزار گز و زیاده از این نیست » و آنرا به عربی کراع خوانند . ( برهان قاطع ). 
استاد محمد معین ذیل همین ماده در بر هان ناطع می نو بسد ٠‏ مسافت قر یب دو ميل 
۰ کز است . این لفظ هندی « کوس » و در سانسکریت « کروش » است که 
به معنی دو میل انگلیسی است و در افغانستان کروه مستعمل است . ( اصلا آواز و 
مجاز مسافتی که آواز برسد ). ۱ ۱ ۱ ۱ 
صاحب غیاث اللغات در کلمةٌ ( ارض ) می‌نویسد : هشت (یا شش) موی‌بال 
اسب برپونا » یک جو » و عرض هشت ( یا شش ) جو » یکث انگشت »و ( ۲۴ ) 
انگشت رک دست »› جهار دست» بکث دند» و ده دست یکت بانس و بیست بانس» 
یک توسن ودوهزار دند با هشت هزار دست یک کروه وجهار کروه» يكئ جو جن 
( جوژن ) و صد جوجن یا جهارصد کروه » یکث دیس و صد دیس یکی مزل وصد 
منرل یکت گهند .»۰ 5 


١‏ واحدی است دروزن معادل ده حبه که دراصفهان و خحوزستان برای سنجش مواد 
حشکث به کار رود "۰ وز؛ی معادل شش درخمی ": واحد وزن» و آن در اهو ازه‌عادل 
) صاع » و صاع معادل ر مختوم » بود". البته درحالت احير و احد ؟نجایش 
1 لەت نامه دهخدا به نقل از ازدزی ج ۲ ۰ ص ۴۷۵ . 


E ۳‏ لغت نامه د هنود | 44 نقل از مفانیحا لملوم خوارزه‌ی ۰ 
۳ - فر‌هنگ قاری معون ۰ 


۷۸ ` فر ۰ هنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


۲ - واحدی است دراندازه گیری مساحات اراضی روستاها و آن عبارت ازمبذر 
یک کف گندم یا حبوبات دیگر است . 

در وقف‌نامه رشیدی ازاین واحد درتعیین مساحات اراضی بسیار تام برده شده 
است. در حسن آباد شاه آباد غر E‏ آباد ) مقدار کف پنج هکتار ودر کلاکلی 
وب ۰ هکتار است '. 


کلاف 
به انگلیسی ۹ گویند رکف نوع مقیاس نخ‌های تابیده است . کلاف‌ها بر حسب 
نخ‌های خاش دار ای طول‌های مختلف است؛ ولی طول یک کلاف نخ پنبه هميشه 
۶۰پ [ ۱۰۹/۷۲۸ و پا حدود -/۱۱۰ متر ] است '. 
ضمناً کلات هر یکت از لکه‌های تار یکی را گو دند که بر سطح حور شید دیده 
می‌شود " 


OUINTAL کنتال‎ 


از کلمهُ #نطار عربی است و ر دشة يو انی آن ۱ او لاتینی آن Cenenarius‏ 
است و معنی « صدی » بعنی ماسوب به صد است . 


کندال و اود جرم است و معادل بکصد و 
کوارت OLART'‏ 


از و احدهای گنجایش دره‌مالک انگلیسی زبان است و آن پیمانه‌ای است که گنجایش 
گالن یا دو پاینت و با ل پک ( ۲۳۸) را داشته باشد » این واحد را بیشتر در 
نداز ۵ گیر ی و توزین داروها به کار می‌برند و اندازةٌ آن در آمریکا وانگایس متفاوت 
است . یکث کوارت در آمریکا برابراست با ۳۲ آونس [ ۰/۹۴۶۸۳۴ ليتر ] ويا دو 
پاینت آمربکایی » در انکاستان بر ابر است ب جهل اوس [ ۱۱۳۶۴۹۰۷۵ لتر ]یا 
۱ - واحده‌ای محلی وزن و سطح درایران . 


۲ - چقدر و چندتا ۰ ص ۶۲۸ . 
۳ = دایرةالمعارف فار سی مصاحب . 


آوزان و مقیاس‌ها ۳۷۹ 





دو با لت انگلیسی 


در آمریکا جهار کوارت مساوی رکف گالن ست و لی انگلیسی‌هاگا ان امیر بال ۱ 
دارند که مساوی ۱1 [ ۱/۷ ۲ گالن امریکایی است ؛ ۱ 5 5 


کوت 


۱- از 


آحجاد و اندازه گیری مساحات ار اضی قاب بل 9 در کا کاو ند دلقان ی( 
است که مقد ار آن معادل . 0۰ . هکار ا ۱ 
۲- یکی از پنج سهمی است که بر حسب سنت مبنای تقسیم محصول بين مالك و 


زارع ( رعیت ) به کار می در ند . 


کو تك 

کلمه‌ای است تر کی [مغو لی ] به معنی جوب‌دستی و آن جوبی بوده به طول‌مشخص 
ها ان از گنس اعات ر درو ماما را انح ی کی 
ی وتات تست و اف ۱ 

به اجار خود به‌جای کاو » کاو آهن می کشید ند . فرار بر این شده بود که هرمرد 
ساکن و در این ایام ۳۷۰۰ گرم ) گندم در e‏ 
بکارد و از بر که آبش دهد ' ۱ 


کو تیل ۰0۱۱ 


از مقیاسات گنجایش در قدیم بوده معادل ۰/۲۷ لبتر ؟. 


و _ چقدر و چند تا صص ۳٩‏ و۶۲ . 
۲ واحدهای محلی وزن وطح در ایران. ص ۱۴ ۲. 
۴ک کغاورزی و مابات ارف درآ بیان عه مقول چ 1 ض ۱۳۹ تقل ازسیش :۱10 
۴ - ایران باستان کداب اول ص ۱۶۶ . ۱ 


۳۸۰ فر هنگ تار بخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


کوج کوج 

از آحاد اندازه گیری مساحات ار اضی قابل کشت در زواره ار دستان که مقدار آن‌معادل 
۰۰۶۵+ هکتار است '. 
کور 

کا ان ھر . گله‌ای بررکث از د شتر ان را گوبند که تعداد ا 


دو لست نفر راشد , وبا به زو شمه 4 افرب‌الموارد ازدو بست پیشتر هم ممکن است باشد 


کور 
در تاریخ دوران هخامنشی از واحد گنجایش به نام « کور » یاد می‌شود که در بابل 
آن زمان برای اندازه‌گیری حبوبات و غلات و... په‌کاز می‌رفت. داندامابف ضمن 
شرح نحو زندگی پارس‌ها در بابل ازيك معاملةٌ رهنی که درسال ۴۲٩‏ قبل از میلاد 
اتفاق افتاده ذکر کرده و ۱۲۰۰کور خحرما را معادل تقریباً ۱۸۰۰ هکتو لیتر می‌نویسد 
و سپس از فراردادی که در سال ۰ قبل از میلاد در نيبور منعقد شده نام می برد و 
در این قسمت نیز ۲۲۰ کورجو رامعادل ۳۳۰۰۰ ليتر قامداد می‌کند ۲ . که درهر 
دو صورت معاوم می‌شود کور پیمانه‌ای بوده که گنجایش تقریباً بکک‌صدو پنجاه ليتر 
را داشته است . ۱ 
این و احد از نظر همزمان بودن وفرابت متداری که دارد به نظرمی‌رسد همان 
گور یاگو است. یا هردوممکن است پیمانه‌ای جداگانه بوده که گنجایش آن‌ها خیلی 
به هم نردیک بوده است . سه گو »گور : 


کورد ¢ نگلیسی ا0 فرانسه : رمو به‌معنی طناب 
مقیاس قدیمی برای اندازه گیری چوب و هیزم که معادل چهار « استر 58,٥‏ » ويا دو 


[ سه و احدهای محلی وژن و سطی در ایر ان ؛ ص شا گر 
۲ - لذت نامه ددنیدا . 


۳- تاریخ سی‌اسی وافتصادی هضام:شیان تأ لیف داندامایف تی‌جمه میر کمال نبی‌پور. صص ۰ ۲و ۱ ۲ 


اوزان و مقیاس‌ها PAN‏ 


ه۲ است ۱. واحد مقیاس هیزم [در انگلستان نیز ] کورد ایست » که به معنی طناب 
می‌باشد و چون نخست آنرا با طناب اندازه می‌گرفتند بدین نام نامیده شد . يك 
کورد جوب » هشت پا طول و چهار پا عرض و چهار پا بلادی دارد ". مقدار آن در 
دستگاه متری جنین می‌شود : ۱ ۳۹ 
مترمکعب ۳/۶۲۴۵۵۶۲ = ۱/۲۱۹۲ × ۲۱/۲۱۹۲ ۲/۲۳۸۴ ۰ 


کوره خوره. 


ابران دردورة ساسانی به و احی تمد قسمت شده بودکه هریگ ازآنها را کر 
با « استان » می‌نامید ند و هر استان به چند تسو نقسیم می‌شده و مالیات هر « تسو »را 
یکی از دهقانان که به نام « گهبذ » موسوم بوده وصول می‌کرد. ۱ 

حکمای فارسیان تمامی مالک فارس را به پنج قسم ساخته‌اند و هر قسم را 
« کوره » نام نهاده؛ اول آن کورة اردشیر ‏ دوم كورة استخر : > سوم کورة داراب» 
چهارم کورة شاپور » پنجم کور قباد . و آنرا « خوره » نیز گویند ". 


کوری 


از آحاد اندازه گیری مساحت اراضی مخصوص کشت سبزیجات در پایین ولایت 
احمد آباد مشهد که مقدار آن برابر دو متر مربع است "1 


کوز 


معرب کوزه است . ۱ - به معنی قطعه زمین زراعتی و « کرد » یا «کرت » استعمال 
شده است . ( لغت نامه دهخدا ) ۲ - پیمانه‌ای است برای اندازه‌گیری حبوبات و 
به خصو ص مایعات که به نوشتة خو ارزمی مقدار آن برآبرشش فسط است". صاحب 
رسالةٌ مقداریه مقدار آنرا سه رطل نوشته و به نقل از جوامع > کوزالدهن ( یکت 
 !‏ لاروس اوئیورسل . ۱ 
۲ - چقدر و چند تا . 

۳ ایرانشهن نشریه پونسکوص ۰ ۱۱۲۴ . 

۵ س ترجمه مفا تیح‌الملوم . ص ۱۶٩‏ . 


۳۸۳ فر هنک تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


" کوزه روغن AA)‏ و کوزالطلا و آن‌جه شبیه به آن است را شصت استار 


نوشته اس 


ون رتیه 
به نام Charles Augustin de Colomb‏ . و احد عملی بار بر قی و نیز و احد آن درسلسلة 
۰ .× .۷ و آن مقدار برقی است که جریانی به شدت یکت آمپر در یك انیه منتقل 
می کند. تسمية بار برقی به نام کو لن در سال ۱ در پاریس به عمل آمد . از سال 
۸ تا ۱۹۲۸ کولن بین‌المللی ( مشتق از آمپربین الملل ) بهکار می‌رفت + ازاول 
ژانوبه ۱۹۴۸ آحاد مطلق معمول شده است . 

یک کو لن بین المللی برابر ۰/۹۹۹۸۵ کولن مطلق است . 

آزمایش نشان داد هر کولن الکتر بسیته بسیته ۱/۱۱۸ گرم نقره از محلول‌نمك نقره 
آزاد می‌کند » بنابر این یك کولن مقدار الکتریمیته‌ای است که ۸ گرم نقره 
را در کاتد يك و لتامتر نیترات نقره بنشاند ۲. 


کو نیمکه 


"از ی ی ی مازندران است و پراپر نیم مک و با دو 
لای انت 


کو هان با گوهان 
از E‏ اراضی قابل زر ع در سیمینه رود همدان و مقدار آن 


و $ 
از آحاد اندازه گیری مساحات ار اضی قابل کشت در منطقة آذر بایجان غربی است که 


۱ - فی‌هنکه ايران زمین ج ۱۰ رسالةٌ فقداریه ص ۴۲۴ . 
۴ : ملخعص از دایر:ا لمعارف فارسی ماخ 

۲ واحدهای اندازه‌گیری در ..ومداهای اران‎ ٣۳ 

۴ - واحدهای محلی وزن و سطع در ايران › ص ۰٩‏ ۲. 


اوزان و مقباس‌ها ۳۸۳ 





مقدار آن درلاهیجان پیر انشهر ۰/۵۰۰۰ هکتار »مززعة گند م آبی درهحان منطقه۰ ۰/۳۳۰ 
هکتار و مزرعة گندم دیمی ۰ 1۱۰۰ " مکتار و مقدار کویش در مزرعة جو دز همان 
ناحیه ۰/۶۲۰۰ مکار اس ند ` 

به نظر می‌رسد این کلمه همان ففیزاست که درخحوزستان به صورت قفیص ودر 
به‌ضی مناطق آذر بایجان غر بی مانند عوی و سلماس به شکل کیز و کر بز و گو یز آمده 


یه 
کےا هه ذیل مادة « تقویم » فسمت ۱۵ « تاريخ ترك » 


کیاس 


بکی از اجز ای و احد وزن « من » متداول در روستاهای دشتیاری و بلوجستان است؛ 
در دشتیاری مقدار آن بر ابر با ( ۱۶۰) مثقال ویا ۰/۷۴۹ کیلو گرم است؛ هر ۲۴ کیاس 
برابر یك من" محلی ( ۱۷/۹۷۶ با تقریباً مجده کیلو گرم ) می‌باشد : هر کیاس معادل 
بیست بسکی است ا ۱ 

در باوچستان هر کیاس ل من محلی ( هرمن برابرشانزده سیرو هرسیرمعادل 
شانزده مثقال) است دعد ی تقال وی » ۱مثقال است که عادل نیم کیلو می‌باشد E‏ 
کیسه. هم و احد ووسیلۀ پرداعت پول‌هایی است که مقدار آن زیاد باشدء وهم واحدی 
است در وزن. و بر تعیین مساحات اراضی. ذرمورد اول ۳ این کتاب‌توضیح 
لازم داده خواهد شد . فاما و احد وزن : ۱ ۱ 

۱ وزن ساری از محصولات را به وسبلةهٌ اندازة ظروف با TE‏ یه 
وسیل آن‌ها نگهداری می‌شوند تعبین می‌کنند » یکی از بسته‌بندی‌های بسیار معمولی 
برای غلات و سایر اجناس تجارتی «کیسه » است که مقدار آن معین است؛ معذلکث 
نمی‌تو ان اعتماد کامل داشت ‏ مثلا وزن حالص یك کیسه فهوه در برزیل کمی بیش 

! - همان کتاب » ص ۱۴۴ . ۱ 


۳ - و احدهای اندازه ثیر ی در روستاهای آبران ۰ 


۳۸۴ فر هنک تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 





از ۱۳۲ لیبر است ولی در کلمبیا وزن آن باظرف ۱۳۰ لیبر » در مکريك با ونزوئاد 
با ظرف ۱۳۵ لیبر » ودر گواتمالا باظرف ۱۶۰ لیبر ۱ 

شکر و پشم و سیمان و کاکائو و غیره همه ی فروخته می‌شو ند و لی‌وزن 
هیچ يك با هم مساوی نیستند '. 

ندرارران دونو ع کيسة برنج صدری درتجارت متداول است: کیسة سی کیلو ی 
و کیسة شصت کیلوبی. کیسۀ سیمان معمولا ۵۰ کیاو و هر کیسه حنا پنج سیر یاهشتاد 
مثقال یعنی ۳۷۵ گرم وزن دارد . 

اوزان بین‌المللی بعضی مواد که به‌کیسه معامله می‌شود چنین است 
۱ يك کیسه کا کائو ۱۱۲ پاوند » بك کیسه فلفل سياه ۳۱۶ پاو ند » هر کیسه فلفل 
سفید ۱۶۸ باو ند هر کیسه بر نج۱۶۸ پاو ند هر کیسه آرد دندی (ساغو) ۱۱۲پاو ند 
هر کیسه شکر ۱۱۲ - ۱۹۶ پاو ند است ". 

۲ - کیسه از آحاد اندازه گیر ی مساحات اراضی مزرو ع درروستاهای خر اسان 
هوسیان » دهلران و شهر عنبر و دورود است که مقدار آن معمولا برابر یکت هکتاز 
است . بدیهی است این مقدار زمین مبذريك کیسه گندم با جو می‌تواند باشد وهر گز 
دقیق نخو ادد بود . ۱ 


کیل . کیلد . کیلجد با کیلچد 


همه از یك کلمةّ فارسی « کیل» مشتق شده و رك مفهوم دارند؛ اعراب آنرا 

به و کیالج » جمع بسته و از آن » مکیل و کیال و اسم ظرف « مکیال » ساخته‌اند . 

. کیله یاکیل ( پیمانه ) از قدیمترین وسایل اندازه گیری است» وبه‌طور اعم‌هر 

نو ع پیمانه‌ای راکو بند که جهت سنجش موادی مانند مایعات» حبوبات وغیره به کار 

می‌رود . در قران مجید سه بار در سورة دو ازدهم ( آیات ۶۵-۶۳-۶۰ ) در »فهوم 
« پیمانه « آمده است » در ادبیات فارسی نیز در معنی اعم ( پیمانه) به‌کار رفته : 

هم ترازوی حق است وکیل‌او زان سوی حق است دایم میل‌او ( مولوی ) 

با این ترتیب » قفیز » رطل » صاع » کاسه » کوزه . گاان » لیتر » بوشل و 


| . چقدر وچندتا ۰ صص ۴۳ و ۴۴ . 
۲ -دنیای مقیاسات ۰ ص 1*1 . 


اوزان و مقياس‌ها ٠‏ ۲۸۵ 


امثال این‌ها همه می‌توانند از این نوع کیل. به شمار آیند . در معنای اخ ص › هم ۰ 
پیمانهٌ تقریباً مشخصی است و هم واحد وزنی .منتهی مأحذی که کیل را به عنوان 
واحد وزن قلمداد کرده به اعتبار وزن مظروف پیمانه با کیل است . 

محقق حلی» مژلف کتاب مختصر نافع » همه جاکیل را در معنی سنجیدن به 
پیمانه و با پیمانه بعنی و احد گنجایش و جدا از واحد وزن به کار برده است . 

حال ان کلمه را از هر دو مورد مطالعه قرار می‌دهیم : 

واحد گنجایش کیل دردورة ساسانی پیمانه‌ای بود بهیگنجایش دویست گرم 
در عراق نیز کیله پیمانة معروفی بوده که کنجابش آن بکث من و هفت من [--۱] 
من است. در رساله مقداربه نیزهمین مقدار ذکر شدې مرحوم دهخدا آنر | بیمانه‌ای 
می‌نوبسد که گنجایش چهار رطل را داشته باشد ء که باتوجه به این که هر من در 
قدیم معادل دو رطل بوده » مقدار اخیرو + من تسار وك اه ت 
قاموس کتاب مقدس ۰ کیل » پیمانةٌ بونانی است که مقابل « بت » عبری و گنجایش 
آن نه من تبریز است . آقای دکتر باستانی پاریزی مقدار هر کیل گندم را [شاید در 
آتن ] معادل ۳۶ کیلو گرم می‌نویند . 

در بعضی مآخحذ مقدار کیله را در شام برابردومد نوشته‌اند» در فرهنگ‌فارسی 
معین گنجایش کیل را معادل ثلث مکول ذکر کرده است . 

درهرحال» کیل که دراصل پیمانه وواحد گنجایش است مقدارمعینی‌ند اشبّه‌وهر 
منطقه ومحلی می‌توانسته برای حو د کیل و یاحتی کیل‌های مختلف انتخاب کند؛ مثلا در 
چهار مقالهٌ عروضی آمده: «... واین دهقان اور اهر سال دویست کیل‌پنج‌منی غله‌دادی»". 

اصطخری به مقدار کیل‌های مختلف در منطقة شیر از اشاره می کند ۳ 

۲ -واحد وزن - خحوارزمی در مفاتیح‌العلوم کیل را وزنی معادل شصت درم › 
مرحوم دهخدا به نقل از بحرالجواهر آن‌را یکبار وزنی معادل سه من و هشت یکت 
[ ۴۳ ] من وبار دیگر وزنی برابر ( ۸۶ ) من می‌نویسد › در فرهنگ فارسی معین 
چنین آمده : کیله را برای توزین ماست و دوغ نیز به کار برند و آن ظرفی است 
| - اصول حگومت آتن تاأایف ارسطو ۰ج ص ۱۸۹ . 


۲ - لفت زامه دهخدا به قل از چهار مقا اه عروضی . 
۳ - مسالاک و ممالک ۰ ص ۱۳۶ . 


۳۸۶ فر هنک ا ارزش‌ها 3 سنجش‌ها 





وی وی تبریز [ ۰ کیلو گرم ] گنجایش دارد . بنا به نوشتهٌ آقای 
امام شوشتری وزن‌آن [ به ازای هر کیل شصت درم.] بر مأخذ درم سنکّت ( ۴/۲۶۵ 
گرم ) معادل ۹ گرم خواهد بود ول اگردرهم را درهم صیرفی و معادل۳/۲ 
گرم بگیریم مقدار کیل ۱٩۲‏ گرم می‌شود که به کیل دور ساسانی نزدیکتر است . 
به طوری که ملاحظه می‌شود ودر قسمت اول ذکرشد در و افع کیل پیما 

است برای اندازه گییر ی کمیت‌ها که به‌طور قراردادی به کار می‌رود وهر ظرفی مانند 
انگفتانه. استکان » کاسه» سطل. چلیکت ونظاثر آن‌ها را می‌توان به‌عنوان کیل‌انتخاب 
کرد . همین اختلال وبی نظمی در اندازه گیری و سنجش » سلطان محمود غازان را 
بر آن داشت که در مورد یکسان کردن آحاد آوزان ومقیاسات اقدامی نماید وبدین 
منظور فرمانی صادر کرد که ما قستمی ازفرمان را نظربه اهمیتی که درموضو ع کتاب‌ها 
را دارد در جای دیگر آوردیم و اينك چند سطری از آن را که مربوط به ډ کیله » 
است ذیلا درج می کنیم :... ودیگر سبب آن که در هرولایت ی کله و قفرز و جريب 
و تغار گندم و جو مختلت و اصطلاحات بسیار»است ودر آن زباده و نقصان می کنند 
و هر کس به دل خودکیله و پیمانه‌ای می‌سازند وضبط آن مشکل است وهر کسی آنرا 
فهم نمی کند وبه عصوصیت چريك مغول وتجار وغربا رابه هرولایت که می‌رسنددر 
قبض کردن تغار دیوانی و حریدن آن با رعایا مقالت می‌افتد و هر کس که غالب وقوی 
دست است زیاده از معهود بدیشان می‌دهند و موجب نقصان و خسران و زحمت و 
قال وقیل عالمیان است؛ بدان سبب فرمودیم که در تمامت مالک کیله متساوی باشد 
و هر کیله به وزن تبریز ده من که هریکگ من از آن ۲۶۰ درم است " و ده کیله از آن 
یک تغار . و بیرون از این کیله و تغار مذ کور هیچ پیمانه و اصطلاح دیگری میان 
حلق نباشد تا معامله و حسابی راست بود و میان یک دیگر حبله نکنند و به وقت تغار 
دادن بدان پیموده م می‌رسانند تا در تغار زبادت و نقصان نہاشد . چون خبو بات از گندم 
و جو و برنج و نخود و باقلا و کنجد و کاورس و غیرها بعضی از بعضی سبکتر و 


| ناریخ مقیاسات و نقود در <کومت اسلاه‌ی ٠‏ ص ۶۲ . 


۳۳ پا نو جه په ور ن که ِ تقر دبا دفیق من دب دن در رمان غار ان خان ۰ ٩۷‏ ۲ 1 رم بو ده ۰ 
معلوم می‌شود کله اطیق ۱ ين فرمان دردستگاه هری ٩‏ 4۹/۷ ولو کرم ات 3 منتهی‌محاصيه 
هر درم ۱۱/۴۲۳ گرم مو ضو عی انس که درخور مداقه است . 


اوزان و مقیاس‌ها ۳۸۷ 


پک ار اش » باید که جهت هر کک از آن حبوبات کبلة علحدة مخصوص بدان 
حب دساز ند جتان که راست ده من داشد» .و هر کیله را چهار جات بنو سین د که کله 
۳ ۱ ۱ 

قلان س است (f eno‏ و 


باصدور این فر مان کلبة مقیاسات قبلی ازقبیل قفیزو جر یب وغیره لغو و متروك 


می شو د ۰ 
اش نیز کل از بیمانه‌های متداول دررو ستاها E‏ 


چوبی به شکل استوانه که در اکثر نتاط گنجایش آن معادل یکت من محل است و 
در بعضی جاها معادل یکت من تبریز. در روستاهای اطراف تبریز و دهات آذر بایجان 
ار ن چنین کیله را « جناق » گو بند . ۱ 
کله در بو بر احمدی دبع قفیز است که بر ابر یکت و نے م (شکث)م ب و ها کش 
اسکان بافته سردسیر بوبراحمد دوشکث را یکت کیلر حساب می کنند ولی در کرمسیر 
بو بر احمد يك بار گندم زا بك صد و ده کیله په حساب می اور که عبارت باشد از 
ده قفیز و هر قفیز در این منطقه برابر است با شه شش شك . 
. کیله در سردسیر بویراحمد سغلې یزیر ابر ا ا جر( ۳ ] اربع 
من محل بع نی ۳/۶۲۵ کیلو گرم . 
امروزه کیل یکی : اجزاک و احد وزن متداول در گیلان و ما ندر ان است و 
برابر سے من و با معادل ل فوند " ۱ 
ضمناً یله در بصره e‏ است معادل ۰ کیلو گرم . 

۳. واحد اندازه‌گیری سطح - ازو احدهای اندازه گیری مساحات ار اضی‌زراعی 
است که مقدار آن در مناطق مختلف بسیار متفاوت است » من جمله در کرج برابر 
۰ هکتار » در شازند اراك ۵۰۰ ٠‏ هکتار › در دودانگة ضیاء آباد ۰-۱۶۸۰ 
مکتار ۰ در ابلق شرقی خمین ۰/۰۱۰۰ تا ۰/۰۳۳۰ هکتار » در سه‌هزار شهسوار 
° . هکتار» کیل دیمی در خلخال ۰۳۰۰ / . /۰ الی ۰/۰۵۰۰ وکیل آبی در همین 
منطقه ۰/۰۱۰۰ الی ۰/۰۳۰۰ هکتار است ۰.۳ 


| - جامع‌التواریخ ج ۲ . صص 1°۵۹ و ۰ ۰ ۱ . 
۳ واحدهای اندار گیری در روستعاه‌ای ايران ۳ 
نون و احد‌های محلی ورن )ع سطیح در ایر آن ۰ 


۳۸۸ فر هگ تار بخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


بدیهی است تعیین مساحات اراضی با این و احده ی EE‏ نخمافکن 
بك کیل ( واحد گنجایش ) است . 

۱ پیترو دولاواله در سفر نامه حود از کیل به عنوان واحد سطح در ماز ندران نام 
می‌برد و می‌نوبسد: «... به علاوه صد کیل مزرعةٌ جو در اختیار ما گذاشته شد تا چار- 
بایان در آن به چرا بپردازند . زمینی که در آن ده بار غله به عمل می‌آید» يك کیل 
محسوب می‌شود ولی منظور بار یابو و قاطر است نه بار شتر . » 


کیلو سیکل 


برابر هزار سیکل است مر اجعه شود به ( سیکل ( 9 » امواج و فرکانس‌ها €‘ 


کیلو گرم 


نمونه قانونی ا | است ازجنس 
پلاتین - ایریدیوم که مقدار ایریدیوم آن ده درصد است . جرم این استوانه بنا به 
تعریف ‏ يك کیلو گرم است . قطر قاعدة آن مساوی ار تفاعش ( ۷:۷۰ ۳۹ ) می‌باشد. 
این نمونه نیز درسال ۱۸۸۹ به‌عنوان نمونۀ قانونی وبین‌المللی کیلو گرم در کنفرانس 
عمومی وزنه‌ها و اندازه‌ها در پاریس مورد تصویب قرار گرفته است و در دفتربین- 
المللی وزنه‌ها وافع در سور فرانسه ضبط است ؛ در نزد کشورهای ملحق به دستگاه 
متری نیز نمونه‌هایی از آن موجود می‌باشد. به موجب سنجش‌های خیلی دقیق احيرا 
معلوم گردیده که جرم رگ دسی‌متر مکعب آب خالص درچهار در جه حرارت‌ساوی 
و۸2 . کیلو گرم است» ولی باز عملا به طور تقریب جرم يك لیتر( يك دسی‌متر 
مکعب ) آب 00 ° را بك کبلو گرم و جرم يك سانتی‌مترمکعب آن‌را يك گرم 
درنظر می گی ند 


۱ سم سفن نامه پیترودو لاو ا لد ص ۴1۳ 
۲ فيزيك برای دشته‌های مهندسی» ج مقدمانو ۰ص 1۱ . 





ی 


گ 


کار 


از آحاد اندازه گیری طول در زمان هخامتشان بو این و احد یکی از آحادی بوده 
که دراندازه گیری زمین‌های بابلی به کارمی‌رفته: هر«کار» بر ابردودنی»وهر«نی»معادل 
هفت ارش یا برابر ده فوت ونیم بود » نتیجتاً هر گار برابر حدوذ بیست و يك فوت 
ویا معادل تقریباً ۶/۳۰ متر بوده است '. 


کار س برف 
کال ۸1ن س شتاب 


و لن GALLON‏ 


گالن مقباس کنجایش است ( معمولا ؛ برای مابعات ) در ممالك انگلیسی زبان . 
پیدایش آن اطلا ع صحیحی در دست نیست » معمولا دو نوع گالن در سطح ت 
شناعته شده : یکی‌گالن انگلیسی ودیگری‌گالن امریکایی . گالن انگلیسی را گالن 
شاهی با گالن امپربال نیز گویند ؛ گالن انگلیسی برابر چهار کوارت انگلیسی استو 
ھر کوارت برابر چهل اونس . گالن امریکایی نیز برابر جهار کوارت آمریکایی 
است و هر کوارت امریکابی همانند گالن قدبمی انگلیسی برابر ۳۲ او نس است 

انگلیسی‌ها کالن دبگری نیز دارند موسوم به « بارن کالن ۰ Batt‏ ۾ که دو 
برابر و تیم گالن امپریال است و معمولا برای سنجش شراب به کار می‌رود . 

مععولا گالن را به کوارت و باشت تقسیم می کنند» و لی | کنون در به‌پ‌بنزین‌ها 
جهت تسهیل‌در امرمحاسبةٌ قیمت »گالن به اعشار تقسیم شده است . 


.1 ۱۳ از تاریخ شاهنشاحی هشاهنشی» تال ا. ت. اومسعد» ص‎  [ 


۳3۰ فر هنک نار بخی ارزشها و سنجش‌ها 





به‌طور خحلاصه : هر گالن عمو ما برابر چهار کو ارت است . ۱ 
گالن شاهی = چهار کوارت شاهی = ۱/۲۰۱۰ گالن امریکابی ‏ ۴/۵۴۵۹۶ 
ليتر . 
گالن امریکایی = چهار کوارت امریکایی = ۰/۸۳۲۷ گالن انگلیسی باشاهی 
== ۳/۷۸۵۳۳ ليتر 
حليك نفت در آمریکا E‏ ود وگالن آمریکایی ) ۳۳/۹ کارت شاه 1 
است که معادل تقر یبا ۱۵۸/۹۸ لر ۱ 
برای تبدیل گا أن شاهی به - آن‌را ین صرب می کنیم وبا لمکس 
تراق تمدیل لتر به کال شاه ی آنرا در ۰/۲۱۹۹۷۶ ضرت م ی کنیم . وبرای تبدیل 
گالن آمربکایی به لیتر آن را در ۳/۷۸۵۳۳ ضرت میکد یم و با ایک س برای تبدیل 
لبتر به گالن آم کا" آذرا در ۰/۲۶۴۱۷۸ ضرب می کنیم " 
معمولا یکی گالن آب را در آمریکا معادل ۸ لیبر ويك‌گالن شاهی آب‌را 
در انگلستان معادل ده لیبر حساب می‌کنند ". > لیبر 


ام اما 

مرحورم مر نا اصل این کلمه را ابرانی دانسته و از آحاد محلی طول در ایران باستان 
قلم‌داد کر ده دارا )۳۲( مان یر 4 EEE‏ گام را با را گاهی بر ابر حدود 
سی یت موم نو ؛ ولی عده‌ای گام را حدا از با پا وقدم دانسته و مد رادف گام را 


ام 


از آحاد اندازه‌گیری مساحت ز ز دہ ن‌های م مزدد ع سبزیجات در بعصي ی مناطق حرم آ باد 
است . مقدار آن در کا کاوند ۰۱ ۰ هکتار است ۲ ۱ 


. ملخص از دایرةالمعاری فارس مصاحب‎ ١ 
. ۶۲ جقدر و چند نا. ص‎ - ۲ 
۰۱۴ ۹۸ -ايران با.عان» کناب ششم؛ ص‎ ۲ 
. ۲ |۳۴ واحد‌های محلی وزن و سطح در اران ص‎ ۴ 


اوزان و مقباس‌ها ۱ 


 واگ‎ 


کاو یکی از مقیاسات بابلی است که در ایر ان باستان معمول و مستعمل بوده » مرحوم 
پیر نیا آن را جزوو احدهای محلی درزمان هخامنشی می‌داند وواحدمسافت ذکرم ی کند 
که مقدارش دو پرنها بوده است '» در برهان قاطع گاو را مسافتی برابر سه کروه 
زمین نوشته و اضافه می کند به ازای هر« کروه » سه هزار و یا به عقيدة بعضی چهار 
هزار گز » مقدار گاو ؛ نه هزار وبا دوازده هزار گز است . ولی به طور ی که درجای - 
خود آمده» اگر» «کروه» را به مقدارمتداول حود ۷/9 امه مقدا 
گاو برابر ۱۰۵۶۰ گز خواهد بود . 
آقای غلامرضا انصافهور به نقل از تاریخ شاهنشاهی هخامنشی می‌نویسد : 
« گو » با « گاو » مساحت زمینی بوده که ۴/۲۵ بوشل آمربکایی بذر لازم داشته"» 
و این در صورتی است که مراد از کلمه « گو » که اومستد بدان اشاره کر ده» همان 
« گاو » باشد و آن نیز بعید به نظر نمی‌رسد . » گو ۱ 
کاو 
امروزه در مطقةٌ کهکبلو به يك گاو عبارت از مساحت زمینی است که استعداد هفتاد 
تا صد من محلی بذر افکن در دو آیش داشته باشد . در زمین آبی » یعنی گاو زمین 
دریکك آیش. زمینی است به مساحت ۳۵ تا ۵۰ من محلی. نصف گاو در زمین آبی؛ 
برابر با نصف گاو » با معادل ۱۷/۵ تا ۲۵ من بذر افکن در زمین آبی . 
یکت « پاگاو » برابر با ربع گاو ء یا معادل ۸/۷۵ تا ۱۲/۵ من بذر افکن در 
زمین آبی است . یک سملوق برابر با یک هشتم کاو با معادل ۴/۳۷۵ تا ۶/۲۵من 
بذر انکن در زمین آبی است . ا ۱ 
به نظر می‌ر سد کلمةٌ سملوك تر کی است به‌معنی « به مقداريك سم » یا «سمی» 
که « لیکث با لوق » در تر کی پسوند اسم مصدر واسم ظرف است مثل : شادی .در 
تر کی شادلیکث » بوت و پوتلو خ به معنی ظرف یک بوتی » با صدو صدی که در 


1 سے ایران پاسدان» کتاب ششم ۰ ص ۱۴۹۸ . 
۲ - تاریخ زندگی اقتصادی روستایوان »ص ۲۰۶ . 


۳۹۳ فرهنگگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


ترکی یوز و یوزلیک گفته می‌شود ؛ گاهی در محل به جای سملوك » تک سم هم 
می گوبند. این اصطلاح در گرمسیر کهکیلو یه به کار می‌رود ومبنای انتخاب آن «کاو» 
است که گاو دارای چهار پا است و هر پا دارای دو سم و به همین سبب سملو كدر 
مفهوم محلی برابر نضف پا ویا یک هشتم گاو است . 

گاو درسیمکان جهرم مقدار ۰۹۰۰ / ۰هکتارزمین راگویند.' 

در زمین دیمی مقدار بذر زمین به نصف تقلیل می‌یابد » یعنی یک گاو زمین 
دیمی» مساحتی است بین ۱۷/۵ تا ۲۵من محلی که باز نوسان‌آن به نوع زمین‌بستگی 
دارد ". سه خیش 





از آحاد اندازه گیری مساحت اراضی روستا در اطراف #صرشیرین که مقدار آن در 
بشیو 5 قصر شیر ین ۰ هکتار ودر شرای همدان ۰ هکتار است ". 


او خان 

از آحاد اندازه‌گیری مساحات اراضی زراعی که در روانسر پاوه مقدار آن بر ابر 
۰۱۳9۰۰ هکتار و در فعله ری سنقر برابر ۰/۰۵۰۰ هکتار و در گرزانرود تویسر کان 
معادل ۰/۱۰۰۰ هکتار یت 


گاورت 


از آحاد اندازه گیری مساحات اراضی در اطر اف کر مانشاه است که معدار آن در 
صی4 بر ابر ۰ ۰/۰ هکتار ا 


۱ - واحدهای محلی ... و , 
۲ - واحدهای انداژه گیری در روستاهای ابران . 
۳ - واحدهای محلی وزن و سطح در اران ۰ صص ۱۵۴ و ۲۰۹ . 
۴ - همان کتاب . ص ۱۵۴ . 
"۵ - همان کتاب ۰ صص ۱۵۰ و ۱۵۲ . 


اوزان و مقیاس‌ها . . ېم 


گاور ود 
از آحاد اندازه گیری مساحات اراضی در نهاوند است که مقدار آن برابر ۰/۱۰۰۰ 
هکتار أشنت 5 


کب 
از آحاد و پیمانه‌های گنجایش است که معادل چهار مکو ویا پنج عشبر و فیت‌داشته 
و عشیر مساوی یدهم قفیز است که برابر با ۳۶ ذراع بذر می باشد . 
کپ در لرستان لقمه‌ای نان و مشابه آن‌راگو نند . 
۱ این و احد از زمان قدیم در ایران باستان متداول بو بوده؛ » متأسفانه نگارنده مأحذ 
این مطلب را فر اموش کرده‌ام » تصور می‌کنم محرف « کو » باشد . 


گرا 
کرو هت انار تست آ ن که زی از آ ی ات انار ی ی شود انرو داه 
فرق دارد ؛ یکك جریب زمین که با آب قنات آبیاری می‌شود برابر است با چهل 
5 گرا » و یک جریب زمین که با آب رودخانه آبیاری می‌شود؛ برابر پنجاه « گرا » 
۳ بدین تر نیب «گرا» در این منطقه مقدار زمینی را گو ند که مساح ت آن (۲۵) 
eT‏ 

در رھ کا آ ت رودا باریس تر د هر جرب پرا ۰ رع مر بع 
E‏ آبیاری می‌شود» يك جریب برابر هزارذرع مربع‌است. 

ضمناً « گرا » واحد اندازه‌گیری سطح اراضی دربعضی مناطق اصفهان است 

که مقدار آن در و براآن جنوبی معادل ۰/۰۰۲۷ .و در بر خوار دولتآباد 
٠ ۵‏ هکتار است ۳ 


!| - واحد‌های م ی وزن و سطح در ایران ۰ دص ۲۱۱ و۲۱۰. 
۳ _ واحدهای اندازه گیری در روستاهای اران . 
۳ _ واحد‌های محلی وژن و سطح در ایران » صص ۰ و ۱۱ 


گر اد 6۸۸5٤‏ 


گراد یا هن واحدی است برای اندازه‌گیری قوس‌ها و زوایا که معادل یکث صدم 
زاویةٌ قایمه است ( زاوبهة قایمه ت ۰ ٩‏ درجه ) و با برابر ل پررامون دایره است ۰ 


برای تبدیل‌گراد به سایر آحاد اندازه‌گیری قوس و زاوبه سه درجه 


گرم 
گرم وزن با گرم - نیرو » واحدی است از نیرو معادل مقدار نیروی کشش زمین 
بريك گرم جرم. مقدار گرم - وزن» در نقاط مختاف» برحسب تغییر شتاب ثقل[ ع ] 
تغییر می‌کند . نیروی ی که گرم - وزن را بیان می‌کند › مساوی است با خارج قسمت 
اندازة همان نرو بر حسب دین برمقدار شتاب تقل [ ع ] در مکان مورد نظر . يك 
گرم -وزن تةریباً مساوی ۹۸۱ دین است . 

يك گرم عبارت است از وزن یک سانتی‌متر مکعب آب مقطر درچهار در جه 
حرارت تحت فشار طبیعی ( بکث آتمسفر ) . 

ناظم‌الاطباء » مقدار گرم را پنج نخود و حمس نتخود ۳ افزون ازماشه 
نوشته » ولی آننچه در دستگاه اعشاری مورد تأبید وتصویب واقع شده» مقدار نخود 
۲ گرم است . 


گردو 
از آحاد اندزه‌گیری اراضی زراعی در مناطق ساوه و گیلان که‌مقدار آن درنوبران 
ساوه Eî‏ «کنار ودز گرگان‌رود شمالی طوالش ۰/۱۶۶۶ - ۲۰۰۰/ . مکتار 


2 
است. 


گرو GRYYW‏ 
آقای ولادیمیر گریگورویچ لو کو نین از واحد زمان ساسانیان به نام گرو یاد می‌کند 
۱ و می‌نویسد : « در این سندها [ نوشته‌های دورا - اروپوس ] نوشته شده که فلان با 


واحدهای محلی وزن و سطح در ایر ان ؛ صص ۱۰۴ و ۱۰ ۱. 


بهمان شخص چند «گرو » غله گرفته ... »" چنین پیدا است که «گرو » و احدگنجایش 
با وزن بوده و لی مقدار آن را معلوم نساخعته» به نظرمی رسد که کمتراز مو دی (دوازده 


کیلو گرم ) باشد . 
گر و ه 


از آحاد اندازه‌گیری اراضی مزدوع در مق ایگودز لرستان است که مقدارآن 
معادل ۰/۲۰۰۰ هکتار است ۲. 

" ضمناًء گروه واحد مسافتی است درجزایر ملا که از e‏ گال که 
برابر نی نیم فرسخ است '. 


گر ه 
۱ - ازاجزای واحد اندازه گیری طول» عنی (ذر ع) است. هر گره بر ابريك شانزدهم 
ذر ع و يا معادل دو بهر است ؛ این واحد طبق قانون مصوب دی‌ماه ۱۳۰۴ ه«. ش. 
برابر با یک دسی‌متر بعنی ده سانتی‌متر معین گردید و تا قبل از دی ماه سال ۰۱۳۱۱ 

۱ ھ. ش. که از این تاریخ به بعد سلسلۀ متری جایگزین آحاد مختلف » من‌جمله همين 
و احد گردید » جزو آحاد بود . 

هرگره مربع سم ذرع مربع ۳ ۳۷۳ ۲۳ "8 رم کب بود 

امروزه در افغانستان واحد طولی است به‌نام « گره شاه » که اندازة آن پر ابر 
۶۶ متریا مگ دسی‌متر است. هر گره شاه برابر یک شانزدهم گزشاه است . 

۲ - گره در ایی : 

وا ف سردت ات جر تا روي ا ا فر ا بای پیت ی 
اگر یک کشتی دز هر ساعت هشت میل دربایی طی کند» سرعتش هشت گره درنيم ٠‏ 
دقبقه است . 

گره دریایی عبارت است از طول نیم انیه نصف‌النهار » و چون میل دریایی 
۱ تمدن ايران ساسائی ۰ ص ۰.۱۰۵ 


۲ - واحدهای محلی وژن و سطح در ایران ۰ ۰۲۱۶ 
۳ - مسین طالبی »ص ۱۵ ( پاورقی ) ؛ 


۳۹۶ ر تار وخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 





برابر با طول یکث دقیقه ات الان است» پس گره 2 برابر با - سے میل دریایی 
یعنی ۱۵/۴۳ - قفا مترخواهد بود . 
وجه تسمیه ونحوهٌ اندازه‌گیری سرعت به شرح زیربوده است : 

۱ این وسیله سابقاً ازيف نخ درازی که زوې قرقره‌ای بود» تشکیل می‌یافت که 
در روی این نخ به فواصل معین کره‌هابی زده بودند و انتهای آن به کشتی ۱0 (تکه 
چوب کو جک مثلشی شکل ) محکم شده بود» کشتی 1:1۱ تقریباً محل‌سقوط ر امحفوظ 
نگه می‌داشت» درحالی که کشتی اصلی از آن‌دورمی‌شدو کسی که نخ رادردست‌داشت؛ 
تعداد گره‌هایی‌راکه درعرض سی ثانیه ازدست او رد می‌شد» می‌شمردو این تعداد همان 
سرعت کشتی بود و چون بعدها تفسیمات فواصل گره‌ها را بر مبنای ٩.‏ میل دریابی 
(۱۵/۴۳ متر) انجام دادند» لذا تعدادگره‌های‌ردشده درسی انیه با قدر مطلق‌مسافت ‏ 
طی شده دریکك ساعت برحسب میل در با یی بر ابرخو اهد شد. و بدین ترتیب‌سرعت 
کشتی برحسب میل دریایی در ساعت ‏ با تعدادگره‌های رد شده درسی انيه مساوی 
می‌گردد . ۱ 

مثلا اگر در حرکت یکث کشتی» در هرسی انیه « گره رد شود با توجه‌به 
این که هرمیل دربا بی۰ ۱۲ گره است».پس در ۱۲ ۳۰۱ ثانیه ( یکث ساعت ) 9 ۱۳۰ 
گره رد خواهد شد و چون ۱۲۰۰ گره برابر »میل دریابی است » پس تعداد گره 
در سی انیه با مقدار مطلق میل دریایی درساعت برابرخواهد بود : 
e‏ گره در سی ثانیه « = ۷ 
گره در بکگ ساعت د ۱۲۰ - ۷ 
۰ ۳7 برابر است با ل در غي » پس می‌توانیم به جای د مساوی خود یعنی: 


ثد را قرار دهیم ۱ ۱ درساعت ۱« ۷ ۱۳۰ = ۲ 
۱۳۰ 


۳ گره واحدی است در فالی‌بافی »و آن تعداد رح با گره‌های موجود در نک 
گره از فرش است و همین تعداد گره‌ها را « ریز فروش » گویند. . حون به‌طوزر ی که 
گفته شد گره عبارت ازل ذرع است لذا به ازای هرذر ع متداول‌دربازار بەحصوص 





باز ار آذر بایجان شرقی وغربی » اندازه هر گره برابر هفت سانتی‌متر می‌شود. ضمناً 
همین ریز یکی از عوامل مهم ظرافت و با ارزش بودن فرش است که در هر گره» 


اوزان و مقباس‌ها PAY ٠‏ 





( بسته به ضخامت» ظر افت خو بشم د مهادت بافنده است ) از بيست رح تا هشتاد 
رح بافته می شود . ۰ / 
معمولا در قلی‌های رغرب و رز داد گرهمادرعرض و طول یکسا 


در کتات « فرش بران» تعداد ریزها را دريك دسیمترمربع یاگرهمریع (گره 
قانو نی مصوب دی‌ماه ۴ ۲ د ش۰بر ابر رك دسی متر است ۰) حسات کر ده‌اند ۰ 


گری س گریب 


کر ی 
از آحاد اندازه گیری ار اضق مزروع در فسمتی از ماز ندر ان که مقدار آن ‏ در دست سر 
آمل و نور و بندپی بابل و بیشه‌سر شاهی يك هکتار است'. 


گریب ۰ 
این واحد به عقیده آرتور کریستن‌سن ایران شناس دانمار کی از آحاد انداژه‌گیری 
سطح ار اضی و وزن در ابران دورة ساسانی است . این کلمه در اصل سریانی بوده. 
و از زبان فارسی وارد زبان عربی شده و معرب آن به صورت « جریب » آمده ‏ 
اجمالاً آن‌که گریب معادل مساحت زمین مربع شکلی است که هر ضلع آن شصت 
ذراع باشد » و جربب واحد وزن مقدار بذری بوده که در یک جریب زمین کشت 
مي‌شده است . برای آ گاهی بیشثر مراجعه شود به ( جربب » ۰ 


گر لن به انگلیسی و فرانسه GRAIN‏ 


کوچکترین واحد وزن «تروی » گرین است جنان که در وزن « آوردو پویز » هم 
کو چکترین واحد به‌شمار می‌رود. هرپوند با یبرتروی مساوی است با ۵۷۶۰ گرین ۰ 
و هرلیبر اوردوپویز برابر هفت هزار گرین است با این ترتیب مقدار بک گرین در 


۱ واحدهای محلی وژن وسطح در ایران » صص ۱۱۴ ۰ ۱۱۵ و ۱۲۰ . 


۴4۸ ۰ فرهنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


سلسلهٌ متری معادل ,۰/۰۶۴۸ گرم و یا به‌طور دقبق‌تر ۰۶۴۷۹۸۹۱/ .گرم است. گربن 
فرانسه معادل ۰/۰۵۳ گرم و این مقداری است که به مقدار دانهٌ جو کاملا نزدیکث 
است. این و احد محتملا اولین مقیاس وزن ( در اوزان کوچکک ) بوده که ازهزاران 
سال پیش به کار می‌رفته است. نمونهٌ این وزن نخست کندمی بوده که ازوسط خحوشه 
جدا کرده و واحد قرار دادند و بعدها بای کلیة مقیاس‌های وزن گردید . 

سلسله اوزان اوردو پو یز که معمولا در معاملات تجارتی به کار می‌روند مورد 
استفادة كلية کشورهای انگلیسی زبان و اغلب کشورهایی که با آن‌ها دادوستد دارند» 
می‌باشدو به‌استثناء فلزات قیمتی وسنگكٌ‌های گر ان‌بها برای وزن کر دن همه کالاها به کار 
می‌رود.سلسله اوزان آوردوپوبز عبار تنداز: گرین» درم» او نس بو ند ( لیر 1 هندر تب 
دویت » تن . ۱ 

آحاد تروی ؛ یواوه جواهرات وفلزات و سنگ‌های قیمتی په ` 
کار می‌رود '. 

گرین تروی ا اونس تروی واونس تروی برابر ! پوند تروی‌است. 
برای تبدیل گرین به‌گرم آن را در ۰۰۶۴۷۹۹ و برای تبدیل گرم به گرین آن را 
در ۱۵/۴۳۲۴ ضرب می کنیم . 


گز 
یکی از مقیاسات و وسایل اندازه گیری طول در دور ساسانی « کر ) بوده > وآن 

وسیله‌ای بوده از چوب يا از آهن که در بعضی از دوره‌ها وسیل حکومت‌های وقت» 
طرفین آن مهر می‌شده تا از تقلب و تخییرمصون ماند. دربارۀ اندازهٌ آن به طوردفیق ‏ 

و قاطع نمی‌توان نظرداد؛ بلکه اغلب تابع زمان و محل بوده ‏ مثلا مقدار گز زمان 
ساسانی را ( ۹۵ ) سانتی‌متر نوشته‌اند و آنرا« گزشاهی » می‌گفتند » گاهی گز را 
برابر ارش و گاهی با ذراع یکی دانسته‌اند . درواقع چنین استنباط می‌شودکه‌گز در 

: طول اطلای می‌شده : مثلا‎ e 
و اشل ده باب بود بابی عبارت از ث شش گر وگزی عبارت از شش‌قبضه‎ ۰ 


با 


(۲ ۲ جقدر وجنت تا , ملخص از صص‎ - ٠ 


اوزان و مقیاس‌ها ۳۹4 


وقبضه عبارت ازچهارانگشت» پس بکث گزعبارت از بیستو چهار انگشت. پاشد" .» 
که دراین تعریف‌گز و ذراع به یکث مفهوم آمده؛ در دزرة قاجار یکک‌گز برابریکث 
ذر ع بوده است . در قانون اوزان و مقیاس‌ها ( مصوب خرداد ۱۳۰۴ ه. ش٠‏ ) گز 
برابريك‌متر به عنوان واحد طول انتخاب شد وبراجزای آن یزنمهایی مانند: نیم گز» 
جارك » گره » بهر نهادند که به موجب قانون دی‌ماه ۱+« ش. این‌همه اسامی لغو 
و به جای آن‌ها همان اسامی رایج در ساسلة متر ی تخاب گردید . 

در بلو چستان 1 ز بلوچی معادل هفتاد سانتی‌متر است 

امروزه در افغانستان و احد طو لی ا ره نام » کا شاه 6 که مقدار آن معادل 
۶۶ متر یا ۰ دسی متر است هر« گزشاه » برابر شانزده گره محلی است . 

در لرستان » فاضلة از سرانگشت وسطی تا روی بینی راگز گوبند درحالی که 
دست به طور افقی کشیده شده و سرنیز به طرف مخالف دست جرخانیده شود . در 
اوایل حکومت پهلوی در تبریز نیز بزازان به همین ترتیب پارچه را گز کردهو آنرا 
بک ذرع حساب می کر دند ۰ 


گزی 
اگر تعداد مرواریدها [ ی بك رشته ] کمتر از بیست‌و پنج باشد آنرا «کزی» خو انند» 
بعنی ی ای ای تا ی ی و رت 


گم ہے درلرستان گام را گویند . گام 
گمل ۔ در لرستان مقداری از گندم و مشابه آنرا گوبند که درمیان دو دست متصل‌به 
- تاریخ قم تا لوف حسن‌بن محمد هن حسن قمی» ترَجمهةً حسن‌بی علی‌بن حسن عیدالملک قمی» 


ص ۱۰۹ . ۱ 
۲ - عرائس الجواهر و نهائن ‌الاطایب ص ۱۰۰ . 


۴۰۰ فر هنگگ کار یخی ارزش‌ها و سنچش‌ها 

هم جای گیرد > آن را مشت نیز گوبند . 

گندم با قمحه 

گندم از مقیاس‌های قدیم وزن دوده ومعادل بے ل نخود است» هر نخود برابر هنال 
صیرفی است. یک‌گندم برابر دو دان برنج (ارز) است. یمن با همان‌مقدار 
جو بر ابر است وبعضی مقد ار آنر اهمانند جو با مقدار گرین بع ی ۰۶۷۸ ۰/۰ ۰ با به‌طور 
دقیق تر ۶۴۸4۱ ۱/۰ گرم بر ابر می‌دانند ۰ ولی به عفیده م اک ر صاحبنظر ان ۰/۰۵ 
گرم‌است. در دور ه سلطات رضاخان بهلوی با تصویب فانون اوزان ومفیاس‌ها»مور خ 


۸۳ دیمان / ۱۳۹ و نظام‌نامة اجر ای‌آن که درجلسة ۱۷/ اسفند / ۱۳۱۱ به‌تصوبب 
میت وزرا رسید» مقدار گندم را نیز درساسلةً متری معادل ۰۴۸ ۰/ ٠‏ گرم منظو رداشتند. 


گنکچی 

از آحاداوزان‌دارو بی‌و با نامای قیمتی است که نا به نوشتة صاحب رسالهمقد ار به 
مقدار آن در بعضی رلاد دکن دزد زر گران و بعضصی دیکرمستعمل است؛ میانه [متو سط ] 
آن از نسو اه یت ی تین اس نت 
بود '- حدود ۰/۱۵ ۹ 


گو با گور GUR‏ 


درزمان ھهخامنشان پیمانه‌ای برای اندازه گیری فر آورده‌ها ی کشاورزی اا 


ف 


بود ومقدار آن پنج « پی « یعنی معادل حدود ۴/۲۵ بوشل امریکایی بود . ضمنجون 
«گو »یا « گور » پیمانۂ بزرگی بود» مساحت زمین‌ها و کشتزارهای بزرگث را نیز با 
مقداربذرغلةٌ این‌پیمانه اندازه گیری می کردند ويك «گو» مساحث زمینی رامی گفتند 
که يك پيمانةٌ گو بذر لازم داشت : به از ای هربوشل آمریکایی هشت گالن» مقدار 
گو برحسب لیتر ۱۵۴/۵۶۷۴ لیتر و با به‌طور تقریب (۱۵۰) لبتر خواهد بود ؛ و با 
توجه به این که هرهکتو ليتر گندم (تقریباً حدود ۸۳ کیلو گرم گندم) برابر حدود ۷۷ 


! - فر‌هنگ اران زمین ج ۱۰ رساله مقدار به. ص ۴ ۶ . 
۲ - ملخص از تاریخ شاهنشاهی هخامنشی ».صص ۱۰۸ و ۱۱۳ . 


اوزان و مقیاس‌ها ٠.‏ ۴۰۱ 


کیلو گرم جو است» جنین نتیجه می‌شود که «گو» مقدار مساحت زمینی بوده است که 
استعداد کاشت ۱۲۴ کیلوجو ويا حدود ۱۲۰ کیلو گرم گندم را داشته است. مساحت 
بك «گور» زمین باتوجه به مقداری که برای «قا» ذکرشد» ۱۱۳۹۰ مترمربع می‌شود. 
ضمناً چنان که ذی لکلمه « قا » گفته شد به عقیدۀ نگار نده» اومستد - محقق امریکایی- 
در تعبین مقدار آن‌برحسب « پاینت» دچار اشتباه شده است. 


گوارد 0 ۱ 
از آحاد اندازه گیری مساحات ار اضی مزروع در منطقة حرم آباد است که مقدار آن 
در کوهدشت ۱۶۰۰/ . هکتار و در اشتر نبان بروجرد ۰۵۰۰ ۰/۰ . هکتار و در سیلاعور 
سفل ی ۰/۲۰۰۰ . هکتار است ۲ . 

گو ادر اد 


از ممیاس‌های چاب‌خعانه است‌و هر گو ادراد برابر ۴۸ پونت» بامعادل ي 
هحد و میلی‌متر است . 


گو رد 


در همان مفهوم و اندازۀ گوارد است که در بعضی نواحی خرمآباد متداول است . 
سه گوارد 

گو شب ۰ 
از آحاد اندازه گیری مساحعت اراضی بل کشت که مقدار آن در علا rr:‏ 
هکتار است 2 


گو شیه سه انگج 


. ۲ ۱۶ واحدهای محلی وزن و سطح واا صص ۱۴ ۲ و‎ ١ 
. ۱۰۲ همان کتاب ؛ ص‎ -۲ 


۲ فرهنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 





گوهان » کوهان 


وزنی معادل یکت فونت است » و احد متداول در روسیه بوده و لی این کلمه به همین 
صورت در زبان روسی نیست و محتملا کلم « گیر کا » که در روسی به معنی وزنۀ 
کوچک است. تحریف پیدا کرده و به این صورت وارد زبان فارسی شده است . 
سابقاً بسته‌های چای که از روسیه » و به وزن يك فونت [ ۴۱۰ گرم ] به ايران وارد 
می کردند » یک گیروانکه چای می گفتند '. 
تااو اسط دورۀ سلطنت رضاخان که سیگاربه شکل فعلی نبود وتو تون به‌صورت 
برک در بازار فروخته می‌شد › و احد توتون نیز گیروانکه بود . 
مرحوم علامه دهخدا وزن آنرا معادل ۳۷۵ گرم می‌نویسد . لردکرزن وزن 
« من‌شاه » را از قول سه نفر نویسنده- فریزر» چودز گوو بنجامین- به ترتیب‌چهارده » 
سیزده و ( ۶۵ ) گیروانکه می‌نویسد » که مقدار اخیر بسیار بعید به نظر می‌رسد . 
مقدار دقیق‌گیروانکه برابرفونت با لیوراست که در روسیه معادل ۴۰۹/۵۱۲ 
گرم است . ۱ 
در آستارا و بعضی شهرهای شمالی «نوز هم در كليةٌ معاملات جزیی اجناس 
توزینی » تاها و احدی که به کار می‌برند گیروانکه است و آنرا دفیقاً معادل چهار صد 
گرم منظور می‌دار ند . یعنی هر کیلو گرم معادل دو و دم گیروانکه است , 


گیر ی 


از آحاد اندازه‌گیری مساحات اراضی زراعی درروستاهای نوشهر ماز ندرا نکه مقدار 
آن ۰/۳۳۰۰ مکتار است" . ودر کله‌زن ورستاق خمین ۰/۱۰۰۰ هکتار است ؟.. 


| -- دایرخاامعاری فارسی قافن : 
۷۲ - واحدهای محلی ورن و طاح در اپر ان ؛ صصس ۱۱۶ و ۱۱۷ . 
۳ همان کتاب ‏ ص ۱ ۱۰ . 


اوزان و مقباس‌ها ونم 


گیل 
پیمانه و واحدی است در ممالکث انگلیسی زبان برای تعیین مقدار داروها و مایعات 
و آن برابرچهار اونس یا + پابنت امریکابی است . این واحد یکی از آحاد اوزان 
بسبار قدبمی می‌باشد که فوا معمول ست ودر وديم به مقدار بك جام شراب ود : 
شاید کلمة » گبلاس ( ده ی لبو ان و E‏ جرعهً شراب از همین 


کلمه اة اسب 


یله 
از آحاد اندازهگیری مساحات اراضی زراعی دهستان سه هزار شهسو ار است که‌مقد ار 


| خلاصه از چقدر و چندتا ۰ ص ۵۲ . 
۲ واحدهای محلی وزن و سطح در ایران ؛صص ۱۰۱و ۱۱۸ . 


ل لل 


لتاس 
در ارستان مقداری از حبوبات راگویند که در يك مشت باز جای می‌گیرد . 


ن 


واحدی است دراندازه گیری پارچه ) فرهنگث فارسی معین ( در اصطلاح باز ار به نیم 
قوارۀ پارحه از کونة زنانه با مردانه و دراصطلاح لیتو کرافی و چاب به‌نیم‌فرم هشت 
صفحه‌ای کتاب (۴ صفحه) در يك زنك نیز اطلاق می‌شود . 


لته 
از آحاد اندازه گیری مساحت زمین‌های قابل کشت در قسمتی از شمال است. مقدار 
آن در آستارا وحومه و بندرانزلی واکثر مناطق گیلان معادل ۰/۲۰۰۰ هکتار ' ودر 
گرگانرود تفریباً عشر جریب است ." 
لک 
یکی از آحاد شمار درهند است وبرابر است پا صدهز ار مطلق ۰ درغباث اللغه آمده : 
هندیان بر ای شمار مرنبه‌ها مقرر کرده‌اند جنان که در کتب حساب مرقوم است و نزد 
فارسیان و تازبان مرتبه‌ای مقرر نیست غیر از ده وصد و هزار . دربرهان قاطع نیز مقدار 
آذرا صدهزار نوشته‌اند . 
ضمناً لك واحد پول آلبانی است که معادل یکصد کنتار است . 


( - واحدهای محلی وزن و سطح در ايرآن ۰ صص ۱۰۹ تا ۱ . 
۲ - گنج شایگان ۰ ص ٩‏ ۱۶ . 


اوزان و مقیاس‌ها همم 





یکی 

از آحاد تقسیم آب است » این نوع تقسیم بر حسب گاو کار که در مزرعه با قر به 
مشغول کار است. می‌باشد . بدین ترتیب که کلیةآب با رودخانه را مثلا هشت با 
دوازده و با سی جفت ؛ بر حسب قرار داد تقسیم و هرجفت را هشت لنگت محسوب 
می‌دارند و می گویند این قنات ( ۶۴ ) با ( ٩۶‏ ) و یا (۲۳۰ ) لنگث آب دارد '. 


لو له 


تقسیم آب از زمان‌های پیش »قبل از لوله کشی در بعضی از محلات شهر تبریزمثل 
شتر بان چر نداب با ماسوره و لوله بوده است . هه انگج 


لو له رن ( انگلیسی) 
کاغذهای دیو اری را با لو له محاسبه می‌کنند در هر او له کاغذ دبواری سی پای مر بع 
کاغذ موجود است . لوله‌های کم عرض معمولا هشت یارد و لوله‌های عریض‌معمولا 
پنج يارد طول دار ند » بنابر این طول تولهٌ کاغذ بستگی به عرض آن دارد . بعضی 
لوله‌ها دو لابی و بعضی سه لایی هستند مثلا کاغذهای فرانسوی در لوله‌های دولابی 
تهیه می‌شود . برای تعیین مقدار کاغذ مورد نیاز يك اطاق بر حسب لوله » مساحعت 
سطح دبوارهای اطاق را برحسب فوت مربع حساب کردة »> مساحت درب و پنجره 
را از آن کم نموده حاصل را بر سی ی ی و نت ی مت 
دست آید ". 

لوله‌های فلزی مخصوص لول کش ی آب از روی قطرشان و برحسب اتر 
گذاری می‌شوند . 


یکی از آحاد اندازه‌گیری طول است در کشور چین و مقدار آن برابر ۵۷۸/۳۵ متر 


... و‎ ۱٩ ارزیا بی و عوامل مهو ثر در ارزش املاك ۰ ص‎ - ١ 
. ۸۱ ہے چقدر و چندتا ۰ ص‎ ۲ 


۶ فر هنګ تار یخی ارزش‌ها .و سنجش‌ها 


است ۱. در مجلۀ کاوه مقدار آن‌را ۴۴۴ متر و در قدیم ۵۷۷ مترنوشته است ". 
بعضی‌ها چهل « لی » چینی را برابر با پانزده میل ایتالیایی ذک رکرده‌اند ". 
در دایرةالمعارف آذینفر «لی» را از آحاد طول در چین و 
۲۶ یت تس ام 


لی ۱۶۸ 

واحدی است متداول در ممالک انگلیسی زنان که برای اندازه‌گیری طول‌نخ- 
های تابیده به کار می‌رود و مقدار آن در انواع نخ‌ها متفاوت است . یک « لی » 
نخ پنبه و ابریشم مساوی ۱۲۰ يارد و یک « لی » نخ کتان سیصد يارد است ". 


لیسر 16۸ا همان پوند است سه پوند 


لیر | ۱8۸۸ ( لاتینی ) عم ( فرانسه ) 
در نزد رومیان و احد وزن بوده که تا زمان شارلمانی استعمال آن در فرانسه باقی بود» 
شار لمانی این واحد را به عنوان و احد وزن در تجارت فلزات برای تمام امپراطوری 
خود پذیرفت که به دومارك تفسیم.می‌شد . این ليور تقریباً ۴۸۹ گرم وزن داشت . 
وقتی سیستم متری در فرانسه مورد پذیرش قرارگرفت مقدار هرلیور را با پانصد گرم 
یعنی نیم کیلو تطبیق داده و ليورمتريك نامیددند . 


لیتر ۱۱75 ۱ 
از مقباس‌های حجم و گنجایش در سلسلاً متری که عبارت است از حجم يك کیلو گرم 
آب حالص در منتهای چگالی آن ( چهار درجه )و در فشار عادی جو ( ۷۶ سانتی- 
متر جیوه). 

یک لیتر معادل ۱/۰۰۰۰۷۲۸ دسی متر مکمپ است » ولی عملا آن را یکت 


. لاروس او نیورسل‎  ! 

۲ - مجلهٌ کاده . ص ۳۷۰ (. پاورقی ) 
۳ - سفر نامه مار کوپولو: ج» ص ۲۱۳ . 
۴ - چقدر و چندتا ۰ ص ۵۷ . ۳ 


اوزان و مقیاس‌ها رفص 


دسی‌متر مکعب می گر ند . 

لیتر از دوره انقلاب فرانسه » درا شوو رداغ پیدا کرد و بگانه مئیاسی 
است در سلسلة متری که نامش از نام مقیاسی مربوط به دورة پیش از انقلاب گرفته . 
شده است. 

اضعاف لیتر عبارتند از : هکتو لیتر = یکک‌صد لبتر » دکا لیتر = ده ليتر ؛ و 
اجزای آن عبارتند از: دسی لیتر = ۰/۱ لیتر» سانتی لیتر = ۰/۰۱لیتر» میلیلیتر = 
ا یتر و میکرو لیتر برابر یکث میلیونم (۰/۰۰۰۰۰۱ ۰ لیتر > ( این و احد به 
ندرت استعمال دارد) '. 

پیما نه‌هایاضعاف واجزای لیتربه شکل استو انه است که در پیمانه‌های مخض وص 
شیر و روغن و مواد حشکك ارتفاع استوانه با قطر قاعده‌اش برابراست و در سایر 
مایعات ارتفاع استوانه دو برابر قطر قاعده‌اش است . 


لیتر ون ۱1180۲ ۱ 
به نوشته دایرة لمعارف فر آنسه لیترون پیمانه مخصوص اندازه گیری حبو بات بوده 
که کنجایش ۰۱۳+« لیتر را داشته » هرشانزده لبترون معادل سیزده ليتر است . 
به نوشتهٌ دیکسیو نر روبرت این کلمه » از کلمة بوئانی ۸ که پیمانة دو ازده 
او نسی بود» گرفته شده »و واحد گنجايش بو ده معادل ا بو اسو Boise‏ [ کلمه Boite‏ 
به معنی قوطی نیز از همین کلمه و پیمانه گرفته شده ]. ۱ 
از سال ۱۸۶۷ يك لیتر ون معادل ۲/۲ لیتر شناخته شد . 


یگ انا 

یکی از مقیاسات قدیمی مسافت است که در زمان‌های مختاف و کشورهای مختاف» 
مقادیر متفاو تی داشته» اندازه آن عموماً بین ۲/۵ تا ۵ میل حساب شده است . اما 
امروز « لیک » را سه ميل حساب می کنند ۰ رك لیگ مربع مساوی است با #۶۰ 


ايکر ". 


. ار دایر:‌المماری فادسی مصاحب‎ - ۱ ٠ 
. ۱۳۲ چقدر و جددتا ۰ ص‎ - ۲ 


۴۰۸ فر هنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


بدین ترتیب « لیگث مربم » نیز در مساحت اراضی بزر گی و وسیع استعمال 


ن ۳ با خط » به فراسه زور 
دگمه را از روی قطر دایرۀ آن اندازه گیری می‌نمایند . لین معادل ل اینچ است » 
بنا بر این دگمۂٌ شانزده لینی یا شانزده خحطی دگمه‌ای است که قطر آن ایا 


اینج است ` 


از آحادی است که جزو معباسات طول مانند ز نجیر مهندسی و :.. مورد استفادة 
مهندسان قر ار می گیرد و اندازهٌ آن معادل يك فوت است . ۱ 


ليور LIVRE‏ 
واحد وزن است , به‌طوری که در کلمة « لیبرا » گفته شد از قدیم فال تقر ياً ۸۹ 
گرام بود یعنی هر کیلو گرم به‌طور دقیق برابر۲/۰۴۲۸۷۶ لبوربوده و لی بعدازپذیرش 
0 آنرا معادل پانصد گرم منظور داشته و واحد اخبر را » ليور متربك » 


نامید ند ۴ 


. ۷ ۱ همان کتاب » ص‎ .- ١ 


مارپس ا 5 ۰ 
اصل این کلمه شاید یو نانی باشد »ولی در زبان بهلوی کلمة ماریشن Mûrišn‏ به معنی 
حسات وشمارش آمده است . 

کتزیاس ضمن توضیح ماحضرسفرة هروعده غذای دستگاه ساطنتی کوروشن* 
از پنمانه‌ای به نام « ماریس » نام می‌برد و مقدار ماریس ماد را معادل ده کیل:یونان 
قدیم می‌نوبسد.و سپس اندازةکیل را حدود پنجاه و پنج دسی‌متر مکعب فید می کند» 
بدین تر تیب اندازه ماریس ۵۵۰ دسی‌متر مکعب ویا ۵۵۰ لیترخواهد بود» اگرچنین 
باشد مقدار شیرسر سفر هة کوروش که ده.ماریس ذکرشده غير معقول به نظر می‌رسد» 
گرچه میزان تمام مخلفات سفره غير معقول است ؛ مثلا در هر.وعده. خوراك علاوه. 
بر هزار بمانه آرد متوسط و ... مائدةٌ شاهان اپران وخاندان سلطنت پانصد ماریس. 
شراب » سه ماریس روغن بادام » پنج ماریس روغن شیر و ... نیز لازم داشته ' که 
مقدار همه آن‌ها غير قابل فبول است ‏ یا ما از سفرة شاهاب و غذای شاهانه بی‌خبریم. 
وبا مقدار مار دس اشتباه شده و با مانند بسياريی از گزارش‌های مربوط به دور ان گذشته. 


حالی از اغراق نیست . هه ارتاب 


ماسوره ۱ ۱ 

دو یفن مات تبریز قبل از لول کشی + ی رن تن بوده یه 
به نوشته 4 نادر میرزا « و ماسوره آن باشد که تخته‌ای از جوب سوراخ نمایند به 
a‏ ) که در آ ن ا فوت رودوبه رس کوج 


جایی باشد که انگج نامند . ی انگج 
۱ - تاریخ زد کی اقتصادی روستائیان ص 1۹۱ په نفل از سےا حت نامه مت صص ۱۰۴ و 
٩ °‏ . 


۲ - تاریخ و جنرافی دارالسلطنه تبریز ص ۴۳ . 


۳۱۰ فر هنگد تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 
ماسه 
واحدی است درشمارش بعضی اجناس از قبیل قرفره و دگمه وسنجاق و امثال آن‌هاء 


و آن عبارت است از دوازده‌گراسه ( قراصه ) وهر گراسه دوازده دوجین وهردوجین 
دوازده عدد است › بدین ترتیب هر ماسه تعداد ۱۷۲۸ هدد از اجناس فوق‌الذ کر 





ماشه 


ماشه لغتی است هندی و واحد وزن است که مقدار آن دوازده حبه است وهر دوازده 
ماشه یك توله وهرتوله برابردو مثقال و نیم است" . مقدار ماشه را پنج نخود (حدود. 
يك‌گرم ) نیزنوشته‌اند. درمنتهی‌الارب دینار را سه ونیم ماشه طلا نوشته و زمخشری 
آن‌را فطعه نقره‌ای دانسته که وزن آن برابر (۴۸) شعیره است» بعنی هر ماشه-۱۳ 
شعیره اشت و این حلاف مشهور است زیرا که دینار قطعه‌ای زر مسک و کک است و 
وزنش برابر يك مثقال باشد و قطعةٌ فضه و نقره را درهم گویند نه دینار". اگرحبه را 
با تقریب ۰۵/ » گرم در نظر بگیریم مقدار ماشه ۱۶ ٠‏ واگر بر حسب تو له و یامثقال 
صیرفی حساب کنیم يك ماشه معادل يكگرم واگرمثقال شرعی منظور داریم؛ هرماشه 
معادل ۰/۷۵ گرم حواهد شد . در هرحال ماشه از آحاد توزین داروها وادویه‌جات 
و سنگ‌های قیمتی است و مقدار ار ا يك گرم است . 

از مطالب مندر ج‌در کتاب حطی تحفیق الاوزان تألیف عبدالقّ‌بن محمد اشرف 
که در کتاب‌خانة بریتانیا موجود است چنین نيجه می‌شود که هر درهم تقریبا معادل 
۵ ماشه ویا ( ۲۲ ) ماشه معادل هفت درم وهرهشت سرخ پرابريك ماشه وهرتو له 
دو ازده ماشه است که اگرمقادیر آن‌ها را در دستگاه متری ( سیستم بین‌المللی) محاصبه 
کتیم چنین خواهد شد : توله برابر یک گرم › ماشه برابر ۰/۸۲ ٠‏ گرم و سرخ‌براب 


۱ گرم . 


۱ - ازتعدیل‌المیزان . 
۲ ب همان کعاب » ص ۱۳۶ . 
۳ - تعدیل‌المیزان ۰ ص ۱۳۶ . 


اوزان و مقیاس‌ها ۹ 


ضمناً ماهه و ماهجه و ماهیچه نیز همان مفهوم وارزش ماشه را دارد . 
امروز ماشه در هندوستان معادل ۰/۹۷۱۹۸۴ گرم است . 


ماه ۱ ۱ "۳ 
از آحاد شمارش و اجزای سال است و مدت آن معمولا پرابر حدود 2 سال . 
مدت حر کت انتقالی ماه ( ماه نجومی ) برابر مدت زمان خرکت وضعیآن 
يا ۲۷-۶ روز است » ولی چون در همان وقتی که ماه به دور زمین‌می‌گردد به تبعیت 
از حرکت انتقالی زمین به دور حورشید نیز می‌گردد » لذا فاصله بين هلال با هلال 
بعدی قریب بيست ونه روز و دوازده ساعت و چهلو چهار دقیقه. است و این مدترا 
یک « ماه فمری » می‌نامند وچون طول مدت ماه قمری به طوری که ذکر شد حدود 
۵ روز است علیهد| در محاسبات به طور تقریب ماههای قمری را به تاوب سی 
روز و بیست. وله روز می گیرند . 
مدت ماندن آفتاب در هر برجی از بروج دو ازده گانه را يك « ماه شمسی » 
با خورشیدی می‌نامند . 
تعداد روزهای ماه‌های شمسی درقدیم به طوری که از دو بیت ابونصر فراهی 
در نصاب الصبیان برمی آید به ترتیب چنین بوده است : 


۳۱-۱ ۳۱-۳۱-۳۲ ۳۱ چا ۲۹-۲۹-۳۰۳۰ (۳۰-۳۰ ) 
لاولا » لب » لا و لالا شش مه است للء کط و کط ‏ لل شهور کوته‌است 


از سال ۱۳۰۴ شمسی طبق تصویب مجلس شورای ملی روزهای ماه‌های شمسی‌بدین 
وضعی که امروز داریم تعیین گردید » یعنی د شش ماه اول سال هربك سى ويك روز 
» پنج ماه بعدی هر کدام سی روز و ماه اسفند ( )۲٩‏ روز محاسبه شد که در هرچهار 
سال یك بار ماه اسفند را سی روز حساب می کنند و آن سال را « سال کبیسه » گویند. 
برایآگاهی بیشترخوانندگان» اسامی ماههای دوازده گانة بعضی اقوام مختلف 
رابرطیق‌ماههای ایرانی (ازفروردین تااسفند) درجدولی با استفاده از کتاب «التفهیم» 
بیرونی و «گاه‌شماری درایر ان قدیم » تألیف مرحوم تقی‌زاده نقل می کنیم . 
ضمناً باید متذ کرشد که نام روز دوازدهم ازهرماه شمسی را نیز« ماه »گویند» 
اسامی ماه‌های ایرانی وعربی و رومی را ابونصر فراهی در نصاب‌الصبیان پا 


۲ _ . فرهنگگ اریخی ارزش‌ها و سنجش‌ها _ 


جنل بیت روان سروده که ذکرشن رای فك ی يست بدین قرار : 
ماه‌های ابر انی : 
زفروردین جوبگذشتی مه اردیبهشت آید بمان ا بر آنگه به ۳۷ e‏ 
تراک و و آذر ودی‌دان که بر بهمن جز اسفندارمد ماهی نیفزایك. 
ماه‌های عر لی " 
زمحرم چو گذشتی چه بود ماه صفر دو وز تفت رن يك‌دیگر 
رجب است از پی شعبان » رمضان و شوال ۱ ۱ 
۱ بل ذی‌قعده و ذیحجه بکن نيك نظر . 


۱ ماه‌های زو 3 ۱ ۱ 
دو تشرین و دو کانون و پس "آزکه" ۱ شباط و آذز و نیسان ايار است 
حیران و تشوز و آب و ایسلول ‏ ` ۰ نگه‌دارش که از من یادگار است. 


(اسامی ماه‌هنای ss‏ ام مختلف در جدول ضمیمه انت ۰ ) 


اسامی بر وج دو ازده گانه به : 


| خوارزمی 


اوزان و مقیاس‌ها | 





۳ 


1۴ 


سای مامهای دواد ی از ارام تاف 










راکث: ۵ با ۱ 
ت_ ۱ 
اخشربوری دس ۷ 
مک » با ۱ 
۱ ۳ میهیکی ۱ 
نانعن 


| اوت 





1 | کر ۱ 
خورماه (کربشت) (۳۱دذ) | م 
دی‌انشمده کرّشن و 4 

بهمن 
اس اتب ۲ 
EE‏ 
1 (١۴روز)‏ 


۴۳۵ 


# این‌ها ۰ اسامی فارسي بعد از اسلام است و در پهلوی دورۀ 
ساسانی و اوستایی قدیم به اشکال دیگر بوده‌اند . 
بنا به نوشتۀ مررحوم تقی‌زاده » اسامی ماه‌های عیلامسی در مقالهُ 
مه › در دایرقالیعارف مذاهب و آداب هستنگ مدر ج است. 
در مقاله‌ای که لاس" م۸ نوشته و فهرست اسامی دوازده گانة . 
عیلامی را از روی لوحه‌هاکه در تخت جمشید پیدا شده» ترتیب داده و 
با ماه‌های بابلی تطبیق نموده موفع صحیح هشت ماه ابرانی را هم کددر 
کتیبة بیستون اسم آن‌ها آمده تعبین نموده است . در کتيبة بیستون اسم 
هشت ماه ایرانی و نه ماه عیلامی (که یکی از آن‌ها معاول ایرانی ندارد 
بعنی در کتیبه محفوظ نمانده است) بدصت آمده و فقط پنج ماه از آن‌ها 
به‌طور قطمی در آن تیه با ماههایبابلیتطيیق هده است . 
‌ تحفیفات پوبل ترتیب ماه‌های ایرانی از این‌قرار است : 
۱ - آدوگیش ۳9 
۲ لوژو اهر س آیارو . 5 
۴ - ایگر چیش - سیمانو ( حزیران ) . 
۴ - گرد - دوزو ( تموز ). 
هت 
#۶ ۰.۰ 
۷ - باگیادیش 
e. =۸‏ 
پا وق - کیسلیمو ( کانون اول ) . 
- آنانکك -. یلبتو (کانون انی ) .. 
ET‏ 
۲ - تحن - آژارو . 
ظاهرا پوبل › مقالة پراشك را ندیده و همچنین مقالاً هیا . ۱ 
در بادگار نام پاوری نیز ندیده که از روی يك حرف «ت »که در مقابل 
کلمۀ گرمپد در کتیبۂ پا پیروس آرامی الفانتین بافی‌مانده. حدس زده‌است 
که این ماه مطابق نموز بود . 
از « اه‌شماری دد ایر ان قدیم » تألیف تقی‌زاده 
ص ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ حواشی و التفهيم ۰ صص ۲۲۸ - ۲۳۰ . 





م۴۱ فر هنک نار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


ماها 


از آحاد اندازه‌گیری مساحت ای ی اطر اف بروجرد است که مقدار آن 
در دره صبدی معادل ۱۶۶ . هکتار اش 


مغر METRE‏ 
واحد اندازه‌گیری طول است که جانشین تواز »1 فرانسه شد. متر عبارت است 
" از طول نمونة بین المللی که از طلای سفید ( نود درصد پلاتین وده درصد ایریدیوم 
۱ ۷ ) ساخته شد واندازهة آن در کنفر انس عمومی مربوظ به اوزان و مقیاسات 
که در سال ۱۸۸۹ میلادی در پار نس بر گزار شد » به تصویب رسیده و در ساختمات 
رز + نگهدا ی می‌شود و اندازة آن تقریاً يك چهل میلیو نم 

طول نصف‌النهار زمین است ۱ 
EE‏ ارات به تاریخچۀ مترو دستگاه اغا (سیستم 
متری) مراجعه شود. 
اصول متری در کشورهای زیررسماً پذیرفته شده است: ایران؛ اتحاد جماهیر 
شوروی » آرژانتین » آلمان» اتریش» اسپانیا » ایتالبا؛ برزیل بلژیک ‏ بلغارستان» 
بولیوی ‏ پرتقال » پورتوریکو» تر کیه» دانمارك › رومانی» سوئد » سویس »فر انسه» 
کلمی ‏ نروژ » نیکاراکا » مکزیکک . هلند » هندوراس » مجارستان . 
متر را به طریق علمی چنین تعریف کرده‌اند : 
متر درازایی است برابر با ۱۶۵۰۷۶۳/۷۳ برابر طول موج تشعشع درخلاء 
تم کریپتون ۸۶ که ازانتقال الکترون بین دوسطح‌انرژی , ۲۳ و ,۲۵ ایجادمی‌شود. 
در اندازه گیری مساحات زمین کلمة دیگری نیز به عنو ان و احد در سیستم 
متری به کار می‌برند > و آن عبارت است از « آر » 4:۰ باعلامت اختصاری «ه » که 
۱ همان دکامترمربع با صد مترمربع است. و در اندازه گیری مساحات قطعات بزر کتر 
زمین»:( Sa‏ ری کي ای عبت 
اختصاری مکبار h9‏ » است . 


۳ - واحدهای محلی وزن وتطم در ایران » ص ۶۴ ۳ . 





اوزان و مقیاس‌ها . ۲ 


اجزاء و اضعاف متر عبار نند از : 
دسی‌متر Decimêtre‏ ¡ پاعلامت اعتصاری ac dm‏ طول ٠ ۰/١‏ متر و یا ۰ مئر ‏ 
سانتىمتر : Centimêtre‏ با علامت انعتصاری :ده ¿ به طول ۰۱/ م متر و یا" ۰ متر 
میلی‌متر 1111e‏ با علامت احتصاری «« » به طول ۰/۰ ٠‏ متر ويا ر ۰ متر 
. آمیکرون ۸:٥۲٥۸‏ با علامت اختصاری ۰ به طول ۰۰۰۰۰۰۱ متر و یا *۱۶متر 
| میلی‌میکرون ۰ Millimi‏ ا و ی ۳6 ی و و . مترو 


E 


ئ ۰ تر 
آنکستروم ٩0۵۰۱000:‏ یت و 4 4 e‏ «متر و 
يا a‏ 


واحد طول - متر 
مگامتر Mégamelıe‏ با علامت اعتصاری Mm‏ ¢« به طول oes‏ متر با ف امتر 
5 ) مير بامتر امه My‏ با علامت. اعتصاری ۵ به طول ۱۰۰۰۰ متر با .۱ مثر 
۰9 4 کیلو مت :۱:01 باعلامت اختصاری 0 » به طول ۱:۰۰ متر.یا ۱۰۲ متر ۰ ٠‏ 
4 هکتومتر 1۳۹۹0 با علامت احتصاری hm‏ » به طول ۱۰۰ متریا 2 | متر ‏ 
دکامتر ۲6۵,۵۱۳ با علامت اخعتصاری 00 به طول ۰ متربا ۱۰ متز 
مرج 
و احد مایا ای تس که ول هر فلع ان 
يك متر باشد . 
اجزاء و اضعاف متر مر بع عبار نند از : 
روموت سس » برابر یکث صدم متر مربع = ۰/۰١‏ 
۱ متر: مربح 
4 سانتی‌متر مر بح باعلامت احتصاری ۲ ده برابریاشده هزارم مترمربح = ۰/۰۰۰۱ 
۴ ۱ مترمریع 
میلی‌متر ربب علامت e‏ ا ا ا 


مترمربح . 


۸ ۷۴۱ فر هنگ تار بخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


و احد سطح ‏ مترمربع 


ومع با a‏ ینیع - ۱ 
متر هربع 
و[ مکتومتر مریع با علامت اعتصاری سط » بر ابر ده هر از متر مربع am‏ ۱۰۰ 


متر مربع 
دکامتر مربع با علامت اختصاری؟ «» برابر صد مترمریع - ۱۰۰ مترمر بع 


متر مکعب 
واحد اصلی اندازه‌گیری حجم متر مکعب است و آن مکعبی است که طول هریال 
آن یک متر باشد . اضعاف آن عبارت است از کیلومتر مکعب با علامت انحتصاری 
"سا و برابر هزار میلیون متر مکعب است ۰ اجزای آن عبارتند از دسی متر مکعب‌با 
علامت اعتصاری "هه و برابر یک هزارم مترمکعب ۰ وسانتی مترمکعب با علامت 
اعتصاری اه« برابر یک میلیونم متر و مایت اب بط رین 
۱ "۳ہ برابر هزار میلیونم متر مکعب . 
مقر ت ۷۰۳۵۰ 
یو نانیان قدیم برای سنجش ‌مایعات از کیلی به‌نام مترت استفاده می کر دند که گنجایش 
آن معادل ۳۸/۸۵۸ ليتر بوده » هم‌چنان که در سنجش جامدات از کیلی به نام مدیمن 
استفاده می کر دند '. 

در خور توجه است که امروز نیز در آذربایجان » مترت ظرف سفالینی را 
گویند به شکل مخروط ناقص که در صورت لزوم می‌توانند از آن به عنوان پیمانه 
استفاده کنند » این ظرف ا ا ا و ي آب 
را دارد . 

محقق محترم آفای عزیز دو لت آبادی می‌فرمودند: مترت یا مترد» اسم‌ظرف 


1 - اصول حکومت آئن ۰ ۰ ص ۴۲ . 


اوزان و مقیاس‌ها ۳۹ 
از « تریت » با «ترید » است و ازشعرا هستند کسان یکه در همین معنی به کار بر دواند. 
مثقال 


مثقال اسم آلت است به معنی آلت اندازه گیری وزن » در مفهوم واحد وزن یکی از 
قدیمترین آحاد وزن است . درتوارت درسفر پیدایش آن‌جاکه سخن از مرگ ساره 
زن ابراهیم که در کنمان در گذشت می‌راند » می‌نویسد : : ابر اهیم در کنمان سرزمینی 
برگزید و چهار صد مثقال سیم با ترازو سنجید و آن‌زمین را خرید و ساره را به‌عالگ 
سپرد د۲. درقاموس کتاب مقدس » ذیل کلمة « ترازو » می‌نویسد:« بدا ن که چون‌مردمان 
قدیم از سکه خبری نداشتند ؛ لهذالابد بودند که در تجارت خود نقره وطلا راوزن 
کنند » جنا ن که در سفر پیدایش ۲۳ : ۱۶ وارد است که ابراهیم خلیل برای بنی‌حت 
چهار صد مثقال نقره برای قنمت مغارۀ مکفیله رد نمود 3 موسی هم آمر فرمو دکه 
ترازو و سنگك وایفه و هین باید حق باشد لا ۱۹ :۶ ۱ 

۱ اعراب قبل از اسلام دینار زر رومی را که مسک و کک رایج عربستان در زمان 
جاهلت بود » در دادوستد خود معیار وزن قرار می‌دادند و کلمة مثقال که آلت توزین 
می‌باشد به همین دینار اطلاق می‌شد » به مرور زمان وزن این دینار که در آن زمان 
۱ ۵ گرم بود » به نام مثقال و احد وزن شناخته شد . 

۱ " شیخ‌جمال‌الدین مطهرحلی صاحب قو اعد » معتقد است» مقدار مثقال ورژمان 
جاهلیت و اسلام فرقی نکرده -بلکه اعتلاف وزن موجود اشی از اعتلاف وزن 
درهم دردوره‌های مختلف است. . والا مثقال بر حسب‌درهم همواره ( 
آن به درهم » ده برهفت است. 

به قراریکه علی مبار کف پاشا مصری توضیح کرده 4 مثقال دورة اسلامی يك 
سدس اوقیه بود که هراوفیه ۲۸/۳۲ گرم باشد. ہس یك مثقال مساوی ۴7۷ گرم‌است 
ولی يك مثقال دیگر هم به وزن ۹ گرم موجود بود . ( تاریخ افغانستان بعد از 

اسلام »ص ۵۰4 به نقل از محاضرات تاریخ امم اسلامیه ). ۱ 

می‌توانگفت اکثریت قریب به اتفاق دانشمندان وعلما وفقها وفرهنگ‌نویسان 


۲ - تورات ۰ سفرپیدایش ۰۲۳ ۱۶ و ۰۱۵ 


Pr‏ فرهنگ ار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


مین بت را » متهی در الب الفاظی دیگر و محاسباتی دیگر بیان دشته و تاد 
کرده‌اند . به عنوان مثال نمونه‌هایی از نظریات محققین ذيلا نقل می‌شود : 

در جوامع الادویة زنجانی آمده : یک درهم » نیم مثقال و یک پنجم مثقال 
وی یی بط E‏ ای ی ی ی وی 
ا 

میرمحمدموّمن در رساله مقادیر و اوزان مثقال را ۸ء دانةً جو. نوشت هکه‌در 
این مقدار نیزبه ازای هر درهم ۴۸ دانة جو( : تقریباً مقدار درهم شرعی ) همان‌نسیت 
ملحوظ شده » یغٹی نسبت ۶۸ بر ۲۸ مثل ده برهفت است . 

۱ ابن اخوه می‌نویسد : مثقال به اتفاق علماء يك درهم و دو دانگ و نیم است. 
هر مثقال ۴۰ قیراط و قیراط ۳۶ حبه وحبه ج۸۵ دانه به وزن دویست دان حردل 
بری متو سط است . برحی از علما گنته‌اند مثقال مکه در روزگار رسول اکرم (ع) 
معادل ۷۲ حبه از دانههای جو پر و متوسط بود . وزن مثةال همپشه منفیر بوده است. 
از عمرین خطاب ( رضی‌اه) نقل شده که چون اختلاف درهم را دید که از آن‌جمله 
درهم بغلی که هشت دانگ › > طبری چهار دانگ وبرخی سه دانگ» یمنی يك‌دانگث 
بوده گفت آنچه را در دادوستد مردم اغلبیت دار با توجه به حد بالا و پایین درنظر 
بگیرید . از این رو از مجمو ع درهم بغلی و و طبري که دوازده دانگگ بود ؛ نصف 
آن یعنی ث شش دانگ را گرفت و درهم اسلامی را ششدانگ قرار داد و هر کامگ 
آذرا بدان بیفزایند « مثقال » گردد؛ و اگر از مثقال - بکاهند درهم می‌شود وهر ده 


رهم سای فت ما هرد تال چهارده هم درم ]امت و و لدا ۳ 


ا ۲ 


صاحب کتاب عرائس الجواهر و نفائس الاطایب هر صد دریگ را هفتاد 
مثقال می‌نویسد۳. ۲ ۱ 

بهطوری که ملاحظه می‌شود اکثرفقها Te‏ عقیده اند که مثقالواحد 
وزنی بوده معادل دینار و بعد از اسلام همواره. مقدار آن تابع تغییر ات ۳ بودهو 
ATM ۱‏ ایران زمین ج 1۰ , رسا له مقدار به ۰ ص FI:‏ 


۽ _ این شهرداری» ص ۶۵ . 
۳ - عرائی‌الجواهر و . ص ۹٩‏ . 


o 


اوزان و مقیاس‌ها ۳۳۹ 





برابر * تل درهم است به همین سیب ال را وزن سبعه گفته‌ند . ۱ 
از مندرجات نوشتةآقای امام شوشتر تری برمی‌آید که درزمان حکومت‌عباسیان 
دو نوع مثقال متداول بود یکی مثقال عربی که برابر وزن یك دینار رومي یا یک 
درهم ( الوافیه ) بوده » دیگری مثقال بغدادی که همان مثقال کنونی معمول درایر ان 
است واز مثقال عربی بزر گتر می‌باشد ۰ معمولا مثقال اولی را مثقال شرعی با متقال 
هم‌سنگك دینار » و دومی را مثقال صیرفی يا مثقال بغدادی خوانند '. 
باتوجه به نسبت مثقال به درهم ء مقدار مثقال در ادوار مختلفه از روی درهم 
همان دوره می‌تواند معین شود . 
ا الک تادر مختقی راکه در وهای مختلف درم گوناگون برای 
مثقال ذکر کرده‌اند با استفاده از لغت‌نامة دهخدا ذیلا نقل می کنیم 
EO‏ جرمتوسط است؛ بر 
مثقال يك‌صد دانةً جوباشد واین قول بنابررأی متأخران وزن اهل حجاز وبیشترشهرها 
است.اما بنابرر آی متقدمان و اهل سمرقندوزن مثقال شش دانگک و دانگث چهار طسو جو 
طسوج دوحبه وحبه دودانۀ جواست» پس مثقال‌نوزده قیراط باضافة بك دانه‌جو است 
بنابرین تفاوت بین قول متقدمان و متاعران چهار جو است ‏ . بیر جندی مثقال را با 
دینار برابر گرفته و در شرع معادل صد دانةٌ جو می‌نویسد واين قول نزد اهل هرات 
متعارف است. مثقال وزنی است معادل چهارو نیم ماشه. ابن البیطار ذی کلمةٌ « شبرم » 
هجده قیراط نوشته » صراح وزن مثقال رااست قراط وزمخشری معاذل )۰۸ ۱۰ ( 
شعیر می‌نو بسد مقریزی و ابن‌خلدون آذرامعدل ( ۷۲ ) جونوشته که با مثقالعربی 
مطابمقت ندارد ؟. ۱ 
مرحوم سدیدا له رورسالچو» ازاقسام الم می‌ردکه ی بدوندخل 
و تصرف نقل می‌شود : ۱ 
در نز مروارید فروشها سه‌گونه مثقال معروف است : ۱ 
۱- مثقال بصری که آن را مثقال بمبثی نیز می‌گویند ز معاملات بمبثی با بنادر 
خلیج فارس با مثقال بصری شود » وبك مثقال مزبور معادل است با بيست و چهار . 
نخود متعدل . ۱ ۱ 


. تاریخ مقهاسات و نقود دردحکومت اسلامی . ص ۴۵ . ۲ از لفت نامه‎ ١ 


err‏ ره تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 





e‏ پو نه و معاملات پاریس و سایر ممالکك اروپا با آن مثقال است . ٠‏ در 
بنادر خلیج‌فارس مرواریدهایی که بسبار گر آن باشد با مثقال پونه است وفلسفة آن‌این 
است : آن‌گونه مرو اریدها بیشتر نر دراروپا مصرف شود وزن متعارف خود وزن‌پونه 
است . مثقال بصری بیشتر از مثقال پونه است و پانزده درضد تفاوت می کند [ هر 
مثقال پونه معادل ۲۰/۴ نخود معتدل ] . ده مثقال پونه معادل هشت مثقال و نصف 
بصری ۰ . مثفال پوّنه و مثقال بصری هر دو را مانند یکث‌دیگر تقسیم می‌نمایند. هر یکث 
مثقال بر ببست و چهار رتی تقسیم و هریک رتی بر شانزده آنه تقسیم می‌شود » پس 
هر مثقال عبارت است از (۲۴] رتی با (۳۸۴) آنه . 

۱ ۲ مثقال قدیم است و آن را سورتی و مثقال عرب هم گفته‌اند» یک مثقال آن 
مساوی دو مثقال بصر ی است و تکسیر آن برحبه نهاده‌اند یعنی یک مثقال بر (۲۴) 
حبه [حبة نخود ] تقسیم نمايند » > یک حبه مساوی است با د شش گندم معتدل . وزن 
مزبور یعنی یکث مثقال قدیم ؛ تفر یبا از اوابل قرن بیستم متروك شده ومتداول نیست. 
مرو آزیدی که معادل چهار جو بصری خو اهد بوددرمثقال قدیم معادل است بابک‌جو". 

۱ فاما آنچه که امروزه در اکثر شهرهای ایران معمول است دو نوع می‌بأشد: 
E‏ وی اد E I‏ ام ای 
که مثفال شرعی ۳ لامعا ری ر اهجا تخود و مثقال 


صیرفی را (۲۴) تخود ذکرکردهاند . شیخ ابراهیم سلیمان مثقال شرعی را (۳/۶) 
۱ گر یعنی 7 درهم شرعی» ومقدار مثقال صیرفی ر ا(۴/۸) گرم یعنی- درهم‌صیر فی 


در لادوس اونیورسلمقدار مثقال را ۲/۶۷ گرم قید می کند . 
ملف کتاب و احدهای اندازه گیری در روستاهای ابران می‌نوبسد: «بر اساس 
اندازه گیری مستقیمی که ما طی چند بررسی کشاورزیکردیم و را محاسبات بعدی ما 
ابت شد که مثقال ۴/۶۸۴ گرم وزن دارد . آقای جمال‌زاده شانزده مثقال را يك‌سیر 
۷۳۸ گرمی و مثقال را معادل ۲/۶۳۵گرم ذکر می‌کند ۳ 
۱ - رسالهٌ اوزان چو از ی ۱۴۷ تا... 


۲ - الاوزان والمقادیر ٠ص‏ ۱۱۲ . 


اوذان و مقیاس‌ها ۳ 


در ایران با تصویب قانون اوزان و مقیاس‌ها مور خ ۱۸/ دی‌ماه / 9۱۳۱۱ 
نظام نامه اجرای آن که در جلسة ۱۷/اسفند / ۱۳۱۱ به تصویب هیثت وزراه رسید و 
به جای آحاد سابق » سیستم متری جایگزین آن شد ‏ مثقال را معادل ۳/۶۸۷ گرم 
منظور داشتند و این مقدار با مقداری که از تبدیل من سه کیلوثی که به من ۶۳۴۰منمالی 
معروف است کاملا مطابقت دارد (۷/۶۸۷۵ = ۶۴۰ : ۳۰۰۰) به طوری که‌می‌تم ان 
گفت مقدار مذکور را از همین راه یافته‌اند . ۱ 

امروزه مثقال در افغانستان معادل ۴/۶ ۰ در بغداد ۴/۸۱ گرم محاسبه می‌شود» 
و مثقال بصری ۶/۰۰۶ گرم است . 


محتوم 
پیمانه‌ای است در گنجایش برای اندازه‌گیری غلات و حبوبات؛ در فرهنگ فارسی 
معین» مقدار آن در ذیل‌مادة «کف » برابر دو صاع ذکر شده ولی اکثر اهل لغت آنرا 
با صاع برابر دانسته و هر وسق را معادل شصت مختوم نوشته‌اند » در مفاتیح‌العلوم 
مختوم را معادل سدس قفیز درج کرده است . 


مد 


اصل این کلمه آرامی است که وارد زبان عربی شده. بعضی عقیده دارند » این کلمه 
همان است که رومیان قدیم آنرا ما۱۵ می گفتند و آن در نزد رومیان پیمانه‌ای‌بوده 
برای اندازه گیری مواد حشك وحبوبات وظرف بسیار بزرگك حتې بزرگتر ازبشکة 
دویست لیتری » ولی صرف‌نظر از این که مدرك قابل ارائه‌ای در این‌مورد در دست 
نیست » دلیلی نیز وجود ندارد که برای کلمۀ « مد »که معنی متناسبی با اندازه‌گیری 
دارد ريشه یو نانی قائل شو یم به e‏ به هیچ وجه تناسب و 
فرابتی با اندازة و مدیوس » ندارد . 

صاحب قاموس در بیان معنی و مفهوم « مد » می نو بسد : آدمی که دست و 
ازگشتان او .در بزرگی و کوجکی میانه باشد هر گاه که هر دو دست خود را از غله ‏ 
پر سازد چنا ن که انگشتان را دراز کرده باشد مقدار پیمانة مذ کور است. درمجمع- 
البحرین نیز به همین نحو تعریف شده است » صاحب قاموس فیروز آیادی گوید :و 


۳۴" فرهنگك لار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


او دو رطل يا يك رطل و ثلث رطل است و من آن را تجربه کردم و صحیح یافتم» ‏ 
صاحب رسالة مقداریه در این باره چثین می‌نو بسد : 2 آن‌جه صاحب قاموس آورده 
و دعوی تجربه نموده ملاحظه افتاده وافع شده در برنج و ذرت و بعضی ۰ موافق 
آنچه گفته ظاهر نشد و مقدار مذ کور کمتراز دو رطل بوده وبعضی نزدیکک به‌ربع 
سیر از دو رطل کم شد و بعضی از این کمتر اما آن چه گفته در گندم به قدر موافق 
است » چرا که مقدار گندم که هر دو دست رااز آن حوب پر کنند گاهی دوسیر و گاهی 
اند کی ازاین بیشتروگاهی اندکی کمتر ازاین ظهور یافت و دو رطل نیز نزديك به 
این است ‏ جنا ن که سابقاً بیان شد ۰ پس اگر در بیان صاحب قاموس اند کی تعقید و 
تخصیص می بود اولی و اوضح می‌بود '. » 

پیمانهٌ مد با فتوحات اسلامی ورای کا کے کار 
ایران ) ميان مردم متداول شد . و هم چون صاع در ادای ز کوة و کفارة س 
موزد استفاده قرارگرفت . 

برحی گفته‌اند » مقدار صاع در زمان حضرت رسول اکر م (ص) پنج مد بوده 
وهر مد بك رطل وسه اوقره. مرحوم علامه مجلسی می‌گوید معلوم نیست منظو ر کدام 
رطلو کداماوقبه است؛ اگررطل را رطل مدنی [۱۹۵ درهم ] و اوقیه‌را هفت مثقال [ده 
درهم ] فرض کنیم در این‌صورت 1 مد برابر ۲۲۵ درهم ] » مقدار صاع (پنج مد  )‏ 
/۱۱۳۹ درهم خو اهد بود که به مقدار مشهور صاع نزديك است » و لی اگر رطل‌را ۱ 
رطل عراقی و اوقبه را چهل درهم بگیریم مقدار مد برابر ۲۵۰ درهم خواهد بود ". 
۱ . آفای دکتر حسن انوری به نقل از باد داشت‌های قزوینی (ج ۳ص ۵ -ع) 

مقدار مد را دو ونیم رغیف و هررغیفی را ربع من» یعتی مد را معادل دو ربع ونیم 

ربع من.یا نیم من و ثمن من ( = من ) می‌تویسد *» که معادل ۱/۲۵ رطل باشد. . 

سید محمد ممن در ۳ پیمانه‌ای به گنجایش يك من بانزديك 
به آن رت 

ذهبی 9 را درعراق ۱ رطل و ودر مصر ۱ رطل بعلاوة سج رطل ‏ 
1 - فرهتكك | يران ڏمهن ۰ ا + عص ۴۲۳و ۴۲۴ ۰ ۱ 
۰-۲ ملخص از کتاب الاوزان والمقادیر ۰ ص ۱۱۹ . ۱ 


۳ اصلاحات. آدیوانی. آدوره غز نوی و سلجوقی , ص ۵ ۳۱۷ ی 2 من 6 ۰ 
۴ ص فرهدگ فارسی معهن؛ 1 


اوزان. و مقیاس‌ها +a‏ . 





[ ۱ رطل ] ذکر می کند . زمخشری آنرا پیمانهة يك منی می‌داند که.معادل ا 
رطل حجازی با دو رطل عراقی است ' ۰ ۱ 

در مختار صحاح نیز درنزد اهل حجاز ۱ رطل ودرنزد اهل عراق دورطل 
قید شده است . 

خوارزمی مقدار مد را ۲۵۷-۲ درهم e‏ 
E CRC‏ 
متری معادل ۷۶۷/۵۶ گرم می‌شود . 

كاشف‌الغطاء در رسالة التحقیق والتنقیرو اتا مادا درباب ز کوة 
وسله النجاة الصغیره مد را يك و نیم رطل مدنی می‌نویسد » در صحیحه زرارة از 
حضرت ابی‌جعفر علیه| لسلام منقول است : 

کانرسول‌اقه صلیاقة علبه آله وسلم » یتوضاء بمد ول بصاع . مد یکت 
ونیم رطل و صاع شش رطل [ مدنی ] است 

معتبرین فقها » من جملهشیخ جمال الدین مطهر درکتاب تحریره شیخ مفید در 
ارشاد » شیخ شهید در کتاب دروس ‏ علامة حلی » » شیخ جعفر كاشف الغطاء و علامه 
مجلسی در رسال خود ( ص ۱۳۸) و سیدمحمد جواد عاملی درمفتاح‌الکرامه » شیخ 
محمد حسن بن شیخ باقر نجفی درجو اهر در کتاب « الز کاة » سیدالامین در درةالبهیه 
( ص ۳۷) وسیدالشبری در رسالۀ خود به نقل از مفتاح الکرامه و درجای دیگر(ص 
۴ ) ۰ مقدار مد را برابر ۲/۲۵ رطل [ ٩۱‏ مثقالی ] نوشته‌اند که به حساب مثقال 
شرعی ۲۰۳۴/۵ وبه حساب مثقال صیرفی ۱۵۳.۰۶ وبه حساب درهم ۲۹۲/۵ وبه‌حساب 
گرم ۸۷۳/۱۱۳ گرم می‌شود '. 

در نتیجه آن‌چه که عموم اهل لغت و فقها بر آن اتفاتی نظردارند این است که 
« مد » ربع « صاع » است » عده‌ای نیز مقدار آن را برحسب رطل بیان کرده‌اند که 
می‌توان به شکل زیر خحلاصه کرد: برای « مد » بر حسب رطل تقریباً چهار مقدارذ کر 
شده » بدین ترتیب : د۱ رطل مکی » ۱ رطل مدنی » دو رطل یا ۲/۲۵ رطل 


| . تاریخ مقهاسات و نقود در حکومت اسلامی ص ۵۷ به نقل از « العحریر | لدر هم و الدیدار» 
ص ۷۸ ۰ وبه نقل از مقدمه الادب » ص ۶ ۶. 
۴ ملخص از الاوزان والمقادین ۰ ص ۱۱٩‏ . 
الاوزان والمقادیر » ص ۱۲۰ . 


۶ فرهنگك تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


عراقی . باتوجه به این که ل رطل مکی معادل ۱ رطل مدنی و معادل دو رطل 
عرافی است » برای مقدار مد دو نظر بیش باقی نمی‌ماند : دو رطل یا ۲/۲۵ رطل 
عراقی ؛ و این احتلاف نیز شابد ناشی از اخحتلاف بین رطل‌های مناطق مختلف و یا 
محتوی آن بوده است . 

در هرحال دراين مجموعه نظریهٌ اکثریت راکه‌همان ۲۵/ ۲رطل عراقی‌است؛ 
منظور می‌داریم . . 

حال اگر مد را ربع صاع بگیریم» با توجه به مقدارصا ع که درجای خود ذکر 
شد » مقدار يك مدآب حدود ٩۲۱/۲۵‏ گرم و مقدار یک مد گندم ۷۶۷/۷۰۰ گرم 
می‌شود و مقدار آن به ازای ۲/۲۵ رطل عراقی ۸۶۳/۵۱۵ گرم است . 

لازم به بادآوری است که «مد » نیز همانند « صاع » دونو ع بوده » یکی مد 
معمو لی و دیگری مد نب ی که در مدینه رواج داشته وبعضی آنرا هم‌چنان که ازاسمش . 
پیدا است منسوب به حضرت رسول اکرم (ض) می‌دانند. مد نبی را عده‌ای پنج مد 
معمو لی دانسته‌اند ولی این نظربه صحیح نیست بلکه هر چهار مدنبی برابر پنج مد 
معمولی بوده است » بدین معنی که به‌طور کلی « صاع » چهار مد است » اگر صاع 
را« صاع نبی » در نظر بگیریم معادل چهار مد نبی و اگر صاع را« صاع معمولی» 
بگیریم چهار مدمعمولی است» ولی صاع نبی معادل پنج مد معمو لی است. عدم تو جه 
به این موضو ع موجب اختلافاتی است که در اندازۀ مد و صاع پدید آمده است . 

علاوه بر دونو ع مد معروف و متداول مذ کوره در فوق » از بعضی انواع 
« مد » و مقادیر آن‌ها در نقاط مختلفه نام می‌بریم : 

در حوران و نواحی شام درسوریه و بهاع در لبنان در سال ۱۳۶۱ ه. ق. مدی 
به نام « مدعزیزی » مستعمل و متداول بود که مقدار آن ۱ «مد متعارف 4 بود » 
و مد متعارف معادل وزن بازده اه استانبولی از گندم است. پس مد عزیزی ۱۳ 
اقه است ‏ و گفته! ند مد عزیزی بیست کیلو است. و لی این مقدار اند کی زباده برمقدار 
مذ کور است . این مد قریب هجده لیتراست . 

مد عزیزی ظاهر] منسوب به عبدالعزیز سلطان عثمانی است . 

دیگراز انواع مد« مد متعارف » است. این مد امروزه در جبل عامل لبنان > 
( سال ۱۳۶۱ ه. ق. ) « مد نبطانی » نامیده می‌شود که منسوب است به شهر نبطیه 


اوزان و مقباس‌ها PY‏ 


در جبل عامل . این واحد از آحاد معروف این منطقه است که وزن آن اند ک یکمتر 
از بازده اقه گندم است که در ایام رسیدن گندم وزنش به یازده اقه می‌رسد» ولی در 
آخرسال کمتر می‌شود. ۱ 

بك مدجو برابر هشت افه حساب می‌شود. درتمام حبوبات شش مد را«کیل» 
گوبند ؛ و در نواحی لبنان وسور به به‌دو ازده کیل بعنی (۷۲) مد » « غرارة » معمو لی» 
و هر سه مد را« علبة » معمولی گویند . ربع مد متعارف به «ربعیه » وثمن آن به 
« ثمنیه » معروف است. 

بك مد متعارف گندم به ازای هر اقه استانبو لی ۰ گرم ؛ برابر ۱۴/۰۸۰ 
کیلو ویک مد متعارف جو ۱۰/۲۴۰ کیل و گرم حساب می‌شود ۱. 

یاد آوری این نکته ضروری است که مقدار قراردادی پیمانۀ « مد » که به عنوان 
واحد شناخته شده » با مقدار گنجایش يك مد ( با توجه به معنی لغوی آن) مطابقت 
ندارد . محتوای يك مد رادقیقاً آزمایش کردم » هرمد متوسط آب پنجاه‌گرم » يك 
مد متوسط گندم ۴۲ گرم » يك مد متوسط جو ۴۰ گرم و يك مد متوسط برنج ۴۵ 


مدی 


پیمانه‌ای است در شام و مصر به گنجایش نوزده‌ صاع » و آن غیر از مد است . 


مد‌یمین ۱۱۳۲۱۱۲ 
از کلمةٌ یو نانی عهههن۵ه۱ است . و احد اندازه‌گیری گنجایش است درنزد اهالی آتن 
و مقدار آن حدود ۵۲/۸۲ لیتر بوده است " . مرحوم پیر نیا آذرا جزو مقادیر قدیم 
یونانی و برابر (۵۱) پیمانه و یا معادل (۵۱ ) لیتر نوشته است "۰ » بعضی آنرا علاوه 
برواحد اندازه‌گیری مایعات » واحدی در وزن برای جامدات می‌دانند که حدود 
۴ کیلو وزن داشته ء کسانی را که بیش ازپانصد مدیمن عایدات سالانه داشتند 


| - خلاصه‌ای از « الاوزان والمقادیر > » صص ۱۲۴ و ۱۲۵ . 
۲ لاروس او تیورسل . 
۳- آيران باستان ۰ کتاب اول » ص ۱۶۶ . 


۳۳۸ فر هنك تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 





Panlacuslonredimane:‏ ) پایتا کو زيو مد يمن )وکسانی ر اکه توانایی نکهدار ی يك اسب 
و هم سیصد مدیمن داشتند» :ا۲1۲۷ ( شوالیه ) می نامید ند و کسانی که می توانستند 
یک دستگاه گاو آهن داشته و يك و کاو کار » زمین را کشت وزرع نمایند Zeugite‏ . 
می‌نامید ند > این طبقه می‌بابستی در حدود دویست مدیمن ( کیل ) در سال در | آمد 


داشته باشند '. 


مرک 

. در لرستان واحدی است در مفهوم ذراع حدود ۴۷ سانتی.متر . 
مز اده 

ظرف مخصوص آب است به گنجایش يك فرق سه فرق »قله 
مزرقات هھ درقات 

مساحه سه مقاسمه 


محقق حلی از مسافت به عنو ان و اجد مسافت نام می‌برد و می‌نویسد : مسافت بيست 
و چهار میل است و یك میل چهار هزار ارش باشد چنان که معروف است در میان 
مردم» ا قد ر آن که چشم به آن ر سد از زمین ۰ پس مسافت هشت فر ساگ باشك .۲۰۰ , 
درجای دیکر ارش را درمفهوم فاصلة آر نج تا نوك انگشت وسطی به کار برده است. 


۱ - اصول حکومت آتن ؛ ص ۲۴ و ۲۵ وعح. ص ۱۵ . 
۲ - مختصر نافع »۰ س .۱ . 


اوزان و مقیاس‌ها ۳۳۹ 





که به ا زای هر ارش ۰/۳۵ متر ( باتوجه به تعریف مذ کور) مقدارمسافت يك‌هر ار 
"و هشت صد مترمی‌شود. 


ناو ۱ 


مسطون 
واحدگنجایش است که معمزلا برای اندازه گیری مایعات به کار می‌رود . 
مسطون بردو گونه است » مسطون کبیر ؛ و آن از زیت سه اوقیه و از شراب 
سه اوقیه و هشت غرامی و از عسل چهار اوقیه و نیم است ؛ و مسطون صفغیرو آن از 
زیت شش درغمی و از شراب بیست غرامی و از عسل نه درخمی باشد ". صاحب 
رسال مقداریه می‌نوبسد مسطون کبیر [ ] وقیه است ومسطون صغیر شش درحمی 
است و بیان مسطون‌کبیر و صغیر در قانون و ذخیره نیز به همین وجه شذه ..."۰ 


ظرفی اس ت که از پوست گو سفند آنرا درست کنده باشند» خواه دباغت شده وخو اه 

نشده باشد و در آن ماست و آب کنند ۲ قبل از وله کشی آب » در دور رضاخعان 

مأموران بلدیه ( شهرداری ) کوچه ها را با « مشك » آبپاشی می کردند و در بعضی 

منازل از چشمه‌های ی که آب مشروب آن‌ها خحوب ومعروف بودآب می آوردند» انداز ه 

گنجایش مشك معین و مشخص نیست و بستگی په بزر گی و کوچکی آن دارد. 
مشك‌های بلدیه معمولا حدود سی لیتر آب گنجایش داشت 


مقاسمه 

اصطخری می‌نویسد : حراج زمین‌ها بر سه‌گونه باشد : بر « مساحت » و «مقاسمت» 
و « قوانین » . این همه مقاطعه‌های معروف است . زیادت و نقصان نگردد » کاشته 
بود یا نه.آنج« مساحت » و «مقاسمه » باشد چون‌کاشته باشند حراج بخو اهند واگر 
نکار ند جیزی نخواهند ء و لمشت یر وایت فارس «ساحت » است ا ادج که دم 
- لفت نامه به تقل از جوا . 


٣ف‏ 3 فادسی معین ۰۰ 


۱۳۳۰ فر هنگك ار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


باشد ... و مقاسمه بر دو گونه است : بهری آن است که حط امیرالموهنین علی و 
حط امیرالمومنین عمررضی الله عنهما ودیگر خلفا دار ند؛ به قسمت عشر و ربع‌وتلث 
بر آن روند و دیگر ضياع حور باشد که مردمان بر آ نکشاورزیکنند. ضياع سلطانی 
در مساحت اید » په مقاطعه و مقاسمه پوو 'ء ۰ 
محقفان شوروی نوشته‌اند : : دوشکل حراج رواج‌داشت . یکی مقاسمه ودیگری 

مساحه. مقاسمه عبارت بود ازسهم معینی از محصول که به جنس اخذ می‌شد . در 
عهد عباسیان به عنوان حراج مقاسمه ب‌طور متوسط از خمس تا نصف کل محصول 
زراعتی را به دو لت تسلیم می‌نمودند ۰ مساحه - خراجی بود که از اراضی مساحعت 
شده و ثبت شده درجزو جمع دولتی مأخوذ می‌گردید. این خراج بسته بود به‌جنس 
زمين و مزرو ع آن و به‌طور مختلط از هرجریب زمین مأحوذ می‌شد (جنسی و نقدی). 
میزان حراج مساحه بر اثر کمی یا زبادی محصول تغییر نمی کرد ناحيةٌ شیر از از 
لحاظ پرداغت عوارض گزاف در وضع بسیارسختی بود " . 
۱ مقاسمه همان است که تا این اواخر ( بل از الغای رژیم ارباب -رعیتی ) 
اریابان در گرفتن بهره مالکانه از رعایای خود به همان ترتیب عمل می کردند. مثلا. 
از گندم و جو در مناطقی آبی محصول به نسبت یك ودو بین ارباب و رعیت تقسیم 
می‌شد و در مناطق کم آب به نسبت دو ونه و در مناطق دیمی و يا خیل یکم به نسبت 
. بك وپنج تقسیم می‌شد. 
مقاطعه 


مقاطعه» مالیات منطقه‌ای را در مقابل میلفی‌معین به کسی واگذ ار دن راگوید ودر قدیم 
معمولااین شخص حاکم محل بود. به عبارت دیگر مقاطعه عبارت بود ازمبلغی معین 
که حاکم یا امیر محلی به عنو ان مالیات به‌طور مقطو ع به سلطان می‌پرداخت و این 
عمل تا اوان مشروطیت متداول بود . 


( - مسااك و ممالک اصطغری » ص ۱۳۷ . 
۲ - تاریخ ایران از دور ان باستان تا بایان سد «جدهم میرلادی ۰ ص ۶ ۰۱۸ 


اوزان و مقیاس‌ها.... ومع 


مکو ک 
مکوك در لفت طاسی راگویند که سر آن تنگ وشکمش فراخ باشد. بعضی معتقدند 
که در دور ساسانی از آحاد وزن بوده بعضی نوشته‌اند ظرفی بوده که گنجایش 
يك هفتم من با ۷۶۸ گرم بذر را داشته است ۰۲ اگر این نظریه درست بوده باشد؛ 
لابد مقدار من را ۵/۳۷۶ کیلو گرم باید منظور داشت ‏ در حالی که مقدار « من » 
در آن دوره با این رقم اختلاف زیادی داشته ؟ولی اگر نظر حوارزمی را مورد دقت 
قرار دهیم . کاملا به این مقدار نزديك؛ بلکه مساوی این مقدار خواهد بود » زیرا 
حوارزمی وزن مکوك را برابرسه کیلجه یا۱۸۰درم نوشته که به از ای هر درم ۴/۲۶۵ 
گرم مقدار مکوك معادل ۷۶۷/۷۰ گرم می‌شود که باهمان مقدار مذ کور در فوق (یا 
به زعم بعضی مکوله دورة ساسانی ) برابر است . 
برای مکوكك مقادیر مختلفی نیز نوشته‌اند که اگر هم احتلاف‌شان با هم‌دیگر 
اند است » اختلاف آن‌ها با مقدار مذ کور دربالا بسیاراست و معلوم می‌شود مقدار 
مکوك متداول در عرا ق کلا غیر از مقدارمکو امبرده است . ` 
مکوك ضمناً از اوزان متداول در عراق بوده که در دورةٌ خلافت عباسیان در 
سرتاسر مملکت عراق معمول بوده است. 
صاحب رسالۀ مقداربه آمکو له را یکی از دوازوه وزن اصلی ذکر کرده و 
می‌نویسد : « مکوکه بنابر آنچه در صحاح وقاموس مذ کور [ است ] پیمانه‌ای است 
به قدر سه کیلجه و کیلجه معلوم شد » و در بعضیکتب لغت مذ کور است که مکو که 
پیمانه‌ای است به قدر دوصا ع و نصف صاع و ایضاً آن به قدر سه کیلجه است واین 
سخن محل نظراست وچون نسبت کیلجه به اوزان سابقه ملاحظه شود نسبت مک وکه ۰ 
نیز با اوزان سابقه وضو ح می‌یابد ؛ چنان که مکوکه پنج من و پنج حصه از يك من 
شود که آذرا هشت برابر [ فسمت ] کنند [ شم من ] و این یازده رطل و ربع 
عراقی می‌شود وبراین قباس ". ( هر من معادل دو رطل) ۰ 
بعضی مکوك را در عراق قدیم سدس قفیز ومعادل پنج من نوشته‌اند» برعی 
۱ - تاریخ زندگی اقتصادی روستاییان , ص ۴۵۲ 
۲ - فی‌هنگ ایران زمین ج ۱۰ رساله مقداریه ۰ص ۴۲۷ . 
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آنرا معادل يك ونیم صاع ذک ر کرده‌اند . به نظرمی‌رسد مکوك عراقی برابريك ونیم 
صاع شيعه بوده که معادل ۸۳ کیلو گرم می‌شود. واين مقدار با مقداری که اهل 
لغت برای مکوك قایل شده‌اند وذیلا نقل می‌شود » مطابقت دارد 8 

در لغت‌نامة دهخدا به تقل از اقرب الموارد و بعضی کتاب‌های لغت چنین 
آمده که مکوك پیمانه‌ای است که در آن یک ونیم صاع گنجد یا نصف رطل یاهشت 
اوقبه با نیم ویبه » و ویبه (۲۲) یا (۲۳) مد است به مد نبی‌صلی الله عليه و آله و سلم ‏ 
یا سه کیله و کیله یک من و هفت ثمن من و من دو رطل و رطل دوازده اوقیه » و 
اوقیه یک استار و دوئلث استار» و استار چهارو نیم مثقال ومثقال یکث درم وسه سبع 
درم » ودرم شش دانگث » ودانگگ دو قیراط » وقیراط دو طسو ج » و طسوج دوحبه» 
وحبه شش يك از هشت یکت درهم ‏ و آن یک جزه است ازچهل‌و هشت جزه درهم. 
۱ اگر در تعریف فوق قیراط را (۰/۲ . گرم ) در نظر بگیریم › مقدار مک و کک 
۷۳ کیلو گرم می‌شود . ۱ 

ازبررسی تعاریف فوق چنین نتیجه می‌شودکه مکو ک دردورهٌ ساسانی ۷۶۸ 
گرم وزن داشته» ومکوك متداول درعراق وحوزهٌ حکومت اسلامی درزمان عباسیان 
حدود ۳/۶۳۵ کیلو گرم بوده است . 

ضمتاً به نوشتهٌ حوارزمی مکوله متداول در ۱[ 
رطل ۱۲۸ درم بعنی حدود ۴/۸۶۰ و ۵/۴۰۰ کیلو گرم است. 

مکو را در جندی‌شاپور معادل سه و نیم من نو شته‌انك . 


MOL ۹ 


بکث مل واحد مقدار ماده" بوده و عبارت است از جرم مداد کل ذرات ( اعم از 
مولکول » اتم » یون » الکترون » وذرات دیگر. ٠‏ ) موجود در یک سیستم که‌برابر 
تعداد اتم‌های موجود در دوازده گرم کربن ۱۲( ۱۲ 6 ) باشد . 
این تعریف در محاسبۀ عدد آوو گادرو به کار می‌رود . 
ملعقد 


در لغت چمچه و قاشق فلزی را گو بند . همان است که در اصطلا ح عامه آنر | رملاقه» 


اوزان و مقیاس‌ها er‏ 





رن 
در اصطلاح اطبا نام وزن معینی است . از معنجو نات و عسل چهار مثقال را 
ملعقه نامند و از دواهای دیگر یک مثقال ؛ و مثقال چهار و نیم ماشه باشد و لفظ ملعته 
به ضم میم » نیز نوشته‌اند ۰( غیاث‌اللغات ) . صاحب ذخیرة حوارزمشاهی گوید : 
ملعقه از معجون وانگبین جهار مثقال است و از داروها بك مثقال است ۲. 
آقای مولانا وزن ملعقه را از ادویهٌ عشك دو مثقال می‌نو یسد" . 


من » منا » منه » میتا » مینه 

لغت‌های «من » و « سیر » که هنوز در فارسی رواج دارد از سرزمین بابل به اير ان 
رسیده و در اصل نام‌های اوزانی بوده و بسا هم مسک و کات را چنین خوانده‌اند. در 
عربی « من » و جمع آن « امنان » نزد جوالیقی معرب است ؛ « المنا الذی بوزن به» 
قالاصمعی هو اعجمی معرب » اگرمر اد از اعجمی» ایرانی باشد. بی شك سهوی است 
مانئد سیاری از سهوهای دیگر در تشخیص کلمات ۰ ممکن است کلمةهٌ « من » اصلا 
سامی نباشد» زیر ا در زبان سومر قوم غیر سامی و غیر آریایی لغت « مته » ۱۱۵۲۱۰ به 
جای مانده و از آنان به | کدی‌ها رسیده › « منو » ۵ گفتند و در عبری و مانه » 
Mûneh‏ شده است » همین کلمه است که در پونانی « منا » ۱:۵ و در لاتین « مینه » 
ما و در هندی قدیم « ۷۵ » گردیده است '. 

دریکی از نامه‌های «تلا لعمار ه» بر ابو ر باش‌دو :0:0۳۳7:0شاه کر دو نیاش 
هدفه ( دربین‌النهرین ) در بار هدیه‌ای که امنحو تپ سوم برای او فرستاده و 
وی خحود را مفبوان می‌داند » چنین آمده است: و از همان زمان که مادر من و پدر تو ۱ 
پیوند دوستی را با بك دیگر مستحکم ساختند » هدایای ارزنده‌ای ميان خود مبادله 
می کر دند » وهر گز از این تن نمی‌زدند که مایهٌ عرسندی يك دیگر را فر اهم ساز ند . 
ولی اکنون برادرم (امنحوتپ ) برای من (فقط) دو منح [ منه ] ۱10068 طلا فرستاده 
است. برای من بابد همان اندازه طلا بفرستی که پدرت می‌فرستاد واگر بناست کمتر 
۱ - لفت نامه دهشدا . 


۲ -. تعدیل‌المیز ان 
٣‏ سماحتنامه شاردن ج ۱ ص ۳۹۸ به نقل از هرمز دنامه . 


۴ فرهنګ اریخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


باشد لااقل به اندازُ نصف پدرت بفرست‌چرا برای من فقط دومنح طلا فررستاده‌ای؟». 

از نوشتة فوق پیداست که « منه » نام وزنی بوده است . مدرك موجود نشان 
می‌دهد که این وزن نزد سومری‌ها و اکدی‌ها حدود ( نیم کیلو ) ؛ دارای شصت 
شیقلو ( شکل ) بود . 

خوارز‌ی در قرن سوم هجری وزن يك من زمان خود را چنین یاد کرده: 

« المنا وزن ماتین E‏ یز بالمثافیل مائة 
و مانون مثقالا ...» ".[ ۱۸۰ ملقال ] که اگر درهم را ۲/۹۸۵ و مثقال را ۴/۲۶۵ 

گرم در نظر بگیر 9 من معادل دو رطل و با هردو واحد ۷۶۷/۵۶ گرم خواهد 

شد . و این وزن با وزن مکو کت دورة ساسانی مطایقت دارد . 

۱ در تورات از « من » به صورت «منا » نا برده و آن را وزنی معادل شصت 

شافل نوشته است" . 

ا. ت. اومستد می‌نوبسد: « از نمونه [ کرشه ] ای که در گنجینةٌ تخت‌جمشید 
پیدا شده » می‌بینیم که وزنش اند کی کمتر از بيست و دو پوند » یک صد و بیست 
کرشه است که متن ا کدی آن می‌گوید که برابربیست « منه » یا پوند چربتر است» ". 
به نظر این محقّق آمریکایی « منه » درست يك خحرده از« پوند آمریکایی » سنگیْن تر 

ده . باتوجه به مدارکی که نامبرده بدان استناد و اشاره کرده شکی باقی نمی‌ماند که 
مقدار « منه » متداول در زمان داریوش » پادشاه هخامنشی ۰ ۴۹۸ گرم بوده است . 
ملك‌زاده بیانی می‌نوبسد: « ... کلداه ی ها و آشوری‌ها 7 تیب‌اوزان 
داشته‌اند که یکی دو برابر دیگری است . تالان وزن اصلی و مين 2 د تالان و شکل 
ل مین است ؛ مين در ردیف بزرکك ( ۱۰۰۹) و در ردی ف کوچکك ( ۰ )0 
گرم بوده. در کاوش‌های پروفسور دو مر گان فرانسوی در حدود سال‌های ,۱۹۰۸ - 
۰ وزنه‌هاییبه‌دست آمده که تر تیب وزن کلده فا ا ا . کوجکترین 


| - تاریخ تمدن ویل دورانت ج ۱ ۰۰ ص۳۳۵ . 

۲ - سهاحتنامة شاردن € ۱ ص ۳۹٩‏ از هرمز دنامه استاد پورداود په ةل از مقا تيح ا 
قاهره ۱۳۴۲ ص ۱۱ مکاییل العربو اوزانها . 

۳ قاموس کتاب مقدس ۱ 

۴ - تاریخ شاهد‌شاهی هخامنشی | ت. اومستد ۰ص ۲۵۲ . 
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آن‌ها به وزن پنج مینه است که ۲ گرم(معادل دوسیکل) وزن دارد وروی آن‌علامت 
( ۵ مینه ) نقر است و وزنه مرغابی سنگی که علامت دو سیکل روی آن است و 
مساوی هفده گرم است ؛ وزنه‌ای از سنگ گچ خاکستری رنگ که دارای علامت 
است که معرف بیست شکل است و بنابر وزن آشوری به وزن ۱۷۶/۵۰ گرم است؛ 
وزنه‌ای بیضی شکل از سن گچ سفید که علامت عدد ( دو ) روی آن نقر است 
وزن آن ۱۷/۹۰ گرم می‌باشد ؛ علاوه بر وزنه‌های سنگی و مرغابی شکل » وزنة 
برنزی به شکل شیر به دست آمده است که وزن آن ۱۲/۱۵۴ کیلو گرم می‌باشد و 
فطعاً این وزنه بنا به ترتیب وزن سنگین است ( تالان ) که در شوش به کار برده‌می‌شد 
و چهار برابر وزن معمولی و متداول بوده است ...»'. 

آقای عبدالله عقیلی در یادداشت‌های عصوصی خود دربارة وزن منة آشوری 
و بابلی چنین آورده : 

ارقامی که برای تطبیق اوزان آشوری و بابلی با اوزان ارائه شدۀ امروزی» 
بر مبنای محاسبات محققی است به نام دکتر براندیس 28۸015 ۰ که هد در کتات 
خود نظرات. اورا پذیرفته است . این ارقام با ارقام ارائه شده وسیلةً محفقین دیگر 
احتلافات جزئی دارد, علت این است که آولا درروز گاری که نه ترازوها دقت وسایل 
توزین امروزی را داشته‌اند » نه دستگاه‌های ساخعت وزنه قادر به ساخعت وزنه‌های 
بسیار ذقیق ( در حد اجزای‌گرم ) بوده‌اند » اعتلاف بین سنگ وزنه‌ها امری کاملا 
طبیعی است؛ انیاً این اوزان درظرف قرون متمادی داثماً رو به کاستی رفته‌اند »به 
طوری که « منۀ آسوری »که ابتدا در حدود ۱۰۳۰ گرم وزن داشته » به تدریج » تا 
۰ گرم و « منه بابلی » از ۰ گرم رفته رفته تا ۴۶۰ گرم کاستی گرفته است . 

براندیس پس از توزین سنکك وزنه‌های بسیار » رقم ۰ گرم را برای منة 
آشوری‌و ۵۰۵ گرم را برای منةٌ بابلی ميانگین گرفتند اتفاقاً او لین سکه‌های رایج در 
لیدیا و یونان که بعداً به دست آمدند صحت تقریبی فرضیة او را اثبات کردند .» 

مرحوم مشیرالدو له پیرنیا «مینا» یا «منه» را واحد مقیاس وزن در بابل‌می‌نو بسد 
منتهی وزن‌آنرا در بابل معادل يك کیلو یا سیزده سیر قلمداد کرده و اضافه می‌کند : 


تاریخ سکه » ج ۱ ۰ خلاصه‌ای از صس ۱۵ و ۱۸ ۰ 
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مینا را در را( ات رال بر بر سره : منة مادی که به وزن امروز ۵۶۱ 
- گرم و من پارسی که معادل ۴۲۰ گرم بود '. 

اصطخری می‌نو رسد : « وسنک پارس دو گونه باشد ی ۱ 
سنکك بز رگ يك من» هزارو چهل درم باشد» چنان که سنگث اردبیل» و سن کوچك 
سنکث بغداد بودوسنگک بیضا يك من هشتصد درم سنکك بود » و به اصطخر چهار صد 
ای ایا دویست و هشتاد درم › و به سابور سیصد درم وبه اردشیر خوره 
دوبست وچهل درم ' ۰« ۱ 

ابودلف که درسال۳۴۱ه. ق. به ایر ان سفر کرده دروصف نیشایور می‌نودسد: 
« در آن‌جا ریواس درشت بار می آبد و به فدری بزرگ می‌شود که وزن یک 
سافةٌ آن به پنجاه من بیشتر می‌رسد » (« ی »مانند آن در عالم یافت نمی‌شود و يك 
دانژ آن یک من است و چون آنرا کشیدند پنج رطل عراقی بود ورنگگ آن مانند 
لیف خرما سفید است ) شاید هر کس این کلام مرا به‌شنود به شگفت آید ولی آنچه 
راکه دیدم بیان نمودم . در ,شایور به بسیار بزر گک می‌شود ومن خود یکث دانۀاذرا 
کشیدم چهارصدو بیست و چند درهم وزن آن بود »". ۱ 

مینورسکی در مورد نوشتة ابودلف می‌نویسد : صحت این مطلب که وزن‌هر 
ساقة ریو اس پنجاه من وهردانه به به ۴۲۰ درهم بالغ می‌شده به عهده حو د او می باشد 
بنابر گفتةٌ « نواوی » یک من ( دو رطل ) ۷۹۵/۵ گرم و بنابر« رفیعی » ۸۰۳/۳ گرم 
وزن دارد. بدین ترتیب در« نیشابور » یک ساق ریواس تقریباً چهل کیل و گرم ویکث 
دانه به ۰ ۴۲ درهمی ( هر درهم مساوی ۳/۱۳۸ گرم ) ۱/۳ کیلو وزن داشته آشت : 
۱ لازم به تذ کر می‌داند من دو رطلی به‌طوری که در غیاث اللغات. آمده » بیشتر 
ل افا ات 
۱ کارت عا د اف 6 ا ود درون می فر ا ف 
سفر کرده » از «من» به عنوان و احد وزن مال التجاره‌های معمولی و ارزان قیمت‌نام 


۱ ایران باستان » کتاب ششم ص ۱۴۹۷ . 
۲ مسالك و ممالك ۰ ص ۱۳۵ . 
۳ - سفرنامة ابودلف »ص ۸۶ . 

۴ - همان کتاب » تعلیقات میتودسکی ۰ ص ۱۴۱ . 


مو اف مفهو م 2 ی 6 را در مقا له ۳۲ ود روشن یاخته است. 


ی ۴۳۲ 





می‌برد و آنرا معادل ( ۲۵ ) لیور اروپابی می‌نو ید که به ازای هر لیور ۴۸۹/۵۱ 
گرم معادل ۱۲/۲۳۷ کیلو گرم می‌شود؛ و واحد اجناس گر ان‌بها [ کمیاب و کم‌حجم] 
را مثقال و هر (۷۲) مثقال را برابر يك لبور می‌نویسد ۰۱ که دراين محاسبۀ هرمثقال 
حدود ۶/۸ گرم می‌شود ؛ و مقدار مذکور برای « من » و « مثقال» اولین بار است به 
چشم نگارنده می‌رسد . 

گرچه غاز ان‌خان به پيشنهاد وزیر حود خواجه رشیدالدین فضل‌اله همدانی 
طبق فرمان یکک‌سان کردن اوزان » واحد وزن را «من» انتخاب کرده که وزن آذبه ‏ 
موجب همان فرمان (۲۶۰) درهم تعیین شد. و لی این مفدار نیز چندان رواجی نکرد 
وبعدها وزن «من » در ۲۹۷۰ يا ۲۹۸۵ گرم که به عقیده نکارنده معادل هزار درهم 


دورة حلافت عبدالملکك است ده نثبیت و به « من تبریز » معروف شد که امروز نیز 
برای تسهیل در امر محاسبه و تطبیق آن با سیستم متری . با مسامحة ۳۰-۱۵ گرم» سه 
کیلو محسوب می‌شود . ۱ 


نظام الدین شامی از کرم‌های پادشاهانة تیمور که در حوالی سال‌های ۷۰۹ تا 
۵ وفتی که ماز ندران را به تصرف حود در آورده بود » نام برده و ده هزار من 
ابریشم گیلان را معادل پانزده هزار من سنکث هرات نوشته است ۰" 
در دولت آق‌فوبو نلو « من تبریز » رواج و تداول داشت 
تاور نیه من دور شاه‌عباس را برابر نهصد درم یا شش ليور وهرلیور رابرابر 
شانزده اونس می نویسد"» درارضروم نیزیکث من «باتمان‌را همین مقدار قیدمی کند" 
که در دستگاه متری برحسب آن که لیور را ۴۸۹/۵۱ گرم با ۴۹۷/۸۵۶ گرم‌حساب 
کنیم » من دورة شاه عباس ۲۹۳۷ يا ۳/۰۷۷ کیلو گرم خحواهد شد که به « من 
تبریز » بسیار نزدیکك است. و بعید نیست که این اختلاف جزئی نیزناشی از کم دقتی 
۱ تاورنیه در تبدیل آن به واحد فرانسوی « ليور » و « اونس » بوده باشد ۰ نهضد درم 
نز به ازای هر درم زمان تاورنیه ( ۳/۳ گرم ) برابر ۲۹۷۰ گرم می‌شود. 
ضمناً همین سیاح از منی به نام « من کهنه » اسم برده و مقدار آن را نه لبور 
١‏ س سفرنامةٌ کارری ۰ ص ۱۳۹ . 


و ی و . ص ۱۱۸ .به نقل از ظفرنامة شامی. ص ۰ ٩۵‏ ۰۲ 
۳ -سفر نامه تاود یه » ص ۷۸۵ . ۴ - همان کتاب ۰ ص ۶۴ 


۴۳۸ فر هنك نار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


[ يك و نیم برابرمن معمولی ] قلمداد می کند و چنین می‌نوبسد : «در سنۀ ۱۶۶۶ که 
ازهمه سال بیشتر شراب انداخته شد برای صرف میخانهة شاه فقط پنجاه هزار من کهنه 
شراب انداختند » يك من کهنه معادل است با نه لبور و [ هر لیور ] شانزده اونس 
فرانسه » تنها شراب را به ميزان «من کهنه » می‌فروشند ۰.۲ » 

من کهنه درسلسلةٌ متری معادل ۴/۴۰۶ کیلو گرم می‌شود. من کهنه را دروو احد 
اندازه گیری در روستاهای ایران » برابر ۴/۹۰۰ کیلو گرم می‌ئو بسد . 
علاوه بر این من دیگری نیز معمول و متداول بوده که « من شاهی » یا « من شاه » - 
می‌نامیدند» من‌شاهی را برشانزده عباسی تقسیم می کردند» این من‌را که از مستحدثات 
شاه عباس بز رگ وشامل هشتاد سیر [ کیلو] است. برای توزین همه چیز درمناطق: 
اصفهان » کاشان » ر شت و گیلان به کار می‌برند و در تهراد یز برای توزین بعضی 
اشیاء مثل تره‌بار به طور عمده فروشی مورد ان دارد ". بدین ترئیب من . 
شاه معادل د شش کیلو است . 5 
۱ رار ات ف تفه یه دار ماف نن می ری ۱ 

در سال ۱۸۲۲ از نظر فریزر هر من شاه چهارده گیروانکه 

» » ۱۸۳۹ ازنظرجود زکو » » » سیزده ۵ » 

6 » ۱۸۸۵ بەعقيدة بنجامین » » » برابر ۶۵ گیروانکه ۲ 

آقای جمالزاده من تبریز را ۶۲۰ مثفال و معادل ۲/۹۴۹۱۲ کیلو گرم و من 
شاه را دو برابر من تبریز یعنی ۱۲۸۰ مثقال نوشته و اضافه می کند که این من بیشتر ۱ 
در اصفهان و کاشان و رشت و آیاده متداول است: سپس من جند ss‏ به شر زیر 


می‌نگارد : 
من نه عباسی که. ۷۲مثقال است ودرشیرازو بوشهر رواج دارد[ ۳/۳۷۵ کیلو گر م] 
من بندرعباس که ۸۳۰ مثقال است [۳/۹۳۷۵ > ] 
» حقیقی تبریز که هزار مثقال است [۳/۶۸۷۵ « ٩‏ ] 
6 استر آباد ( هجده عباسی ) ۰ ۱۳۴۰ مثقال [ ۶/۷۵۰ 6 6 ] 


2 ی .ص ۸ ٩۶‏ . 
۲ات ابران و فء قضیه ابر ان؛ ج ۱ ۰ ص ۴AF‏ . 
۳ _ايران و قضیۂ ایران » ج ۱ ۰ صص ۴۸۳ و ۴۸۴. 


اوزان و مقیاس‌ها ۳۳۹ 


» مراغه ۱۲۵۰ مثقال معادل ۵/۷۸۷ کیل و گرم [ ۵/۸۵۸ « » ] 


» شوشتر ( هجده عباسی ) » ۱۳۴۰ مثقال [ ۶/۷۵۰ 6 ٩‏ ] 
» ری کوچکک ( ۳۲ عباسی )۰ ۲۵۶۰ مثقال [ -/۱۲ 6 ] 
» ری بزرکگک سه هزار مثقال [ ۱۳/۰۶۲۵ 6 4 ] 
» هاشمی شانزده من نه عباسی '. [ -/۵۴ » «[ 
۲ دورۀ نادرشاه من تبریز حدود۳ کیلو گرم ومن نخچوان تفریباً سیزده کیلو- 
گرم بود " 


طبق قانون مصوب ۱۳۰۴ هجری شمسی یک من ( یاهزار درهم ) برابر سه 
کیلو گرم تعیین شد. و با تصویب قانون اوزان ومقیاسات مورخ ۱۸/دی‌ماه/ ۰۱۳۱۱ 
سیستم متری آحاد اوزان و معادیر جای آحاد سابق راگرفت وتا قبل از این قانون » 
من تبریز) معادل سه کیلو و من شاه برابر شش کیلو و ری معادل چهار من یا دوازده 
کیلو تصویب شده بود . 
با وجود تصویب این قانون » باز هم من‌های مختلف محلی از میدان بکلی 
حارج نشد ودر بعضی جاها هم‌چنان رواج دارد. هما کنون نیزمن شاه در ا کثر مناطق 
ایران ۱۲۸۰ مثقال ( شش کیلو ) محسوب است › ولی در ابهر وقزوین ۱۳۱۲ مثقال 
( ۶/۱۵۰ کیلو گرم) » در تبریز و لاریجان مازندران ۱۰۱۳ مثقال ( ۴/۷۴۸ کیلو )» 
در هیابان کرمان ۱۵۹۸ مثقال ( ۷/۳۴۹۰ کیلو )»در شاهین‌دژ ۱۷۰۷ مثقال ( -/۸ 
کیلو گرم ) است. من شاه دررستاق وحمزه‌لوی خمین »کله زن خمین وجابلق‌شرقی 
خمین ۵/۸۵۸۰ کیلو» در دالو ند خر م آباد ده کیلو » درنطنز (با درود) سه کیلومحسوب 
می‌شود . 
علاوه برمن شاه»من درنو احی مختلف اقسام دیگری نیز دارد که به ذکربعضی 
از آن‌ها می‌پردازیم : ۱ 
من انطالقی س من مصری 
من افشاربه متداول در همدان و مقدار آن 4۶۰ مثفال محلی و معادل ۷/۵ 
کیلو گرم 
۱ - گنج شایگان »ص ۱۶۷ . 
۲ - دولت نادرشاه افثار تأالیف م. ر. آرو نووا :> ز. اشرفهان »ص ۲۸۰ . 


فر هنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها | 


من برنج در رشت و حومه و به‌طور کلی در گیلان برابر ۸/۲۵۰ کیلوگرم ‏ 
من بزرگ در موصل ۱۳۸۳۳۴۲ کیلو گرم . 
من بصره دراهواز » مقدارآن ۱۶۰۰ مثقال‌محلی معادل ۷۵کیلو؛ امروزه من 


در بصره برای حبوبات و روغن و تمرهندی ۷۶/۹۹۶ کیلو » برای خرما ۶۹/۲۷۹ 
و برای شکر ۱۷/۸۲۹ و برای‌قهوه ۶۴/۱۴۷ کیل و گرم ,ست . 


من بغداد ۲۴ کیلو گرم 

من بلوك مقذار آن در کاوبندی ۶۴۰ مثقال معادل /۳ کیلو گرم 

من بمبئی ۲۸ پوند آدردوپویز معادل ۱۲/۷۰۰ کیل و گرم 

من پنبه در کلیجان مازندران و بابلسر و پازوار معادل ۴/۱۰۰ کیلو گرم 

من پانزده در دشت میشان و مقدار آن ٩۶۰۰‏ مثقال » معادل ۴۵ کبلو گرم 

من تبریز در اکثر نقاط ایران ۶۳۴۰ مثقال » معادل سه کیلو گرم 

من توشه در مرند تقریباً برابر ۲۱۳۳ » » » ده 4 6 

من حشت درحشت تقريباً برابر۱۷۰۷ 6 ۰ »6 ۸ 6 6 

من رطل ( من شاه ) برابر ۱۲۸۰ » » ۶ 6 » 

من رومی معادل دوازده اوقبه 

من ری معادل دو من شاه یا ۲۵۶۰ مثقال و برابر (۱۲) کبلو گرم 

من سقط در آذربایجان ؛ متداول بین سقط فروشی‌ها معادل من تبریز ( سه 
کیلو گرم ) 

من سقط در مهاباد تقریبا ۱۰۵۴/۵ مثقال و معادل ۱۶/۴۸۰ کیلو گرم 


من شکسته درخورو بیابانك تقریباً برابر۱۱۹۵مثقال ومعادل ۵/۶۰۰ کیلو گرم 


من شلتوك در استان گیلان برابر ۶/۲۵۰ کیلو گرم 

من صدی در نهاوند بر ابر ۸۰ مثقال و معادل شش کیلو گرم : 

من عراقی معادل ۲۶/۸۸۰ کیلو گرم 

من عربی معادل هفت کیلو گرم 

من عطاری در بصره معادل ۷/۶۹۷ کیلو گرم 

من فشنگی معادل هفت کیلو گرم . 

من قدیم در ارجان برابر سه رطل باستثنای من شکر که در حدود دو رطل 


اوزان و مقباس‌ها: ۱ 





حساب مي‌شده . 
من قصبه تقریبا برابر ۲۶۷ مثقال و معادل ۰ کیلو گرم 
من قند دز بهبهان ۶٩۳--‏ مثقال و معادل ۳/۲۵۰ کیلو گرم 
من کابرو در کازرون برابر ۱۰۲۳ مثقال ومعادل ۰ کیلو گرم 
من کوچک درشیر از برابر ۲۶۰ درهم یا معادل من عراق» در موصل ۹/۲۳۷ 
کیلو گرم 
من کو چکث در هند یجان تقرئباً بر اثر ۱۳۳۳۷ مثقال و معادل ۶۲ کیلو گرم 
من کهنه تقریباً برابر ۱۰۳۵ مثقال » معادل ۹/۹۰۰ کل و گرم 
من لته در مازندران ابر ۸4۸ مثقال و معادل ۲ کرلو گرم و بر آبر ۵۵ 
سیر شانزده مثقا لی 
من سگری( داید در تبریز ومراغه ) برابر ؛ ۶۶ مثقال ومعادل تقریياً ۳/۰۹۲ 
کیلو گرم 
من مصری بر ابر من انطالفی و معادل شانزده اوقیه 
6 معری 6 0 » 6 « 6 
» مکی معادل ۰ درهم 
» نو عباسی در سنقر برابر۸۰۰ مثقال ؛ معادل" انم ین زین 
» هاشم در بوشهر برایر ۱۹۳۲ مثقال » معادل ۵۶ کیلو ( ۶۰ کیلو نیز 
" نوشته‌اند ( 
من هاشم در کجور مرخ براپر ۶ مثقال ؛ معادل ۰ کیلو گرم 
» هاشم در گناوه برابر ۱۸۳۳۲ مثقال ‏ معادل ۸۶/۲۰۰ کیلو گرم 
» هرات برابر ۰ ۰ کبلو ( درسال ,۶۱۸ ه. ق. ( 
حال که اا و ذکرشد ایك ب کل تاذو نات و درا ات زان 
مختلف ایران می‌پردازیم : ۱ 
من در آذرشهر ٩۶۰‏ مثقال » معادل ۰ کیلو گرم 
» » آستانه ۱۲۸۰ 6 6 -/۶ 6 
¢ » آمل ۶۰ 6 0 -/۳. ) 
» » ابرقو PY‏ « ۰ 6 ۱/۵۰0 €« 


۱۳ 


فر هنگف تار یخی آرزش‌ها و سنجش‌ها 


من در اجارود مغان ۱۳۴۱ ۱۳۸۷ مثقال › معادل ۶/۳۰۰ - ۶/۵کیلو گرم 

» » اراك ۶۴۰ مثفال » معادل -/۳کیلوگرم ‏ 

» » اردبیل ۰ ملقال » معادل -/۶ کیلو گرم 

هرمن م رکب از شانزده استیل ( استیر) ودربعضی از توابع اردبیل ۶/۴۰۰ 
ِ کیل و گرم 


من در اردکان » تقریباً ٩۳‏ مثقال » معادل ۴/۴۰۰ کیلو گرم 


من در ارونق و انزاب ۲۱۳۳۹ مثقال » معادل -/۱۰ کیلو گرم 


من در اسالم ۱۵۷۸ - ۱۶۰۰ مثقال و معادل ۷/۵۰-۷/۴۰ کیل و گرم 


من در اسکو ےگ ۱۰۶۶ مثفال» معادل ۵ کیلو گرم 


. من در اشترد حرم آباد ( به‌ نام مناد ) ۰ مثقال» معادل ۴/۵۰۰ کیلو گرم 


من در اشترنیان ۱۹۶۰ مثقال» معادل -/۱۰ کیلو گرم [ ٩۱۸۷‏ کیلو ] 
من در اشتهارد کرج : دونو ع است : ۳/۷۵۰کیلو و ۷/۵۰۰ کیلو گرم 
من در اشکور تنکابن : دونو ع است : -/۱۱ کیلو و ۷/۳۵۰ کیلو گرم 
من در الیکودرز ۶۳۰ مثقال » معادل-/۳ کیلو گرم 

من در انزان ۳۲۰۰ مثقال » معادل -/۱۵ کیلو گرم 


من در انزلی ۱۹۲۰ مثقال» معادل -/۹کیلو گرم (من شش کیلوبی نیزمتداول 


است ) 
من در اهر ۲۵۶ مثقال » معادل -/ ۱۲ کیلو گرم 
من در اهرم ۸٩۶‏ مثقال» معادل ۳/۲۰۰ کیلو گرم 
من در اهواز ۱۰۶۶۷ مثقال ؛ معادل -/۵۰ کیلو گرم 


" من در ایندیکه تقریباً ۱۳۹۳ مثقال » معادل -/۷کیلو گرم 


من در بابلسر ۶۴۰ مثقال» معادل -/۳کیلو گرم 
من در باجستان تقریباً ۳۵۸/۵ مثقال » معادل ۱/۶۸۰ کیلو گرم 
من در بابوبی و باشت کهکیلویه تقر یبا ۱۵۴۷مثقال » معادل ۷/۲۵۰کیلو گرم 
من در بافق ۵۱۲ مثقال » معادل ۲/۳۰۰ کیلو گرم من کهنه در بافق ۰ ۴/۸۰ کیلو 
من در بانه ۱۰۲۴ مثفال » معادل ۴/۸۰۰ کیلو گرم ۱ 


اوزان و حقیاس‌ها PPF‏ ` 


من در بر ادوست۰ ۶۴ مثقال» معادل -/ ۳ کیلو گرم ۱ 
» در بروجرد ۱۹۶۰ 6 » -/۱۰ کیلوگرم [ ۹/۱۸۷کیلو] 
» در بستان‌آباد ٩۶۰‏ » 6 ۴/۵۰۰ کیلو گرم 
» در بستکک نقریباً ۸۵۳ مثقال ؛ معادل -/۳ کیلو گرم 
» در بشرویه ۳۲۰ مثقال » معادل ۰ کیلو گرم 

من در بلو چ ۲۵۶ مثقال و معادل ۱/۲۰۰ کیل و گرم 

من در بم ۱۰۸۸ مثقال ومعادل ۵/۱۰۰ کیلو گرم 

من در بندرعباس ۸۶۲ مثقال ؛ معادل ۰۴۰ / کیلو گرم ": 

من در بندر لنگه ۸٩۶‏ مثقال » معادل ۴/۲۰۰ کیلوگرم ‏ 

من در بندر معشور تقریباً ۲۷۳۰۷ مثقال » معادل -/۱۲۸ کیل گرم 

من در بواناب ۰ مثقال » معادل ۰ کیلو گرم 

من در بوشهر ۷۴۷ مثقال» معادل ۳/۵۰۰کیلو گرم. . درحومة شهرمتفیر ر ست و 

اکثرآمن ۸/۷۵۰ کیلویی متداول است 
من در بو کان ۳۴۱۳ - ۳۴۱۳ مثقال» معادل ۶ کیلو گرم 


من در بویر احمدگرمسیر ۳۴۱۳ مثقال » معادل -/ع۱ کیلو گرم 
من در بوبراحمدی علیا ۱۷۰۶/۵ مثقال » معادل -/۸ کیلو گرم من فشنگی 
من در بهممی احمدی ۳۶۰ ۱ مثقال » معادل -/ ۷۲ کیل و گرم 
4 در بهمئی علاءالدینی ۱۶۰۰ مثقال › معادل ۷/۵۰۰ کیلو گرم 
من در بهبهان ( در دادوسند گندم ) ۰ مثقال معادل تفر با ۸ع کیلو . در 
بهیهان من ۷۲ کیلویی و وگن ۰ کیلوبی نیز متداول است. من قند ۳٩۶مثمال‏ 
(۳/۲۵۰) کیل و گرم. 
من در بیجار ۶۵۷ تال معادل ۰۷٩‏ 1 کیلو گرم» من چهار ی نیزمتد اول 
است . 


من در بیرجند ۶۳۰ مثقال › ا ۱ 


۱ دکش پرویز ورجاوند در ص ۱٩‏ سفر نامه جوب ودن ات ۰ گرمو 
من رایج بندرعباس را ۴۱۸۰ گرم قید هی کند . 


فرهنگك تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


من در بیرجند چهل سیر هشت مثقالی » معادل ۱/۵۰۰ کیلو گرم . 
من در بیرجند چهل سیر نه مثقالی» معادل ۱/۶۸۷ کیلو گرم 
من در پره‌سرطالش دولاب ۱۷۰۷-۱۶۰۰ مثفال معادل ۸/۰۰-۷/۵کیلو گرم 
من در پشت کوه ۶۶۰ - ۷۰۴ مثقال معادل ۳/۰۷۰ ۳/۳۰۰ کیلو گرم 
من در تبریز ۱۰۰۰ مثقال » معادل ۴/۶۸۷۵ کیلو گرم 
من در تحت جلگه تقریباً ۷۵۵ مثقال » معادل ۳/۵۳۰ کیلو گرم 
من در تربت‌جام ٩۶۰‏ مثقال » معادل ۴/۵۰۰ کیلو گرم 
من در تربت حیدریه ( تقریباً ) ۶۷۸/۵ مثقال » معادل ۳/۱۵۰ کیلو گرم ( من 
سنگث ۳/۱۸۰ کیلو ) 
من در تر کمان ۷ مثقال معادل -/۵ کیلو گرم 
من در تسوج = سه من تبریز ‏ ۱۴/۰۶۲۵ کیلو گرم . 
من در تکاب ۸۵۳ مثقال ؛ معادل -/۴کیلو گرم 
من در تویسرکان ۱۲۸۰ مثقال » معادل -/عکیلو گرم 
من در جانکی بختیاری تقریباً ۱۳۹۳ مثقال » معادل -/۷کبلو گرم 
من در جایلق شرقی خمین تقریباً ۱۲۸۰۰ مثقال » معادل تةریباً -/۶کیلو گرم 
من در جراحیه ( حلف آباد ) ۲۶۶۶۷ مثقال » معادل ۱۲۵ کیلو گرم 
من درجلفا » علمدار و گر گر ۲۱۳۳ مثقال » معادل -/۱۰ کیلو گرم 
من در جات آباد ۷۶۸ مثقال » معادل ۰ ۰ کیلو گرم 
من در جنتائیل ( تربت‌حیدریه) تقریباً ۶۷۸/۵ مثقال معادل ۳/۱۸۰ کیلو گرم 
من در جهرم ۷۱۱ مثقال » معادل ۳-2 کیل و گرم 
من در جیرفت ۶۶۶ مثقال » معادل ۳/۱۳۰ کیل و گرم 
من در جاه‌بهار ۳۸۳۰ مثقال » معادل -/۱۸ کیل و گرم 
من در چرام ( منطقه ) ۱۷۰۷ مثقال » معادل ‏ /۸ کیلو گرم 
من در خرقان شرقی وغربی ۸۰۰ مثفال » معادل ۳/۷۵۰ کیلو گرم ۳/۲۸۰تا 
۰ کیلو نیز حساب می کنند 
من در خرمشهر ۱۶۰۰۰ مثقال » معادل -/۷۵ کیلو گرم» معادل من بصره 
من در عضر ۷۵۵ مثقال » معادل ۰ کیلو گرم 1 


اوزان و مقیاس‌ها ٣۴م‏ 


من در تعلخال سک ٠۰۶۶‏ مثقال » معادل -/۵ کیلو گرم 
من در خوشابر طالش دولاب ۱۳۳۳/۵ مثقال» معادل ۶/۲۵۰ کیلو گرم» من 
۱ ۷/۵ کیلویی نیزمتداول است 
من در وی ۲۹۸۷ مثقال » معادل -/۱۳ کیلو( معادل دو ازده خار کف تبر بز) 
من در خخوسف و درمیان ۳۵۸/۵ مثقال » معادل ۱/۶۸۰ کیلو گرم 
من در دالکی دشتستان د ۱۸۷۷۳ مثفال » معادل ۸ کیلو گرم 
من در دزفول ۱۳۹۳ مثقال» مادل/ یلو گرم من ۵ کیلویی وھ کیلو یی 
نیز متداول است 
من دردشمن زیاری ۱۵۳۷ مثقال» معادل ۷/۲۵۰ کیلو گرم معادل شانزده شاهی 
که به من شاهی معروف است 
من در دشمن‌زیاری ( من فشنگی ) ۱۷۰۷ مثقال معادل -/۸کیلو گرم 
من در دهدژ ۱۲۸۰ مثقال » معادل-/۶ کیلو گرم ۱ 
من در دهشال لاهیجان ۱۳۸۰ مثقال › معادل | ء۶ کیل و گرم 
من در دهلران (من هویزه ) ۱۰۶۶۷ مثقال › معادل -/۵۰ کیلو گرم 
من در دیلم بوشهر ۲۲۸۲۷-۲۲۳۰۰ مثقال معادل ۱۰۵- ۱۰۷ کیل و گرم 
من در رامهرمز 2 ۵۳۳۲ مثقال معادل ۲۵ کیلو گرم . در دادوستد کندم هرمن 
پنجاه کیلو گرم 
من در راور ۷۱۷ مثقال ؛ معادل رگ ۱ 
من در راین ۸۵۳ مثقال » فعادل.-/۲ کیلو گرم 
من در رستاق خحمین ۶۴۰ مثقال معادل -/ ۳ کیلو گرم 
من در رحمت آباد » دستم آباد و حومة رودبار ۱۶۰۰ - ۱۷۰۷ مثقال معادل 
۷۵ کیل و گرم 
من در رشت و طوالش ۱۷۶۰ مثقال » معادل ۸/۳۰ کیلو گرم 
من در رضواندره و فومن ۱۷۶۰ مثقال » معادل ۸/۲۵۰ کیلو ؟ گرم 
من در رضائیه ( ارومیه ) ۶۳۰ مثفال » معادل -/ ۳کیلو گزم 
من در رفسنجان ۶۴۸/۵ مثقالء معادل ۳/۰۰ کیلو گرم 
من در رنجانی ( طارم سفلی ) ۱۹۲۰ مثقال » معادل ٩/-‏ کیلو گرم 


PP‏ . فر هنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 





من در زابل ۱۲۸۰ مثقال » معادل -/ کیلو گرم ' 
من در زرقان ۸۵۳ مثقال » معادل -/ ۴ کیلو گرم ۱ 
من در زرند ۶۴۰ ۷۰۴۰ مثقال » معادل ۰-۳ ۰ کیلو گرم 
من در زنجان ۱۹۶۸ مثقال » معادل ۹/۲۲۵ کیلو گرم . من س هکیلو یی تبریز 
نیز متداول است 
تا ۷۷۱-۰ مثقال » معادل ۳/۳۸۰۳ کیلو گرم 
من در سبزوار ۶۴۰ مثقال » معادل -/۳کیلو گرم 
من در سراب ۱۱۲۵ مثقال » معادل ۵/۲۷۵ کیلو گرم 
من در سراسکند ۰۶۶ ١‏ مثقال » معادل -/ ۵ کیلو گرم 
من در سرحس و شروان ۸۰۰ مثقال » معادل ۳/۷۵۰ کیلو گرم 
من در سردسیر بویراحمد سفلی ۱۷۰۷ مثقال › معادل /۸ کیلو گر م(من فشنگی) 
من در کشکو لی کو چك قشقایی ۷۸۹ مثقال » معادل ٣/۷۰۰‏ کیلو گرم 
من در سردشت ۱۶۰۰ مثقال » معادل ۷/۵۰۰ کی و گرم ۱ 
من در سرس ۶۴۰ مثقال » معادل -/۳کیلو گرم 
من در سروستان ۷۵۹/۵ مثقال » معادل ۳/۵۶۰ کیلو گرم 
من در سرولایت ۸۷۵ مثقال » معادل ۴/۱۰۰ کیل و گرم 
من در سعادت آباد وقشم ۶۴۰ مثقال » معادل-/۳کیل و گرم 
من در سقاوه ( منطقه ) بویراحمد سفلی ۱۲۸۰ مثقال ؛ معادل -/ ۶ کیلو گرم 
من در سقز ۱۰۶۷ مثقال » معادل -/۵ کیلو گرم 
من در سلدوز واشنویه ۶۴۰ مثقال » معادل -/۳ کیلو گرم 
من در سلماس ۲٣۳۳‏ - ۲۶۶م مثقال معادل ۲۰-۱۰ کیلو گرم. 
من درسمنگان ۷۳۲ مثقال » معادل ۰ کیلو گرم 
من در سنندج ۰۰ مثقال معادل ۳/۷۵۰کیلو گرم 
من در سیارستاق ییلاقی رودسر ۱۷۰۷ مثقال » معادل / کیلو گرم 
" من در سیارستاق قشلاقی رودسر ۲۸۱۶ مثقال » معادل ۰ کیلو گرم 
من در سیاهکل ۱۷۰۷ مثقال» معادل -/۸ کیلو گرم 
من در سی‌سخت بویر احمد سفلی ٩۶۰‏ مثقال معادل ۴/۵۰۰ کیلو گرم 


اوذان 3 مقیاس‌ها ۳۳۷ 





من در سیلوانه و مهاباد ۶۴۰ مثقال معادل--/۳ کیلو گرم , 

من در حومه شاهپور ( سلماس )۳۴۱۳ - -۳۴۱۳-۲ مثقال » معادل ۱۶ کیلوگرم 

من در شادگان ۲۶۸۸۰ مثقال » معادل ۱۲۶ کیلو گرم 

من در شاهرود ۰ مثقال ؛ معادل -/۳کیلو گرم 

من در شبانکاره ۱۶۲۱۳ - ۱۹۲۰۰ مثقال » معادل ٩۰-۷۶‏ کیلو گرم 

من در شبستر ۲۰۰۰ مثقال » معادل ٩/۳۷۵‏ کیلوگرم (حدود د هکیلو گرم ) 

من در شراء خمین ۸۰۰-۶۴۰ مثفال معادل ۳/۷۵۰-۳/۰۰ کیلو گرم 

من در شوسف خراسان ۵ مثقال معادل °$ کیلو گرم ۱ 

من در شوشتر ۱۴۹۳ مثقال ؛ معادل -/۷کیلو گرم من ۷/۵ کیلوبی یزمتداول 
۱ است . 

من در شوست ( نزديك باشت ) ۱۳۹۳ مثقال » معادل -/۷ کیلو گرم 

من در شهداد کرمان ۶۶۶ مثقال » معادل ۰ مکیلو گرم ۱ 

من در شهريابك ۶۷۷ مثقال » معادل ۳/۱۶۰کیلو گرم 

من درشهر کرد ۱۲۸۰ مثقال » معادل -/۶ کیل و گرم 

من در شیب کوه ۳ مثقال : معادل -/ ۴ کیلو گرم 

من در شیر از ۰ ۷۲ مثقال » معادل ۳/۳۷۵ کیلو گرم 

من در صفی آباد ۷۵۹/۵ منقال » معادل ۶۰ کیلو گرم 

من بر طارم ۱۷۰۷ مثقال؛ معادل -/۸ کیلو گرم 

من در طالقان ۱۶۰۰-۱۲۸۰ مثقال » معادل ۷/۵۶ کیل و گرم 

من درطبس (من چهل سیرهشت مثقالی ) ۳۲۰ مثقال» معادل۱/۵۰۰ کیلو گرم 

۱ عملا ۱/۳۸۵ حساب می کنند 

من در طرقبه ۶۴۰ مثقال ؛ معادل -/۳کیلو گرم 

من در طسو ج معادل سه من تبریز یعنی۳۰۰۰ مثقال و با ۱۳/۰۶۲۵ کیلو گرم 

" من در طییات ۷۴۷ مثقال » معادل ۳۵ کیلو گرم 

من در طیبی ۱۳۲۹ مثقال » معادل ۶/۷۰۰ کیلو گرم 

من در عجب‌شیر ۱۳۸۷ مثقال › معادل ۵۰۰/عکیل و گرم 

من در فراشبند فارس۷۴۲۷ - ۸۵۳-٩۶۰‏ مثقال» معادل ۳/۵- ۴/۵ - ۴ 


۴۴۸ فرهنگگ ار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


کیلو گرم 
۳۳9 تفرش وحر ۱99 E‏ » معادل ۳کیلو ( به من هشت‌عباسی 
معروف است 
من در فراهان تفرش و خرقان ۷۰۰ مثقال » معادل ۳/۲۸۰ کیلو ( به من نه 
۱ عباسی معروف اف 
من در فردوس ۳۹۹ مثقال » معادل۸۷۰/ ۱ کیلو گرم 
من در فسا تقریباً ۱۷۷۹ مثقال » معادل ۸/۳۳۰کیلو گرم 
من در فصلآباد ( تربت حیدربه ) ۶۷۸/۵ مثقال » معادل ۳/۱۸۰ کیلو گرم 
من در فیروز آباد ۷۴۷ مثقال » معادل ۳/۵۰۰ کیلو گرم 
من در قائنات ۳۵۸/۵ مثقال » معادل ۱/۶۸۰ کیلو گرم 
من در قاهان تفرش ۸۰۰ مثقال » معادل۰ ۳/۷۵ کیلو گرم ۱ 
من در قروه ۸۰۰ مثفال » معادل ۰ بکبل و گرم 
من در قره آغاج ( مر کز محال چاراویماق ) ۱۳۸۷ مثقال » معادل ۶/۵۰۰ 
۱ کیلو گرم 
من در قزقان‌چای ۶۴۰ - ۷۲۱ مثقال» معادل ۳/۳۸۰-۳ کیلو گرم 
من در قزوین ۱۴۹۳ مثقال » معادل -/۷کیلو گرم 
من در قشقائی ۱۲۸۰ مثقال » معادل -/۶ کیل و گرم 
من در قصران (کوهسران) به کوهسران ۶۴۰ مثقالء معادل -/۳کیلو گرم 
من در قصر شیرین ۶۳۴۰ مثقال» معادل -/۳ کیلو گرم 
من در قير و کاریز ۷۱۲/۵ مثقال» معادل ۳/۳۴۰ کیلو گرم 
من در کازرون ۱۰۲۳ مثقال» معادل ۴/۸۰۰ کیلو گرم 
من در کاشمر ۴۰ع مثقال» معادل -/ ٣‏ کیلو گرم 
من در کا کی بوشهر ۶۳۰۰ مثقال» معادل -/ ۰ کیلو گرم 
من در کجورمر ج ۶ مثقال» معادل ۲۰۰/ ۴ کیلو گرم 
من در کدگان ۴۰ء مثقال» معادل -/۳کیلو گرم 


١‏ در مقایسه دو وع من ( هشت عباس ون عماسی ) + مقدار عبامی در هر يك ات 
متفاوت است. 


اوزان و مقیاس‌ها ۴۴۹ 


من در کرمان » جیرفت و شهداد ۶۶۶ مثقال معادل ۳/۱۲۰ کیلو گرم 
من در کوهپایه ۱۳۰۸ مثقال » معادل ۶/۶۰۰ کیلو گرم ۱ 
من در کوهسران : سه‌نو ع : من تبریز ( ۳ کیلو ) ۰ من شاه ( شش کیلو ) و 
من ری ( ۱۲ کیلو) 
من در کوه مار فارس ۱۱۵۲ مثقال » معادل ۵/۴۰۰ کیلو گرم 
مس در گرمسیر دیلکان بویر احمد سفلی ۱۷۰۷ مثمال» معادل -/ کیلو گرم 
من در گرمسیر کشکو ل یکو چک قشقایی ۷۵۰ مثقال» معادل ۳/۵۱۵کبلو گرم 
من در گر گانرود شمالی وجنوبی ۱۶۰۰-۵۳ مثقال» معادل /۴- ۷/۵۰۰ 
کیل و گرم 
من در گناباد ۳۴۱/۳۳ مثقال » معادل۶۰/ ۱ کیلو گرم 
من در گندوزلو ۳۲۰۰ مثقال » معادل -/۱۵کیلو گرم 
من درلاهیجان ۱۹۷۳ مثقال؛ معادل ٩/۲۵۰‏ کیلو گرم دردهشال لاهیجان ۽ کیلو 
۱ و در لقمجان ۸ کیلو گرم است . 
من در لنگرود ۱۲۸۰ مثقال ؛ معادل -/کیلو گرم 
من در ماز ندران ۸۵۳ مثقال » معادل -/۴ کبلو گرم در بعضی نقاط ماز ندران 
سه کیلو است . 
من در ماهان ۸۴۳ مثقال » مغادل ۳/۹۵۰ کبلو گرم 
من در مر اغه ۱۲۵۰ مثقال معادل ۶۰ کیلو گرم 
من در مرند --۲۱۳۳ مثقال » معادل -/۱۰ کیلوگرم یا دو من تبربز » بعنی 
۵ کیلو گرم 
من در مرند ۲۰۰۰ مثقال » معادل ٩/۳۷۵‏ کیلو گرم 
من در مزلقان استان مر کزی۰ ۸۰ مثقال » معادل ۳/۷۵۰ کیلو گرم 
من در مسجد سلیمان ۱۳۹۳ مثقال » معادل -/۷کیلو گرم 
من در مشکین‌شهر تقریباً ۱۳۸۷ مثقال » معادل ۶/۵۰۰ کیلو گرم 
من در ممسنی ۱۳۴۰ مثقال » معادل ۶/۷۵۰ کیلو گرم 
من در موسیان دهلران ۱۳۹۳ مثقال » معادل -/۷کیلو گرم ( من عربی  )‏ 
من در ملایر ۸۰۰ مثقال» معادل ۳/۷۵۰ کیلو گرم و من ری ( ۱۲ کیلو ) نیز 


۴۵۰ فر هنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


متداول است. 
من در ملك کندی ۱۳۲۲ - ٣۴۶۵‏ مقال» معادل ۴۰-۶/۲۰/ ۶کیلو گرم 
من در میاند و آب ۱۲۸۰ - ۱۴۰۸ مثقال» معادل ۶۰-۶/ ۶ کیلو گرم 
من در میانده طوالش ۱۴۹۳ مثقال » معادل -/۷ کیلو گرم 
من در میان‌تنگان بویر احمد سفلی ۱۴۰۸۰ مثقال ‏ معادل -/ ۶۶ کیلو گرم 
من در میانه ۰ ۶۴ مثقال» معادل // ۳ کیاو گرم 
من در میناب ۲۵۰ مثقال» معادل ۱/۱۷۰ کیلوگرم". 
من در نایین ۱۲۸۰ مثقال » معادل-/ ۶ کیلو گرم 
من در نرما شیر ۱۰۶۷ مثقال » معادل -/۵ کیاو گرم 
من در نمین ۱۳۶۰ مثقال » معادل ۶/۳۷۵ کیل و گرم 
من در نقده --۳۴۱۳ مثقال » معادل ۱۶ کیلو گرم 
من در نهاوند ۲۵۶۰ مثقال » معادل-/ ۱۲ کیلو گرم 
من در ورزقان ۱۰۶۷ مثقال» معادل -/۵ کیلو گرم 
من در همدان ۸۵۳ مثقال » معادل -/۴, کیلو گرم 


من در هشترود ۱۰۶۷ مثقال » معادل ۵ کیلو گرم 1 
من در هشتگرد ( اکراد ) ۱۲۸۰ مثقال » معادل -/۶ کیلو گرم » من تبریز نیز 


متداول است . 

من در هویزه ۹۶۰۰ مثقال » معادل ۴۵ کیلو گرم 

من کهنه‌در يزد ٩۶۰‏ مثقال : معادل ۴/۵ کیلو گرم 
مو ارد زیر لازم به تذ کر است : ۱ در بعضی ازمناطق درعین حال دویا چند 
نو ع «من» رایج ومتداول است که ما درلیست فوق تا جایی که دراختیارداشتیم از تمام 
انواع «من » نام بردیم. ۲) علاوه بر مقادبر ی که دربالا درج شده به‌احتمال زباد در 
بعضی از شهرستان‌ها مقادبری برای « من » وجود دارد که ماموفق به درج آن نشدیم .. 
ضمناً از در ح نام عد کثیری از شهرها که در آن‌جا من تبزیز سه کیلوبی معمول‌است» 
صرف نظر کردیم . ۳) علاوه بر مقادیر مندرج درسیاهة فوق مقدار« من » درروستاها 


۱ در س 1٩‏ سفر نامه جذوب « هن » را در میشاب ۴۰ گرم ذ کی هی کد 


اوزان و عقیاس‌ها ۱ ۱ 


به قدری مختلف ومتنو ع است که نقل آن از حوصله این مقال خار جح است وموجب 
ملال. علاقه‌مندان می‌توانند به کتاب « و احدهای اندازه گیری در روستاهای ايران» و 
و واحدهای محلی وزن وسطح درایران» نشریة سازمان برنامه وبودجة مر کز آمارایران 
مر اجعه نمایند . 

بد فیست پدانم که د متا » پا « میا امروزهدریونن واحد وزنی اهت معادل 


۵ پوند ( تقریباً ۰/۴۳۱ کیل و گرم). 


من 
علاوه بر واحد وزن » «من » از آحاد اندازه گیری مساحت سطح اراضی است که 
که در بعضی جاها متداول بوده و همانند واحد وزن › در مناطق مختلف اندازه‌های 
متفاو تی دارد . ۱ ۱ 
به‌جز دواستان شمالی ایران ( گیلان ‏ ماز ندران ) که‌در آن‌ها آب فراو ان‌است 
و جمعیت زیاد » در کشاورزی ایران » زمين عامل محدود کننده نیست ۲ لدا عو امل 
محدود کننده فنی و اجتماعی برو احدهای اندازه گیری سطح اثر قابل توجهی دار ند» 
بدین‌جهت است که بذردر اقتصاد فقیر زار ع ابر انی عامل محدود کنندة مهمی به‌شمار 
است و بر اوست که پیش ازهر کار ازمقدار بذر ی که در اختبار دارد بابر باشد» به‌همین 
دلیل زمین را برحسب کمیت بذر تقسیم می کنند. واز این‌جا است که تقریباً در سر اسر 
ایر ان با واحد اندازه‌گیری سطح تحت عتوان «من » يا «خروار» که عبارت از صد 
من است: برخحورد می کنیم . علاوه بر این کمیت؛ انداز ه مساحات زمین را درروستاها 
با مقدار آب ی که می‌تواند آنرا مشروب سازد ویا مقداری از زمین که يك جفت گاو 
در يك روز توانایی شخم آن‌را دارد معین می کنند. بدیهی است کیفیت حاك و وضع 
اقلیمی و عوامل دیگر در میزان زمین و تعیین سیستم اندازه‌گیری سطح در هر منطته 
دخالت موثر دارد ' 
پس یکی از عوامل بسیار مؤثر در مقدار فاخت زمین درهر محل» ی 
اندازهُ زمین را بر حسب مقدار بذری که زمین استعدادکاشت آنرا دارد معین‌می کنند 


۱ - ملخص از , واحدهای اندازه گیری در روستاهای ايران »ص ۶ 


Per 


فرهنگ تاریخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


و جون علاوه بر بذر » نوع زمین » آبو ... عوامل موثری می‌باشند بدبهی است 
مقد ار من ( واحد سطح زمین ) در مناطق مختلف متفاوت خو اهد بود . 


در این کتاب ضصمن این که مقدار من محلی ( و احد سطح ( بعضی ازمناطق 


را در ج می کنیم» برای علاقه‌مندان مر اجعه به کتاب « و احد اندازه گیری درروستاهای 
ایر ان» ور واحدهای محلی وزن وسطح در ابر ان» که در بالا از آن‌ها نام برده‌شد؛توصیه 
می‌شود که دراین کتاب‌ها انواع و مقادیر مساحت زمین که از احتلاف اندازه‌های 
پیمانه‌هایی از فبیل : تغار » کاسه و کیله » قوطی » قهیز و ... و سایر عوامل از قبیل 
جنس بذر و آبی با دیمی بودن زمین و... ناشی شده و تعداد آن به هزارها می‌رسد » 
ذکر شده است . ۱ 


اينك در زیر به مقدار « من 4 سطح در بعضی نواحی می‌پردازیم: 
من در آذرشهرواسکو برابر ۱۵۶/۸ متره‌ربع» معادل ۱۲۵ذر ع مربع(مشهور 
به من عباسی ) 


من در اسکو ( مشهور به من دوشاهی و نیم ) برابر -/۱۰۰ مترمربع 


من در اراك برابر -/ ۳۰۰ متر مر بع 

من در اردبیل ( در زمین آبی ) برابر-/۲۰۰ متره‌ربع ودر زمین دیمی‌براڼر 
۱ ۱ -/۳۳۰ متر مر بح 

من در ارومیه ( رضائیه ) برابر -/۱۲۰ مترمربع 

من در امیر آباد برابر -/۱۲۰ میرمربع 

من در اهر برابر -/۳۱۲ مترمربع» معادل ۲۵۰ ذرع مربع 

من در اهر ( مشهور به من هاشم ) برایر ۶۷۰۰ مترمریع 

من در ایرانشهر برابر -/۲۲۰ مترمربع 


من در ایوانکی برابر -/۲۰۰ مترمربع 


من در بم برابر -/۲۵۰ مترمرین 

من در بندرعباس برآبر -/۳۵۰ مترمریع 

من در بوشهر ( مشهور به من هاشم ) برابر ۵۵۰۰ مثرمربع 

من در بیرجند و قاینات برابر -/۱۰۰مترمربع 

من در تبریز ( مشهور به من عباسی ) برابر ۲۵۶ - ۲۵۷ مترمربع» دویست 


اوزان و مقیاس‌ها ۳و 


۱ ذرع مرب 
من در تبریز ( مشهور به من دوشاهی ونیم ) برابر ۱۵۷ مترمربع معادل۱۲۵ 
ذر ع مربع سې عباسی قسمت ۳ 
من در تبریز( مشهور به من سه شاهی ) ۱۸۸ مترمربع معادل ۱۵۰ ذر ع‌مربع 
من در تربت حیدریه برابر ٠۰۰‏ مترمربع 
من در تفرش: مشهور به « من مساح » برابر ۴۰ مترمربح 
من در تکاب مشهور به « من سیب » ۵۰۰ مترمربح 
من در تهران و گرمسار برابر ۲۵۰ مترمربع 
من در خرقان برابر ۶۰۰ مترمربع 
من در خرمآباد برابر ۱۸۰ مترمربع 
من در خشر ( فارس) برابر ۶۲۵۰ مترمربع . 
من در حلخال درزمین‌های آبی برابر ۲۵۰ E‏ ودر زمین‌های دیمی ۳۷۰ 
ره 
من در خوسف ( خراسان) برابر۰ ۱۰ مترمربع 
من در دامغان برابر ۱۲۵ متر مرب 
من در درمیان برابر ۲۰۰ مترمربع 
من در ساوجبلاغ برابر ۲۵۰ مترمربع 
من در ساوه و مزلقان برابر ۱۴۰ مترمربع 
من در سردشت برابر ۲۴۰ مترمربع 
من در سعادت آباد بر ابر ۳۵۰ مترمربع 
من در سلماس ( شاهپور ) برابر ۱:۰۰ مترمربع 
من در شاهرود برابر۱۱۵ متر‌ربع 
من در طیبات بر ابر ۰ متر مر بح 
من در عجب‌شیر برابر۰ ۱۶مترمربع 
من در فاینات بر ابر ۰ مترمر بع 
من در قزوین برابر ۲۵۰ » » 


من در قصرشیرین برابر ۲۰۰ مترمربع 


فر هنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 





ون 


من در قم برابر ۱۲۰ مترمرسع 


من در کاشمر برابر ۲۲۵ مترمربع 


من در کاهك برابر /۱۰۰ مترمربع 

من در کجورمرج برابر ۶۷۰۰ مترمربع 

من در کرج برابر /۱۷۵ مترمربع 

من در کرمان برابر/ ۲۰۰ مترمربم 

من در کنگان برابر ۳۵۰۰۰۱ مترمربع 

من در کوهدشت و ساسله برابر ۰ ممر مر پم 
من در کر گان بر ابر ۰ مترمر بع 

من در گرمسار برابر ES‏ 

من فو ا برابر ۱۱۰ مترمربع 

من در کناوه ( من هاشم ) برابر ۳۵۰۰۰ مترمر بع 


من در ملک کندی بر ابر ۱۸۵ مترمر بع 


من در ميمه برابر ۵ مترمربع 

من.در میتاب بر ابر ۰ منرمربع 

من در نرماشیر برابر ۵ مترمر بح 

من در نمین‌برابر ۳۵۰ مترمربع 

من در نیشابور برابر ۲۰۰ مترمربع 

من در ورزقان برابر ۱۲۵ مترمربع ‏ 

در تعیین مساحت اراضی مزرو ع درروستاها علاوه برواحد « من »آحاد دیگر 


محلی نیز به کار می‌بر ند که در این کتاب ذکر شده وذیلا قسمتی از آن‌ها نقل‌می‌شود: 


ایپ ( کلمة تر کی است به معنی طناب) در سر اسکند (هشترود) برابر-/۱۶ 
۱ ۱ مترمربع 

بار در خحضر برایر ۱۸۰ مترمربع 

بار آبی در قیرو کاریز برابر۲۵۰ مترمر بع 

ببل در اهواز برابر /۴۰ مترمربع 

خوش در کوهماره و ممسنی برابر ۱۰۰۰ مترمر بع 


!وزان و مقیاس‌ها هو ' 


خوید در ميمه برابر ۷۵ مترمربع 

داهو در رشت و فومن برابر۱۰۰ مترمربع 
درز در رودسر برابر ۱۰ مترمربع ‏ 

در گه در بندرلنگه برابر ۲۵۰۰۰ مترمربع 

دیب در اورمیه برابر را یی ارس 

ریسمان در سبزوار برابر ۴۰ مترمربع 

سهم در بستکث برابر ۰ متر مر بع 

سهم در سیستان برابر ۳۷۴۴۰۰ مترمربع 

سهم در فیروز آباد برابر ۲۵۰۰۰ مترمربع 
سهم در گاوبندی برابر۰ ۲۰۵۰ مترمربع 
صیکان در زرقان برابر۷۳۵ مترمربع 

ط لب در خوروه برابر ۴۰۰ مترمربع 

طناب در سراب برابر ۵۰۰۰ مترمربع 

فاران در شوسف خراسان برابر ۳۰ مترمربع: 
فنجان ( پنگان ) در خورو بيابانك برابر ۱۶۶ مترمر بع 
فبضه در فومن برابر ۱۰ مترمربع 

قست ( فسط ) در گر گان برابر نم 
قطعه در قشم برابر ۳۵۰ مترمربع 

کف در بوانات برابر ۰ متر مر بع 
گاوخان در سنقر برابر ۰ مترمربع 

گاوخان در خوره برابر ۸۰۰ مترمربع 

گاوخان در سنند ج برابر ۰ مترمربحع 
گراز در سراب برآبر A‏ مترمربع 

گردو در رضو آن‌دره بر ابر ۰ مترمر بع 

لتنه در طوالش برابر ۲۰۰ مترمربع 

ملك در شادگان برابر ۷۰۰ مترمربع 

نی در سده ( اصفهان ) برابر ۱۶/۵ مترمربع در اردستان ۱۵ مترمربع 


7 فر هنک تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


ی در شهرضا برابر /۲۰۰ مترمربع 
واز در کازرون و خشت کما برابر /۳۵۰۰۰ متزمربع ۱ 


مزل »مر حله 
یکی از دیمی رن اصطلاح »> و واحدی برای تعیین مسافت بین دو نمقطه. درتورات 
مده : « ایلیم . ( درختان ) حرو ۱۵ : ۲۷ و آن منزل دومی بود که قوم اسرائیل 
بعد از گذشتن از بحر قلزم بدان‌جا وارد شدند  »۰‏ 
منزل یامرحله‌محل استراحت مسافرو تعویض اسب پس از يكك روزمسافرت‌بوده 
است» این مسافرخانه‌ها را به زبان چینی 1۰00 وبه زبان تر کی ( یام ) گویند. فواصل 
چان‌ها با يك‌دیگر حدود ه۲ تا ۳۰ ميل بوده است . واین فو اصل. بعنی فاصله بین دو 
منزل با مسافرخحانة دولتى را نیز يك « منزل » می‌گفتمد . ۱ 
هرودوت می گو رد که و احد مقیاس راه‌ها «برسنگث» استو اك هرچهار 
پر ساگ منزلی هبه شده موسوم به ابستگاه [ ستات موس Sili‏ ]» در این منازل 
میهمانخانه‌های حوب بنا ودایر گردید'. داریوش برای حفظ ار تباط بین مرا کزمختلف 
شاهنشاهی و بایتخت‌های آن» شبکه‌ای از منازل عرض راه تشکیل داد .... در کتاب 
پنجم هرودوت ازراه شاهی سخن رفته است. این راه از نقاط مسکون و امن‌می گذشته 
و در مسیر آن کاروانسراهای عالی ساخته بودند» در هر پنج فرسنگ ( يك منز )» 
بك کارو انسر | وجود داشت‌یعنی جمعاً ازسارد» پابتخت لیدی تاشوش پابتخت‌هخامنشی 
يك‌صدو بازده کارو انسر | ساخته شده بود" . ۱ 
آقای امام شوشتری می‌نو بسد: « مرحله مقدار مسافتی است که کارو ان به‌طور 
عادی دريك‌روز [ به‌طورپیاده ] می‌پیموده است. درزبان فارسی بیشتر به‌جای «مررحله» 
كلمة « منزل» استه‌مال می‌شود ... اعراب به‌عصوص پیش از اسلام در تعبین اندازة 
راه‌ها» اصطلاحات: (مسيرة ساعة ) يا مسيرة يوم ) یا ( مسيرة شهر) را به کارمی‌برده 
که به معنی يك‌ساعت راه » يك روز راه ويا يك ماه راه می‌شد. در حقیقت توانایی 
راه رفتن آدمی را در زمان معین واحدی به جهت اندازه گیری مسافات دراز» تعبین 


۱ - ايران باستان » کتاب شثم ۰ص ۱۴۹۲ . 
۲ تاریخ اجتماعی ایران تالف راوندی ۰ ج ۱ » صص ۴۲۵ و ۴۲۶ . 


اوزان و مقياس‌ها ...۳۲ 





می‌نمودند.. .. اکثر مسافات در كتب المسالك عصر اسلامی ه (مرحله ) تعین شده 
و آن‌را برابر دوبرید یا هشت فرسنگك قلمداد می کنند. پس مسافت مرحله به تفریب 
برابر ۶ هزار ذراع می‌گردد ۰۱ ۱ ۱ 5 

۱ در زمان ساطان محمود غازان فرمانی دراین باره صادر شد که به موجب این 
فرمان مقرر گردید در هرسه فرسخ فاصله جهت ایلچیان خاصهٌ ایلخانی که مأمور انجام 
کارهای لازم مملکتیاند پامخانه بسازند و در هر بامی پانزده سر اسب فربه نگاه 
دار ند و هرایلچی را که نشانی موشح به رآ تون تمغا» داشته باشد از آن پامخانه‌الاغ" 
[ اسب ] دهند '. ۱ 

البته این پامخانه‌ها مخصوص مآموران دولتی بوده‌است له هرمسافر کاروان» 
در واقع » عمل پست‌خانه‌ها را انجام می‌داده‌اند . ولی بعدها ازاین حالت احتصاصی, 
حارج شده » شکل کاروانسرا و مسافرخانه به حودگرفت ۰ 


درمورد فاصلة دو منزل متوالی » یعنی مسافت هره‌نزل » نمی‌توان به قاطعیت ` 


مقدار معین و مضبوطی را ذکر کرد چرا که طی فو اصل منازل با مراحل بستگی به 
کیفیت و امکانات طبیعی راه‌ها دارد » در نواحی کوهستانی و صعب العبور فاصلة ډو 
منزل کمتر» و معمولا در مناطمی که از حیث آب و آبادانی امکانات بیشتری فراهم 
است ‏ فاصلةً بیشتری را اختیار می کنند » در واقغ با توجه به تعریفی که در آغازبه 
عمل آمد ؛ زل مسافتی را گید که یک کاران ده به طور عادی در یک روز 
طی می کند . 

در سفر نامةٌ استر آباد که فواصل منازل بین راه رشت تا قزوین و زنجان را 
۱ نوشته " و با ارد کرزن که فواصل منازل بین تبریزو زوین را ذکر کرده ؟ به عوبی ۱ 
مشهود است که در بعضی نقاط هرمئزل شش فرسخ و.در بعضی دیگر جهار فرسخ 
قید شده است . 


روی‌هم رفته فاصلة دو منزل معمولا جهار فرسخ است . 


ا ‏ تار بخ مقیاسات و نقود در حکومت اسلاهي ۽ از ص ۳۴ . 
۲ - جامع‌التواریخ ج ۲؛ ض ۴۸ ۰۱ 

۳ - سفر نامه استر آپاد و ماژندران و...؛ ص ۱۷۴۳ . 

۴ - ایران و قضیهٌ ایران؛ ج ۱ ؛ ص ۷۸و ۰۷۹ 


۴۵۸ فر هن ار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


ضمناً نظر نویسنده سفرنامه مژید این مطلب است که‌گوید: «کوه وکتل‌ولای 
هرمنزل ازاین-سه منزل [ منزل اول ازرشت به کهدم شش فرسخ - منزل دوم از کهدم 
بهرستمآباد شش فرسخ و منزل سوم ازرستم آباد به منجیل شش فرسخ ] را دوفرسخ 
بر ای جاپارخانه ز بادترحساب می کنند .فررسخ حسابی ازرشت به »:جیل دوازده‌فرسخ 
بالاتر نمی‌باشد که هر منزلی چهار فرسخ بوده و می‌باشد ".» 


مو » و شعر ه 

از اجسزای ذراع ( واحد طول ) است که اندازهٌ آن طبق تعریف بش فراع » 
۲ بل قبضهء یا لے انگشت وبا 3 جو است . در دستگساه منری معادل ۴ با 
۷ سانتی متر است. هه ذراع 


موی 
مودی واحد گنجاپش:و پیمانه‌ای بوده در دورة ساسانیان . طبق محاسبه » مودی در 
سدۀ سوم میلادی هم‌سنگك چهل لیتر رومی بوده است و با معادل دوازده کیلو گرم . 
ولادیمیرگریگورویج لوکونین می‌نویسد : شاپور اول در کتيبةً کعبة زرتشت 
به زبان پارسی میانه» بعدازاعلام پیروزی قطعی خود برامپراطورروم چنین می نو یسد: 
« چون ایزدان بدین گونه ( سرزمین‌های متصرفه ) وسنکرت به ما دادند » و چون به 
كمك ایزدان همة این شاه نش ن‌ها ( قلمروشاهان -۸) را به تصرف آوردیم › بنابر . 
این ما نیز در شهرها آتش کده‌های بسیار بنا کردیم و مغان بسیاری را مورد لطف و 
عنایت خویش قرار دادیم . و ایزدان بزر گك را ستایش کردیم و فرمان دادیم این جا › 
کنار نبشیته ( مقصود کنار « كعبة زرتشت » است. نگارنده ) به یادبود وشادی روان 
ما « آتش افتخار » بنام شاپور بنا شود... وبه این آتشکدم بنا په رسم معمول هدایایی 
تقدیم شد ... به‌عاطر شادی روان ما هر روز يك بره » يك مودی و نیم غله و چهار 


+ ۱۷۳ سقرامةٌ استر آباد و.. » ص‎ . ١ 


۰ اوزان و مقیاش‌ها 5۹ ۱ 





( ۳5 ) شراب هدیه شود '. 

a ۱‏ ات ی کار 
دورا - اروپوس به دست آمده نوشته شده که « فلان با بهمان شخص چند گرو 0:6۳ 
غله گرفته (و با داده) است . در همه این سندها از ميزان کمی غله سخن رفته است ۰ 
بزر گترین ل رقم چهارده مودی است». دراین جا نیز مقدار مودی را همان مقدارمذ کور 
در فوق ذکر کرده و مدار جهارده ۱ 
دانسته‌اند" . ۱ 


مید ان 
۱ این کلمه ريشة پهلوی دارد . 
اهل لغت آن‌را مقدارمسافت ی که اسبی بتواند بدون وقفه به تك بیماید؛ توصیف ‏ 
کرده‌اند و یا آن اندازه از مسافتی را گفته‌اند که شیثی پرتاب شده به قوت » تواند 
یمود . ۱ 
میدان ازقدیمی‌ترین و احد اندازه گیری مسافت بوده ا.ت. اومستد در تعر بف . 
پرسنك نقل می کند: هرودوت پرسنك رابه سی «میدان»» دو ونیم‌میل بر آوردمی کند ". 
اسباب تعجب: است که همین محقق درهمین ضفحه و صفحات ما بعدش در هفت‌جای 
دیگر از « میدان » و نسبت آن با « پرسنگ » و « ميل » سخن رانده که هیچ یکث 
از آن‌ها با همدیگر مطابقت نداشته بلکه تفاوت فاحشی نیز مابین آن‌ها مشهود است. 
در فرهنگث فارسی معین طول آنرا برابر م میل و + فرسخ نوشته » آفای 

جمال‌زاده ربع فرسخ ذکر می‌کند *. 

به نظرنگار نده به استناد دلیلی که ذیلا ذ کرمی‌شود » مقدارمسافت « میدان»همان 
است که ازقول اومستد در آغاز گفته شد بعنی لے پرسنگ که اگر پرسنگث را۵۵۵۰ 
متر محسوب داریم» طول هر« میدان » برابر ۱۸۵ متر خواهد شد و اگر پرسنگ را 


ا تمدن اير ان ساسانی ؛ ترجمه دکتر عنابت الله دضا + ص ۶ ٩‏ . 
۲- همان کتاب » از ص 1۰۵. ۱ 

۳- تاریخ شاهنشاهی هضاه‌نشی صص ۰۸ ۰۹۰۴و ۴۱۰ . 

۴ گنج شایگان ۰ ص ۱۶٩‏ : 


.۳۶ فرهنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 





۴۷۳ متر در نظر بگیریم مسافت آن برابر ۱۳۷/۷۷ متر می‌شود »که این مقدار با 
طول « ستاد » قرابت زبادی دارد. با توجه به این که « ستاد » و میدان هردو ذرلفت 
يك‌م‌نی و مفهوم داشته و هنوز هم « استادیوم » که کلمةٌ لاتینی « ستاد » و « اسپریس با 
اسیر سا» با هم بر ابر ند ۰ سایر مقادیر مندر ج در تاریخ شاهنشاهی ) هخامنشی › تالف 
و با . سایرین‌جندان قابل اعتا نبستند. -ه.ستاد 


میکرو میکرون > آنکسترم 


میل ٤1ا‏ ( فرانسه ) » ع ( انگلیسی ) متتیند د ور ( لاتن ) 

میل ریشة لاتینی دارد » به معنی هزار است؛ ضمناً از آحاد بسیار قدیمی اندازه‌گیری 
مسافات است. رومیان قدیم برای اندازه گیری فواصل و احدی به نام «میل » (هزاره) 
به کار می‌بردند و به فاصله هر ميل علامتی می گذاشتند . و بدین تر یب فاصله بين دو 
علامت هزار گام می‌شد ؛ این واحد بین اعراب نیز با همین تلفظ معمول اس و 
آدرا به « امیال» جمع بسته‌و ثلث فرسنکث دانسته‌اند . به‌طوری که قبلا ذ کر شده؛در 
فدیم به جای آحاد ثابت در اندازه گیری کمیت‌های مختلف» از اعضای بدن استفاده 
می کر دند و این دوش بین عو ام در جاهابی که؛ اطلاع از آحاد؛ یا دسترسی به آحاد 
مشخصی ندار ند 4 هنوز هم متداول است . درازمنه فدیم نیز اعراب در تداول و 
اصطلاح عامه «میل» مسافتی رامی گفتند که شخصی که ازقوه باصرة متوسط بر خوردار 
است بنواند شتری را تشخیص دهد که به این مسافت» مسافت مد بصر نیزمی‌گفتند. 
چنان که دیدیم این تعریف درمورد فرسخ نیز آمده » همان گو نه که ذکر شده‌نمی‌تواند 
ملاك تعیین مسافت معینی باشد. دانشمندان عرب مقدارمیل را ثلث فرسنگک دا نسته‌اند . 

- ملامجسن فیض درباب نماز مسافر این حدیث را از ابی‌عبدالله (ع) آورده «بقصر- 
الرجل الصلوة فى مسيرة اثنى عشر ميلم 

۱ بعضی مقدار ميل را با «کرده» یکی دانسته‌اند که همان ثل فرسخ است. 


ا الوافی؛ ۰۳ ص ۳۵ 


اوزان و مقیاس‌ها امه ۹ 


محققین و منجمین کوشش کرده‌اند که صورت علمی بر آن بدهند» علیهذ! با 
طول محیط داپرةٌ بزرگك زمین مقدارآنرا مربوط و محدود ساخته‌اند . 

هرودوت» پرسنگ را دو ونیم میل ذک رکردهوهمه جا این رابطه را مراعات 
۱ نموده‌است وبدین ترتیب طول میل دریونان قدیم به ازای هر پرسنگث ۴۴۳۴متر» بر ابر ۱ 
۶ متر خواهد شد. از بین مقادیر مختلفه‌ای که برای « ميل » ضبط شده وذیل 
کلمة « ذراع » نقل گردید » نظر ياقوت حموی که معادل ثلث فرسخ (۱۴۸۱/۵متر ) 
کاملا مقرون به مقدارمیل روم قدیم است که /۱۴۸۲ متر ویا در بعضی مآخذ معتبر 
۵ متر و ندرتاً ۱۴۷۲/۵ متر ۱ آمده است و این مقدار عبارت است از ل 
بک درجه از محیط دايره بز رگ زمین که با مقدار امروزی آن مطابقت دارد 


۴۰ ۰ ۰ ۰۰ ۵ ۰ 4 | 
۳۶۰۷۵ ۰ 7 ۵ 


مقدار ميل عربی را ۱۹۷۳/۲ متر نوشته‌اند که به بر آزرد حسین منجم 
۲۷ ۱۹۸۴/۱ متر) بسیار نزدیکك است. در محاسبه‌ا ی که نویسند گان عرب‌در مورد 
نظر یه بطلمیوس په عمل آورده‌اند » در ممدار « استادیون » - به‌طوز ی که ذیل ماده 
« استادم ذکرشد - دچار اشتباه شده ودر نتیجه مقدارمیل را درست‌حساب نکرده‌اند . 
در زیرقسمتی ازمقالة مرحوم تقی‌زاده را درمورد « میل » نقل م یکنیم 
منجمین اسلامی در اوایل قرن دوم به حکم مأمون دام عظیم و خیلی جالب 
" توجهی درمقیاس درجه اصف‌الاهار و پیم‌ودن آن وحسابت طول محیط زمین کردند ... 
نولااصه آن که مآمون دو هیئت از ریاضیون و منجمین به دو ناحیةٌ مختلف فرستاد و 
آن‌ها با ذر ع و پیمان طول يك در جه را رصد و تحتیق کردند و تفریباً نتیجه هر دو 
مطابق آمد یعنی بین ۵۶/۲۵ میل و ۵۷ ميل شد ومتوسط آذرا +۵۶ میل گر فتند که 
هر میلی چهار هزارذر ع بود با ذرا ع سوداء وبرطبق تحقیق دقیق خود نالینو» ذراع 
سوداء همان ذراع شرعی است و مقدار آن ۰/۴۹۳۳ متر است وبنابراين میل عربی 
۱۹۷۳/۲ متروطول هردرجه ۱۱۱۸۱۵متروطول محیط زمین ۴۱۲۷۸ کیلومترمی‌شود 
که نزدیکک به حقیقت است ۲. واگر طول یکت درجه را ۵۷ میل بگیریم ( ۲۰۷۹۰) 
کیلومتر شده و به حقیقت بسیار نزدیکتر عواهد شد . 


دیکسیونن فرانمه روبرت . ۲ب مقالات تقی‌زاده» ج ۱ ص ۲۲۵ 


۴۶۲ فرهنگه تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 





بعضی مقد ارمیل را برحسب ذراع معادل چهارهز ار وبرحی سه‌هزار نوشته‌اند 
که ایناعتلاف مسلماً ناشی ازنو ع ذراع است که اولی برحسب ذراع سودا باذراع 
شرعی'( به از ای هر ذراع ۰/۴۹۳۳ ۰متر ) و دومی بر حسب ذر تس هاشمیه ی بز رگ ۳ 
انگشتی( ۰/۶۵۷۷۳ متر ) حساب شده است.. 
از ادبای عرب این آحاد طول و مسافت را به رشتة نظم کشیده که ذیلا نقل 


ىود : 
انا لبریسد من‌الفسر اسخ اربسع ولفرسخ فثلاث اميال ضعوا 
والميل الف ای من‌الباعات قل ۱ والباع ار بسغ اذر ع فتتبعس وا 
ات من‌الاصابع ار بسع من بعدها العشرون ثم‌الاصبع 

شعیرات فبطن شعيرة منها الى ظهر لاخسری یوضع 
ری یی تارمن مسن‌شعربغل » لیس هذایدفع 


( الاوزان والمقادیر» ص ۱۳۲ به نفل از کشف الحجاب ص ۸۸ ) 


وربا ول فراسوی مقدار میل را برحسب نواز معادل هزار تواز نوشته‌اند که 
که به ازای هر تواز ۱/۹۴۹ مترمقدار ميل ۹ متر می‌شود ۰ 
مر وم پیر نیا مقد ار ميل ابرانی را معادل ٩۷۵‏ ذرع می دو لسد ".وان مقدار با 


نظر ی که درمورد ميل ایرانی داده و هرمیل رومی را معادل يك ونیم برابر میل‌ایرانی 
دانسته‌اند » مطابقت دارد . 


فاما آمروزه واحد م« میل » واحد متداولی با اکثر کشورها ات تعیین 
مفدار مسافت به‌عصوص ا ت دریایی, وعلامت اجتهاری آن 1 mi‏ ۰( و مقادیر آن 
۱ به‌شر ح زیر است : 
" مایل قانونی ۳ ۵۷۸۰ فوت ۰ ۱۷۶ پاردت ۱۶۰۹/۳۳۴۷ مثر 
مایل دریایی = ۶۰۸۰/۲۷ فوت = ۲۰۲۶/۷۶ بیارد = ۱۸۵۳/۲۵ مثر 
مایل دریابی را ۱/۱۵۱۵۷ بر ابرمایل قانونی ضبط کرده‌اند ودر تعریف مایل 
یا« میل » آن‌را طول يك دقیقه ( لر درجه ) قوس استوابی زمین نوشته‌اند ". 


۲ فیز یت برای رشته‌های مهندسی» ج مقدماتی > ص ۴۴ . و استفاده ازلاروس اونیودسل . 


اوزان و مقیاس‌ها ۴۲ 





درمنابع فرانسوی میل دریایی انگلیسی‌را ۱۸۵۵ متر ومیل دریایی فرانسه را 
۲ با ۱۸۵۱/۹۰ متر و میل آمریکابی را ۱۸۵۳/۷۵ متر نوشته‌اند . 

میل جغرافیایی بین المللی برابر ۷۳۲۷ متراست.  ٠‏ 

امروزه میل در دانما رک (کیلومتر ۷/۵۳۰۱۲ = ۱/۶۰۹ × ۴/۶۸) و«میلا» 
در نیکاراگوا ( کیلومتر ۱/۸۶۴۸۴۱- ۱/۶۰۹ ×۱/۱۵۹) روي 
(کیلومتر ۱/۸۴۸۷۴۱ ۱/۱۴۹<۱/۶۰۹) 2 

میل چینی راسگ میل ایتالبایی می‌نویسند '. 


میل ۷۱۲ 
الف از اجزای واحد طول است › يك هزارم « اینج » را گویند ومعادل ۰/۰۰۲۵۴ 
سانتی‌متر . 
ہ۱ = یک میل ( :هن ) 
ب - میل یا میلیم ( ءسخناانل( ) و احد زاو به درتو بخانة نظامی است و ات۳ 
است . ۵2۶۲۵ ۰/ ° = Mil = gp Tev = ۰/۰۰۰ ۸۱۷ rad‏ ` 


میلی‌متر 
از اجزای و احد اندازه‌گیری طول درسیستم متری و آن برابر يکك هزارم متراست ۰ 
طول‌های خیلی كوچك را معمولا برحسب میلی‌متر(با علامت اختصای «(nm‏ 
میکرون (با علامت احتصاری )» میلی میکرون (علامت احتصاری ی" )» آ نگستروم 
( با علامت اعتصاری ۸ ) » میکرو میکرون ( با علامت اختصارییز) و واحد × 


اندازه می گیر ند ۰ 
میکرو میکرون را اغلب پیکومتر هم می‌گویند. 
يك میلی‌متر = یک هزارم متر mm 2 = Tem‏ ۱ 
بك میکرون س يك بیلیو نم متر em‏ ۰ ۹ = :۱ = .ما ۱ 


. ۲ ۰ ٩ سفرنامۀ مار کوپولوء ج .ص‎ ١ 
. ۵٩ فیز یک برای رشته‌های مهندسی » ج مقدماتی ص‎ -۲ 


وم ۰ فرهتق بای ارزش‌ها و مج‌ها 


بك میلی میکرون = يك‌هزار میلیو نم متر mpl =m =\ emn‏ 


يك آنگسترم = يك ده میلیو نم متر A =m e êm‏ 

يك میکرومیکرون = یک هزار یلیو نم متر SN nm =| Tem‏ ۱۳ 

" واحد ‏ = ده > هزار پیلیونم متر | ۱ ۳ ۱ 
یلیکو - س میلی‌متر 


اا و ا زان لیمو و . که مدا آن مشخص وین 
نیست ؛ بلکه واحد جنس است. 


ا- فيز یک بر ای رشته‌های مهندسی۰ صص ۶۲ و ۴۳ . 


نات 


از آحاد سرعت است در فیز یک »و آن عبارت است از بك مایل « ميل ( در بابی‌در 


ناری 

از اجزای من شش کیاوبی در منطقۀ سقاوه دویر احمدی سفلی که بر ابر است را 
1 و 0 سے ۳۰ 

يك پنجم بار » با ل من و یا معادل ۱۸/۷۵ گرم . 


ناطل 
۱ از آحاد اندازه گیری گنجایش و وزن است که در گنجایش آنرا معادل نصف 
رطل گفته‌اند ". عوارزمی در مفاتیح‌العلوم آنرا واحدی به وزن هفت درهم نوشته و 
مرحوم دهخدا معادل دو استار؛ یا دو اوقیه ذکرمی کند. اگررطلر ارطل عراقی ومعادل 
۱۲۸ درهم در نظربگیریم» مقدار ناطل برحسب‌گرم؛ برابر ۱۶۲ گرم و هفت‌درهم 
نیز معادل ۱۷۶ گرم می‌شود که چندان تفاو تی باهم ندار ند ۱ 


نانومتر 
نانومتر برابر متر است و با یک میلی‌میکرون برابراست . سه انگستروم: 


| فیزیک برای رشته‌های مهندسی» ج مقدماتی؛ ص ۵۱ . 
۲- واحد‌های اندازهگهری در روستاهای ایپران . 
٣‏ فرهنگ ایران ڏهین ج ۱۰ رسا له مقدار به» ص ۴۳١‏ . 


۶۶م فر هنگ نار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


ناو 4 

مستقه عبارت از آهنی است‌مانند ذرا عکه بر آن علامات و نشانهااند که بدان آب‌قسمت 
می کنند» هر علامتی دلیل است بر مقد ار مستقه و بعضی دیگر گو ند که مراد از مستعه 
جزویست از اجزای این آب و اوقه عبارت است از آنمقدار آب که شخصی در 
میان آب رود وبه مقدار يك گز میان هر دوپای یگشاید و آب به زیر هر دو زانوی 
او برسد آنمقدار آب را ناوقه گوبند و گویند که ناوقه عبارت از آنست که مردی 
در ميان آب رود و هر دو زانو بر زمین نهد و به مقدار يك گز میان آن گشاده دارد 
و هر دو الیهٌ عود از زمين بر دارد و آنمقدار که از آن فرجه بیرود رود آنر! ناوفه 
گویند به شرط آنك ميان هر دو زانو از آن‌جا که زانو بر زمین نهاده باشد نشیب‌تر 
و فروتر نباشد" 


نحل‌شاهی 
واحد مقیاس که درساختمان کاخ دار یوش اول به کار رفته ااست واحد « نخل شاهی»از ۱ 
سیستم مقیاسهای بابلی بوده است» برای این مطلب مدارك و دلایل بسیاری یافتیم که 
صحت این مطلب‌را بدون تردیدثابت می‌سازد» از جمله صورت‌دقیق وجزئیات تفصیلی 
ساختمان‌ها و صورت فواصلی است که بادقت کامل تهیه کرده‌ايم . « نخل شاهی » 
۸ مترطول داشته و به چهار « پوس » که هر يك ۰/۲۸۵۷ متر طول داشته 


تفسیم می‌شده 
تحل مر بع ( نخل مریم باغات ) 


یکی از و احدهای اندازه گیری اراضی باغات » در حومهً خرمشهر معادل ۰/۰۰۳۶ 
هکتار و در خبن خرمشهر ۰ هکتار ات ؟: 

| تاریخ قمه ص؛ ۴۶۳ 

۲ __ در اصل ۰/۱۱۴۳۲۸ نوشته شده . 


۳ - در دیار شهریاران ج ۱ ۰ ص ۰۷۱ 
۴ واحدهای محلی وزن و سطح در ايران » صص ۱۵۶ و ۱۵۷ . 


اوزان و مقیاس‌ها ۷ 


نخون 

به عربی آنرا حمصه گویند به معنی دان لخود » 

واحدی است کهدرتوزین سنگ‌های قیمتی و داروها به کار بر ند» مقدار آنل 
مثقال صیرفی و ل مثفال شرعی است. طبق قانون مصوب ۱۳۰۴ ه. ش. هر ددنخود 
برابر دو گرم یعنی هر نخود مساوی ۰/۲ گرم بود . ولی با تصویب قانون اوزان و 
مقیاس‌ها مور خ۱۸ /دی‌ماه/ ۱۳۱۱ و نظام‌نامة اجرایی مور خ۱۷/ اسفند/ ۱۳۱۱مصوب 
هیشثت وزراء که سیستم متری در آحاد اوزان و مقادیر به جای آحاد سابق اتخاذ کر دید 
مقدار نخود معادل ( ۰/۱۹۵) گرم منظور شد یه 

معمولا هر نخود معادل چهار دانة گندم ورد معادل دو دانه برنج است . 
بدین ترتیب مقدارگندم با جو۰/۰۴۸۷۵ گرم ودانه برنج یا ارز ۰/۰۲۴۳۷۵ 
گرم و مثقال شرعی ۳/۵۱۰ گرم و مثفال صیرفی ۴/۶۸ گرم خو اهدبود. و لی‌محاسبة 
دونو عمثقال ازروی مقدار نخود دقیق نخو اهدبود» زیرا مقدار نخود ازروی‌مثقال‌تعیین 
شده و مثقال صیرفی به طور دقیق ۴/۶۸۷۵ گرم ومثقال شرعی ۳/۵۱۵۴ گرم است 
ولی هم‌چنان که مقداره رکدام در جای خود ذکرشده » مقدار نخودرا معمولا به‌طور 
نفریب ۰/۲ گرم و جو را ۰/۰۵ گرم » مثقال شرعی را ۳/۶ و مثقال صیرفی دا ۴/۸ 
گرم حساب کنند . 
ندا 
به نوشتهً مرحوم دهخدا به نقل از فرهنگهای معتبر» « میل » واحد مسافت را «کروه» 
نیز گویند چون برهر کروهی علامت برای تمام شدن کروه به صورت ميل ساخته‌باشند 
مجازاً آن مسافت را نیز« کروه » نامند . هر «کروه » ثلث فر ساگ است» « کروه » 
را « نعره » یا « ندا » نیز گویند و هر « ندا » برابر چهار «آماج » باشد » یا نصف‌میل 
که همان سدس فرسنکك است . 
" وجه تسمیة «نعره» یا «ندا» نیز چنین است که این مسافت» مسافتی رامی‌گفتند 


FFA‏ فر هنگ نار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


که بتوان از آن فاصله › صدا و ندا وبا نعرةٌ کسی را شنید . 


نش » النش ‏ النص 
این کلمه رامخفف نصف دانستهاند در اامنجد وافرب‌الواردنیمی ازهمه چیزنعنی 
شده » در بین اعراب قبل از اسلام این کلمه با همین تلفظ رایج بوده است . به طور 
احص در منهوم واحد گنجایش و بالتبع در معنی واحد وزن به کار رفته و آن معادل 
نصف اوقبه بوده »> در این مورد اتفاق آراء است » بعضی › من ‌جمله صاحب کتاب 
السامی فی‌الاسامی » نصف اوقیه بعنی « نش » را معادل بيست درهم نوشته‌اند که به 
ازای هر درهم ۸۵ گرم وزن آن برابر ۵۹/۷۰ گرم می‌شود و اگردرهم را درهم 
دورة ساسانی ( قبل از اسلام ) در نظربگیریم ( هردرهم = ۳/۹۸گرم ) مقدار «نش» 
معادل ۷۹/۶ گرم حو اهد شد . 


نصف بار 

یکی از اجزای واحد «بار» در منطقة عوزستان أ برابرنصف بار ومعادل چهار 
قفیص محلی است" . هھ بار 

نصفکی 

از اجزای من ۷۲ کیلویی در بهمثی احمدی که وزن آن برابر با بل من ویا معادل 
۵ کرم ات 

نصف کاو 

در منطقة کهکیلویه و بعضی از روستاهای ایران واحد زمین‌های مزروع با « خیش » 


سنجیده می شو د . يك خیش مقدار زمینی است که در حدود هشتاد الی صدمن محلی 
( من کهکیلویه = ۷/۲۵ کیلوگرم ) بذرافکن داشته باشد » يك گاو برابر نیم خیش 


و از برابر ربع خیش است » در نتیجه نصف گاو مقدار مساحت زمینی را 


او ۲ - از کتاب واحدهای انداره‌گیری در روستاهای اير ان .. 


اوزان و مقیاس‌ها ۳۶۹ 


گوبند که بیست الی بیست وپنج من بذرانکن باشد 


نصف نیم ر بع قباس ۱ 

از اجزای واحد وزن « من » در کرمان است و معادل سل من و ا منادل سح قياس 
1 

می باشد 


از اجزای « من » در فارس است که برابر ‏ من ويا ل«وز» ویا معادل دو۔ 
چهار يك ( چار کک ) است ۳. 


نصف هفت درم 

از اجزای و احد وزن « من » در کرمان است که معادل ربع پانزده سنکگ با من که 
در تبریز واطراف آن نیز وزنی است دراین مفهوم ومعنی؛ منتهی برحسب من محل 
موجود است که در تداول عامه آنرا « هدرم او چ درم » گویند درمفهوم ( سه درم 
نصف هفدرم ).اصولا نصف پانزده سنکث با پونزه» هفت‌درم ونیم است نه هفت‌درم؛ 
ونصف هفت درمو نیم نیز بدیهی است ۷۵/ ۳درم می‌شود » و لی بر ای رهایی از بیان 
کسور نصف پانزده سنگك یاپونزه را هفت درم و نصف هفت درم را نیز به طوری که 


شر ح داده شد » ذکر می کنند. 
نرو ندا 
تفر 
از آحاد اندازه گیری مساحت سطح ار اضی مزرو ع در ضیاء آباد قزوین است که‌مقدار ۱ 


1 د واحد‌های اندازه گیری در روستاهای اران ۱ 


۰ فرهنگ تار پخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


آن $ e‏ هکتار است 7 


عبر 
« نقیر » در لغت نقطة فرو رفتةٌ بسیار حردی است ( چاهکث ) بر پشت هستة خرما › 
چنان که گویی از آن‌جا جیزی کنده شده است و مقصود از قطمیر حط شیار مانندی 
است که بر هستهٌ حرما است ( ناوه )۰ يا پردةٌ سفیدی است که درون‌آن فرورفتگی 
است › با پوست ناز کک سفیدی است که بین گوشت خرما وهستهٌآن قرار دارد » (و 
اقوال دیگری نیز در این باب هست ). یکی از این دو لفظ یا هردو را دنبال هم در 
عربی از برای بیان مقداری اقابل و نزديك به هیچ مثل پر کاه یا هل پو کث ‏ به کار 
می‌بر ند '. ۱ 

در اصطلاح گوهرفروشان و داروسازان واحدی است بسیار اند کف برابر 
سدس فتیل . 

مرحوم دهخدا وزن نقیر را وار هشت «فقطمیر» نوشته ولی ابونصر فراهی 

جز اين گفته است . سه جو 


نکار 
وسیل اندزه گیری شیر در سر آسر منطقهٌ کهکیلو به » و اندازه گبری آن بدین تر تیب 
است که شیر را در ظرف معینی ریخته و با چوبی به نام « نکار »ارتفا ع شیر را در 
ظرف اندازه می گیر ند . بدیهی است این وسبله › کرجه بين طرفین معامله نمابان گر 
مقدار معینی است. ولی وقتی‌می‌تواند عنوان واحدپیدا کند که ظرف» کنجایش ابت 
ومعیئی داشته و بین امالی منطقه معروف باشد . 


نمه 
تصور می‌رود همان نیمه باشد. از اجزای و احد وزد «من» است که عموماً درمفهوم 


۱ _ واحدهای محلی وذن و سطح در ایر ان ۰ ص ¥ . 


۲ - کلیله و دمنه ۰ تصحیح و تشحیه مجتبی مینوی › ح .ص ۸ ۳۰ . 


اوزان و مقیاس‌ها ‏ إپم ا 


نیم پونزه ( هفت درم ) آذربایجان وکرمان است . منتهی در مناطق مختلفی که این 
این واحد متداول است ؛ مقدار آن بر حسب من محل تغیبر می کند» ولی نسبت آن 
به « من » همواره ثابت بوده وهمه جا ِ من همان‌جا است. مثلا در باشت وبابویی 
معادل ربع وقه ویا ‏ کیز ویا معادل پنجاه مثقال است وهرمثقال را درمحل۴/۵۳۱۲۵ 
گرم می‌گیر ند (و نمه برابر ۲۲۶/۵۶۲۵ گرم). دربویر احمد علیا نیز همین اندازه 
است » درسی‌سخت بویراحمدسفلی نیز برابر ب من ( من ۴/۵ کیلویی ) است 
که برابر ۱۴۰/۶۷۲۵ گرم می‌شود » معادل نصفکی در بهمثی احمدی » نمه در شیر از 
نیز من محل بعنی ۷۵ گرم نصف نمه را در شیر از « سه نمه‌زار » گویند که 
تقریباً معادل ( ۴۷ ) گرم است . 

ضمناً «نمه» ازاجزای من فشنگی دردشمن زباری است که بر ابرشانزده‌فشنکگث 
( هرمن فشنگك برابر ۲۵۶ فشنگگ ) و يا » معادل تقریباً پانصد گرم است» درهمین 
منطقه ازاجزای من محلی ( ۷/۲۵ کیلویی ) نیز محسوب است و آذبرابر پل من و 
مساوی ۴۵۳/۱۲۵ گرم است ". ۱ 

قابل توجه است که به مقدار پوند بسیار نزديك است . 


نوی 
از اوزان معمول و متداول سلماس ( شاهپور ) است و برابر با شانزده درم و معادل 
پنج کیلواست . هر کیلو ۳/۲ درم است". بدین تر تیب هردرم درسلماس معادل۲۵/ ۳۱ 
گرم است.. 

نوئی در حومة سلماس و بخش لکستان سلماس معادل ده کیلو است ". 


نو ابوس 


از واحدهای گنجایش است که همانند سایر آحاد مشابه خود » در توزین 


۲ - بنابه اظهار آقاید کتر حبیب زاهدی . 
۳ - واحدهای محلی وزن وسطح درایران . ص ۳۳. 


FY‏ فر هنگگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 





اجناس نیز به کار می‌رفته. صاحب رسال مقداریه گوید: در بعض ی کتب طب نوابوس 
نیزدر اوزان مذ کور است ودر جوامع زنجانی گفته که نوابوس يك اوقیه و نیم‌است. 
وشیخ درفانون فرموده که نوابوس از روغن زیتون دو از ده درخمی است وازشراب» 
بك وقیه ونیم دزخجمی و ثلث است › و از عسل دو وقیه و ربع است ‏ . 


نوات 
نوات در لغت به معنی هسنتة عرما است . از آحاد وزن است معادل پنج درم‌سنگگ : 
در مقدار این واحد نظربات مختلفی اظهار شده › در بحرالجواهر جایی معادل پنج 
درم‌سنگث و در جابی دیگر سه مثقال و درجایی نیم درم آمده » در کتب لغت سه 
درم و نیم و هم‌چنین يك اوقیه از زر ویا چهار دینار ذکر شده » ولی نظر خوارزمی 
در مفاتیح‌العلوم » بیشتر قابل قبول است که همان پنج درم‌سنگث باشد . 
آقای امام شور شتری می‌نویسد : این واحد وزن در عرب قبل از اسلام رایج 
بوده » اما در عصر عباسی تقربباً از رواج افتاده بود و نام آن فقط در کتب استعمال 
می‌شده است ۲ . 
بلاذری وزم‌خشری مقدار« نواة-» رابرابر پنج درهم می‌نویسند که وزن آن به 
ازای هر درهم ۳/۱۴۸ گرم برابر۱۵/۷۴ وبه ازای هر درهم ( ۲/۹۸۵ گرم ) معادل 
۵ گرموبه ازای هردرهم۳/۹۸ گرم معادل ۱۹/۹۰يا حدود بیست گرم می‌شود. 
آفای شوشتری اضافه می کند که اصطلاح « نواة شرعی» را در کتابی ندیده» 
زیر | نوات پیش از تعدیل ا ا عمر» معروف واساس آن هم 
در هم عادی بوده است . 
نوات اغلب در توزین زر وسیم به کار می‌رفته است . 


نی یز ه 
نی‌بکی ازو احدهای قدیمی اندازه گیری ل بین بابلی‌هاودر دورة هخامنشیان 
بین اير انیان متداول بود . در دور هخامنشی زمین‌ها را با « نی » اندازه می گر فتند. 


۱ ¬ فر‌هدگ ایران همین je E‏ ۰ رساله مقدار به ۰ ص ٩‏ ۶ ۰ 
رنه تار یخ عقیاسات و نقود در حکومت اسلامی + ص ۶۸ . 


اوزان و مقباس‌ها ۷۳" 





اومستد می‌نویسد:« فروش واجارة زمین وملك دگر گونی‌های مهمی را نشان می‌دهد» 
برای بر آوردکردن این دگر گونی‌ها باید نخست زمین اندازه‌گیری بابلی را به و احد 
مشترکی برسانیم .در این روش اندازه‌گیری (۲۴) انگشت ( اوبانو )» یك ارش 
( اماتو ) » پیرامن هجده اینج می‌شد . هفت ارش یك نی ( قانو ) می‌شد » ده فوتو 
نیم . دونی يك« گار » می‌شد". » ۰ که به ازای هراینچ ۲/۵۴ سانتی‌متر » يك‌ارش 
برابر ۴۵/۷۲ سانتی‌متر و طول هفت ارش ۳۲۰/۳۲ سانتی‌متر یعنی طول هر « نی» 
۰ متر بوذه است که اگر به <ساب ده ونیم فوت نیز محاسبه کنیم ( به ازای هر 
هرفوت ۰/۴۸ ۰ سانتی متر )» همین مقداربه دست خواهد آمد . 
ابن بلخی در تعریف افریدون بن اثقیان می‌نویسد : « .. بالای او به قدر نه 
نیزه بود بلندی چنانک هر نیزه سه باع باشد و پهنای بر es‏ نیزه 
بود ...۰ » ". یگذریم از چگونگی این افسانه » ملاحظه می‌شود طول هر نیزه را سه 
ا 
کلاو یخو می نو بسد : « در مدان در برابر این مجسمه‌ها » ستو نی مصری يا 
دوب شین دار د که بر دو قطعهٌ تنومند مرمرین که هريك » بك نیزه پا 
بیشتر ارتفا ع دار ند و بر روی هم قر ار گرفته‌اند » گذاشته است . » سېس در دنبالة 
تعر یف همین ابليسك می نو بسد: : سنکك رك پارجه‌ای است به‌شکل هرم ناقص مربع- 
القاعده که در حدود شش نیز ه ارتفا ع دارد ۳ با توجه به این که ارتفا ع ابليسك را 
حدود شصت پا ( ۱۸/۲۸۸ متر ) نوشته‌اند ۰۳ معلوم می‌گردد طول هر نیزه را ده پا 
( حدود ۳/۰۳۷ متر ) حساب کرده که‌به مقدار مذ کور در فوق نزديك است» البته از 
يك جهانگرد عادی نیزانتطارنباید داشت که طو لا ابليسك را دقيقا تا تفریب سانتی‌متر 
و میلی‌متر حساب کند . 
یت ری ما تسوت سرت 
کرده یا بدون آن . 


| - تاریخ شاهنشاهی حخاهدشی |. ت. اوستد » ص ۱۱۳ . 
۲ - فارسسنامة این بلخی ؛ ص ۴۳ . 

۳ - سفر نامه کلاویخو ۰ صص ۸۵ و۸۶ وح ؛ ص ۳۴۵. 
۴ - لاروس اونیورسل ارتفاع آن‌را ۲۲/۸۳ مت نوشته . 


PYP‏ فرهنگك کار بخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


نی 
و احد اندازه گیری سطح اراضی زراعی دربعضی نقاط است که مقدار آن در گر گاند 
رود و دشت گر گان ۰/۰۵۰۰ هکتار ودر برزاوند اردستان وزواره ۵ .هکتار 


۱ 
“e. است‎ 


نی مر بع 
از آحاد اندازه‌گیری سطح زمین درقدیم ودر دور هخامنشیان بو ده» با توجه به‌مقدار 
نی‌که در فوق ذکرشد بدیهی است « نی مربع » نبزمعادل ۴ هتر مریم حواهدشد. 
اومستد می‌نویسد: بخش‌های کوچك زمین را با ارش مربع یا « نی مربع » اندازه 
می‌گرفتند ؛ زمین‌ها و کشتزارهای بزر گک را با مقدار بذر غله که برای کاشتن لازم 
بود ...۲۰ . 
آقای جمالزاده می نو بسد : عموماً جريب ( هزار ذرع مربع يا ۰۶۶ ۰ فرع 
مربع ) را به ده قفیز قسمت می‌نمایند و قفیز هم عبارت است ازچهار چار کث. چار له 
هم به ده « نی » یا « نیزه » قسمت می‌شود ۲. 

این نسبت با مقدار مد کور درفوق مطابقت ندارد؛ زیرا با توضیح یکه م لف 
محترم گنج شایگان داده‌اند مقدار « نی مربع » ۲/۵ یا ۲/۶۶۵ ذرع مربع بود . 
اگرجنین تعریف کنیم که جریب را به ده ققبز و قفیز را به ده « نی » تقسیم می کنند 
بسیاربه حقیقت نزدیکتر خواهد بود. حال معلوم نیست اشتباه ناشی از آقای جمالز اده 
است و با مقدار دیگری نبز برای «نی » قائل شده‌اند . 


از اجزای و احد وزن «من » در کرمان است که برابربا سل من و یا ل قیاس‌می‌باشد. 
1سواحد‌های محلی وزن و سظی در اران صص ۱ ۱۲ و ۱۹۲ . 


۳ تاریخ شاهنشاهی هخامنشی < ۱۳ ۰ 
۳- گنج شایگان ۰ص ۱۴۹ . 


اوزان و مقیاس‌ها Va‏ ` 





نصف نیم ربع قیاس ( 2 قياس ) > یکی دیگر از اجزای « من » معمول در فارس 
است که قبلا شرح داده شد ۲ . 


ليم ققیص 
از اجزای و احد وزد و« من » در فارس و برابر با م من و با نصف قفیص است 1 


از اجزای واحد وزن « من » درکرمان است که برابر با نصف قیاس با عْ «من » 


از آحاد وزن معمول در گیلان ومازندران است که برابر با دو کونیمکه و با برابر چهار 
« طاسی » است ".۰ 

نی مر ز نوم 

از اجزای و احد وزن «من ۷۲ کیلویی » در بویر احمدی است که برابر لے من ومعادل 
۵ گرم است *. 

نیم من 

در اکثر مناطق که «من » واحد وزن است » نیم من نیزاز اجزای آن است که مساوی 
است با نصف من همان محل . 

نیم وز 

از اجزای واحد وزن « من » در فارس است که برابر نصف « وز » يا ربع چارك و 


| تا اس از کتا بهای , واحد اند ازه گیری دد روستاهای آیر ان؛ د واحدهای محلی وزن 3 طح 
در ار ان ۰ استفاده شده . ۱ 


۷۶ فرهنگگ کار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


یا سے من » (مفهوم پونزة تبریز ) و معادل با دو نیمه ویا چهار نصف نیمه ویا هشت 
چاریکث( نیمه ) است" 
نیم و قه » نیم وا ګه 
از اجزای واحد وزن در بویر احمد سفلی شمالی که برابر ‏ فشنگ يا نصف وفهکه 
که برابر است باهشتاد مثقال با ۳۶۷/۵ گرم . نیم وقه یانیم واگه در کهکیلویه برابر 
اد ۲ ۱ 
ی من است 
لوھ 
۱ - از جزای واحد وزن « من » دریکی از سیستم‌های «من » در خوزستان است و 
آن برابر با دو « پیما » است ویا ‏ من‌ویا !_زخیر ویا ربع پشتیر ویا نصف دشتیر. 
۲- از اجزای من ۶۷ کیلویی در طیبی» وبرابراست با پم من که معادل ۲/۰٩۴‏ 
کیلو گرم می‌شود . ۱ 
۳- از اجزای واحد وزن «من » در فارس است و برابر . من یا ربع «وز » 
و با چهار « جاريك » است . در مناطقیکه این وحد متداول است مقداآن هبش 
پر آبر پم من محلی است و مفهوم هفت درم تبریز را دارد . 


نیمی 
از اجزای واحد وزن «من ۷۲کیلویی » دربهمئی احمدی است و مفهوم ومعنی نیمه 
را دارد بعنی من است که معادل ۲/۲۵۰ کیل و گرم می‌شود ". 

۱- و احد نیرو درسلسلةٌ .5 ۰ ( علمی ) اسث و آن نیرویی است که بایدبه‌جرم‌يك 
کیلو گرم وارد ساعت تابه آن شتابی بر ابر يك متردر مجذور انیه وارد سازد. نیوتون 


۱ تا ۳ ت از کتا بهای د واحد ند گیری ود زوستاهای ایر آن» و و احدهای محلی وزن و سطح 
دراو پر ان ؛ استفاده شده . 


اوزان و مقیاس‌ها ...پم 


را با علامت ( .۰.۱ ) نمایش می‌دهند . 

۲ - واحد کار وانرژی است و آن عبارت است از کاری که نیروی ثابتی مساوی 
يك نیوتون انجام می‌دهد وقتی که نقطةٌ اثرحودرا درجهت‌خود به اندازة يك متر تغییر 
مکان‌بدهد. واحد کاروانرژی را درابن دستگاه «نبو تون‌متر » می‌نامند و آنرا باعلامت 
m)‏ - ۱:) نمایش می‌دهند . 

۴۳ واحد فشار در دستگاه .«:s‏ فشاری است که نیروی يك نیو تن برمساحت 
يك مترمربع وارد می آورد . آن را با ۷ نمایش می‌دهند و نیوتن بر متر مربع 
می‌ناهند " . ۱ 
نیوتون برمترمربع را پاسکال نیز گوبند. 


۳~ فيز یک برای دشته‌های مهتدسی» ج مقدماتی» صص ٩‏ ۲ و ۳۰ .۰ 


و , 


وات 


این کلمه ازنام دانشمند انگلیسی به نام جیمزوات ۷0 10۳0 گرفته شده و آن‌واحدی 
است برای سنجش مقدارنیروی الکتر بسیته و معادل است با مقدار يك ژول انرژی در 
انیه . به عبارت دیگر هر گاه از سیم هادی آنقدر جریان الکتربسیته بگذرد که معادل 
يك ژول انرژی در يك انیه مصرف شود گوئیم به اندازة يك وات انرژی مصرف 
له شنت 
به‌طور حلاصه ژول در انيه را وات گویند و چون فرمول معادلۀ مکانیکی 
حرارت مساوی‌است با ۴= ۷ که‌در آن۷ عبارت است ازانرژیالکتریکی (توان) 
برحسب ژول و مقاومت هادی‌و1 شدت جریان و ؛ زمان‌است . جنان‌جه ؛ مساوی 
بك فرض شود معادله به صورت زير در می آید "81 = ۱۷ و جون درمعادله احبر مقدار 
انرژی الکتر یکی ( توان ) در يك انیه در نظر گرفته شده برای این که با ژول اشتباه 
نشود می‌توانیم آنرا با حرف (۲) که حرف اول ۲۰:۸۵ به معنی توان است 
نمایش دهیم » پس فورمول به صورت زير درمی‌آید 8 = ۲ که در آن ۲ مساوی‌با 
ژول در انبه با « وات »و ظ مقاومت هادی بر حسب اهم و 1 شدت جریان. برحسب 
آمیر است . 
هزار وات را يك کیلووات نامند و علامت اخحتصاری آن ۷۰ .× است و آن 
مقدار آنرژی مصرف شده در يك ساعت است که مناوی است با ۳۶۰۰ کیلوژول. 
يك کیلو وات در اصطلاح مقدار مصرف ده لا مپ صد شمعی است در يك 
ساعت . 


واه هه سال 


اوزان و مقیاس‌ها ٠‏ ۴۷۹ 


و اگد › وقد 
از اجزای و احد وزن «من» در خوزستان و آن برابر ' من »یا نصف چارکث ویادو 
« نیم واگه » است ۱ 
این واحد درهمین مفهوم در بعضی ازمناطق فارس و کرمان نیز معمول‌است» ‏ 
در فارس هر وقه برابر سه « قياس » و هر قياس ل من است. وقه؛ مفهوم سية تبریز 
را دارد . در منطفۀ بابوبی که من آن‌جا برابر ۷/۲۵۰ کبلو گرم است وقه را دویست. 
مثقال و معادل ٩۰۶/۲۵‏ گرم به حساب می آورند . در بویر احمد علیا و در سردسیر 
بویر احمد سفلی و دشمن زیاری نیز همان است که معادل کیز محلی است. وقه 
در بویراحمد سفلی از اجز ای من سنکگث کوچك نیز آمده وئمن سنکك کو چکک‌است 
که برابر ۱۶۰ مثقال یا تقریباً ۷۳۵گرم است . 
در دشمن زباری علاوه برمقدار مذ کور در فوق ( ٩۰۶/۲۵‏ گرم )۰ ازاجزای 
واحد دبگری نیز به حساب آمده که معادل۳۲ فشنگک با بر ابريك کیلو ذکر کرده‌اند. 


وتر ( الو تر ) 

يك استر بار یا يك خروار ( خربار ) راگوبند. مقدار ثابت ومشخصی ندارد؛ حدود 
هفتاد کیلو گرم می‌توان گرفت . 

وجب 

یکی از ساده‌ترین و قدیمی‌ترین وسیله و و احد اندازه گیری درازا است» و آنعبارت 
است از طول فاصلة بین انگشت شست و انگشت کوجك دست يك مرد متوسط و 
متناسب الخلقه وفت ی که انگشتان کاملا ازهم باز باشند. در کتاب «قاموس کتاب‌مقدس» 
آمده : فصد از وجب » مسافت ما بین خنصر و ابهام است در موقع باز کردن دست 
که تقریباً چهار گره می‌شود". در بعضی از فرهنگ‌ها طول وجب را۵ /۲۲ سانتی‌متر 


. واحدهای آندازه گیری در روه‌تاهای ایر آن‎  ( 
۱ ی‎ 
س یه نظر ہیر سد ۵45 در اين کتاب گره را )و( «ش‌منظور داشته | ند.‎ ۳ 


PA‏ فرهنگی ار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 





ذکر کرده‌اند و يك ذراع را که عموماً از : نیم ذرع کمتراست دو وجب می‌دانند که 
درست معادل ارش شاهی ( ۴۵ سانتی‌متر ) می‌شود . آقای جمال‌زاده طول وجب را 
بيست و دو در صد ذرع ( ۲۲/۸۸ سانتی‌متر ) نوشته *» که چندان فرقی با ۲۲/۵ 
سانتی‌متر ندارد . 

در انگلستان نیز واحدی به نام 5۳0 درست درهمین مفهوم وبا همین تعریف 
موجود است که اندازه‌اش را نه اینچ یه‌نی معادل ۲۲/۸۶ سانتی‌متر نوشته‌اند که 

تقریباً با مقدار مورد نظر آفای جمال‌زاده برابر است . ۱ 

اصولا در تبدیل این قبیل آحاد که از اعضای بدن استفاده می‌شد » مانند : باع» 
ارش» انگشت ‏ وجب» گام ... و هم‌چنین پیمانه‌ها و آحاد به دستگاه متری نمی‌تو آن 
با قاطعیت تا یکث هزارم میلی‌متر و حتی در بعضی تا یک میلی‌متر و يك سانتی‌مترو 
میلی گرم و گرم عمل کرد » مکر این که به موجب قانون و قرار دادی مقدار آن در 
سلسلهمتری پذیر فته شده باشد مانند ذر ع و نخود و مثقال و ...وبا نمونه‌هایی از قدیم 
دردست باشد مانند کرشه و .. ۱ 


و جو 


از آحاد توت اراضی قابل کشت دراطراف بروجرد است که اندازةٌ آن 


ودد و ۱:۲0 املاع ر وسی 81۳0 


کلمه‌ای است روسی. این کلمه در آذر بایجان نیزمتداولاست وعموماً سطل را «ودره» 
گوبند. « ودرو » در روسیه ۷ است که مقدار آن درمایعات ۱۲۱/۲۹۹ 


لیتر است . ۱ 
هر چهل « ودرو » را يك « بشکا ا . بشکا وبا بشکه نیز در آذربایجان 


متداول اس س فوروشها ۰ 


۱۶۹ گنج شایگان » ص‎ ١ 
. ۳ 8۶ واحد‌های محلی وزن و سظح در ایر ان ۰ ص‎ -۲ 


اوزان و مقیاس‌ها ۴۸۱ 


ورد سې سال 


ورست با ورس 
کلمه روسی و از آحاد اندازه گیری مسافت است که در ایران بخصوص آذربایجان 
شناخته و مستعمل بود » مقدار آن برابر پانصد ساژن و معادل ۱۰۶۶/۸ متر است . 
ورست مربع معادل ۱/۱۳۸۰۶ کیلومترمربع است . 
درقدیم (قبل ازسلطنت رضاشاه) » فواصل شهرها را درجاده (تبریز -تهران) 
بر روی میله‌های چوبی برحسب ورست مشخص کرده بودند » واين علائم تا دهةاول 
سلطنت رضاخان در جاده‌ها بافی بود . 


ور شاق 

از اجزای و احد اندازه گیری مساحت است که در نزد شيشه برها (جامبرها ) معمول 
است و آن مساحت مربعی است به ضلع ۳۴/۵سانتی‌متر . یعنی يك ورشاق برابراست 
با ۲۰/۲۵ سانتی‌متر مربع . جامبرها چهل ورشاق را يك «جام» خوانند که گرچه با 
مقداری که برای « جام » ذکر شد ( ۲۲×۴۵ سانتی‌متر ) برابر نیست » ولی جندان 
اختلافی هم ندارند و اگر ضلع مربعی را که نمایندة ورشاق است يك میلی‌متر کمتر 
بگیریم رابطۀ مذ کور به دست خواهد آمد که به‌هم بسیار نزدیکند : 

°= ۳۵« ۲۲ و ۴ = ۴/۴۰۷/۰۴۰ 


ورق. ور فه 
واحدی است برای شمارش بر گث‌هایکاغذ » در اصطلاح کاغذ فروشان قطعه‌ای است 
از کاغذ به ابعاد ۴۵۱۳۶ سانتی‌متر . 
ورق سلیمانی ورقی از کاغذ راکو بند که کنجایش بیست سطر را داشته باشد" . 


1 - لفت نامه دهخدا به نقل از الفهرست أبن النديم 


FAY‏ فر هنک ار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


ور ندون 
از آحاد اندازه گیری سطح اراضی قابل کشت درسراب با غ‌دهلر ان که معادل۰۲۰۰/ . 
هکتار انیت ۔ 


ور 
۱ - از اجزای واحد وزن «من» در فارس است و آن معادل ‏ من و برابر چهار 
« نیمه » است '. ۱ 
۲ - محل تقسیم آب را گویند که هنوز هم در قم مستعمل است ونيز آلتی است که 
برای تقسیم آبی که باید به مصرف آبیاری برسد به کار می‌رود ؟. 

این کلمه » منهوم کلمه « انگج » را دارد که در تبریز شناخته شده است. 


وزن 
آنقدر از خرماکه يك کس و و 
سه يك جله آن باشد ۴ 
O ETE‏ بیانگر مقدار معینی نمی تو اند باشد ؛ و متأسفانه 
بیش از این نیز اطلاعی در دست نگارنده نبود . 


و ز ند 
مقیاس وزن است وبرابر است با بیست‌و جهار حقهٌکر بلا و مساوبست با ۱۰۱/۸۰۰ 
کیلو گرم . بیست و چهار وزنه را يك « تغار» گویند ". 

بنابه نوشتة ناظم الاطباء وزن بلوری دسته‌داری است که در آن مایعات راوزن 
می کنند ۰ 


.۲۱۷ واحدهای محلی وزن و سطح در ایران ۰ ص‎ ١ 
. واحدهای اندازه گوری در روستاهای ابر ان‎ ۲ 
. ۳۳ س تاریخ قم» ص‎ ۷ 

لفت‌نامه دهد | ده نقل از هد هی الارب و اقرباامو ارد . 
N‏ ۱ 


اوزان و مقیاس‌ها ۰ ۰ ۴۸۳ 


ضمناً وزنه در بغداد ٩۶‏ کیلو محسوب است . 


وسق 
از پیمانه‌های معروف و رایج در مدیثه است که همانند سایر پیمانه‌های مشابه حوداز 
آحاد وزن نیز به شمار آمده است. این واحد چون مبنای حساب زکوة است لذا در 
تمام کشورهای اسلامی شناخته شده است. وسق از جملة اوزان بزرگك است که در 
کتب فقه در نصاب غله برای تعیین ز كوة نام برده‌اند. مقدار آن تقریباً به اجما ع آراء 
معادل شصت صاع است . 

آقای مولانا مقدار آذرا معادل شصت صاع وهر صاع را چهار مد وهرمد را 
يك‌صد و پنجاه و سه مثقال و يك نخود و نیم می‌نویسد » که در دستگاه متری برابر 
۰ کیلو گرم می‌شود '. 

آقای امام شوشتری س ازبحثی نتیجه می گیرد که وسق برمبنای درهم‌اسلامی 
برابر ٩۲/۹۰۰‏ کیلو گرم است ؛ فاهاء شيعه مقدار وسق را بر حسب و 
شش رطلی حساب کرده و ۱۳۹/۳۵۰ کیلو گرم می‌دانند ۲۰ 

اکرصاع را به‌طور ی که شرح داده شد» در صورت ی که محتو ای آن گندم‌باشد 
۸۴ کل و گرم منظور داریم مقدار وسق معادل ۱۷۶/۹۰۴ کیلو گرم خو اهد شد 

صاحب رسالهة مقدار به ضمن تائیداین که‌هرو سق معادل شصت صاع است آنر | 
به حساب « من دکن » معادل چهارده من ذکر کرده و ءلاوه می‌کند که درصحاحو 
قاموس مقدار آنر | برابر با مقدار « بارشتر » نوشته است ".۰ 

بعضی وسق را درحجاز ۳۲۰ رطل و در عراق ۴۸۰ رطل نوشتهاند که دراین 
صورت وسق درحجاز به ازای رطل حجازی ۲۰۹/۶۶۴ کیلو ودر عراق به حساب 
رطل عراقی ۱۵۶/۹۶۰ کیلو گرم می‌شود . 


وشمار یه ارش 
!- تعدیلالمهز ان . 


۰ ۲- تاریخ مقیاسات و نقود درحکومت اسلامی ۰ ص ۵۹ . 
۳ہ فرهنک ايرآن زمین »۰ج ۱۰ ۰ رسالهٌ مقدادیه . ص ۴۲۸ . 


۳۸۴ فر هنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


وفر 
و احد وزن ۵ و گنجایبش است . در غیاثاللغات آمده : بار ی که آنرا حر ا و 
برداشت و مقدار آن چهل صاع باشد . 

می‌تو ان آنر | وزنی‌معادل هفتاد کیلو گرم و نیزظرفی‌محسوب داشت که گنجایش 
۶ کیلو گرم گندم را داشته باشد . 


و قه سه واگه 


و قه 


از آحاد اندازه‌گیری سطح اراضی قابل کشت اطراف ما کووسیه چشمه که مقدار آن. 
در جالدران N<۰‏ ° هکتار ا 


و قیه 
مقیاس وزن در اصطلاح عراف عرب که مقدار آن عبارت‌است از یکت چهارم حصه . 
امروزه در بغداد وقیة بز رگ معادل يك کیلو گرم و وقیه در بصره معادل دو و 
نیم حقه و یا برابر ۳/۱۲۵ کیلو گرم حساب می‌شود ۰ سه اوقیه 
صاحب غیاثاللغات به نقل از لطابف » آنرا نام وزن مقرری » معادل جهل 
درم می‌نویسد . ۱ 
مرحوم معین در فرهنگ معین وقیه را وزنی برابریکث دوازدهم رطل ۰ ۷/۵ 
مثقال » چهل درم خحالص ذ کرمی کند . ۱ ۱ 


و لت ۷011۴ 


واحد مقیاس فشار الکتریسیته است وآن عبارت است ازمقدار فشاری که بتواند. 


5 9 واحدهای محلی وزن وسطح در ایران + ص ۰.۱۴۷ 
۴ تعدیل المیز ان . 


اوزان و مقیأس‌ها هل 





يك آمیرالکتر بسیته را از سیمی به مقاومت يك اهم عبور دهد . کلمه ( ولت » ازنام 
یك دانشمند ابتالیایی به نام الساندرو و لا ۰ ۸۱۵۵۵۵۲۰ گرفته شده است . 


و یره 


واحدی است در گنجایش که نزد مردم «صرو شام بی بیشتر متداول بوده است. در مورد 
مقدار واندازة این بیمانه با توجه به نوشته‌های مطلعین اختلاف فراوان است و از 
بررسی آن‌ها جنین معلوم می‌شود که در دوره‌های مختلف مقادیر متفاوتی پیدا کرده» 
معذ لک آنچه که از مندرجات کتب. مورد مطالعة نکار نده حاصل شده ذيلا در ح 
می‌شود : 

صو لی شطرنجی می‌نویسد: ویبه‌کیلی است مردم مصر راو آن معادل سی‌رطل 
بغدادی است اگر گندم ثقیل بود وچون خحفیف باشد معادل بیست وهفت رطل است" . 

ابن اوه مقدار ویب مصری رابر ابر ۴۰ تا ۳۴ رطل نوشته ؟» درجای دیگر 
آنرا (۲۲) با ۲۴ مد قید می‌کند". دراقرب‌المو ارد ومنتهی‌الارب نیز همین مقدار را 


ذک رکرده است . 

دردایرةالمعارف اسلامی تر کی مقدار NNE)‏ 
تقربب ۱۹۸ لیتر و معادل شش ویبه می‌نوبسد که بدین تر تیب هر ویبۀ مصری معادل 
۳ لیتر می‌شود . 


تس خن رآ ور زا متیر 
اصطلاح جدیدی است ( که به عقیدۀ نگار نده اگراصطلاح نیز جدید نباشد » مقدار 
آن جدید و تاز گی دارد ). ۱ 

شیخ ابراهیم سلیمان آنرا ازاوزان قدیمه دانسته وبه نقل ازرسالة سیدالشبری ‏ 
و ... مقدار آن را ۲۲ يا ۲۴ مد به مد نبی قلمداد کرده و اضافه می کند که و یبه سه 
؛ کیلجه است و هر کیلجه ۲۲۵/۵ مثقال صیرفی [ ۶۷۶/۵ مثقال ] و ضمناً ویبه‌را چهار 
مد و ۶۲/۲۵ مثقال صیرفی که به ازای هرمد يك صد وپنجاه وسه مثقال و نصف مثقال 


١‏ - آدب‌الکتاب , ص ۲۱۷ ؛ 
۲- آئین شهرداری ۰ ص ۷۶ . 
۳ . همان کتاب » ص ٩۷‏ . 


۴۸۶ فرهنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


و نصف ثمن مثقال. همان مقدار مذ کور( ۶۷۶/۵ مثقال صیرفی ) می‌شود » توشته" 
وعلاوه‌می کند که این نوشته‌بانوشتةٌ صاحب قاموس (.ویبه معادل ۲۲ یا۲۴ مد است ) 
مطایشت ندارد ومقدار اخحیر را درست نمی‌داند 

ازقدمت این و احد اطلاعی دردست نیست ولی در عهد نامه مر بوط به‌تصرف 
اسکندر به وسیلة مسلمانان ( ۶۴۶ ه. ق. ) از این واحد نام برده شده است ". 

در هرحال باتو جه به مقادیر و روابطی که فوقاً دک ر شده مى توان مقدار ویبه 
را به ضورت زیر حلاصه کرد : 
۱-اگر مقدار آن‌را۳۰-۲۷ رطل بغدادی بگيريم» ویبه معادل ٩/۷۲۰-۸/۷۴۸‏ 
وید 

اگر ویبۂ مصری را ۲۰ تا ۴۴ رطل بغدادی گرب مقدار ویبه ۱۲/۹۶۰ تا 

ای می‌شود » واگر به رطل مصری حساب کنیم در این صورت ویبة 
مصری ۱۷/۹۶۰ تا ۱۹/۷۵۶ کیلو گرم خو اهد شد . 

۳- از مقايسةٌ مطالب مندرجه درصفحات ۷۶ و۷٩‏ آئین شهرداری می‌توان نتیجه 
گرفت که هر شش مد مصری برابر بازده رطل مصری است ؛ در این‌صورت مقدار 
ویبه به ازای ۲۲یا ۲۴ مد برابر ۱۸/۱۰۶ با ۱۹/۷۵۲ کیلو گرم می‌شود واگر همچنان 
که ذیل کلم رطل مذ کور شد» مد را در مصر ۳ رطل ورطل مصری را ۴۴۹ گرم 
حساب کنیم مقدار ویبه ۱۱/۷۶۰ یا ۱۲/۸۳۰ کیاو گرم می‌شود . 

- اگر وببه را بر <سب مد مصری ورطل بغدادی ساب کنیم مقادیر مندر ح 

در بنديك ( ۸/۷۴۸ - ۹/۷۲۰ کیل و گرم ) به‌دست خواهد آمد ۰ 

۵ - با توجه به تعریف صاحب الاوزان و المتادیر مقدار ویبه معادل ۳/۲۴۷۲ 


۶ - به نوشته دایرةالمعارف اسلامی تر کی ۳۳ ليتر و به نوشتة. المنجد ۴:۰۰ 
۷۲ لیتر است . 


و بول :۱:01 سې کارسل 


و الاوزان والمقادیر » صص ۱۵۷ و ۱۵۸ . 
۲ - مااهات سرانه و تاثهر آن درگرایش به الام ص ۱۱۲ ۰ 


از آحاد وزن است ؛ صاحب رسالهٌ مقداریه می‌نویسد : « ... ونيز گفته‌اند که‌هاین 
بیست وپنج استار است و صاحب ذخیره نیز موافق جوامع‌الادویه بیان معئی «هابن» 
نموده . اما شیخ در قانون ازبعضی کتب براین وجه نقل نموده که «هابن » پنج‌استار 
است و بيست وپنج درهم وچهار ابولو '. 
هار 
صاحب نفائس الفنون گوید: مروارید حردرا اگر درسلکگ نکشیده باشند هم به‌مثقال 
نویسند و اگر به سلك کشیده باشند آن‌را « هار »گویند . 

ابوالقاسم‌عبدالله کاشانی درصفت وانواع مروارید می‌نویسد: «... وجوهریان را 
از روی اصطلاح و وضع اول دو اعتبار است‌کی یکی را « الفه » حوانندو دیگری 
را « هار » و « الفه » هزار درم‌سنکت لۇلۇ وزنی باشد به تفصیل مذکور ‏ و به لفظ 
«هار» بر مرواریدوزنی اطلاق کنند که بعد ازثقب وغربال نرا درهفت طویله ریسمان 
کشند» و هر دوسر ریسمان باهم آورند و یکی‌کنند و آن [ چند ] نوع باشد ء چون 
صدی و هشتادی و هفتادی و چهلی و سی‌ای وبیستی. واین اسامی را که بر آن اطلاق 
کند به دو اعتبار است : اول از روی وزن چنانك صدی » صد درم‌سنکگ باشد به 
وزن عدل و هشتادی هشتاد درم‌سنکك وقس علیهدا . و « هارات » را به حساب عقود 
اعتبار کنند . چون هر صدی هفتاد مثقال باشد کی آن صددرم بود و هفتاد عقد باشد» 
هر عقدی» مثقالی وبه عدد سی وشش دانه وبه عقود خواه مرو اربد بزرگک بود خواه 
حرد برسی و شش دانه است وهشتادی پنجاه وشش مثقال و يك صدو دوازده عقد و 
هر عقدی نیم مثقال و شستی چهل ودو مثقال و ۱۲۶ عقد هر عقدی دو دانگ و چهلی 
بیست و هشت مثقال باشد و ۱۶۸ عقد » هر عقدی دانگی و سی‌ای بيست ويك مثقال 


. ۴۲۴ فر‌هنگ ایران زمین ج ۱۰ رسالهٌ مقداربه ۰ ص‎ ١ 


PAA‏ فر هنگ نار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 





و بیست و پنجی هفده مثقال ودر این دوعقد آخرین » اعتبار عقد نکرده‌اند از غایت 
صغر و اين وزن مذ کور قرار قدیم است 0 
بعضی ‏ « هار » را ر« شده » نیز گویند . 
ها گز هد ۱1065۴۸۵ 
پیمانه‌ای‌است چهت اندازه گیر ی حجم مابعات و جامدات مانند تنبا کو درانگلستان؛ و 
خبلی بزر گتر از بشکه که به اندازه‌های‌مختلفی از ۶۳ تا ۱۴۰ گالن ظرفیت دارد . 
در حالت خاص ظرفیت يك هاگزهد برابر دو بارل یا ۶۳ گالن و یا ۲۵۲ کوارت 
۳ 


اف 
دردستگاه متری معادل ۹ ۳۹۵۶۶/ ۲۸۶ لیتریا تايك‌صدم تقریب اضافی ۴۰ / ۲۸۶ 
ليتر است . 


هر لز H۴۲7‏ 

سیک در ثانیه را « هرتز » گویند » به عبارت دیگر : تعداد دفعات تکرار شدة يك 
و اقعه در دك ثانبه را تواتر آن و اقعه گو بند که واحد آن هرتس با هرتز است . این 
کلمه از نام فیزیک‌دان ومهندس برق آلمانی به نام Henri Rodolphe Hertz‏ گر فته‌شده 
که در هامبور کت به دنیا آمده و در بن از جهان رفته ( ۱۸۵۷ - ۱۸۹۴ ) . به حاطر 
انجام کارهای مربوط به انتشار امواج الکتریکی که براساس آن تلگراف بی سیم 
ایجاد شده شهرت دارد . علامت اخعتصاری ات تس سه امواج و 
فر کانس‌ها - فر کانس . 

هر ه ۱ 5 

از آحاد اندازه‌گیری سطح اراضی قاب لکشت در منطفۀ قصرشیرین که مقدار آن در 


(- عرائسالجواهر و نفالی‌الاطایب ۰ ص ۰۹٩۹‏ 
٣‏ جقدر و چندنا ص ۴۶ 
۳- لاروس . 


۰۱ ۵۴ بران ؛ ص‎ O O 


اوزان و مقباس‌ها ۳۸ 


هزار با ده صدی 
واحد اندازه‌گیری مساحت زمین در بعضی مناطق است . 
در لنگرود وقصبة را نیکوچندین واحد برای اندازه‌گیری سطح معمول است؛ 

که از آن جمله « هزار» يا « ده صدی » است که عبارت است از معمولا ده هزارذر ع 
مربع . ولی خود « هزار » هم انواعی دارد بدین شرح : : 

هزار ده قبضه که معادل است با جریب ( ده هزار ذرع مربعی ) 

هزار دوازده قبضه که معادل است با يك جریب ( ده‌هزار در ع مربعی ) 

هزار بیست قبضه که معلدل است با ۲ ۱ جریب ( ده هزار ذرع مربعی) 

هزار بيست وچهار قبضه که معادل است با دو جریب ( ده هزار ذر ع مربعی ) 

هزار چهل وهشت قبضه که معادل است با چهار جریب (ده هزار ذرع مربعی ) 


هعت‌درم 
از اجزای واحد وزن « من هزار مثقالی 4 در تبرلز واکثر شهرها و روستاهای آذر- 
بایجان . در کرمان و باختران نیزبا این واحد دريك مفهوم منتهی با نامی دیگر(نصف 
پانزده سنگث و ... ) آشنا هستیم . 
هفت درم معادل لے من این مناطق است . جنان‌جه من هزار عثقال تبریز را 
۷/۵ گرم در نظربگیریم ؛ هفت درم معادل ۱۴۶/۴۶۸۷۵ گرم وبا برابر۳۱/۲۵ 
منقال خو اهد بود . 


هعند 

واحد ی است از زمان» که برابر است با هفت شبانروز ( ۱۶۸ ساعت ) . در اير ان 
و اسلام روز شنبه آغاز و جمعه پایان هفته است . اول هفتة مسیحیان از روز دوشنه 
آغاز فی‌شود . 

هلو ر 


هلور یکی از آحادوزن در دورة هخامنشیان بوده است . 


)م فرهنگ نار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 





اومستد می‌نویسد : کوچکترین وزن « هلور » (حبه ) بوده که از بابل هم 
زمان نیز باآن آشنا هستیم . ده « هلور » يك « چار کث » می‌شد » جهار « جار ك » 
بك « شکل » وده « شکل » یک کرشه . بدین ترتیب با توجه به وزن تقریبی کرشه 
( ۸۳ گرم ) مقدار وزن « هلور » برابر ۰/۲۰۷۵ گرم می‌شود که به وزن « نخود » 
و «قیراط » خیلی نزديك است . 


هدر د و لت ۱۱۱۱۵۴۲۵۷۲۱۵۱۲ ۱ 

ازواحدهای وزن درانگلستان وممالکک انگلیسی زبان. یکث هندردوبت مساوی است 
با يك‌صد پوند با ۴۵/۳۵۹۲۳۷ کیل و گرم. الیزابت ملک انگلستان مقدار کمی (معادك ‏ 
دوازده پوند ) به هندردویت اضافه نمود و آن را «هندردویت سنگین » نامید . 
(۳۴ ۵۰/۸۰۲۳۴۵۳۴ کیلو گرم). این واحد جزو اوزان «اوردپوی» است. هرهندردوبت 
برابر ۱۶۰۰ اونس و یك هندردویت سنگین ۱۲ ۱لیبر وبیست هنّدر دوبت سنگین معادل 
يك تن سنگین یعنی ۲۲۳۰ پوند » و بيست هندردویت معادل يك تن یعنی دو هزار 
پوند است ". 

در فيزيك مقدار « تن سنگین » را ۲۲۰۴ لیبر ذکر کرده است ۲ ۰ که به نظر 
می‌رسد اشتباه است؛ و این رقم مقدار تن متداول (هزارکیلو گرم ) است نه تن‌سنگین 
س 


۰ 


هين 


در قاموس کتاب مقدس ذیل ماده « ترازو » آمده : «و موسی هم امرفرمود که‌ترازو 
و سگ وابفه و هين بابد حق باشد ۴ ۰ ) مدهوم آن برای نگارنده معلوم نشد » شاید 
وزنه یا پیمانه باشد . 


۱- تاریخ شاهنشاهی هخامنشی » ص ۲۵۳ . 

۲- از چقدر و چند تا ص ۱۳۲. 

۳- فيز‌يك برای رشته‌های مهندسی ج مقدماتی ۰ ص ۴۸. 
۴- قاموس کتاب مقدس ؛ نقل از , لا 1٩‏ : ۳۶ ,. 


کی ۱ 


بار ن ۲A9‏ 


یکی از واحدهای طول [ درسیستم انگلیسی ] يارد است که برابر سه فوت است . 

ظاهراً درزمان فدیم دونو ع بارد در دوجا وحود داشته» یکی دراروپای‌شمالی 
که عبارت بوده از طول کمربندی که آنگلوساکسون‌ها به کمر می‌بستند و دیگری‌در 
کشورهای جنوبی که عبارت بوده از طول دو ذراع که هر ذراع مساوی هجده اینچ 
می‌باشد . دربارة مأجذ « یارد » حکایتی نقل می‌کنندکه در اوایل قرن دوازدهم‌هانری 
اول پادشاه انگلستان ماحد بارد ر اطو ل بین بینی وشست دستش موقع ی که دست کاملا 
افقی و باز بوده می‌دانسته است ۱ 

نکتۀ جالب توجه این است که به شهادت تاریخ › و احد اوزان واندازه‌هارا 
پار لمان یامجلس شورا یکشورها تعیین و رایج ننموده بلکه رواج آن‌ها به‌دست‌سران 
ما لك بار سای‌قبایل‌صورت می‌گر فته‌است. اغلب اندازه‌هایی که امروزه [درانگلستان] 
متداول است‌با اند احتلافی ازساکسن‌ها به یاد گار مانده» مثلا تفاوت بین بارد فعلی 
و باردی که درآن زمان به کار می‌رفته فقط یک‌صدم اینج است . 
امروز یك بارد برابر۰/۹۱۴۴۰۱۸ مترو بارد مربع معادل ۰/۸۳۶۱۳۰۷ متر 
مر نع اف . 

بارد در انگلستان طول یك نمو نۀ قانو نی است که در ادارۀ نمو نه‌های قانونی 
واقع در وست مینستر ) Westminister‏ ) لندن نگاهداری شده است . در آمر یکا بارد 
قانونی را بنابر قانونی از طرف کنگره به متر بین‌المللی مربوط ساخته و آنراچنین 
تعربف نموده‌اند : 
اما اوائن یت راان قاری درو ار فسات ودر باز ادعات رود مل( اا ا 

و حتی در تبریز * طول پارچه را بزازان » موقع فروش درست به همین شکل اندازه‌گیری 


نموده و مقدار آنرا گن یا ذرع حساب می کردنسه . 
۲ - جقدر و جچندتا ص ۱۳۸ . 





۳ فرهنگ کار بخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


متر ۱۴۴۰۲ سس بار د آمریکایی 


یارد انگلیسی به انداهٌ ۰/۰۰۳ میلی‌متر از بارد آمریکای یکوتاهتر است‌یعنی 
یارد انگلیسی ۰/۹۱۳۴۳۹۹ متراست "۰ 
بارد حه درانگلستان وحه در آمر یکا » معادل سه فوت وهرفوت معادل دو ازده 


اینج است . یعنی هر بارد برابر سی وشش اینج است. 
بکه 


از و احدهای اندازه گیری سطح اراضی قابل زر ع در منطقة قوجان است که . 
مقدار آن در « جری » معادل e [N°‏ هکتار است " . 
بو کک 


این کلمه ترکی‌است؛ درمعنی ومفهو/ بار آمده » یکی از واحدهای اندازه گیری سطح 
اراضی‌قابل کشت در آذر بایجاد‌غربی است . مقدار آن در نواحی مختلف این منطته 
متفاوت است. من جمله: 

در کچکرات ماکو یکث الی دو هکتار 

در فره قویون ماکو چهار هکتار 

در آواجیق سیه جشمة ماكو ۰/۸۰۰۰ الى ۰ هکتار 

در به‌به جنگ وچالدران ماکو ۱/۵۰۰۰ هکتار 

در کروستی سلماس 1۰۰-۲[ هکتار 

در قطور خوی -/۲ هکتار ۰ 

در ایواوغلی و قره‌ضیاء الدین -/۲ هکتار 

در س وکمن آباد حوی ۴/۸۰۰۰ هکتار .. 

در لکستان سلماس ۰/۸۰۰۰ هکتار 

در ولدیان حوی ۱/۶۰۰۰ - -/۲ هکار ". 
١‏ فيزيك برای رشته‌های موددسی ۰ ج مقدماتی » ص ۳۲ . 


۲ - واحدهای محلی وژن وسطح در ایران ۰ص ۱۸۱ . 
۳ .همان کتاب ۰ صص ۱۴۳ ۰ 1۴۶ ۰ ۱۴۷ و۱۴۸ . 


!وزان 3 مقیا س‌ها ۳۳ 





بو ه 


از اجزای واحد اندازه گیری طول در دورة هخامنشی است که منشاء بابلی دارد و آنر | 
از اجزای و احد «اسپرسا» می‌دانند» اجزای اسپرسا عبارتند از : آرسنی» انگسته. بوه. 

هر؛ اسپرسا برابر ۳۶۰ ارسنی 

هر ارسنی برابر ۲۰ انگسته 

هر انگسته برابر ۶ يوه 

و چون بنا به نوشته‌های هرودوت ۰ گزنفون و اراتستن » مقدار اسپرسا 
بین ۱۸٩۱۵۰‏ متراست» لذا طول «یوه» را باید بین ۰/۳۷ تا۰/۴۴ سانتی مترحساب 
کرو 

اکر مقدار مقرون به حقیقت .« اسپرسا » راکه ۱۸۵ متر است درنظر بگیریم › 
طول هر « يوه »برابر ۴/۲۸ میلی‌متر می‌شود . 

ضمناً در از ای مقادیر مختلفی که به اسپرسا ذکر کرده‌اند؛ طول هريك ازاجزای 
اسرسا را ذیلا درح می کنیم: 

اسپر سا ۱۴۶۷ متر ۰ - ۱۸۹ متر ۵ متر 

ارسنی ۴۰/۸ سانتی‌متر ‏ ۴۱/۶ ۵۲/۵ سانتی‌متر ‏ ۵۱/۴ سانتی‌متر 

انگسته ۲/۰۴ سانتی‌متر ‏ ۲/۶۲۵-۲/۰۸سانتی‌متر ۲/۵۷ سانتی‌متر 

بوه ۳/۴ میلی‌متر ۴۳۷۵-۴۶ میلی‌متر ۸ میلی‌متر 


1 - خلاصه از ایران باستان کتاب ششم ۰ ص ۱۴۹۷ . 


کتاب‌نامه 


۱ 8 شهر دار ی» ترجمة معالم القربه فی احکاما لحسبه» تالف محمد احمدقرشی «ابن اخعوه»» 
ترجمةً جعفرشعار؛ مر کز انتشارات علمی وفرهنگی» بنگاه ترجمه و نش رکتاب» چاپ دوم. 
۲ - آژار باستانی و تار یخی لرستان » جلد ۲. 
۳- احسن التقاسيم فی‌معرفةالاقاليی تألیف ابو عبداله محمدبن احمدمقدسی» تر جمة 4 دکتر علینقی 
منزوی» چاپ کاویان؛ چاپ اول؛ ۰۱۳۶۱ 
۴ - اخحبارالطوال تألیف ابو حنیفه احمدبن‌داود دینوری؛ترجمهةً صادق ك انتشارات‌فرهنگك 
ایران» آذر ۰۱۳۷۶ 
۵ - ارزیابی و عوامل مثر در ارزش املاك مزروعی؛ تألیف مهندس عباس استر آبادی. 
۶ - السامی فی‌الاسامی» از ابوالفتح احمدبن محمدالمیدانی» انتشارات بنیاد فرهنگث ایران» 
۱۳۳۵ 
۷ - الاسراریا رازهای صنعت کیمیاء اثر محمدز کریای رازی» ترجمةٌ وتحقیق حسنعلی‌شیبانی» 
انتشارات دانشگاه تهر ان ۰۱۳۷۹ 
۸ - اصطلاحات دیوانی دورۀ غزنوی وسلجوفی» تألیف حسن‌انوری» زبان و فرهنگك ایران» 
کتابخانةٌ طهوری» دی‌ماه ۰۱۳۵۵ ۱ 
- اصول حکومت آتن؛ ارسطو؛ ترجمه و تحشیه: باستانی پاریزی؛ با مقدمۀ دکتر غلامحسین 
صدیقی» شر کت سهامی کتاب‌های جیبی» چاپ دوم ۰۱۳۵۸ 
۰ ۔ اصول کافی» جزء‌ثانی» تأ لیف ثفةالاسلامابی‌جعفر محمدبن اسحاق الکلینیالز اری» باترجمه 
وشرح آفای حاج سید جواد مصطفوی انتشارات مسجد چهارده معصوم علیهمالسلام. 
۱ - الخ‌بیگو زمان وی» تألیف پر فسور با تلد؛ ترجمه و تحشیةٌ حسین احمدی‌پوز » کتاب‌فروشی 
چهر تبریز» ۰۱۳۳۶ 
۲ - الاوزان والمقادیر تألیف الشیخ ابر اهیم سلیمان» مطبعة صورالحدیثه لبنان» الطبعة الاولى 
۱ ۰.۸ - ۱۹۶۲ ۵. 


۶ فرهنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 





۳ - ايران باستان : تألیف حسن پیر نیا ( مشیرالدو !4 ) » سازمان کتاب‌های جیبی > چاپ سوم 
۱۳۴۱ 

۴ - ایران دربرخورد با استعمار گران از آغاز تا قاجاریه» نگارش د کتر سید تفی‌نصر. 

۵ - ایران در زمان ساسانیان» تألیف پرفسور آرتور کریستن‌سن» ترجمةٌ علامرضا رشیدیاسمی. 

۶ - ایر انشهر نشريةٌ یونسکو. 

۷ - ايران و قضیهٌ ايران تاليف جرج » ن » اردکرزن» ترجمة غ . وحید مازندرانی » بنگاه 
ترجمه و نشر کتاب ۰۱۳۴۹ 

۸ - بررسی و تحقیق دربارهُ شاهپور آذربایجان تألیف دکتر حبیب زاهدی» چاپ خانة علمية 
تبریز ۰۱۳۵۰ ۱ 

٩‏ - برهان قاطع تألیف محمدحسین‌بن خلف تبر بزی متخلص به برهان» به اهتمام د کتر محمد 
معین» کتاب‌فروشی ابن‌سینا؛ چاب دوم» فروردین ۰۱۳۴۷ 

۰ - پژوهشی در مسائل نفتی» تألبف فتحالله سعادت» انتشارات امیر کتیر» ۲۵۳۵ [۱۳۵۵]. 

۱ - تاریخ اچتماعی ایران» تألیف مرتضی راوندی» انتشارات امیر کبیر ( ناشر جلد ۵وء خود 
مولف است درچاب خانة کتیبه ) چاب اول ۰۱۳۴۷ 

۲ - تاریخ اقتصادی اير ان. ۱ 

۳- تاریخ اقتصادی !یران (قاجاریه)» تألیف چار از عیسوی» ترجمةٌ یعقوب آژند» نشر کستره؛ 
چاپ اول ۰۲۳۶۲ 

۴- تاریخ افغانستان بعد از اسلام تألیف عبدالحی‌حبیبی دنیای کتاب چاپ دوم ۰۱۳۶۳ 

۵- تاریخ ایران» تألیف سرجان ملکم به‌تصحیح شیخ محمدالاصفهانی؛ با خط علیرضاضیاه. 
الادباء چاب سنگی » مطبعهٌ ناصری بمبثی ۱۳۲۳ [قمری]. ۱ 

۶ - تاریخ ایران از آغاز تا اسلام» تألیف ر. گیرشمن و کی بنگاه تر جمه 
و نش رکتاب» چاپ دوم ۳۳۴۲ء ٠‏ ۱ 

۷ - تاریخ بیهق» تأليف ظهیرالدین ابو لحسن علی‌بن ابو القاسم زیدبیهقی به تصحیح احمد 
بهمنیار» مقدمه به‌فلم میرزامحمدخان قزوینی» بنگاه دانش ۰۱۳۱۷ ۱ 

۸ - تاریخ پیش‌رفت علمی و فرهنگی بشر ج ۱ بخش ۲ قسمت ۲ اثر گروهی از دانشمندان 
جهان به سرپرستی یونسکو» ترجمۀ پرویز مرزبان » بنگاه نسرجمه و نشر کتاب ۲۵۳۶ . 
[ ۱۳۵۶ ]۰ ۱ 

۹ - تاریخ پیش‌رفت علمی و فرهنگی بشر ج ۲ بخش ۱ قسمت ۱ اثر گروهی از دانشمندان 


کتاب نامه ۴4۲ 





جهان به سر پرستی یونسکو» ترجمةٌ دکترضیاهالدین دهشیری › بنگاه ترجمه و نشر کتاب 
۱۳۷ 

۰ تاریخ تمدن ویل دورانت ج ۱ ترجمة احمد آرام» چاپ‌خانة افبال چاپ دوم» ۰۱۳۷۳ 

۱ - تاریخ دارائی ایران» تألیف مجید یکتایی. 

۲ - تاریخ زند گی افتصادی روستاییان و طبقات اجتماعی ایران از دوران ما قبل اریخ تاپایان 
ساسانیان» تألیف غلامرضا انصافپور» شر کت سهامی انتشار ۰۱۳۵۲ 

۳- تاریخ سکه از قدیمترین ازمنه تا دورۀ اشکانیان» جلد اول تاليف ملکزادة بیانی»› دانشگاه 
تهران چاپ سوم [ ۰]۱۳۵۵ ۱ 

۷- تاریخ ان واجتماعی ایر ان‌ازمر گک تبمورتا م رگ شاه‌عباس؛ تألیف ابو القاسم‌طاهری» 
شر کت سهامی کتاب‌های جیبی» چاپ دوم[۰]۱۳۵۴ 

۵ - تاریخ سیاسی و افتصادی هخامنشی» تألبف م.۱. داندامایف. ترجمةٌ میر کمال نبی‌پور»نشر 
گستره» چاب اول ۰۱۳۵۸ 

۶ - تار بخچهٌ سی‌سالهٌ با نك‌ملی. 

۷ - تاریخ‌شاهنشاهی هخامنشی» تألیف ۱. ت. اومستد » ترجمۀ دکتر e‏ »> انتشارات 

امیر کبیر» ۲۵۳۷ [ ۰۲۱۴۵۷ 

۸- تاریخ‌شاهی قراختائیان» تألیف محمدابر اهیم‌باستانی پاریزی» بنیاد فرهنگث ايران» ۲۵۳۵ 
[ ۱۳۵۵ ).۰ ۱ 

٩‏ تاریخ صنعت و اختراع جلد ۱ مبانی تمدن صنعتی تألبف موريس داماس؛ تر جمةٌ عبدالله 

ارکانی؛ انتشارات امیر کبیر» چاپ‌اول ۱۳۶۷. 

۰ - تاریخ عضدی » تألیف شاهزاده عضدالدو له ( سلطان احمد میزا ) توضیات و اضافات به 
کوشش دکتر عبدالحسین نواثی» انتشارات بابك» چاپ اول ۲۵۳۵ [ ۱۳۵۵ ۲ . 

۰۱ - تاریخ علوم ؛ تألیف پی‌برروسو : ترجمةً حسن صفاری » انتشارات امیر کیبر جاب سوم 
۰ .۰ 

۲ - تاریخ فخری» تألبف محمد بن‌علی‌بن طباطبا (ابن طفطفی)» تر جمةٌ محمدوحید گلپایگانی» 
بنگاهترجمه و نشر کتاب» چاپ‌دوم ۰۱۳۶۰ 

۳ - تاریخ قم» تاليف حسن‌بن علی‌بن حسن عبدالملك‌قمی؛ به تصحیح و تحثیةٌ استاد جلال- 
الدین تهرانی» انتشارات توس» ۰۱۳۶۱ ب 

۴۲ - تاریخ مغول» تألیف عباس افبال آشتیانی» انتشار ات امیر کبیر با شر کت کتاب فر وشی‌حقیقت 


۴۹۸ فر هنک تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


تبریز» چاپ دوم ۰۱۳۴۱ 

۵ - تاریخ مقیاسات و نقود درحکومت اسلامی» تألیف س» ا تری» چا‌خانة 
دانشسرای عالی» ۰۱۳۳۹ ۱ 
- تاریخ و جفرافی دارالسلطنةٌ تبریز» تألیف شاهزاده نادرمیرزا؛ با مقدمه و شرح و تعلیقات 
محمد مشیری» چاپ اقبال ۰۱۳۵۱ 

۷ - تثوری و عملی متالورژی» نوشتهٌ ۸۷۰۰ 0۰۱ ترجمۀ موندس علیاکبر قاری نیت. 

۸ تحربر تاریخ وصاف. به قلم عبدالمحمد آیتی. چاپ‌خانۂ علمی ۰۱۳۴۶ 

۹ - نحفهٌ حکیم مومن‌یا تحفة‌المژمنین؛ تألیف محمد موّمن حسینی‌طبیب‌بن محمد زمان‌دیلمی 
با مقدمۀ دکتر محمود نجم آبادی» کتاب‌فروشی مصطفوی ۰۱۳۳۸ 

۵۰ - تحقیق الاوزان ( خطی ) » تألیف عبدالل‌بن محمد اشرف» در موز بریتانیاه شمارة ثبت 
5 ۰ ۶ 14815 

۵۱ - تحقیق ماللهند» تصنیف ابوریحان بیرونی جلداول؛ ترجمة منوچهر صدوقی سهاء موسسة 

۱ مطالعات و تحقیقات فرهنگی. 

۵۲ تد کرةالاو لياه تابف شیخ‌فریدالدین عطار نیشابوری» به تصحیح د کتر محمد استعلامی» 
کتاب‌خانۀ زوار» چاپ دوم ۲۵۳۵ [ ۱۳۵۵ ]. 

۳ - تر جمة مفاتیحا لعلوم» تألیف ابو عبدالله محمدبن‌احمدبن بوسف کاتب خوارزمی؛ ترجمة 
حسین خدیو جم» مر کز انتشار ات علمی و فرهنگی ۰۱۳۶۲ 

۴ - تفسیر ابو الفتوح رازی» تصنیف جمالالدین‌شیخ ابو الفتو ح‌رازی» تصحیح‌وحواشی به‌فلم 
آفای حاج میرزا ابوالحسن شعرانی؛ به ۳ علیاکبر غفاری انتشارات کتاب‌فروشی 
اسلامیه ۰۱۳۵۲۰ 

۵ - تشریحالافلاك؛ تألیف شیخ‌بهاهالدین محمدعاملی»جزوة دو ازده مفحهایباط مد ال حیم 
بن محمدتقی تبر یزی» مطبعةٌ مشهدی احمد آقاه رجب سنهٌ ۰۱۳۰۰ 

۵۶ - تعدیلالمیزان فی‌المقادیر والاوزان ؛ تألیف الحاج سیدعلی مولانا تبریزی » چاپ نیکنام 
۱۳۵۱ 

۷ - التفهیم لاو ایل‌صناعةا لتنجیم» تألیف ابوریحان‌محمد بن احددبن بیرونی خوارزمی» باتجدید 
نظر وتعلیقات استاد جلال‌الدین همایی» انتشارات بابك» ۰۱۳۶۱۲ 

۸ - تقویم البلدان تألیف ابوالفدای ترجمة عبدالمحمد آیتی» انتشارات بنباد فرهنگگ ایران» 
۰۱۳۳۹ 
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۰۱۳۶۵ تقویم و تقویم‌نگاری در تاریخ» تأألیف دکترابوالفضل نبثی؛ آستان فلس رضوی»‎ - ٩ 

۰ - تمدن ایران ساسانی» تألیف ولادیمیر گریگورویج لو کو نین» ترجمۀ دکتر عنابت الله رضاء 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب ۰۱۳۵۰ ۱ 

۶۱ - تنسو خ‌نامة ایلخانی » تألیف محمدبنمحمدبنحسن‌طوسی ( خواجه نصیر ) ؛ با مقدمه و 
تعلیقات مدرس رضوی. انتشارات اطلاعات ۰۱۳۶۳ 

۲ - تورات ( عهد عتیق ) » به استعانت زبدةالعرفا فاضل‌خان‌همدانی وسایر علماء معلی‌القاب 
ایرانی» چاب‌لندن ۱۲۷۷ هجری قمری. 

۳ - توضیح المسائل آیةالقه العظمى امام عمینی مدظله. 

وم جامعالنواريخ» تأليف رشیدالدین فضل الله همدانى› ب کو شش د کتر بهمن کریمی» نشر اقبال 
وشر کاء ۰ ۰۱۳۳۸ 

۶۵ - جامع‌عباسی» تألف شیخ‌بهاالدین عاملی» انتشارات فراهانی» از روی نسخه چاپ بمبتی 
۹ «جری [ قمری ] . 

۶ - جهانگیر نامه توز کک جهان‌نگیری» اثر نورالدین محمد جهانگیر گور کانی ؛ به کوشش 
محمد هاشم» بنیاد فرهنگث ایران؛ ۰۱۳۵۹ 

۷ - چقدر و چندتاء تاریخچة اوزان ومقادیر» نگارش جین بندیکث ترجمۀ شر کت چاپ‌خانة 
فردوسی ۰۱۳۳۱ 

۶۸ - چهارده مقالهو گفتار» نگارش د کترسیدمحمدباقرحجتی ( حسینی)؛ نشر بنیاد فر آن ۰۱۳۶۱ 

۹ ہے حاطرات من يا روشن شدن تاریخ صدساله » به قلم حسن اعظام فدسی (اعظاما لو زاره)» 
انتشار ات‌ابوریحان ۰۱۳۶۵ ۱ 

۰- خاطرات و تألمات مصدق» به کوشش ایرج افشارء چاپ اول انتشار ات علمی ۰۱۳۶۵ 

۱ - دایرةالمعارف فارسی مصاحب. 

۱ - دستور الکاتب فی‌تعیین المراتب» تألیف محمدبن‌هندوشاه نخچوانی؛ ۳ عبدالکریم 
علی‌اوغلی؛ انتشارات دانش‌مسکو ۰۱۹۶۴ 

۷۳- دنبای مقیاسات» تألیف رضاشا کری» نشر کتاب‌فروشی دهخذا؛ چاپ اول ۰۱۳۵۹ 

۴ - دور تاریخ ایران» تألیف حن پیر نیا ( مشیرالدو له )» عباس اقبال آشتیانی؛ به کوشش 
دکتر محمد دبیر سیاقی» کتاب فروشی‌خیام. 

۵ - دورة کامل فیزیکث برای رشته‌های مهند سی » تألیت وکر جح“ شمسی › جلد مقدماتی. 

۷۶ - دولت نادرشاه » نوشتة م ر.آرونوا کث. ز. اشزفیان» پیر استار : دکتر علوم تاریخ ای. 


 _ ۰‏ فرهنگف ار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


م. ری سنر» ترجمةٌ حمید مومنی » مؤسسة مطالعات و تحقیقات اجتماعی ۰۱۳۵۲ 

۷ - دیار شهریاران» جلد نخستین» بخش اول: آثار و بناهای تاریخی خوزستان. تاليف احمد 
اقتداری» انجمن آثارملی ۰۱۳۵۳ o.‏ 

۷۸ - ذیلی بر برهان قاطع‌یا فرهنگ لغات بازیافته» تألیف ادیب طوسی» چاپ‌خانۀ شفق‌تبر یز» 
چاب اول دی‌ماه ۰۱۳۷۴۳ 

۹- سفر نامة ابن بطوطه جلد ۱ و ۲ ترجمۀ دکتر محمدعلی موحد» بنگاه ترجمه ونشر کتاب 
۱۳۳۸ 

۰ - سفرنامةٌ ابودلف درایران» با تعلیقات و تحقیات ولادیمیر مینورسکی» ترجمهٌ سیدابوالفضل 
طباطبایی؛ کتاب‌فروشی زوار» چاپ دوم ۰۱۳۵۴ 

۱ - سفرنامةٌ استر آباد و ماز ندران و گیلان و ... نوشته میرزاابراهیم به کوشش مسعودگلزاری» 
بنیاد فرهنگگ ایران» ۲۵۳۵ [ ۱۳۵۵ ]۰ 

۲ - سفرنامۀ‌پولاك (ابر ان و ابرانیان)» نوشتۀ با کوب ادواردپولاك ترجمۀ کیکاوسجهانداری» 
انتشارات خوارزمی » چاب اول ۰۱۳۶۱ 

۳ - سفرنامه پیترودو لاواله. 

۴ - سفرنامةٌ تاورنیه» ترجمة ابوتراب نوری» مطبعةٌ برادران باقراوف» شعبان المعظم ۰۱۳۳۱ 

۸۵ - سفرنامةً جنوب. سیر وسفری در کناره‌ها وجزایر خلیج فارس ودریای عمان» نوشتةد کتر 

پرویز ورجاوند. انتشارات چاپخش» چاپ دوم ۲۵۳۵  .]۱۳۵۵[‏ ۰ 

عم - سفر نامحکیم ناص ر خسرو» بامقدمةٌ م. غنی‌زاده» چاب‌خانة شر کت کاویانی» پر لین۱۳۴۱۰ 
[هجری قمری] ۰ 

۷ - سفرنامةٌ کارری ترجمۀ دکترعباس نخچوانی و عبدالعلی کار نگك؛ ادارة کل فرهنگث وهنر 
آذر بایجان‌شرقی؛ ۰۱۳۳۸ 

۸۸ - سفر نامه کلاویخو ترجمهٌ مسعود رجب‌نیاء بنگاه ترجمه و نشر کتاب ‏ چاپ دوم ۰۱۳۳۳ 

٩‏ - سفرنامه مار کو پو لو معروف به ایل میلیو نه » برگردان: س. منصور سجادی» آنجلادی 
جوانی رومانو: انتشارات گویش» چاب اول ۰۱۳۶۳ ۱ 

۰ - سفر نامه میرزا محمد حسین فراهانی» به کوشش مسعود گلزاری؛ انتشارات فردوس» چاب 
اول شهریور ۰۱۳۶۲ ۱ 

۱ - سفرنامه‌های و نیزبان در ابران» ترجمۀ دکتر منصور امیری » انتشارات خوارزمی» چاب 
اول ۰۱۳۷۹ ۱ ۱ 
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۲ - سکه‌های ایران در دوران هخامنشی» تألیف ارنست‌بابلون» ترجمةً ملکك‌زاده‌بیانی » دکتر 
خانباباببانی» انجمن آثار ملی ۰۱۳۵۸ ۱ 
۳ - سیاحتنامةً شاردن ج ۱ و ۴ ترجمهةٌ محمد عباسی. انتشارات امیر کبیر» چاپ اول ۰۱۳۳۵ 
۳ - سیاحتنامة فیثار غورس در ابران ترجمهةٌ بوسف اعتصامی دنیای کباب ۰۱۳۶۳ 
۵ - سیاست و اقتصاد عصرصفوی » تألیف محمد ابراهیم باستانی پاریزی ؛ بنگاه مطبوعاتی 
صفیعلیشاه ۱۳۳۸ ۰ 
۶ - صد دروازه » مختصری از تاریخ وجغرافیای دامغان» تألیف علی‌اصغر کشاورز دامغانی» 
جاب‌خانة بهمن ۰۱۳۵۴ 
۱ - عرائس الجواهرونفائس الاطایب. تألیف ابو القاسم عبدالقه کاشانی» به کوشش ایر ح‌افشار» 
انجمی آثار ملی ۰۱۳۳۵ 
۸ - غباتاللغات تألیف غیاث‌الدین ر امپوری» به کوشش منصور روت انتشارات امیر کبیر» 
چاب اول ۰۱۳۶۳ 
٩‏ - فارسنامة ابن‌بلخی به کوشش علی‌نقی‌بهروزی» انتشارات اتحادیه‌مطبوعاتی فارس» شیر از 
۱۳۳۳ 
۰ - فرهنگ ايران زمین جج. !و۱۱ صاحب امتباز: ایر ج‌افشار» چاپ دوم دورة بیست‌ساله» 
چاب ان بهمن» ( ۰)۱۳۵۳-۱۳۳۲ ۱ 
۱۰۱ فرهنگگ اصطلاحات نجومی‌همراه با... تألیف ابوالفضل‌مصفیء انتشارات دانشگاه‌تبر بز 
۱۳۵۷-. ۱ 
۲ - فرهنکگگ اصطلاحات وتعر بفات نفائس الفنون» به کوشش بهر وزثر و تبان» انتشارات‌دانشگاه 
تبریز» ۰۱۳۵۲ 
۱۰۳ فرهنگث فارسی معین» تألیف دکتر محمد معین . انتشارات امیر کبیر » چاپ اول ۲ -. 
۴ فرهنگٹ لاروس وت فارسی» متر جم: سید حمید طبیبیان» انتشارات امیر کبیر » چاب‌اول 
۱۳۶۳- ۱ 
۵ - فرهنگت معارف اسلامی ج۲ ۰ تألیف دکتر سید ج سای انتشار ات شر کت مو لفان 
و مترجمان ايران» چاب اول ۰۱۳۶۳ 
۶ - فرهنگ‌نامةٌ جهان دانشء تألیف محمدنژد. ۱ 
۷ - فرهنگ واژه‌های فاسی درعربی» تألیف س. محمد علی امام شوشتری» انجمن آثار ملی- 
AMY‏ ۱ 


۴ فرهنگ تار یخی ارزش‌ها و سنجش‌ها 


۱۰۸ - فیزیولوژی پزشکی جلد ۳ تألیف پروفسور آرتور گایتون » ترجمة دکتر فر خ شادان » 
انتشارات شر کت سهامی چهر . 


۱۰۹ - قاموس کتاب‌مقدس» تألیف جیمزها کس» نشر کتاب‌خانة طهوری» چاپ دوم e‏ 


اول در بیروت). 

E‏ ش بحی ذکاه» شر کت 
سهامی کتاب‌های جیبی» فرانکین ۱۳۵۲. 

۱ - کشاورزی ومناسبات ارضی درایران ءهدمغول جلد ۱ تألیف ایلیاپاو لو یچ پطروشفکی؛ 
ترجمه کریم کشاورز» انتشارات نیل» چاب سوم ۰۱۳۵۷ ۱ 


انتشار ات دانشگاه طهران» جاب هفتم ۱۳۶۲. 

۳ - گاهشماری در ايران قدیم ( جلد دهم مقالات تقی‌زاده )۰ زیر نظرایرج ‏ افشار » انتشارات 
شکوفان ۰۱۳۵۷ 

۴ - کلستان سعدی. 

۵ - گنجعلیخان » نوشتةٌ محمد ابراهیم باستانی پاریزی » شر کت انتشارات اساطیر؛ چاپ دوم 


۰-۱۳۶۲ ۱ 
۶ - گنج شایگان یا اوضاع اقتصادی ایران» تألیف سیدمحمدعلی جمال‌زاده؛ انتشارات‌ادارة 
کاوه ۱۳۳۵ قمری. 


۷ - لغت فرس‌اسدی, تألیف حکیم ابو نصرعلی بناحمدطوسی» به کوشش د کترمحمد دبیر - 
سیاقی؛ کتاب‌خانة طهوری؛ چاب دوم ۰۱۳۵۶ 

۱۸ - لغت‌نامه دهخدا. ۱ 

4 - مالك وزراع در ایران»تألیفا. کث. س. لمتون» ترجمة ذ منو چهرامیرې؛ انتشارات علمی 
وفرهنگی؛ چاپ سوم ۰۱۳۶۲ ۱ 

۰ مالیات سرانه وتأثیر آن در گر ایش به اسلام نوشته دانیل‌دنت» ترجمه او 2 
انتشارات خوارزمی» چاپ دوم ۰.۱۳۵۳ 

۱ - متالورژی مهندسی تألیف دکترمحمدمشکوة نفیسی پلی‌تکنيك تهر ان» چاب اول» مهرماه 
۶ ۱۳۵۶ ]۰ 

۲ - مجلة کاوه به مدیریت سیدحسن تقی‌زاده؛ چاپ‌غانة کاویانی بر لین. ۱ 

۳ - مجمع‌البحرین و مطلع‌النیرین؛ تألیف فخرالدین بن‌محمد طریحی؛ به احتمام شیخ على 


کداپ نامه ۳ . 
والدميرزا فتاح‌زاده» دارطباعةً حاجی احمد آقا.۱۳۲۱ قمری. 
۲" مختصرنافنع» تألیف محقق حلی. به احتمام محمددتقی دانش پژوه» مرکز انتشارات علمی 
وفرهنگی» چاپ دوم ۰۱۳۶۲ 
۵ - مروج الذهب جلد ۰۱ تأليف ابو الحسن علی‌بن‌حسین مسعودى» تر جمة ا پابنده» 
ترجمه ونشر کتات » چات ب دوم ۶ ] ۱۳۵۶ ]۰ 
۶ مسالك و ممالك ای مرو به کرعی . تألیف ابسوسحق ابراهیم‌بن محمدالفارسی 
اصطخری» به اهتمام ایر ج افشار» بنگاه ترجمه و نشر کتاب ۰۱۳۴۷ 
۷ - مسیر طالبی اسر نامه میرزا ابوطالب‌خان به کوشش حسین خدیسوجم» شر کت شا ۱ 
٩‏ کتاب‌های جیبی» چاب اول ۰۱۳۵۲ 
۸ - مفتا ح‌المعاملات تألیف محمدبن ایوب‌طبری به کوشش د کتر محمد آمین‌ریاحی انتشار ات 
بنیاد فرهنگ ایران» .۱۳۳۹‏ 
۹ - مقادیر و اوزان و ضروب و کسورات؛ ( جز و کتب خحطی کتابغانةٌ مرحوم حاجی محمد 
آقا نخچوانی.) 
۰ -.مقاصدالالحان. تألیف عبدالقادر ین غیبی حافظ مر اغی» به اهتمام تفی بینش» ترجمه ونشر 
کتاب» چاپ دوم ۲۵۳۶ [ ۱۳۵۶ ]. 
۱ - مقالات تقی‌زاده جلد ۱ ت نوشته‌های تاریخی)» زیر نظر ابرج افشار» رت 
سهامی افست» ۰۱۳۴۹٩‏ 
۲ - مقدمة ابن‌علدون جلد ۱ » تألیف عبدالرحمن‌ین خلدون » ترجمة محمد پروین گنابادی » 
ترجمة ونشر کتاب» چاپ چهارم ۰۱۳۵۹ 
۳ - مقدمه‌ای برنجوم عالی؛ تألیف عباس ریاضی کرمانی؛ انتشارات دانشگاه تهران» ۰۱۳۵۰ 
۴ مقدمة لغت‌تامة دهخدا. ۱ 
۳۵ - نثرطوبی؛ گرد آوردةً حضر ت آیةاه آفای حاجی میرزا اب والحسن شعرانی؛ کتاب‌فروشی ‏ 
اسلامیه» چاپ دوم» ۱۳۹۸ هجری‌فمری. 
۶ - نخبة سیفیه. اثر محمدعلی قورخانچی ( صولت نظام) به کوشش منصوره اتحادیه ( نظام 
مافی )۰ سیروس سعدو ندیان » نشرتاریخ ایران» چاب اول ۰۱۳۶۰ ۱ 
۷ - نصاب الصبیان ‏ تألیف بدرالدین ابو نصر مسعودین ابی‌بکر الفراهی » به تصحیح علی‌ین 
نظرعلی. 5 
۸ - نفائس الفنون‌فی عرایس‌العیون. تألیف‌علامه شمس‌الدین محمدین محمود آملی» انتشارات 


ره ' ۹ 


of,‏ ۱ اه کار مش ارزش‌ها و ام 


کتاب‌فروشی اسلامه ۱۳۷۹ [ ھ. ق: ]. 

۹ - نفتو دولت‌درخاورميانه» تألبف جر جنجافسکی؛ ترجمهٌ دکتر لیق نی ات 
فرانکلین» چاپ اول ۰۱۳۳۲ ا 

۱6۰ - واحدهای اندازه‌گیری در روستاهای اير ان. 

۱ _ واحدهای محلی وزن و سطح در ایراف سازمان a‏ و بودجه» مرکزآمار برانه‌چاپ 
دوم مهرماه ۱۳۵۵[۲۵۳۵]. و ی ۱ 

۲ - وجه دین» تاليف حکیم ابومعین‌حمیدالدین اصرین خسروتبادیانی نش زبان و فهگک ۱ 
ایران» کتاب‌خانة طهوری» چاپ دوم ۰۱۳۷۸ 

۱۷۳ - وقف‌نامةٌ ربع‌رشیدی» اثررشیدالدین فض ل الله بن اپیالخیربن عالی‌الهمدانی مشتهر به رشید. 

الطبیب, زیر نظر مجتبی, مینوی- اير ج افشار » انجم نآثارملی» ۰۱۳۵۰ 

۴-وقف‌نامة ربع‌رشیدی (خطی) . و ۳ ۱ 

۵ - بشت‌ها جلد ۲ گزارش پورداود؛ به کوشش دکتربهرامفره‌وشی»انتشارات دانشگاه» چاپ 
سوم ۲۵۳۶ [۱۳۵۶]. 0۹ ۱ 
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